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۳ ۹39 تعریف کتاب در ضمن چند مطلب 
۱- سلسله سند روایت ما از چند طریق بشیخ بز ر گوار صددق میرسد که برای‌ردشن 

شدن ذهن خوانندگان محترم یکی از آنبارا در اینجا ورج میکنیم: 
کناب کمالالدین د تمامالنعمة را مشابخ و اساتید مفصله ازطریق اجازه ٿا تادیخ‌عاه‌ر 
برای من ردای ت کرده‌ند: اخبرنی شیخی د استادی المحقق الجامع للمعقول د المنقول الاقارضا 
, الاصفیانی و یخی و آستادی الفقيه الاسولى البارع الميرزا حسين النايني رحمهمال جميعاعن 
وحيد زمانه و علامة أوانه الشیخ فتحانالنمازی الاصبهانیالمسردف بشریمت و السیرزا حسین 
النوری دالسید <سن‌بن‌السید هاوی و الحاج سید عل القزوبنی جمیعاً عنااسيد مهدی القزوینی 
نم الحلی عن‌عمةالسید باقر عن‌عمه بحرالعلوم عنااسید حسین القزديني عن السید الشپیدالسید 
اصراله الحاثری عن‌العلامة المجلسی عن‌الهولی محسن‌المه‌ر وف بالفيش عن‌استادهالحکیم‌الالهی 
فهرالطالفة الحقة المولی صدرا عن استاده السید عل باقرالمروف بدامادعن خاله عبدالعالی 
الكر کی عن‌الشیخ العالى ف‌الاسناد علحق الاحفاه بالاجداد علی‌بن هلال الجزاثری عنالشيخ 
ن‌فودالحلی عن علي بن الخازن عن‌الشهید عبن مکی عنالعلامة قعلب‌الدین البوبهى صاحب 
المحاکمات و شادح المطالع د الشمسية عن‌العلامة حسن بن يوسف عن‌استاده استادالبشر و 
أفضل من سلف و غبرالخواجه نصيرالدين غدالمحقق الطوسى عنوالده نی عن السید الجلیل 
السيد فضلالة الرا اوندی عن السيد عمادالدين أبي الصا ؤىالفقار الحسنى عن الشیخ أبيجعفر 
العلوسی عنالشيخ أييمبدالة المفيد عناستادهالشيخ آییجعفر تبن علي بن موسی‌السدوق علي 

الرحمة و الرضوان. 

۲ کناب کمال‌الدین و تمام النعمةکەمعروف باکمال‌الدین صدوق است در۱۳۰۱هجری 
قمری وان خیرهبوزنهمرحوع حاجی علینقیکاشانی چاپسنگی شده اسح نسخچاپ منگی 
نامبروه» هم کمیاب‌است دهم بسیاد مفاوط وتا آنجاکه کوشش مابهمراهی‌جنابآقای آقا سید 





اسمعیل کتابچی مدیر محترم کتابفردشی اسلامبه نتیجه داد بچند نسخه خطي دست یافتم که‌در 
ميان آنها سه نسخه قابل توجه شده 


(ج) رم 
۱- نسخه خعلي کتابخانه مرکزی دانشگاه که درتاریخ ۱۰۷۰ هجری با خط نسخ‌شوب 
نوشته شده است و تصحیح و مقابله شده است ولی استفاده | خه برای ما مشکل‌بوده 
۲- نسخه خعلی عصحح دیگر که ود تاریخ ۱۰۷۷ هجری بامضای أبوطالب الحسینی‌نوشته 
شده است و با وقت تصحیح و مقابله شده این کتاب ازکتابخانه شخصی آقای آقاسیدشهایب 





الدین مرعشی حفظه الل دریافت‌شد ددرصفحه سوم آن بخطنویسنده این‌عبارت‌موجوراست.ترجمه 
روز یکشنبه ۲۸ ماه شعبان سال ۱۰۷۸ بنوشتن این‌کتاب آغاز نمودم و روز یکشنبه نهم 
دجب ۱۰۸۱ بپایان رسید و دوز سه شنبه غره ماءرمضان المبارك سال ۱۰۸۱ مقابله !نرا آغاز 





نمودم و روز سه شنبه هنتم شوال ۱۰۸۱ از آن فارغ شدم و مقصودم از نوشتن این کناب و 
مقابله آن همان خدمت بساحب‌الام رت وامید تقرب بخداوانتظاد فرج وظرور آن‌حضرت است 
و أما آبو طالب‌الحسيني درصفحه آخرورق ۲۲۹ نوشته است وقع‌الفراغ من تسطیره بمول و 
حسن تبسيره على يمين الراجی عفوانالنفور المتعال أبوطالب بن عل هاشم بن عبدالة الحسینی 
الفتال - در حاشیه نوشته است خط سید هاشم فتال از علماه نجف وجد سادات فتال هیباشد 





در صفحه ۱ این عبادت موجود است ترنجمه ننشاهائی که این نسخه با آن مقابله شده است: 

۱- نسخه عالی حطرت استاد دام ظله 

۲- نسخه سید مخدوم سید عپذالکریمسامه اله 

۳ نسخه مولانا علبرضا الشهیر بتجلی 

> نسخه حاج‌الحرمین حاج ن باقر خواجه خلبل 

۵ نسخه شیخ عبداللبی 

این نسخه مختار است و نوبسنده دنج فراوانی ددی آن‌کشيده ونسخه بدل زیادی ددج 
کرده و بك قسمت نسخه بدل‌ها را با قلم قرمز و اعراب ونقعه گزاری‌روی کامات‌تشخیس داده 
4 بسیا رکم غلط است» 

۳- يك نسخه خعلی که در تاریخ ۱۰۵۱ هجری نوشته شده است ورر کنابخانه شخصی 

تقالاسلام آقایآقاسیدغل على صددالحفاظ آستانه مقدس حضرتعيدالميم ا موجوراست 
و بسیار مايه تشکر است‌که این نسخه دا در دسترس قرار دادند و ور مقابله کتاب معاونی 


نمودنده این نسخه در ٤٥٤‏ صفحه بقطع وزیری و خط نسخ زیبا نوشته شده استور رآ خرجلد 


2 (د) 
دوم آن را چنین تعریف‌کردء است. 

قد تشرف بانمامه العبدالققبر الحقير المذنب الراجی عقوربه الغفورالرحيمالغني الوفى 
غلابن بوسف بن عل قاسم‌النجفی التطتزی مسكناً د مولداً لفا و نشرأً مرتباً في آشرف الاماكن 
النجف الاشرف و در حاشیه صفحه آخر چنین نوشته اسع ترجمه 

من هشرف شدم بمقابله این کتاب از اول تا آخر باندازه وسع و طاقت با نسخه‌ا‌کهاز 
دوی آن امتنساخ کردم و نسخه دبگری که خالی از غلط نبود * 

دد این نسخه بابیا و عناوین آن‌را بخط قرمز د درشت ثبت کرده ولي شماره بابپا ذکر 
نشده است. 

۳ برای آنکه خوانندگان دد پیج و خم نسخه بدلهای متعدد گرفتار نشوند از ضبط 
آنپا صرفنظر کردیم د از میا این نسخه‌ها عبارت روشن‌تر وصحیح‌تسر دا انتخاب نمودیم و 
ضبعط کردیم و اختصار و جانب معنا دا پیشتر رعایت نمودیم ذیرا ضبط نسخه بدلها برای عموم 
فائده‌ای ندارد و اشخاص منتبع و خودوه بین باید بخود این نسخه‌ها مراجعه کنند. 

٤۔‏ موضوعی که بسیاد مبهم و مورد اختلاف نسجه‌ها است شماره اب واب کناب است در 
نسخه چاپی غیبت ادریس نبی را باب دوم بحساب آورده د در نظر گرفته است که باب اولکتاب 
دد ساب گذشته است دلی ور طالب پیش که قریب خمس مجموع کتاب است عنوان باب اول 
داضبط نکرده است د ممین نکرده که باب ادل کتاب از کجا شروع شده فقط بحساب اینکهرر 
ضمن مطالب گذشته ذکر غیبت آدم چ شد است ودنظ ر گرفته است‌که غبت آرم باب اول 
کتابست د باین حساب غیبت ادریس باب دوم محسوب میشود د نسخه‌ای هم بدست تداره 
که این شماده را از آن نقل کرده باشد همین قدر معلوم است که این شماده بنوان تصحیح 
واددکتاب شده اضت ولي در نسخه مصحح باب غیبت ادریس را باب اول شمرده‌استو بیسین 
شماده پیش رفته است تا باب نواد رکه باب شصت و چپارم و خانمه کتابست د دد فبرستی هم 
که اول کتاب تنظیم کرده است همین حساب دا نظور موده است د ور حقیقت کلیه مطالب 
پیش از غیبت ادریس دا مقدمه کتاب بحساب آودوه با اینکه ود نسخ برای آن عنوان مقدمهو 
عنوان دیگری هم ذکر نشده است» 

در نسخه ۳ که در تاریخ ۱۰۵۱ نوشته شده د با دونسخه دیگر مقابله شده است لفظ 
بابد شمار‌ای ذکرنشده فقط همان عناین آبواب برنك دیگر و خط ورشت نبت شده استو 


(ه) -۵ه 
ملاده در پایان د آغاز بابپا هماختلافی مشاهده میشود چنانچه ورندخه مصحح داستان کب 
الاحبار بپود که رد نسخه چاپی و بسیاری از نسخ موجود نیست د داستان سیف بن‌زیبزن‌را 
تتمه باب سیزدهم دانسته د ود نسخه‌چاپی‌داستان‌سیف بن‌زی‌بزن‌رابابمستقلی‌شمردهاستوچون 
این باببندی و شماده از نظر معنا چندان تأتبری ندارد و در کتابءنوان مقدعه‌ای نشدم مانظر 
مصحح اسخه چاپی را ترجیح دادیم وباب غیبت ادریس را باب دوم شماره نبادیسم و ما سبق دا 
بعنوان باب غیبت_آدم ت در نظر گرفتيم و به پیروی اذ مصنف عنوانی برای آن درج‌نکرديم 

مقدمه لد دوم کتاب کمال‌الدین چاپ ۱ 
رموز است با حدایق 
آنچه مرحله ایمان را از عقائد عمومی و عادی دیگر جدا میسازد و به پبروان خود 
روحیه مخصوس می‌بخشد دسءت نظریست که انسان‌را بيك سلسله امورنامرئی پای بندمینماید 
د اسباب و علل عادی و معمولی دا تحت‌الشماع قرار میدهد وچون وجیه و فوم این 








C2 
برای افکار عمومی آسان نیست این سلسله اموررا بمنوان معجزات یاکرامات یا امور ما فوق-‎ 
الطبیعه نامیده‌اند ومخصوصاً در عموم ادبان د تشر یهاتالپیه دارای فل‌بخصومی هستندوجزء‎ 
برنامه تعلیمات عالیه دین مقرد شده‌اندء‎ 

در حقیقت این فصل مخصوس یك آزمایش بز رگی است برای موضوع ایمان باطنی و 
عقیده معنوی که اسای دینداریست و موضوع دين دا از دستورات قانونی مدنی معمولی دد 
طبقات مختلف بشری‌جدا میسازو. وقتی تاریخ اجتماعی بشردا درق ميزنیم برای دهبری يك 
اجتماع بشری بدستورات کلی و متعددی برخورد میکنیم که ه رکدام در عصرخود ودرنوع خود 
یك نحوه اداره اجتماع انسانی بوده‌انده 

دستورات باسای چنگیزه کدنابلئون, وکتابهاک ضخیم قوانین مدنیکهامروزدر کشورهای 
متمدد بزرك و کوچك جهان معمول است دحافظ اجتماع هردسته از مردم است همه دارای‌هدف 
مشت ر کی بود‌اندکه آذاره موقت با دائ اجتماع جزئی یا کلی بشر باشد ولی همیشه ودنیمهراه 
مانده‌ند و دچار کم د زباد وزوال‌گردیده‌اند ولی همه این قوانین مختلف و گوناگ‌ون اذ دوح 
معئوبت کهخسیصه ایمان است عادی بوده» 

قر آن مجید در تعلیمات خود دارای یك سلسله امور ممنویس که شالوره ایمان د عقیده 
ردان آن میباشد و بور فپرسه دقتی ملاعظه کنی در سوره مبارکه بقره داستان کشتن 


ود (ر) 
گار دد بنی اسرائیل نزول من دسلوی» واستان ذیح طبور حضرت ابراهیم خلیلالرحمن تاپرسد 
بسوره کهف داستان ووالقرنین و ساختن سد بأجوج د مأجوج و در سوده نمل داستان جلب 
تخت بلقیس از یمن به ببت‌المقدس يك قسمت مهم از تعلیمات عالیه قرآنست که باید گفت 
اینها رموزیست برای آشناکردن مرم بعالم فوق طبیعت یا حقانقی است‌که تنبا قرآن مجید 
بی اعتنا باستتکار کوته نظران در «قام بیان آن بر آمده است دهزارها و ملیونها مردم رابراثر 
تأثیر روح ایمان بدانپا رهبری‌کرده است» 

موضوعی که قابل توجه است اینست که در این مرحله چون‌بکتب عهدین که شامل‌قسمتی 
از تاربخ پیغمبرانست مراجعه شود قاقد بسیاری از این رموز وحقائق است و این خود دلیل‌بر 
آنست که این کتب از نظر تعلیمات ایمانی تاآص‌است و آن جرئت د شهامت و حسن اعتمار را 
نداشته اندکه بی پردا دصربح این حقائق را بمردم اعلام‌کنند عجب ود این است که 

پارماي کوته نظران ممکن است بوسیله تعرش قر آن مجید برای اینگونه رموزدحقالق 
غبر متعارفه در مقام خرده گیری برایند و اين گونه تعلیمات قر آن مجید دا مودد انتقاد قسرار 
وهندء گزیند این مطالبی استکه با منطق علوم طیعیهرا 1 
قراد نگرفته است و بادر کردنی نیست‌وای چون ودست اندیشه کنی بایدگفت تعرض قر آن‌برای 
این مطالب شاهکار بزرگی است اذ نظر صراحت و شجامت منطق ف رآن نسبت باعت‌اد باصول 
تعلیمات خود؛ قرآن با یك لهجه صربح ‏ برکنار از تردید و دددلی این مطالبدا مورد بحث 
قرار داده است وهمان مردم دودان جاهلیت راکه دلی تیره وروحی مشوش داشته‌اند با ینامور 
آشنا کرده د کم وبیش آنهاراباین‌حقالق معنقد نموده و با این رموز آشنا ساخته این فکر 
بسبار غلطی استکه کسی تصور کند قر آمجيد دد تعلیم‌این مطالب‌مرموزدوورازباورازساد گی 
یا نادانی عرب جاهلی استفاده کروه است زیرا طرح یك مطالب دود ازحس د برکنارازمبادی 
طبیعت در برابر مرومی ای و بکلی جاهل بسیار خطرناکتر ومشکل تر است از طرح آن در 
برابر يك مردم چیز فهم وورس خواند, و آشنا با یك حقائق علمی برای ایتک افراد نادان و 
ورس نخوانده وربرابر عرضه هر گونه موضوغ دور اذ باوديك انکار صریح و توأم بسانمسخر و 
استهزاه تحویل خواهند داد و بېیچوجه در مقام کارش دبحث ازحقبقت تیستنده بر عکس مردم 
دانشمند د تجربه آموخته دد برابر اظهاد هر گونه نظری که امکان صحت داشته باشد بردبارو 





انی ندارو و یا مورد ازمایش 








وکنجکار میشوند و درمقامتحقی و بردسی برمیآیند روی همین اصل همیشه قر آن نکیه بملم 


(ز) دز 

و دانش کرده و دد برابر غوغای عوام د انکار عموم علم ووانش ودانشمندان و درس خوانده‌هارا 
میان خود و نادان برای حکمیت دعوت کرده است چنانچه دراه اخر سوره رعد میفرماید 

آنچنان کسا نیکه کافرند میگویندتوفرستاده و پیغمبر نیستی بگومیان‌من وشمابرای‌گواهی 
ہس است همان خدا و کسیکه علم کتاب دارد ۰ 

معجزات ایمان ومعجزات داش 

امروز عام ودانش بشری‌ببای‌ای رسیده استکه امور فوق تعقل ما هردم قردن‌گذشتهرا 
از خود نشان میدهد بلکه کارا بجائی دسانیدم استکه باده‌ای از محالات علمی بشر قرون 
گذشتهراممکن و عمل ی کرده است ووررأس‌این‌گونه مطالب خرق فضاء وارتباط موشکی باکره 
ماه د فوق آنستکه ما ازسنخ ابن امور بمعجزات دانش تعییر میکنیم 

تعجپ آنستکه معجزات وانش ور وست یکعده متخصص استکة هنوز شماده آنها از 
است ولی بمحش اینکه اینها یك معجزه علمی دا اعلام میکنند 
همه شنوندکان که بپیچوجه از اصول وحقائق آن اطلاع ندادند مددرصد بادر میکنندوبرآن 
تریب انر عینمایند با آنکه‌نهآن‌را دیده‌اند و نه باصول آنآشنا هستندولینسبت باعلامیه های 








ان خدا بسبارکهت 








یکعده بیشتری متخصمین روحانی که پیفمبران و امامان باشند دچار تردید د بساود مقام انکار 
برآینده اگرواقعاً فرق ابن دو موضوعدا از آنیا پپرسي‌خواهند گفت برای اینستکه اعلامیه‌های 
دانشم‌ندان مسبوق بنموون شواهد و نشانه‌های محسوس‌است؛ اختراعات برق و بخاد د صنایع 
دیگر آنان ولیل است که فرمولهایانمي و موشکهای ماءنشین وسیادء‌نشان آنها درست‌است 
اگر چنین باشد گواه صدق وداستي در دعوت پیغمبران و پیشوایان ديني سيار شتر است 
واموریکه بطور تحقیق از آنها دبده شده وصحت آن بوقوع پیوسته است صدها وهزارهااست 
د رتبه تخصص آنان در امور معنوی روشن است وباید بگفته‌های آنها نسیت بموارد تخس 
ایشان ارج ناد د باود کرو» 

این مقدمه برای انستکه در ضمن فصول و ابوا 





ب جلددوم ترجمه وشرح‌کمال‌الدین 
در ضمن اخبار مندرجه و تواریخ منقوله مسائلي است که با روح ایمان سرو کار دارد و باید 


مورد تأمل و بررسي دقیق قرا رگیرد و در ضمن اخبادی راجع بدجال و معمرین جمسع آوری 


A‏ )ج( 
شده است که مرف بمنظور الزام مخالفین و متکرین است د بهیچوجه مصنف کناب عم 
مقامه آنها را م ودږ اعتماد نشناخته است و ود مساګل خود به آنها تکیه نکروه است و 
گو اینکه برخي از آنها اغراق آمیز باشد با صرف افسانه بنظر آيد ولي تباید از این راه 
در مقام انتقاد بر آمد و هدف اصلي این کتاب دا ضعیف شناخت بلکه باید متوجه نظر مصنف 

شد و دانستکه برای چه و بچه منظور این گونه مطالب‌راطرح کرده است» 





(ط) 





۹ 
فیرست جلد یکم 
مقدمه صفحه 
سر آغاذء‌امید بآینده ۳١‏ 
امید بآینده در اسلا ۷ 
ارتداد از روش اسلام 3 
تدارك ارتجاع اسلامی-صفات مردان هجدد اسلا ۱9۳ 
وعدءقر آن چگونه و کی عملی میشود؟ ye a‏ 
فصل ۵۲ از کتاب مقدمه ابن‌خلدون راجع بعهدی موعود ۵ 
بررسی گفتار ابن خلدون راجع بمهدگ موعود اه ۵۷ 
توجهی بمدعیان مهدویت و مهدی تراشان ۷ 
ٹر کیپ نقشه اصلاح کتاب وسنت در تجدید حکومت اسلامر ۰ ۳ 
انتقاد از گفتار فخررازی درتفسیر کبیر ۳ 9 
عصرتالیف کتاب کمال‌الدین 8 1۷ 
وفود رفابتهای مذهبی در عصر کتاب نامبروه ۸۲ 
موقعیت علمی شهر نیشابور محل تالیف کمال‌الدین ۷۰-۸ 
خطبه کتاب وشان تالیف ان ۷۰ ۷۵ 


اتبات پیدایش خلافت الپیه - وجوب اطاعی خلیفه حق و مقام اه - نصب 

خلیفه با خدا است نه علق - وفع شبهه وحکمت امر بسجده بر آم ۷۸ 
پیوست امامت‌با توحید وسرعصمت امام - شرح ماهیت و حدوو خلانت‌حقه ۸۲ - 
رباست عامه و خلافت در هر عصری بانتخاب خدا است نه خلق ‏ خلیفه 

نافذ در هرعصری یکی است دقابل تعدو نیست ۔ لزوم امام تا روز قیامت - سابقه 

ییامام ت از بدو آفربنش- دلیل‌بطلان انتخاب ورامر امامت - انحصار طریق 

تعین امام باس واشاره ۹ 


دعس (ی) 


بیان اسراری اذ آیه با رکه - معرفی و توصیف ائمه بنص موقوف است - 


وجوب ممرفت امام ذمأن عجل‌لُ فرجه - انبات غیبت امام عصر دفوائد آن - 


رفع اعتراش در غیبت امام عصر عجلالةُ فرجه - راه بات مشاکله انییاء و ادمیاه ۰ ۱۰۶ 





جواب اعتراض دیگری داجع 
حمیری شاعر - انبات موت عل بن حنفیه و دد مذهب کیسانیه 


امام زمان عجلاله فرجه - واستان 


۹ 


رد عقیده ناودسیه درد عتیدم واقفبه - ردقائلین به غیبت امام عسکری 8 


جواب اعتراض دیگرراجم به غیبت امام زمان 
جواب شبهه دبگرداجم به غیبت - اعتراضات ابن بشار ب‌غیبت - 
وجواب ابن‌فبه 
جواب ابن‌قبه بنامه یکی از اماه 
گفتاد یکی از بزرگان امامبه ور انبات امام غاب و رو زیدیه 
دلیلازقر آن براماء غالب - استدلال وبگر بروجودامامغالب - 
اعتراض زیدبه بر عقیدمامامیه وجواب آن - اعتراض دیگر از زیدیه 
وجواب آن - اعتراض دبگر و جواب آن- اعتراض دیگرزیدیه دجواب 
اعتراض دیگر اززیدیه‌وجواب آن 
اعتراض دیگر از زیدیه بر امامیه وجواب آن - اعتراض دیگر از 
زیدیه دجواب آن توطیح دبگری برای انبات غیبت امام عصرعجل انتفرجه 
حکایت مناظرء شیخ صدوق بایکی از ما(حده درمجلس رکن‌الدد له 
ذکر کلام ابوسیل نوبختی در امامت 
تقریر دیگر در امر امامت د اثبات غیبت 
جواب‌گوئی ابن‌قبه رازی از اعتراضات کتاب اشهاد 
شبېه طائفه خطابیه و در آن ورد اعتراضات کتاب اشهاد 


اعتراض بر عقیدم زیدیه 








باب دوم ور غیبت آدریس پیفمهر 
ظپور حضرت نوح 83 
ذکر غیبت صالح 








۱۷ 


۱۶۷-۶۵ 
۱۵۱-۷ 
۱۵۳ ۷ 


\of 


۱۷ 


۱۷ 
۱۸۱ 
ME 
۱۹۵ - ۷ 
۲۲۰ ۵ 
۲۳۰ - ۰ 
۲۳ - 7 
۲۳۷ ۶ 
۲۳۹۰ ۷ 


E (ای)‎ 








در غیبت ابراهیم 82 FA‏ ۱:۳ 
غیبت حضرت یوسف ۳ YEA‏ 
غیبت موس 93 ۸ E‏ 
بشارت عیسی بن مریم 8 ۶ - ۲۰۷ 
خبر سلمان فادسی عليه الرحمه سفن 
داستان قس بن ساعده ایادگ ۲۷۰-۳ 
شرح حال تبع بادشاه‌یمن Y1‏ ۲۷۸ 
عبدالمطلب و ابوطالب از همه دانشمندان بمقام پیفه‌بر داناتر بودند ۰ ۲۸4-۲۷۹ 
داستان سیف بن ؤي بزن ۶ ۲۸۸ 
داستان بحیرای راهب ۸ ۲۹۵ 
داستان خالد بن اسد وطلیق بن ابی. e‏ - ۲۹۷ 
داستان ابوااموبپب راهب و عطیح کاهن ۷ PY.‏ 
خبریوسف بهودی- خبر ابن حواش € 
داستان زید بن عمرو بن فيل ۵ ۳۰۸ 
عات نیازمندی بوجوو امام FMA. FA‏ 
دراثبات وصایت برخلافت‌از زمان آدم تا قيامت ۳۱-۳۸ 
نص خدایتعالی بر امام قائم عجل‌اله فرجه ۳۹-۳۸ 
نسوص پیفمبر برامام قائم د بر ودازده امام ۶ 4۰۲ 
ود اخبار پیغمبر داجع بغیبت امام قائم fot‏ 
اخار امیرالمزمنین راجع بغیبت بامام دوازدهم ONY. be‏ 
آنچه از فاطمۂ زهرا سمل علیما راجع بحدیث صحیفه ونام ودازه 

امام است ۳ ۳ 
اخبار امام مجتبی در غیبت امام قالم تج ۳۰ FT‏ 
اخبار امام حسین راجم بامام نایب علیرماالسلام ۳ - 4۳9 
اخباد اهام سجاد در غیبت امام دوازدهم fhe‏ 


اخبار امام پنجم راجع بغیبت امام ددازدهم 44۸-4 


ک_ (بی) 


فهرست جلد روم شرح وترجبه کتاب کمال‌الدین 


باب ۳4 - ورآنچه از امام صادق 2 درنص برقالم0 وغیبتاونقل شدہ ۱ 1۹۰ 


باب ۳۵ - آنچه از امام هفتم ور نس برقالم وغیبت او نقل شده 

باب ۳۱ - آنچه از حضرت رات در نص برقائم وغیبت اونقل‌شده 

باب ۳۷- آنچه از امام جواد ج ردنس برقائم وغیبت او نقل‌شده 

باب ۳۸ - آنچه از امامعلی‌انقی ما در نس برقائم وغیبت ادنقل شده 

باب ۳۹ - آنچه از امام حسن عسکری تلا در نس بر قائم و غیبت 
او نقل شده 

باب 4۰ - آنچه ددباره ضر روایت شده است 

باب 4۱ - آنچه درباره ذی‌القرنین روایت شده است 

باب 4۲ - تتمه آنچه ازامام حسن عسکری در نس برقالم رسیده است 

باب 4۳ - ور بیان حال کسیکه منکر امام قائم گرود 


یاپ ٤٤‏ - امامی بعد از حستين 





دوبرادد نباشد 
باب 0 - آنچه ررپاره مارر قانم ردابت‌شده است 
باب ٤٦‏ - اباد ولادت قائ 2 
ہاب ٤۷‏ - کسانیکه تبریكولادت اورا اداکروند. 

باب ۸٤۔گسائیکه‏ قائم ی را دیده وبا اوسخن گفنند 
باب ٥۹‏ - علتغیبت امام 

باب ۵۰ - توقیعانی که ازناحیه امام قائم 228 رسیده است 
باب ۵۱ - اخبارمه‌مرین تادیخ عالم 

۲ - حدیث دجال ونسبت ادبا امام قا 224 

۳ - حدیثحباب‌والییه 





f-8۹ 
4۸4 - 
9۱ ۸ 
9۵ - ۱ 
۵۷ 
٩۳ ۷ 
MEN 
۸۱ ۸ 
۸-۱ 
۸ ۲ 
MA 
۱۰۸ ۲ 
۳۹ 
۱۹۸ 
۱۵۹ ۲ 
۰۲ 
۲۰۵ 2-۲ 
۲۱۸ 2 ۵ 
۱۰۰۸ 


(جی) 


6 - خدیث معمر مقربی ابوالدتیا 
٥‏ - احادیت مرویه ازابوالدنیا متربی 
بن شرید جرهمی 

۷ - حدیث دییع بن طبیع فزاری 
۸- حدیث شق کاهن 

٩‏ - حدیث شداد بن عاد ومعمربن دیگر 
داستان بلوهر و بوژاسف 

۰ور نواب منتظر فرج 

۱ - اہی از نام برون‌قام 2 

۲ علامات ظہور امام فائم 2 

۳ . باب نوادر 


7 - حدیث 





۱۳۰-۰۵ 
YT IY 
۳۵۷ - 7 
۳۱۷ 
۳۹۲ 
TY 
۰۰ ۷۰ 


۱ 
* سم سم E‏ 
رب وفقنا بمحمد وآ له علیهم‌العلام 
باب ال رایم والثاثون 

ما روی عن السادق جعفربن نج تة هن النص على القاام ا د ذکر غ 
عشر من الائمة علبهم السلام قال الشيخ الفقيه آبوجفر تجدبن عاي بن الحسين بن هوسى 
القمي الفقبه مصنف هذا الکتاب (رض). 

١۔‏ قال حدئنا حسین بن احمدبن آدریس فال حدنتي ابی (ره) عن ابوب بن نوج عن غلابن 
سنان عن صفوان بن مهران عن الصارق جعفربن عد علیهما اساام انه قال من اقر بجميع الالمة 
د جحد المہدی کان کمن افر بجمیع الانییاه د جحدا عن 8588 نبونه فقیل له بابن رسول اله 
فمن المهدی من ولدك قال الخامس من ولد السابع يغيب عنکم شخصه ولابحللكم. نسمبته. 





بوبه 


بام خود[ و ند بنشاینده دپ ر بان 
ستایش مرپرورد گار جہانیانراست ورحت فرستد خدا بر آقای مامعمد و خاندان پاکش 
(باب سی و چهارم) 

درآ نچه از امام صادق جفرین محمد (ع) روایت شده است درنص برقاام (ع) وذکر غیبت‌او 
که دوازدهمین امامان است, 

بوجفر محیدین على بن دين ينمو سی بن بابویه قی معنف‌این کتاپ گوید : 

۱- صفوان بن‌مہران اژامام ششم جەهر بن محمد علیه السلام رواینکرده است که فرمود کسی 
که هه امامان اقراز آورد ومپدی را انکار ګند چون کسیاست که بیمه پیشمبران اقرار ورو 
وتبوت محمد (ع]) دا اتکار کند بآ نعضرت عرض شد مهدی ازفرز ندان شما کیست؟ فرمود بنجت 
پسس اذ هفتمین امام شخص وی ازشما پنہان مي‌شود وبرای شما رواتباشد نام اورایبر بد. 





(r) 

۲ حدتنا ابي د تابن الحسن (ره) قالا حذتناسعدین عبدالة عن الحسن بن علىالزيتوني 
و تبن احمدین ابي آناده عن احمدبن هلال عن امية بن علي عن ابي اليثم بن ابي الحية عن 
أبي عبدا 8# قال إؤااجتمعت نلثة اسامى متوالية ن وعلى والحسن فالرابع القالمء 

۳ حداتنا عبن إبراهيم بن اسحق (رض) قال حدتنا ابوعلي بن همام قال حداا أحمد 
بن مايندان قال اخبرنا أحمدبن هلال قال حدتنی امية بن على القلسى عنابی اليثم التميمي عن 
عن یبدا 1 قال قال إذا توالت نئةاسمآء ل د على الحسن کان ربميم قانم. 

4 حدثنا علي بن احمدبن ل الدقاق رطا قال حدتنا غلبن أببعيداك الكوفي عن موسی 
بن عمران النخعي عن عمه الحسین‌بن بزيد النوفلى عن المغضل بن عمر قال دخلت على سیدی 
الصارق جعفربن تند # و قات با سیدی لوعهدت الینا في الخلف من بعدك فقال لي با مفضل 
الامام من بعدى موسى ابني والخلف المأمول المنتظر من خرج من ولد الحسن بن علي بن غل 
علی بن موسی. 

٥۔‏ حدتنا علي بنا حم دبن‌عبدالة بن احمدبن‌ابیعبد ا0 البرقی‌قال حدنابیعن‌جدی احمدبن 
بیعبدالة عن اییه عبن خالد عن عبن عنان و آبى على الزراد جمیعا عن إبراهيم الكرخى 
قال دخلت على ابيعبدانه 1 د انی لجالس عنده از دخل ابوالحسن موسی بن جعفر ا وهو 
فقبتله و جلست معه فقال ابوعبدالة # با ابراهیم اما انت فرذا صاحيك من 
بعدى اها ليم لكن فيه اقوام و يسعد آخرون فلمز‌اله قاثله و ضاعف عليه العذاب اما لخرجن الل 
هن صلبه خير اهل‌الارش في زمانه سمی جده و دارت علمه د احكامه في قضاياه معدن الامامة 

۲ اما 
قائم موعود باشد , 

۳ آبی‌البیشم تعیمی اژامام ششم رواب ت کرده است که فرمود چون سه‌نام محمد وعلی و حسن 
بی‌دد بی شد چپارمی قائم آنان باشد . 

> مفضل‌ین عبر گوید شرفیاپ حور آقای خود جمفر بن محمد(ع) شدم وعرضکردم ای آقای 
من کاش در باره جا :ود بماسفارشی می‌فرمودی » فرمود ای‌مفضل پس‌ازمن فرز ندم موسی امام 
است وخلف مأمولومنتظر انکه‌خزوج گند م ح م د بسرحسن بن‌علی بن‌ممدین علی‌بن موسی‌باشد . 

-٥‏ ابراهیم کرخی گوید شرفباب حضور امام ششم جمفر بن محمد الصادن (ع) شدم وبراستی 
ند آتعضرت نشسته بودم که ابوالحن موسی بن جمفر که هنو پسر بچه‌ای بود واردشدمن بر خواستم 
واودا بوسبدم ونشستم امام ششم فرمود ای ابراهیم هم اواست که پس‌ازمن امام توامت هم اواست 
که مردمی درباره او بپلاکت رسند ومردمی دیگر بسعادت دسند خد کشنده اورا لنت کندوعذاب 
روحش‌دا دوچندان نماید آگاه باش که محتقا خدا ازصلب اوبپترین اهل زمین معاصر اورا بردن 
آورد هم نام جدش باشد ووارن علم واجکام وفضائل اووسمدن امامت وراي حکیت بود و پس از 








شم فرمود چون درسلسله امامان مه تام هید وعلی وحن دلبال هم آمد چهارمی 











)£( 
ودأی‌الهکمة بتلمجباد بنی فلانبعدعجایب طريقة حتداله دلکن اله عزوجل بالغ امرمولوکره 
الش رکون و یخرج ا عزوجل من صلبهتکملةنیشر اماما هدیا اعتسه اله بکرامتهوا آم 
دار قدسه المنتظر الثاني عشر منم المقربه کالشاهر سیفه بین بدی رسول ابا يذب عله قال 
بدانه بلا احد عشر هرة ادید منه 






بعد ضنك شدید و بلاه طویل و جزع و خوف فعلوبی 
لمن ادرك ذلك الزمان <سبك یا براهیم قال ابراهیم‌فما رجعت‌بشي» ه وآنس من‌هذا لقلبی‌دلا 
اقر لمینی* 

۲- حدنناغدبن على ما جیاوبه د غلبن موسی بن المتوکل رطا قالا حدننا عل بن یحبی 
العطار عن تبن الحسن السفار عن أبي طالب عبداثة بن الصلت القمي عن عماربن عیسی عن 
سماعة بن میران قال كنت أنا د ابوبیر و عبن عمران مولی ابي جعفر 8 في منزله بمکتفقال 
غلابن عمران سمعت اباعبداله 1 یقول نحن الني عشر مهدیا فقال له ابوبصیرتاله ‏ لقد سعت 
ذلك من أبي عبداه 3 فحلف مرة أو مرتین أنه سم ذلك منه فقال ابوبمیرتانة لقدسمعت من 
ابی‌جفر 3 بمثل هذاالحدیت. 
شکفتیهای نوين و کرامات جبا بنی‌فلان ازروی حسداور! بکشد و لی خدا کارخودرا بنهابت رساند و 
اگر چه مشرکان رابد آید واژصلب اوتتمه دوازده امام را که مهدی باشند در آورد وآنان را به 
کرامت خود مخصوص ساژد ودر دارالفدس‌خویش جای دهد هر آنکه بدو ازدهمین آنان اقرار آورد 
چون کسی باشدکة پیش رسولخدا شمشیر آخته واز آنعضرت دفاع کرده » گویدمردی از دوستان 
بنی‌امیه وارد شد وحضرت سخن خودرا برید ومن یازده باردیگر خدمتآ نحضرت بر گشتم ومقصودم 
آن بود که آن سفن را تمام کند وفرصت بدستم تبامد وچون درسال آینده حضو رآ نحصرت‌رسیدم 
نشته بود فرمود ای ابراهیم اواست که گرفتاری شیمبان را بعد ازسعتی وبلاگ طولانی و اله و 
ترس‌فرح بخشد ایابراهیم خوشا بر کسیکه آن زمان را دریابد من بمژده‌ای که دلچسب ترو روشنی 
بش تر برای دی ازاین مزده بر نگشته بودم . 

- ساغة بن مهران گوید من باابوبصیرومحدین عمران آژاد کرده امام‌پنجم درمکه منزل‌او 
بودیم که محمد بن عبر ان گفت من از امام ششم شنیدم می‌فرمود ما دوازده‌امام مهدی باشیم ابو بمیر 
گفت نورا بخدا این را ازامام ششم شنیدی ؛ بکبار یادوبار س و گند ځورد که من آن‌را از امام ششم 
شنیدمابوبصیر گت ولیبغداقسمعن آن را از امام ینجم شتیدہ ام ہے این‌حدیث بسند دیگر هم روایت 
شده است . 








(o) 
و حدلنا بیذا الحديث عل بن الحسن بن احمدبن دلید قال حدثنا لبن الحسن‎ 
المفار عن أبي طالب عبدالة بن السلت القمي عن عمار بن عيسى عن سماعة بن‌مهران‎ 
. هثله سواه‎ 

۷ - حدئنا الحسن بن اجمدبن إدريس دض قال حدننا أبي عن تبن الحسين بن بزبد 
الزیات عن الحسن بن موسى الخشاب عن على بن سماعة عن علي بن الحسن بن دباط عن ابيه 
عن المفضل بنعمرقال قال السادقجعفر بن ع 1 ان تبارك و تعالى خلق أدبعة عشر نورا 
قبل خلق اللق‌باربمة عشر ألفعام فپی‌ارواحنا ققيلله يابنرسودال ومن‌الادبعةعشر؟ فقال عد د 
علي و فاطمة والحسین والالمة من ولدالحسين آخرهم الفائم الذى بقوم بعد قببتهفبقتل الدجال 
و یطبر الارش من کل جور وظلم. 

۸ حدتنا آبي (ره) قال حدتنا سعدبن عبداةفال حدتنا بن الحسین بن أبي الطاب 
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباب عن أبي عبداة 1 ان قال في قول الله عزوجل : 
یوم ياتي بعض آیات ربك لاينفع نفسا ایمانهالم‌تکن آمنت می‌قبل قال 18 الابات الائبة 

والابة امتظرة لام فبومئذ لین نا ايمانها لم تكن امنت‌م‌فیل قبامه بالسيفدان 
آمنت بن تقدمه من یاه لاسام 

٩‏ حداتنا أحمدين الحسن القطان دعلى بن احمدبن ل الدقاق د علي بن عبدالةالوراق 
«عبداشعالساکن غين احمد الشبباني رطا قالواحدتناأحمدبن عبن یحبی بن زكريا الفطان 
قال حدانا بکرین دا بن حییب قال حدانا تمیم بن بېلول قال حداني عبدالله بن ابي الپذیل 
و سألنه عن الامامة قيمن تجب و ما تامات من تجب له الامامة؛ فقال لي ان الدلیل على قلك 


بن عمر گوید امام سادق جعفر بن محمد فرمود بدرستی که خدای تبارك وتعالی‌چهارده 
هراد سال پیش از آفرینش خلقش چهارده نور آفریده است که آنها ارواح ما هستند ؛ عرض شد 
یابن‌رسول‌انه آن چہارده کبانند ۲ فرمود محمد (م))وعلی‌وفاطبه وحسن وحسین وامامان ازفر زندان 
حسین که آخرین آنهاهمان قالبی‌است که ازغییتی طولانی قبام کند ودجالرا بکشذ وزمین دااژهر 
جوروستمی باك گند 

۸- امام ششم علیه! للام درتفسیر قول خدای عزوجل (درسوره انعام آیه ۱۵۸ روژی که بیاید 
بعضی از آبات پروردگادت ایمان در آنروژ بکسیکه پیش از آن ایمان نداشته سودی نهد فرمود 
آیات امامان باشند و آبه منتظرء‌قاتم علیه‌السلام است درآ نروز ایمان کسیکه پیش ازقیام اوبه شمشیر 
ایمان نداشته سودی ندهد واگرچه بدران گذشته اوایمان داشته . 

-٩‏ تمیم‌بن بهلول گوید من ازعبدانه بن ایی‌هذیل پرسیدم امامت برای چه کې ثابت استو 
نشانه‌هایامام رحق چیست؟ گفت دلیل برامامت و مجت برمزمنا:, وقیم امورمسلمانان د گوینده قر آن 











)1 
والحجة على المؤمنين والقائم بامور المسلمين والناطق بالق ر آن والعالم بالاحكام اخو نبي ال 
5 د خلیفته على امته و دصیه علیهم و وليه الذى كان منه بمنزلة هرون من موسی المفروش 
الطاعة بقولالة عزوجل يا ايهاالذين آمنؤا اطيعو االله واطيعواالرسول و اولوالامرمنكم 
فقال عرو جل انما وليكم الله و رسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلوة و بو تون 
ال زكوةوهم ر امون المدعو إلبه بالولاية المثبعلالامامة يوم غدير خم بقولالرسول:9 ین 
اله عزوجل الست ادلی بکم من انفکم قالوا بلى. قال فمن كنت مولاء فملی مولاءاللهم و آل 
من والاء د عاد من عاواء و انصر من نصره د اخذل من خذله د اعز من اطاعه ذاك علي بن اي 
طالب اميرالمؤمنين و امام المتقين و قائد الغر المحجاين د افضل الوصبين د خير الخلقاجمعين 
بعدرسول رب العالبین و بعده الحسن تم الحسين سبطا رول اله ابنا خيرة اللسوان ثم 








علی بن‌الحسین ثم عل بن على ثم جعفربن غل ام عوسی بن جعفر ثم علي بن موسی ثم عل 
بن على ام علي ٻن ڪل ٿم الحسن ين علي ثم تبن الحسن بن علي صلوات اله عليه إلى پومنا 
هذا واحد بعد واحد نم عترة الرسول تب ممروفون بالوصية الامامة في کل عصر د زمان 
و کل وق و اران وأنیم المردة الونقى د امة الهدی والحجةعلىأهلالدنياالىإن برت‌اله الاوض 


ودانای باحکام برادر پیغبر وغلیفه او برامت ووصی‌او وولی اواست بر آنها آنکه ندبتش بوک‌چون 
ثبت هارونست بموسی واژطرف غداواجباست اطاعت او: 

۱- بگفته خدا (درسوره ناء آبه 94) ای کسانبکه گرو پدید اطاعتکنید خدارا واطاعت کنید 
رسولغدار| وا لوالامرخودتاثرا . 

۲ بقول خدای عزوجل در سوره مانده آیه۵۵ همان و لی‌شما خداست ورسواش وآنان که 
گرویدند آن‌کسالیکه نمازرا بر پاداشتند وز کو دادند درحالبکه دور کوع بودند . 

۳- اواست که درروزغدیر خم بولایتش دعوت شده وامامتش ابت گردیده‌است ب 
خدا (ص) از جانب‌خدا که خطاب بهمه مسلما نان‌فر مود: 

آیا من ازخودتان بشااولی واحق نیستم ؛ گفتند بلی. 

فرمود هر که دامن مولا و آفا هستم علیءلیه‌السلام مولا و آفای اواست ؛ بارخدابا دوستش دا 
دوست دار ودشمنش‌را دشن داد بارش رایار باش و وا گذارش را واگذار وفرماثبرش را عزت بده 
این‌علی| بنا بیطا لب امیر مو منان‌وامام متقیان و بیشرو دست‌وروسفیدان و افطل وصیان و بتر بن مردم پس 
از دسول پرورد گار جهانیانست وپس ازوی حسناست‌وسپس حسین (ع) دوسبط رسو اخداودوفر ز ند 
ٻہتز ین ژنان سپس على بنالحسین - مد بن علی - جمقر بن محمد - موسی بن جعفر- على بن مو سی 
معیدین علی - علی‌پن‌معمد ۔ حسن‌بن علی ے محمدبنالحسن صلوات‌ايه علیهم که تاامروز یکی بعداز 
دیگری بوده‌اند پراستی آنا خاندان رسو لند ومعروف بوصایت و امامت درهر عصروزمان وهر وقت 

نی و براستی نان عروة! ائه هدی وحجت براهل دیا باشنه تاخدا وارٹ زمین واملث 

گرد مکی قال نبا باشد گرا و 1 کت و حق و هدایت ا 





اررسول 








(۷ 

و من عیها و ان كل من خالفهم سال مضل تارك للحت والهدی و أنهم العبرون عن القرآآن و 
الناطتون عن الرسول تا باليبان د ان من مات ولابعرفيم مات مبتة جاهلبة و آن يهم الودع 
والعفة والسدق والصلاح والاجتماد و اداء الامانة إلى البر والفاجر و طول السجود و قيام الليل 
و اجتناب اله حارم و انتظار الفرج بالصبروحسناامحبة وحسن‌الجوازنم قالتميم بن‌بهلول‌حدلني 
ومعوية عن الاعمش‌عن جعفربن غل 88 في الامامة بثلهسواء 

۰- حدتتا ابي و عل الحسن رطا قالا حدتنا معدین عبدالة و عبدال بن جطر السبیدی 
جميعا عن |ٍبراهیم بن هاشم عن عد بن‌خالدعن غلبن سنان عن المفطل بن عمر عن أبى عبد الق 
قال اقرب ما یکون العباد من اله عزوجل و ارضی ما یکونعنيم إذا افتقدوا حجتالة عزو جل فلم 
بظهرلهم ولم پعاموا بمکانه وهم في لاک بعمون انه ام تبطل حجج اله عنوم د بننه فندها 
توقعوا الفرج صباحا و مسآ و آشد مایکون غضباله تعالی علی اعد آئه |ذا اندرا حجة اشام 
یظهر لهم وقد عم ان ادلباز لابرتابون ولو علم نوم برتابون لما غيب عنهم حجة الله طرفة ین ولا 
یکون ذلك ژلاعلی‌رأس شرارالنای. 

١و‏ بهذا الاسنادقال قال المفضل بن ععرسععت الصادق ا بقول من مات‌منتظرن لهذا 
الامر کان کمن کان مع القانفيفسطاطه لابل کان کالضارب بین یدی رسول الله صلی انه عليه و 
آله بالسیف. 


فرآن دا تمیر توا لوزن باوضوح سغنگو باشند هر کس پمیرد وآنہارا باماست تشنامند چونزمان 
جاهلیت مرده‌است براستی‌ورع» عفت » صد » صلاح » اجتهاد * اداء امانت به. نيك و بد » طول‌سجود 
شب زنده‌داری وبر کناری ازمحرمات وانتظار فرج بامېر وغوش صحبنی و خوش هسایگی در آنبا 
بات بود . 

تیم بن بهلول گوید این حدیث را ۱پومعاوية ,از اععش اژجمفر پن‌معمد (م)) درموضوع‌امامت 
عینا برای من روایتکرد, 

۰ مفضل‌بن عر ازامام ششم دوابتکرده است که فرمود نزدیکترین و پندیده فرین حالت 
بند گان بخدای عزوجل آنگاه است که حجت‌خدا ناپدید گردد و بر آنپا آشکار نباشد وجایش را ند نشد 
وبا اینعال یداد کهاسع و بینات‌خدا ازمیان ترفتة است ده ابئوقت هر بام وشام درامید فرج باشیده 

نگاه باشد که حجت خدا نایدید شود و بر آنها آشکار نباشد» خدا 
دانته اس که دوستانش درشك تیفتند واکر میدانس ت که شك میکنند يك چشم بهم‌ردن حجت‌خوددا 
از آنان نهان داشت این‌درموقمی باشد که سر کار بدتر ین مردم با 

۱١‏ مفضل‌بن عمر گوید شنبدم امام صادق می‌فرمود هر کس بانتظار ظپور امام ببیرد چون 
کی باشد که در خبمه مخصوصی قائم با او باشد نه بلکهچونکسیاست که‌ورخدمت دسول خدام) 
شمشی زده باشد. 




















(۸) 

۲- حدانا علي بن أحمدین تن الدقاق را قال حدتنا عل بن ابي عبدانة بن أحمذ بن 
بدا و قال حدتتا تبن أبي عبدانة الكوفي عن سبل بن زياد الاومی عن الحسن بن‌محبوب‌عن 
عبدالعزيز المبدى عن عبدال بن أبي یعفور قال قال أبوعبدال الصادق من اقر بالائمة من آبائى و 
ولدی وجحد المهدی من ولدی کان کمن اقر بجمیع الانییا؛ و جحد عا نبوته صلواتاشعلييم 
فقلت يا سيدى د من المهدی من «لدك ؛ قال الخامس من ولد السابع بفیب عنکم شخصهولايحل 

۳ حدتنا علي بن إبراهيم بن إسحق الطالقاني دعا قالحدننا أحمدبن غد البمدانيقال 
حدتنا أبوعبدانة العاصمى عن الحسين بن القسم بن ايوب عن الحسن بن عبن این سماعة عن 
نابت الب عن أبي بسي عن أبيعبدال 3 قال سمعته بقول منا اثنىعشر هديا مضی ستةدبقی 
ستة بصنم اله بالساوس ها احپ. 

حدئنا تن بن إبراهيم بن إسحق قال حدتنا أحمدين عم لهمداني قال. حدتنا أبو 
عبدالة العاصمى عن الحسن بن تبن سماعة عن وهبءنذريحعن أب حدزة عن أبي عبدانة ي انه 
قال منا انی عشر مبدیاء 

٤‏ و بهذا الاسناد عن سماعة بن‌مهران قالکنت آنادآبوبصیرو د بن‌عمران مولی‌ابیجعار 
في منزل بمكة فقال ین عمران سممت أباعبدال فا يقول نحن النی عشر محداون فقا( أو 





۲-امام صادق فرمود هر کس بامامت پدرانم وفرز ندانم معترف باشد وفرژ ندم مهدی رامنکر 
شود چون کسی باشد که بهمه بیشپر ان اعتراف کند و نبوت محمد(ه)) دامنکر باشد ‏ عر ضشکردم‌ای 
آفای من فرژندت مهدی کیست؟ فرمود پنجمین بسر هفتمین امام که شخس وی از شما پان گرددو 
نامش را نتوانید برد. 

۳ ابو بصیر گوید ازامام تشم شنیدم میفرمود ازما دوازده مهدی باشد که شش از آنها گذشته 
است و شش دیگر باقی است و خدا باششمین آنچه دوست‌دارد عمل کند - درروایت اییسیزه فرمود 
ازمادوازده مهدی باشد. 

٤‏ ساعة بن مهران گوید من وابوبصیرومحد‌ین عبران آزاد کرده امامپشجم درمکه درون 
یك منزل بودیم » محمدین ععران گفت من اژامام #شم شنیدم می‌فرمود مادوازده محدث (۱) باشیم 
نورا بدا این‌دا ازامام ششم شنیده‌ای ؛ دو بار سو کند خورد که آن را از وی شنیده. 





ابوبصید 


۱.محدث اسم مفمول است یعنی کسیکه حدیث باوالقاء شودومنظور از آن‌ایشتکه امه بافرشتگان 
رابطه دارند وا گرچه مانند بیقمبر غود آنپارا درسرشت اصلی نمی ند ولی سفن انبادا می‌شنو ندو 
از آنها دریافت حقائقی میکنند واين کنایه ازيك‌مقام ملویست که یکدرجه از مقام نبوت فروتر است 
داین‌افظ بان معنا یکی‌ازالفاب مخصوص امامت محصوپ میشود 





٩) 
. بصيروال لقد سمعت ذلك من أبی‌عبدال  فحلف هرتین انه سمعه مله‎ 

۵ حد:نا أبي و تبن الحسن رضا قالا حدثنا سعدين عبدالةقال حدتتی أحمدبن لبن 
عیسی عن غلبن خالد البرقی عن تبن ستان عن المفضل بن عمر عن أبي عبدالة 2 قال اقرب 
مایکون العباد من الله عزوجل د ارضی ما يكون عنهم دا فقددا حجقالة فلم بظیر لهم و لم بعلم 
بمکانه وهم فی ذلك یملمون انه لم تبطل حجةانة عزوجل ولا میثاقه فعندها توقهوا الفرج صباحا 
و مسآً. د ان اشد مایکون غضبان على اعدائه إذا افتقدوا حجته فلم یظهر لهم وقدعلم ان 
اولیآزه لابرتابون ولم علم نهم برتابون ما غیب عنهم حجته طرفة عین ولا یکون ذلك الا علی 
رأی شرار الناس, 

7 حدتنا أبي و عبن الحسن (ده) قالا حدتنا سعدين عبدالل و عبدال بن جعفرالحميري 
جميعا عن أحمدبن عبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن تبن النعمن قال قال لى دا 
چ اقرب مابکون العبد إلی ال عزوجل و ارضی مایکونعنهإذا افتقدوا حجةال فلم بظبر لم 
و حجب عنیم فلم بعلموا بمکانه وهم في ذلك بعلمون انه لانبطل حجج انه ولاینانهفندها فیتو 
قعواالفرج صباحا و مسآ؛ فان أشد مایکون غنباعلی اعد آنه زا اققدهم حجته فلم بظبر ليم 
وقد عم ان ارام لا برتابون دلو علم هم پرتابون ما افقدهم حجته طرفة عین. 

۷ حدنتا أي رها د ین الحسن فالا حدانا سعدین با قال حدتنا المعلی بن غه 
البصری عن عبن جمپور و غيره عن عبن اي عمير عن عبدالة بن ن سنان عن أبي عبداله ‏ قال 
سمعته بقول في القائم شبه من موسی بن عمران 36 فقلت د ما شبه موسی بن عمران فقالخفاء 
هولده د غیبته عن قومه فقلت وکم غاب موسی بن عمران 38 عن قومه و اهله ۲ فقال ثمالی و 
عشرین شنة, 

۸- حدئنا موسی بن المتوكل (ره) قال حدتنا عبن يحيى العطار قال حداثنا أحمد بن 
غلبن عیسی عن عمرین عبدلمزیز عن غير واحد من اصحابنا عن دا ن كثير الرقى عنأيبعبدالله 






6 مضمون آن طبق حدیث ۱۰است که بیان شد. 

- بیشمون حدیث ۱۵است ۰ 

۷ بدا بن سنان گوید از امام ششم‌شنیدم می‌فر مود درامام قائم 
گفنم چه شیاهتی بمو سی بن عمران‌داردافرموددر نها نیو لاد تشو پنها نی ازمر دم خود » عرضکردم موسی‌بن 
عمران چند ار توم خود وځاندان نہان بود؟ فرمود بست وهشت سال . 

۸ - داودین کنیر رتی از امام ششم در تفسیر قول خدای عروجل الذین یق‌منون بالفیب 











»0 
في قولانه عزوجل الذین يۉ مدون بالفيب قال من آمن بقيام القانم اته 
۹- حدتنا علي بن أحمدبن الدقاق دعا قال حدننا عل 





نآ ال قال 
حدنا مومی بن عمران النخمی عن عمه الحسین بن يزيد عن علي بن أب حدزة عن یحیی بن أي 
القاسم قال سألى السادق 18 عن تا عزوجل الم ذلك الکتاب لاریب فيه 0 
الذين يؤ هنون بالفيب قال المنقون شيع ة على ## دالغيب هو الحجة الذایب شاهد ذلك قول 
ان عزوجل و پقو لون لولا انزل علیه آية من ربه فقل انما الفيب لله فاننظرواانی منم 
من المنتظرین 


۰- حدتنا ابی (دء)قال‌حدتنا عبدالة 









ر المیریءنا<مدین‌هلال عن عبدالرهن 
بن‌ابی نج ان عن فضالةبنا یوبن د یرت ل مدت آباءبد ال ا يرلاذفي القائم شبامنبوسف ا 
قلی كانكنذ کر حیر قوغییته‌ققاللی‌مانکر من ذلك هذه الامة اشباءا ان اخوة بوسف کا نوا 
اسباطا اولاد انیپاه تاجردا یوسف د بایموء وهم اخوته د هو اخوهم فام یمرفوه حتی قال لمم انا 
يوسف فما تنكر هذه الامة ان یکون‌انه عزدجل في وفت من الاوقات‌بریدان بسترحجته لقدکان 
پوسف ا مللا مسر و کان بنه و بین والدهممیرة تمانية عشر پوما فلو ارادا عزوجل أن 
بعرفه مکانه لقدرعلی ذلك والهلقد سار بعقوب وولده عندالبشارة مشبرة تسمة أيام من بدوهم إلى 
مصر فما تنكر هذه الامة ان يكون اله عزوجل شا خن ا فن بیوسف ان یکون سير في 
اسواقپم د بعلاءبس‌مامم دهم لابعرفونه حتی باذن‌انه عزدجل ان یعرفیم بنفسه کما [ذن لیوسفحتی 
روایتکرده است که فرمود کسیکه ابمان بام فانم داد واورا حق میداد 

۹ بحبی‌بن ابی‌الفاسم گویدازامام شثم از تفیر قول خدای عزوجل الم ذلك الگتاب‌لاریب 
4 رن بالقیب پرسیدم فرمود متقین دیمیان على علیه‌اللام هستند وغیب هم امام 
غاب است ودلیل آن‌گفتار خدای عزوجل‌است (درسوره يونس آیه۲۰) میگوبئد آبا آبه‌ایازطرف 
پرورد کارش راو نازل نشود ! بگو هبانا غیب از آن خدا اسب شما منتظر باذید براستی منهم با 
شا از منتظر انم. 


بر گوید اژامام شذم شنیدم ی‌فرمودیر استی‌درقا 
فرماتید ؟ فرمود ان امت همانند 



























تی است از یوسف گفتمگویا 
پرهنکر نباشند که برادران بوسف 





پشبرژاده واسباط بودند باآ نکه برادر بوسف بودنه بااو تجارت کردند وخریدوفروش کردید واو 
وا نشناختند تاغودش گفت که من بوسقم این‌امت چرا انکار کنند که خدای عزوجل درك وقتی از 
اوقات اراده کند که حجت:ودرا نهان نگہدارد» یوسف پادشاه مصر بود وناصله او باپدرش‌هیجده 
روز راء بود اگر خدا میعواست جای اورا بوی نشان میداد بغدا وقتی مژده وی به یعقوب رسید 

زه‌این‌راءد| درنرردیدوازییابان خود بمص ر آمده این‌ابی چرا منکر ند که خدای عررجل باحجت 
خود کند که بایوسف کرد امام دربازارهای آنان بگردد وبر‌فرش آنهاگام نهد واورانشناسند 











)۱۱( 

تال‌لبم هل عله‌تم ما فعاتم یوسف و اخیه اذانتم جاهاون قااو! انكلانت بوسف قال‌انا 
بوسف و هذا اخی 

۱- حدتنا آحمدین لابن بح العطار را قالحداتنى أ بي عن |نلاافیم بن هاشم عن غل 
بن أبي عمبر عن صفوان بن میران الجمال قال قال الصادن اما وا خیین عنکم مهدیکم 
حتی بقول الجاهل منکم مان في آل ل حاجة نم یتبل کالشهاب الاقب فیملاها عدلا و قسطا 
کما ملئت جورا د ظلماء 

۲ حدئنا عبدالواحد بن عبدوس العطار رضا قال حدننا علي بن قتيبة اللیسابودی قال 
<دئناحهدان بن سلیمان عن تبن إسمعيل بن بزيع عن حيان السراج عن السيدبنعدالحميرى 
ي حدیت طوبل یقول فيه قلت للصادق جعفر بن ت لا بابن رسولاله قدردی لنا اخبار عن 
آبائك علیوم السلام في الغيبة وصحة کونها فاخبر ئىبەن تقع فتال ا ان الفيبة ستقعبالسادس 
من دلدی هو الثاني عشر من الائمة البداة بعد رسول ال 158 أوليم آمبرالمزمنین علي بن أي 
لاب و آخرهم القالم بیةانه فيالارضش وصاحب الزمان‌الهلوبقی فی غیبته مابقی نوح في‌قومه 
لم بخرج من الدنیا حتی بظیرفی الارش قسط و عدلا کما ملثت جورا وظلما. 

۳ حدئا أحمدبن غلابن يى العطار رضا قال حدتنا سعدین دا عن آحمدینهسی 














عن عثمان بن ععسی الکلابی عن خالدبن نجیح عن ززارة بن امین قال سمعت ادن 18 
بقول اللقا نم غيبة قبل ان یقوم قات له ولم ؛ قال یخاف وادعاء بیدهٍلی بطنهنم قال با زرارتدو 
تاخدا اجازه دمد که خودرا معرفی‌کند چنانچه بیوسف اجاژه داد وبآنبا گفت آیامیدانید درنادانی 
بابوسف چه کردید؛ گفتند گوبا نوخود بوسف باشی؟! گفت من بوسنم واین برادر منست, 

۱- امام مادق فرمود آری‌بخدا هر آینه مپدیتان ازشما نهان شود تانادان شا گوید برای 
خدا بآل محمد نیازی بست سپس چون تیر شاب بیش آید وزمین را پرازعدل وداد کنه چنانچه بر 





از جوروستم شده‌است. 
۲- سید بن محمد حمیری درضین حدیثی طولانی‌گوید باما‌صادق جفر بز محمد (ع) گفتم‌باین 
رسول‌اثبرای‌ما اخباری از پدرانت درباره غیبت ودرستی آن روایت شده‌است بسن خبر بده که بکدام 





امام تطبیق میشود؛ فرمود غیبت محقفا در باره ششمین فرز ند من باشد که دوازدهمین امامان رهبر است 
بس‌ازرسولخدا (ع)) که اول آنها علی‌بن ابیطالب است و آغرشان الله فی‌الارش و 
ماحب‌الزمان است . بخدا اگردرغیبت بماند آن انداژه که توح درتوم خود مائد ازدئیا نرودناظهور 





کند وزمین را پرازعدل وداد نماید چنانچه براژجور وستم شده‌است, 
۳- زرارة بن اعین گو بدا امام‌شتم شنیدم می‌فرمودبرای‌قائم پیش از آ نکه‌تيامکندغییتی باشد » 
دم برای چه؛ فرمود میترسد وبشکم خود |شاره کرد سپس‌فرمود ای زرارة او است منتظار و 








(e) 
المنتغار د هو الذى يشك الناس في ولادته منیم من بقول‌هو حمل و منم عن بقول هوغايب‌ومنيم‎ 
من یقول-اولده منهم‌منقول‌ولد قبل‌وفاة ایب بسنتی‌غیران‌انه تباركوتعالی یجبان بمتحنالشيعة‎ 
فعئد ذلك برتاب المبطلون قال زرارة فقت جعلت فداك فان ادر کت ذلكالزمان فای شيءاعمل‎ 
قال با زدارة ان ادر کت ذلك الزمان فادم هذا الدعاء اللهم عرفنی نفسك فانك ان لمتعرفنی‎ 
نفمك لم اعرف نبيك اللهم عرقنی رسو لك فانك ان لم تعرفنی رسولك لم اعرف حجتك‎ 

اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم تعرفنی حجتك ضللت عن ديئى تم قال با زرارة لابد من 
قتل غلام بالمدينة قلی جعلت قداك الیس یقتل جیش السفیانی قال لاولکن بقتله جيش بني‌فلان 
ينة فلایدری الناس في ای شيء دحل فیاخذ الفلم فیتنلهفازاقتلهبنیا و 
عدوانا و ظاما یمهلهم اله ام یوراد و 

وحدتنا بهذا الحديث عل بن إبراهيم بن اس قال حدتا آبعی بن همام قال دا 
أحمدبن ن النوفلی قال حدائی أحمدبن هلال عن عثمان بن عیسی الکلابی عن خالد بن نجیح 
عن زرادة بن اعين عن الصادق جعفربن ی‌علیوماالسلام. 

و حدثنا تل بن الحسن قال حدننا عبدائة بن جمفر الحءيرى عن على بن عد الحجال 
من الحسن بن علي بن فضال عن عبداله بن بكير ‏ عن زرارة بن اعين عن الصادق جمفرين غ 
علیهماالسلام انه قال للقائمغيبةقبل ان بقوم و ذكر الحديث مثله سواه. 
اکنند برخی گوبند درشکم اسث » برخی گویند غالب است + 

ازوفات بدرش متولد شده جز آن نیس تکه‌خدا 

زاب ۹ درخك افتند » زراره غرضکرد قربانت 
1 آن روژگاد دا ددیافتم چه قرمود ای‌زراره اگر آن روز کار را دربانتی باين 
دعامهادمت كن اللهم عرفنی نفمكث فاتك ان لم تعر فني لفسك لم اعرف نبيك الاهم‌عرفنی 
رسولك قانك ان لم تعرفنی رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنی حجتك 
فانك ان لم تعر فنی حجتك ضللت عن. دینی(۱) سپس فرمود ای زراره بناچار بسر بچه‌ای‌در 
مدینه کشته شود کفتم‌قر بانت آنست که لشگرسفیانیاورا بکشند» فرمود نه لشگر بنی‌فلان اورا بکشند 
پیرون آید تادرمدینه در آید مردم ندا ند برای چه واردشده است آن بسر بچه رامیگیرد و میکشد و 
چون بستم وعدوان اودا کشت خداو ند عروجل بانهامپلت ندهد دراینوقت متوقع فرج باد 
حدیث را معبدین حسن بسند خود از زراره دوایت کرده است و محمد بن‌|براهیم‌بنا-دن‌هم بسند 
شود رو ات کرده‌است . 
ارالپاخودرا بین بشناسان يرا اگر توخودرا نشناسانی‌دسولت دانشناسم بادالمارسولت 
دامن‌بشناسان ذبرااگر رسولت دا 
زبرااگر خودرانشناسانی من ازدین مگمراه میشوم. 








اراست که مردم درباره ولادتش 


















ناسانی حجت تورانشناسم بارخدایاحجت خود دا بین بشناسان 








(ww) 

۶ - حدننا مین موسی بن المتو کل (ره) قال حدتنا علی بن إبراهيم بن هاشم قالحدتا 
وین عیسی بن عبيدعن صالح بن ل عن هاني اايماني قال قال لي بوعبدالة 8 ان لصاحب 
هذاالامر غبة فلیتن‌انه عبد دلیتمسک بدينه. 

- حدنا إسحق بن عیسی د عبن الحسن دضا قالا حدثنا سعدبن عبدانه قال حدتنا 
أحمدبن تبن عيسى عن عبن إسمعيل بن يحيى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرةعنداود 
بن فد عن أي بدا 18 قال کان علي بن أبي طالب ب مع رسول الل 9 في غيبة لم 
بعلم بها أحد. 

حداتنا أبي و عبن الحسن رفا قالا حدتنابپذا سعدبن عبدال قال حدنا أحمدبن 
عه بن ۶بسی وعلي بن إسمعيلبنءبسىعن عبن عمرو بن سمبدالزبات عن عبد الحميد بن ی 
الديلم أن له تبارك د تعالی دسلا مستعلنين ء رسلا مستخفين فاذا سألته بحق المستعلنین فاساله 
بح المستخفين. 

۷- حدانا غلبن الحسن رها قال حدشئا سمدابن عبدالة و عبن الحسن المفار جميعا 
قالا حداتنا رین الحسين بن أبي الخطاب د غَنْ عسی‌بن عید قالا حننا صفوان بن يحي ىعن 
عبدالة بن مسکان عن عبن على الحلبی عن أب عبدانة ا قال انم رسولاث MS‏ بسکة 

ختفبا خانفا خەس سنن لیس بظپر امره د علي اا ممه وخدیجةاآمر ماله عزدجل ان یسدع 
بما امر فظهر دسول ال 3۳287 فاظهر آمره وفي خبر آخر انه ا كان مخفیا بمكة 








ات 

4 هانی بمانی گوید امام ششم بمن‌فرمود برای صاحب‌این‌امر غیبتی امت باید هر بنده‌ای 
تقوی بیشه گند و بدبن خودیچید, 

6 - امام شذم فرمود علی‌بن ایبطالب با رسولخدا (ص]) در قیبتی بسر برد که هیچ کس 
ندانست . 


۹ - عبدا لحمبم بن!بی‌د.لم‌طالی گو بد امام ششم بسن قرمود ای عبدا لجمیدینابی‌الدیلم براسنی 
برای خدای تبارك وتعالی رسولانی استآشکار و رسولانی نهان چون از او بسقآشکار ها درخواست 
کنی بحق نمانی‌هاهم درخواست کن 

۷ امام شثم فرمود دسو لغدا در مکه بنج سال بنہان وترسان گذراند وامرخودرا آشکار 
نات تنما على (ع) و خدیجه با او بودند سپس خدا بوی دستور داد که اظهار دعوت ګند 
بدانچه مامور شده و رسولخدا (ص) آشکار شد و اظپار نبوت کرد ؛ در خبر دبگر آمده است که 
سمه سال درمکه پنهان بود 





(e) 

۸- حدتنا أبي دعبن الحسن دطا قالا حداتنا سعدین عبدال و بدا بن جعفرالحمیری 
و تابن بحبی العطاز (ره) د آحمدین [دریس جمیما عن أحمدبن عبن عیسی و غلبن الحسين 
بن أبي الخطاب و |براهیم بن هاشم جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علي ن رقاب عن مدال 
بن على الحلبی قال سمعت اعدا 1 بقول كث رسول اله ۸885 بمكة بعد ماجاءء الوحی 
عنل تبارك و تعالى ثلثة عشر سنة منها نلت سنين مخفیا خانفالایظهر حتي امرهاله عزوجلأن 

يصدع بما امر به فاظهر حيئئذ الدعوة 
-٩‏ حدانا جماعقمن اصحابناقا لواحدتناعبن‌همام قال‌حدتناجفر بن عبن‌مالک الفزاری 





قال حدئنی‌جعفرین |سهعیلالهاشمی‌قال سمعت‌خالی غجبن‌علی بروی عن‌عبدالرحمن‌بن‌حهاد عن 
عمربن‌صالحالسابری قال سألتأباعبدالة 1 ع‌هذهالاية اصلهاثابت وفرعها فی‌السماء قالاصاها 
رسولالة لد فرعها في السمآء هو اميرالمؤمنين ل والحسن والحسین نمرها و سعة هن 
ولد الحسین اغصانما دالشيعة ورقها وال ان الرجل منم لیموت سقط ودقة من تلکالشجرة 
قلت قوله تعالی *توتی اکلهاکل حین‌بازن ربها» تال ما بخرج من علم الامام |لیکم فى کل سنة 
من حج و عمره. ۱ 

۳۰- حدتنا علي بن احمدین تبن عمران (ره) قال حدتنا عبن عبداله الكوفي تال دتا 
یبن عمران النغمی عن عمه عن الحسین بن يزيد الثوفلی عن الحسن بن ابى حمزة عن اییاعن 
ابی بصير قال سمعت اباعبدا 1 بقول ان سنن الانه علیهم السلام بما وقع بهم من الفيبات 
حادنة في القائم من اهل البيت .:نوالنعل بالنعل والقذة بالقذة قال ابوبسیر فقلت یابن رسولاله 


۸ = بدا بن علی حلبی گوید از امام ششم شنیدم میفرمود بعد از آنکه وحی برای (سول 
خدا آمد سیزده سال درمکه بود که سه سالش پنمان وتررسان بود واظلهاری‌نبیکرد تا خدا باددستور 
داد که بدا نچه مامور شده آ شکار کنددراین وقت‌اظباردعو ت کرد 

٩‏ عر بن صالح سابری گوید از امام شثم در باده این آیه ۲6 سوده ابراهیم اصلها 
ثابت و فرعها فیالسماء پرسیدم » فرمود اصلش رسو اخداست و فرعش در آسمان امیرالمژمنین 
و حسن و حسین و شاخه هایش نه امام از فرزندان حسین است وبر گش شیمیان هستند بخدا مردی از 
آنها که بیرد ب ر گی از آن‌درخت‌بر یز کفتم‌اینکه فرماید میوه خود را هر زمانی باذن پروددگارش 
میدهد ۲ فرمود میوه اش آن مطالبی است که هر سال در موقم حج و عمره از علم امام برای 
شا یرون مب ید 

۳۰ - ابو بصی رگوید شنیدم امام ششم میفرمود آن روش غیبتی که در بیغمبران بود و طبق 
اثعل پالثمل در قائم ما خانواده مجریت ابوبصیر گوید عرضکردم ابن دسول اله قالم از شما 
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د هن القائم منکم اهل البيت ۲ قال با یر هو الخامس من ولدابنى موسی ذلک ابن سيدة 
الاما یب فيبة یرتاب فیبا المبطلون نم بظهره الل عزوجل فینتح الله عل يده مشارق الارض 
د مغاربها د پثزل دوحانة عیسی بن مریم ا فیصلی خلفه فتشرق الادش بور دبا ولانبقی في 
الارش فطعة عبد قيا غير اله عزوجل إلا عبدالة عزوجل فیها و یکون الدين هه لله ولو 
کره المش رکون 

0۱- حدننا ابي (ره) قال جدتنا علی‌بن ٳبراهيم عن اییه عن غلبن ‌الفضيل عن ايء ن م سور 
قال قال أبوعبدالل يا منصور ان هذا الامرلا باتيكم إلابعد ياس ولاو ال لابانیکم 
حتی تتمیزدا ولا وال لابنیکم حتی تمحصوا ولا ولل لا یاتیکم حتی بشقی من شقی د سعد 
هن سعد. 

۲ حدثنا تين الحسن‌بنا<مدین‌الولید رضا قالحدتنا بن‌الحسن السفار عن احمد 
بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن خالدین نجیح عن زدارة بن اعين قال سمعت السادق جعفر 
بن عل عليمما السلام بقول ان للقأئم غيبة قبل ان بقوم قلت ولم لک ؛ جعلت فداك قال بخاف 
و اشار بيده إلى بعطنه و عنةه ثم قال ل د هو المنتظر الذی پشک الثاس في ولادته فعنهم من 
بقول اذا مات ابوه مات ولا عقب (هومنیم بقولقدولد قبل وفاة یه بستین لاله عزوجل بان 
مشحن خلقه فعند ذلكير تاب المبطلون. 





خانواده کیست ۲ فرمود ای ابو بصیر او پنجمی از بسران برم موسی است او پسر سیده کنبزان 
است غیبتی کنه که باطل جویان در شك افتنه سپس خداء, عزوجل او دا ظاهر سازد و مشارق و 
مفارب زمین را بدست او بگشابد وروح الله عیسی بن | فرود آبد و بشت سرش تماز گذارد 





و مین بور پروردگارش دوشن شود و در زمین قعدمه ای که جز خسدا در آن پرستش 
شده تماند مگر آنکه خدا در آن: برستش شود و هه دین برای خدا باشد گر چه مشرکان 
دا بد آید 

۱ ب منصور گوید امام ششم فرمود این امر برای شما فراهم تباید مگر پس از نومیدک نه 
بدا برای شما قراهم نیایدتامتقد و متافق از هم جدا شوید » نه بخدا فراهم نیاید تا آ زمایش شوید 
نه بعدافر اهم نباید تاهر کس بادشتی شود بشودوهر کس بایدسعید بگرود 

۲ - زرارةبن اعین گوبد از امام صادق جفربن محمد (ع) شنیدم میفرمود بدرستیکه برای 
فام پیش از آنکه کند غیبتی است » عرضکردم قربانت برای چه ٩‏ فره‌ود 
گردن خود اشاره کرد عیس فرمود اوادت منتظری که مردم در تولدش شك 








سد و بشکم و 
برخی گویند 
پدرش مرده است فرژندی از او ابانده و برغی گویند بیش اژ وفات یدد بدو سال 
اد شده نه بخدداقسم که خدادوست دارد خلتي را امتحان کند و در این‌وتت باطل جویسان 
بش انتار 
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۳ حدتنا ابي د عبن الحسن بن الوليد د عبن موسی بن المتوكل و لبن على ما 
جیلویه و احمدبن غلبن بحيى العطار قالوا حدثنا لبن بحيى العطار قال حدثنا جعفرين عل 
بن مالك الفزادی الكوفى عن إسحق بن عدالصيرفي عن بحيى بن المثنى العطار عن عبدالة بن 
بکیر عن عبيد بن زرارة قال سمعت أباعبداله لا يقول تفقد الذاس اماميم فيشيد الموسم 
فیراهمدلایرونه. 





> حدتنا أبي د عبن الحسن رضاقالاحدتنا بدا پ‌جعفر عن این عیسی‌بن‌مبیدعن 
صالح بن د بن الیمان قال قال ابو عبدالث 8 ان لصاحب هذا الامر غيبة المتمسك فیها 
بدینه کالخارط القتادنم قالهکذایید, تقال ان‌اساحب‌هذاالام یلیل عبده ولیتمسات بدبنه. 
o‏ لد( ابي ره قالحدتنا علي بن إبراهيم عن اييهعن غل بن الفضيل 4 8 متصور 


قال قال ابو عبدانة يا منصود ان هذالامر لابانیکم الا مد پأس لادا لاباتیکم حتی: 
لاله حنی: 





تمحصولاواتشحتی بشقیعن شقی دبسعد من سعد * 
۳ حدتا ابي د غلبن الحسن رضاقالا حدتنا سه دين عبدالة د عب اله بن جعفرالحمبری 
و احمدبن )درس جميعا قالوا حدتنا احمدین عبن عيسى و تابن الحسين بن ابى الخطاب 
و عبن عبدالجبار و عبدالة بن عامر بن سعد الاشعری عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد 
بن‌المساود عن المفضل بن عمر الجعفی عن ابى عبدانه 4# قال سمعتهیقول ایاکم لیاوا 
لینیین امامکم شیا من دهر کم د لمتمن حتی بقال مات او هلك وبایدادسلاك و لندهمن‌علیه 
عبون المؤمنين و ليلقون كما تلقى السفن في امواج البحر ولینجوا ال من اخذالة ميثاقه و کنب 


۳ - عبیدین زراره گید از امام 





شنیدم میفرمود مردم امام خود را گم کنند واو درموسم 


ند 


حج حاضر باشد و آنهارا بپیند واورا 
۶ امام ششم فرمود بدرستی برای صاحب الامر ۶ 
دینداری کذد چون کسی باشد که شاخه درخت خار را بدست بکد تا برك وخارآنرا بگیرد 
چون کسی ترا 





پاشد آنکه در دوران ا 





از نهایت سختی و آزردگی است ) سپس بادست خود بدین کاراشاره کرد سپس فرمود براق تات 


الامر غیبتی باشدهر بنده‌ای‌بایدخدایر| پر هیزدو بدنیش بچسید 





۵ مطابق حدیث ۳۱ است 

۹ - مفضل بن عمرن ‏ جمفی گوید از امام ششم شنیدم میفرمود از نویه ( متفدان ببزدان 
و اهریمن ) بر حذر باشید بغدا امام شا مدتی از عمرش غایب باشد و آزمایش شوید تا گویند 
مرده است با نابود شده در کدام دره رفته چشم مؤمنان بر اوخت بگرید وچون امواج دریا ژبرو 
روشرند وکسی نجات نباپد مگر آنکه خدا از او عهد ولات گرفته و امان دا درداش نقش کرده 


ر 








۷ 
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في قلبه الایمان و ايده بروح منه و لترفعن اننی ءشر راية متشبية لایددی ای من ای قال فبکیت 
فقال لی ما يبکيك یا اباعبدانه ۶ فقلت وکیف لاابکیوأنتتقولترفنتیعشر رایقمتشیهةلاندری 
ای من اى فکیف نصنم ؛ فقال نظر إلى شمس داخلة فیالسفتفقالباباعدانة تري هذه الشمس؛ 
قلت نعم قال وان لامرنا ابين من هذه الشمس 

۷- حدتنا ابی (ده) قال حدتنا سعدبن عبدالهُ عن لبن الحسين بن ابى الخطاب عن غل 
بن اسمعيل بن بزع عن عبدالة بن عبدالرحمن الاصم عن الحسين بن المختار القلانسي عن 
عبداارحمن بن سیابه عن ابي عبدانه & انه قال کیف انتم [ذابقیتم بلا امام هدی ولا علم ببراه 
بعضکم هن بسن فعند لك تمحصونو تمبزون وتفربلون و عند ذلك اختلاف السیفین د امارةاول 
النار د قتل و خلع من آخر النپار. 

۸ حدتنا آيي (ره) قال حدننا سعدبن عبدافه عن آحمدبن بن عیسی و بعقوب بن 
يزيد جميعا عن الحسين بن علي بن فضال عن جعفربن لبن منصور عن دجل و اسمه عمر بن 
عبدالعزيز عن أبي عبدال 3 قال قال إذا اصبحت وامسیت لاتریاماما تنم به‌فاحیب من كنت 
۳ 3 
تحب و ابفض من کنت تبفض حتی بظلهرهء‌لله عزوجل 

*- حدتنا رین موسی بن المتوکل رحیانة قال حدتنا عبدانٌ بن جعفر الحميري عن 
آحمدبن ین عیسی و غلابن عیسی بن عبید و غثمانا بن عیسی بن عبید عن الحسن بن محبوب 

وبارواحاز آن خود وبرا كمك کرده » دوازده برجم اشتباهکاری بالا رود که یکی از دیگری شناخته 
نشود و مماوم نباشد کدام از کیست ۲ من گریستم ۰ فرمود ای ابا عبدالله چسه تو را گربانید 
گفتم_چرا نگریم با اینکه شا میفرمائید دوازده برچم اثتباهکاری بالا مبرود که معلوم 
نباشد کدام از کیت ؟ ما چه کنیم » گوبد نگاهی بپرتو آفتاب افکند که در گوشه ایوان تابیده 
بود و فرمود ای ابا عبدایُ این آفتاب دا می بینی 4 عرضکردم آری ؛ فرمود امر امامت ما از این 
آفتاب روشنتر است 

۷- عبدالرحین بن سیابه گوید امام ششم فرسود چگونه باشید آنگاه که بی امام 

رمبر و وسیله دانش بمانید و از بکدیگر بیزاری جوئید آنگاه باشد که آزمایش شوبد مناز 
گردید وغر بال شوب آنگاه باشد که ششیررهای مغالف دد مبان آید واول روز امارتی برپاشود 
وآخر روز کشتار وخلم در کار آید 

۸ - عمرین عبدالعز یز گوید امام شتم بمن فرمود چون بامدادی و شامی بر تو بگذرد 

و امامی را نبینی که بوی بگروی هر که را دوس میداشتی دوست دار وهر که را دشن میداشتی 
دشمن دار تا خدا اورا آشکار کند. 
- داي گوید امام شم فرمود چگرنه خراهید پود هرگاه روز گاری ببانید و 











(4 (a) 
عن يونس بن یعقوب عمن آثبته عن آبي عبدا 1 انه قال کیف انتم إذا بقیتم ده ركم لانعرفون‎ 
امامکم ؛ قبل له فاذا کان ذلك قکیف نصنع : قال تمسکوا بالامر الادل حتی بستیین لکم.‎ 

۰ حدثنا غلبن الحسن بن الولید رطا قال حدثنا ین الحسن الصفار عن العباس 
بن‌معردف عن علي بن موزبار عن الحسن‌ین‌محبوب‌عن حمادین عيسي عن اسحق بن جرير عن 
عبدالة بن سنان قال وخات أنا و ابي على أبي عبدان 8 فقال فکیف انم ذا صرتم في حال 
لاترون فیہا امام هدی ولا علماً یری لاینجوا متها إلا من دعی دعاهالفریق فقال له أبی هذا وا 
البلافکبف نصنع ۲ فقال أما انت فلا تد رکه فاذا کان ذلك فتمسکوا بما في ابدیکم حتی بتضح 
لكم الامر 

١‏ < ثنا ج‌فرین الحسن بن علي بن عبداله بن المغيرة الكوفي قال حدننی‌الحسین بن 
علي ع المباس بن عامر القصبانی عن عمر بن ابان الكابي عن بان بن تغلب قال قال آبو بدا 
إا بانی على الناس زمان بسیبهم فيه بسطة بارز العام فیها بين المسجدين كما بارز الحية فى 
قحجرها بين مكة والمدينة فيينماهم كذلك إذاطلع اله عزوجل لهم نجمبم قال قلت و ماالبسطة 
ال الفترة لامامکم قال قلت فكيف نصنع فیما بين لك فقال کونوا على ما انتم عليه حثى 
یطلع اله لکم نجمكم. 

4 قال حدننا أبي و ین الحسن قالا حدتنا عبدالة بن جمفر السميري قال حداناغل 
بن الحسين بن ابي الخطاب عن موس ین سعدان عن بدا نم عن اذل بن عمر قال 





اسام خود را نشناسید ۲ گفتند بانحضرت چون چنین باشد پس چه کنیم و فرمود بهمان دستور اول 
باشید تا برای شما دوشن شود 





4۰ عبداله سنان گوبد من و پدرم شرفیاب حضور امام ششم شدیم فرمود چگوا شا 
آنگاه که بوضمی درائید ودر آن امام رهبری نبینید وپیشوانی دیده نشود و نجانی نباشد جز برای 
کسیکه دای غربق‌را بخواند؟ بدرم باو عرش کرد این وضع بغدا بلااست چه بکنیم ؟ فرموداماتو 
پدانچه دارید بچسیید تامطلب برای شما روشن‌شود. 








آن را ددیایی » چون ابن وضع باه 

۱ امام ششم فرمود روز گاری برای مردم آید که محیط آنان ماده گردد وعلم ودانش 
ميان دوسجد ددهم پیچد چنانچه ماردرسوداخش برخود پیچد مبان مکه ومدینه دراین میان که‌مردم 
چنیل باشند با گاه خدای عروجل ستاره‌ای بر آنبا بدرخشاند گوید عرضکردم بسطة چیست ؟ فرمود 
دوران فترت وغیبت امام شما » گوید عرضکردم بس چه کنیم دراین میانه ؟ فرمود پر آنچه هستید 
پاشید ناخداستار» شمارا بدر خشاند, 





00 
سألت أباعبد الله ك عن تفسير جابر فقال لاتحدث به السفل فیذیموه أمانقرأً بكتاباله عزوجل 
فاذا نتر فى الناقور ان هنا اماما مستترا فاذا ارادا عزوجل انظهار امرم تكتفي ةلبه نكنة 
فظہر و امر بامرال عزوجل. 
4۳ حدتنا أبي و تبن الحسن رطا قالا حدتنا تبن الحسن الصفار قال حدتنا ع بن 





ااحبین بن أى الخطاب و عبن عیسی بن عبيد اليقطينىجميعاعن عبدالر حمن بن‌ابینجران‌عن 
عیسی بن عبداله بن عبن عمرین علي بن ابی طالب 1 عن خاله الصادق جعفربن جد ا 
قال قلت له ان کان کون لا ارانی الله بوما“ فبمن آیتم فاومی إلى موسی ا قلت فان مضى 
موسی ا فالی من؟ قال إلى «لده قلت فان مضى دلده و ترك اخا کبیرا و ابنا عفیرا فیمن 
ایتہ ۲ قال پولده تم قال هکذا ابدا قلت نان نا لم اعرفه دام اعرف موضعه فما اسنع ۲ قسال 
تقول اللهم انى اقول من بقی من حججك من ۰ لد الامام الماضى فان ذلك بجزیکک 

؟- حدتنا ابی اره) قال حدئنا عبداله بن جعفر الحميري ءن ايوب بن نوح عن غلابن 
ابي عمیر عن جمیل من دراج عن درارة عن ابي عبداله ا قال يأني على الناس دمان خيب 
عنیم امامهم قلات له ما يصع الناس في ذلك الزمان ؛ قال يتمسكون بالاعر الذي هم علیه - تى 
۱ ۲ مفضل‌بن هدر گوید امام ششم دا ازتضورجابر (۱) پرسیدم فرمود آن را برای سفلگان 
با نگواید تاشپرت بده‌ند آیادر کناب خدای غزوجل (سوره مدتر آیه ۸) نغواندی ۲ چون درناتور 
نفرشود (۲),درستیکه ازما امامی‌است پنهان وچون خدا خواست عیانش کند دردلش انگشتی زند و 
هور کندو پدستور خدا فرمان دهد . 

4۳- عیسی‌بن عبدالله گوید بامام صادق جفرین مدد (ع) خال خود عرضکرد اگراتفاقي شد 
دمن دیگر شمارا ندیدم از که پیروی کم ۲ بموسی اشاره کرده گفتم اگر موسی در گذشت بکه و 
فرمود به پسرش, گفتما گر پسرش»م‌در گذشت و اژخود برادو بزرك وپسر کوچاك وصفیری بجاگذا 
کدام دا بیروی کنم؛ فرمود ازپسرش وفرمود تاابد چنت باشد » گفتم اگر اورا ندانم و جایش دا 
اسم ؛ فرمود بکو بارخدایا من بولایت آنانکه ازحجتهای توبافی هستند از فرژندان امام گذشته 
متقدم پدرستیکه همین برای تو کافی‌است. 

-٤‏ زداده گرید امام ششم فرمود روز گاری برای مردم آید کذ امام از آنبا نپان کردده 


عرضکردم مردم در این روز گار چه میکنند» فرمود بهمان دستور تخت میچسبند که داشتندتابرای 
آنپارو ردو 




















برچهفی است که ازخواص حشرت واسراری میدانسته و منظور از تفسیر 
شایدنقسیرممه آیات بوده کة داجم بامامت ثاویل شده وا آ نحضرت تقل میکرده باتفسیر آیات‌خاصه‌ای 
بوده‌است کادراینچا پیکی از آتها اشاره کرده‌است. 

۲- ناقور چوبی است که در آن <فره‌ها بکنند وبا سوداخی بکنند که در ان بدمند وبا آن 
اعلام کتند مانند بوق. 














۲ 

45_حدننا المظفرین جعفربن المظفر العلوي السمرآندي‌قال حدئناجفرین عل بن‌مسعود 
قال حدئنی ابي ع بن مسعود قال‌حدتنا احمدین علي بن کلثوم قال حداثي الحسن بن علي 
الدقاق عن عبن أحمدين ابي قتادةعن اح د بن هلال عن لبن ابي عير ن سعدبن غزدان عن 
ابي بسیر عن أبي عبداله ا قاليكون بعدالحسین تسعة المة تاسعهم قائمهم. 

7 حدثنا المظفربن جمفربن العلوى قال حدتنا جعفربن لبن مسعود عن ابيه غل بن 
مسمور المياشي قال حدننا علي بن من شجاع عن عبن ڪيس عن بوس عن علي بن ابي حمزة 
عن ابي بصير قال قال أبوعبدالُ ان في صاحب هذاالامر سنن من الانييء عليمم السلام سنة 

هن موسی بن عمران و سنة من بوسف و سنة من تد صلواتاله علیم فاما سنة من موسی‌بن‌عمران 
فخالف پترقب د اما سنة من عيسى فیقال فيه ما قيل فيعيسى علبهم السلام و اما سنة من يوسف 
فالستر بجەلالُ بینه و بين الغلق حجابا یرنه ولا بمرفونه و اما سنة من غت فيهندي 
بهداه دیسیر بسیرته 

4۷ فبهذا الاسناد عن غلبن مسعود قال حدثنی جبرئیل بن أحمد قال حدنني موسیبن 
جعفر بن وهب الیغدادي قال حدتني موسی بن عیسی عن الحسین بن سعید عن الفسم بن غ 

عن ابان عن الحرث بن المغبرة قال سألت اباعبدال 188 هل یکون الناس في حال لايمرفون 
الامام : فقال قد كان بةال زلک. قلت فکیف بسنعون ٠‏ قال يتعلةون بالامر الارل حنى بستبین 
لمم الاخر » 

۸ فبپذا الاسناد عن موسی بن جهفر قال حدنني «وسی بن القسم عن علي بن جعفر عن 
الحسن بن موسی بن جمفر قال سمعت أباعبدالة ا في تولاُعزدجل قل ادایتم (ان اصبح 

- امام ششم فرمود پس از سین لهالا نه امام باشدکه نهمین آنان قالمشان‌باشد, 

4 امام ششم فرمود درصاحب‌الامر رو شهاتی از پیشمبراشت؛ روشی ازموسی‌بن هبر ان ؛ردشی 
ازعیسی » روشی ازبوسف روشی ازمحد (ع)) ۱ ماروش موسی‌ترسان ومنتظر است وامازوش عیسی 
درباره وی همان گویند که در باره عیسی گفتند واما روش بوسف درپرده بودنست » خدا میان او و 
ميان خلق پرده‌ای نهد که اد دا یبند وتشناسند و اماروش محمد (ع])برهنهانی‌او داهنماتی گند و 

سيره او باشد , 

۷- حرث بن مفیره گوید ازامام ششم پرسیدم مردم بعالی باشند که امام را نشناسند؛ فرمود 
محتقا باشد این وضع گنته شده گفتم پس چه میکنند» فرمود بدستود اول پروند تا امام دیگر بر 
آنہا دوشن گردد. 

۸- امام هفتم فرمود ازامام ششم شنیدم میفرمود درتفپرتول خدای عزوجل (درسرره ملك 
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ماقک‌غورا فمن_یائیکم بماء معین قال ارأیتم ان غاب عنکم اسامکم فمن یأتیکم‎ 
پامام جدید»‎ 

٩‏ فبهذا الاسناد عن موسی جعفر بن ذهب البغداري قال حدئنی الحسن بن عل العیرفی 
قال حدنتي جعفرین نجم بن المثي المطاد عن عبدالة بن بکیر عن عبيدين زدارة قال سمعت 
اباعبدال لا بقول يفقد الناساماميم يشيد الموسم براهم‌ولايرونه. 

۰- و بپذاالاسناد عن عبن مسعود قال وجدت بخط جبرئیل بن احهد حدانی‌العبیدی 
تبن عیسی عن يونس بن عبد الرحمن عن عبدال بن سنان قال قال أبوعبدالة 164 شبمةسيصيبكم 
فتبقون بلاعلم بري ولا امام هدي ولاینجو منها إلامن دعا رعاء الفریق قلت كيف دعاء الغريق » 
قال یقول بالل یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبيعلی دینک فقلت با اله یا رحمن پا 
رحیم یا مقلب القلوب والابصار نبت قلبي علی دینک‌قالان‌العزوجل مقلب القاوپ د الابساد 
ولکن قل كما افول لك یا مقلب القلوب ثبت قلبى علىدينك. 

۱ حدنا علي بن حانم النوفلي ار وف بالکرماني قال حدثناابوالباسا<مدین‌عیسی 
الوشا البغداوى قال حدئنا احمدبن ء,داله قال حدننا یبن سهبل الشيباني قال اخبرنا علي بن 
الحرث عن سميدبن منصود الجواشی قال اغبنا احمدین على البديلي قال اخبرنا أبي عن سدیر 
اميرفي قال وخلت أنا والمفضل بن عمر و ابوبصيرو آبان بنتغلب على مولانا بدا السادق 
6 فرایناه جالسا علی الثراب د علبه‌مسح‌خیبری مطون‌بلاجیب مقصرالکه‌یند هویبکی بک 
الوالد اللكلي ذات الکبد الحری قدنال العزن من وجنتیه و شاع التفییر في عادضیه و املا 
آبه ۳۰) بگواید اگر آب ب شا فر وکشد کیست که آ بگوارا برای شمابیاورد ۲ فرمود اگرامام شا 
غالب شود ازشما کیست که امام جدیدی برای شاآورد 

٩‏ عبیدبن زراده گوید ازامام ششم شتبدم میفرمود مردم امام ودرا نیبند اودده‌وسم حج 
حاضر آید. ارایپیند واورا نبیشند . 

۰ بدا بن سنان گوید امام شذم فرمود یکدودان اشتباهی بشمارخ دهد وبی‌امام هدایت 
ویشرای عیان بمانید ودداین دوران کی‌نجات نباید مگر آنگه دعای غریق بخواند عرضکردم دعای 
غر بق چگونه است ؛ فرمود میگوتی ایخدای بغشنده ای مهر بان ای گرداننده دلها دلم دابردبت 
جاگذار من‌گفتم ایخدا ایگر داننده دلیا و دیده‌ها دلمرا بردینت ابت دار ؛ فرمود براستی 
عروجل مقلب‌الفلوب والابسار است ولی چنانچه من بتو گفتم بگو بامقلب‌القلوب ثبث قلبی على دبنك 

۱ - سدیرصیرفی گوید بامفضل بن غبرو ابو بصير وابان بن تغلب شرفیاب ضور مولا خود 
امام صادق شدیم دبدیم روی خاك نشسته و جبه خیبری طوقدار بی گریبان آستین کوناهی بوشیده و 
چون فرزند مرده جگر سوخته بیگرید؛ اندوه تاگونپایش رسیده و رخاره‌اش دکر گون شده و 


چشمانش پرازاشك است میگو: 
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الدموع محجربه وهو بقول سيدي غیبتك نفت رقادي وضیقت على مهاری ‏ د ابتزت ني راحة 
فژادی‌سیدی غيبنكاو صاتصايي بفجائع الابد و فقد!اراحدبعدااواحديفتي الجمع والعدوفما احس 
بدمعة ترقي من عيني و انين بفتر من صدري عن درارج الرزایا « سوالف البلایالاهامثل لعيني‌عن 
غوایل اعظمها و اقطعها و بواقي اشدها انکرها ونوائبمخلوطةبنضبكدنواز لممجونةبنخطاقال 
سدیر فاستطارت عقولنا ولا د تصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب البائ والحادث الهائل و 
ظننا انه مة لمكروهة قادعة او حلت من الدهربائقة فةلنا لا ابکی امه بابن خير الودکينيك 
إبة حارنانستتزف دمعتاك و تستمطر عبرتك د اية حالة حسنت‌عليك هذا المانم فزفرالساوق 
6 زفرةانتفخ منها جوفه و اشند عنما خوفه و قال ویلکم نظرت في کتاب الجفر صبيحة هذا 
الوم و هو الکتاب المشتمل على علم المنايا واللایاه علم ما كان د ما یکون إلى يوم القيامة 
النی خسساة به دا الائمة من بعده علیهم السلام و تامات مولدغائبنا و غیبته د ابطاؤه وطول 
عمره و بلوي المؤمنين في ذلك الزمان و تولد الشکوك في قلوبیم من طول غيبته و ارتداد 
اکثرهم عن دینپم د خلعهم عن دبقة الاسلاممناعناقپماتی‌قالالتعالی جل ذکره و كل انسان 
الزمناه طالره فى عنعه بمنی الولاية فاخذتني الرقة د استولت لى الاحزان فقلنا یابن رسول 
ال کرمنا و فضلنا باشراکك اانا في بعش ما انت تعلمه من علم ذلك قالان‌اله تبارك وتعالی‌ادار 

ای آقایم فیبت نو خواپ‌ازچشمم ربوده و آرامگاهم را تنك کرده وآسایش دل را برده ؛ ای 
آقایم فیبشت سو گواریم دا بفجائع ابدی پیوسته ویکی رایس‌از دیگری نایدید کرده وجمم وشباره 
درستان را ابود نموده »من دیگر اشکی که ازچشمم روان است وناله‌ای که از گرفتاریهای اندوهم 
وبلیات گذشته اژسینه‌ام سرعیکشد احساس یکلم جزهمانی که دربرابر دیده‌ام مجسم آست وازهمه 
گرفتادیها برد گتر وجانگدازتروسفت‌ترو ناآشناتر ات وحوادئش باخشم نو در آمیخته و وارداتش 
باسخط توعجین است. 











سدیر کوبد : چون امام صادق‌رادراینهال دیدیم از ابن مشکل هولناك و پدیده وحشتناك عقل 
آزسرما پر ید ودل ماپاره شد و گمان بردیم از آسیب کوبنده‌ای در سوژو که از است‌ومصیبتی اروز کار 
وارد شده است عرضکردیم‌باین خیرالوری خدا دیده‌ات را گر باند » آزچه بیشامدی اشکت ردانست 
ودیده‌ات کریانت » چه وضعی یدید شده اعت که شایسته این سوگوادیست ؛ امام صادق یك آهی 
کشید که درونش بر آمد وبریشانیش افروده گشت وفرمود : 

وای برشا بامداد امروژ درکتاب جفر نگریستم (اين کتایست که عل مگر تار یبا ومرك ومر 
ها واطلاع بر آنچه بوده و تاقيامت خواهد بود ددآن مندرح است » همان کتایست که خدا محمد و 
امتان پس اژو بر! بدان اختصاص داده » درباره تولد فالب ازما وغیبت‌او ودیر کرد و طول عبر و 
گرفتاری مؤمنان در آنزمان‌وشک و کی که ازطول غیبت‌دردلشان پدید آید وبیشترشان ازدین پر گرد ند 
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للام منا نلانة ادارها لثلائة من اارسل عليمم السلام قدد مولده تقدیر مولد موسی لا و فدر 
غیبته تقدیر غيبة عیسی فلا د قدر ابطائه بتقدیر ابطاء نوح ¥ و جعل لهمن بعدلكءرالمبد 
الالح اعنی الخضر ج لبلاعلیعمره فقلنا اکشف لنا ابن رسول له عن وجوه هذه المعاني 
قال کا آما مولد موسی ا فان فرعون لما وقف علی ان زدال ملکه على يده امر باحضار 
الکهنةفدلوءعلی نسبه و انه یکون من بني |سرائیل ولم برل یامر اصحابه بشق بلونالحوامل 
من نساه بني اسرائیل حتی قتل في طلبه نيا د عشرین الف مولود و تعذد عليه الوصول إلىقتل 
موسی 160 بحفظ ال تبارك و تعالى ياء کذلك بنوامية و بنا العباس لما وقفوا على ان زوال 
ملك الامراء والجبابرتمنهم على يدالقائه هنا ناصبونا العدادة و وضعوا سیوفرم في قتلالالرسول 
85 و ابادة نسله طمعًمنهم هي الوصول إلى قتل القائم د يابيعزدجلان بکشف‌امره‌لواحد 
هن‌الظلمة إلا أن بتم وده دلوکره‌لمشر کون وأماغيبة عيسى لقع فان اليهود و النصارى انفقت 
علی‌انه‌قتل فکذبم ماله جل ذکره,قوله‌عزدجلوما قتلوه وماصلبوهو لکن شبه لهم كذلك غیبة 
القاتمفانالامةستنكر هالعاولها فمن‌قائل بهذی‌بانه لم یلد وقائل‌بقول انهولد ومات د قائل‌بکفر 
بقوله ان حادي عشرناکان عقیما دقائل بمرق پقوله‌انه‌بنعدی [لی‌تالث‌عشر وما عداد قاالبعصي 
ورشته اسلام را از کردن باز کنند تأمل کردم باآتکه خدایتعالی (درسوره اسراه آبه۱۳) فرماید هر 
انسانی دا طاثربست که بر گردن اوطوق کردیم و منظور از آن ولابت ابه است دد اینجا دلسوزی 
مرافرا گرفت واندوه فراوان برمن چیره‌شد . 
عرضکردم مارا باشر کت در بعضی از آنچه دراینموضوع میدانیمشرف و گرامی داده 
غرمودبر استی خدای بارك و تعالی سه جریانی که برای سه‌تن ازرسل بوده است دد باره‌قالم(ع) 
مجرک کرده ۱ ژابشش‌را چون زایش موسیمقد ر کرده‌است وغیبتش دا چون غیبت عسی‌ودیر کردش 
چون دیر کردیم نوح(»)) ویس زاین مسر بنده شایسته خود خضردا نشانه عمراو آورده . 
رسول‌افه حقائق این معانی‌را برای ماتوضیح بدهید. 
اولد حضرت موسی‌اینستکه چون فرعون واقف شد سلطنت او بدست وکا بر افتد 
دستور داد کاهنان را نرد او آوردند وپرا بلژاد اورهتائی اردته ودانست که از بنی‌اسرائیل استو 
بیابی گماشتگان خوددا دستور داد شکم نان آبستن بنی‌اسرائیل‌را شکافتند ودر تمقیب او يست و 
چند هزار نوزاد راکشتودست بکشتن موسی نیافت بر ای "نکه خدااورا نگہداری کرد همچنین‌وفتی 
بنی اميه و بنی‌عباس‌دا سنند 4۱ رو ال‌سلطند جبار فر ما ندهان‌ژور بدست‌قاتم مااست بام بدشمنی برخواستند 
وشمشیردر کشتن خاندان رسول وبرانداختن نسل او گذاشتند بطم عآنکه قائم رابکشند وخدااباداود 
که کارخودرا دردسترس ستبکاران گذارد تانورهدایتش بکمال رسد و گرچه مش رکان راید آید. 
داستان غیبت عیسی اینستکه بود و تصازی هم قول شدند که کشته شده خدای جل ذکره‌بگفته 























(4) 

۲ ۲ 
اله غز و جل بقوله ان ردح القاتم ينطق في هیکل غیره و آما ابطاه نوح ل فانه لمااستتزلی 
القوبة على قومه هن ااسماه بعتاله تبارك و تعالی جبرئیل الروح الامین عمه سبع 
نواپات فقال ان اله تبادك و تعالی یقول لك ان هلاه خلائقي و عبادي لست 
اییدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تاكيد الدعوة دالزام الحجة فعاوداجتهادك في الدعوةلقومك 
فاني مثيبك عليه و اغرس هذا اللوي فان لك في نبانها و بلوغها و اوداکها إذا ائمرت الفرج د 
دالخلاص فبشر بذلك من اتبمك‌من المؤمنين فلما نبتت الاشجار و تازدت و تسوقته تفضنت و 
اثمرت د زهي الثمر على ما کان بعد زمان طوبل استنجز من العدة فامرء ال تبارك و تعالي 
ان برس نوی تلك‌الاشجارو یعاردالصبر دالاجتهاد و بو کد الحجة علي‌قومه فاخبر بذلكالطوايف 
التي آمنت به فارتد هنيم ثلاث مائة رجل و قالوا لوکان ما بدعیه نوح حقا لما دقع قي وعد ربه 
خلف نم آن الله تبارك د تعالی لم بزل باهره عند کلمرۃ بان بفرسما رة بعد اخری الی انغر سما 
سبع هرات فما زالى تلك الطوايف من ترتدهنه طالفة إلى أن عاد إلى تیف و سبمین 
رجلا فاوحى اله تبارك و تعالى عند ذلك إليه و قال با نوح الان اسفر الصبح عن‌اللیل امنگحین 
صرح الحقعن محضه وصفا عن الكدر بارنداد كل من كانت طبنته عبيثة فلواني اهلکت الكفار 
و ابقیت من قد ارتد من‌الطوايف التي كانت امنت بك اما كنت صذقت و عدي السابقللمؤهنين 
الذين اخلصوا التوحبدمن قومك و اعتصموا بحبل نبوتك فاني استخلفوم في الارض و امکن لمم 
دیشهم د ابدل خوفمم بالامن لكي تخاس العبادة لي بذهاب الشرك من فلوبیم _ و کیف یکون 
خود (درسوره نساء آیه ۱5۷)] نهار! تکذیب کرد وفرمود اورا نکشتند و بدار نزدند ولی | 
]نها حاصل شد همچنین‌است غیبت قائم که بواسطه طول مدت امت آنرا انکار کننه . کو بنده‌هذیان 
سرای دکه متو لد اشده ودیگری گوید متولد شده‌ومرده و گوینده ایشخن کفر آمیز بگوید" له بازدهین 
امام ما عقیم است و گوینده‌دیگر ازدین بیرون رود وبامام سیزدهم و بیشتر مستقد گردد و گوینده به 

نافرمانی خدای عزوجل گوید روح امام قائم درجسد دیگری سن گوید . 

داستان ناغير وعده نوح اینستکه چون ازخدابرای قوم منمرد خودعذاب آسانی خواست‌شدای 
تبارك وتعالی جبرئیل امین را باهفت هسته خرما تردوی فرستادجبرتیل گفت یا ناه براستی خدای 
تبارك وتعالیمیفرماید بدرستی که‌اینانآفر ب دگان منند و بند گان من ومن آنهارا بيك صاعقه‌ازصواعق 
خود نابود نکنم مگر آن که دعوت آنها مو کد شود وحجت بر آنا مازم گردد و در دعوت خود 
نسبت بقومت کوشش کن ومن مزدتورا میدهم واين هسته‌هارا هم‌بکار و چون برویند و در 
برسد ومیوه دهد فرج وخلاص نصیب تو گردد واين موده را به پیروان مومنین غود بده ۰ چون‌درخت 
ها روئید ومحکم شدوساتهدار گردید وشاخه آورد ومیوه داد ومیوه آنهارسید ومدت زمانی گذشت 
ازخدا درخواست کرد وعده خوورا عملی‌سازد خداباو دتور داد هسته آن درختما را کار وصبزو 
کوشش دا پیثه کند وبرقوم خود تا کید حجت نماید» نوح ایندستور دابه بیردان مؤمن خودگزارش 
































(o) 
الاستخاافوالةمكين و بدل‌الامن مني لهم مع ما كنت اعلم من ضمف‎ 
طبنهم و سوء سراترهم الى كانت نتانجالفاق و شيوخ الضاالة فلو أنبم تنسموا من الملك الذي‎ 
ارتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا اهلکت اعداءهماتشةوا روائح صفانه ولا ستحکمت من آثر‎ 
نغاقمم و تأي حبال ماالةقلوبهم و لكافوااخوانهم بالعداوة د حاربوهم على طلب الرباسقوالتفرو‎ 
بالامر دالنهي و كيف يكون التمكين في الدین و انتشار الامر في المؤمنين مع اثاره الفتن و‎ 
ايفاع الحروب كلا فامنع الفلك باعيننا و وحينا قال الصادق 38 د كذلك القام قانه تمتد أيام‎ 
غيبة فيصرح الحق من محضه د يصفوا الابمان هن الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من‎ 
الشيعة الذين بحس علییم فان احسوا بالادتخلاف دالتمکین دالامر المنتشر في عبد القاام‎ 
قال المفضل فقات یابندسوا لاشفان هذه النواص ب :زعمان‌هده‌ایالابةالمعاوم‌في‌ال پاق وعدال‎ 8 
الذین آمنوا منکم و عملوا السالحات ليستخلفتمم في‌الارش الاية نزات في ابي بكر و عمروعثمان‎ 
و علي 368 فقال لا لابیدی اله قلوب ااناصبة متی كان الدین الذک ارتضاه اله و رسوله متمکنا‎ 
بانتشاد الامر في الامة د ذهاب الخوف من قلوبها و ارتناع الشک‌من‌سدودها  0 ي ود واحد من‎ 


الذین ادتد وا د خبث 

















دادوسیصدتن از 7" زد ین ر کتند وگن کر ع ادعامیکرد 0[ 
تخلف راه نداشت سپس خدای تبارك وتعالی هر باردستوو میداد که هته هارا باردیگر بکاردتاهفت 
بار هسته‌ها را کشت وپیروان‌ادجممی ازطواتف مزمنین‌هم درهر بار ازدین بر گشتند تا آنکه برای او 
هفتاد و چند نفر باقیماند پس‌از آن خدای تبارك و تعالی باووحی کردوره‌ود ايثوح اکنون بامداد 
روشن تار پرده گرفی وحق محض عبان شد وپاکی ازثیر گی جداگردید وید طینتان از دین 
بیرون ند » زگرمن همان کفاررا هلاك میکردم و کسانیکه ازببروان توا که بتدر یج ازدین بر گشتند 
زنده میگذاشتم وعده خودرا درباره مغلش ددیگانه پرستی که برشته نبوت تومتسکند 
وفانکرده بووم من براستی آنانرا جانشین زمین میکتم ودر دبنداری فدرت میدهم وترس آناثرابدل 
بامن میسازم برای آنکه پواسطه ژوال شرك عبادت من باغلاص انجام شود و باآنکه من میدانستم 
جممی ازپیروان تو ضعف دریقین دار ند ودرامتحان مرتد میود وخبث طینت آنان و بدی سرام رشان 




















کردد و آن هر تدان‌ضلیف الابما نکه تاج ان و سرا نگمراهی : بودند واگر بوی سلطنتی که 





هنگام استعلاف دهلار کت دشمنان بومتان دارم بدماغ آنها میرسید بغز آنها سر ایت میکرد ودردنبال 
نفاقی که داشتند بفکر آن میافتادند ورشته‌های ملالت درداشان ست میشد وبابرادران غود دشمنی 
میکردند وبرای طلب دیاست باآنها نبرد مینمودند ودرمقام برمیآمدند که غود زمام امرونبی دادر 
دست گیر ند وچگونه مسکن میشد اقتدار دردین و انتشار فرماندهی در مژمنین در صورتبکه فتنه ها 
برمیغواست وجنك بربامیشد نه هر گز اکنون بدستور و نظارت ماکشتی رایساز ۰ امام صادق فرمود 
وضع قائم (ع) چنین است که ایام غیبتش طولانی شود تاحق محش عیان شود وایمان از کدورت قاق 





(0 


هؤلاء و في عبد علي لا مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثود في ايامهم دالحردب التي 
کانت تنشب بين الكفاد د بينهم وتلا الصادق ¥ حتی اذا استیئس‌الرسل وظنوا انهم‌قد 
كذ بواجائهم نصرنا و أما اد السالح اعنى الخضر 8 فان اله تبارك د تعالى ما طول عمره 
لنبوة قدرها له ولا کتاب نزله عله ولا لشربعة ینسخ‌بها 2 بعة من كان قبله من الانبياء ولالامامن 
يلزم عباده الاقندآء با ولا لطاعة یفرضها له بلی ان اله تبارك و تعالی لما کان في سابق علمهآن 
بقدر من عمر القائم 3 في ابام غيبتهما يقدر من عمر الخضر و ما قدر في أيام غيبته ماقدر و 
علم ها یکون هن إنكار عباده بمقداد ذلك الءمر في الطول طول عمر العبد الصالح في غير سیب 
بوجب زا إلالعلة الاستدلال به على عمر القائم ا و ليقطع بذلك حجة المعاندين لثلایکون 
للنای على الله حجة. 


جدا گردد بواسطه آ نکه‌هر کس از شیمیان که بدطیات باشدو نفاقی‌در اواحساس شوددره و فی که اء :خلاف 
ونمکین وامر منتشر هویدا گردد ازدین بیرون رود. 

مفضل گوید عرضکردم بابن‌دسولاله ابن ثواصب گمان کنند که این آبه (۱)دد باره ابوبکرو 
عبر وعئمان وعلی ناز ف 
دین خداپسد ومورد دضایت دسول (ص) پابرجابوده است وفرمان 
در دل ها نبوده وشك درسیه‌ها وجود نداشته ‏ درعهد کدام يك آنان چنین بوده ويا در عمد علی 
هلبه‌اللام بااینکه مسلمانان ازدین بر گنته وفته‌ماتی که در دوران آنهایپاغواست وجنگهائی که 
میان مان و کفاد بوقوع پیوست وامام صادق علیهالسلام این آبۀ ۱ تلاوت فرمود (درسوره‌یوسف 
۰) ناآن که دسولان نومید شدند و گمان بردند که تکذیب شدند باری مابرای آنہارسید. 

اما داستان عبدصالح مقصودم خضر علیه‌اللام است براستی خدای تبارك وتعالی اورا برای 

تش با کناییکه بوی فرستاده بود یاشر بعنی که باوداده وشرائع پیش از آنرا نخ خ کرده باشدیا 
ا ا لازم باشد بندگانش ازاوبیروی کنند بابرای لزوم اطاعت اوطول عبر نداده‌است 
بلکه چون درعلم خدا گذشته بود که عبرقائم عله الام دردوران غببتش طولانی خواهدشد تابجائی 
که بندکان اوباور نکنند وانکار نمایند خدا عمرخضررا طولائی کرد وهبج سببی نداشت آنکه 
از طول عمر او استدلال شود بطول عمر قائم و بدین‌وسیله حجت معاندان ومخالفان متقطم شود تا 
برای مردم برخداحجنی نباشد. 





















(۱)نقصود اشاره بآیه 90 سوره ماد که نوراست که میفزماید خدا بکساتبکه گرویدندو کار 








نيك کرد ند وعده داده‌است که آنهارا جانشین زمین کند وبا نبا قدرت دهد تادیئی دا که بر ایشا 
یده عیل کننده ترس ووحثت آنهارا بدل یام کند تامرا بیگانگی پپرستنه وهیچ چيزراشريك 
نگیر ند) مضمون ابن آیه درضین بیانات گذشته ذکرشده ودداینجا بدان اشاره گردیده استد 











(YY) 

۲ حدثنا المظفربن جعفر بس المظفر العلوي السمرقندی ره؟ قال حدتنا بن: جعفربن 
مسعوو و حیدر بن غل بن عم السمرقندی جميعا عن غل بن عيسی عن يونس بن عبد الرحمن 
عن ,على بن أبي حمزه ع أبي بصبر قال قال الصادق جعفر بن ا في قول أل عزوجل + 
ہوم یانی بعض آبات ربك لاینقع تفساایمانهالم تک ن آمنت من قبل او کسبت‌فی‌ایهانهاخیرا 
يعلى خروج القائم المنتظر منا ثم قال 1 ياابابصير طوبى لشيعة قائمنا. المنتظرین ‏ لظهودء 
في غببته و الممايعين له في ظبوده اواك اولياء اله الذين لا خوف علیهم دلأهم یحزنون 

۳- حدثنا المظفربن جعفر المظفر العلوى السمرقنا.ىقالحدئناجعفربن لبن هسعود عن 
ی تبن هه مود المياشى عن جعفرین أحمد عن ااممر كى بن بحر البوفکی غن الحسن بنءلي 
بن فشال عن هردان بن مسلم عن أبي بصير قال قال السادق جعفربن عد 138 طوبى لمن تساك 
بامرنا في غيبة قائمنافلم يزغ قلبه بعد الهدايةقیل لهجعات فداك وماطوبىقال شجرة في الجنة 
املبا في دار علي بن أبي طالب ج د ليس مؤمن لا في‌دارمفصن من اغصانما و ذلك قول الله 
عزدجل طوبی لهم و حس‌ماب 

۶ حدتناعاي بن آحمدین عل الدقا قال حدناغ بن أبي عبدالث الكوني قال 
حذنا هوسی بن عمران الشمى عن عم الحسین بن بريد النوفلي عن على بن أبى حمزة عنأييه 
عن أبي بصير قال قات لاصادق بان سول أنىسمعت من ايك پم بقول بكون بعدالقاام 
نی عشر مهدیا فقال نما قال النیعشر مهدیا ولم بقل انتی‌عشر |ماما و لکنيم قوم‌هن شیمتنا 
يدعون الناس إلى موالاتا و معرفة حقنا 











۲ امام صادق در تفسیر قول خدای عزوجل (روزیکه بیاید بعضی از آیات پرورد کارت‌سود 
ندهد کسی‌دا ایمان آنروزش درصورتیکه بیش از آن ایب ودرحال ایبان خود کسب خیری 
نکرده) فرمود مقصود خروج قائم منتظر ازمااست سپس فرمود ای |بوبصیر خوشا بحال شیمیان‌قالم 
ماکه انتظاد ظپورش را'دارند درحال غیبتش واورافرمان بردار ند درحال ظهورش آنانند دوستان 
شدا که نه ترسی دارند ونهاندوهین میشو ندز 
۳ امام صادق جعفر بن معد علیه‌الملام فرمود طویی برای کسبکه درحال غیبت قام ما 
او بچسید و پس‌ازهدایت داش بر نگردد باوعرض شد قر بانت طویی‌چیست.) نرمود درختی سر 
آن‌درخانه‌علی‌بن ایطالب عله‌اسلام اسب و مژمتی نباشد جز آنکه شاخهای 1 آن 













دوازده E‏ ون است بوازددانام بلکه آنان تما شین 
اختن مامیخو|نند. 





(f) 

۵- حداثنا علي بن دبز أحمد رعا قال حدتنا حمزة بن القسم العلوى العباسى قال حدانا 
جعفر بن مالك الفزادی قال حدتنا عبن الحسين بن زيد الزبات قال حدثنا تبن زباد الازدی‌عن 
المفضل بن عمرعن الصادق جمفرين تل عليمما السلام قال سألنه عن قول ال عزدجل و اذابتلی 
ابر اهیمر به بکلمات ما هن الکلمات ؛ قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب ال عليه 
هو انه قال اسئللك بحق خد و على و فاعامة والحسن والحسين |لاتبت على فتاباله عليه أنه هو 
التواب الرحيم ققلت له یابن رسولاللُ فما معنی قوله فاتمهن قال بعنی فاتمین إلى القائم الى 
عشراماما تسعة منولدالحسينءليممالسلام قالالمفة ل فقلت یایند سول فا خر نى عن قول ال عزوجل 
وجملها كلمة باقيةفىعبه يعنى بذلك لامامة جهلباالةتعالىفي عقب الحسينألىبومالقيمةقال 
فقلت بابن رسول اله فكيف صارت الامامة في ولد الحسین دون الحسن عليمما السلام‌دهماجمیعا 
ولدا رسولالهء#88 و سبطاء د سيداشباب أهل الجنة ۲ ققال ل ان‌موسی وهرون کانا نببین 
مرسلین د اخوین فجمل ال عزوجل النبوة في صاب هردن دون صلب موسی عليمما السلا دلم 
یکن لاحدان بقول لم جملالُ ذلك و آما الامامة فخلافة اله في أرضه ولیس لاحد أن يقول لم 
جعله اله في صلب الحسين دون صلب الحسن علي ما السلاملان‌الة تبارك و تعالی هو الحكيمفي 

اه لاسئل عما یعل وهپیسلون 








ا- منضل‌بن عبر گوبد ازامام صادق پرسیدم که (درسوره بقره آبه ۱۲6) فرماید آنگاه 





که آزمود پرورد کارش ابراهیم دا بکلاتی- 





بن کامات‌چیستند» فرمودهمان کلماتیست که آدم‌از خدا 
دریافت واو توب‌اش را پذیرفت براستی او گفت خواهش میکنم ازتو بحق محسد وعلی‌وفاعلم» وحن 
وحین که برمن توبه پذیری وخدا توبه اورا پذیرفت براستی اوبسیار توبه پیر ومهر بانت.عرض 
کردم بابن‌رسول‌اٹ این چه معنی‌دارد که مبفرماید آنهارا تمام کرد ؛ فرمود بعنی آنب‌اراتمام کرو 
اقام که دوازده امامند ونه تن آنان ازفرز دان حسین باشند .مفضل گوید مرضکردم بان رسول الله 
چگونه امامت اختصاص بفرزندان حسین یافت ته حسن باآنکه هردوفرزندان رسولخدا ودوسبط او و 
دوسیه جرانان اهل بهشت بودند؟ فرمود بر استی ءوسی وهرون هردو پیغبرمرسل و برادر بودندوخدا 
نبوت دا لب هرون اختاص داد نه صلب عوسی علیه‌السلام و کسی رائرسد که گوید جراخداچنین 
کرد ؛ امامت هم خلافت خدااست درزمین و کسی را رسد که گوید چرا خدا آنرا درصلب حسین 
نهادنه درصلب حسن زرا خدا است که درکارهای خود حکمت اندیشست وا آمچه کند با پرسی تشود 
و آنهایند که مئولند . 





0( 
الباب الرابم والثلثون 
ما ردی عن أبي الحسن موسى بن جمفر في النس على القاله 32 وغيبته د آنه 
الثاني عشر 
۱- حدنا أبي و تبن الحسن رها قالا حدثنا سعدبن عبدالة عن الحسن بن عيسى بن 
بن على بن جەفر عن یه عن جده تبن على عن علي بن جعفر عن اخپه موسى بن جعفر 
چم قال اند الخامس من ولد السابع فال اله في ادیانکم لابرد کم احد عنہا با بني انه لابد 
لساحب هذا الامر من غيبة حتى برجع من هذا الامر من كان بةول به انما هى محنة من الله 
عزوجل امتحن بہا خلقه ولو علم آباتکم د اجدادکم ویناً اسح من هذا لانبعوه فقلت با سیدی 
و ما الخامس من ولد السابم » فقال يا بني عقولكم تضعف عن ذلكو اخلافکم تضبق عن حمله 
دلکن ان تیشوا فسوف تدرکونه 
۲- حدثنا أبي (ده) قال حدثنا سعدبن عبدانه قال حدتنا الحسن بن موسی الخشاب عن 
العباس بن عامر القصباني قال سمعت أبا الحسن موسي ا یقول صاحب هذا الامر یقول الناس 
لم یولد بعد. 
۳. حدانا أي ره قال حدثنا سعدین عبداةقال حدنا آحمدبن تبن عیسی عن هوسیبن 
الةسم عن معوية بن وهب البجلی و ابى قناده علي بن عبن حفس عن على بن جعفر عن آخیسه 
مومی بن جعفر به قال قلت تاویل قول ال عزوجل فل ارایتم ان اصبح مالو كم غورا فمن 











باب ۴۴ آنچه از امام هفتم موسی بن‌جعفر علیه‌السلام درنص برامام فائم و 
غیبت او ودوازدهم امام بودن اورسیده است 

۱- امام هفتم موسی‌بن جعفر فرمود چون پنجسین‌فرژ ند هفتمین امام غائي شود خدارا غدارادر 
دين خود کسی‌شمارا از آن بر نگرداند ابفرزندان من ناچار صاحب‌الامر غییتی دارد که هر گس‌بدین 
امر ممتقد است از آن بر گردد این یك آزماءشی‌است ازطرف خدای عزوجل که غلفثر | بدا ن آزموده 
واگر پدران و ناکان‌شما دینی بهتر اژاین می بروان آن میشدند س علی‌بن جفر راوی حدیث 
گوید عرضکردم ای آقای من پنجمین قرزند هفتمین امام چیست ۲ فرمود فرزند جانم عقل‌های شما از 
درك این حقیقت ضیف است و اخلاق شا تاب تعمل آنرا ندارد ولی اگر بانید در آینده آنرا 
درك خواهید کرد . 

۲ - عباس بن عامر قصبانی گوید شنیدم امام هفتم میفرمود صاحبالامر را مردم گویندهنوژ 
مثوله نشده . 

۳- على بن جمفر گوید از امام هفتم پرسیدم ازتاوپلي ګفته خداي عزوجل (درسوره ملك آبه 














.۳ 
یاتیکم بمادمعیی؛ فقال |ذافقدتمامامکم فلم تروء قماذا تصنعو 

٤۔‏ حدنا احمدین زباد بن جعفر الیمدانی رن ۷ دنا علی بن ابراهیم بن هاشمعن 
ابیه عن ل بن خالد البرقی عن علي بن بشار عن دادد بن کثبر الرقي قال سألت ابا الحسن 
موس بن جعفر ت عن صاحب هذا الا ر قال هو الطرید الوحيد الریب الفایب عن اهله 
المرتور باه ا 

٥۔‏ حدتنا احمدبن جعفر الهمدانی رح اله قال حدتنا علي بن ابراهیم بن هاشم عن‌اییه 
عن صالح بن السندی عن :وئس بن مبدالرحمن قال وحلت علی موسی بن‌جمفر ال ققلعاله این 
ر-ولاه انت الفائمبالسی فقال انا القمبالحق لکن‌الفام الدی بطیر الارض‌مناء .املله عزدجل 
به‌ا(ها عدلا کہا ملثت جودا و ظلما هو الخامی من ولدی له غيبة بعاول امدها خوفاعلی‌نفسه 
ند فیها قوم و ثبت فیها آخردن "مقال لكا طوبی لشیهننالمتمسکی بحبلنا في غبة قاتا 
الثابتتن على موالانا دالبرائة من اعدانتا لك هنا و نحن منهم فقد دفوابنا ائمة و رطینا !هم 
شيعة فطوبی لهم ثم طوبی لهم هم دال معنا في ورجاتنا بوم القيمة قل مصنف هذا الکتاب رفا 
احدی العلل التي من اجلها وقعت الغيبة الغوف کماذ كرفي هذااأحديثرقد كان موسی بن‌جهة 
في‌ظبوده کانما لامره و کان‌شبعت لانختاف| لب رلاتجترئوز على الاشارةخوفا من طاغیةزمانه 
حتی ان هشام بن الحکم ما ان ستل قي عجلس بحیی بن خالد عن الدلالة على الامام اخبربها 

















4T‏ ۳۰) بگراگر آب شمافرو کشد کیت کہ آب گوارا برای عماآورو ۲ فره‌ودچون امام شمامفقود 
گرده واورانبینید جه خواهید کرد؛ 

٤‏ دآودین کثیزالرقی گو ید اژامام هفتم‌موسی‌بن جمفر ازصاحب‌الامر پرسیدم ) قرمود اوت 
راندهآشده وشا وغر یب وغالبازخاندان غود که خونغواه پدرش‌میناشد 

۵- بوتس بن عبدالرحمن گوید شرقیاب حضود امام هفتم موسی‌بن جمفر عليه الام شدم و باو 
عرضکردم بابن رسول اف تو قائمبالعق میباشی؟ فرمود منہم قائم بالحق‌هدتم ولی آن قائ ی که‌زمین 
را ازدشمنان خدای عزوجل باك کند وآ نرا پرازعداای نماید چنانچه پرازجوروستم شده استبتجمین 
فر ند من باش وبرای اوغیبتی است طولانی چون برجان خود «یترسه مردمی درایتمدت‌بر گردند 
ومردمی در آن ثابت بمانند سپس فرمود خوشابر شیمیان ما که برشته ولابت ما ج 
ماو بردوستی ما برجاهستند وازدشمنان ما بیزارند نان از مابند وما از آتهاي 
پسندیده‌انه و ما هم آ نها دا بشیعه بودن بسندیدیم خوشا بر آن‌ها و خوشا بر 
روز قیامت هبدرچه ما 

مصتف این کتاب کود ییکیاز علتهاتی که باعت غیبت گردیده است همان ترس است چنانچه 
در این حدیث یادشده است وخودموسی بن جعفر علیه‌السلام بااپن که آشکار بود امر امامت خوددا پنہان 
مبکرد و شیمبان اودسا نزد اورفت و آمد نمیکردند و جرات نداشتند, که اورا پامامت خود معرنی 

















نبا ایشان بغدا در 














۳۱ 

0 ۵ 
فلما قيل له فمن هذا المرصوف قال صاحب القصر آمیرالمژمین و كان هو خلف الستر قد سمع 
کلامه قال اعطانا دال من جراب الور فما علم هشام بانه قد اتی هرب و طاب فام بقدر علیه 
و خرج إلى الكوفة و مات بها عند بعر الشيعة فلم يكف الطلب‌عنه حتى وضع میا علي الكنامة 
و کتبت دقعة و وضعت همه هذا هشام بن سکم الذى طلبه أميرالممنين حتی نظر له لقاضی 
و المدول و صاحب المعونة و العامل فح کف عن | لطلب‌عته 

ذکر کلام ھام ہں الحکم رض فی هذا المجلی وما آل اليه امره 
٦۔‏ حدتنا احمدین زياد الهمدانی (ده) والحسین بن ابراهیم بن نباته قالا حدتنا علي بن 

ابراهیم بن هاشم عن ایه عن لبن ابي عمیر قال اخبرني علي الاسواری قال کان لیحبی بن‌خالد 
مجلس بداره يحضره المتكله رن من كل فرقة بوم الاحد فيتناظرون في اديانيم يحتج بعض على 
کننه برای ترس ازسر کشی زمان او (هرون‌الرشید) تابجائیکه چون درمجاس بحبیبن‌خالدازهشابن 
حکم داجع بدلائل امامت پرسش شد بدانپا خبرداد و چون از او سئوالشد که مثصف باین علامات 
کیست گفت صاحب این قصر امیرالمومنین است واو خود در بش برده سغنثر| شنید ‏ وگفت بدا از 
در تقبه سخن گفت ازانبان نوره بماءطا کرد(۱) وچون‌هشام دان که موردتعقیب قرا رگرفه گر بغت 
وازاو جتجو شد ودست براو نیافتند » محرمانه بکونه رفت و آنجا در خانه یکی از شیمیان مرد و 
او بودند تا جناره او را در میدان کوفة گذاشتند و نامه برسر او نهادند کهددآن 








نوشته بود : 
(این‌هشام بن حکم است که مورد تیب راون اشت) تاآنکه فاضی وعدول و حاګم و 
معاون اورا بررسی کردند وبر آنا فوتش ععلوم شد ودست ازتعقیب او کشیدند 
درذکر مخن هشام بن حکم دراین مجلس و بیان سرانجام کاراو 
+ - علی اسواری گوید بحبی بن خالد (وزبر هارون الرشید)درخانه خود انجمنی ترتیب‌داده 
بود که روزهای شنبه متکلسین واستادان هرمذهب وفرته‌اک در آن جع میشدند ودرادبان وعقاندخود 
منافلره میکردند وهر کدام بردیگری حجت اقامه مینودند خبراین انجمن علمي بپرون دسید واو از 


یحبی بن‌خالد سئوال کرد ای عباس(۲) این‌انجمنی که درخانه توتشکیل میشود رداك 
(۱)اين جمله "نابه ممروفی بوده است در آن تار ځ که درمورداخبارصادده بروجه تقیه(ستسال 
میشده وچون کدی دد برابر حکومت‌وقت برای مصلحت وازددی ترس اظهارخلاف واقع وعقیده‌شود 
مینموده و کسی میفهمیده میگفته از انبان نوره باو عطاکرده و بېشتر مورد استصال آن اخباری‌بوده 
که ازالمه بروجه تفیه صادره‌یشدهاست . 
(۲) ,جبی‌بن خالد برمکی ازرجال تاریخ اسلام وحکوعت بنی‌عباس و بزر گان ایران قدیماست 
و فرز ندبر مك بکی از سر آن عذهبی‌ومفان خراسان باستانی‌است‌ودراینجا بلقب‌عباسی‌خوانده شده استو 
این نجایت اظهاراطفی بوده که هرون درباره او کرده واودا ازخاندان غود بحاب آورده یا از 


بستگان صمیمی‌خوددانته است این خطاب‌خصوصی بودهو همکن‌است عباسي لقب‌تشريقي او بودء‌است 
مانند سدی وخافاآني ولي‌ازنمیرات توادیخ استفاده آن نیشود. 





ان‌متکلمین 




















۳0 ۳9 

بسن فبلغ ذلك الرشید فقال ليحيى بن‌خالد يا عباسى ما هذا المجلس الذی بلغنی في منزلك 
یحضره المتکلمون » قال يا أميرالمؤمنين ها شي. مما رفمنی به ولمم بلغ من الكرامة و 
الرفعة احسن موقعاعندی من هذا المجلس ر انه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبيم فیحتج 
بعضهم على بعض د يعرف المحق من بیشهم و ببين لثا فساد كل مذهب من مذاهيم فقال الرشيدانا 
احب آن احضر هذا المجلس و اسمع کلامیم علی ان لایعلم‌وا بحضوری فیحتشمون ولایظهردن 
مذاهبېم قال ذلك آمیرالمژمت ان شاه دعتی شآ" قال فضع يدك علی رأسي ان لانلمهمبحطودی 
ففعل ذلك و بلخ الخبر المعتزا فيتشاوروا بينم و عزهوا على ان لایتکلموا هشاما الا في الامامة 
لع لمهم بمذهب الرشيد و انکاره على من قال بالامامة قال فحضروا د حطر هشام و حضر عبدالً 








درآن جمم میشو ندو سن‌خبر آن رسیده‌است چیست ۲ 

ای امہ الیژمنین هیچ کدام ازمقاعات وتر قماتبکه امیرالمؤمنین باین چاکر دودعطا کرده‌است 
نزد من دلچسب‌تر و بجاتر ازاین انجمن نیس » زیر اهمه مردم باهر ومذهب که دارند در آن 
حاضر میشوند وهر کدام بردیگری اقامه دلبل مینماید وحق گو بان درابن مبان شناخته میشو ند وفساد 
مداهپ باطله دیگر ان در آنجا رما آشکار مبشود(۱) 

منهم دومت دادم که دراین انجین <اشرشوم وسغنانآنها بشنوم بشرط آنکه حاط 
مرا نشناسد و از حضور من مطلم نباخند تا ازمن بنرسند واژروی حقیقت اظهارعفیده ز 
اختیار اینموضوع باخودامیرالمؤمنین است هروقت میل مبار کشان باشد؛ 

شادست بسرمن بگذاد (اين نشانه سو گند وتعهداست ) که آنبادااز حضور من‌مطلم‌ندازی: 
دست برسراو نهادو تعهد کرد . 

خبر شر کت خلیفه درمجلس مناظره بگوش معترله رسید ومیان خودمشودت کردند و ت 
گرفنند که دا این مجلس باهشام جزدرباره‌امامت سخن نگویندچون عقیده هرون الرشیدرامیدانستند 








ملس 


انند 














(۱)خاندان پنی برماگ اژقهرمانان سیاست عمومی تاربخ بشمار مرروند ودستگاه باعظمت بنی 
عباس ووست قلبرو حکومت آنان وطول حکومت آنا همه مرهون حسن سیاست اینهااست و تشکیل 
این انجمن یکی ازشاهکارهای فرهنگی وسیاسی واجتاعی نپا است که بوسیله مع آرری سران 
فرق وبعث آنها بایکدیگر اذ نظرفرهنگی کشف حقیقت میشد و-ق از باطل شناخته IS‏ 
فرق بایکدیگر معاشرت مینسوده و بدبینی وتنفر آنان ازیکدبکر برطرف میشد ودداین میان 
اطلاعاتی کت که برای سیاست و تدبیرحکومت وقت لازم بود و كىك مؤثری بآن میکرد. 
تیست تشکبل این‌انجمن روی تبانی بوده استوصرفابرا ی گرقار کردن هشامبن‌حکم 
بوده پامذا کر» باهشام درامراماەت بطوراتفاق بیش آمده است, چون درضمن این داستان میگوید 
معتزله اژحشود هرون‌الر شید مطلم شد ند وتوافق کردند که‌هشام را در بحث امامت بکشانندمعلوم 
میشود تبانی دز ميان بوده و گرنه طب تعهدی که هرون از وزیر گرفت نباپد کسی از حشور او 


مطلم شود . 8 














۳7 ج( 
ابن بزید من بینم فقال بحیی بن خالد لعبداله بن زید یا عبدانة کلم هشاما فیما اختلفتم فيه 
من الامامة فقال هشام ایباالوزیر ليس لمؤلاء علبنا جواب ولامسئلة ان هلاه قوم کانوا مجتمعين 
معناعلی امامة رجل فارقونا بلا عم ولا معرفة فلاحین کانوا معنا عرفوا الحق ولاحین فارقونا 
علموا ءلى ما ذارقونا فليس لهم علینا مسئلة ولا جواب فقال بنان و كان من الحرورية انااسئلك 
با هشام اخبرنی عن اصحاب على بوم حکدوا کانوا معنین ام کافرین قال هشام کانوا دللةاصناف 
صنف هؤمنون و صنف مشر کون و صنف ضالون فاما الم‌نون فمن قال مثل قولی علیا ا اهام 
عندالة ءزوجل د معاوية لابصلح لها فامنوا بما قال اله عزوجل في علي م و افروا به د اما 
المشر کون قوم قالوا على امام د «ماوبة بسلح لها فاشركوا اذا ولوا معادية مع على لو اما 
الضالون فقوم خرجوا عن الحمية والعصبية للقبایل وال‌شایر فلم یمرفوا شیئا من هذا دهم جهال 
قال فاصحاب معادية ما کانوا قال کانوا نلثة اصنای صنف کافرون و صنف مشرکون و صنف 
ضالون و اما الکفرون فالذين قالوا انموي امام على لایصلح لها فکفروا من جمتین إذجحدوا 
اماما من اله عزدجل و تصبوا اماما لیس من او آما العشرکون فقوم قالوا معادية امام و على 
يساح لها فاشر كوا معاوية مع علي # واما الضالون فعلی سبیل ادلنك خرجوا بالحمیتوالسيية 

79 مغالف امامپه ومنکر آن تشغیص داده بودند» چون همه درانجمن حاضرخدند وهشام بن عکم 
واردشد «عبدایُ بن‌بز بد اباضی که دوست صمیمی‌هشام بودو بااوطرف مذا کره میشد آمده‌بود هشام در 
مان همه حضار پاوسلام گنت و نشست. 

بحبی بن‌خالد بعبداله بن یز ید گفت درموضوع امامت که مورداختلاف شما وهتام است صحبت 
کنید ؛ هشام بیدرنك گفت جناب آفای وزير برای آنان سبت بماسئوال وجوایی‌نیست زیرااین فرقه 
بامادر عقیده پامامت مردی متفقندو بدون علم ومعرفت ازما جدا شدند » نهآنگاه که با مابودند حن 
دا فیمیدند ونه آنگاه که جداشدند دانتند برای‌چذجد|شدند ونسبت بما نه سئوالی داو ندو ن‌جوابی 
بئان که از خوارج بود و در مجلس حضور داعت خود دا بمیان انداخت بهشام گفت من از 
تو سثوالی دارم : 
ای هشام بمن بگوروزیکه اصحاب‌علی دونفررا حکم قراردادند مومن بودند باکافره 
هشام - سه دسته بودند یکی‌مومن ویکی مرك ویکی گمراة دسته مّمنان آنهابودند که‌مثل 
من معنقد. بودند علي‌عله السلام ازطرف‌خد! امام‌است ومعاوبه شایسته امامت نیست واینان بگفته‌غدای 
عزوجلایمان داشتند و بدانچه در باره علیمقر ر کرده‌است معترف بودند. 
دسته مشر کین [ نان بود ند که گفتندامام علی‌علیهالسلاماست و لی‌معاو به هم صلاحیت|مامت‌را داردو 
بواسطه داخل کردن معاوبه باعلی‌علیه لسلام درمقام امامت مشرك شدند . 
دسته کمراهان کانی‌بودند که‌ازروی عصبیتوحپت قبانل‌وشاثر ازدین بیرون شدند ودر باره 
امامت چبزی نفہمیدند وآ نهانادان بودند و 






























)ج( (re)‏ 
للقبایل والمشایر فانقطع بنان عند ذلك فقال‌ضراره انا اسثلك يا هشام قي هذا قال هشاماخطأتن 
قال ولم قاللانکم کلکممجتهمونعلی دقع أمامة صاحبی وقد سألنی هذا عن مسئلة و لیس لكان 
تشنوا بالمسئلة على حتى اسثلاك يا ضرار عن مذهبك في هذا الباب ففال ضرار فسل » قال اتقول 
آن اله عزوجل عدل لایجور قال نع هو عدللایجور قال فلو كلف اله المقعدالمشى [لی‌المساجد 
دالجهاد في سبیل الله و كلف الاعمی قرائة المساحف والکنب اتراه كان عارلا أم جابراً + قال 
ضرار ما كان اله ليغمل ذلك قال هشام قدعلءت ان اله لايفعل ذلاكهولكن ذلك على سییل‌الجدال 
والخصومة ولو فعل ذلك اليس كان في فعله جایرا إذ کلفه تکلیغا ایکون له السببل إلى اقامته 
و إدائه قال لو فعل ذلك لكان جايرأً قال فاخبرني نالل عزوجل کلف العباد ديناداحدالااختلاف 
فيه دلایقبل منهم إلا أن یأتوبه کما کلفوم قال بلى قال فجعل لبم دلیلا على وجود ذلك الدین 

بنان . اصحاب معویه درچه وضمی بودند + 

هشام - آنهاهم سه دسته بودند کافرومترك وگمراه 

کفار آن دسته بودند که گفتند معاویه امام است و على صلاحیت امامت را ندارد و از دو 
داه کافر شدند . 

۱- منکر امامی شدند که خدا معین کرده بود. 

۲-وامامی دا نمب کردندکه ازطرف خدانبود . 

دسته مشر کین کسانی بودند که گفتند امام اکنون معاویه است وعلی‌هم شایسته آنست وسعاوبه 
دا باعلی شر يك کردند. 

دسته کمراهان آنان هم مانند گمراهان پیروان علی ازروی حببت وعصبیت برای تباللو عشاتر 
خروج کردند . 

دراینجاسفن بنان قعطع‌شد ودیگر نتوانت چیزی بگوبد. 

سیس ضراو ( يکي‌دیگر ازمتکلمان مجلس ومغالفین امامیه) شروع بسحب ت کردو 

ای هشام من دراینجا از توسئوالی‌دارم ۲ 

هشام . توبرخلاف رفتی , 

ضرادت چرا؛ 








هشام- برای آن که شما همه دررد امامت کسیکه من بامامت او معتقدم متفق هستید واين هم 
عقیده شما از من سوّالی کرد وشما حن سوال دوم دا اژمن ندارید تا آن که در این باب اژ عقیده 
تو پرسم ۰ 

ضرار ۔ شمابپر سید . 

هشام - 








بیکه خدا عادل است وستم روا ننیدارد ۲ 

ضراد- آدی او عادل است وستم روا نمیدارد . 

هشام- اگرخدا بشخص زمین گیر تکلیف کند که بسجد رود ودر راه خدا جهاد ګند و بکور 
تکلی فکند که قر آن و کتاب بغواند آیا 








(te) (ro) 

أو کلفیم ما لادلیل لهم على وجوده فيكون بمنزلة من طف الاعمی قرائة الكنب والمقعدالمشی 
إلىالجهاد والمساجدقال فسکت ضرارضاعة ثم قال لايد من‌دلیل د لیس‌لساحبك قالفتبسم هشام 
وقال , تشيع شطرك د صرت إلى الحق ضرورة ولاخلاف بینی و بينك إلا في النسميّة قال خرار 
فانی آرجم القول عليك في‌هذا قال هات ۰ قال ضرار لپشام کیف تمقد الامامةقال هشام كماعقد 
اله عزوجل اللبوة + قال فهو إذا نبي قال هشام لالان النبوة تعقدها أهل السمآ؛ والاممةتقدها 
أهل الارش فد النبوة بالملائكة و عقد الامامة بالنبي والعقد ان جمیما مرا جل جلاله الا 
ن بالملاكةوالامامة تعقدبالنبي» قال فما الدليل علىذلك قالهدام الادطرادفرٍ هذا 
قال ضرار د كيف ذلك قال هشام لابخلوا الكلام في هذا من حد تلائة وجوه آما آن یکون ال 


ضرار۔ خدا ھر گز چنپن تکلیفی نکند. 

هشام- میدانم خدا چنین تکلیفی نهیکند و ی‌ددهقام جدال ومحا که از تومی برسم که اگرخدا 
بنده خود تکلیفی کند که قادر برانجام آن نباشد آیاستمکار باشد یانه . 

ضرار- اگرچنین کاری کند ستمکار باشد . 

هشام - بمن بگو خدای عزوجل بندکان خودرا يك دين وبك‌دستور مکلف کرده است‌بدون 
اختلاف که جر آنرا از آنها نبذیرد وبابد طبق‌دستور انجام دعند یاخیره 

راد آری چلین است 

شام س دلیلی برای آنها بردستورات این وین مین کرده است بابدون دلیل آنما را مکلف 
کرده‌است وبدان ماند که بکود تکلیف خواندن قر آن کنند و بزمین گیر تکلیف رفن بنجهاد و حضود 
در مسجد نماپند» 

راو ی گوید ضرار دراینجا ساعتی خاموش‌شد وسپس گفت : 

بناچار باید دلیلی درمیان باشد و آن دلبل باصاحب (امام) تونیت . 

هشام تبسمی کرد و گفت نیسی از توشیمه‌شد و بناچار بحق گرائیدی ودیگر میان من وتو اختلافی 
وجود ندارد مگردرنام گذازی . 

در اینجا ضرار رشته سخن را بدست گرفت و گفت اکنون من سخن دا بتو برمی‌گردالم در 
این موضوع . 
هشام - هرچه داری بیارو . 
ضراد- ای هشام امامت چگونه منعقد مبشود؛ 













است ولی هردو بدستور خدای عروجل‌میباشند 
وبامر او بته میشوند جز آنکه وسبله نبوت فرذتگان هستند ووسپله امامت پیفمپر خداست, 


ضراد- دابل براي چست 1 





(r) (te) 
عزوجل رفع التکلیف عن الخلق يعد الرسول بإ لم بيكلفيم ولا يأمرهم ولايذ بيهم فصاردابمنزلة‎ 
السبا عوالبمائمالتىلانكليفعليما افتقول هذا یاضرا ان الکلیف عنالناس مرفو ع بعد ال سول‎ 
# قال لا أقول هذا قال هشام فالوجه الثانى ینبنی أن الناس المكلغين استحالوا بعدالرسول‎ 
علماء قي مثلحد الرسول في العلم حتى لايحتاج أحد إليأخد فبکونوا کلیم قداستغتوا بانفس يمو‎ 
أصابوا الحق الذى لا اختلاف فيه افتقول هذا أن الناس استحالوا علماء حتى صاروا في مثل حد‎ 
الرسول في العلم فلا يتاج أحد إلى أجد مستفنین بانفسهم عن غيرهم في اضابة الحق ۲ قال لا‎ 
أقول هذا و لنكهم بحتاجون إلى غيرهم قال فبقى الوجه الثالك و هوإنه لابدلیم من عالم يقيمه‎ 
الرسول لهم لایسپو ولا بةلط دلايحيف معصوم من الذنوب مبرا من الخطایبا یحتاج الئاس إليه‎ 
ولایستاجلیأحدقال نم الدلیل ءله‌قال‌هشامتمانرلالاتد ب فى نەت نسبه ودبع في ئەتنقسەفأماالاد بع‎ 
التى دقعت في نمت نسبه فانه يكون ممردف الجنس معروف القييلة معروف البيت و أن یکون‌من‎ 


هشام -اضطرار وحکم عفل ووجدان 

خرارب آنرا تقربر فرمالی که چگونه باشده 

هشام - دراینجا باید یکی ازسه طریق گفته شود. 

نکه بعدازپیشمبر خدای عزوجل اژعبوم بشررفم تکلیف کرده وامرو نبی بر ای آنهاندارد 
ومانند در ندگان وجانوران بلانکلیف هستد اي ضرار تو می گوتی که بس از رسولهدا تکلرف از 
مردم برداشته امتا 

ضرار - نه این دا نگویم . 

۲- هبه مردم یس ازبیفبر چون خودییغبردادای علم لدنی‌شدند وهیچکس درفهم وظااف‌دینی 
خود بدیگری یاز ندارد وخود بخود تکلیف دان وحق فهم‌شده‌انه و اختلافی در میانه يست آبا نو 
م یگوئی که همه‌مردم متحول بدانشندان الپی‌شدند ودرعلم دين پایه یشبر رسیدند واحدی‌باحدی 
نبازمند نیست و خود بخود مستفنی‌هستاد در ر سیدن بحقایق‌دین؛ 

ضرارسخیرمن ایلطور نی گویم ومتقدم نیاز برهبرداو ند 

۳ ہس بناچار بابد در میان آنا دانشمند واقع بینی باشد که دسولعدا برای آنهامعین کرده 
است که سېوندارد وخطانبیکند وستم‌رو! نمیداردو از کناهان معصوم است وازخطاها بر کار مردم 
پاو احتیاح‌دار ندو او بکسی احتیاح ندارد 

ضرار - چه دلیل و شانه‌ای برای چنین عالمی وجود دارد؛ 

هشام - هشت نشانه دارد › چهارتا درصفت نژادش وچهار تا درومف خودش آن چپاریکه در 
ود نژاد اواست 

۷ از بك جنسی ازاجناس بشری محروف باشد 

۲- اؤ یك تبره وقیله مشپوری باشد 

۳- ازخاندان آ برومنه وشناخته‌ای باشد 


























(e) ۳0‏ 
صاحب الملة والدعوة اشارد إلبه فلم يرجنسا من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذی فیهم 
صاحب الملة والدعوة الذی بنادی باسمه فى كل بوم خمس مرات على الصوامع آشهد آنل لا 
ال و أن تدا دسولالة فتصل وعوته إلى کل بر و فاجر و عالم و جاهل و مقر د منکر في شرق 
الارش و غربیا دلو جاز أن بکون الحجة مالل ءلى هذا الخلق في غير هذا الجنس لانی على 
الطالب المرتاد وهرا من عصره لايجده دلجاز أن يطلبه في اجناس من هذا الخلق من العجم و 
غیرهم و لکان من حیث أراة عزوجل أن یکون صلاح یکون فساد دلا يجوز قي حکمةاناجل 
جلاله و عدله أن یفرض على الناس فريضة لانوجد فلما لم يجز ذلك ام يجز أن یکون من غير 
هذا الجنس لاتساله بصاحب الملة والدعوة دلم يجز أن يكون من هذاالجنس‌الافي هذه القبيلة 
لقرب نسبها من صاحب الملة وعوقریش ولمالمیجز أن یکون هذا الجنس لا في هذه القييلة لم 
بجز أن بكون من هذه الفبيلة الا في هذا الیبت لقرب سبه من صاحب الملة دالدعوة فما كثر 
آمل البيت لتشاجر فى الامامة لملوها و شرفبا ادعاها كل داحد منهم فلم یج إلا أن بکون لبه 
ار من صاحب الملة دالدعوة بعينه د اسه و ندیه لثلا بطمم فیما غیرہ و ما الاربع الت فی 
لمت نقسه یکون ن أعلم آعم الثاس كليم یش وت و احکامه حتیلیغفی عليه منها دقین 
از طرف ات ملت اسلامیه ودعوت برسالت اله | اشاره‌ای بوی رسرده باشد 
درمیان اجناس بشری جنسی از جنس عرب معروفتر نپست که صاحب شریمت و دعوت رسالت از 
آنها است همانکه هرروز بنج نوبت بالای مساجد بنام اوجارژ ند که : 
اشهدان لااله الاب واشهد ان محمداً رسول اله 
و دعوت او بگوش مرخوشکردار وبد کردار ودانا ونادان و مقر ومشکر درشرق وغرب زمیل 
میرسد واگ روابود که حجت براین خلق‌درجنس دیگری باشد بايد جوینده وغواستارهبری جتجو 
کند وباو بی نبرد ورواباشد که اورا درنواد دیگری اژبشر مانند عجم ودیگران بجوید ولازم [بد 
اژداهی که خدا مصلعت جوای برای بشر کرده فاد بوجود آبد واین درحکت وعدل خدا روانباشه 
که برمردم امری واجبکند که یافت نشود وچون این موضوع جائزنباشه روانیست که‌امام ورهبر از 
بصاعب شریت ودعوت اسلام پیوست دارد ودرمیان جنس عرب هم روایست 
پیفسبر باشد که قریشنه برای آنکه ناد آنان قرب به پیقہبردارد و چوں دوا 
نشد کهدرقبیلهدیگر باشد روانیست‌مگر آن کهدرمیاناین‌بیله درخاندانی باشدکه پیغمیر از آنا است 
برای قراب تآ نغاندان صاحب ملة ودعوت وچون اهل این‌خاندان بسپارند بناچار درامرامامت‌ستیزه 
و کفتکو برداز ند وبرای برتری وشرافت اینهقام هر یك مدعی آن‌گردند وبایست صاحب ملت‌ودهوت 
کهدسولغدا است اورا نشان‌دهد وشخس ونا) ونسبش دا بیان کندتادیگری در آن‌طمع نکند 
اما آن چوارصفت که درخود شخس امام لازم‌است 


























(r) (e) 
ولا جلیل و أن یکون ممصوما من الذنوب كلها و أن یکون أشجع الناس د اسخی النای فقال‎ 
عبدالهبن‌یزید الاباضی من‌أین‌قلت آنه أعلالنای ؟ قادلانه لولم یکن‌عالما بجميع حدودان‌واحکامه‎ 
دشرالمدوسننیژمنعیه آن‌بقلبالحدو دفەنۆجبعليە/لنەلعحدموە زو جبعليهالحدقطمفلاقم له‎ 
عزوجل‌حدا علی‌ماآمره فیکون من حیث أرارالُ صلاحا بقع فسادا قال فمن أين قلت أنه مسوم‎ 
من الذنوب قال لانه أن لم يکن معصومامن الذنوب وخل قى الخطا فلایژمن أن یکنم علی‌نفده‎ 
ویکتہعلی حمیمه وقری‌ولابستجانمل هذاعلی خلقەقالفمنآین قل أنه اشجع‌الناس قالانه‎ 
فئة للمسلمينالذين ر جهو ن! ليه في الجردبوقد قالالءزوجل و من یولهم يومئذ دبرة الا‎ 


متحرفا لفتال او متحیزا الى فنة فد باء بغضب ماله قان لم بكن شجاعا فيبؤا بفضب من 
اله ولایجوزان یکون‌من یژبضب هنال حجة اله على خاقه قال فمن‌این قلت انه‌اسخی‌الناس 1 قال 


۱- آنکه آزهمه مرد‌درفراکشالهی ودستورات واحکاماوداناترباشد تاآنکه هیچ خردودرشتی 
از آنبا بروی بوشیده نباشد 

۲- از گناهان معصوم و بر کنارباشد 

۳. از همه مردم شجاعثر باشد 

> ازهمه مردم باسغاوت‌تر و بهشنده‌تر باشد 

دراینجا عبدا من یرید اباضیو ازد گفتگوشد واز هشام برسید؛ 

از کجا مي‌گوتی که باید اعلم مردم باشدو 

هشام برای آنکه اگرعالم بيه حدود خدا واحکام وشرائع وستن اونباشد اطمینانی از طرف 
اونیست که حدودالپیراز بر ورو کندو کبکه مستحق تاز بانه‌است دستش دا ببرد و کسبکه باید دستش 
زند و حدودیکه خدای‌عزوجل معین کرده طبق دستوراواجرانکند وازراه ی که‌خدای 
عروجل مصلحت‌بینی کرده فساد وتباهی رخ دهد 

عبدایه بن یزید - از کجام يگونی بایدامام معصوم باشد از گناهان» 
هشام - برای آنکه اگرممصوم نباشد گناه ورژد وخطا کندو برخورش ونزدیکانش جرم پوشی 
کند وخداچنین کسی‌را حجت خلق. 
ید - از کجا گونی که باید ازهمه مردم شجاعتر باشده 

هشاب برای GT.‏ اوستاد وپناهگاه مسلمانانیستکه درجنك اژدشن‌بگر یز ند وبوی ب رگردند 
ودر کناراو باه گیر ند. 

خدای عزوجل (درسوره انفال آبه )۱٩‏ فرموده است «هر کدامشان در آنروز بشت بجنك کنند 
جزبقصد اینکه اعیه برد رابگردانند یاستادخود بر گردند گرفتارخم خدایند» و اگر اع 
نباشد خود از جهاد بگربزد و گرفار خشم خدا گردد وروا نباشد کسی که گرفتار خشم خداست 


























س از کجا گوئی که باید آزهمه مروم سخی‌تر و بخشنده‌تر باشدو 





(e) ۳ 

لانه خازن لمسملین فان لم يكن سغیا تاقت نفسه الى اموالهم فاخذها فکان خاننا دلایجوزان 
یستجا على خلقه بخائنفعند ذلك قال رار فمن هذا بینهالسقة في هذا الوقت ؛ ققالصاحب 
القصر أميرالمؤمنين و كان هرون قد سمع الكلام كله ققال عند ذلك اعطانارالُ من جراب‌النورة 
و بحك با جعفر و کان جعفربن یحبی جالسا معه في‌الستر هن یعنی بهذا ؟ قال آمیرالمهنین,منی 
به موسی بن جعفر قال ما عنی به یر هاما نم عض على شفیته و قال هثل هذا حی و يبقي لي 
ملكى ولا ساعة ؛ قوالة للسان هذا ابلخ في قاوب الناس من ها لف سيف و علم بحيى أنهشاما 
قدانی فدخل الستر فقال با عباسی و بحك من هذا الر جل ؛ ققال با أميرالمؤمنين حسبكتكفى 
تکفي نم خرج إلى هشام فعلم هشام انه قداتی فقام بربیم انه يبول د بقضي حاجة فلیس‌فعله 
دانسل و مربیته و آمرهم بالتواری و هرب و هز من وقته نحو الكوفة فوافی الكوفة وئزل على 
بشیر الثبال د كان من حملة الحديث من أصحاب أبي عبدالة ‏ 368 فاخبره الخبر نم اعتل اعلة 








هشام برای آنکه خزینة‌دار مسلمانانست واگرسضی و بخشنده نباشد بمال مسلمان فریفته شود 
و آنبا را برای خود بردارد وخائن گردد وروا نباشد که خدا ځائنی را حجتخلن خودسازد. 
دراین‌جا باز ضرار دشته سخن را بدست گرفتو گفت کیت امرو ز که دارای این‌ادصاف باشده 
هشام - صاحب قصر امیرالمژمنین باشد 
هرون همه سغنان هشام رامی‌شنید و باینجا که رسید گفت از انبان‌نوره بمابخشیدایچعفر وای بر 
تو(جمفرین بحبی نزدتو او نشسته بود بشت برده) مقصوداو ازچنین امام ی کیست؛ 
با امیر المژمنین مقصودش موسی بن جعفر است 
هرون ب البته غیرازاهل‌حق وامامت مقصود اوثبست ؛ ودرایلحال لبهای خودرا گرید و گفث 
مانند هشام ژنده باشد وبرای من سلطنتی بماند نه یکساعت هم نمانه بخدا زبان اینمرد ازصدهزار 
شمشیر دردل مردم کار گر تراست » بحبی داشت که هشام موردتعقیپ قرار گرفت ؛ رفت پشت پرده نرد 
هرون ؛ هرون فربادژد یاعباسی وای برتوایشرد کیست؛ 
بحبی- باامیرا بست » کافی‌است »کافی‌است(مقصوداودا دریافت) 
سپس نرد هشام ب گت واورا نیشگون گرفت » هشام دانست که موردتعقیب قرا ر گرفته‌است 
ازجا برخواست و بحاضرین نمود که قصد دارد تضای <اجت کند ونمل خودرا پوشید وءضفیانه بغانه 
خود رفت وبآ نها دستور داد که متواری شوند ومستور گردند وخود درحال گریخت و بکوفه رث 
ودرخانه بشیرنبال که یکی ازحاملین حدبت وشاگردان امامجفرصادق بود واردشد وداستان خود؛را 
ودچار یماری ست یگردید . 
باو گفت بزشك برای د 
نه » من خواهم‌مرد - چون رگش رسید پشیر گفت چون ازتجویز من فرافت یافتی نیمه شب 
چلاژه مرادرمیدان کناسه کوفه بگذار ونامه‌ای باین مضمون بر آن قرارده «اين هشام بن حکم اس 





















پیاورم . 





)( (te) 
شديدة ففال له البشير آنيك بطبیب قال لا نا ميت فلما حضره الموت قال لبشیر إذا فرشت هن‎ 
جہازی قاحملنی في جوف الليلوضعني بالكناسة و اكتب رقعة و قل هذا هشام بنالسک‌النی‎ 
یطلبه آمیرالهژمنین مات حتف نقه و کان هردن‌قد بعث إلى اخوانه و آصحابه فاخن الغلق به‎ 
قلما میم أهل الكوفة رأدهو حضر القاضی و صاحب المعونةوالمامل والمعدلون پالکوفة و‎ 

كنب إلى الرشید بذلك فقال الحمداله الذی کفانا آمره فخلی عمن کان أخذ به. 

۷ حدتتا احمدین زیاد بن جعفر الهمداني را قال حداتنا على بن براهيم بن هاشم عن 
أيه عن حماد بن زیاد الازدی قال سألت سیدی موسی بن جمذر 18 عن قولانُ عزوجل»واسبغ 
علیکم‌نعمه ظاهرة و باطنة» قتال للك النعمة الظاهرة الامام الظاهر والباطنة الامام اخائب فتلت 
لهویکون فيالائمة منبنیبقالنهمینیبتنابصاداانای شخصه ولایغیب عن قلوب الهژمنینذ کرموهو 
الثنيعشرهنایسپلنة لکل عسیرد بذلل له‌کلصعب دیظهر لکنوذ الادض وبقرب لهکلبیدویفنی 
به کل جبار عنید و ببلك على يديه كل شيطان عرید ذلك ابن سيدة الاماء الذی تخفی‌علی الناس 
ولاوته ولایحل لیم تسمیه حتی بظيرالٌ یمه الارض قسطا و عدلا کما ملثت جودا و ظلماء قال 
مستف هذاالکتاب لم اسمع هذا الحدیت الا من آحمدین زياد (رم) بومدان عند منسرفی‌من حج 
تال الحرام و كان رجلا نقة دینا فاضالا رحمةال و رنوانه علیه, 








نبا رفتهاست» هرون دوستان و. 





که مورد تمقیب امیرالمژمنیت بود برك خود 1 ان هشام راسخت 
موردتعقیب قرار داده بود وجمعی‌را بتیمت او گرفته بوده اهل کوفه صبح آن‌شب جنازة 
وقاضی ومعاون وحاکم وعدول کوفه انجمنی کردند وبهرون گزارش‌اورا دادند ,گت ید غدارا 
کا کفابت اورا کرد و کانیکه بواسطه وی بازداشت کرده بودآزاد ساخت. 
۷- صمادین زیاد ازدی گوید از آقای خودموسی‌بی جمفر علی‌السلام از تضسیر فول خدای‌مزوجل 

( درسوره لقمان آیه۲۰) دوفرود آورد برشا نستهای خوددا آشکار ونبان» پرسیدم فرمود نمستا 
آشکار امام آشکاراست و نعیت نهان امام غالباست » مرضکردم درمیان امامان کسی است که غاب 
شودا فرمودآری شغس‌وی ازدیده نہا ن گردد ولی بادوی ازدل ممنان پنهان نباشه واددوازدهین 
ماباشد » خدا هر کارسختی‌دا برای اوهموار کند وهررمنده‌ایرا در برایر اورام کند و گنجهای زمین را 
برای اد آشکار سازد وهردددبر) بوی نزديك کند وهرجبار وسر کثی را بوی فثاکند و مرشیطان 
متمردی بدست وی نابو د گردد آنست بزان آنکه تولدش بر مردم نهان باشد بردن 
ناش براگ ایشان روانباشه تاغدا آعکهرش کند وزمین را پرازعدل وداد کند چنانچه بر ازجرر و 
ستم شده باشد ۰ مصلف این کتاب گوید من این حدیث دا نشنیدم جزازاحمدبن 





او را دیدند 














اد در شهر مىدان 
موقع بر کشتم از حج بيتابه الحرام واومردی نقه ودیندار وفاضل بود رحمةانه ورضوانه عليه 





(e) (6) 


البابالعامس و اون 
ما روى عن الرضا علي بن موسی قي النس علی‌القائم فی‌غیبته صاوات ال علیمم اجمعین و 
أنهالثانيعشر 

١‏ حدتنا غدبن الحسن بن احمدبن الوليد (ده) قال‌حدنتا یبن الحسن السفارءن,مقوب 
بن بزید عن ايوب بن نوح قال قلت للرضا 18 ترجوأن تكون صاحب هذا الامر و انيرده اله 
إلبك من غير سيف فقد بويع لك و ضربت الدراهم باسمك فقال ما منا احداختلفت إليهالكتب 
و سئل عن المسائل د اشادت إلبه بالاصابع و حملت إليه الاموال الااغتیل أ مات على فراش 
حتی یبعت الله عزوجل لذاالامر رجلا خفی المولد دالمنشأًغیر خفى في نسبه. 

۲- حدثنا أبي (ره) قال حدثنا جعةربن تبن مالك الفزاری عن علي بن الحسن بن علي 
بن فضال عن الريان بن السات قال سمعته بقول سثل ابوالحسن الرضا لا عن القائم ليا فقال 
لابری جسمه دلایسمی باسمه. 

۳ حدتنا آي د قال حدتنا عبداله بن جعفر الحمیری عن احمدبن هلال المبراني عن 
الحسن بن محبوب عن أبي الحسن علي بن موسی الرضا ت قال قال لي لابد من فتنة صمأمیلم 
بسقط فبها كل بطانة و وليجة و ذلك عند فقدان الشيعة الثالك من ولدی یبکی‌علبه أهل‌السدآه 
و اهل الارض و کل حری و حران و کل حزینو لہفان نم قال ا بابي د امی سمیجد یبا 

باب ۴۵ 7 نچه از حضرت رضا علی‌بن موسی‌علیه الملام در نص برقالم 
وغیبت اوودوازدهمین امام بودش رسیده است 

۱- ایوب‌ین نوحگوید بامام رضاعرضکردم امیدوارم صاحب الامر توباشی وخدا آن‌دا بی‌ششیر 
پتوبر گردانه باشما بت شده‌است و بنام شما سکه زده‌اند » فرمودکسی اژما امامان نباشدکه نامه‌ها 
نرد وبرفت و آمد نساید واژو مسئله پرسند وانگشت نماباشد و بوی مال امام بدهند جز آن که ربوده 
ترخود بمیرد تا خدای عزوجل برای این امرمردی داکه ولادتو زندگانیش نهانست و 





۲ ازدیان بن | لصلت نقل‌شده که گوید ابوالحسنالرضا دا | 
دیده نشود ونامشرا ثبرند 

۳- امام هشتم علی‌بن موسی‌الرضا علیه فرمودبناچار آشوبی توفنده وسخت باشد که همهپشتها 
ودسته‌بندیها ازهم بباشد واین‌دقتی است که شیمه سومین فرژ ند مرا تيابند واهل آسسان وزمین‌وهر 
دلوخته واندوهناك ودرمانده براویگر بند سپس فرمود پدرومادرم قر باتش هم‌نام جدمن‌است ومانند 


پر سید ند. فرمودجسه‌ش‌دیده 














(n (te) 
شبیبی و شبیه موسی بن عمران 18 عليه جيوب النور ديتوقد من سناء ضياء القدس يحزناموته‎ 
هل الارش والسمآ؛ کم من حری مؤمنة و کم من مؤمن متا‎ 

المعین كاني آیس ما کانوا قدنودوا نداه سمع من بعد کما یسمع هن قرب یکون دحمةعلی 
المؤمنين و غذابا على الكافرين. 

٤‏ حدتنا احمدین غبن بحبی العطار (ده) قال حدثنا أبي عن عبن أحمد عن غل بن 
مهران عن خاله احمد بن ز كربا قال قال لي الرضاعلي بن‌موسی #5 اين منزلك ببفداد 
قلت الکرخ قال أ١ا‏ أنه الم موضع ولابدمن‌فتئة صماء صيلم تسقط فيما کل وليجة وبطانة د ذلك 
عند فقدان الشيعة الثالك من ولدی. 

۵ حدثنا احمدین زیادین جعفر الهمداني (ره) قال حدئنا علي اهیم بن هاشم عن 
ابيه عن علي بن معبد عن الحسین بن خالد قال قال علي بن موسی الرضا 1 لابن امن لادرع 
له ولیمان‌لمنلانیةله و ان اکرمکم عنداله اعملكم بالنقية فقيل له بابن ر سول انه الی‌متیقلالی 
يومالوقتالمماوم وهوبومخروچقائمنافمن ترك!لتقية قبل خروج قا منافلیسمناقةي ل لهبابن د سول اله 
و ماقم منك م اهل البيت قال ربعم لدیابنسیدةالاما هر الب لارض هم نکل‌جورویقدسهامن 
کل ظلم د هو الذى يثك الناى في ولادته و هو صاحب الغيبة فبل خروجه فاذا خرج اشرفت 
الارش بنوره د دضع هيزان العدل بين الناس فلا یلم احد احداً و هو الذی تعلوی له الارن‌ولا 
یکرن له ل و هو الذی بناری مناد من السماء باسمه يسمعه جمیع أهل الادض بالدعاء إليه 





متأسف حیران حزین عند فقدان‌الماه 














مناست ومانتد موسی‌بن عمران علیهالسلام براد گریبانهای نور باشه واز پر تو تور قدس بدرخشد و 
برای مر کش‌اهل آسان وزمین اندوهگین شوند چه زنان مؤمن دل‌وخته وچۀ مردان مومن‌اسفناك 
حیران وحزین که‌هنگامنبودماء سین باشند گوبا آنبادا می ینم که بسیارنومیدند وبناگاه جاری‌بر آن 
ها کشیده شودکه ازدورو نزديك بيك [هنك شنیده شود» رحمت برمومنان باشدوعذاب بر کافران 

٤‏ احمد بن کر یام گوید حضرت رضا بمن فرمود کجای بنداد منزل داری ۲ عرض کردم‌دد کرخ 
فرمود7 نجاسالمتر بن‌جاها! ستو ناچا ر آشوب توفندهوسغتی باشد که پناهگاه و پشتیبان سقوط کند واین 
هنگامی‌است که شیمه فرژ ند مرا ازدست بدهند 

هحسین بن‌خالد گو ید امامهشتم فر مود» کسیکه ورع‌ندارددین‌ندارد, کیک‌تقیه نداردایمان‌ندارد 
پراستی گرا شا نزدخدا آنکس باشد که بیشتر تقیه کنده باوء‌رش شدناکی؛ فرمود تاوقت 
مبنی که دوزخروج ائم ماباشده هر کی پیش ازخروج قائم ماتقی‌را وا گذارد ازمانیست؛ عرض شد 
یابن سول قائم شما خانواده کیت ؟ فرمودچهارمین فرز ند من ژاده سیده کنیز ان » خدای بوی 
زمین را ازهرخلافی باك کند وازهرستبی منزه دارد واوست همان کسی که مردم درولادتش‌شك کنند 
واواست که بیش اذخروجش غیبت دارد وچون خروج ګند زمن ثور او درخشان گردد و ترازوی 
عداات مبان مردم بگذارد وهیچکس پدیگری ستم نکند واواست کحیکه زمین برای اد بهم یچیده 















خا 








(fe) (r) 

قول الان حجةالة قدظپر عند با فتموه فان الحق معه و فيه و غو قولاله عزوجل ان تفا 
نثزلعليهم من السماء آيةفظأ اعناقهم لها خاضمین ۲ 

- حدتنا احمدین زیادبن جعفر الهمدانی قال حدتناعاي بن ابراهیم بن هاشم عن اه 

عن عبدالسام بن صالح الپروی قال سمعت دعبل بن علی الخزاعی بقول انشدت مولای‌الرضا ا 


آميدنيالني آولبا 
مدارس آیات خلت من تلاوة د منزل دحی مقفر العرصات 
فلما انیت الى قولی: 
خروج‌اماملامحالة خارج قوم على اسم اله وال رک 
یمیز فینا کل حق‌دباطل و یجری على اللعماءواللقمات 


بکی الرضا علي بن موسی ا بکله شدیدا نم رفع رأسه إلى فقال یا غزاعي نطق دوح 
الامين على لسانك بوذین البیتین فمل تدری من هذا الامام د متي یقوم فقلت لا یامولای الا آنی 
سمت بروج امام منکم یطهر الادض من الفساد یملاها عدلا و قحطا کما مشت جوداً قال یا 
دعبل الامام بعدى عى و بعد تج ابنه على و بعدعلی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجفالقالم 


ن دعوت بوک 








وسایه ندارد واواست کسیکه جارجی اژ آسمان پنام وی فر باد کند که همه اهل ز 
او را بشنوند » گویند هلاحجت خدا بحقبقت آشکارشد نرد خانه خداء اودا بیروی‌کنید که حق با او 
ودراواست و|یشت تفیرگفته خدای عزوجل ( دزسوره شعراهآیه 4) دا گر بخواهیم آیه‌ای از آسمان 
بر آنا فرود آوریم که برای آن گردن نهند» 

- عبدالسلام بن‌مالح هروگ گوید ازدعبل بن علی‌غزاهی شنیدم می گفت خواندم برای مولای 
خود-ضرت دضاتصیده خودم را که او اش با ین مضمون بود 

۱- مدرسه های آیات‌الهی که ازتلاوت تهی شده است 

ومنزل وحی که عرصه هایش مبدل بهپیابان خالی شده‌است 





وچون دسیدم به گفته خود 

۲-خروج امامی که بناچاد ظهور میکند و بنام خدا و بر کتهای فراوان قیام ميشماهد. 

۳- ومیان ماهرحقی را از باطل جدامیکند و باداش نیکو و کیفر بدیرا میدید 

حضرت رضا علی بن موسی علیهالسلام سغت گریت و سپس سرش وا یجانب من برداشت و 
فرمود ایضزاعی در ابن دویت روح الامین بزبانت سغن گفته است آبا میدانی‌این امام کیست و کی 
قیام میکند ۲ 

عرش کردم ته ایمولایم جزاینکه نیدم بك امامي ازشماظهود میکند که زمین‌را از فسادپاك 
میکند و آنرا ازعدالت وداد پرمیکند چنانچه ازستم برشده‌است؛ فرمود ایدعبل امام بعد ازمن»حمد 
است وپس ازمد فرز ندش علی‌است وب‌دازعلی سرش حن ویس ازحدن پسرش حچټ قالم که در 








(e) (te) 
المنتظر في غيبته المطاع في ظهوده لو لم ببق من الدنيا الا.يوم داحد لطولال ذلك الیوپهنی‎ 
یخرج فیملها عدلا کما ملت جورا.‎ 

و اما متي فاخبار عن الوقت فقد حدتني ابي عن ابنه عن أ بائهعليممالسلامان النبي 85 
قبل له يا رسوالة متى بخرج القائم من ذربتك» فقال # مثله مثل الساعة الاي لابجايما لوقتبا 
إلاهو عزدجل لاياتيكم الابتنة 

ولدعبل بن غليالغزاعي رضي اله خبر آخراجببايراده على انر هذا الحديت الذي مضى: 

۷- حدننا احمدین علي بن ابراهیم بن هاشم دضا عن اه عن جده ابراهیم بن هاشم عن 
عبدالسلم پن‌صالح الهروی قال دخل دعبلبنعلي الغزاعي (ره) على أبيالحسنعاي بن موسي ا 
بمرد فقال له یابن رسول اله انی قد قلت فبکم قمیدة دالیت علی‌نفسی ان لا اندها احداقبلك 





فقال ج هاتها فانشدها: 
مدارس آیات خلت من تلاوة و مزل وحی مقفر العرصات 
فلما بلغ الى قوله : 
اری‌فيشوم في‌غیرهم متقسما + ایدیهم من‌فئوم صفرات 


غیبتش اننظاراورا کشنه ودرظهورش مداع پاشد » اگر نماند اژدنیا مگر یکروز خدا همان روز دا 
طولانی کند ناظپور کنه و آن را براژعدالت کند چنانچه برازستم شده است واما: کی باشه این 
اخباراژوفت است و بحقبقت پدرم براگ, من‌از پدرش از بدرانش باز گفته است که از پیفبر (ص))برسش 
شدکی قائم ازذریه‌ات خروج میکند ۲ فرمودمثل اومثل ساعت استکه آشکار نکند وقتش را جزاو 
عروجل وناید شمارا جز ناگهانی 

برای دعبل بن علی غزاعی حدیث دبگر یست که من دوست داشتم آن را دبال این حدیش که 
گذشت ابراد کنم ‏ 

۷- مبدالسلام بن صالح هروی گوید دعبل بن علی‌غزاعی درمرو شرفیاب خدمت ابی‌الحسن‌علی 
بن موسی (ع) گردید وعرض کرد بان رسول‌آیٹ من درباره شاقصیده‌ای گفتم وس و گند خوردم با 
خودم که آن دا پیش از تو برا ی کسی نخوانم حضرت فرمودآن دا بیاورو برای آ نحضرت‌خواند 

۱ مدرمه هاگ آبات‌الهی که ازتلاوت تهی شده 

ومترل وحی که عرصه‌هایش مدل به بیبا‌غالی‌شدهاست 














وچون باین شمر خود دسید 
۲- می بینم فی وغنیمی که حق آنهااست درمیان دیگران تفسیم میشود 
ودست خود آنها ازفییء خودشان تهی است 





(e) (to) 
بكى ابوالحسن ا وقال صدقت با خزاعي فلما بلغ الى قوله:‎ 


اذا وتروالمدوا الى داترييم اکفا عر الاوتار متقبضات 
جمل ابوالحسن ب يقلب كفيه و بقول اجل واله منقبضات فاما بلغ الى قوله: 
لقد خات في الدنياواياسعيها د انى لارجو الامن بعد دفانی 
قاللهالرضا 88 امنك اله يوم الفزع الاکبر فلما انتبى الى قوله: 
و قبر ببغداد لنفس زكية تضمنه الرحمن.في الفرفات 
۱ قال الرضا 1 افلا الحق لك بهذا الموضع بیتین برما تمامقصيدتك ققلت بلى بابنرسول 
اله فقال و : 
د قبر بطوس يالا من مصيبة توقد في الاحشاه بالحرقات 
إلىالحشر حتىبمتالةقاىا بقرج عنا الهم والکربات 


فقال دعبل يابن سول هذاالقر الذىبطوس قبر من‌هو؟ فقال الرضا 368 قبرىدلاننةضي 

امام هشتم گر بست وفرمود ابغزاعی راست گفتی 

وچون باين شدرش رسید که : 

٣‏ چون خونیرا که بناعق از آنها ریغته شده طلب‌کنند بطرف دد 
دستهائی دا که بی‌سازو برك است وتیر کمانی باخودندار ند وبسته است 

دراینجا امام هشتم دست خودرا ژبرورو کردوهرمود آری‌بخدا دستهای ما بست‌است 














شمر خود رسید. 


ن من در دنبا و روز کار کوشش غود ترسان بودم وبزاستی امیدوارم پس از مردن 


دچون 





در امان باشم 





حضرت رضا باو فرمود خدایت درروز ترس بزرك "ایمن‌دارد 
وچون باين گفته خود رسی که 
قبری در نداد از آن نفس.پااکی است که خداوند بخشانیده آن را درضمن درغرنه 
های بپشت مقررداشته 
حضرت‌رضافرهود دراینجا دو بیت بتمبیده‌ات میفزايم که بوسیله آنها بکمال رسد ؛ عرض کردم 


چرا بابن رسول‌افه (م)) 





كەةرونر| باشعله‌های سوزان آتش‌میز ند 
آنکه هر اندوه و گرفتاریرا از دل 





ماها بزداید 
دعبل عرض کرد یابن رسولاه ؛ این‌قبری که درطوس امت از آن کیست 4 
حضرت رضا فرمود قبر من‌است شبها و روزها سپری.نشوند تاآنکه طوس محل ډب و آمد 





)( (te) 
الایام واللیالی حتی تصیر طوف مختاف‌شیعتی و زوادک في غربتي|لا فمن زارني في غر بتي بطوس‎ 
کان معی في درجتی حتى بوم القيمة مغةوراله ثم نیش الرضا ت بعد فراغ الدعبل من انشاده‎ 
القصيدة و امره ان لاببرح من موضعه فدخل الدار فلما كان بعد ساعة خرج الخادم بماله دینار‎ 
رضوية فقال له بقول لك مولای اجعلها ذ فقال رعبل و اله ما لپذا جثت ولا قلت هذه‎ 
القصيدة طمعا في شيء یمل إلى درد السرع د سثل ثوبا من ثياب الرضا ها ليتبرك به و بتشرف‎ 
و انفذ إليه اارضا # بجبة خز مع الصرة و قال للخادم قل له یقول لله مولای خذ هذء السرة‎ 
فانك ستحتاج لها ولا تراجمنی فیها فاخذ وعبل السرة دالجبة و انسرف دسادمن‌مرو في قافلة‎ 
فلما اتوا ميان قوهان وقح علیهم اللصوص و اخذوا القافلة باسرها و کتفوا اهلها و كان دعبل‎ 
فیمن كتف و ملاك اللسوص القافلة و جعلوا یقسمونبا بینهم فقال رجل من القوم منمثلا  بقول‎ 

دعبل هن قصیدته: 


ادی فیشهم في‌غيرهم هتقسما و ایدییم من فیثهم صفرات 
فسمعه دعبل فقال لمن هذا ال ؛ ققبال لرجل من خزاعة بقال عليه دعبل بن على قال 
دعبل فانا دعبل بن علي قائل هذه التميدة الثي هنبا هذا الببت فونب الرجل إأى ريسم و 
کان يصلي على رأس تل و کان منالشيعة فاخبر ه فجاهنفسه حتی‌وقف علیدعبل قالله انتدعبل؟ 


شیمبان و زوار من گردد دراین‌معل غریبی من هلا سکس دداپودار غربتم مرا درطوس ژبارت 
کند روز قبامت همدرجه من باشد وآمرزیده گردد سپس بعد از فراغت دعبل اژ خواندن فصیده 
حضرت رضا برخاست وباو دستور داد ازجای خود بر تعیزد و درون غانه رفت چون ساعتی‌گلشت 
خادم حضرت صددینار اشرفی سکه رضا آورد وباو داد و گنت مولایم بتو میفرماید. این‌وجه را در 
نفقه راه خود بگذار ۰ دعبل عرض کرد بخدا برای این‌وجه نیامدم و برای آن این‌تصیده دا لگنتم که 
مله‌ای دریافت کنم و آن پول‌را رد کرد وجامه‌ای ازجامه‌های حضرت دضا درخواست کرد بر ای‌تبرله 
وتشرف وحضرت رطا یك جبه غز باهما نکی دینار برای اوفرستاد و بخادم فرمود باو بگوه‌ولابت 
میفرماید اینپول‌را بگیر که بدان نبازمند میشوی ودیگر در ,ار آن بین مراجمه مکن . دعبل کیسه 
زر وجبه را گرفت وبر گشت وباکاروانی ازمر وکو چ کرد وچون به :يان قوهان (شهری‌بوده ن 
نیشابود) نزديك شدند دزدانی بر کاروان ژدند وآ نہارا اسیرکردند وکت بستند ودعبل داهم کت 
بتصرف دزدان در آمد و آن اموال‌را میان خود نقسیم کردند دیکی از 
که گوید : «می‌بینم فیء آنها در دیگران تقسیم میشود - 
خودشان خالی‌است > دغبلآ نرا ت از آن کیست ٩‏ گفت از 
مردی خزاعی‌است که اورا دعبل‌بن‌علی گوبند »دعب لکنت من همان دعبل‌هست که گویندة قصیده‌ای 
میباش م که این یکی ازاشعارآنست ‏ آن‌مرد جستی‌زد نزد رئيس دزدا که سرتل بنماژ مشفول بود و 
ازشیبان بودوباد خبردعبل‌را داد » رئیس‌خودش آمد وبالای‌سر دعبل ایستاد و گفب تودعل‌هستی: 


































(te) (v) 
فقال نعم فقال له انشدا لقصيدة فانشدها فحل کتافه و کنافجمیع اهل القافلة ورد الیهم‎ 
جمہع ما اخذ منم لکرامة وعبل و سار دعبل حتی وصل  ٍلی قم فسأله اهل قم ان ينشدهم‎ 
القسيدة فامرهم ان یجتمعوا فى مسجد الجامع فلما اجتمعواصمد دعبل المنبر فانشدهم القصيدة‎ 
فوصله الناس من المال والخلع بشيء كتير و انسل بیم خبر الجبة فسألوه ان يييعها منم بالف‎ 
دیناد فامتنم من ذلك فتالوا له فبعنا شیثا منهابالف دینار فابی علیہم و سار عن قم فلما خرج‌من‎ 
رستاقالبلد لحق بهقوم ناح دان المرب واخذرا ااجيةءنهفرجع دعبل إلى قم‌فسألیم رد الجبةعلیه‎ 
ن‎ ١ فامتنع الاحداث من ذلك و عصوا المشايخ في امرها فقالوا لدعبل لا سبیل لك إلى‎ 
منم ألف دبثار فابى عليهم فلما يئس من ددهم الجبةفسألهم ان يدفموا یه شيشا منبا فاجابوه‎ 
إلى ذلك فاعطوء بعضما و دفموا إليه تمن باقيما ألف ديار دانسرف دعبل إلى وطنهفوجداللسوس‎ 
قد اخنوا جمیع ماکان له فی‌منزل‌فباع الماة دینار التي کان‌الرضا نخ و سله بها من الشيعةكل‎ 
دینار بماة درهم فحصل في بده عشرةلان‌ددهفتذکر قول الرضا # انك ستحتاج إلى الدنائير‎ 
و كانت له جارية لها من قلبه فرمدت رمدا عظیما فادخل اهل الطب عليما فنظروا إليما فقالوا‎ 
أما امن اليمنى فليس فیا لا علاج ولاحبلة قد ذهبت و اما اليسرى فنحن املجها و نجتهددلا‎ 














دقبل تام قصیده را برای او خواند و او دستهایش‌را باز کرد ودست هی کاروان را با کرد 
برای احترام دعبل هرچه از آنها گرفته بودند پآنها رد کرد ودعبل طی‌مسافت کرد تا وارد ق‌شد و 
اهل‌قم ازاو خواهش کردند که تصیده خودرا برایآنها بخواند باًتها دستورداد درمسجد جا ام گرد 
آیند چون جمع شد ند بنبر بالا رفت و آن تصیده را بای آنها خواند مردم قم مال و خلت از 
باو بشید ند ویآنا خبررسید که جبه‌ای از حضرت رضا گرفته است ازاو درغواست کردند که آنرا 
نپذیرفت و گفنند قدری از آنرا به‌هزار دیناد بما بفروش و باز 
کوج کرد وچون از آبادی‌شهر بیرون‌شدجسی ازجوانان عرب اورااعاطه کردند وجبه 
را ازاوگرفت: + دعبل بقم ب رکشت واز آنها خواهش کرد که جبه دا باو بر گردانند جوانهانپدیرفتند 
و برف مشایخ در ابنوضوع گوش‌ندادند بدعیل گفتند دست تو بدان جبه لمیرسد همان هزار دیناد 
بهارا بگیر واو نبول نکرد وچون ازدسترسی بجبه نومید شد ازآنبا خواهش کرد يك‌مقداری از 
آنرا باو به‌هند آنها قبول کردند و متداری از آنرا باو دادنه و بجای باقی هزار دیناد بهای آنرا 
باو پرداختنده دعبل بوعانش بر گشت ودید دژدها هرچه داشته برده‌اند و آن صد دینار حطرت رضا 
دههرار درهم برای او وسول‌شد و یاد فرمودة حضرت 












دعبل کنیزی داشت که بسیار دردلش جاداشت و آنکنیز بچشمدرد سختیگرفتارشد و بزشکان 
پالیث اوآمدند و گفتند چشم راستش دومان‌بذیر بست وازمپان رقه دچشم چپش‌دا ما علاچ میتوانیم 





)ج( )6( 
نری ان تسلم فافتم لذلك غما شدیدا و جزع عليما جزعً عظيما تم انة ذكر معه من فطبلة الجبة 
فمسحها على عینیالجادیقرعصیها بعصابةهنہا من اول الليل فاصبحت و عیناها اصح مماکانت و کانه 
ليس لها اثر رمد قط ببركة مولانا ابي الحسن‌الرضا ا 

حدننا أحمدبن ذيادين جهفر الپمدانی (دض) قال حداتنا علي بن ابراهيم عن اييه عن 
الريان بن الصلت قال قلت للرضا # أنت صاحب الامر فقال انا صاحب الامر و لکنی لست 
بالذی‌املاهاعدلا کماملئت‌جورا وکیف اکون ذلك علی ما تری من ضعف بدنی دلکن القآثم هر 
الذى إذا خرج‌کان في سن الشیوخ د منظر الشبان قوى في بدنه حتی لو مدیده إلى اعفم شجرة 
على وجه الارض (قلعها ولوصاح بين الجبال تدکدکت ضحورها یکون معه عما موسی و خام 
سليمان عليمما السلام ذاك الرابع من ولدی يفيبهالة في ستره ماشاهله تم بظوره فيملاء بهالارش 
#سطا و عدلا کما ملثت جودا د ظلما 


الباب (اسادس و الثلثون 
ما دوی عن أبي جعفر الثاني عمابن علي الجواد في النس على القائمعلیوماسلام د فيبته 
انه الثاني عشر من الائمة عليمماالسلام. 
سب حدلنا على بن احمدبن هوسى الدقاق (رع) قال حدتنا عبن هرون السوفی قال 





ودربارة آن تلاش ميکنیم ول ی گمان نداریم سالم‌شود دعبل‌را اندوه سغنی فراگرفت وبیتابی‌سیار 
در پارة او نمود وسپس باد آور فضیات قطعه جبه‌ای شد که بااد بود آنرا آورد بدوچشم آن کنیز 
,شب بشت چشمان او بست وچون صبح شد دوچشش بپتراز اول سالم شده بود و گویا هرگز 
اثرچشم‌درد نداشته » این ازب رکت -ضرت رضا بوده 

۸- دیان بن‌صلت گوید باماپرضا عرضکردم شما صاحب‌الامرهستید؟ فرمود من‌هم‌ساحبالامرم 
ولو آن صاحب‌الامر بستم که زمین‌را پراز عدالت کند چنانچه براز ستم شده است وچگونه او باشم 
بااینگه می‌بینی سنم لاغراست_ولی فائم آنست که چون ظهور کند درسن پیرانت و سیمای جوانان 
دارد نیرومند باشد تابچائیکه اگر دست بیزه گترین درخت زمین اندازد آنرا ازجابکند واگرمیان 
کرهبا نمره کشد سنگهایآنها ازهمبباشد بااداست عصای موسی وخاتم سلیمان ع اوچهارمینفرژ ند 
منست خدا اورا زیر پردة خود دارد تا بخواهد سپس اورا ظاهر کند تازمین را « از ۶ ل‌وداد کند 
چنانچه پراز جوروستم شده است . 





باب٣۴‏ - آنچه روایت شدء از ابی‌جعفر دوم محمدبن‌علی جواد در نص برقائم 
وغیبت او واینکه دوازدهمین امام است 


۱- عبدالمظیم بن عبدالله بن علي بن حن بن زید بز, حسن علیهالسلام گوید خدمت امام هم 
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حدننا ابوتراب عبیداله بن موسی الرژبانی قال حدثنا عبدالعظیم بن عبدال‌بن على بن الحسن‌ین 
زیدین العسن بن على نأي طااب‌عليهم السلامالحسنی‌قال‌رخات‌علی سیدى عدن على بن موسی 
بن جعفر بن لبن على بن الحسين بن علي بن اي طالب عليمم السلام و آنا اريدان اساله عن 
القائم ما هو المهدي او غيره ؛ فابتد أني فقال لىيا اباالقاسم ان الثم مناهوالمم دي الذي يجب 
ان ینتغار في غیبته‌و بطاع في ظهوره و هو الثالث من ولدي والذي بعث ندا 896 بالأبوةرخسنا 
بالامامة انه لولم ببق هن الدنيا الا يوم احد لطولالةذلك اليوم حتى بخرج فيه فيملاء الارش 
قسطا د عدلا کماماشت جودا و ظلما و ان اله تبارك د تعایلیصلحله امرءفي ليلة ما املح اهر 
کلیمه موسی اد دهب یقتبس نادا فرجع وهو رسول نبي نم قال للا افضل اعمال شیمتنا 
انتظار الفرج. 

۲- مدنا عبن احمد الشیبانی (رض) قال حدتنا عدبن أبي عبداله الكوفي عن سبل‌ین 
زياد الادمی عن عبدالعظيم بن عبدالة الحسنی قال قلت محمدبن على بن هوسى عليهما السام 
انی لارجوان تکون القائ من اهل بيت الذي بملاءالادش ق طا وسلا کبا مت جودارظلما 
فال با اباالقاسم 188 ما منا الاو هو قائم بامرالة عزوجل و هاد إلى دين‌انه دلکن القالم الذي 

٤ ۳ 7‏ ۳ 
یطوراله عزوجل به الارض من آهل الکفر والجحود د بملاها عدلا و قسطا هو الذي تخفی‌علی 
الئاس ولادته و یغیب عنهم شخمه و بحرم علبیم بسمیت‌ر هو سمی رسولاله د کنبه 5405 و هو 

محمد بن علی‌بن‌موسی علبه السلام رسیدم ومیغواستم ازاو یر سم که قائم خاندان‌ما که مهدی است او 
است یا دیگری؛ او آغاز سخن کرد وفرمود ای ابوالقاسم براستی قم ما که اواست مهدی آنسته 
که بابد درحال غیبتش انتظار اورا بکشند ودرظپورش فرمان اورا برند واو سومین فرزند ملست 
سو گنه بآن خدالی که محمد(ص) را بنبوت برانگیخت ومادا بامامت مخصوص کرد هر آبنه اگر نماند 
ازدنیا جز بکروژ خدا آنروز را طولانی کند تا در آن ظهور کند و زمین را براز هدل و داد کند 
چنانچه براز جوردستم شده است و بدرسنبکه‌خدای‌تبارك وتعالی هر آینه کار اورا درظرف بکشب 
اصلاح کند چنانچه کار کلیم خود موسی‌را اصلاح کرد آنگاه که رف ت آنشی بر گیرد وبر گشت با مقام 
رساات و نبوت سپس فرمود بپترین کارهای شیمیان‌ما اتتظاد فرج است . 

۲- عبدالعظیم بیدا حسنی گوید به‌محمدین علی‌ین موسی علیهاللام گفتم من‌امیدوارمشا 
همان قائم‌غاندان محمد(ص) باشید که زمین‌را برازعدل وداد کند چنا از جور وستم شده است ٠‏ 
فرمود ای ابرالقاسم نیست امامی اژما جز آنکه قائم بامرخدای‌عزوجلاست وده‌بر بدین خداست ولي 
آن قالسی که بوسیلهٌ او خدای عزوجل زمین‌را ازاه ل کنروجهود باك میکند و آنرا براژعدل و داد 
میکند او آنجنان کسیاست که ولادتش برمردم نهانست دشخصش ازدبده‌ها پنېان و بردن نامش بر 
آنها حرام است واه همنام وه مکنبه رسو لهداست واواست کسیکه زمین زیر بای او نوردیده شود 
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الذى تطوی له الارض د بذل له كل صعب و يجتمع إلية اصحابه عدة اهل يدر ثلاتاة دثلانة 
عشر رجلا من اقاصی الاد د ذلك قولاله عزوجل اینما ‏ تکونویات بکمالله جمیعا ات الله 
على كل شي ءقدير فاذا اجتمعت له هذه المدة من اهل الاخلاس اظبرالة مره فاذا اكمللهالمقد 
و هوعشرة لاف رجل خرج بافن‌انه عزوجل فلایزال یقتل اعداءال حتی برضی‌اله تعالی + قال 
عبدالعیم فقلت له یا سیدی دکیف یعلم ان اله عزوجل قدرضی ؛ قال يلقي في قلبه الرحمة فاذا 

دخل المدينة اخرج اللات دالعزی فاحرقمما. 

۳- جدثنا عبدااواحدین عل المبدوس العطار (رش) قال حدثنا عبن قيبة الليشابوري 
قال حدئئا حمدان بن سلیمان قال حدننا السقربندلف قال سمعت اباجعفر یبن على اارسا 188 
یقول ان الامام بعدي ابني علی امرء امری و قوله قوي و طاعته طاعتيوالامم بعدهابنه الحسن 
امره امر یه و قوله قول یه و طاعته طاعة أبیه نم سکت‌فقات له یابن‌ سولانفمن الامام بعد 
الحسن ؛ فبكا أا بكاء! شدیدا نم قال ان من بعد الحسن ابنه اقام بالحق المنتفار فقلت بابن 
رسولاله دله سمی القالم » قال 1 به بةوم بعد موت ذکره و ارتدار اکثر القائلین بامامته فقلت له 
ولم سمی المننظر ۲ قال لان له غيبته کنر یام و بطول امدها فنتظر خروجه المخلصون و 
دهرس کشی برای او دام گردد. ویاراش که بشمارة اهل‌بدر ند اژدودثر 
فراهم‌شوند واینست تفر گنه خدای‌عزوجل (درسورة بقره آبه۱6۸) فرماید هر 
دا میآورد گردهم بدرستیکه خدا برهرچیز توانا است = چون این‌شماره ازمردم 
گرد او جمع‌شونه خدا امر اورا آشکار کند وچون شمار؛ نها يك عقد کامل شدکه ده هزارمرد است 
باذن‌خدا خروج کند وبی‌دد یی دشمنان خدارا بکشد نا خدایتمالی‌داضی گردد - عبدالمظیم گوید عرض 


کردم یاسیدی چگ نه بداند که خدای‌عزوجل راضی‌شده است ؟ فرهود داشرا مهر بان گند وچون‌در 
مدینه آید لات وعزی بیرون آورد و آتش‌زند . 










۳- صقرین دلف گوید از امام نهم شنیدم میفرمود امام بعداژ من بسرم علی‌است دستود او 
دستور من‌است و گفتارش کفتار من‌است و طاعتش طاعت من و امام بعدا 





او فرز ندش سن است 
دستورش دستور پدر او است وگفتارش گفتار پدر او است وطاعتش طاعت پدر او است ۰ سپس 
خاموش شد . 

باو عرض کردم بابن‌رسول اف امام بعداز حسن گیست ٩‏ بسځتٹی گربست وسرس فره‌ود پس‌از 
حسن پسرش قائم بالحق منتظراست» عرضکردم یابن دسول‌الهُ چرا اورا قاعم نامند ۲ فرمود چون 
بس‌اذآن قبام کند که ازیادها رفته است وبیشتر متفدان بامامتش برگشته انده عرض کردم جرا 
منتظرش امند 4 فرمود برایآنکه غببتی داد دکه روژهای بسیاری بر آن بگذرد ومدتش طولانی 
شود و معلسان اتتظاد اد دا کشند و شکاکان منکر او کردند و جاحدان بذکراو تخر کنند 
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ينکره المرتابون و يستهزيء بذكره الجاحدون و یکذب فيه الوقانون د بپلك فيه المستعجلون 
و ينجو فيه المسلمون. 
الباب السابم و الثلائون 
ما ردی عن أبي الحسن علي بن عدالمسكري في‌النس على انم 181 د غيبته دانهالثاني 
عشر من‌الائمة علیهم السلام 
۱- حدتنا علي ب بن احمدین هوسی الدقاق (ض) و على بن ن عبدال الوران قالا حدتناغرین 
هردن الصوفي قال حدتا ابوتراب عبدال بن موسی الرژياني عن‌عبدالمظيم بن عبدالة الحسنی‌قال 
دخات على سيدي عاي بن ن # فاما آبسرنی قال لي مرحبا با أبالقسم أنعدلينا حقاء قال 
فقات بابن رسولاله انی اربدان اعرض علبكدیني فان کان مرضبااتبت علیه حتی القی‌الاعزوجل 
فقال هات با ابالقسم فقلت انى آقول ان اله تبارك و تعالی داحد لیس کمثله شي» خارج عن 
الحدين حد الإبطال و حد التشبیه وانهايس بجسم ولاصورة لاء رش رلاجوهر بل‌هومجسم الاجسام 
و مصور الصور و خااق الاع اش والجواهر و رب کل شيء د مالکه و جاعله د محدنه وان غا 








اه عبده و رسوله خانم لین ولانبي بعدة إلى ووم البمة د انشريعتهغاتم الشرايع فلاشريعة 
بعدها إلى بو الفيمة د اقول الامام والخليفة و ولى الامر بعده اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ثم 
الحسن ام الحسين نم علي بن الحسین ٿم عبن علي ٿم جعفرین عل نم موسی بن جعفر ثم علي 


وفت گداران درباره او دروفگو باشند اب زدگان دربار او هلاك گردند و مسلماتان بار 
نجات یابند . 


باب ۳۷ آنچە‌روایت شده است سس الی‌الحمن علی‌بن محمد عسکری در نص 
برقائم وغ,بتش واینکه دوازدهم امام است 

۱- عبدال‌ظیم بن‌عبداُ حسنی گوید حضور سیدخود علی‌بن مید (امام دهم) ثرفیاپ شدم 

چون مرا دیداد کرد بمن فر مود رم برتو ایابوالقاسم توب استی دوست ما هستی گویدعرضکردم 
پابن دسول‌ال من میخواهم دین‌خودرا برشما عرضه نمایم واگر پندیده است بر آن پپایم تا خدای 
عروجل‌را ملاقاتکنم فرمود یا!باالقاسم بیاور آنچه داری گنه 
۳ خدای تبارك وتعالی یکیاست ومانند اد چیزی یست از دو حد نبودی و 
بر کنار است وچسم نیت + صورت نیت ۰ عرش یست ؛ چوهرن بلکه بدیدازنده اجسام و نقش 
مور و آفر بننده عرض وجوهراست ۰ پرورد گار هر چیز بت ومالك وجاغل ویدیدار 
بغمبر اتست وپس‌ازوی تا روزقيامت پیامبری 

خانم همه شر بتهااست وبمداژ آن تاروز قیامی شر بهتی‌نیست ومیگویم که امام و خلب 
پس‌از وگ امیرالمومنین على بن‌ابیطالب است سپس حن وبعد حدیت ومد علىبن الحسین و بعد 














و 
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بن هوسی تم تبن علي نم انت یا مولای فقال 1386 و من بعدى ااحسن ايني فكيف الناسالخلف 
هن بعده ۶ قال فقلت و کیف ذلك یا مولای ؛ قال لانه لایری شخصه ولا حل ذکره باسمه حتی 
بخرج فیملا الارن قسطا و عدلا کما ملش جورا و ظلما قال قفلت اقررت د اقول أن ولیپپولی 
اله و عدوهم عددال و طاعتهم طاعة ال د معصيتيم معصيةاله د أقول ان المعراج حق و المسائلة 

في التبر حن و ان الجنة حق والنار حق والمراط حق الميزان حق و أن الاعة آية لآربب 
فبا و أن له ببعث من في القبور و آقولالفرا بش الواجبة بعد الولاية الصلاة و اازكاة والسوم 
والحج و الجهاد والامر بالمعروف و هی عن المنکر فقال علي بن غل بلا يا أبا القاسم 
هذا وا دين الله الذي ادتضاء فائيت عليه بتك الل بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والاخرة. 

۲ - حدتنا بي (ره) قال حدانا عبدانة بن جعفربنجعفر الحميري عن دين عمرانالكانب 
عن علي بن تل السيمري عن عليب‌مزیارقال کتبت إلى أبي الحسن صاحب المسکر أسأله 
عن الفرج فکنب إلى إذا غاب صاحبکم عن دار الظالمینفتقهرا الفرج. 

r‏ حدانا ی (ره) قال حدانا سمدین بل قال حدانی إبراهیم بن زیر عن أخبهعلي 
بن پزبار عن علي بن تبن زياد قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر #۴ اسألاعنالفرج 
فکتب إلى إذا غاب صاحبكم عن دادالظالمينفترقموا الفرج 


مید بن علی و بعد جمفر بن محمد وبعد. موسی بنجعقر وبند على بن موسی وسپس مید بن على و بمداز 
او شما ایمولای من نحضرت فرمود و بعدازمن حسن پسرم وچگونه باشند مردم باجانشین س‌ازاده 
عرضکردم او چطور باشد ۲ فرمود چون شخس وی دیدار نشود و بردن نامش روانباشد نا ظهور کند 
وژمین‌را براز عدل وداد کند چنانچه پراز جوروستم شده است گوید عرضکردم من هم اقراد دادم 

یم دوس تآ نان دوست خداست ودشم نآ نان دشمنخداست وطاعتشان طاعت خداست وسصیتشان 
معصیت خداست ومیگویم معراج حفشت وسئوال قبر حفست وپپشت حقت و دوخ حفست و سراط 
حقست ومیزان حقست وقيامت آینده است وددآن شکی نیست وبراستی‌خدا ه رکس در گورهاسته 
ند ومیگویم فریضه‌های واجب بمد|زولایت ابه اماژاست وروژه وحج وجهاد وامر بسروف 





عل بن‌محید فرمود ایابوالقاسم بخدا همینا دین‌خداس که آنرا برای بندگاش پسندیده بر 
آن پایدار باش خدایت پایدار بدارد بگفتارئابت درحیات دبا ودر آخرت 

۲- علی‌بن مپز یار گوید بابی‌الحدن صاحب‌السکر نوشتم واز او پرسیدم ازفرجبمن نوشت 
مرگاه صاحب‌الامررشما ازدار ظالمین غیبت کرد شما توقم فرج داشته باشید . 

۳- علی‌بن محدین زیا دگوید نوشتم بابی‌الصن صاخبالسکر علیه‌السلام واز او پرسیدم از 
فرج بمن‌نوشت چون صاحب‌الامر شما ازداد دار این نهان‌شد درا نتظار فرح باشید . 





(er)‏ )ج( 
1 ۳ 2 ۳ 1 

٤‏ حدننا آبي (ره) قالحدثنا سعدبن عبداله قالحدننا غد بن غبداله بن ابي غانم‌الفزويني 
قال حدتتي [براهیم بن رین فادی قال کنت نا ونوح وأیوب‌بن نوح في طریق مک فنزلناعلی 
واوی زباله فجلسنا نتحدث فجری ذکر ما عرفته و بعدالامر علینا فقال یوب ہن نوح کتبت فی 
هن السنة أذكر شيئا من هذا فکتب إلى إذا رفع علمکم من بين لب کم فتوقعوا لفرج من 
تحت أقدامكم. 

١‏ حداتنا بن الحسن (ره) قال حدثا سعدین بدا قال حدانا أبوجمفر رین أحمد 
العلوي عن أبي هاشم داددین القاسم الجعفري قال سععت أباالحسن صاحب العسكر 9 بقول 
الخلف من بعدی ابني الحسن فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف ؛ ققلت و لم جعانى اله فداكو 
فقال لانکم لا ترون شخسه ولا بحل لکم ذکره باسمه ققلت فکیف‌نذکره قال‌قولواالحجقمن ال 
تلور : 

7- حداثنا أبي (دء) و تبن الحسن رخا الا حدتنا سعدبن عبداك قال حداني الحسن بن 
موسی الخشاب عن |سحق بن تبن ابوب قال سمت آباالحسن علي بن غبن علي بن موسي 
علیهمالسلامبقول صاحب‌هذاالامرمن بقولالناس‌انهلم بولدیمد . 

۷- و حدئنا بهذا الحدیث عبن إبراهيم عن لبن معقل عن جعفرین غلبن مالك عن 
إسحق بن تبن أيوب عن أبي الحسن على بن غل 4 قال صاحب هذا الامر من یقول الناس‌آنه 
لم يولد بعد 

٤‏ ابراهیم بن محمد بن فارس گوید من ونوح و ایوپ بن وح درراه مکه بودیم و در وادۍ 
ژباله فرودآمدیم ونشتيم وباهم حدیث میکردیم وذ کرامامت بیان آمد ودیرشدن امر ظهود ثبت 
بما ايوب بن‌نوح گفت دداین‌سال نامه نوشتم و چیزی ازاین موضوع را پرسیدم بسن وشت چون 
پیشوای شما اذمیان شما برداشته شد متوقم فرجی باشید که اززیر بای‌شما هيان شود . 

۵- ابوهاشم داود بن‌قاسم جفری گوید شنبدم ابوالحسن صاحب العسکر علیه‌السلام میفرمود 
جانشین من بس‌ازمن فرز ندم حسن است شما چگونه باشید درجانشی بعداز آن جانشین ۲ عرضکردم 
فربانت چرا ۲ فرمود چون شخس اورا نبینید و بردن نام اوبرای‌شما روا نباشد + عرضکردم پس 
چگونه اورا ذکر کنیم ٩‏ فرمود بگونید حجت از آلمصد(ص) 

>- اسحن بن‌محید بنایوب گوید ازابازلن علی‌ین محمدین على بن موسی علیهالام شنیدم 
میفرمود صاحب‌الامر کسی استکه مردم عصراو کوبند هنوژ متو لد نشده است . 

۷ على بن عبدالفقار گو بد چون| بوجمفردوم در گذشت شیعه با برالهسن‌صاحب|لمسکر عليه السلام 
نوشتند واز اوپرسیدند ازامر امامت فرمود تا زنده‌آم بامشت وچون تقدیر خدای‌عزوجل بمن‌نازل 
شود جانشین من برای‌شما آید و کجا باشید باخلف بعداز این‌غلف. 















(6%) 

جفر رما قال حدتناعلي بن إبراهيم عن أيباعن علي بن مدقة 
عبدالغفارقاللماماتأبوجمفر الثاني کتب الشيعة إلى أي الحسن صاحب‌اللسکر 18 
يسأاونه عن الامر فکتب 2# الامر إلى ما دمت حیا قاذا نزات بى مقاديرالة ‏ عزوجل اناكم 

الخلف منی فانى لكم بالخلف بعدالخلفه 
٩‏ حدتنا أحمدین زیادین جعفر (ره) قال حدانا علي بن إبراهيم قال حدتنا ال بن 
أحمد الموصلی عن السقرین ‏ أبي دلف قال اما حمل المتوکل سيدنا أبي الحسن لت جت 
لاسأل عن خبره قال فنظر إلى صاحب المتوكل فامر ان ارخل یه فارخلت إليه فقال با أبامفافر 
ما شأنك ؛ فقلت خيراً ها الاستاد فقال اقعد قال السقر فاخذ فیما تقدم و ما تؤخر وقلتانحملأت 
في المجىء قال فدحی الناس عنه ثم قال ما شأزاوفيم جثت ۲ قلت بخير قال اعلك جت تسألعن 
خبر مولاك ؛ فقات و من مولائي ۲ مولائیآمیرالءزمنین فقال اسکت مولاكهوالسنلانتحدهنی 
فانى على مذهبك ۲ فقلت الحمدلل » ققال انحب ان تراه اقات نعم فقال اجاس حتي بخرج‌صاحب 
البريد قال فجاست فلما خرج قاللفاام لهخذييد الصقرد ادخله الحجرة الني فبا العلويال»حبوس 
د خل بینه ويله فادخلي الحجرة و اومی اا ںیت فدخات ناذا هر( جالس على صدر حصیر و 
قبر محفور قال فسلمت فرد على السلام نم اعرنی بااجاوس فجاست ثم قال لي با عقر 




















و بخن 
ما ای بك ؛ فقلت یا سیدی جثت انعرف خبرك قال نم نفارت إلى القبرو بکیت ام نظر إلىدقال 
یا صقر لاعليك لن بصلوا لينا بسوه فقلت الحمدلنه ثم فلت باسیدی حدیث بروی عن الیل 


۸- صقر بن ابی‌دلف گوید چون متو کل سید ما ابی‌الحدن علیه‌اللام را _بازداشت کرد من 
بدر پار اورفتم تا ازخبراد بپرسم گوید صاحب متو کل بسن نگاهی کرد ودستورداد که براووارد شوم 
مرا نرد اوبردند» بمن گفت ای ابومظفر چه‌کار داریو برایچه آمدی ۲ 
کنتم خیراست ای استاد ۰ کفت بنشین مقر کید شروم بانجام مراجمات و کار های خود 
کرد و من در دل گفتم در آمدن اینجا خعاار فتم گوید مردم را از دورخود پراکنده کرد سپس 
دوباره کفت چه کارداری وبرایچه آمدی » گفتم خیر استه گفت شاید آمدی ازخبر مولایت پرسی 
مولایم کیست مولای من امیرالمؤمنین‌است » گفت خاموش باش مو لای تو برحق‌است از ۴ 
براستی من باتو هم‌عقیدام گفتم حمد خدارا » گفت میخواهی اورا ببینی؟ گفتم آری گفت بنشین تا 
ستچی بیرون رود گوید نشتم وچون اورفت بيك قلامی گفت‌دست عقردا بگیر واورا بدان‌سرائی 
که‌علوی ز ندانی‌است ببر وآنہارا تنها بگذار مرا درآن سرا وارد کرد و بادست بیك‌خانه‌ای اشاره 
کردو ارد شدوددم‌دریآنحضرت حصیری‌نشته است در بر ابر او گوری کنده‌است گویدسلام کردم و بمن 
جواب سلام داد ودستور داد شستم وفرمود ایصقر چه تورا اینجا آورد ؟ عرکردم ایسید من آمدم 
خبری ازشما بگیرم گوید بدان قبر نگریستم و گر یستم مپس بمن نگاه کرد وفرمود غم مخور هر گر 
مابدی نتوانند کرد گفتم حددخدارا عرضکردم اک آقایم حدیثی ازیشیر (ع)) روایت شده اسنکه 





























(so)‏ (ج۲) 
لا اعرف معثاء قال و ما هو ؛ قات قوله بإ لاتعاروا الايام فشعادیگم ما ماه ۲ فقال نعم الايام 
نحن ما قات السموات والارض فالسبت اسم رسولان 596 د الاحد أميرالمؤمنين والاتین 
الحسن والحسین والثلثا على بن الحسین د غلبن على الباقر د جعفرین عل الصا وق والاربعا 
مومی بن جهفر د علي بن موسی و عبن د أنا والخميس ابنی الحسن والجمعة ابن أبلي و ليه 
تجتمع عصابة الغلق و هو الذي يملا الارض عدلا د قسطا كما ملت ظلما د جودا فیذا 
معنى الايام ولا تعادوهم في الدتیسا يعاروكم في الاخرة ثم قال # ودع د اخرج فلا 
آمن‌عليك. 

۱۰- حدننا آحمدین جعفر الومداني قال حدانا علي بن | براهیم قال حدتنا ال بن 
آحمد الموصلي قال حدننا السقربن أبي ولف قال سمت الما علي نب بن على الرضا علیيم 
السلام یقول أن الامام بعدی الحسن ابنیو بعد الحس آبنه القاثم الذی يما الارض قسطاوعدلا 
کما مت جورا و ظلماء 


(لبساب الثامن و التلشرن 


ما روی عن أبي عد الحسن بن علي الستكري 38 من وقوعالخيبة بابنه القائم ثلا وانه 
ال ني عشر من الائمة علیهمالسلم. 

۱ حدثنا علي بن عبدالة الوداق قال حداثا ععدین عبدالة عن أحمدبن إسحق إن سعد 
الاشمر قال دخات على أبي د الحسن بن علي علیهم السلام و أنا اريدان استله عن الخلف من 
معنای آن‌رانسیثناسم؛ فر مود آن‌حدیت‌چیست؟عر ضکر دم گفتار اوم که با(یمدشمنی نکنید چه معنا دارد ۲ 
فرمود آری ایام ما وبما آسمانها وزمین‌بر با است سبت نام رسولخدا است‌احد امیرالسومنین‌است 
انين حسن وحدیل است ثلا علی‌بن‌الحین ومحمد بن‌علیالباقر و جفرین محمد الصادق است ادبم 
موسی بن جعفر وعای بن‌موسی ومجبدین على ومثم وخمیس‌فرژ ندم جسن است وجمعه پسر رم هست که 
هبه[مردمبر او گرد آیند واواستکهزمینر! پر ازهدل وداد کنه چنانچه پراز ستم وجرر شده است این 
است معنی ایام و آنهارا دردنیا دشمن نشوید تاد ر آخرت دشمن شاباشنه -پس‌فرمود وداع کن وبیرون 
ش و که برتوایمن نیستم 

۰ صقر بن ایور دلف وید اژامام دهم شنبدم می‌فرمود امام بمداژمن پسرم حسناستو بعد از 
حسن پسرش قائم‌است آنکه زمین‌را پرازعدل ودا دکند چنانچه پرازجور وستم شده‌است 

باب۴۸ - آنچه‌روایت‌دسیده است از انی‌محمدحمن بی على عسکری علیهالسلام 
درو فوع غیبت پپسرش قائم (ع ) وییان اينکه اودو ازدهمین امام امت 

۱- احمد بن اسحق‌ین سعد اشعری گوید شرفیاب حضودامام یازدهم ابی‌مهمدحسن بن غلی‌علیه 




















e (e) 
۹ ۲ ۲ 

بعده فقال لي مبتداً يا احمدین سح أن اله تبارك د تعالی لميخل الارض منذ خلق |د پر 
ولا بغلیها إلى ان تقوم الساعة من حجةاله على خلقه به يدفع البلاء عن أهل الارش د به بزل 
الفبث و به يخرج بر كات الارش‌قال فقلت لهیابن دسول الل فمن الامام والخليفة بعدك؟ فنیش 357 
مسرعافدڪل الییت ٿم خرج و على عاتقهغلام كان و جه لقمرليلةالبدد من ابناء ثلث سنين فقالياأحمد 
بن إسحق لولا کرامتك علی ال عزوجل و علی حججه‌ما عرضت عليك‌ابنی‌هذانه‌سمی رسول الله 
بإ و كنيه والذي يملا الارض قسطا و عدلا كما مككت جورا و ظلما يا احمدين إسحق مثله 
في هذه الامة مثل الخضر و مثله مثل ذىالقر نين دنه ليايبن غيبةلابنجوامن الهلكة فیها إلامن 
لبته له عزوجل على القولبامامنه و وققه فيا للدعاء بتمجيل فرجه فة ال احمد بن اسحق فقلت 
با مولای فبل من‌علامة یعامتن إليما قلبى فتعلق الفلام ت بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الهفي 
ارضه والمنتقم من اعدائه ولا تطلب اثرا بعد عین یا أحمدبن اسحق قال احمدبن |سحن‌فخرجت 
مسرورا فرحا فلما کان من الغد عدت لبه فقلت بابن رسولاله لقد عظم سروری بما هنشت به 
على فماالسنة الجارية فيه من الخضر و ؤي القرنین قال طول الغيبة با أحمد قلت یابن رسول ال 
و أن نیبتهلتعطول ؛ قال أي د ربی حتى برجم عن هذا الامر أكثر القائلينبهولا يبقي إلا من‌اخذ 
السلام شدم ومیغواستم ازوی داجم بجانشین بس ااو بر سش کنم او آغازسعن کرد وفرمود ایاحمدبن 
اسحق بدرستبکه خدای تباركوتمالی از آنگاه که آدم راآفربده زمین‌را خالی نگداشته و نگذارد 
تاقبام ساعت ازحجت خدا بر خلفش که باو اژاهل زمین بلابگرداند وباو بادان فروفر سند و باوب ر کات 
زمین را بدر آورد گویدمن گفتم یابن‌دسول ان امام وخلیفه پس‌از شما کیست؛ 

آن حضرت شتابانه برخاست ودرون خانه رفت وسپس ب رگشت و برشانه اوبچه بسری بودکه 
روبش‌چون ماه شب چهارده بود کودك سه سالی‌میندود وفرمود ای‌احمدین اسعق اگر نزدخدایمزوجل 
وترد حجح او گرامی‌تبودی من آین پسرځوددا بتو نینمودم بدرستیکه اوهم نام رسولخدا است و هم 
کنیه اراست و آن کس‌استکه پر زمین‌را اعدل‌وداد جنان‌چه بر شده باشد ازجوروستم ای‌احمدبن 
اسحق مثل اودراین امت مثل‌خضر علیه‌السلام است ومثل ذوالقر نین بغدا دارد که درآن 
کسی ازهلاکت نجات نیابد جز آنکه خدایمزوجل اورا برقول بامامت وی ثابت دارد واورا موفق 
سازد که برای تعجیل فرجش دعا کند احمدین اسحق گفت گفتم ابسولای من آیانشانه‌ای دار د که دل 
من بدان‌مطئن شود آن كودك بزبان فصیح گفت منم بقية ال فی‌ارضه ومنتقم ازدشمنان او ای احمدبن 
اسحق پس ازمشاهده‌عین دتبال اثری نگرد احمدین اسحق گوید من‌شاد وخرم بیرون آمدم و چون 
فردا رسید خدمت آنحضرت ب رگشتم و فرضکردم بابن دسول‌انه هر آینه شادی من بدان چه برمن 
منت نهادی بزرك است بفرمائید آن‌روشیکه ازغضروذوالفر نین دارد چیست؛ 

فرمود ای احمد آن طول غیبت‌است عرضکردم یابن رسولابله وهر آینه غیبتش هر آینه‌طولانی 
باشده فرمود آری بپروردگارم تاآنکه یتر ممتقدان بامر امات‌اواز آن بر گردند و مگر آن 






















(e) (۷) 

اله عزوجل عهده ہو لایتنا و کنب في قلبه یمان د ایدم بروح دنه يا احمدين (ٍسحق هذا 
امر من أمرالةُ د سر من سراله وغیب من غيبالفخذ ما آتيتك واکتمد دکنمن‌الشاکربن‌تکن 
هنا غدا في‌علیین. قال مصنف هذا الکتاب رخا لى اسمع بهذا الحدیث الا من على بن بدا 
الوراق دجدته بخطه فسألته فرداء لي (قال قراءة * خ ل٤)‏ عن سعد بن عبدال عن أحمدبنإ سحق 


(ره) کما ذکرته. 
الاب التاسع والثلثرن 
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۱- حدننی تبن إبراهيم بن إسحق رحمهانةقال حدتنا عبدالمزیزین یحبی البمري قال 
حدتنا رین عطلیه قال حدئنا عبدالة بن سعد البصري قال حدتنا هشام بن جعفر عن حمان عن 
عبیدالْبی‌سلیمان‌قالقرات في بعش کتبال عزوجل ان ذالقرتین كان عبدا صالحا جعل اله حجة 
علی عباده ولم بجعله نبيا فسکن اله له في الارض و آناه من كل شيء سببا فوصفت له عین الحيوة 
و قیلللامن‌شرب منها شربة لم يمت حتی یسمع الصيحة د آنه خرج في طلبیا حتی ‏ انتبی إلى 
هوضع فية تلشمأة و ستون عینا و كان الخضر ا على مقدمته و کان من احب‌النا‌الیهفاععاه 
حوتا مالحا د اععلی کل واحد من اصحابه حوتا مالحأ و قال اہم لیفسل کل داحد منکم 
حوته عند كل عبن فانطلق الخضر# الى عبن من تلك العبون فلما غمس الحوت في الماه حبي 
نکهخدا یمزوجل‌عهدو پیمان‌ولابت مارا ازاو گرفته وایسان را دردلش نوشته واودا بروح غو دکمك 
کرده ایاحمدبن اسحق این امر یست |زامرخدا وسریست ازسرخدا وغیبی‌است از آن خدا آنچه من بتو 
افاده کردم بگیر وپنهان داروازشکر گذاران باش تادرعلیین باماباغی 

مصنف این کناب گوبد این‌حدیت رانشنیدم جزازعلی بنعبداه ورا(و اودا بخط وی یافتمغ‌ب) 
واو آن را برمن خواند از گفته سعدین عبداب ازاحندین اسحق چنانچه ذکر آنرا نمودم 

باب۴۹-آنچه درباره خضر علیه‌اللام ردیده است 

۱- عبیدانه بن‌سلیمان گوید من در بعضی از کتب خدای عروجل خواندم که ذوالقر نین بندۀ 
نیکی بود ؛ خدا اورا حجت بر بندگان خود نمود و اور) پیغبر نکرد وخدا اورا درژمین قدرت داد / 
از هر باو وسیله‌ای عطاکرد بس چشمه آب حیات برای او وصف دد وبا و گفته شد هر کس 
آن شر بتی نوشد نمیرد تا صیحه آسمانیرا ذوالقر نین درجستجوی آن بیرون رفت تا ای 
رسي د که د رآن سیصدوشصت چثمه بود وخضر علیه‌الملام درمقدمه نپا بود و اژهيه مردم نزد اد 
محبو بتر بود ,رماهی‌دادو بپر یك از یادان دیگرخودیکشورماهی‌داد و بهمه دستور داد که هر کدام 
شورماهي خودد! دریکی از آن چشمه‌ها بشویند . 




















(ج۲) )۸( 

د انساب في الماءفلما دأی الخضر ج ذلك عام أنه قدظفر بمآء الحيوة فرمی نبه و سقط في 
اماه فجعل برتمس فبه ویشرب‌منفرجکلواحدهنيم الٰیذ القرنن ومعاحوته و رع ارو 
لیس معه الحوت فسأله عن قسته‌فاخبره فقال له اشر بد من ذلك الماء ‏ قال نعم قال انت صاحبها 
و آنت الذي خلقت لهذا المين فابشر بطول البقاء في هذه الدنيا مع الغيبة عن الابسار إلى نفخ 
فی الور ۲ ۰ ۰ : ۰ 

۲- حدانا علي بن أحمدبن عبدالة بن أحمدبن أبي عبدالة البرقي قال حدانا أبي عنجده 
احمدین أبي عبدافاعن يعن ین أي عير عن حدزة بن حمران‌ویرهعنالماوق جعفر بن غل 
عليمما الالام قال خرج أبوجعفر تبن علي الباقر 38 بالمدينة فتنجرواتکی على جار من 
جدرانا متفکرا فاقبل إلیه دجل فقال له با أباجعفر علام حزناه فان کان على الدنيا فرزق 
جاضريشترك فيه البر دالفاجر أم على الاخرة فوعد صارق يحكم فيه ملك قادر قال أبوجعفر 
ته ما على هذا حزني إنما حزني على فتنة ابن الزبير فقال لهالرجل فم لرأيتاحداخاف افلم 
پنجه آم هل دأیت احدا توکل علی ال فلم یکفه آم هل رایت احدا استجارالة فلم یجره ۲ قال 
أبو جطر هة لافولي الرجل د قبل من ذاك؛ فقال تم هذا هو الخضرل. قال مسنف 
هذا الکتاب رضى اله جاء هذا الحدیث هكذا و قد روي في خبر آخر أن ذلك كان مع علي 








خضر سر یکی ازآن چشمه‌ها رت وچون آن‌ماهی‌دا در آب چشه فروبرد زنده شد و خودرا 
درآپ کشید وچون غضرچنان دید دان ت که بآب ز ندگانی دست پافته » جامه ودرا انداخت ودر آب 
رفی ودرآن غوطه میخورد واز آن مینوشید » هر کدام باماهی غود نرد ذوالقر نی بر گشتند وخضر 
بر گشت وماهی ناورد اورا ازداستان آن پرسش کرد و با وگرارش داد ؛ باو گفت یا ازاین آب 
نوشیدی 4 گفت آری گفت :ورا میرسید وتو برای این‌چشمه آفربده شده بودی مژده باد که دداین 
دبا میمانی وازدیده‌ها نهانی. 

۲- ازامام صادق علیه‌اللام روایتشده که فرمود ابرجعفر محمدین علی‌الباقر روزی در مدینه 
بیرون تشر بف برد وداتنك شد وبریکی ازدیوارهای مدینه تکٍه کرد ودرفکر فرورفت » مردی زد 
او آمد و گفت یااباجفر برای‌چه دراندوهی ٩‏ اگر پردنیا استکه روزی حاضری نصیب هر بروفاجر 
هست واگر بر آخر تست وعده راستی استکه پادشاه قادری در آن حکم میکنه ۰ حضرت فرمود برای 
این اندوه ندارم » اندوه من بر آشوب‌ابنژ یم است .آن مردگفت آیا مردیر! دیدی که ازغدا بترسد 
وخدا اورا نجات ندمد و آیا کي‌را دیدی که برخدا تو کل کند و اورا کفایت نکند ۰ آیا کسی‌دا 
دیدی که بخدا بناهنده شوداواورا پناه ندهد ۲ ابوجعفر (ع) فرمود نه . آنمرد دفت؛ باو عرض شد 
کی‌بود ؟ فرمود خضر بود ۰ 

مصنف این کتابگوید. این‌خبر 











است و روایت دیگری رسیده که این‌معامله با على بن 








(e) (0‏ 
بنالحسین کا . 

۳ حدتنا أبي (ره/قال‌حدنتی سعدین عبدا و عبدالةبن جفرالهمپري فالاحدنناأحمدین 
غلبن عیسی عن عبن خالد البرقى من أحمدین زید السابودي قال حداني أحمدين إبراهيم 
الماشمي عن عبدالملك بن عمبر عن اسيدبن صفوان صاحب دسولانه 8585 قال لما كان اليوم 
الذي قبض فيه أميرالمؤمنين 4 ادتجالموضع بالبكه د وهش الناس کیوم قب ال تا فجاء 
رجل باك و هو مسرع مسترجع و هو یقول البوم انقطمت خارفة النبوة حني دقف على بابالييت 
الذي فيه أميرالمؤمنين فقال رحمك اله يا أبالحسن كنت اول القوم اسلاما و اعلسیم إيمانا و 
اشدهم یناد اخوفیم من اله عزوجل و أعظمیم عناء و احوطېم علی رسوله و آمنهمعلی اصحابهد 
و افطلمم عاقب و اكرميم سوابق و ارفعهم درجة و اقربمم من رولا بچ آشبهیم به هدیا 
و خلقا د سمنا د فملاو اشرفیم منزلة د اكرميم عليه قدرا فجزاك الل عن الاسلام دعن رسوله و 
عن المسلمین خیراً قویت حین ضعف اصحابه و برزت حین اسنکانوا د نهشت حین و هنوادلزمت 
مناج رسوللن 2و اذهم اسحابه و کنت خلیفته حقالم تنازع ولم تضرع برغم 
و غیظ الکافرین وکره الحاسدین د صفر الفاسقین فقمت بالامر حين فشلواد نطقت 
نوراله اذ وقفوا افا تبعوك فهدوا و كنت اغفضهم صوتا و اعلاهم قوع و 












بن‌صفوان یار رسول‌غدا(س) گوبد روزیکه امیرالبمنیل وذات کرد کوفه ازفر باد 
گربه لرزانشد ومردم ازخود يخود شدند چون روز که پیغبر ازدنیا رفته بود بك مردی گربانو 
شتابان و انا ..گویان مبآمد ومیگفت امروژ خلافت نبوت بریده شد آمدتاایستاد بردر] نغانهابکه 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در آن بوده و گفت : 

خدا رحمتت کنه ایابوالحسن تو دراسلام اول‌مردم بودی درایمان ازهمه مغلس‌تر و در بقین 
معکمترو از خداتررسانتره ازهمه ‏ نجبر ترواژهمه پیشمبر رانگهدارتر و براصحاب او. ازهمه امین‌تر؛ در 
منافب ازهمه فاضاتر ودر کرات اژهبه سابقتر ودرمقام اژهمه بلندتر وبه پیشبر اژهمه نزدیکتر و 
باوشییه‌تر دررهبری واغلان ورخساره وانعال » درمنزلت اشرف هه بودی ودرقدر ازهمه گر امیتر 
خدا تورا از اسلام ورسول خود و مسلمانان باداش نيك دهد ]نگاه که اصحابش ناتوان ميشدند تو 
نیرومند. بودی وچون برجا می‌نشتند تو بمبارژه دشمن میرفتی و آنگاه که ست میشدند نو قیام 
میکردی ۰ چون اصابش دل‌بتشویش میشدند توروش رسوالغد! را ملازم بودی » توبراستی خلیفه 
اوبودی کیدا حق تناعی بااونبود وهمطر از او نبود مرغم منافقان وخثمکافر ان و بد آمد حاسدان و 
خواری فاستان تو بود ی که چون وارفنند بپاخاستی وچون درماندند سخ نگفتی واگر پیرو نو بودند 
راهبری میشدند آوازت ازهمه‌ترمتر نیروبت آزهمه برتر سغنت |ذهمه بجاتر و گفتارت ازهمه‌درستتر 
ورآیت آزهمه پینتر ودلت ازهمه شجاعتر ویقینت ازهمه محکمتر و کارت اهمه بپتر و بامود اژهیه 











بالامور کنت وال للدین یعسوبا ادلا حین تفرقت ال اعرا شی ی ایب 
رخیما اذ صاردا عليك عیالا فحملت اتقال ما عنه ضفوا و حفظت ما اضاءوا و رعبت ما اهملوا 
و شمرت اذا اجتمه‌وا و علوت اذ هلعوا و صبرر عواد ادرکت اذ تخلفوا و نالوا بك مالم 
متسبوا كنت على الکافرین عذابا صبا و للمزمنین غيثا خصبا فطرت وال بنمالپا وفزتبجناها 
و احرزت سوابقما د فعبت بفضاتلما لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضف بصيږتك و لم 
تجبن نفسك ولم تجتز کنت کالجبل الذي لاتحر که المواصف ولا تزيله الةراصف د كنت كما 
قال النبى تا سيا في بدنك قويافي ارال عزوجل متواضعا في نفسك عظیما ندال عزوجل 
كبيرا في الادض جلیلا عند المؤمنين لم يكن لاحد فيك مهمز ولا لقائلفيك مغز ولالاحدفيك 
مطمع دلا لاحد عندك هوادة الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوی العزبز 
عندك ضیف ذلیل حتي تاخذه منه الحق و القريب د البعيد عندك فى ذلك سوآء شانك الحق 
والسدق دالرفق و قولك حكم و حتم و امرك حلم و حزم د دأيك علم د عزم فيما فعلت دقدنیج 
السبيل و سمل العسير و اطفشت النيران اعتدل و قوى بك الایمان د ثبت بك الاسلامدالمؤمنون 
و سبق سبقا بعيدا و انبعت من بعدك تعبا شديداً فجللی عن البکاه ‏ عظمت رزبتك فی السمء 











داناتر تواژاول درهنگام پریشانی مردم پیشوای دین بودی ود رآخر کار که وارفتند چرن مؤمنان در 
سربرستی توقرار گرفتند اند بدومپربانی بودی وبارهای سنگینی که ازحبلش ناثوان ودند بدوش 
گرفتی و آنچه‌را گم کردند نگهداشتی و آنچه‌را وا گذاشتند ضبط کردی وچون گرد آمدند دامن 
بکسرزدی وچون بیتاب شدند فراز گرفتی وچون جزع کردند شکیبالی کردی و چون بجا ماندند 
تو بقصد رسیدی و آنچه‌را گمان نداشتند بوسیاه تو بدان رسیدند تو بر کفار عذابی ناژل بودی 
رسیدی وسواق آن برگرد آوردی و فضائل آنرا بردی 
سست نشد خاطرت نهراسید وپریشان نگردیده نو چون 
کن بودی که گردبادش نجنباند وتندیادش ازجانگرداند و چنانچه پیشبر(ص) فرمود باتن‌ضعیف 
در کارخدای عزوجل نیرومند بودی بیش‌غود فروتن وبیش‌خدای‌هزوجل بزر گوار درزمین‌سر بررك 
جلیل , کسی را طم درتو نبود واحدی برتو نفوذ نداشت » ناتوان خواد نزد تو 
نزدت نانوان وخوار بود تا حق‌را از اد 
خویش دب نزد تو برابر بودند ری راستی ودرستی ونرمی بود و 

حکم و بت ورتم وحزم ورایت دانش وتصیم نسبت بکاری‌میکردی داه شوسابیکردی 
وسختی‌را آسان نمودی وآنشرا فرونشاندی ۰ دین بوسیلة تو پابرجا شد وامر خدا آشکار گردید 
| گرچه مشر کان بدداشتند اپمان بوسیله تو تیرومند شد واسلام استوار گردید ومؤمنان پابرجا تو 
غود بسیار دود بیشرفتی کسانیکه پس‌ازتو باشند دررنج افکندی » ازگریه برتری ومصیبتت در 


















(te) (W 

وهدت مصببتاك لاتم فاناله و انا إليه راجمون رضینا من ال عزوجل قضاءه وسامنا الیه امره 

وا نصا المسلمون بمثلاكابدا کنت للمو منین کهفاوح ءنا و قنقراسیاوعلی الکافر ین غلظة وغبظا 

فالحقك اله نیه دلا حرمنا اجرك ولا انا بدك و سکت القوم حتی انقضی کلامه و یکی ,. 
ابکی اصحاب رسول الات تم طلبوه فلم بصارفوه. 

4 و حدئنا المظفرین جعفرین الءظفر العلوي الممري السمرقندي دضاقال حدتناجعفربن 
تبن مود عن آییه غلبن هسءود عن جعفرین احمد عن الحسن بن على بن فضال قال سمعت 
ابالحسن على بن موسی الرضا 1 یقول ان الخضر ا شرب من ماء الحياة فهو حى لایموت 
حتی بنفخ في الصور و أنه لياتينا فيسام عابنا تنسمح صولة دلا نری شخصه د أنه لیحطر حیث ما 
ذکرفء‌نز کره‌منک ام فليسام عليه وان لیحضرالموسم کل سنة فيقضى جمیع المناساك ویقف بعرفة 
یمن على دعاه المژمنین دسیژنس اله به وحشة قائمنا في غیبته د بصل به وحدته. 

-٥‏ وبپذاالاسناد قال‌قالابوالحسن علی‌بن‌موسی الرضا لال لما قب‌رسول اله 8 جاه 
الخضر 1 فوقف على باب ايت و فيه على و فاطمة والحسن دالحسین عليهم السلام ورسولاللُ 
قد سجی_بثوبه فقال السام علیکم با اهل بیت تل کل نةس ذائقة السوت د انسا توفون 
اجور کم يوم القيمة ان فی اله خلفا من کل مالك و عزاه من کل عميبة و ودکا من کل 
فا فتوکلوا علبه د تقوا به و ای ولكم فقال أمبرالمؤمنين ل هذا اج الخضر ‏ 


























آسیان بر رك است‌وسو کت مردم دا درهم کوفته فاا بل وانا اليه راجعون بقضای‌خدا رضا دادیم و 
کارخود بدونهادیم بغدا هر گز مسلمانان بدانند تو سوکوار نشوند تو برای‌مومنان پناهکاه و دژ 
بودی وبر کفار سختی‌وخشم » خدا تورا به‌یغبرش برساند و مارا از اجر دره‌مییتت محروم نساژد 
وبمداز تو گمراه نگند . 

مردم خاموش ماندند تا سخن او بایان رسید و کر یست واصعاب رسولخدا را گربانید سپس 
اورا جستند و 

£ حسن‌ین ءلیبفضال گوبداذامام هشتمشندم شنیدم فرمود براستی خضراز آپ حیات نوشید وزنده 
است و نمیرد تادمیدن درصور او نزد ما میآید و نا سلام مي‌دهد و آوازش را بشنویم و خودش دا 
واو هرجا نامپرده شود حاضر گردد وهر کدام شما نام اورا برد پراو سلام دهد . او هرسال 
درموسم حج حاضر گردد وهبه مناسك را بجا آرد ودرعرفه وقوف کند و بردعای مؤمنان آمین گوید 
وشدا بدو وعشت قائم مارا درحال بزداید و تنهای اورا مبدل پوصلتکند. 

6 - امام هشتم فرمود چون دسول‌خدا فوت شد خضر آمد و بردر خانه ایکه علی و فاطبه و 
حسن وحسین نشسته ورسول‌غدا در کفن بود ایستاد و گفت : سلام برشما ایغاندان محمد هرجانداری 
مرك را بچشد وهمانا مزد خودرا درقيامت دریانت گنبد , خدا را در هر ازدست رفه‌ای جانشینی‌است 
وازه‌رمصیبتی تسلیتی است وازهر فوت شده‌ای جبرانیست بدو تو کل کنید وباو اعتماد کنید واژخدا 
برای من وخود آمرزشی خواهید » امیرالمومنین فرمود این بررادد من خضر علیهالسلام‌است آهده‌است 














0 (e) 
یعزیکم نکم هو‎ 


7- حدتنا بح ابراهیم بن اسحق قال اخبرنا أحمدین عن الهمدانی قان حدلنا الحسن 
بن على بن فضال عن أييه عن ابی الحسن على بن موسى الرضا 3 قاللماقبض سول 
آناهم آت فوقف علی باب البیت تعزاهم به و اهل البیت بسممون‌کلامه دلایرونه فقال علی‌بنأبی 
طالب 16 هذا هو الخضر فلز اناكم یعزیکم بنییکم 346 و كان اسم الخضر خطرویه بن 
قاییل بن آدم لو بقال له خضرون و بقال جعدا و أنه إنما سمی الخطر لانه جاس علی‌ارش 
بیضاء اهترت خضراه فسمى الخضر لذلك د هو اطول الادمیین عمرا والصحبح ان اسعه تاليا بن 
هلکا بن‌عامرین ارفحشد بن‌نوح و قد اخرجت الخبرفی ذلك مسندا فى کتاب عال الشرایع د 
الاحکام و لاسباپ: 

۷ حدنا عبن ابراهيم بن إسحق رطا فال حدتنا آبواحمد عبدالة ن أحمدبن عل بن 
عیسی قال حدثنا علی بن سمیدبن بشیر قال‌حد؛نا ابن کاسپ قال حدتنا عبداله بن میمون‌المکی 
قال حدانا جعفرین ین عن ابیه عن علی بن الحسین ا فی حدیث طوبل بقول فی آخره 
لما توفی رسول‌النه َو و جامت 1 
علیکم و رحمقاله و بر كانه كل نفس ذائقة الموت د إنما توفون اجور کم يوم القيمة ان قى اله 
عزآء من کر مصیبة و خلفا من كل هالك و در کا من کل مافات فبلُنقوا و ایاه فادجوا فان 
المصاب هن حرم الثواب دالسلم علیکم و رحمةانة و بركانه فقال على بن آبی طالب 18 هل 





اچقا ا یس معون حسه ولابرون شخصه فقالالسلام 





شمارا درمرك پیغمبر تان تسلیت دهد ۰ 

٦‏ امام هشتم فرمود چون رسولخدا اژدنیا رفت یکی آمد ودرب خانه آنها ایستاد وآنہا را 
تسلی ت گفت سخنش را میشنید ند وخودشرا نمی‌دیدند » علی‌بن| بیطالب فر مرد این‌همانخضر علیه السلام 
اسب آمده است شمارا به پیضبر تان تسلیت می‌دهد » 

نام خضر خضرویه بن قابیل بن آدم است باو غضرون‌گوبند و اورا جمد خوانند وبرای آن 
خضرش گفتنه که برزمین سفیدی نشست و آن زمین خرمگردید وسپزشد واورا خضر نامیدند واو از 
همه آدمیان درازعمتر است ودرست اینست که نامش تالیا بن‌ملکا بن عامر بن ارفحشد بن‌سام بن نوج 
است ومن دراین‌باره خبری باسندش در کتاب علل لش رایع والاحکام والاسباب نقل کردم» 

۷- على ین الحسیت (ع) در آخرحدیث طویلی‌فر ماید چون رسو لغدا(م)) فوت شدو برای‌تسلیت 
او آمدنه کسی آمد که آوازش راشنیدند وخودش راندیدند و گفت السلام علیکم ورحمةایُو بر کانه 
عرجاندادی تلغی‌مرك وا بچشد وهمانا شما مزدهای خودرا درروزقيامت دریات 
خدا تسلیت |زهرمصیینی استوخلفی ازهر مرده‌ای وجبر ان ازهر اژدست دفته ااست: 
وس باواءدو ار باشید که معیبت زده کی‌استکه از ثواب مجروم‌است والسلام علیکم ورحمة او بر کانه 

















(n)‏ )ج( 
درون من هذا ؛ هذا هو الختر هة قال مصنف هذا الكتاب دعا أن أكثر المخالفین یسلمون 
لنا حدیت الخضر ل ویتتدون فيه آنحی غایب عن الابصار أنه حیت ذکر حضرولاینکرون 
طول حیوته ولا بحملون حدیثه علی عقولیم و فعون کون القاثم و طول حبوته فی 
أن قددة اه عزوجل نتناول باه إلى بوم النفخ فى الصور وابقا بليس مع لمنةالُ إلى يوم 
الوقت المعلوع فى غیبته د نها لانتناول ابقاء حجةال عا اې عباده مدة طویلة فی غیبنه هع ورود 
الاخبار السحيحة باللس عليه لغيبته واسمه د نسبه عن اله تبارك و تعالی و عن رسول ا۲880 و 
الالمة عليمم السلام 





اوعندهم 








باب الاریعون 

ما ردی فى حدیث ذى القرنن علیه الرحمة 
۱ حدئنا ‏ بي (ره) قال حدتنا سعدبن عبدال عن أحمدین عابن‌عیسی عن عاي بن‌اللعمان 
عن هرون بن خارجة عن ی بسیر عن أبي جعفر نا قال أن ذی القرنین لم یکن نيبا و لکنه 
کان عبدا صالحا آحباله فاحبه اله و ناصح لله فنامحه امر قومه بتقوی اله فضر بوه على قرنه‌فتاب 
عنم زمانا ثم رجع الیرم فضربوه علۍ قرنه الاخر و فیکم من هو على سنت 






ن کتاب گوید براستی ببشترمخالفان ماحدیث خضررا قبول دار ند ودر باره او عقیده 
دار ند که زنده است وازدیده نت وهرجا نامش برده شود حاضراست ودرازی عمراودا انکار 
ندار اد وحدیت اورا خلاف عقل شمار ند و لی‌وجودقائم وطولز ند گیاور ادرغیبتاوردمبکنند ودرعقیده 
آ نها فدرت خداشامل بقای اوتادمیدن درصورهست وهم ابقاء ابلیس باملمونی وی تاروز قیامت‌درحال 
غبت ولی قدرت خدا درن 
بااینکه اخبار صحرحه درباره اورغییت اووارد شده‌اسی وباذ کر نام و نیش‌واین| 
از گفته رسولعداوازائمه علیهاللاماست 

باب ۲ نچه در باره ذی‌القر نین روایت شده است 

١د‏ امام پنجم 
وخداهم اورا دوست داشت برای خد! 











نها شامل ابقاء حجت خدا بر بند گانش درحال غیبت تامدت‌در ازی‌لیست 


خبار ازطرف خداو 








شایسته‌ای بودخدارا دوست‌داشت 
خیرخواهی کرد » قوم خود را 
نزدآنپا و طر بتی بر سمت 











پتفوی دستورداد وضر بتی برسرش‌زدند ومدتی از آنا نبان شد وبر 
دیگرش زدند, درمیان شاهم کسي‌برروش اوهست 


۵ (te) 

۲- حدتنا أحمدبن لبن الحسن البزاز قال حدثنا غين يعقوب بن يوسف قال حدئنا 
أحمدبن عبدالجبار العطاردی قال حدنا يونس بن بکیر عن عبن إسحق بن يسار المدنى عن 
عمربن ثابت عن سماك بن حرب عن رجل من بني آسد قال سأل رجل علیا 368 ارايت ذالقرنین 
كيف استطاع ان یبلغ الشرق دالغرب قال سخر ال له السحاپ د مدله فى الاسباب و بسط له 
النود فکان الليل دالنهار عليه سوأ 

۳- حدتنا ا<,دبن یحبی العطار (ره) قال حدئنا أبى الحسین عن الحسن‌بن ابان عن غل 
بنارومة قال‌حدئنی القسم بن‌عروة ءن‌بزیدالارجانیعن بريدة عن‌سعدین‌طر یف عن‌الاصبغ بن‌نبانه 
قال قام ابن الکواآلیآمبرالمژمنین على بن أبي طالب اة وهوعلی‌لمنبر فقال یا أميرالمؤمنين 
اخبرنی نی عن زي القرین نبیاکان ادم‌لکا و اخبرني عن قرينه اذهبا اوفقد فقال 18 لم يکن 
ملكا ولا قرناه من ذهب ولافضة و لکنه کان عبدال أحب اله فاحبه اله و نصح ال 
فنصحهالُ ون سمی وکالقرنینلانهوعاقومه فضربوه على قرنه فغابعنېم حیننم عاد له وضرب 
على قرنه الاغر و فیکم مثلهء 

٤‏ حدثنا أبوطالب المظةربن جغفز المظفر العلوی السمرقندى (ره) قال حدانا جعفربن 
عبن مسعود عن اببه قال حدننی غلبن نصیر قال حدانا غلابن عیسی عن حمادبن عیسی عن 
عمردین شمر عن جابرینپزید اجنین جا بن ال الاصاری قال سمت دسول 158 
بقول ان ذالقرنین کان عبدا صالحا جعله اله عزوجل حجة على عباده فدعا قومه الى الله و 
امرهم تقویه فضربوه على قرنهققاب عنم زمانا حتی قیل مات او هلك بای دادسلك ثم ظبر و 

۲- مردی ازبثی امد گوید شخصی ازعلی‌علیهالسلام برسید بسن خبرده که چگونه ذو القرنین 


توانست بمشرن‌ومنرب برسد؟ فرمودخدا ابرا برای‌اومسخر کرد ووسائل برای‌اوفر اهم کرد وروشنی 
بدو بخشیدو شپو روز برای او بر ابر بود 


٣ے‏ اصبغ بن نبانه گوید امیرالمژمنین بالاک منبر بودکه اب ن کوا خدمت‌اوبر پا خاست وعرض 
کرد باامیر المژمنین مرا ازذوالقر ئین خبرده » بیغمبر بود باپادشاه بود؟ وبفرما که دوقرنش چه بود 














خدا را دوست داشت وخداهم اورا دوست داشت برای خدا خیرا ندش بود وخداهم اورا خیرخواه‌بود 
وهمانا ذوالقر گفتند برای آنکه قوم خودرا بحق دعو ت کرد ضر بتی ببکطرف سرش زدند و 





زمانی از آنہا پنبان شد و نرد آنها بر گشت و بسمت دیگر سزش ضر بتی رسید و درشما هم مانند 
او هست ۰ 
٤۔‏ جابر بن عبدالله انصاری گوید شنیدم دسو لخدا (عع) می‌فرمود بدرستیکه ذوالقر لین يك بنده 


شایسته‌ای‌بوو که حدا اوراحچت بر بندگاتش ساخت وقوم‌هودر| بوی خدا دعوت کرد وبتقوی دستور 





(te) (e) 

رجم |لی‌قومه فضربوه علی‌قرتهالاخر دفیکم من‌هوعلی‌سنته وان وجل مکن لذی القرنین فی 

الارش وجعل له من‌کل شىء سببا وبلغ المغرب والمشرق دان اله عزوجل‌سیجری سنته في‌القائم 

من ولدی فیبلفه شرق الاروض وغربپا حتی لایبقی عنهلا دلا وضعا نها من سبل او جبل وطته 

ذوالقرنین الا وطئه وبظهرانه عزوجل له کنوزالادض «ععادنیا وینصره بالرعب و یملاه الارض به 
عدلا وقسطاکما ملت جورا وظلما . 

٥‏ ومما دوی في حدیت ذک القرنین ما حدتنا به غل 








|براهیم بن اسحق قال حدننا 
عبدلزیز بن يحبي بن‌سعیدالبصری قال حدتناغدبن عطبة قل‌حدتناعبدلة نعمروبن‌سمدالبصری 
قال حدننا شام بن جعفربن ماو عن عبدالةُ بن سلیمان كان قاریا للکتب تال قرأت في 
بعض کتب اله عزوجل ان ذاالفرنین کان‌دجللامن‌اهل‌الامکندریةوامه عجوز من عجایز هم و لیس 
لها و لدغبرهیقالله اسکندروس د کان له ارب خلق وعفة من وقت کان غلاما الى ان بلغ رجلا 
و کان قد رأی في اامنامکانه دنی من الشمس حتي اخذ بقرنیها شرقها وغربها فلما قص رژیاء على 
قومه سموه ذاالقرنین فلما داي هذا الرژیا بعدت همته دعلا صوته دءز في قومه د کان اول ما 
اجتمع عليه امره ان قال اسلمت له عزوجل تم دعا قوم الي الاسلام فاسلموا هيبة له ثم مر هم 
ان ببنوالیم مسجدا فاجابوه الى ذلك فامر ان بجمل طوله اربع مائة ذراع و عرضه ماتی ذراع 
داد وبر بکطرف‌سرش ضر بتی زدند ومدتی‌از آنها نهان شهتادر باره او گفتندمر دباهلاكشد بکداوادی 
گل کرد سپس نزد قومش بر برسمت دبگرش ضر بتی‌زدنه ودرمیان شما کسی‌استکه بروشاو 
است و پدرستبکه خدایمزوجل برک ذوالقر نین درزمین افتداری فراه م کرد و ازهر چیزو سیله ای بر ایاو 
قرارداد ونامفرب ومشرق رسید و بدرستیکه‌غدای‌عزوجل روش اورا درامام غالب مجری میدارد که 
ساند تاآنکه هیچ آبگاه وملزلی در کوه و بیابان 
اینکه اوهم گام نهد وخدای‌عزوجل‌برای او کنجها و 
ار سازد پاترس دردل دشین اورا یاری دهد وزمین‌را بوسیله او پر ازعدل و داد 
کند چنانچه پراز جوروستم شده | 
۵- عبداث بن سلیمان که خوانده کتب‌بود گوید دریکی ار کتابهای‌خدایعروجل‌خواندم که 
ذوالقرنین مردی بوده‌ازاهالی اسکندر یه ومادرش: ,مز تهایآنان وفرز نددیگری 
نداشته واورا اسکندروس می گفتند واززمان جوانیءودب وخوش‌اخلاقو بارسا بوده‌است تامردکاملی 
شده؛ درخواب دید که کویابآفتاب نزديك شه تابدوشاخه شرفی‌وغر بی اودست انداخت ۰ چون خواب 
شردرا بقوم خودگفت اورا ذوالقر نین لقب دادن چون این‌خواب رادید بلند همتگردید و نامش‌بلند 
شد ومیان قومش عزت بافت» آغاژجمم آوری کارش این‌بود که گفت‌من بخدای عزوجل اسلام آوردم 
وقوه‌شرا باسلام دعوت کرد وازهیبت او هبه اسلام[وردند سپس‌دستورداد برای خودمسجدی بساژ ند 
اورا اجابت کردند و نقشه مسجدرا چنین دستورداد 












ازفرز ندان منست واودا بمشرق «غرب زه 
نباشد که ذوالقر نین بر آن گام نہاده باشد 
معادن ژمین دا ۲ 

















بوده اعت از پیر 











)ج( ۵ 
وعرض حايطه اتنين وعشرين ذراعا دطوله الى السماء مائة ذراع فقالواله يا ذالقرنین كيفلك 
بخشب یبلغ مابين الحائطین فقال لهم اذا فرغتم من بتیان الحالعلین فاکیسوه‌بالتراب حتی‌بستوي 
الکبس مع حیطان المسجد فاذا فرغتم من ذلك فرستم على كل رجل من المژعنین على قدره‌من 
الذهب والفضةنم قطعتموء هثل قلابة الظلفر تم خلطتموه مع ذلك الکبس و عماتم له خشبات هن 
نجاس وصفایا من نحاس تذیبون ذلك دانتم متمکنون من العمل کیف شتتم علی ارض مستوبة 
فاذا فرغتم من ذلك وعوتم المساكين لنقل ذلك التراب فتسارءوا اليه لاجل ما فيه من الذهب 
دالفضة فبنوا المسجدواخرج المساکینزلك التراپوقداستقل السقف ممافیه واستغنی المساکین 
فجندهم اربعة اجناد في کل جند عشرةآلاف تم نشرهم في البلاد وحدنه نفسه بالمسیر و اجتمم 
البه قومه فقالوا يا ذالقرنین نتشدك باه ان لا تؤتر علينا بنفسك غبرنا فنحن امعق برؤيتك وفبنا 
کان مسقط راسك وبیننا نشاءت ورییت‌وهنه اموالنا و انفسنا فانت المحكمفيما وهذه امكعجوز 
كبيرة هي اعظم حلق اله عليك حقا فليس بنیفی لك ان تعصیها «تخالفها قال لم دال ان الول 
قواكم وان الرأيالرأيكم ولکننی بمنزلة الماخوذ بقلبه وسمعه و بسرم یقاد و یدفع من خلفه 
لایدری این ,ژخذ به وما براد به ولکن هاموا معسر قومی فارخلوا هذا المسجد فاسلمواعن 
طول ۰۰عذراع عرض ۲۰۰ذراع » بهنای دبوار ۲۲ذدام ادتفاع ۱۰۰ذداع 
گفتند ابو القرنین از کجا چوبی میآوری که ميان دود بوار برسد چنین دستورداد: 
چون ازساختمان دیوار فراغت جستید درون آن را برازخاك کنبد تاا دبوارها برابرشود و 
چون از اینکارها فارغ شدید بهر فردی ازممنان بانداژه توانائی طلاو نقره فرارداد کنید و آن را 
بانداژه سر نان خورد کنید وبا آنخاکہا مغلوط سازید وتیر هائی اژمس برای سرسجه 
ورقه‌هائی ازمس که روی آنهابیندازیه آنهادا آب وبرروی مسجد که مانند زمین هواريت نصب 
انید و برای شماقدرت عمل‌فراهم است وچون ازساختمان سقف فراغت‌حاصل کردید مساکین‌رادعوت 
تاآن خاکہارا پررند ومسا کین درنتل آنخاکها بریدیکر سرعت جویند برای ‏ 
طلا ونفر» » مسجد را طبق این نقشه ساختند ومساکین آن خاکهارا بیرون بردند سقف برجاماند و 
مسا کین بثروت رسیدنه و آنبار! درچهاراشگر منظم کرد وهرراشگری ده هزار بودند سپس آنمارا 
درشهرها فرستاد ودراندیشه مسافرت افتاد وقومش براو اجتماع کردند و گفنند ایذوالفر نین تو دا 
بخدا دبگراز. را نسبت بخود برما مقدم مدار ماسزاوارتريم که از وجود تو استفاده کنیم تو درمیان 
ما زائیده شدی و بزرك شدی و پرورش یافتی وماجان ودادانی خودرابتو وا گذار کنیم وهر چاغواهی 
فرمان کن واین مادرت پیرهز نی‌فرتوت است واژهمه‌خلن‌خدا حق او بر تو بزر گتر است وشایسته نیست 
که اژاونافرمانی کنی واورا مخالفب کنی ۰ گت بخدا شمادوست می گوتید ونظرشما درست است‌ولی 
من چون کسی شده!م که دل و کوش ودیده‌ام ر بوده شده اورا ازدنبال میکشند و نیداند کچ اورا 
بر ند وچه اژاو میخواهند ؛ ولی ای گروه قوم من بیائید همه دراین مسجد در آئید وتا 
مسلمان شوید وبامن مخالفت نکنید تاهلاك شوید سپس‌شهردار اسکندریه راخواست و باو گفت مسجد 
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آخ رکم‌ولا تخالفواعلی فتهلکوا تہ دعا دهقان الاسکندربة فقال له واعمر هسجدي وعز علی‌امی 
فلما داي الدهقان جزع امه وطول یکائها احتال لها لیعزبها بما اصاب الناس قبلها د بعدها من 
المصايب والبلاه فصنع عيداعظيما تم ازن مؤذنه ایها الناس ان الدهقان یژذنکم لتحضروا يوم 
کنا و کنا فلما كان ذلك الیوم النی اذن له مؤذنه احضروا و اسرعوا داحذروا ان بحضر هذا 
العيدالارجل قدعری من‌البلیا والصايب فاحتبس الثاس كليم وقالوا ايس فینا احدعری من البلا 
مامنا احد الادقد اصیب ببلاه اد بموت حمیم فسمعت ام ذي القرنین هذا فاعجبها وتددی مایرید 
الدهقان نم ان الدهقان بعث مناریا بنادی فقال ایها الناس ان الدمتان قد امركم ان تحضروء 
بوم کذا وکنا ولایحضرء الارجل قد ابتلی واصیب‌وفجع ولایحطره احدعری من‌البلا فانه لاخیر 
فیمن لابسیبه البلاء فلما فعل ذلك قال الاس هذا دجل (اجمل خ ل) قد کان بخل ثم ندم فاستحیا 
فندارك امره و محی عیبه فلما اجتمم الئاس خطبهم - فتال با ايها لثاس اني ام اجمعكم لما 
دعوتگم (» ولکنی جم‌تکم لاکلمکم في ذی الفرنین دفیما فجعنا به هن فقده و فراقه فاذکردا 
آدم 4 فان اه عزوجل خلةه بیده ونفخ فیه من‌زوحه واسجدله ملابکتهوأسکنه جنة داکرمه 
بکرامة لم یکرم برا احدا مثله ثم ابتلیه باعظم بلية كانت في الدنیا و ذلك الخروج من الجنة 





مرا آباد دار ومادرمرا تسلیت ده » چون شهردار بیتابی مادرش و گر به وزاری دنباله دار اورادید 
نقشه‌ای کشید که اورا سلیت‌دهد بتوجه بعصیبتهامی که مردم پیش ازاو و بعداز او دیده‌اند . يك 
ان بزدگی بربا کرد وعید گرفت وجادچی فریاد کرد ایبردم شهرداد بشما اعلام میکند که‌درفلان 
روز حاضر شوید ؛ چون روزهایکه جارچی اواعلام کرده بود در آن حاضرشوید وشتاب کنید ولی 
شرط حشور آنتکه کسی که میآبد باید هیچ بلا و گرفتاری ندیده باشد همه مردم عقب کثیدند و 
گفنند درمیان ماکسی نیست که بلا ندیده وخویشی اژاو نمرده است مادر ذوالقرئین اين سفن دا 
شنبده وعجپ کرد ودانت که مقصود شهردار چست ۲ 

سپس شهردار جارچی را فرستاد وجار زد ایبردم شپرداز شمارا برای فلان روز احضار کرده 
است بشرط آن که هر که حاضرمبشود گرفتاری دیده باشد باخوبشی ازاومرده باشد وداغدار باشد 
و کسیکه بلا ندیده حاضر آن چشن نشود زبرا کسیکه بلادیده خبری ندارد چون این‌جار بگوش‌مردم 
رسید گفتند این مردیست که بل ورز به وپشیمان خد وخجالت کشید ودرمقام تدارك وجبران‌بر آمد 
وعیب خودرا برطرف کرد چون مردم جمم‌شدند برای آنهانطق کردو گفت: 

ایسردم من شمارا برایآنچه گفتم جمع تکردمبلکه مقصودم این‌بود که باشا دربازهذوالفرنین 
ان او کر فتاد شدیم 
دا یاد کنید که خدای عزوجل اوذا بدست خود آفرید و از روح خود 
ان خودرا ب‌جده بر او گماشت ودر بهتش نشانیده و آ نچنان گرامیش داشت که کسی 
را گرامی نداشته بود پیش اژاو سبس‌اورا ببز رکترین بلای دنیا گرفتار کرد که راندن از بپشت 














سفن گویم در موضوع اینکه ماهمه بفقدان 
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وهي المصيبة النى لاجبرلما نم ابتلى إبراهيم ج من بعد بالحريق #ابتلى ابئه بالذبح د بعقوب 
بالحزن والبکاه ویوسف بالرق داوب بالسقم ويحبي‌بالذبح وز کریا بالفتل دعیسی بالاسر وخلق 
من خلق کر لايحصيمم الا الله عز وجل فلما فرغ من هذا الكلام قال لبم انطلقوفعزوا أم 
الاسکندروس لننظركيفصبرها فانها اعظم مصيبة فى ابنها فلما دخلوا عليها قالوا ااهل حضرت 
الیوم الجمع وسمعت الکلام قالت لہم ماخقی عنی من‌ام رکم شی» ولاسقط عنی من کلامکم شی» 
وماکان فیکم احد اعظم مصيبة باسکندروس منی و لقد صبرنی اله تعالی دارضا نی د ربط علی 
قلبی دانی لارجو ان یکون اجری على قدر ذلك و ارجو لکم من الاجر بقدد مارزیتم من فد 
خیکم دان توجروا علی قدر مانوتم فی امه دارجو ان یغفراله لی دلکم دیرحمنی دایاکم فلما 
راوا حسن عزائها دصبرها انصرفوا عنها وت رکوها وانطلن‌ژوالقرنین یسیرعلی دجهه حتی امعن 
في البلاد يم في المغرب وجنوده یومثذ المساکین فاوحی ال جل جااله الیهیافداالفرئین انى 
حجتی‌علی جميع الخلائق ما بين الخافقین من مطلم الشمس الى مفربها د حجتی علیهم و هذا 
تأدیل رؤباك فقال ذرالترنین یا البى انك قد ندبتنى لامر عظیم لانقدر قدرم غيرك فاخبرنی عن 
هذه الامم باي‌قوةا کابرهم وباي عدواغلبهموباي‌حبلةاکيدهم وباي‌سبرا قاضیهم وباي لسان اکاهمم 
وکیف لی بان اعرف لفانیم دباي سع اعی‌کلامهم دباي بسرانفذهم و باي حجة اخاهمهم وباي 








است و آن مصیبتی است که جبران ندارد »سپس بعد از او ابراهیم را بسوختن گرفتار کرد و بسر 
بریدن فرژ ندش » بعقوب راگرفتار اندوه و گریه کرد ؛ پوسفرا گرفتاربندگی » ايوب بدرد ویحبی 
سرش بر بده شد » ز کر با کشته شد وعیسی‌اسیر گر دید وهمه خلق بیشمار خدا گرفتاری دار ند ؛ چون‌از 
نطق خود فادغ شد گفت | کنون بروید ومادر اسکندروسر| تسلبت دهید تابینیم صبرش چگو نه است 
ذیرا درباره پبرش مخت گرفتار است چون حضوراو وارد شدندگفتند امروز وارد اجتماع‌شدی 
ونطقرا شنیدی ؟ گفت کارشما ازمن نهان نبود وازنطق شما چیزی ازدست من نرفت و در مبان شا 
کسی چون من گرفتار مصیبت اسکندروس يست وهر آینه خداوند بس مبر داد ومرا غوشنود ساغت 
ودلسا آدام کرد وامیدوارم ثوایم بدان اندزه باشد و امیدوارم شماهم بانداژهایکه در باره نقدان 
بر ادد خود مصیبت دارید مزدبرید و بانداژه نیت خود در باره مادرش واب درك کنید و امیدوارم 
خدا مرا وشمارا بیامرزد وبمن و شما ترحم کند چون دیدند خوب تسلیت بافته و صبر پیشه کرده 
بر گشتند واودا بعال خود گذاشتند 

ذوالفر نین پیشرفت تاپلادیرا لی کرد وقصد مغرب داشت در آنروژ لشگروی‌ساکیت ودند 
خدای‌جل‌وجلاله باووحی کرد ایذوالقر نین توحجتمنی برهبه مردم ازمشر تامنرب ۰ این تاو بل‌غواب 
تواست ؛ ذوالقر نین عرضکردیاالهی تومر ابر ا ی کاد بزر گی بر گماشتی که اندازه 
بسن ازاین امتها خبرده که باچه قدرتی بآ نها ستیزه کنم وباچهلشگری بر آنېاچیره شوم و باچه‌ندیری 
آنهادا دردام انداژم وبلچه شکیبائی با آنپا قضادت کنم وباچه زبانی باآ نپا سخن گویم و چگونه 
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فلب عقل غنهم و بای حکمة ادبرامود هم و بای علم اتقن امورهم و بای حلم اصابر هم دبای 
قط اعدل بینهم وبای معرفة افصل بینهم بای عقل احصیهم د بای جندا قانلهم فانه لیس عندي 
مماکرت با رب شيء فقونی علیپم فانك الرب الرحيمالذي لایکلف نفسا الا وسعما ولابصملها 
الا طاقنها فادحي ان جل جلاله اليه اني ساطوقك ما حملتله واشرح لك فمك ففقه کل شي؛ و 
اشرح لك صدرك فتسمع کل شي واطلق لسانك بکل شي» دافتح لك سمعك فتمی کل ا 
اکشف لك عن بصرك فتبصر كل شيء واجصى !ك فلا يفوتك شيء داحفظ عليك فلا بعزپ عنك 
شي داشد لك ظهرك فلا بولك شيء دالبسك البيبة فلا يرومك شي» د اسدد لك رأيك فتصیب 
كل شي» واسخر لك جسدك فتحس كل شيء و اسخر لك النود والظلمة و اجعلما جندين 
من جنووگ الور يهديك والظلمة تحوطك و تحوش عليك الامم من ورائك فانطلق ذوالقرنین 
برسالة دبه عزوجل وایده اله تعالي بما دعده فمر بمغرب الشمس فلا يمر بامة من الامم الا وعا 
هم الی ان عزوجل فان اجابوه قبل مثيم دان لم بجیبوه اغشا هم الظلمة فاظلمت مداينهم وقراهم 
دحصونېم دیبوتپم دمنازلېم داعشمت ابسارهم د دخلت في افواهم و آذانيم داجوافیم فلا یزالوا 
فیها متحبرین حتي بستجبوا اله وبعجوا اليه حي إذا بلغ مغرب الشمس دجد عندها الامة التى 
زبان پارا بدانم وباچه گوشی گفته آنهارا بشنوم» باچه دیده‌ای در آنها نفوذ کنم » باچه‌دلیلی 
باآنپا ستیزه کنم » باچه دلی آنهارا نعقل کلم باچه حکمتی کارهای آنهارا تدیینمایم » اب 
پارا مسکم کت .باچه حلمی بر آنهاش‌کیبانی کثم ۰ باچه دستورعدالنی مان آنها داد گری کنم 
باچه معرفی ميان آنهاتميزدهم و باچه عقلی آنهارا شاره کنمو باچه لشگری با آنهابجنگمپروردگادا 
از ۳ گفتم چیری ندارم مرا بر آنبانیرومند کن زیرا توبروردگار مپربانی باشی که کسیرا بر 

تکلیف نکنی‌وبیش ازتوان باد ننهی» غدای‌جل جلاله باووحی کرد بدرستبکه من محقفا 
قت آنچه بتوتکلیف کردم بتو میدهم وفهمتر| با تاهرچیزبرا بفعی وسینه‌ات میگشابم اهر 
چه را درك کنی وزبانتر! بهرچیزی باز میکنم و گوشترا میگشایم تاهرچه بشنوی و دبدهانرا بینامی 
کنم تاهرچه ببینی برای توشماره میکنم تاچیزی اژتوفوت نشود و برایت نگه میدارم تاچیزی از دست 
نمی ر بتومیدهم سور نکندو 
رای درست میدهم تابواتع میرن تأهر چه را ونورو 
ظلمت وا برای تومسکر کی وا تارا چگ سی دترا راک تو Cane‏ وط 
تورا پاسبان باشد وهمه امتها دردنبال تو آیند » 
ذوالقر نین بر سالت برورد کار مز وجل‌خودرو | نشدوخد !اور بدانچه و عدهدادهبود کم ك کردتا بغربآفتاب 
گنر کرد ؛ بپیچ امتی ازامم نیگذشت جزآنکه آنهارا بغدای‌عزوجل‌میشواندا گر می 
آنبا قبول میکرد واگر اجابت نمیکردند تاریکی آنهادا فرو میگرفت وشهر وده ودژ ومنازلشان 
تاريك میشد ودیده هایشان‌تارمیشدودردهان و گوش ودرو نشان درمیامد ودر آن یران میماندند تا 
خدارا اجابت کنند و بدر گاه اوبنالند تاچون بیفرپ آفتاب رسید در آنجا آن امتی‌دا دیدار کرد که 
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کر تمالی في ناه لبم ها فمل به نکن بمربه من یلم حتي فرغ مها بینه وبين 
د وجد جمعا وعدر الا يحصيه الا الله وقوة وباسا لابطیقه الا اله عزوجل والسنة مختلفة و اهو 
متشتتقوفلوبا متفرقة نم مشي على الظلمة نية ايام وثمان ليال واصحابه ینظرونه حتي اتهی 
إلى الجبل الذي هو محيط بالارض کلها فاذا هو بملك من الملايَة قابعز على الجبل دهويقول 
سبحان ربی من الان الى منتهي الدهر سبحان ري من اول الدنیا الى آخرها سبحان ربی‌من 
حرط عکفي لی عرش دبی سبحان ربى من منتهي الظلمة الى النود فاا سمع ذلك فوالقرنين 
خرسا جدا فام برع رأسه حتي قواء له تعالي واعانه علی‌النظرالی ذلك الملک فقال اهالملک 
کیف قوبت یا بن آدم علی ان تبلغ هذا الموضع ولم بلقه احد من بنیآوم تبلك قالذوالفرنین 
قوانی على ذلك الذي قواك على قيض هذا الجبل فاخبرنی عنك ايها الملك قال اني موكل بهذا 
الجبل وهو محيط بالادش کلها ولولا هذا الجبل لانکفات‌الارض باهاما وايس علی‌دجه الارش 
جبل اعفم منه وهو اول جبل‌ائبته ال عزوجل ورأسه ماصق بسماء الدنيا داسفله بالارس‌السابعة 
السفلى دهو محيط بهاكالحلقة وليس على وجه الارض مدينة الاداها عرق الى هذا الجبل فاذا 
اراد الله عزوجل ان بتزلزل مدینة ادحی الى قح رکت المرق الذي متصل اليما فزلز لها فلا اراد 
خدای تعالی در کتاب خود از آن خبرداده است وبا آنها همان عملی کرد که باامتهای پیش‌از آنها 
کرده بود تاآنکه کارجبپه مغر برا تمام کرد وجدیتی‌را فراهم نمود که جزخداشماره آناثرانمیدانست 
وندرت وسطرنی بهم زد که جزخدا نوانانی آنرا نداشت زبانهای گوناگون و سلیقه های بر کنده 
ودلهای بر یشان همه خر او گردیه دیس هشت شب و روز در ظلمت علی مسافت کرد و یادانش 
انتظار اورا داشتند تابکوهی رسید که گرد همه زمین را فرا گر شته آنکوه رادر 
قبضه داشت ومیگفت سبحان دبی من الان الی منتمی‌الدهر باك ومنزه‌است آن پروردگادم‌ازا کنون 
ناآخرروز کار پاك ومنزه است پرورد کارم از آغازجهان تابایان آن منزه است پرورد گارم از جای 
کف دستم نافرازهرش دبم ؛ منزه است پروردکادم از پابان تارییکی تاسرحد رور 

نید رو برخاك :پاد وب افتادوسر بر نداشت تاخدا نورویش 
0 بر آن‌فرشته نظر کرد آن فرشته بوی گفت ای آدمیزاده که باینجارسیدی وا 




























؛چون‌ذو القر ین 









پایتجاثر سید ذوالقرنین گفت آنکه تورابقبصه کردن اینکوه نبرو داده مرا نیرو ب 
خوددا بمن گزارش بده آنفرشته گفت من بایتکوء که برزمیناحاطه داد مو کلم واگراینکوه‌نباشد 
گترازاین يست این اول کوهیستکه خدایمروجل 





زمین بااهلش‌سر نگون شود دزروی زمین کوهی 
بر باداشته است سرش به آسمان اول کشیده و بنش 
درروبزمین شهری تیست جز آننکه دیشه‌ای ازاینکوه بدان 
زازله 







بین دستوو دهد [نر بکشم وآنرا مترلزل سازم 
القر نین خواست گرد ب سقارشی کن بدو گفت غم روزی فردا 


مغور و کار امزوز بفردا میفکن وبر آنچه اردستت رفته اندوه مدار ودست |ژمدارا بر نداد وجبارو 
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خُوالقرنین الرجوغ قال للملك اومنی قال الملك لابهمنك رزق غد ولانژخرالعمل الیوم لغد دلا 
تحزن على ما فاتك «علیک بالرفق ولاتکن جبارا متکبرا ام ان ذاالقرنین رجع الى اصحابه نع 
عطف بهم نحوا المشرق پستقری‌ها بينه وبین المشرق من الامم فیفعل بهم ما فمل بامم المفرب 
قبلهم عتی إذا فرغ هما بين المشرق والعفرب عطف نحوالردم الذي ذکره اله تبارك وتعالی في 
کتابه ناذا هوبامة لایکادون ینتهون قولا دإذا بینه وبین‌الروم مشحرن من‌امة بقال لها باجوج 
اشباه ابهائم باکلون و یشربون ویتوالدون دهم ذکور د اناث و فیهم مشابه من الناس الوجوه 
والاجساد والخلقة دلکنهم قد نقسوا في الابدان نقصا شدیدا و هم في طول الفلان لیس هلمم 
انثی ولا ذكر يجاوز طوله خهسة اشبار دهم على مقدار واحد في الخلق و الصورة عراة حفاة لا 
پفزلون ولایلبسون ولا بحتذون علیمم وبر کوبرالابل یواریوم د يسترهم من الحروالبردولکل 
واحد منهم اذنان‌احدیهما ذات شعر والاغری ذات وبر ظاهرهما د باطنهما و لهم مخالیب في 
هوضع الالفاد واضراس وانباب کاضراس السباع و انیابها واذانام احد هم افترش احدي اه 
التحف بالاخريفتسعه لحافا وهم یرزقون بتين البحرفي کل عام یقذفه الیهم السنجاب فیعبشون 
به عیشا خصبا دیصلحون عليه ویستمطرونه في ایانهکما یستمطر الناس المطر فى ابان المطرو 
اذا قذ فوا به خصبوا دسمنوا و توالد داوکثردا وأکلوا منه حولاکاملاالی‌مثله من العام المقبل 
شکیر مباش ‏ 5 ۲ ۱ 
سبس ذوالقر این نزد یاران خود بر گشت وآنهادا بسوی شرق گردانید وامتهالی که درست 
مشرق بود بررسی کرد باآنها مائند امم مغرب معامله کرد وچون ازکار آنها پرداغت بسوی سدی 
بر گشت که خدا درقر آن آنرا باد کرده است ودر آنجا امتی بافت که هیچ بناگاه 
ميان او وسد پراز امتی‌بود که آنهارا یأجوج وماجوج میگفتند خوردن و نوشیدن و ابش آنان چون 
بوانات بود ونروماده داشتند روی وتن واندامشان بمردم میبردولی کوچك بودند بانداز يك‌بچه 
زن ومردآنها از بنج وجب بلندتر نبود همه دريك انداژه بودند وغلقت وصورتشان شببه یکدیگر بود 
سرتابا برهله بودند ریس‌وباف ولباس و کفش میانآنبا نبود برتنآنها کر کی بود چو نکر كغتر 
که آنہارا میپوشید وازسرما و گرما محافظت میکرد » وهر کدام را دو گوش بودکه درون وبزون 
یکی موداشت وازدیگری كرك بجای ناغن چنگال‌داشتند و نیشهاگی چون نیش‌ددندگان وچون‌بکی 
از آنبا میخوایید يك گوش خودرا فرش میکرد و دبگربرا لعاف خوراكآنها مارهای بزرك دریا 
بود که هرسال ابر آنرا برایآنها پرتاب میکرد وباآن زندگانی خوش‌میگذرانیدند وبآ نہا ساز گار 
بود ودرموسش درانتظار باریدن آن بودند چنانچه مردم درموسم باران انتظار آن را دارند وچون 
بر آنها میبارید فراوانی‌داشتند وفر به ميشدند وزایش‌میکردند وفزون میگردیدند ویکسال کامل‌با آن 
دند تاموسم سال بنده وچیزی جر آن نمیخوردند و کسی شاره آنهادا جزخه‌ای‌عزوجل 
که آنہارا آفریده بود نی‌دانست وچون مارهای دریائی بر آنا نیبارید گرفتار قحطی وتنگی و 
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ولا أکلون معه شبثا غيره وهم لايحسى عدر هم الا اله عزوجل الذي خلقهموازا اخطأهم این 
قحطاوا واجدبوا دجاعوا وانقطع النسل والولد و هم يتسا قدون كما تتسافدا لبهایم على ظهر 
الطربق وحيث ما التةوا وازا اخطأهم التنين جاعوا وساحوا في البلاد فلا يدعون شيئا انوا عليه 
الا افسدوء واكارء فيم اشد فسادا فیما اتوا عليه من الارض من الجراد و البرد والافات کلها و 
اذا اقبلوا من ارض الی ارض جلا اھلہا عنہا دخلوها ولیس یفلبون ولا یدفمون حتي لایجد احد 
من خلق اله تعالی موضعا لقدمه ولا بخلوا للانسان قدر مجلسه و لا بدری احد من خلق ال 
این اولهم و آخرهم ولا بستطیع احد من خلق اله ان بنظر الیم ولا یدنو منهم نجاسته و قذراً و 
سژ حلية (راسو حيلة خ ل) فبهذا غلبوا وليم حس وحنین اذا اقبلوااا‌الادع بسمع حسوم من 
هسيرة هائةفرسخلكث رتهم كمايسء ع حس الر .ح البميدة ادحس المطرالبید ولم همهمة اذا و قعوا 
في البلاد كيمة النحل الا انه اشدوا على صوتاً له الارض حتي لابكاد أحد ان یسمع هن اجل 
ذلك الميمة شیاً د اذا اقبلوا الي الادش حاشوا وحوشهاکلبا وسبا عها حي لايبقى فیباشبثا 
منما وذلك لانیم یملژنها ما بین اقطار ها ولایتخاف وراهم من ساکن الامض شی» فیه ددح الا 
(اجتلبوهخل)من‌قبل انهم اکثر من کل شيء فادرهم اعجب من العجب و لیس منهم احد الاوقد 
گرسنگی بودنه وزایش وفرزنه آنها قطع میشد. و ماند بہائم هر کیا بود و سرداهها بگرد؛ هم 
میپر بدند» وچون قحطی و گرستگی داشنند بشهرها بورش میکردند و بپرچه میرسیدند میخوردند و 
تیاه میکردند وفاد اینہا بهرجا رومبکر دند ازملخ وسرما وه. آفات بدتر بود وچون از سرزمینی 
بمرژمینی میرفنند اهل آن فرار میکردند چون کسی باینها غلبه نبیکرد و نبیتوانست جلو آنها را 
بگیرد و آنقدر فرادان بودندکه دیگرجای‌با برای کی نود وجای نشستن نمیماند ؛ کسی لمیدانست 
اول آنبا کجااست و آخرآنها کجا است و کسی‌نیتوانت بآ نہا نگاه کند و نرديكآنها برود از بس 
نجس وپلید وبدشکل بودند واین وسیله پیروزی آنها بود و چون بسرژمینی منوجه ميشدند فوفا و 
جنجالی داشتند که اژصد فرسخ راه از بس زیاد بودند مانئد آواز باد بادانی که از دور 
بگوش رسد وچون دربلادی وارد ميشدند چون مکس‌صل همپمه داشتند ولی‌سخت‌تر و برجنجال تر 
که احدی نیتوانست از غوغای این همپمه چیزی بشنود و چون برژمیلی وارد ميشدند وحوش و 


درند گانآ ترا گرزان میکردند وجانداری در آن‌نمیماند زیرا سراسر آنهادا فرا می‌گرفتند وچون 
بیرون میرفتند جانداری در آن باقی نمانده بود زیرا همه‌را باخود میبردند برای‌آنکه از هرچیزی 








پیشتر بودند . 

وکار آ نبا عجب‌تر از هرعجبی‌است وهر کدامشان می‌دانند که چه وقت خواهند مرد زیرا هر 
مردشان نمیرد تا هزار فرژند آرد وهرز نشان نيرد تا هزار فر بد وبا این‌نشانه مرك خودرا 
مپدانند وچرن هزار فرز ندرا آوردند آماده مرك میشوند و کار زندگانی‌دا ترك میکنند . 
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غرف متي يموت د ذلك من قبل انه لایموت متهم ذکرحتی یولد له الف ولد ولایبوت هنهم اش 
حتى تلد الف ولدفيلك عرفوا اجالمم فاذا ولد ذلك الالف برزواللموت وتر كوا لب ما کنو فيه 
من المعيشة دالحیوة فبذه قصتهم من بوم خلقوم اله عزوجل إلى بوم فنییم نم نم جعلوا في 
زمان ذى القرنين یدورون أرضا آرضا من الارضین وامة دامة من الامم و هم اذا توجهو لوجه 
لمیمدلواعنهابدا ولا یتصرفوا یمین ولا شالا و لا بلتفتون فلما احست تلك الامم بهم د سمعوا 
همممتيم استفانوا بذالقرنن و والقرنین بوذ نازل في ناحيتم فأجته‌موا آلیه و قالوايا 
ذى القرنین انه قد بلغنا ما اتاك اله من الملك واللطان وما البسك من الميبة وما ايدك به من 
جنود اهل الادش دمن النور والظلمة وانا جيران یاجوج وماجوج وليس بیننا وینهم سوى هذه 
الجبال دليس لیم لیا طريق الامن هذين الصدفین ولو رنسلون الينا اجلونا عن بلادنا لکثرتهم 
حتي لابکون لنا فیها فراروهم خلق من خلق اله کثیر هنهم مشابه الاس و هم اشباء البهایم 
يأكلون من العشب ریفترسون الدداب والوحوش كما تفترسها السباع و بأ کلون <شراتالارش 
کلها من الحیات والمقارب و کل ی روح مما خلق اله تعالی و لیس هماءخاق اله جل جلاله 
خلق ينمو اما هم في العام الواحد فأن كانت ليم مدة علی ماثری من نما هم و زيادتهم فلاشك 
انوم يملؤن الارض ویجلون اهلها منبا ویفسدون فیبا د نحن نخشی کل وقت ان پطلع علینا 
اوایلیم من هذين الجبلین وقد اناك اله عزوجل من الحيلة دالقوة مالم بؤت احدا من العالمين 
1 این‌است داستا نآ نپا ازروزبکه خدا آنہارا آفریده تاروزیکه تابوذشان کند " وایلها در ژمان 
شرو عکرده بودند به گردش زمین بزمین و امت بامت‌را مورد حبله مینمودند و چون ړو 
بسولی مینمودند از آن بر نمی گشنند و براست و چپ متوجه نميشدند وچون امتا احساس آنها دا 
میکردنه وهمپمه آنهارا می‌شنید ند بذوالقر نین استفائه میکردند وذوالقر نین در آنروژها درسمت آنها 
فرود آمده بود خدمت او جمع شدند و فتند ای ذوالقر ین بما خبر آن ملك و سلطنت و آن هببت و 
لشکریکه از نوروظلمت خدا بتوداده است رسیده » ما هسایه یأجوج ومأجوج هستیم ومیان ما و آنبا 
جزاين کوهبا نیست وراهی بما ندارند جز اژمیان اين‌دره واگر بسمت ما سرازیر شوند مارا از بلاد 
خود گریزان‌کنند برایآنکه بسیارند و دیگر ما دا در وطن خود قراری نباند وآنها آفریدگان 
.که بسیارند درصورت انسانند وچون بهانم گیاه میغورند وجانوران و وحوش دا 
وهىهةٌ حشرات زمین‌را ازماد وعقرب وهرجانداری میخور ند » هر چه‌خدا آفریده 
ودرمیان آفر یدگان خدایمزوجل چیزی نبس ت که چون‌آن‌ها نمو کند درظرف یکسال واگرابنهامدتی 
نمویکه دارند همة زمین‌را پر کنند ود رآن فاد کنند وامل‌زمین دا گریزان کنند وما در 
هروقت ترس‌آن داریم که ازاین دره پیشتراولان آن‌ها برسرما بریزند » خدا توان و تدییری بتو 
داده که باحدی نداده است آیا برای تو یك باجی قرارداد کنیم که میان ما وآنپا سدی بسازی؟ 




















ج ۷ 
س ات را م ی ۱ مدا قال ما مکنی فیه دبی خير 
فاعینو نى بقوةاجعل بینکم ویینهم ردماًآتونی زبر الحديد قالوا د من اين لنا الحديد ر 
والتحای ها توسع هذا العمل الذى تريدان تعمل قال اني سادلکم على معدن الحديد والنحاس 
فرب لیم فيالجبلین حت فتقیما فاستخرج لیم منیماممدنین‌من الحديد د النحاص قالوا فا 

قوة نقطع الحدید والنماس فأستخرج لهم معدنا آخر من تحت الارش يقال لها السامور اشد 
بباضا من الثلج دلیس شي. يوضع منه على شمه الاذا فسنم لیم منه اداة یه‌ماون بها و به 
قطع سلیمان بن داود يل اساطین بيت المقدس وصخوره جاءتبما الشباطین من تلك المعادن 
فجمعوا من ذلك مااکتفوا به فاوقدوا على الحدید حتي صنعوا منه زبرا مثال السخور فجعل 
حجارنه عن حدید ثم اذاب اللحاس فجله کالطین لتلك الحجارة نم بنی وقاس ما بين السدفین 
فوجد النة ال فحفر له اساسا حتی‌کاد یل الماء د جع عرضه ميلا د حشوه زبر الحديد و 
اذاب النحاس فجهله‌خاال الحدید فصع 














بقة من نساس و آخري من حدید حتي ساوي الردم 
بطول السدفین فسار كانه برد حبرتمن‌صفرة النح اس وحم رته وس وآدالحديدفياجوج مأجوجینتابونه 
في كل سنة مرة وذلك انهم بسیحون‌في بلادهمحتياذاوقمواالى ذلك الردم حبسم فیرجعون‌فيسيحون 
في بلادهم فلایزالرن كذلك حتيتفرب الساعقورجی» اشراطهافاذاجاءاشراطماوهو قيام انم 

کفت آنجه خدا مرا درآن متمکن کرده است بهترامت بامن ازتوانائی كمك کنبه تامن مین 
شما و آن‌ها دیواری بسازم بروید تیکه‌هایآهن بیاورید. 

گفتند ما از کجا اینقدر آهن ومس بیاوریم که کفابت این‌کاربکه تومیخواهی بکند . 

گفت من شمارا بسدن آهن ومس راهشمائی میکنم - برای آن‌ها بآن دو کوه نقب زد تا آنا را 
شکافت ودوسدن آهن ومس از آن‌ها برایشان بیرون آورد . 

گفتند ما باچه توانی آهن ومس را بریم ۲ 

معدنی دیگر | برذمین برا آن‌ها استخراج کرد که آنرا سامور مینامید ند واژ برف سفیدتر 
بود برهرچه می‌گذاشتند آنرا آب میکرد واز آن ابزاری برای آن‌ها ساغت همان بود که سلیمان‌بن 
داود باآن ستون‌ها وسنگهای بیت‌اللقدس را بریده بود » شیاطین آن را ازاین‌معادن برای‌او آورده 
بودند از اینهیا بانداژه کفاب جم کرد ند وآهن را کداختند تامانند تیکه‌های سنك شد رخشتهای 
آن‌دا از آهن برزبر یکدیگر چیه ومس را آب کرد وملاط آن نمود بجای گل سبس ساختمان آغاژ 
کرد ميان دو کوه دا انداژه گرفت سه میل‌بود بی‌آن‌را نا نزدیك آب کند و پهنای آن‌را يك میل 
کرفت وددمیان آن باره های آهن ریخت‌ومس‌رااب کرد درخلال آن‌ها بربخت ۰ بك طبقه از مس 
ساخت ويك طبقه ازآهن تا سد بانداژه دو کوه شد وچون بارچه‌بردموج میداد براثر سرخی وژردی 
مس وسیاهیآهن ویأجوج وماجوج‌سالی یکباد باآن مصادف شوند زیرا دربلاد خود بگردند نا باین 
سد رسند وجلو آن‌ها را بگیرد باز بر گردنه دربلاد خود گردش کنند وهمیشه چنین باشند تانزديك 
ساعت وظپود علامات آن وچون نشانه‌های ساعت که قیام قائم است بیاید خدایعزوجل سد دا برای 
































(Yo)‏ (ج۲) 
فتحه اله عزوجل لهم د ذلك قوله عزوجل حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج وهم من کل 
حدب ینسلون فاما فرغ ذدالقرنین من عمل السد انطلق على وجهه فبینما هو بسیرو جنوده 
ازمر علی‌شیخ یصلی فوقف عأیه ب نوده حتي انصرف من صلوته فقال له ذوالقرنین كيف لم بروعك 
ما حضرك من الجنود ؛ قال کنت انا فیمن ( اناجی من خجل) هو اکثر منك جنودا و اعز سلطانا 
راشد قوة ولو صرفت وجبی اليك ما ادر کت حاجتی قبله فقال له ژدالترنین فمل لك ان تنطلق 
همی فاداسيك بلفسی واستعین بك علی بعض امودی؛ قال نعم ان ضمنت لي اربعاً نعیماً لایزول 
وصحة لاسةم فيم وشبابا لاهرم فیه وحيوة لاموت فیها فقال له زدالقرنین اي مخلوق يقدرعلى 
هذ الخصال فقال | فانی مع من بقدر علیم! ( على هذه الخصال خ ل ) و بندب لاک 
تم مر برجل عالم فقال لذی القرنین آخبرني عن شیتین مند خلقیما ال تعالی قالمین وعن شیتین 
جاریین دعن شیئین مختلفین وعن‌شیتین متباغین فقال ذوالقرنين‌اما الشیأن لقانمان فالسموا ات 
والارش واما الشیأن الجاديان فالشمس والقمر و اما الشبأن الختلفان فاللیل والنهار د اما 
قال فانطلق فانك عالم فانطلق ذوالقرنین بسیر في البلاد 
(ددودة انیا ا جج) تا آنکه کشوده دود باوج 
















وماجوج و آن‌ها ازهر تلی سرازیر شوند . 

چون ذوالقر نين از کار سد برداخت ببرخود ادامه داد درابن‌میان که باكکر میگذشت به بیرف 
برخورد که در نماژ بود بالشکرخود نرد او ایستاد تا ازنماژ فارغ شد ذوالقرنین پا وگفت چگوله 
از اینهمه لشکر نترسیدی + 

کفت من درآستان کسی بودم که لشکرش بیش ازتو است وسلطنتش عزبزتر است و نیددیش 
سخت‌تر واگر رو بسوی‌تو میکردم حاجتی که باو داشتم بر آورده نیشد. 

ذوالقر نین با گنت میل‌داری بامن بیائی تا تورا باخرد هبکار کنم ودر پاره‌ای از کارهای خود 
ازتو كمك ستانم ؟ گەت | کرچهارچیز تمد کن ی آری: 

۱- نعمتی که ازمیان نرود 

۲ صحتی که یماری نداشته باشد 

۳- جوانی که دنبال آن بیری نیاید 

ع- زندگی که در آن مرك نباشد 
چه مخلوقی‌تو اند ایلهادا تعهد کنده 

شيخ گفت رد کسی‌هستم که نوا نائ یآ نپارادارد ودارا نماومالك تواست 

سپس برد دانشندی گذعه اوبدوالفرئین گنت بمن خبرده ازدوچیز که از آغاز آفر یش آنها 
برپاهستند وازدو چیزجاری ودوچیزمختلف ودوچیز که‌بایکدیگر بفض دارند ؟ ذوالفر نین گفت دوچیز 
قاا م آسانهاوزمینند ودوچیز 
زندگی » با و کفت برو که 












تودانشمند هستی ذوالقر تین براه اقتاد ودرشورها میگشت 








(te)‏ ای 


۰ 
حتي مر بشیخ بقاب جحاجم الموتی فوفف عليه بجنوده فقال له آخبرنی آیها الشبخ لاف شید 
تاب هف الجماجم فقال لاعرف الشریف عن الوضيع فما عرفت فأني لا قلبها منذ عشرین سنة 
فانظلق زوالقرنین وت که وقال ما اراك عنیت بهذا غیری قبینما هوبسیرافوقمالی الامة العالمة 
الذین هم من قوم موسی الذين بهدون بالحق د به یعدلون فوجد امة مقسطة عادلة یقسمون 
بالسوية و یحکمون بالعدلیتواسون دیتراحمون حالهم واحدة و کلمتهم واحدة و قلوبپم مؤتلفة 
وطربقتيم مستقیمه وسيرتهم جمیلة وقبور موتا هم في افنیتېم وعلی ابواب ددرهم دبيوتیم ولیس 
لییوتهم أبواب ولیس عليهم ام ولیس بييم قضاة ولیس فيه اغنياء ولا ملوك و لا اشراف و لا 
یتفاضلون ولا یختلفون ولا يتنازعون ولا بسبون د لا بقتلون ولا تصیبیم الافات فلما رأي ذلك 
هن أمر هم مليء میم عجبا فقال يما القوم اخبردني خب ركم فأني قد درت الارض شرقما و غرببا 
و برها وبحرها دسپلہا و جبلها ونورها وظلمتها فلم الق مثلکم فاخبردنی ما بال قبور موتاکم 
على افئيتكم دعلى أبواب بيوتكم قالوا فعلنا ذلك عمدا لثلاانسي الموت ولا بخرج ذكره هن 
قلوبنا قال قما بال بيوتتكم ليس عليما أبواب فقالوا لانه ايس فینا لس ولاظنين و ليسفبنا الا امین 
قال فما بالکم لیس علیکم امراه؛قالوا لاننا لانتظالم قال فما بالکم لیس بینکم حکام ؛ قالوا 

که EOE‏ و بالشگرخود بالای سراو ایستاد و گفت بمن‌بگوچرا | ۰ 

سرها دا زیر و رو میکنی ۲ گفت برایآنکه بزرك آنهادا ازیست آنهابشناسم ودرمدت پیست‌سال 

هرچه بررسی کردم نشناختم ذوالقر نین براه افتاد وازاو گذشت ومیگفت مقصود توبند دادن من‌بوده 

است دراین ميان که میرفت ناگاه رسید بامت دانشمندی از قوم موسی آنانکه بحق هدابت شدند و 

بدان عدالت ورزیدند . يك‌ملت میانه رو وعادلی‌دید که برابر تقیم میکردند و بعدالت حکم‌میکردند 

باهم‌همدردی میکردند و بهم مهر بانی داشتند وهمه یکوضم داشتند ويك کلمه میگفتند دلماشان بهم 
مایل بود وروش راست ورفتار خوشی‌داشتند گور مرده‌های آن‌ها درسایه انداژ و درخانه‌ما واناق 
هاشان بود خان‌هاشان در نداشت امیر تداتت 

ها کموزیاد نداشت ب 

چون ی آن ها واه دید تیا مرشکیت. شد گفت ایمردم حال خودرا بمن گزارش بدهید زیر 

من همه زمینرا ازمشرن تامفرب گرویدم دریا ودرغت ومحرا ویابان و کره نوروظلمت آن را دیدم و 

مانند شا داندیدم بمن بگوید چرا گور مرده‌هایتان دربناه خانه ها و بردر آن هااست؛ گفتند بعد 

اینکار را کردیم که مرك را فراموش نکنیم ویادش از دل ماپدر نرودا گفت چرا غانههای شما در 
ندارد؟ برای آن که میان ما دزد ومتېم نبست وهمه امین باشند 

چرا میان شما امیر وحاکم نیست؛ 

گفتند ظام میان مانیست که محتاج بحاکم باشیم 















نبودند 








0 )ج( 


لاننا لانختصم قال فما بالكم ليس فيكم ملوك ؛ قالوا لانالاتکاتر قال فما بالکم 
لیس فیکم اشراف ؛ قالوا لاننا لاتنافی قال قما بالکم لاتتغاضلون و لا 
تتفاوتون ۲ قالوا من قبل انامتواسون متراحمون قال فما بالک لا تتنازعون ولا تختلفون ؛ قالوا 
من قبل الفة قلوبنا وصلاح ذات بیننا قال فما بالکم لانسبون ولا تقتلون ؛ قالوا هن قبل اناجبانا 
(غلبنا ح ل ) طبابعنا بالعزم وسنا انفستا بالحلم قال فما بالکم کلمتکم واحدة و طریفتکم 
مستقيمة ١‏ قالوا من قبل !نالااتکاثر ولانتخادع ولايغتاببعضنابعضاقال فما بالکم لیس فیکم فظ 
ولا غلیظ ؟ قالوا من قبل الذل والتواضع قال فأخبردني لم لبس فيكم مسکین ولافقير ؛ قالوا من 
قبل انا تقسم بالسوية قال فلم جعلکم اله اطول الناس اعمارا ؛ قالوا من قبل انا 
نکم بالمدل قال فما بالكم لانقحماون؛ قالوا من قبل انا لانقفل عن الاستففار قا: 
ا قاضی وداد گر تست ر ڪڪ 
وخصومت ندادیم 

















چرا 





چون 
چرا پادشاه ندارید» 
چون مال زباد جمع نکنیم 
چرا اشراف ندارید 
چون همچشمی ورشك درمیان مانیست 
جرا کم‌وز بادی ندارید وامتیازاتی دومیان شمانیست ؟ 
چون بایکدیگر همدرد ومپر بان هستیم 
جرا باهم ترام واختلاف نداریده 
چون دل‌ما باهم یکی‌است ومیانه ما باهم‌غوست 
چرا دشنام و کشتار ندارید ۲ 
چون طبع خودرا عادت بتصیم‌دادیم وروح خوددا بحلم پردددیم 
,شده‌است که ,سخن‌شما کیت وروش شما راست است 
برای آنکه زیاد جوئی بر یکدیگر نداریم و در. مقام گول زدن یکدیگر نبستیم ویکی از ما 
دیگریرا بدگولی نکن 
چطوراست که درمیان درشت خو ودل‌سخت نیست؛ 
برای آنکه‌بثرمی وفروتنی عادت دادیم 
بگوئید چطورشده که میان شما کدا وفقیر نیت و 
برای آنکه بالویه تقسیم میکنيم 
چرا خدا شمارا ازهمه مردم بیشترعمرداده‌است ۲ 
برای آنکه بحق دادوستد میکتیم و بعدالت حکم ميکنيم 
چراشما بتحطی گرقار ننیشوید؟ 











۳ (te) 

لاتحزنون ؟ الوا من قبل انادطنا انفسنا على البلا و حرصنا عليه مغرياً انفستا . قال فما بالکم 
لاتمییکم الافات ؛ قالوا من قبل انا لانت وکل علی غیر اله جل جلاله ولا نت اوه اج 
قال فحدنونی ایها ااقوم اهكذا عجدتم آباشکم یفعلون ؟ قالوا وجدتا آبانتا برحمون عسکینوم 
ويواسون فقیرهم ویعفون عمن ظلمیم ديحسنون إلى من اساء اليم ویستففردن لسیثهم «یصلون 
ارحامپم ویژرون امانتیم دبصدقون ولا یکذبون فاملح ال بذلك امرهم فاقام معیم زدالقرنین 
حتی قيش ولم , یکن ن له فیم عمرو کان قد بلغه السن داد رکه الکبرو كان عدة ماساد فى البلا 
هن يوم بعثه اله عزوجل أني يوم قبضه اه ستمائة ( خمسمانة خل ) عام 


باب الحادى و الار رن 


رجمنا الی ذکر ماروی عن آبی عل الحسن بن على المسکری ا باللص على ابنه القئم 
صاحب الزمان 18 

۱- حدئنااپوطالب!(مظفر بن جعفر بن‌المظفرالعلوی‌السمرقندی (ره) قال حدثنا جعفر بن 
بن تد البلخی قال حدثلی علی‌بن 
الحسن بن هرون الدقاق قال حدلنی جعفر بنع بن عبداله بن قاسم بن ابراهیم بن مالكالاشتر 
قال حدننی بعقوب بن منقوش قال دخلت على آبی غد الحسن بن علي لا و هو جالر على 

برای آنکه ازاستففار غفلت ندادیم 

چرا شماغم واندوه نیخورید؟ 

برای آنکه خودرا آماده بلاکردیم ودنبال آن میگردیم وخوددا بآن وادارمیکنیم 

چرا آفت بشمانمیرسد؟ 

برای آنکه ما برغیر خدای‌جل جلاله ت و کل‌نکنيم و بموسم هاوءتاره ها طلب بادان نتمائیم 

شابرای من باز کوئید که آیابدران خودرا دریافتید که چنین میکردند و 

ماپدران خودرا دیدیم که بسکینان خود مر بانی می کردند و بافقیران همدردی مینودند و 
از کسی که بر آن ها ستم می کرد می‌گذشتند و بکی که بآنیا بد میکرد احسان می‌کردند د برای 
بدکار ان غود آمرزش میخواستند وصله رحم داشتند وادای امانت مینمودند. 

راست میکفنند ودروغ ننیگفتند وغداباینوامطه کارشان را اصلاح می کرد 

ذوالقر تین درمیان آن ها ماند تاوفات کرد وز ندگانی چندانی هم‌نکرد سن‌ژیادی داشت وپیری 
او رسیده بود و شماره آن چه در بلاد گردید از روزیکه خدا او را معبوث کرد تا روزیکه مرد 
ششصد سال بود 

باب ۴۱ رجوع بذ کر آنچه روایت شده است از ابی محمدححن بن 
علی عمکری درنص برپمرش قائم (ع) 


۱- بعقوب بن منقوش گوید خدمت امام یازدهم حسن عسکری واردشدم درون حیاط برسکوئی 





عل بن مسمود عن أييه عل بن مسعود الغياشي قال حدثنا آ 











(e) (0 

دکان في الدار وعن یمینه بیت عليه سترمسبل فقات له يا سيدي من صاحب هذ الامر بعدك‌قال 

ارفع ااستر فرفمته فخرج الا غلا خماسى له عشر أونمان اونحو ذلك واضح الجین اييض‌الوجه 

ددي المقلتين شن الكفين معطوف الركبتين في‌خده الایمن خال وفي رأسه ذوابة فجلس على 

فخذ ابی تن 1 نم قال لي هذا صاحبکم نم وتب فقال له يا بنى ادخل إلى الوقت المعلوم 
فدخل البيت وانا انظر إلبه 7 نم قال يا يعقوب انظر هن في الييت فدخلت فما رایت احدا. 

۲ - حدانا علي بن با الوداق قال حدتنا سعد بن بدا قال حدثلی موسی بن جعقر 
بن وهب البقدادي انه خرج من آبی غل توقيع زءموا انهم بربدون قتلی فیقطعون هذا 
الاسل وقد کذب ال عزوجل قولیم والحمدكة . 

۳ حدانا تل بن ند بن عصام (ره) قال حدتنا تج بن بمقوب قال حدئنی علان الرازی 
قال آخبرني بعض اصحابنا انه لاحملت جادیقأبی عل #8 قال دستحملین ذکرا واسمه چ و 
هو القائم من بعدي . 





٤‏ حدتنا أبوطالب اامظفر بن جعفربن ااءظفر اللوی قال حدانا جعفر بن عل بن جعفر 
بن غل بن مسعود عن یه قال حدثنا احمد بن علی بن کنشوم قال حداثنا علي بن أحمد الرازى 
قال خرج بسض أخوانى من أهل الري مرتادا هد مضى أبى عل 3 فبينما هو في مسجد الكوفة 
اموما متفکرا فیما خرج له ببحث تحت حصرالمسجد بیده فظبرت له حصاة فیها مکتوب عل 














شسته بود وسمت راستش‌اطافی‌بودوبر آن پرده‌ای آویخته بود عرضکردم ایسید من صاحب‌امراماست 


بعد از شما کیست + 

فرمود این‌برده را بالابزن آن رابالازدم يكسر بچه بفامت پنج شبر که درحدود هشت الی ده 
سال داشت بیردن آمد باییشانی‌درخشان وروی سفید ودوچشم براق ودو کف سطبرودوزانوی‌بر گشته 
درگونه داستش خا 
اپنست صاحب‌الامر شا 





بود ودرسرش گیسوانی برژانوی بدرخود آبی‌مجمه نشست سپس بمن فرمود 
بیس ازجا برجست امام باوفرمود فرژند جانم برو درون خانه تاموعد همین 


درون خانه رف ومن" باونگاه میکردم سپس‌فرمود ای بعقوپ درمیان خانه نگاه کن » درون خانه 
رفتم و کسرا ندیدم 





۲- موسی بن‌جمفرین وهب بفدادی روایت کند که ازابی‌محد علیه‌السلام دستخطی بمن دسید 
باین مضون - گمان بر ند که میخواهند مرابکشند ابن لدا قط ‏ کنند وخدا کفتار آ نان رادروغ 
شمرد » خداراحید 

۳- علان رازی گوید یکی‌از اصحاب مابمن خبرداد که چون کنیز امام حسن عسکری آبتن‌شد 
باوفر مود معققا تویسری 7 بستنی و نامش محمداست واواست قائم بعدازمن 

-٤‏ على بن احمد راژی گوید یکیاز برادران شهردی من یمد اژوفات امام حن عسکری‌دفته 
بود که‌تفحس اذامام کند دراین میان که درمسجد کرت اندبشناك و اندوهگین بود برای مقصدیکه 








)ج( ).( 
قال الرجل قنظرت إلى الحصاة فاا فيماكتابة تابتة مخلوقة غير منقوشة . 

-٥‏ حدانا احمدین عل بن يحيي العطار (ره) قال حدانا أبى عن جعفر بن عل بن مالك 
الفزاری قال حدتتی عل بن احمد اهر ای و سای و بر وی 
بن على # یقول في سنة مانین وستین تفترق شيه‌تي ففیا قبض‌أبوعیل لا دتفرقت الشبعة و 
انصارهفمنیم من انتمی إلى جعفر دنوم توا بوني ولتو رقف على تحیره ومنهم من ثبت 
علی دینهبتفیق ال عزوجل . 

۳ حدننا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی (ره) قال حدئنا جعفر بن عل بن مسمود 
لباشی عن آیبه عن أحمد بن على بن کشوم عن على بن احمد الراژی عن احمد بن اسحق بن 
سعید قال سمعت ابا تل الحسن بن على المسکری آ بقول الحمدلة الذي لم یخرجنی من 
ادنيا حتي ارانى الخلف من بعدى اشبه اللاس برسول اله اقا وخلةا بحفظه اله تعالى في 
غیبته ثمیظهره فیملاء الارش ق طا وعدلاکما ملات جوراً وظلماً . 

۷ حدلنا احمد بن عمد بن بحي العطار (ره) قال حدننا سعد بن عبداله قال حدننا موسی 
بن جعفر بن وهب البغداري قال ٠۸ت‏ ابا عل الحسن بن على ا یقول کانی بكم و قد 
اختلفتم بعدي في الخلف مني اما ان المقر بالائمة بعد رسول ال تة المنکر لولدى کمن 
افر بجمیع انیاه ال و رمله ثم انکر نبوة رسول ال 1۳95 والمنكر لرسول اله 45 کمن 
دنبالش PEE‏ بادست خود زیرحصیرمسجد را کاوش‌میکرد ویكدیکی برایاو برای‌او آشکارش که در آن 
نوشته بودمعمد آن مرد گوید نگر تم در آن نوشته برجسنه خدالی‌بود نقش نبود 


هب ابی فانم کوید ازامام عسکری شنیدم می‌فرمود درسال ۲۹۰ شیمه من متفر میشوند ودر 
آن سال امام فوت شدوشیمه وانصارش تفرقه شدند یکدسته خودرا بجفر ایکدسته گمر اه‌شدند 











بکدسته درشك‌افتادند و بشك‌ماندند ویکلسته بتوفیق خدایمزوجل بردین غود ثابت ماندند 
- احمدین اسحق بن سعد گوید ازامام حسن عسکری شنیدم می‌فرمود وحمد خدادا که مرااز 
دنیا نبرد تاجا 


خدایش در 





ن مرا که از من‌است یمن نمود شیبه‌ترین‌مردم است برسو لخدا(سص) درخلقت داخلاق 
نگهدارد سپس او را آشکار کند و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از 
جور و ستم شده است 

۷- موسی‌ بن وهب پندادی گوبد ازامام حسن عسکری(ع) شنیدممی‌ف مو د گویا 
شما بعدازمن در باره جانشیتم اختلاف دادید آکاه باشید که هر کس بامامان بعداز پیشمبر اعتراف ؟ 
ومنکر امامت فرزندم شود چون کی باشدکه بهمه یشیران ورسل خدا اعتراف کند ومنکر نبوت 
رسول خدازصی) کردد و منکر رسو لخد! مانند منکرهمه پیشمبران خداست زیراطاعت آغر ما چون 
طاعت‌اول‌مالازم است 7 گاه باشید که برای فرزندم غیبتی است که همه مردم در آن بشك افتند مکر 
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انكر جميع اناه الله لان طاعة أخرنا كطاعة اولنا والمتكر لاخرنا کالمنکر لاولنا أما ان 
لولدى غيبة يرتاب فيا الناس الا من عصمه الله . 

۸ قال دنا تل بن إبراهیم بن إسحق (ده) قال حدتي ابوعلی بن همام قل سمعت غل 
بن عثمان العمرى تدس اله روحه یقول سمعت ا بقول سفل ابو عل الحسن بن على ا واا 
عنده عن الخبر الذی رداء ( دی خ ل ) عن آبانهعلیهم السلام ان آلارش لاتخلو من حجة الل 
على خلقه إلى بوم القيمة وان من مات ولم يعرف امام زمانه مات «يتة جاهلية و قال ا ان 
هذا حق كما ان النوار حق فقيل له يا بن دسول اله فمن الحجة والامام پسدك فقال ابنی ‏ على 
وهو الامام والحجة بعدىمن مات وام بعرفه مات ميتة جاهلبة اما انله غيبة بحاد فيا الجاهلون 
يباك فیبا المبطلون د یکذب فیما الوقاتون نم يرج فكاني انظر الى الاعلام الییش تخفق 
فوق رأمه بنجف الکوفة. 





باب الثانی والاد عون 

فیمن أنكر القائم اثانی عشر هن الالمة عليه تیم السلام . 

۱- حدننا ی (رہ) قال حدنا سعد بن تقال عن غ بن عیسی عن صفون بن بحي عن 
ابن مسكان عن أبى عبداه # قال من انكر واخذا من الاحياء ققد انکر الأموات . 

۲ - حدانا ج بن الحسن بن اند بن الولید (رء) قال حدثنا عل بن الحسن الصفار 
والحسن بن متيل الدقاق د عبدالة بن جعفر الحميرى جميعا قالو! حداتنا غد بن الحسين بن أبى 
آ ن که خدایش نگہدارد 

۸- ابوعلی بن همام گوید اژمعمدین عثمان عمری قدس‌اڈ روحه شنیدم میگفت از بدرم شنیدم 
می گفت من درحضور اپومعمد حسن بن علی علیه السلام بودم که از اوسؤال شد از خبریکه از بدران 
خود روایتکرده اسی که زمین تاروژقيامت از حجت خدا برخلفش شالی‌نیست و هر کس بمپرد و امام 
زمان خودرا نشناسد ب اهلی مرده است - فر مودبر استیایندرست است چنانچه روزدرست‌است 
باو عرش شدیا بن رسولالله حجتو امام بعداز تو کیست» 

قرمودبسرم محد * اواست امام وحجت پمدازمن هر کس بمیرد واو دا نشناسد بمردن جاهلیت 
مرده است آگاه باشید که برای اوغیبتی‌است که ادانان در آن سر گردان شوند ومبطلان در آن‌هلاك 
گردند وقت کراران در آن دروغ گویند سپس خارج شود گویامن هی بینم آن پرچمهای سفیدیکه در 
نجف کوفه بالای سرش دراهتزازژاست 

باب ۴۴ دربیان حال کسیکه منکر قالم دوازدهمین گردد 
١‏ امام ششم فرمود هر کس منکر یکی ازامامان زندهگردد منکر فوت شد گا نآ نپاباشد 














جميعا عن ابن مسکان عن أبی عبدالةُ ا قال من انكرداحدا من الاحیء ققد انکرالاموات . 

٣‏ حدائا ی (ره)قال حدتن سعد بنعبدانةعن عل بن عیسی عن اسمعیل بن مپران 
عن تل بن سعید عن ابان بن تغلب قال قات لابیعبدانة # من عرف الائة و لم يعرف الامام 
الذي في زمانه امزمن هو ؛ قال لاقلت امسلم هو ؛ قال نعم قال مصنف هذا الكتاب (رم) الاسلام 
هو اقرار بالشهادتین و هو الذي به يحقن الدماه والاموال والثواب على الایمان و قال النبى تا 
من شپد آن »ال وان عد رسول اله فقد حقن ما له وومه الا بحقهما و حسابه على الل 
عزوجل , 

٤‏ حدئنا علی بن تل بن احمد (رض) قال حدننا ع بن ابی عبداله الکوفی قال حدتا 
سهل بن زياد الادمى قال حدننا عل بن الحسن بن محبوب عن عبدالمزيز البدي عن ابن ابی 
بعفور قال قال ابو عبدالة 4 من افر بالائمة من | بائى وولدى وجحد المهدی هن ولدي كان 
کمن اقربجمبع الانبياء جحد عدا تة قفلت ياسيدي ومن المپدي «ن ولدك ؛ قال الامش 
هن ولد السابع ینیب عنم شخصه ولایحل لهم تسمیته. 

۵ حدلنا الحسن بن احمد بن ادریس (رہ) قال حدئنا اہی عن ایوب بن نوح عن غل 
بن سنان عن صفوان بن مهران عن السادق جعفر بن غد أ انه قال من اقر بجميع الالمة 
وجحد المهدي کان کمن اقر بج بجمیح الانبباء وجحد علا 85 نبوته فقیل له یا بن رسول الله 
اند شا دق الا من ده ایخ پیب دشک شه لآ سید 

۲- ابن‌مسکان اذ امام ششم همینمضون را روایت کرده استه 

۳- ابان‌ین تغلب گوید بامام ششم عرضکردم کی که امامان را بشناسد وامام زمان خود دا 

شناسه باشد 4 فرمود نه» گفتم مسلمان باشد فرمود آری 

مصلف کتاب گوید اسلام همان اقرار بشهادئین است وه‌مان‌استکه خون ومال بدان محفوظ 
گردد ووا بآخرت برایمان‌است . 

پیشمبر فرمود هر که کواهی‌دهد به لا اله الا اله محمد رسول‌افه مال وخون خودرا محفوظ 
کرده است مگرطبق حن‌متملق بدانها وحساب او باخدای عزوجل است 

4 امام ششم فرمود هر کس اعترافکند بپدرانم وفرز ندانم ومنکر مهدی از فرز ندانم باشد 
چون کسی اس که بھمة بیغسبران اعتر اف کند و منکر محمد (ص) باشد ۰ ابن‌ابیبسفور راوی جد 
کوید عر ض کردم یاسیدی مهدی ازفرزندانت کیست ٩‏ فرمود پنجمین فرژ ند هفتمین امام که خودش 

ازمردم نبان باشد و نامبردنش برایآنان روا نباشده 

۵- صفوان‌بن مهران همینمضمون‌را ازامام ششم روایت کرده است 
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٦۔‏ حدثنا عبدالواحد بن تل بن عبدوس الئیسابوری قال حدتنا ءلى بن قتيبة النيسابورى 
عن حمدان بن سلیمان تال حدتنی احمد بن عبداله بن جعفر المدائنی ( الومدانی خل ) عن 
عبدالة بن الفضل الپاشمی عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن تجن 36 عن أيه عن یه 
عن جده ل قال قال رسول الة #۶ القاثم من ولذی اعمه اسمی و کنبته كنيتي و شمائله 
شمائلي دسنته سنتی یقیم الناس علی ملتی وشریعتی وبدعوهم إلى کتاب دبی عزوجل من اطاعه 
فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی ومن انکرء في غببته ققد انکرنی ومن‌کذبه فقدکذینی دمن 
صدقه ققد صدقنی الى الله اشکوا المکذبین أى في امره دالجاحدین بقولی في شأنه وال لين 
لامتی عن طریقته وسیعلم الذين ظلموا اي منقلب ینقلبون . 

۷- حدتنا أبی (ره) قال حدتنا سعد بن عبداة عن احمد بن ابی عبدالة عن أيه عن ابن 
ابی ععیر عن عد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن أيبه عن اب عبدالك الصادق # في حديث 
طویل یفول في اغره کیف بهندی من لم یبصر ۲ و کیف ببصر من لم بنذر ۲ اتبعوا قول رسول الل 
#5 واقروا بما نزل هن عنداله عزوجل داتبعوا آتار الهدی فانها ‏ علامات الامانة والثقى 
واعاموا انه لوانکردجل عبسي‌بن مریم واقر بهن سواه من الرسل علیمم السلام لم پژمن اقصدوا 
الطريق بالتمای المنار واله‌سوا من وداء الحجب الانار لخمتکملوا أمر دینکم و تژمنوا 
با ریک . 

- رسولغدا (ص) فرمود قائم از فرژ ندانم نامش نام من است و کنیه اش کنبه من است و 
شمائلش شائل من‌است و روشش دوش من است مردم را برملت و شریمت من وا دارد به کتاب 
پرورد گارم عزوجل دعوت کند هر کس اورا اطاعت کند مرا اطاعي کرده است وهر کس اورا گناه 
ورژد مرا گناه ورژیده وهر کس اورا درحال غیبتش منکر باشد مرا منکر است وهر کس‌اوداتکذیب 
کند مرا تکذیب کرده است » هر کس اورا تصدیق کند مرا تصدیق کرده است از کانیکه مرا 
در بارة او تکذیب کنند بغدا شکایت برم واژ آنا ن که منکر گفتار منند دربا او و گیراه کنند گان 
امتم باشند ازطر بقه او وزود است بدانلدک‌انبکه سشبکار ند بچه سرانجامی برمیگردند 

۷- امام ششم دردنبال حدیث طویلی فرماید چگونه دهبری‌شود کسبکه بیثانیندارد ؛ چگونه 
بینا شود کسیکه نترسد ؛گفته رسول‌خدا(ص) را پیروی‌کنید و بدانچه ازطرف خدای‌عزوجل آورده 
اعتراف کنید و آنار هدایت‌را پیروی‌کنید برا آن‌ها نشانه‌های‌امانت وتقوابند وبدانیدکه اگر کسی 
متکر عیسی‌بن مریم شود وبرسولان دبگر اقرار کند مزمن نباشد ‏ اء را دربرتو چرآفگاهبجولید 


ت برده ها آثار حق را بخواهید تا دستور پروردگار خوددا کامل کنید و ایمان پپرورد گار 
خود خدا داشته باشید 
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۸ حدتنا احمد بن زیاد بن جعفر الہمدانی (رض) قال حدانا على بن إبراهیم بن هاشم 
عن اییه عن تل بن أبی عمیر عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن ل عن ابیه عن آباله 
علیهم السلام قال قال رسول اله ا من انکرالقایم من ولدی فقد انکرنی. 


٩‏ حدتنا احمد بن غل بن یحبی العطار (ره) قال حدثناابی عن عبدالة بن ڳل بن‌عبسي 
عن الحسن بن موسى الخشاب عن غيرو احد عن مروان بن مسلم قال قال الضادق جفر بن غد 
عليمم السلام الامام فیمابین اله عزدجل وبین خلقه فمن عرفه کان مزهنا د من انکرهکان كافرا . 

۰- حدتا ابی وع بن الحسن (رض) قالا حدننا سعد بن عبداه عن ع بن عب ي بن 
عبيد عن الحسن بن على بن فضال عن تعلبة بن ميمون عن ل بن مردان عن الفضل بن بسار 
عن ابی جعفر #8 قال من مات د لیس له امام مات ميتة جاهلية ولا پعذر الناس حتى 
بعرفوا اامهم . 

۱- حدانا ابی ول بن الحسن (دء) ونل بن موسى (الحسن خ ل) ال‌توکل قالوا حدثنا 
سعد بن عبداة دا بن جعفر الحمیدی جدیعا عن غل ٻن عيسي عن الحسن بن محبوب عن 
اہی سنید المکاری عن عمار عن ابی بدا 8# / قال صممته بقول من مات ولیسله امام ماتميتة 
جاهلية كفر وشرك وضلالة . 

۲- حدتنااعلی بن عبداله الوراق قال حدتنا ابوالحسن ع بن جمفر الاسدی (دش) 
قال حدثئا موسی بن عمران النخمى عن عمه الحسين بن يزيد الوفلى عن غياث بن إبراهيم عن 
الساوق جعفر بن تن عن ایب عن آبائه عليوم السلام قال قال رسول اله بيو من أنكر القالم 
من ولدی في زمان غببته مات ميتة جاهلبة . 

۸- دسول‌خدا فرمود هر کس منکر قالم ازفرز ندان من‌شود مرا منکرشده است 


٩‏ امام ششم فرمود امام تشانه ایست مران خدای‌عزوجل وخلفش هر کس‌اورا بشناسد مؤمن 
است وهر که انکار او کند کافراست 


۰« امام پنجم اییسفر(ع) فرمود کسیکه بمیرد وامامیمتقد نباشد بمردن جاهلیت مرده‌است 
ومردم معنور نباشند تا امام خودرا بشناسند 

۱- عما رگوید ازامام ششم شنیدم میفرمود هر که ببیرد وامامی معتقد نباشد بمردن جاهلیت 
و کفروشرك وضلالت مرده است 

۲ رسولغدا (س) فرمود ه رکس تائم از فرژندانم را درزمان غببتش منکر باشد ردن 
جاهلیت مرده است . 





(te) (A) 

۳ حدتنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السدرقندی (رء) قال حدثنا جعفر ‏ بن 
عل بن مسعود عن اببه عن ع بن علی‌قال حدتنی عمران عن عد بن‌عبدالح‌ید عن عل بن ‌الفضيل 
عن علی بن موسی الرضا عن ابيه موسی ن جعفر عن ابه جعفر بن عل عن ايه تل بن علی‌عن 
ايبه على بن الحسين عن اببه الحسين بن على عن ابه على بن ابى طالب علیهم السلام قال قال 
رسول الل اتن باعلى انت والائمة من ولدك بعدی «جج اله عزدجل على خلقه واعلامه في 
بربته من انکرداحدا منکم فقد انکرني ء من عصی داحدا منکم فقد عصانی د من جفا واحدا 
منکم فقد جنانی و من وصلکم فقد وصلنی د من اطاعکم فقد اطاعنی دمن والاکم فقد والانی 
ومن عاداکم فقد عادانی لانکم مني خلقتم من طینتی وانا هنكم , 

6 حدتنا على بن احمد (رض) قال حدتنا حمزة بن القاسم العلوي قال حدئنا الحسن 
بن غ لفارسی قال حدثنا عبدالة بن قدامة الترمذي هن ابی الحسن ها قال من شك فياربعة 
فقد کفر بجميع ما اازل ان تبارك وتعالی احدها معرفة الامام في لزمان واوان بشخصه ونمته. 

۵ حدننا ابی و چن بن الحسن (ره) قالا حدننا سعد بن عبدال و عبداله بن جعفر 
الحمیری جميعا عن تل بن عسي ویمقوب بن يزيد | راهيم بن هاشم جميما عن حماد بن عسي 
عن عمر بن اذبنة عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم بن‌قیس البلالی انه سمع هن سلمان ومن ابی 
ذرومن المقداد رحمة اله علیهم حدیثا عن رسول اله بت انه قال من مات د لیس له امام 
هات ميتة جاهلية ثم عرضه على جابر دابن عباس فقالا صدقوا وبردا وقد شمدنا ذلك د سمعناه 

۳- رسواخدا (س) فرمود ایعلی تو وامامان ازفرزندانت پس‌ازمن حجتهای خدای‌عروجل 
باشید برخلقش واعلام اوباشید در آفرید گانش هر که یکی ازشمارا منکر شود بتحفیق مرا منکر 
شده ۰ هر که یکی ازشمار! مخالت کند بتحقیق مرا مخالفت کرده ؛ هر که بیکی از شما جفا ګند 
بمن جفاکرده هر که بشما بیو ندد بسن پیوسته ؛ هر که شما را اطاعت کند مرا اطاءت کرده ؛ هر که 
شمارا دوست دارد مرا دوست داشته » هر که باشما دشمنی کند بامن دشمنی کرده زیرا شما از من 
باشید واز گل‌من سرشته شدید ومن ازشمایم 

امام هفتم ابی‌الحسن (ع) فرمود هر که در چپاد چیز شك گند بېمه آنچه خدای تبارك و 

لی نازل کرده کافر باشد یکی از آنها معرفت امام است درهرزمانی بشغصیت وصفت او 

۵- سلیم بن قیس علالی شنيده است ازسلمان وابی‌ذر ومقداد دحمة‌اقه علیهم عدیتی ازرسول 
خدا (ص) که فرمود هر که بمیرد ومعتقد امامی نباشد بمردن جاملیت مرده است وسبس این حدیث 
را بجابر وابن‌عبای عرضه کرده است آنها گنتند راست گنتند ونبکی کرده‌اند ما گواه آنیم و از 


رسول‌خدا آن‌را شنیدیم واینکه سلمان عرض کرد یارسولُ شما فرمودید هر کس بمیرد و امامی 
معتقد نباشد بمردن جاهایت مرده است این‌امام کیست بارسول‌اٹ ۲ فرمود از ادصیای من است ای 





(0 (te) 
من رسول الل #9 و ان سلمان قال با رسول ال انك قلت من مات و لیس له امام مات ميتة‎ 
جاهلية من هذا الامام با رسول اله قال من ادمیائی با سلمن فمن‌مات من امتی ولیس له امام‎ 
يعرفه فمات ميتة جاهلية فان جبله وعاداه فهو مشرك وان جمله دلم بعاده و لم يوال له عدوا‎ 

فو جاهل ولیس بمشرك ' 
باب الثالث و الار مرن 

ما ری في ان الامامة لانجتمع في الاخوين بعد الحسن والحسین صلوات الل عليهما ‏ 

۱- حدتنا ابی وغل بن الحسن (ره) قالا حدتنا سعد بن عبدالة وعبدالُ بن جعفرالحمیری 
جميعا عن غل بن عبسي بن عبيد عن يوس بن عبدالرحمن عن الحسين بن ثوبر بن ابي فاخته 
عن ابى عبدالة لإا قال لانکون الامامة في اخوين بعد الحسن د الحسين عايمما السلام ابدا 
انها جرت من علی بن الحسين عليم ما السلام كما قال اله جل‌جلاله وادلوا الارحام بمضهم‌اولی 
ببعض في کتاب الل ولاتکون بعد على بن ااحسین الا في الاعقاب واعقاب الاعقاب . 

۲ حدننا تل بن الحسن بن احمد الوليد (ره) قال حدتنا نجل بن الحسن السفاد عن 
يعقوب بن بزید غلبن عرسیعن حسین بن حن القارسیءن سليمان‌بن جعفر الجعفری عن حماد 
بن عبسي عن ابىعبدالة ب قال لايجتمح الاممة في اخوبن بعد الحسن والحسين علیوماالسلام 
بل |نما تجري في الاعقاب وأعقاب الاعقاب : 

٣‏ د بن موسی بن المتوكل (رء) قال حدتنا على بن الحسين السعد آبادی عن أحمد 
بن ڳل بن خالد عن ابيه عن ڳد بن سنان عن یونس بن به‌قوب عن ابی عېدالة چ قال ابی الله 





سلمان ؛ هر کس ازامتم بسیرد و امام خودرا نشناسد بمردن جاهلیت مرده است اگر باو نادان باشد 
وباو دشنی ورزد مشرك باشد واگر باو نادان باشد دشن او نباشد و بادشمنش دوستی نکند نادان 
امت ومشرك نیسع 
باب ۴۴ - در آنچه‌روایت شده اس ت که امامت بعداز حسن و حمین (ع) 
در دوبرادر نباشد 
۱- امام ششم فرمود بمداژ حمن و حسین (ع) هر گز امامت در دو برادر باشد امامت از 
هلی‌بن‌الهسین بدانسان جاری شد که خدا جل‌جلاله (درسورة انفال آبه‌ه۷) فرماید خویشاو ندان‌بکی 
بر دیگری سزاوار تر است در کتاپ خدا امامت بعد از علی بن‌الصین در بشت بپشت است و در " 
اغقاپ است ۰ 
۲- امام ششم فرمود امامت بعداژ حسن وحسین دد برادرها نباشد و همانا دراعقاب و اعقاپ 
اعقاپ پاشد ۰ 





(te) (av) 
. عزدجل ان يجعلا بمنى الامامة في اخوین بعد الحسن دالحسين عليمما السلا‎ 

4- حدننا عمل بن الحسن قال حدثنا الحسين (الحسن) بن ابان عن الحسین بن سعيد عن 
تل بن سنان عن ابی‌سلام عن سورة بنکلیب عن‌ابی بسیرعن ابی جعفر 8# في قول اله عزوجل 
وجعلها كلمة باقية فی‌عنبه نها في الحسين للا تتقل من‌داد الىولد ولاترجع إلى اخ دلاعم 

٥۔‏ حدثنا ابی (ره) قال حدثنا سعد بن عبداة و عبدالة بن جعفر الحمیری جمیعا عن 
| براهیم بن هاشم عن ابی جعفر تل بن جعفر عن عبدالحمید بن نصر عن ابی اسمعيل عن ابی 
عبدان 4# قال لاتکون الامامة في اغوين بعدالحسن دالحسين علیهما السلام ابدا ابدا !اما هى 
في الاعقاب وأعقاب الاعقاب . 

اه حدتا ل بن موسی بن المتوکل (ره) قال حدتا علی بن الحسين السعد آبادی عن 
أحمد بن ابی عبدال الہرقی عن ایبه عن ت بن ابی عیر عن غیرواحد عن ابیبمیر عن ابی 
عبدان # قال لما ولدت فاطمة علیپا السلام الحسین اخبر ها رسول الیو انامه 
منقتله من بعده قالت ولا حاجة لي فیه فقال ان اله عزوجمل اخبرنی ان بجمل الامامة من‌ولده 
قالت قد رضیت یا رسول ال 

۷ حدانا ابی (ره) قال حدننا سعد بن عبدالة وعبدانه بن جعفر الحمیری جمیعاً عن ل 
بن الحسين بن ابى الغطاب وغل بن عيسي بن عبيد جميعاً عن عبدالرحمن_بن ابی نجران عن 
عبسي بن عبدال اللوي السمری عن ابی عبداله جعفر بن تل السادق #۴ قال قلت له جعلت 


- امام ششم فرمود خدای عزوجل بعداز حسن وحسین نخواسته است امامت را دردو برادر 
قراردهد + 

-٤‏ امام بنجم در تضیر گفته خدای عزوجل(درسور زخرف آه۲۸) آن‌را کلمه باقیه در ندل 
اونہاد - فر مودای نآب در باره حمین (ع) است که‌امامت ازفر ز ندی بفرز ندی منتفل میشود و برادر 
با عم بر نبیگردد 

۵- امام ششم فرمود امامت بعداژحسن وحسین هر گزهر گز دردو برادریست هیائا دراعقاب 
ادت واعقاب اعقاب 

-٦‏ امام ششم فرمود چون فاطمه (ع) حسین‌را زائید دسولغدا باو غبرداد که امتش بعداز او 
ویرا خواهند کشت ؛ گفت من‌حاجتی باو ندارم ؛ فر مود بدرستبکه خدای عزوجل بسن ځبرداده است که 
امامت‌را درنل اومیگذارد عرضکرد راضی‌شدم 

۷- عیسی‌بن بدا علوی عمری‌گوید. پجمفر بن محدالصادق عرضکردم اگر ی 
خدا روز مر گت را بین نشماید چهکس‌دا امام دانم ۲ گوید اشاده بموسیعلیالسلام کرد گفتم اگر 





(ج۲) (MA)‏ 
فداك ان کان کون لاارانی اله بومك قبمن تم ۲ قال فادمی_الی موسی لیم لت فأن مضی 
موسی # فبم نتم ؛قال بولده قات فان مضی ولده و ترك اخا کببرا وابنا صفیرا فہمن التم ۲ 
قال بولده ثم هکذا ابداقات فان انا لم اعرف موضعه فما اصنع ؛ قال قل اللهم انی اتولی «ن‌بقی 

هن حججك من دلد الامام الماضى فان ذاك يجزيك . 

۸- حدتنا تل بن هوسی بن‌المتوکل (ره) قال حدثنا عبداله بن جمفرالحمیري قال حدثا 
آحمد بن عد بن عيسي قال حدتنا الحسن بن محبوب عن على بن دئاب قال قال ابو عدانه کا 
لما ان حملت فاطمة عليهما السلام الحسين إا قال لها رسول انه َو ان اله عزوجل قد 
وهب لك غلاما اسمه الحسين تقتله امتى قالت فلا حاجة لى فيه فقال اناله عزوجل قد وعدنی 
فيه عدة قالت وما وعدك ؛ قال دعدني ان يجعل الامامة من بعده في‌رلده قالت دضیت . 

٩‏ حدتنا عل بن إبراهيم بن اسحق قال آخبرنا أحمد بن عل الهمداني قال حدننا عل‌بن 
الحسن بن على بن فضال عن ابيه عن هشام بن سالم قال قات السادق جعفر بن تد علیهماالسل(م 
الحسن افطل ام الحسین ؛ فقال الحدن افضل هن الحسين قال فقلت فکیف صادت الامامة من بعد 
الحسين في عقبه دون ولد الحسين ۲ فقال ان أيه تيارك وتعالی ام برد بذلك الا ان بجعل سنة 
هوسى وهرون جارية في الحسن و الحسين علیهعا السلام_ الاثري انهما كانا شريكين في النبوة 
کماکانا الحسن والحسین شریکین في الامامة وان له عزدجل جمل النبوة في ولد هرون وام 
موسی در گذشت چه کس‌را امام دانم ٩‏ فرمود پسرش‌دا ۰ گفتم اگر پسرش در گذشت و برادربزرك 
ویر کوچکی بای اوماند کدام را امام دانم گفت بسرش‌را وهمبشه چنین‌است ۰ گفتم اگرجایش 
را ندانم چه کنم فرمود بگو بارخدایا من ولایت‌پذیر ثم که ازحجتہای تو اژفرز ندان امام گذشته 
بافیست» براستی همین برای تو کافی‌است 

۸ امام ششم فرمود چون فاطمه (ع) بحسین آبسنن‌شه رسولخدا(س) باو فرمود بدرستیکه 
خدایمزوجل بسری بتو بخشید که امش حسین است وامتم اورا بکشند گفت حاجتی باو ندارم فرمود 
بدرستیکه خدایمزوجل دربار؛ٌ او بمن وعده‌ای داده عرضکرد آن‌وهده چیست + فرمود بسن وعده 
داده که امامت را بمداز او درندل اونهه ؛ رضکرد راضی‌شدم . 

-٩‏ هشام بن‌سالم گویه بصادق جعفربن‌مصد (ح) مر ض کردم حسن‌افضللاست یاحسین» فرمود 
حن افضلاست اژحمیل 

گوید گفتم پس‌چرا امامت بمدازحسن درنسل او گردید نه درشل‌حسن» فرمود خدا در اینها 
نخواست ج زآنکه روش‌موسی دهرون را درحدن وحسین مچری کند آیا نبینی که آنها در نبوت شر بك 
بودند چنانچه حمن وحین در امامی شريك بودند و بدرستیکه خه‌|یعزوجل نبوت دا در نل هرون 

نهاد ودرالاد موسي قرار نداد داگرچه موسی افضل ازهرون بود » 





)۸( )ج( 
یجه‌ها في راد موسی وان کان موسی افضل من هرون قلت فېل بکون امامان قي وقت داحد؛ 
قال لا الا ان يكون احدهما صامت ماموما لصاحبه دالاخر اماماً ناطقا لصاحبه فأما ان يكونا 
امامين في وقت داحد ناطقين فلاقلت فپل تكون الامامة في الاخوين بعد الحسن والحسين ؟ 
قال لا إنما هي جادية في عقب الحسين 13 كما قال اله عزوجل وجعاناكلمة باقية فى عبه 
ثم هي جارية في الاعقاب واعقاب الاعقاب إلى يوم القيمة - 
۰ حدانا عل بن موسی بن متوکل (ره) قال حدثنا ن بن بحیی العطاد عن غل بن 
الحسین بن ابی الخطاب عن على بن اسباط عن على بن ابی حمزة عن ابی بصیر عن ابی عبدالة 
# في قول اله عزوجل وبتر معطلة وقصرمشید قال البئر المعطلة الامام السامت والقصر 
المشيد الامام الناطق ؛ 





باب الرابم والادبعون 
مارری في نرجس ام القائم ها واسمما مليكة بنت یوشما بن قیصر الملك 
ا حداتنا ین على بن عل بن حانم اليوفكي قالحدتنا ابوالمباس أحمد بن عيسيالوشا 
البغداوی قال خدتنا آحمد بن طاهرالقمی قال ابوالحسین بن عبن یحبی الشیبانی قال دردت 
کربلا سنة ست دثمانین‌ومانین قال وزدت‌قبرغریب رسولاله تام انكفأت إلى مدینةالسلامة 
متوجما الى مقابر قريش في وقت تضرالپواجر وتوقد السمائم فلما دصلت هيا إلى مشمد الكاظم 
عرض کردم دوامام در یکزمان میباشند ۲ فرمود نه مگر یکی از آنها خاموش باشد و پیرو 
دیگری باشد ودیگر امام گویا برطرف خود باشد و اما آنکه هردو در بگزمان امام ناطق باشند 
نمیشود : گفتم بعداز حسن وحسین امامت دردوبرادر هست ۲ فرمود نه امامت درنل‌حسین بگردد 
چنانچه خدا در(سوره زغرف آبه۲۸) فرموده است و آنرا کلمة باقیه درل اونهاد سپس امامت‌در 
اعغاب واعقاب اعقاب است تا قیامی 
۰- امام ششم درتفیر گفتة خدای‌عزوجل (درسورة حج آبه 40) بثربیکار وفصر سخت بنیاد 
فرمود بثرمعطله امام صامت است و قصر سغت بنیاد امام ناطق است 
باب ۴۴-]نچه در باره نرجس مادر قائم روایت شده است که نامش ملیکه 
دختر يوشع بن قیصر ملك است 
۱- ابوالحسین بن محمد بن بحیی شیبانی گوید درسال ۲۸۹ وارد کر بلا شدم وقبر غریب سول 
۱.۶ دا زیارت کردم و یفداد بر گشتم ودرهنگام گرهاکة آسان تافته بود بمقابرقر 
بمشهد امام کاظم علیهااسلام رسیدم وتربت رحمت‌بار اورا که در بانین آمرزش جای دارد استشمام 
کردم بااشکهای پیاپی وناله های دمادمبراو کر بستم‌واشك هردوچشم مرا گرفته بود وچیزی‌ننیدیدم 





















( (te) 
د استنشقت تربته المغمورة هن الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران بکیت عليما بعبرات‎ # 
متقاطرات د زفرات متتابعات وقد حجب الدمع طرفى عن النظر فلما رقأت المبرت د انقعطع‎ 
اانحیب‌فنحتبصری فاذا إنا بشیخ قد انحنی صلبه وتقوس منکباء وتفنت جبهته وراحتاه و هو‎ 
يقول لاخر هعه عندالقبر يا بن اخى لقد نال عمك‌شرفا بما حعله السيدان من غوامض النیوب‎ 
وشرائف العلوم التى لایحمل مثلبا إلا سلمان وقد اشرفعمك على استکمال المدة و انقضاه‎ 
الءمر دليس بجد فن اهل اولاية رجلا يفضي اليه بسرءقلت یافسلایزال العناء والمشقة بنا لان‎ 
منك باتعابی في الخف دالحافر قى طلب العلم وقد قرع سمعى من هذا الشيخ لفظة يدل على‎ 
علم جسيم و اثر عظيم فقلت ايها الشيخ و من السيدان قال النجمان المغيبان في الثري بسر هن‎ 
رای فقلت انی‌اقسم بالموالاة وشرف محل هذين السيدين من‌الامامة والورائة إني خاطب لعامهما‎ 
وطالب آنار هما وبا من نفسی الایمان المؤكدة على حفظ اسرارهما فقال إن كنت صادقا‎ 
فيها تقول فأحضرما صحبك من الاثار عن نلة اخبارهم فلما فتش الکتب وتصفح الردایات منها‎ 
قال صدقت انا بشر بن سلیمان النخاس من وا أبي ابوب الانداری احدموالی ابيالحسنو ابی‎ 
ل علییما السلام وجارهما بسر من راي قلت قاكرم اخاك بیعش ما شاهدت من آنارهها قال‎ 
کان مولاناابوالحسن على بن ل السكري ل فقبنی في امر الرقيق فکنت لا ابتاع ولا ابيع‎ 
الا باؤنهفاجتنبت بذلك مواد الشبهات‌حتي كملتهءرفتىفيه فاحسنت الفرق بين الحلال دالحرام‎ 
چون اشکم خشك شه واله‌ام قطع گردید دیده گشودم بیرمردی در برابرم بود بشت میده هردو‎ 
شانه کوژ شده پیشانی وهر دو کش پینه سجده داشت وبادیگری که در سرقبر بااد بود میگنت ای‎ 
برادرزاده همویت پوسیاه اسرارعلوم شریفی که جز سلمان نداشت و آن دوسید بوی سپردند شرف‎ 
بزد گی دریافته است صوبت نرديك وات رسیده وروزهایآخرعمرر| میگذراند وازاهل ولاب ت کسی‎ 
راندارد که اسرار خودرا بوی سپارد من باخود گفتم هميشه رنج وتعب میکشم وسوار شتر واستر‎ 
برای دانش ازاين سوبان سو میروم واکنون گوشم از این شیځ سخنی میشنود که دلالت بر علم‎ 
و آنارمظیمی‌دارد گفتم ایشیخ آن دوسید کیستند؟ گەت آن دوستاره که‌درسرمن رأی‌بغاك غننند‎ ۳ 
بسوالات وشرافت محل این دو بز گوار درمقام اءامت وورائت سو گند میغورم که در طلب‎ 
علمآن ها وجو بای نارشان هستم وازجان خودسو کندهای مو کد میخورم که اسرار آن‌هارانگهدارم‎ 
کفت اگز درآ" چه گوئی داست ودرستی آنچه همراء خرداز آثار واخبار آنان دازی بیاورچون کنب‎ 
مرا وادسید وروایات آن ها دا یافت گفت راست گفتی من بشرین سلیمان نخاس از سل ابواپوب‎ 
انصادیم » یکی ازدوستان ابی‌الحسن وایی محد (امام دهم ویازدهم) میباشم ودر سرمن رای هسایه‎ 

آن ها بودم گفتم برادر خوددا بذکر بارهای از آنچه ار کرامات آنها دیدی گرامی‌دا رکفت 
مولایم ابوالحسن على بن محمد عسکری مائل بنده فروشي دایمن آموخت وجز باجازه اوخرید 
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فینا انا ذات ليلة في منزلى بسرمن رأى وقد مضى من اللبل هوى اوقرع ‏ فارع الباب فعددت 
مسرا فا نا بکافور الخادم رسول مولانا ابي الحسن ا ید عونی اليه فلبست ثیابى ومخلت 
عليه فرأبته يحدث ابنه أبي تل واخته حكيمة من دراه الستر فلما جلست قال يا بشر إنك من 
وجه الانسادوهذه الولابة م تزل فيكم برثها خلف عن سلف فأتتم نانتا اهل الیی دانی مز كيك 
ومشرفك بفضيلة تسب بها الشيعة في الموالاة بها ( بنا خ ل )بسراطلعك عليه دانغنك في ابتياع 
امة وكنبكنابا ملصقا بخط رومی ولفة رومية د طبع عليه بخاتمه د أخرج أشقة صفراء فیها مأة 
دعشرون دینادا فقال خذها وتوجه الى بغداد وأحضر هعبرالفرات ضحوتکنا و کذا فاؤا وصلت 
إلى جوانبك زدادیق السبایا وبرزن الجواری منها فستحدق بهم طوايف المبتاعين من وكلاء قواد 
بني المباس وشراذم من فتيان المراق فاذا رايت ذالك فأشرف من البعد علی‌المسمی عمربن بزید 
الخاس عامة نهادك إلى ان ببرژ للمبتاعین جارية صفتها كذا و کذا لابسة حريرتين صفيقين 
ت«تنع من السفود دلمس المعرض والاتقیاد امن یحادل لمسما د یشفل نظرة بتامل مکاشفها من 
و داء السرالرقیق فیضریها انخاس فتصرخ بالرومية فاعم |نها تقول واهتك ستراء فیقول عض 
المبتاعين على بثلتمائة دينارفقد زادنى العفاف قیهارغبة فقول بل‌يية لوبرزت في زي‌سلیما: 








وفروش نمیکردم وازه‌وارد شبپه کنا ره گیر بودم تامعرفت من درباره آن کامل شد وفرق میان حلال 
و حرامرا نیکو دانستم » بکشب درخانه خودبودم وباسی ازشب گذشته بود که کسی در منزل کوفت 
شتابانه بشت در دویدم کافور خادم را دیدم که فرستاده مولایم ابوالحسن‌بود ومرا خدم تآ نعضرت 
دعوت کرد؛ من جامه پوشیدم وخدمت آورسیدم ودیدم درپشت برده با پسرش ابومحمه و خواهرش 
حکبمة گفتگو دارد چون نشستم فرمود ای بشر تو اژسران انصاری وولایت ائمه همیشه پشت درېشت 
درمیان شما بوده وشما مورد اعتماد ماغا نواده هستند ومن میغواهم شرف یکی ازاسرارامامترا بهره 
ت و گردانم وتورا برای خر یدن يك کنیزی گیل دادم» آنحضرت نامه‌ای بخطوز بان رومی نوشت‌وبست 
ومهر آنرا بآن زد و کیس‌ژردی که یکسدوهشت اشرفی درآن بود آورد آنها را بمن داد ؛ فرمود 
اینهادا بگیر و برو بقداد وظهر فلانروژ درسعبر نهر فرات حاضر شو دراطر اف توزورقهای اسیران 
میرسند وخریه‌ادان وو کلاء افسران منی عباس دور 7 نیا را میگیر ند و جمعی از جوانان بفداد هم مې 
دیدی دورا دور بلده فردشی بنام عمربن پزید نځاس تاآخر روز پاس بده و چون 

وچنان دارد ودوبارچه حریر نازك پوشیده است برای فروش بیرون آورداز 
گشودن رو ولمس خریدار واطاعت نان سر باز زند واژیشت روبد ناز کی که دارد بظالب خود 
بنگرد ودداو تامل کند » بنده فروش اودایز ند واویزبان دومی ناله وزاری کند وبدان که میگوید 
وای ازهتك سترمن برخی ازخریداران گوید من اورا بسیصد دنار میغرم زیر| عفت او باعدمزید 
رغبت من شده درجوابش کوید بزبان عربی اگر درلباس ملیمان و کرسی سلطنت او جلوه کنیمن 
بتو رفبتی ندارم ملاحظه مال خودرا داشته باش بنده فروش گوید چاره چیست ۽ باید تورا فروخت » 
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وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك دغبة فأعفق على مالك فیقول النخاس فما الحيلة ولايد‎ 
من بيك فتقول الجارية وما العجلة دلابد من اختيار مبتاع بسكن قلبی إلى امانته فند ذلك‎ 
قم إلى عمر بن بزبد الذخاس وقل له ان ممی‌کتاا ملصقا لبعض الاشراف كتبه بلفة دومية و خط‎ 
دومی و وصف فیه کرمه و وفاه ونبله وسخاه فناولپا آمل منه اخلاق صاحبه فأن مالت الیه‎ 
ورضیته فأنا وکیلهوابتاعها منك قال بشرین سلیمان فامتثلت جمیع ماحده لي‌مولاگ ابوالحسن‎ 
في امرالجارية فلما نظرت. في الکتاب بکت بك شدیدا و قالت لعمربن يزيد بعنى من‎ # 
صاحب هذا الكناب د حلفته بالمخرجة والمفلظة أنه متي امتنع من بیعها مه قتلت تفسها‎ 
فما زلت اشاحه في تمنها حتي استقر الامر فيه على مقدار ما اسحبنیه مولای ا من الدنانیر‎ 
في الشقة اافراه فاستوفاه مني وتسلمت منةالجارية ضاحكة مستبشرة رانصرفت بها |ليحجرتي‎ 
التي كنت آوى اليما ببغداد فما اخذها القرار حتي أخرجتکتاب مولانا 1 من جیبها دهى‎ 
تللمه وتضعه علي خدها دتطبقه علی جفونها وتمسحه علی بدنمافقلت تعجبا منا اتلئمبن کتابا‎ 
لانمرفین صاحبه قالت آیها الماجز الضعيف المعرفة بمحل اولاد لاه ارعني سمعك وفرغ لي‎ 
قلبك انا مليكة بنت یوشها بن قبصرملك الروم دامى من ولد الحواریینتنسب إلى وصي‌المسیح‎ 
شممون انبئك المجب العجيب جدي قیصرالروم ارادان بزوجني من ابن اخیه و انا من بنات‎ 





تلثة عشر سنة فجمع في قصره من نسل الحواریین و من القسسین داارهبان ثلثمائة دجل د من 
آن جاربه گوید چه شتایی دادی باید درانتظار يك‌خریداری باشی که دل من پامانت او اطمینان‌بابد 
نغاس وباو بگو من‌نامه سر بسته‌ای ازیکی ازاشراف دادم که بز بان 
رومی وخط رومی کرم ونا وبز ر گواری وسخاوت خودرا نوشته این نامه راباوبده نادراغلان و هسنده 
آن اندیشه کند » اکر اورا پسندید وراضی شد من و کیلم واوا میخرم » بشربن سلیسان گویدهبه 
دستورات مولای خودرا انجام دادم درباره خرید آن کنیز وچون نامه بدست اورسید وځواند پسختی 
گریست و بعس بن یزید گفت مرا بساحب این نامه بفروش وسو گندهای شدید خورد که اگر اورا 
بصاحب نامه نفروشد خودرا مبکشد ودربهای او کنتکر کردم تابپمان مقدار از اشرفی‌رسید که مو لای 
من بامن دردستمال ازوی همراه کرده بود آن هارا ازمن دریافت کرد ومنمم کنیزرا که روی شاد و 
خنداني داشت اژاو گرفتم واورا بحجره‌ایکه دربنداد منزلم بود بردم بمعض آن که در آن حجره 
وارد شد نامه مولایمرااجیب‌خود در آورد و بوسید وبگونه‌ها وچشمان خود کشبد و پبدن خود مالیدو 
من ازروی‌تمجب باو گفتم تونامه کسپر| میبوسی که اورا نمیشناسی ؟ گفت ای دره‌انده‌وسست معرفة 
بیقام پیغمبرزاد گان بن گوش کن ودل بدویمن‌دارمن ملیکه دختر پوشما بن‌نیصردو کم ومادرماز نژاد 
حواربین منیح شمعون است من برای تو داستان بسیارعجیبی نقل کنم ؛ جدم قیصرروم میخواست مرا 
درسن سیزده سالگی ببرادزاده‌اش تزویج کند ۰ در کاخش انجمنی‌بدین صورت تشکیل داد 
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ودي الاخطار سبعمأة رجل و جمع هن الاحبار ( امرا الاخبار خ ل ) وقواد المساكر د تقبا 
الجيوش دملوك العشابراربعة آلاف دأبرز من ببي ملکه عرشا مصنوعا من اصناف الجواهر إلى 
صحن القصر فرفعه فوق ادبعين هرقاة فلما صعد ابن اخيه و احدقت به السلبان و قامت الاساقفة 
كنا ونشرت اسفاد الانجيل تساف السلبان من‌الاعالی فلصقت الارض وتفرقتالاعمدة وانهارت 
إلى القرار وخرالساعد من العرش منشیا عليه فتغيرت الوان الاساقفة وارنعدت فرائصيم فقال 
كبيرهم لجدی ايها الملك اعفنا ‏ ملاقات هذ النحوس الدالة على زوال هذه الدين المسیحی 
والمذهبالملكاني فتطیر جدي من ذلك تطبرا شديدا و قال للاساقفة اقيموا هذه الاعمدة و 
ادفعوا الملبان واحضروا احا هذا المد بر العابر تکوس جده لازوج منه هذه الصبية فیدفع 











تحوسه عنکم بسعوده فلما فعلوا أك حدث عاي الثاني ماحدت على الادل و تفرق الناس و قام 
جدي قيص. مفتماد وخل قصره وادخيت الستور فادیت هن تلك اللیلة کان الدسیح دالشمعون 
وعدة من الحواریین قد اجتمعوا في صر جدي وة صبوافية نبا ببارى السماه علوا دارتفاعا في 
الموضع الذي كان جدي نسب فيه عرشه فدخل علبیم دا ب هع فتية دعدة من بلبه فیقوم 
إايه اامسیح فيعتنقهفيقول با روح اله اني جثنك خاطبا من دصيك شمه‌ون فتاته هلي 
۱- ازاولاد حواریین و کشیشان ورهبانان 
زرجال و بزرگان کشررروم ۷۰۰ 

ندان و اسر ان قشون وسرهنگان لشگری وسران عشاثر 4۰۰۰ 
ژیبالی که ازانواع جواهر ودانه های قیستی سافته شده بود درصحن کاخ بالا‌جبل 
پله فرار داد و پرادرژاده خودرا بر آن نشانید چون برادرزاده‌اش را بالای تغت نشانبد وصلیب ها 
اطرافش افراشته شدند و کشیشهابدعا ایستادند و انجیلها دا گشودند یکباره همه صلیبها سر نگون 
شدند و بزمیث افتادند وسو نها ازجا دررفنند وسر نگون گردیدند و آنکه برتخت بود بزمین‌خوردو 
بیپوش شد ؛ دنك ازروی کشیشها پر ید و بلرزه افتادنب وبزرك آن ها بجدم گفت مارا ازملاقات این 
نحسیہا که دلالت برژوال دین مسیحی ومذهب‌ملکانی دارد معاف دار وجدم ازاین پیشامد فال بد زد 
وبکئیشها گفت باردیگر این ستون هارا بر پا دارید وصلیبهادا برافرازید و برادد این بخت‌بر گنه 
وطالع سوخته را پیاور ید ثااین دختررا باوتزدیج کنم ونحس اورا بسمد آن دیگری دنم کنم چون 
دوبازه مجلس جشن فراهم کردند همان پیشامد برای دومی تکرار شد ومردم بر | کنده شدند و جدم 

قیصر اندوهناك شد ودرون کاخ خودرفت وپرده‌هار| انداخت. 

من در آن شب خواب‌دیدم که حضرت مسیح وشسمون الصفا وجسی ازحواریون در کاخ جدم 
انجمن شدند ودرهمانجا که جدم تخت زده بود منبری تصبکردند که از بلندی‌سر بآسان كيده بود 
ومحبد (س) پاجمعی جوانان وشمادی اژبسرانش پر آن ها واردشد حشرت میح باستفبال اوبرخاست 
و آن حضرت بوی گنت باروح اث من آمدمازوصیت شمون‌دخترش ملیکادابرای این بسرمخواستگاری 
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هذا وأومى بيده الى ابي عل صاحب هذه الكتاب فنظر المسيح الى شممون فقال له قد اتاك 
الشرف فصل رحمك برحم رسول :808 تال قد فلت وصعد ذلك المتبر د خطب ل 0485 
وزوجنی من ابنه 3 وشمد بنوا جد 885 وشمد المسیح دالحواریون فلما استبقظت من 
نومی اشفقت ان اقص هذه الرژبا على ابي وجدي مخافة القال فکنت اسرها في نفسي ولاابدیبا 
لهم وضرب صددي بمحبة ابی عل حتی امتنعت من الطعام والشراب وضعفت نفسي ودق شخصی 
«مرضت مرضا شدیدا فمابقي من مداين الروم طبیب الا احضره جدی وسئله عن ددائی فلما 
برج به الیأی قال با قرة عینی فبل بخطر بالك شہوة فازددکها في هذه الدنا فقلت با جدي 
الفرج على مغلقة فلو کشفت العذاب عمن في سجنك من اساری المسامین و فككت 
عنهمالغلال وتصدقت عليهم‌ومننتيم , اخلاس رجوت ان يهب المسیح و امه لي العافية والشفاه 
فلما فمل ذلك جدي تجلدت في اظبار الصحة «تنادات یسیرا من الطعام فسر بذلك جدی واقبل 
علی اکرام الاساری و اعزازهم فرت ابضا بعد ادبع لیال کان سيه النساء قد زارتتي ومعها 
مریم بنت عمران الف و صيفة من وصائف الجنان فتقول لي «ربه هذه سيدة النساء ام زوجك 
ابی عد 168 فاتعلق بها وأبكى وأشکو اليما امتنأ ابي ع من زیارتی فقالت لي سيدة النساه 
عليما السلام ان ابنی آبا خدلايزورك وانت مشر كة باله وءلی (دين خ ل) (مذهب خل) النساری 
وهفه اختي مریم تبراه الى ال تعالى من دینك فان ملت الى رضا اله عزوجل و رضاء المسیح. 
کلم وبدست خود اشاره بامی‌محمد صاحب این نامه کرد سبح بشممون متوجه شد و فرمود شرافت 
نزد تو آمده است دحم خود دا برحم رسول ال پیوند کن عرضکرد بچشم و بالای آن من 
ومحمد خطبه خواند ومرا بپسرش تزویج کرد وفرزندان محمد گو اه بودند وحضرت مسیع‌وحواریون 
هم گواه بودند و چون ازغواب یدارم شدم ترسیدم اگر خوابم دا بیدر وجدم بگویم مرابکتند آن 
را دردل نہان کردم وسینه‌ام ازعشق ابیمجمد برشد تادست ازخوردن و نوشیدن کذیدم ودچارضف 
گردیدم وتنم با يك شد وسفت بیمار شدم ۰ در شهر‌های روم پزشکی نماند که جدم آنرا بالین من 
نیاورد ودرمان مرا اژاو نغواست چون تومید شد بمن گفت ای نورچشمم خواهشی دراین دنیاداری که 
آن دا بر آورم ‏ گفتم همه دری بروی من بته شده کاش شکنجه را از اسیران مسلمانی که زندانی 
هستنه برمیداشتی و آن ها را آزاد میکردی شاید مسیح ومادرش از ایثراه 
رچون جدم اینکار را کرد من خودرا وادار کردم واظهارمحت نمودم واندکی غذاخوردم وجدم‌بسیار 
خرسند شد واسیران را عرت واحترام کرد وبعد ازچهارشب دیگر سیهةالناه دا بخواب دیدم که 
بهمراهی مریم وهزاد کئیز بهشتی از من دیدن کرد » مریم فرمود این سیده زنان ومادر شوهرت ابی 
محمد است + من باوچسبیدم و گر یستم وشکایت کردم که ابی‌محد بدیدنم نمآ ید حضرت فاطمه‌فرمود 
تاتو مترگ بای دبدین نصارامی‌پسرم |بومحمد بدیدنت نیید واين خواهرم مریم است که از دين 
تو بدا بیزاری میجوبد | گرمیل برضای خدای عزوجل ورضای مسیح ومریم ازخودداری و مشتان 


اری ابوا 

















شفا و عافیت میدادند 











(o)‏ )ج( 

دهربم عنك وزیادة ابي غد اياك فقولی شود ان لا اله الا ال واشهد ان عدا دسول فلما تکلمت 
بهذه الكامة ضمتنی سيدة النساء الى صدرها فطيبت نفسی وقالت الان توقعي زبادة ايي د اباك 
إت وانا اقول واشوقا الى لقاء أبي تج فلما كانت اللبلة القابلة جانني ابو 
غد چ في منامي فرأیته کاني اقول له لم جفوتنی با حبببی بعد ان شغات قلبی بجوامع حبك 
قال ما كان تأ فیری عنك الا لشركك اذ قداسلمت فاني زابرك في كل ليلة الى ان يجمع اله 
شمان فى العيان فما فطع زبادنه عنى بعد ذلك الى هذه الفاية قال بشر فقات لہا و کیف دقعت 
في الاساري فقالت آخبرن ني ابو تد ليلة من الليالى ان جدك سیشرف جيوشا الى قتال المسلمين 
یوم کذا نم یتبموم فعليك باللحاق متنكرة في ذى الخدم هع عدة من الوصائف من طریق‌کذا 
اعات فوقءی علینا طلایع المسلمین حتي کان من امری مارات و ما شعراحدبی بائی ابنة 
ملك الروم الى هذه الغاية سؤاك ذلك باطلاعی اياك عايه د لقد سألنى الشیخ الذي وقعت اليه 
في سهم الفتيمة عن اسمى فانكرته و قلت نرجس فقال اسم الجوارى فقلت العجب انك ردمية 
ولسانك عربی‌ققاات بلغ من‌دلوع جدي وحمله اياي على تعلم الاداب ان‌ادعز الى امراة ترجمان 
له في الاختلاف الى فکانت تقسدنی صباحا وه‌ساه و کانت انفیدنی العريية حني استمرعلیها لسانی 








دیدار ابی محمد ازخود میباشی بگو اشجد ان لاله الاب واشهد ان محمد رسو لا چون این کله 
الساء مرا بسینه خودچسبانید ودلم را خوش کرد وفرمود | کنون انتظاردیدارابی‌محمد 
اش که من اورا نزد وروانه مبکنم 
بن ازخواب بیدارشدم ومیگفتم واشوقاه برای دیدار ابی‌محد چون شب آینده رسید وفع 

بغوابم اد واورا دیدم گویا گفتم ایدوست عزیزم بسن جفا کردی پس از آ که همه دل مرا مشق 
خود مد کردی ؛ فرمود تاخیرمن برای شرك تو بود حال که اسلام آوردی هرشب ات دینک 5 
وفتی خدا وصال عیانی‌دا میس ر کرد و سد از آن دیگر دیدار اوتا کلون ازمن قطع نشده 

بشر گوبدباو گفتم چگونه درمپان اسیران افتادی ۲ 

گفت - یکشب ابیممد بمن گفت جدت لشگری بجنك مسلمانان در فلان روز گسیل میدارد 
وخود هم دنبال آن ها میرود ولاز بصورت کنیزان درائی و بطور ناشناس باجسعی کئیز کان از 
فلان راه بروی من عمل کردم وپیشترادلان لشگر اسلام بما برخوردند تا کادم باینجا رسید که‌دیدی 
» است که من دختر قیعمر روم جزتو که خودم برایت نقل کردم‌وآن 
اوافتادم نامم دا پرسید من پنہان داشتم و گفتم نامم نرجس است گفت 
1 م کنیزان ماند گفتم عجب دارم که تورومی هستی وبزبان عربي سخن میکنی ۲ گفت جدم بسیاردد 
آموختن ادییات بن حر بس بود وزنیکه مترجم عربی بود گماشت تاهرصبح وشام نزد من بیآمد و بسن 
عر بی می آموخت تاز بانم بر آن عادت کرد . بشر گوید چون اورا بسرمن راي دسانیدم «خدمت‌امام 





















(wv (tt) 
واستقام قال بشر فلما انكفأت یپ الى سر »ن راي دخلت على مولانا ابي الحسن العسکری‎ 
فقال لباکیف اراك اله عزالاملام وذل النسرانية د شرف اهل بيت عل ب۲48 قالت كيف‎ 1 
اصف لك يا بن رسول الل ما انت أعلم به مني قال فانی ارید ان اكرمك فايما احب إليك عشرة‎ 
الاف درهم اوبشری لك فیها شرف الابد قالت بل الشرف قال به فابشری بولد يملك الدنیا‎ 
شرقا وغربا ويملاء الارض قسطا وعدلا كما مشت جورا وظلما قال ممن قال و ممن خعبك‎ 
دسول اله 1785 له من ليلةكذا من شهر کذا من سنةکنا بالرومية قالت من المسیح ووصيه قال‎ 
فممن زوجك المسیح و وصبه قالت من ابنك ابي د قال فمل تعرفینه قالت وهل خلوت لياة‎ 
من زبارته ایای مث البلة لتی اسلمت فيا على يد سيدة النساء امه ققال ابوالحسن باکافورادع‎ 
لي اختی حکيمة فلما رخات عليه قال چ4 لہا هي فاعتنقتبا طویلا و سرت با کثیرا نقال مولانا‎ 
یا بت دسول الله اخرجها الى مثزلك د علمیباالفرای والستن فانها زوجة ابي ع د ام‎ 


القام ا . 











باب (لضا مس والاد بعرن 
في مادوی في‌میلادالقاثم صاحب الزمان م ح م د بن الحسن‌المسكري علیه وعلیآبانه السام 
۱- حدثنا لبن الحسن بن احمد بن الولید قال حدثنا عبن يحيى العطار قال حدئنا ابو 


حمن غسکری بردم فرمود چطور خدا عزت اسلام وذلت نصرائیت را بتونمود وشراف 
را بتو ادائه داد ۲ عرضکرد بابن دسول‌الله چیزی را که خود ببتر میدانی من چطود بیان کم آن 
عضرت فرمود من ميخو اهم بتو احترامی کنم کدام را دوست ترداری دهه‌زار درهم یا مژده‌ایکه در 
آن شرافت ابدیست؟ عرضکرد البته شرافت را فرمود تورا مژده باد به بسربکه مالك شرق وغرب 
گردد وزمین را پر ازعدل وداد که چنانچه پرازجوروستم شده باشد » عرضکرد ازکی؟ فرمود از 
چه کسی رسو لخدا (ص) درشب فلانی درفلان ماه از فلان سال رومی توراخواستکاری کرد؛ عرضکرد 
از مسیح ووصی او » فرمود مسبح وومی او تورا بکه تزو یج کردند + 

عرضکرد پسرت ابی‌محمد ۲ فرمود اورا میشناسی ؟ گفت از آنشب که مسلمان شدم هرشب در 
خدمت او بودم * امام‌دهم فرمود ای کافورخواهرم حکیمه دا نزد من دعوت کن؛ چون خدمت‌اورسید 
فرمود ابنست همان حکیم» اورا مدتی در آغوش کشید و بسیار بااو داز گفت » مولایم باو فرمود اورا 





پمنرل خود بر وفرالش وستن باوبیاموز» اوهسرابی‌محید است ومادر قائم عجل‌الة فرجه 
باب ۴۵ آ نچه درولادت قائم صاحب الزمان م ح م دبن الحس‌العسکری 
عليه السلام روایت شده 
۱- حکیمه (خواهر امام دهم) گوید حمن‌بن على فرستاد نزدمن وفرهود عبه جان امثب که 





(e) 0 


عبداله الحسین بن برزق اله قال حدتنى موسی بن تج بن القسم بن حمزة بن موسی بن جعفر 
بن ل بن علي بن الحسين بن على بن ابی طالب علبهم السلام قال حدتنی حكيمة بنت عل بن 
علی بن موسی بن جعقر بن عد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب عليهم السلام قالت 
حكيمة بع الى ابوت الحسن بن على عليمما السلام ففال ياعم" اجعلی افطارك عندنا هذه 
الليلة فانبا ليلة النسف من شعبان فان الل تبارك وتعالى سيظمر في هذه اللبلة الحجة دهوحجته 
في ارضه قال فقات له ومن امه قال لي ترجس قلت له جمانی الل فداك وال ما با انر فقال هو 
ما اقوللك قالت فجثت فلما سلمت وجلست جائت تنزع خفي وقاات لي با سيدتي وسيدة اهلی 
کیف امسیت فقات بل انت سيدتي وسیدة اهلی قالت قانکرت قولی وقالت ما هذا با عمة قالت 
فقت لبا با بنية ان انه تالی سهب نك هذه غلاا سيدا في الدنیا والاخرة قالت 
فخجات داسحیت فلما اذ فرغت من صلوة العشاه الاخرة افطرت واخذت عضجمی فرقدت فلما 
ان كان في جوف اللیل قمت الی‌الصلوة ففرغت من صلوتي دهي نائمة لیس‌بها حادلة ثم جلست 
معقبة نم اضعلجمت تم ابیت فزعة وهي را قدة ثم قامی فصا دنامت قالت حکیمه و خرجت 
اتفقد انفجر فاذا انا بالفجر الاول کذنب السرجان وهي نائمة فدخلني الدك فصاح بى ابو عل 
ج من‌المجلس فقال لي لان‌جلی با عمة قهناك الامرقد قرب قالت فجلست وقرات الم السجدة 
ويس فبینما انا کذاك اتبپت فزعة فوتبت الیها فقلت بسم انه عليك ثم قلتلما انحسین شیثا قالت 














نیمه شعبانت درمنزل ماافظار کن زیرا خدای تبارك وتعالی امشب حجة خودرا آشکار گند اوحجت 
وی درزمین باشد» گوید عرضکردم مادرش کیست؟ فرمودنرجس عرضکردم قربانت بخدا دراواثری 
نیست » فرمودهمین است که بتومی گویم +گوید آمدم وچون سلام کردم ونشتم ثرجس آمد کنش 
مرابکند و گفت 


ه خاندانم شب‌شما خو بست ۲ 








ندان منی؛ کغنارمرا ناستوده شمردو گفت ۱ 





فرمایشی است‌عمه 
ن باو گذ: تودخترجانم خدای HE‏ تکرام ت کنهکهدردنا و آخرت آقااست گو بدخجاات 








شد برخواستم ازخواتدم وفارغ شدم زج درخواپ راحت بود و پبشامدی نداشت سپس نشتم 
تعقیپ خواندم ودراز کشیدم وهر اسان بیدار شدم واو باژهم خواب بود برخاست ناژخواند وخوابید 
حکیمه گوید من در شك افتادم ابومحصد ازمعل خود فریاد زد عمه جان شتاب مکن ابنج است که 
مطلب زديك است. 

کوبد نشستم ومشذول قرا 
بالیت اوجستم و گفتم سمال عليا 











بوره المسچده ویس شدم دراین مان بود که هراسان بیدار شد 


زی درك میکنی ۲ گفت آری ایسه باو گفتم خودرا جم کن 











(te)‏ مه 
نعم يا عمة فقلت لها اجمعی نفسك واجمعی قلبك فهو ما قات لك قاات حكيمة فاخذتتي فثرة 
د اخذتبا فترة فاتبپت بحس سيدي فكشفت الئوب عنها فاذا انا به 1۳ ساجداً بتلقى الارش 
بمساجده فضمته 1# فاذا انا به نظیف متنظف فساح لي ابوت 3 هلمي الى ابلی ياعمةفجئت 
به ليه فوضع يديه تحت التیه د ظهره و وضع قدمه في صدره ثم ادليلسانهفيفیه و امر بده 
علی عینبه و ممه و مفاصله نم قال کلم با بني فقال شېد ان لاله الا وحده لاشريك له دان 
ا رسول اة :۳09 دم صلي على أميرالمؤمنين و على الائمة عليمم السلام إلى أن وقف على اییه 
ثم احجم ثم قال ابو 13 یاعمه اذهبی به ٍلی امه و لیسلم علیها و ايتني به فذهبت به فسلم 
علبما فرددته فوضته في المجلس فقال با عمهإذاكان يومالسابع فاننا قالت حكيمة فلمااصبحت 
جثت لاسلم على ابي تج ك د کشفت السر لانفقد سبدي لإئ فلم أره فقت جعلت فداك مافعل 
سيدي فقال با عمه استووعناه الذي استورعته ام موسی 1 فالت حكيمة فلسا كان في البوم 
السابع جثت‌فلمت و جاستفقالهامىإلى ابنيفجئت بسيدي # د هو في‌الخرقة ففعل‌به کفعله 
الاول ثم ادلي لسانهفی‌فیهکاتفابغذیه لبنا وعسلامقال تكلم با بني فقال اشهد ان لاله ادن 
بالسااة على نل د على امبرالمؤمئين و على المة الاهرين صلوات اله عليهم اجمین حتی دقف 
علیایه ل نم تلاهنء اي سمل رحمن الر بم د فریدان لمن على الذي اسنضعفوا فى 
EF‏ آسوده دار اتيت که بتو گفتم حکیمه گوبدمرا بك از خودرفتگی عارش شد وهم اوراو بآواز 
مولای خود بخود آمدم وجامه را ازروی ترجس عقب زدم ومولای خودرا دیدم که درحال‌سچده‌است 
ومواضم سجودش برژمین است اورا بر گرفتم دیدم پاك و نظیف است ابوممد فرباد زدپسرم رانزد) 
بیاور عمه‌جان اورا نزدوی بردم دستشرا زیر دودان وپشتشسگذاشت ودویایش را روی سینه خودجا 
داد وزبانش را دردهان او نهاد ودودستش را بردوچشم ود گوش و بندهای او کشید سپس فرمودای 
پسرجانم سخن بگ اشہد ان لاال الإا وحده لاشر يك له وان محمداً رسول‌الله سپس صلوات 
برامیرالممنین وهر بك از امامان فرستاد نا بر درش وال در و زبان در کید ابرمحد فرمود 
ممه جان اورا نزد مادرش ببر تاپراوسلام بدهد ونزد منش بیاور اورا نزد مادرش بردم وسلام داد 
وبر گردانیدم درمجلی امام گذاشتم فرمود عمفجان روز اا نزد مایا . 

حکیمه گوید چون صبح شد و آمدم سلام بابی‌مجد بدهم وپرده رابالا زدم تاازسید خود تفقد 
کنم اورا ندیدم گفتم قربانت سیدم چه کرد ؟ فرمود عمه‌جان اورا سپردیم بآن که مادرموسی سرش 
راسپرد حکیمه گوید روزمفتم آمدم وسلام کردم و نشستم وفرمودفرز ندمرانزدمن آور سیدخودرانزد 
وی بردم درپارچه‌ای بود همان کاریرا که اول‌بار بااو کرد تکرار کرد وز,انشرا دردهان او گذاشت 
کویا شیر وعل بوی غذا میداد. 

سپس فرمود سخن بکوسرجانم کف اشهدان لاله الاب وصلوات برمحند وامپرالومنین و 











و 









(te) 8)‏ 
الارض و نجعاهم المة ونجعلهم الوارئین ونمكن لهم فی‌الادض وبری فرعون وهامان 
وجنودهما ماکانوا بحذرون قال موسی فسالت عقبة الخادم عن هذه فقال صدقت حكيمة 
۴ء حدانا الحسین بن احمدین |دریس رها قال حدتنا أبي قال حدننا غلبن |-معیل قال 
حدتنا عبن ابراهیم الكوقي قال حدثني عبن عبداله المظهري قال قصدت حكيمة بنت غل 1 
بعد مضي ابول کا اسلا عن الحجة و ما قد اخنلف فبه الناس من الحبرة التي هم عیهافقالت 
لى اجلس فجلست ثم قالت يا عن ان الله تباركء تعالی ايخليالارض من حجة ناطقة اصامتة 
دلم يجلما في اخوين بعد الحسن والحسین عليمما السلام تفطيلا للحسن دالحسين وتتزیها لمما 
ان یکون في ع-دیلهما الا إن اله تبارك د ته .الى خص ولد الحسین بالفضل على وامد 
الحسن كما خس دلد هرون على ولد موسى 1 و ان كان موسى حجة على هرون د الفضل 
لولده إلى بوم القيمة ولابد للامة من حيرة یرتاب فیها المبطلون و بخلس فيما المحقون للا 
يكون للخلق على ال حجةرانالحيرةالانلابد واقمة بعد مضی‌الحسن أ فقلت یامولانی هل‌کان 
للحسن ولد فتبسمت تم قالت إذا ام يكن الحسن # ولد فمن الححة من بعده وقد اخبرت انه 
لامامة لاخوبن بعد الحسن والحسین عليمما السلام فقلت باسيدتى حدي 
امه طاهرین فرستاد تابر بدرش توقف کرد وسبس این آبه را خواند دسوره تمس آبه مه 
مبخواهیم منت نهیم بر کسانیکه درژمین ناتوان شمرده شدند وآ نپارا وارث نمائیم وبآن ها درزمین 
افندار بدهیم و بفرعون و هامان و اشکرشان از دست ۲ نها بانیم آنچه را از آن در حذرند راوی 
کوید ازعقبه خادم داجم باین‌موضوع برسیدم گنت حکیم» راست گفته ات 
۷- محمدین عبدایُمط پری گوید رفتم خدمت حکیمه دختر محمد (امام نهم) عد از وفات امام 
امام حسنعسکری تاازاو راجم بامام واختلاف وس رگردانیکه مردم را درباره آن فرا گرفته پر سم 
مرا اذن جلوس داد وفرمود ایسهدد بدرستی خدای تبارك وتعالی خالی نگذارد زمینْ دا از حجتی 
گوبا باغاموش وامامت دا بد ازحسن وحسین(ع) در دوب ادر ننهاده واین‌شرافت دا مخصوصحمن 
وحسین ساخته و آن هارا ازعدیل و نظری درروی زا بر کثار داشته و بدرستی که خداو ند 
:بارك و تما لى فضل امامت دا خاص فرز ندان حسین نموده نه حسن چنامچه فرز ندان هرون را بفضل 
پرفرز ندان موسی ترجیح داده واگرچه خود موسی‌حجت برهرون بود ولی ت‌تلاوژ 
قیامت دراولاد هرون است و بناچار بایدامی یكس ر گردانی وامتعانی بکشند تا مبطلان از مخلصان 


جدا گردند و از برای مردم برخدا حجتی نباشد و اکنون بعد از ونات جسن عسکری علبهالملام 
دوره حيرت رسیده‌است 

عرض کردم ایسیده من اذ برای امام حن پسری پود + تبسمی کرد و فرمود اگن انام خنع 
بسر نداات امام بعد ازاوچه کسی بود باآن که من بتوخبردادم که بعد ازحسن وحین امامت دردو 
برادد يست ۰ 

عرضکردم ایسیده من برای من‌دلادت مولام وغببت‌اوراباز گو فرمود آړی من کنپرید اشتم 








بو لادة مولاک؛ 
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8 قالت نعم كانت لى جارية بقال لها نرجس فزارنی ابن‌اخی فاقبل بحدق النظر إليما فقلت 
له يا سيدي لعلك هویتها فارسلها اليك فقال لايا عمة ولكنى انعجب منها ققلت و ما اعجبك‌نها 
ققال کا سیخرج منها ولد کریم علی‌اله عزوجل الذی یملاه اله به الارض عدلا و سطاکماماشت 
ظلما و جودا ققلت فادسلبا اليك ققال و استاذنی في ذلك اي بل قالت و لبست نیابی و اثبت 
منزل الحسن بل فسلمت و جاست فبدانی ك و قال با حكيمة ابعثى فرجس إلى ابنى|بي غل 
قالت ققالت يا سيدي على هذا قصدتك ان استاذتك في ذلكفقال لي با مباد كة ان اله تبارك و 
تعالى احب ان يشر كك في الاجر و بجمل لك في الخير نصیبا قالت حكبم 
لى منزلي و زینتها و «هبتها لابي د 4 و جمعت ببنه و بينها في منزلي فاقام عندي ايام نم 
مضى إلى والد عليمما السام د وجيت بها معه قالت حكيمة فدضی ابوالحسن ها و جلس ابو 
تل ا مکان دالدم و کنت ازور کماکنت ازوره دالده فجائتنینرجس یوما تخلمی‌خني فقالتیا 
مولانيناولینی خفك فقلت بل انت سیدتی و مولاتي وال لا ادع إليك خفی لتخلمیه‌ولاخدهتن 
بل انا اخدمك على بصری فسمع بوعل وف ذلك فقال جزاك اله يا عمة خيراً فجلست عندإلى 
وقت غروب الشمس فصحت بالجادية و آلب ناذلینی ثيا بي لانصرف فقال ا لايتي الليلةعندنا 
فانه‌سیولداللیلةالولود الکربم على اله عزوجل الذی یحبی اله عزوجل به الارض بعد موتم‌افقلت 
ام نرجس برادرژادهام بدیسن من مه وزیا نگ رکفتم ای آقای من شاید اورادوست‌داری» 
گفت نه عمه جان ولی ازاو خوشم آمد گفتم اژ برابچه ازاو خوش ت آمد؟ فرمود بزودی ری از او 
دید آید که نزد خدا گرامی است وخدا بدوزمین را پرازعدل وداد کند چنانچه بر از جور وظام 
اور خدمت شا/فرستم ؛ فرمود ازیدرم دداین باره کسب‌|جاژه کن گفت جامه بوشیدم و 
خدمت امام علی النقی رسیدم وسلام کردم و نشستم واو آغازسغن کرد وفرمود ایحکیمه رجس‌دانزد 
پسرم ‏ ابی‌محمد بفرست عرضکردم ایسید من برای همین خدمت دا رسیدم که دراین موضوع اذن 
بگیرم ».فرمود ایمبار که خدای تبارك وتعالی دوست داشته است که تورا دراجرایتکار شريك کندو 
بهر» انیکی بتودهد » حکیمه گفت بیدرنك بمنزل بر گشتم واورا آرایش کردم به ابومحمد بخشیدم 
ودرمنزل خودم حجله آنهارا فراهم کردم وچند روژی ددمتزل من بود وسپس نزد پدررفت او دا پا 
وی فرستادم حکیمه گفت |بوالحن‌د رگذشت وابومحمد بجای پدرش تشست‌ومن چنانچه بدیدن‌بدرش 
میرفتم بدیدن او میرفتم بك روز نرجس آمد کفش مرا بیرون آورد » گفت ابخانم من کفش‌خوددا 
بمن بده گفتم توسیده وخانم منی بخدا من کفش خودرا بتو نمیدهم که بکنی وخدمت مرا نبایدبکنی 
بلکه من روی چشمم خادمه توهستم ابومحمد این سخن مرا شنید وفرمود عمه جان خدا جزای خیرت 
دهد تاهنگام غروب آفتاب نرد او نشستم و بکنیزکی فرباد کردم جامه مرا بباور تابروم آن‌حضرت 
فرمودند امشب را نزد ما باش زیر محققا|مشب متولد مشود آن مولودبکه تزدخدای عزوجل کریم 
است وخدا باو زمین را پس ازمردنش زنده کند عرضکردم از که‌ای آقایم ومن در ترجس‌اثرآبستني 


البث ان رجەت 
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همن با سیدی و لست اری پثرجس شیامن اثر الحبل فقال من ترجس لاهن غیرها قالت فوثبت 
إليما فقلبتيا ظهر البطن فلم اربما اثر «لحبل فعدت إليه # فاخبرته بما فعلته فتبسم تم قال لى 
اذاكان وةت الفجريظمرلك الحبل لان مثلما ملام موسىلم یظبر ما الحبل ولمیعلم بها احد إلى 
وقت ولادتها لان فرعون کان بشق بطون الحبالی ف, طلب موسي 3 و هذا نظیه موسی 4 
قالت حكيمة فعدت الیها فاخبرتها بما قال وسالتها عن حالما فقالت يا مولاني مااري بي شيئامن 
هذا قالت حكيمة فلمازل ادقیپاالی وقت طلوع الفجر دهي نائمة بين بدی لاتقاب جنبا (عن‌جنب 
الی جنب) حنی‌لزا كان آخراللیل وقت اافجرونبت فزعة فضمتبا الى صدرى و سمبت علیها فصاح 
الى ابو 368 و قال اقرأى عليما انا انزلناه في لبلة القدد فاقبلی اقرا عليما و قات لها ما حالك 
قالت ظهر بي الامر الذي اخبرك به مولاى فاقیلت علیها اقا كما اهر ني فاجابنيالجنین من‌بطنها 
بقراء مثل ما اقراه و سلم علي قالت حكيمة ففرغت لما معت فصاح بي ابوعد ‏ لانعجیین‌من 
امرالة تبارك د تعالی ان اله عزوجل ینطقنا صفارا بالحكمة و یجعلنا حجة في ارضه کبارافلم 
بستتمالکلام حتی غیبت عنی نرجس فلم ادها کانه شرب بيني و بينها حجاب فندوت نحوابي عل 
لد انا صارخة فقال ادجمي با عمه فانك ستجدیها في مکانها قالت فرجعت فلم البث ان كشف 
الغطاه الذي كان بيني و ینها د اذا نبا و لها ھن ثر الور ما غسي بصرى د اذا نا بالصمو_ 
۳ یگری وه فاصم ۱331 از بس ویش وارسی کردم ودد او 
باوخبر دادم حضرت‌تبسم کرد وفرمود درهتگام فجران رآ بستئی 
مثل مادر موسی است که اثر آستی درا نان نشد و کی آثرا 
تاهنگام زایش ندانت زبرا فزعون برای جستجوی موسی شکم ژنان آببتن را میدرید واین نظید 
موسی‌است 

حکیم» گوید زد نرجس بر گشتم وسشن امام راباو گذتم گفت ایخانم من چیزی در خوداحماس 
مبکنم حکیمه کوب من تاطلوع فجر مراقب اوبودم واوهم پیش من خواییده بود وبهلو بپهلو نمی 
گردید تاچرن آخر لاب هنگام فجررسید هراسان ازجا جست اورا بسینه چسبانیدم و نام دا براو برد 
| بومحمد بین فریاد زد که انا اتزلناه فی ليلةالقدر براو بخوان من شروع کردم براو خواندمد گنتم 
حاات چونشت ۲ گفت همان امربکه آفایم خبرداد درمن ندایان شده‌است من شروع کردم و چنانچه 
بمن دسئورداده بود براو قرات میکردم وجنین درشکم او بن‌جوابداد مانند من قرانت میکرد ویس 
هن سلام کردحکیمه گوید من ترسیدم » ۱بومحمد فر یاد کردازامرخدا تعجب مکن زیر| خدای‌عزوجل 
از کود کی مارا بهکیت گوا گند ودر بزرگی مارا حجت خود درزمین ساژدسخن‌او نعام نشده‌بود که 
نرجسازدیدهامنهان شد و کویا میان من واوپرده‌ایست من خدمت‌ابی محید دویدم فر یاد کشیدم» فرمود 
عمه‌جان بړ گرد محتقا اورا خراهي دید درجای خورش کوید بر گشتم وطولي نکشید که پرده ميان 
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علیها السلام ساجد الوجهه جانیا على دکبته رافعا سبابتيه و هوبقول اشهد ان لاله الالشّدان‎ 
جدي عدا رسولالة د ان ابي امیرالهژمنین ثم عد اماما اماما الى ان بلغ الى نفسه ثم قال ی‎ 
لیم انجز لي ما دعدتني و اتمم لی آمری د تبت + طانی د افلاءالارض بى عدلا د قسطا فصاح‎ 
بی ابول 16 فقالی يا عمتاء هایته فتتادلته و اثبت به نحوه قلما منلته بین بدي ابیه وهو علی‎ 
بدي سلمعلی ابه فتناد له ااحسن چ مني فناوله لسانه فشرب منه نم قال امضي به الى امهلثرضعه‎ 
درديه الى قالت فناولنه امه فارضعته وردوته الى اني عمل دالطیر ترفرف علی‌راسه فصاح بطيرمنها‎ 
فقال له احمله و احفظه درره لبا في کل ادبمین بوما فتناولة الطبر د طاربه في جو السماء و‎ 
اتمه سابر الطیر فسمعت ابا عل ع بقول استودعك الذی امتورعته ام موسی للم فبکت نرج‎ 
فقال اسکتی فان الرضا  محرم عليه من ثديك و سيماد اليك كمادد موسى الى امه د ذلك‎ 
فولاله عزدجل‌فرددناالی‌امه کی تفرعینهاولاتحزن قالت حكيمة قات و ما هذا الطبر ۶ قال‎ 
قال هذا دوح القدس الموكل بالائمة علیهم السلام يوفقيم د بسدوهم د يتاو بهم الم قالىحكيمة‎ 
فلما کان بعد اربمین یوما رد الفلام و دجه الی‌ابن اخ ی فدعانی‌فدخاع عليه فازاانابااصبی‎ 
يتحرك بین بدبه فقلی سیدي هذا ابن ستتین فتبسم 8 اہ قال ان اولاد الانب. دالادصیاه‎ 


من واو کنار شد و دیدم نوری نرجس را دزخودگرفته است که چشمم‌را تارمیکند و کودك را دیدم 
که درحال سجده است وبردو زانو تکیه کرده اسب ودوانگشت سبابه را بلند کرده ومیگویداشهد 
ان لاله الا الله وان جدی میا رسول‌اٹ وان ابی امیرالمزمنین سپس امامان را يكيك شمرد تا 
ودش رید وسپس فرمود بارخدایا بسن آنچه وعده دادی انجام ده زکارم را تمام کن وقدمم را 
استواو دار وزمین را بمن پرازعدل وداد فرما ابومحمد فریاد کرد عبه‌جان اورا بیاور؛ اددابر گرفتم 
نزد او آوردم وچون سردست خود اورا برابر بدرش نگهداشتم بر پدر سلام کرد امام حمن اورا از 
من گرفت وزبان خودرا دردهان او گذاشت واز آن نوشید وفرمود اورا نزد مادرش پ‌تاشيرش بدهد 








و بسش بر گردان اورا بمادرش دادم شیرش دادو برش گردانیدم تزد ابی‌محمد و مرغانی بالای سرش 
درطیران‌بودند بیکی از آنهارافریاد زد وفرمود اورابگیرو نگهدار ودره چول‌روژ یکبار بابر گردان 
آن مرغ اورا گرفت وبآسمان پرواژ کرد ومرغان دیگر دبال اورفتاد وشنیدم ابی‌محمد می‌فر مودمن 
تورا امات سپردم بدانکه مادرموسی امین‌خود کرد نرجس کریست فرمود ساکت باش شیر خوردن 
ازغبر بستان تہ براوقدفن است وبزودی نزد توبر گردد چنانچه موسی بمادرش بر گشت واين گفتار 
خدای عروجل است (درسوره قصص به ۱۳) اورا بسادرش‌بر گردانیدیم تاچشمش دوشن شودواندوه 
نغورد» حکیمه گوید گفتم این مرغ چه بود ۲ فرمود دوح القدس است که مو کل امامان علب للام 
است آنهارا موفق ومسدد میدارد ودانش با نبا میآموزد . 

حکیمه گوید بس‌ازچہل روز آن بچ را ب رگردانیدند ویرادرزاده‌ام مرا خواست و خدهتش 
دسیدم دہدم آن بچه جلوش داه میرود ؛ گفتم ای آقایم این کودك دوساله است ؛تبسم کرد وفرمود 
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اذا کانو اه بنشوا خلاف ماینشاءغیرهموان‌الصبی‌عنااذا کان‌اتی‌علیه شهر کان کمن‌انی‌علیه‌سنقدان 
الصبی هنا يتكلم فى بطن امه د بقراءاقرآن د یبد ربه عزوجل عند الرضاع تطبه الماامکة 
و تنزل علیه صباحا و مساء قالت حکیمة فلم ازل اری ذلك السبی فی کل ادبعین یوما الی" ان 
راته رجلا قبل مضی ابوغد کم بایام قلال فلمعرفهفقلت لابن اخی وق من هذا لذی‌تامرنی 
ان اجلس بین یدیه فقال لی‌هذاابن‌نرجس‌هذاخلیغتی من به‌دی ‏ عن قلیل تفقدونی فاسمعی له 
د نمی قالت حكيمة فعضی ابو نت بعد ذلك بایام قلائل و امر الناس کما تری روا انی 
لاراءصباسا دمسااً و انه لپنبانی عما تستلونی عنه فاخبر کم وال انی ارید عن استلهعن‌الشي 
فیبداءنی به و انه لیرد علیالامرفیخرج الی منه جوابا من ساعت‌هن غیر مستلتی وقد اخبرنی 
ك بالحق قال عبن عبداله فواله لقد اخبرتني حکیمة باشیاه 
لم بطلع علیها احد الا فعلمت ان ذلك صدق و عدل من تبارك و تعالی لاله قداطلمم‌علی 
مالم بطلع علیهاحدا من خاقه 

۳- حدتنا جعفربن تبن مسرور قال خدتنا الحسين بن غلبن عاهر عن هعلى بن غد البصرى 
قال خرج عن ابی ت 86 حین تنل الزییری هذا من افتری علی‌اله تعالی فی اولیاله هم انه 
تبارك و تعالی و ولد له ولد سماه م ح مد سنة ست 








البارحة بمجیال‌وامرنی ان اد 








نبیاه و اوصیاء هر گاه مقام امامت داشته باشند برغلاف دیگران نشوونما دار ند ؛کودكا 
دریکماه چون کودك یکساله باشد ودرشکم مادر سخن گویدوق ر آن‌خواند وبرورد گار عزوجلش‌دا 
ازدودان شیرخوراگی عبادت کند وفرشتگان ازاو اطاعت کنند وصبح وشام نرد او آیند حکیمه گوید 
همیشه درسرهرچهل روز آن کودك دا میدیدم تا آن که چندروز یش ازوفات ابومحمد دیدم مردی‌شده 
است واورا نشناختم ببرادرذادء!م گفتم این مردی که دستورمیدهی جلوا 
بسر رجس است این خلیفه من‌است بعد ازمن بزودی من ازدست شسامیروم اذاو بشئو و اورا اطاعت 
کن؛ حکیمه گنت چندروز گذشت |بومحمد در گذشت و کارمردم جنانت که‌می‌بینی و بخدا من هرمبح 
وشام اودا می‌ینم داز هرچه می‌پرسید بمن خبررمیدهد و من بشما خبرميدهم بخدا گاهی میغواهم 
چیزی از اد پیرسم اژ نپرسیده بمن میگوبد » امری یمن وارد میشود و پرسش نکرده همان سامت 
جرابش دا صادر میکند » ش بگذشته از آمدن توبسن غبرداد ودستور داد که تورابحق مطلم سازم 
محمد ین عبدا گویه بغدا حکیمه اژچیزهائی بمن خبرداد که جزخدا کسیآنهار ننیدانست و دانستم 
که ابن امردرست است وداست است ازطرف خدای تبارك وتمالی زیرا خدا آنها دا برآنچه مطلع 
ساخته است که احدی ازخلق خودرا مطلع تساخته 

۳- محمدبن معلی بصری گوید توقیمیازامام بازدهم هنگام کشته شدن ز یری دسید این‌جزای 
کسی است که بر خدا درباره دوستانش افتراء بسته اس تگمان یبرد که .مرا تافرژ ندی ندارم میکشد 


نم کیست ؟ فرمود این 















0.4 (te) 
خسین و مأتین.‎ 

6- حدنا تل بن ت بن عصام قال حدننا عجن بن یعقوب الکلینی قال حدثنا على بن عل 
قال ولد الصاحب ا للنصف من شعبان سنة خمس وخميس ومأتين ` 

٥‏ حدنا عل بن علی ماجیلوه واحمد بن ع بن بحبی العطاد (رض) فال حدثنا عل بن 
یحبی العطار قال حدتنا الحسن بن على النیسابوری عن إبراهیم بن عل بن عبداه بن موسی بن 
جعفر علیهما السلام عن السيازي قال حدثتی نسیم ومار به انه لما سقط صاحبالزمان من بطن 
امة سقط جانیا على ركبتيه رافعا سباييته الى السماء ثم عطس فقال الحمدلة رب المالمين و07 
زعمی !اظامة ان حجة اله واخضة واو اذن لنافي الکلام لزال الشك قال إبراهيم بن ع بن 
بدا وحددتنی نسیم خارمة ابی عل قالت قال لى صاحب الزمان ۸ و قد خلت غلیه بعد 
مولده بليلة فمعلست عند ققال لى رحمك اه قالت نسيم ففرحت بذلك فقال لي ا الا ابشرك 
في العطای قلت بلی يا مولای قال هوامان من الموت تلثة ايام . 

7- حدئنا غل بن علی ماجیلوبه (رت) وغل بن موسی بن متوکل واحمد بن عل بن بحبی 
العطار (رم) قالوا حدانی عد بن بحبي العطاد قال حدثثی اسحق بن‌روح البصری عن ابی جعفر 
الءمرى قال لما ولد السيد ج قال ابوغن ت ابشوا الي ابی عمرو فبعث الیه فصار البه فقال 








له اشتر عشرة الاف رطل خبز #عشرة الاف رطل لحم دفرقه حسبة علي بني هاشم وعق عنه بكذا 





قدرت خدارا چگونه دید ۲ فرژندی برای آ نحضرت متولد شد واورا م ح م د نامید در سال دویست 
وپنجاه و شش 

٤ہ‏ کلینی (وایت کرده است که علی بن‌معمد بما گفت صاحب الزمان در نیمه شعبان سال‌دویست 
وینجاه وشش متولد شد 

. سیاری گويدنسيم‌ومارية برایمن ,از گو کر دند که چون عناحب الزمان ازشکم مادرش‌افناد 

بسردوزانو برژمین تکیه داد ودوانگشت سبابه خودرا پآسمان بلند کرد وعطسه زد و فرمود جمد 
از آن خدای‌پر ورد گارجهانبافت ورحمت خدابر معمدوخاندانش‌ستمکاران کمان کردند که حجة خدا 
ازمیان رفته اصت واگر برای ما اذن ددسخن بود شك برطرف میشد ؛ ابراهیم بن محمدین عبداله 
کوید سیم خادمهٌ ابی‌ممد (امام یازدهم) گفت که صاحب‌الزمان یکشب پس‌ازولادتش هنگامی که 
نزد آو وارد شدم عطسه زدم بمن فرمود رحمك الله گفت من از این دعا خرسنه شدم بمن فرمود 
نبیغواهی تو را راجع بعطه مژده دهم گفتم جرا ای مولای من فرمود عطه امان از مرك 
است تا سه روز 

1 ابوجعفر عمرگ‌گوید چون سید علیه‌السلام متولد شد امام یازدهم فرمودبفر ستیدوابی‌همرو 
دا بیاورید چون خدمت آتعضرت آمد باوفرمود ده‌هزاررطل نان وده‌هزار رطل گوشت بضرومیان 








)1.0( (ج۲) 

وکنا شا . 
۷-حدننا 
الخيزراني ‏ عن جا 





بن علي ماجیاویه (ره) قال حدتنا ن بن بحيي العطار قال حدثني ابو علي 
له كان اهداهالابي جن لا قلما اغار جعفر بن الكذاب على الدارجانته 
فادة من جعفر فتزوج با قال ابو علي قحدتتنى انماحضرت ولادة السيد ‏ وان اسم ام السيد 
چ صقیل وان ابا عد بال حدنها بما بجري على عباله‌فستاته ان ,دعوانه عزوحل لہا ان یجعل 
منیتها قبله فماتت في حیوة ابي غ ا وعلی قبرها لوح مکنوب عليه هذا قبر ام غد قال ابوعلي 
وم معت هذ الجارية تذكر انه اما ولد السيد 38 دأت لها نورا ساطعً قد ظهر منه د باخ افق 
السماه ورأت طیورا بیضاه تهبط من السماء وتمسحاجنجتماعلىرأسه و وجه وسائرجس د لم تطير 
فاخبرنا ابو غد تا فضحك ثم قال تاك الملائكة نزات للتبرك بهذا المولود وهي انساره 
إذا غرج. 

۸- حدتنا عمل بن موسى المتوكل (رم) قال حدثنا عبدالل بن جعذر الحمیری قال حدانا 
عه بن احمد العلويعن ابي غانم الخادم قال ولدلابى عن 1 مولود فسناه عمل افعرطه على 
بکم من بعدي وخأيفتيعليكم وهوالقانم الذي تمتد عليه الاعناق 
بالانتظار فاذا امتلات الارش جورا وظلما خرج فملاها سطا وعدلا 

















بنی‌هاشم تقسیم کن وچندان وجندان گوسفند ازاوعقیقه کن 

۷- ابوعلی خیزرانی ازقول کنبزی که بامام بازدهم هدبه کرده بود و بعد از آنکه جعفر کا 
خانهامامدا غارت کرده بود نزد خودش ازدست‌جعفر گر یخته بودو بااوتزویج شده بود قل کرده است 
که درولادت سید علیه‌السلام حاضر بود ونام مادرش صیقل بوده است وامام بازدهم از آنچه برای 
خانواده‌اش پیشامد میکرده بمادر امام عبرداده است واو درخواست کرده که یش از آن در زمان 





حیات خود امام م رگش برسدودرزمان امام بازدهم مرده‌است و برسرقیرش‌لوحی است که بر آن‌وشته 
است این قبر ام معمد است . 

ابوعلی گوید ازهمین کنيزك شندم که میگفت چون سید(ع) متولد شد برای اونوردرخشانی 
دیدم که او آشکارشه وتا آسمان رسید ومرغان سببدی دیده بود که از آسمان فرود میآمدند وبرهای 
غوددا بسرورو وسائراعضای تئش میمالیدند و پرواژ میکردند مابامام غبزدادرم ختدبد وفرموداین 
فرشتگانند و برای تبرك باین مولود ناژل شدند وهم اینها یاران اوباغنه چون ظهور کند 

۸س | بوغانم خادم گوید چون خدا بامام یاژدهم پسری داد نام اورا محمد نهاد وروژسوم‌اورا 
باصعاب خود نموده وفرمود بعدازمن این صاحب‌امر شما است وخلیفه منست برشما و اواست قالمیکه 
همه درانتظار ظہور او گردن کشند وچون زمین بر از جور وظلم شود ظهور کند و آن را پر از 
عدل‌وداد گند . 











0.3 (te) 


٩‏ حدانا علي بن الحسن بن الفرج المژفن دضى اله عنه قال حدننا تل بن الحسن 
الکرخی قال سمعت ابا هرون رجلا من اصحابنابقول دأیت صاحب الزمان ا و كان مولده 
بوم الجمعة سنة سى وخمسين دهاتين 

۰- حدانا چن بن موسی بن المتوکل قال حدتنی عبداله بن جعفر الحمبري قال حدئنى 
ع بن إبراهيم الكوفي ان ابا ى ا بەث الى بعش من سماء لي 
عقيقة ابنی عل ٠‏ 

۱- حدتنا غل بن علی ماجیلوبه قال حدثنا غل بن بحيى العطار قال حدننا الحسن بن 
على النیشابوری قال حدنى الحسن بن المنذر عن عمزة بن أبى الفتح قال جائنى يوما فقال 
لي البشارة ولد البارحة في الدار مولو: لابي عل ا وامر بکنمانه و امر ان مق عنه للب ما 
شاة قات وما اسمه قال یسمی عل دیکنی بجعفر . 

۲ حدانا غل بن |براهیم بن اسحق (ده) قال حدتنا الحسين بن علي بن زكربا بمدينة 
الساام قال حدثنا ابوعبداله غ بن جیلان قال حدتنا ابي عن ايه ءن جده عن عیات‌بن | 
قال ولد الخلفالمهدي صلوات‌النه عليه يوم الجمعة دامه ريحانة ديقال لبا نرجس و قال صيقل و 
يقال سوسن الا انه قيل لسبب الحمل صقیل و کان مولده تلل لثمان لال خلون من شعبان سنة 
ست وخسین دمانین و دکیله عثمن بن سعید فلما مات عثمن ادصی الى ابنه ابي جعفر ع بن 
عثمان داوصی ابو جعفر الى ابي القاسم الحسین بن دوح د ادصی ابوالقاسم الى ابي الحسن علي 

محمد بن‌حسن کر ی ڳو یدازا بوه رون که مر دی از یار ان ءا بود شنیدم میگفتمن‌صاحب |از مان ر ادبم 
روزولادتش‌جمعه بود درسال دویست‌وپنجاه وشش 

۰- محمدبن ابراهیم کوفی گوید که امام یاژدهم پیکی که نامش دا برایم برد گوسفندسر 
بر یده‌ای فرستاد و گفت این ازعقیقه پسرم محمد است 

۱ اسحسن‌ینابیالبتذر گوید روزی‌حمزة بن ابی‌الفتح نرد من آمد و گفت موده باد دیشب در 
خانه برای ابی‌مسبد(امام یاژدهم) مولودی متولد شد و دستور داد او را پنهان کنند و دستور داد 
میهد گو سفند برای‌اوعتیقه کنند گفتم نامش چیست ؛گفت محمد است و اژ او به جفر کنایه آورند 

۲- غیاث بن اسید گفت خلف مپدی (ص) روز جمعه متولد شه نام مادرش دیحانه بود باو 
ترجس گفته میشد وبعضی گنتهاند مادرش میقل است و کفته‌اند که سوسن است جزآنک» گفته شده 
حمل از آن میقل نبوده وولادتش هشت شب ازماه شعبان گذشته بوده‌است درسال‌دو بستو پنجاه 
وشش و و کیلش عثمان بن‌سمید بود وچون عثمان مرد پسرش ابوج‌فرمحمدین عثمان و صیت کرد و 
ابوجعفر به ابا القاسم حسین بن روح وصیت. کرد وابوالقاسم بابی‌العسن علی‌بن مجد سمری‌وصیت 
کرد وچون وفات سمری دسید ازاوخواهش خد که ومیت کنه گفت برایخدا امرپستکه اورساننده 








ذبوحة و قال هذه من 








سید 








0۱۰۷9 )ج( 
بن عل السمری (رت) فلما حضرت السمري الوفاة سثل ان بوصي فقال لل مرهو بالغه فلفیته 
الثأمة هي التى وقمت بعد «ضی السمري (.ن) 

۳ حدتنا عد بن |براهیم بن‌اسحق الطالقاني(رض) قال حدتنا الحسن بن علي بن زكريا 
بمدينة السلامقالحدتا ابو عبدال غد بن جیلانقال حدتنا ابی عن اه عن جده عن غات بن 
اسید قال سمعت عمل بن عذمن العمري قدس اله دوحه بقول اما ولد الخلف اامهدي صلوات الل 
عله سطع اور من فوق دأسه الى عنان السماه نم سقط اوجیه ساجدااربه تعالی ذکره نم 
رفع راسه د هو قول شهد اله انه لا الله الاهو والملشكة د ادلوا العلم قائما بالقسط 
لا الاه العزيز الحكيم ان الدین عندالة الاسام قال و كان مولده يوم الجمعة و بهذا الاسناد 
عن غل بن عثمن العمري قدس اله ردحه انه قال ولدالسيد ا مختونا دسمعت حكيمة تقول 
لم اریامهرما في نفاسها د هکذا سبیل امپات الائمة 18 . 

6 حدتنا عبدالواحد بن تل بن عبدوس العطار قال حدئنا على بن عمل بن قتيبة 
النیسابوریعن حمدان بن سلیمان عن ل بن الحسین بن پزید عن ابی احمد بن غ بن زیاو 
الازدی قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر # بقول لما دلد الرضا لا ان ابني هذا دلد 
مختونا طاهرا مطاهرو ليس من‌الاامة احدیولد الا متونا طاهراً مطمراً لکنا سمر موس عليه 
لاصابة السنة وانباع الحئبفية . 











١۱۔‏ حدنا ابولعبای‌اجددین الحسین‌بنعبد این مهران الامی‌المروضی بمروقال حدتنا احمد بن 
الح-ن بن اسحن القمي قال لما ولدالخلف!اسالح ل وردعنمولانا ابى عد الحسن بن علي 1 علی‌جدی 
آنست» غیبت نامه آندقکه بعدازدر گذشت سمری (ص)واقعشد 

۳- بات بن سید گوید ازمجید عشان عمری شنیدم می گفت چون خلف مېدی متولد شد 
از بالای سرش نوری تاعا سپس بروافتاد و برای پرورد کارخودتالیذ کره‌سجده 
کرد سپس سر برداشت ومی گفت )1 ٨۸‏ سوره آل عمران)خداگواه است که جزاوممودی يست 
وفرشتگان ودانشندان اوقائم است بسدالت نیست معبودی جزاو که دانا وحکیم است بدرستیکه دین 
خدااسلام اس ت گفت ولاد: 


شنیدم میگفت بمادرش ± 











اروزجمعه بود» ودرضن زوایت‌دیطر گفت سیدختنه شدهمتولدشدو |ژحکیمه 





ن‌ندیدم وروش‌مادران ائمه چنین‌است 
٤ا‏ محمدبن زیاد از دی گوید شنیدمازامام هفتم موسی‌بن جعفر(ع) که می‌فرمود چون این 
ارضا متو اد و با و با کیز»بودو هر امامی‌ختنه‌شد»و باك و پا کیزء متولد شودو لی‌مابرای 

مراعات سنت‌اسلام ویوروی دین حنیف تيغ دلا کیا بختنه گاهش‌ميکشيم 
۵ ا احمدین حسن بن‌اسعق قمی گوید چون خلف صالح متولد شد ازمولایم امابهن‌عسکری 





ورز 





(ج۲) 0.۵ 

احمد بن اسحق‌کتاب اذا فيه عکتوب بخط بده 16 الدي‌کان ترد به التوقیعات عليه و فيه ولد 
نا مولود فليكن عندك مستور! دعن جمیع الناس مكتوماً فانا لم نظهر عليه الا الاقرب لقرابته 
والولی لولایته احبینا اعلامك ليسرك اله به مثل ما سرنا به والسلم (ره) 


باب لاست والار مرن 
ذکرمن هناء با الحسن بن عليامسكري بولوة ابنه لقن عليه وعلی آبانه صلوات الله 
۱ -حدتناغبن‌الحسن‌بن احمد بن الولید (رض) قال حدئنا عل بن الحسن الکرخی قال 
حدتنا عبدال بن المباس العلوي قال حداتنا ابوالفضل الحدن بن الحسین العلوي قال دخلت على 
ابی عمد الحسن بن ءاي ل بسرمن رأى فهنیته بولارة ابنه القائم . 
باب السابم و الأربعون 
في ذکر من شاهد الفانم پټ وراه کلمه 
۱- حدتنا عاي بن الحسن الفرج المؤذن (رن) قال حدانا ع بن المسن الکرخی قال 
ممت ابا هرون رجلا من اصابنابقول رايت احب الزمان ووجهه یضتی كانه الءرليلة البدد 
ورای علی سرته شعرا بجر ی کالخط و کدفت اللوپ عنه فوجدته «ختونا فسئلت اباد 8۴ا عن 
ذلك ققال هکذا ولد ومکذا وادنا ولکنا سنمرالوسى عليه لامابة السنة . 








بجدم 7 اسحق نامه‌ای رسید و بخط ود درآن نوشته بودهمان خطی که توقیعات باآن صادر 
میشد که برای مافرز ندی متواد شده نزدنومستور بماند واژهمه مردم پل 
تکنیم مگر خوبشان محرم یادوستان صیمی شمارا بدان اعلام کردیم تاخدا تور بدان شاد 
کندچنانچه مارا بدان شاد کردو السلام 
باب٣۴‏ ذکر کمانیکه‌امایاز دهم <سن انعلیعصکری رابولادت پمرش 
قاثم لهنیت گفتند 
۱-بوا لفضل‌حسن بن حینعلوی کو ید درسرمن‌رأی غدمت|بی‌مجمدحسن بن علی علب للام ر سیدم 
واودا بولادت برش قاتم (ع) 
باب۴۷ ذ کر کسانی که قائم علیه‌اللام را دیدند و شاهده کرده‌اند 
وبا او سخن گفته‌اند 
محمد ین حدن کرخی گوید از ابوهر ون که یکی اژاصحاب ما بود شنیدم میگفت من‌صاحب‌الزمان 
را دیدم رویش مانند ماه شب چپارده میدرخشید و برنانش موئی چون خط رونیده بود ۰ جاعه رااز 
او برداشتم ختنه شده برد درباره آن ازامام یازدهم, 
متولد شدیم ولی‌تیغ بر آن ميکشیم برای مراعات سنة اسلا 








بیدم فرمودچنین متولدشده است وماهم چنین 








(fe) (0% 

۲- حدتنا ت بن علی ماجیلویه (رخ) قال معدننا عل بن بحیی العطار قال حدنتی جعفر 
بن ید بن مالك الفزاری قال حدئنی معوبة بن حکیم و غل بن ايوب بن توح د غل بن عتمن 
العمری (دض) قالوا عرض علينا ابو ع الحسن بن على ا ابنه د نحن في منزله وکنا اربمین 
دجلا ال هذا امامکم من بعدی د خلیفتی علیکم اطیموم لا تتفرقوا من بعدي في ادیانکم 
فتپاکوا اما انکم لاترونه بعد بومکم هذا قالوا فعرجنا من عنده فما مضت الا ایام قلائل حتي 
نی ابو غل ا . 

۳- حدتنا ابوالحسن (رض) قال حدتنا عبداة بن جعفرالحمبري قال قات لمحمد بن عثمان 
العمرى (رض) اني اسئلك سوال |براهیم دبه جل جلاله حین قال رب ار نی کیف تحیی الوتی 
قال اولم تومن قال بلی ولکن لیطمئی‌قابی فاخبرنی عن صاحب هذا الامام هل رایته قال نهم 
وله رقبة مثل ذي واشار بیدم الى عنقه . 

-٤‏ حدانا علي بن احمد الدقاق وغل بن تج بن عصام الکلینی و على بن عبدالة الوراق 
(دض) قالوا حدئنا عل بن بعقوب الکلینی قال حدثنا علي بن عل قال حدثنى ت والحسن ابنا علي 
بن | براهیم في سنة تسع دسبعین ومانین قالا حدتنا د بن علي بن عبدالرحمن العیدی عن عبد 
قیس عن ضوء بنءلي المجلی عن دجل من اهل فارس سماه قال اتوت سر من رأی فلزمت باب 
ابی عد ا فدعانی من غیر ان استأذن فلما وخلت وسلمت قال لی با فلان کیف حالك ثم قال 
لي اتعدیا فلان نم سالنی عن رجال ونساه من اهل بیتی ثم قال لى ما الذي اقدماك علی؛ قلت 











۲- معاوبة بن حکیم وممدبن ايوب بن‌نوح و محمدین عتمان عمری گویند ابوممد حسن بن 
علی (ع) پمرش‌را درمتزل خودش باحضور چمل‌نفر ازماها بسانمود وفرمود ايشست امام‌شما بعداز من 
وغلینه من بر دما اورا اطاعت کنید و بعدازمن دردین خود اختلاف نکنید تاهلاك شوید آ 
که بعد از امردز او رأ تخواهید دید » گوید ما از حضورش یرون آمدیم چند روزی نگذشت که 
ابومحمد در گذشت ۱ 

۳- عبدالله بن جمفر حبیری گوید سمحمدین عشان عمری گفتم من اژ توهمان سوّالی‌رامی کنم 
که ابر اهیم علیه‌السلام از پرورد گارش کرد وقتی گفت پرورد کارا بمن 
هیکنی گەت مگرایمان نداری ؟ عرضکرد چرا و لی مغو اهمد لم مطمئن‌ شود بمن‌غڅبر ده ازصاحب‌الامر که 
اور ادیدی > فرمود آری گردنی‌داددمانتداین و بادست‌خوداشار» بگردن خودنسوو 

- ضوء‌ین علی عجلی اژمردفارسی که نام اورا برد دوای ت کرده است که گفت رفتم سرمن‎ ٤ 
رأی وملاژم آستان خانه امام یازدهم شدم بیآنکه اجازه خواهم مرا خواست چون واردشدم وسلام‎ 
کردم فرمود فلاني‌حاات چو نات سپس فرمود‎ 





اه باشید 








اچگونه مرده ها را زنده 








سپس ازحال مردان وژناني ازخاندانم پرسید و 





)ج( (۱۰) 
رغبة ي خدمتك قال فقال الزم اادارقال فکنت في الداد مع الخدم ثم صرت اشتری لهم الحوانج 
هن السوق و كنت ادخل عليه من غير ازن اذا كان في دار الرجال فدخلت بوما وهو في داد 
الرجال ليست عنده فسمعت حركة في البيت ونادانى مكانك لاتبرح فلم اجسرا خرج ولاادخل 
قغرجت على جارية دعا شئی مغطى ثم نادانی اوخل فدخات ونادى الجارية فرجمت فقال ليا 
اكشفى عما مەك فکشفت عن غلام ایض حسن الوجه و کشف عن بطنه فاذا شعرنا بت من لبته 
الی‌سرنه اضر لیس باسود فقال هذا صاحیکم کم مرها فحملته فما داینه بعد. ذلګ حتي مضی 
ابو تل تل نقال شوه بن‌علي فقات للفارسي کم كنت تقدر له من السنین قال سنتین قالالمبدی 
قلی لمکم تقدد له الان في قتنا قال اربع عشر سنة قال ابو على و ابوعبدانة دنعن 











نقدر له 
الان احدی وعشرین سنة. 
٥‏ حدتنا ابرطالب المظفر بن جعفربن المظفرالعلوی السمرقندی (رض) قال حدثنا جعفر 


بن تل بن مسعود عن ابیه تل بن مسمود العیاشی قال حدانا آدم بن تد البلخي قال حدتنی علي 





بن الحسن بن هرون الدقاق قال حدثنا جعفرین عل بن عبدال بن القاسم بن إبراهيم بن الاشتر 
قال حدانا یمقوب بن منقوش قال دخلت علي ابي عل الحسن بن علي عليمما السلام و هو جالس 
علی و کان في الداد وعن. 
ادفع الستر فرفعته فخرج الينأً غلام خماسي له عشرا وتمان اونحو ذلك واضح الجبينين ابیش 
الوجه دري المقلتين شثن الكفين معطوف الركبتين في خده الایمن خال وفي رأسه ژژابة فجاس 
علی فخد ابي ع ا ثم قال لي هذا هو صاحبکم نم و نب فقال له با بنی ادخل الى الوقت 


فرمود برایچه آمدی ۲ عرضکردم برای اشتیاق خدمت شما فرمود در خانه باش » گوبد باحذام در 
خانه او بودم ومیرفتم بازار وحوائج برای آ نپا میغر بدم وچون در بيرونی که محل مردهابود میآمد 
بدون اذن حضودش میرفتم . 

یکروز وارد بیرو نی شدم و کی خدمت اونبود در-یاط حر کنی‌ازدرون اطان شنیدم بمن‌فر باد 
زد درجای خودباش وقدم برمدار من جرأت تکردم یرون آیم ونه درون اطان بروم کنیزی از نز 
آ نحضرت بیرون مد و باادچیزسر پوشیده‌ای بود سپس بمن فریاد کرد و اردشو من واردشدم آن کنیز 
را آوازدادو بر کشت باو فرمود از آنچه باتواست پرده بردار پرده راازيكبچه سفید زیبا روئی کنار 
زد وشکمشرا گشود وبر آن موی رو ئید» بود اززیر کلو تاناف سبزرنك بود وسیاه بود و فرمود 
این صصاحب‌الامر شما است سپس باووستور داد اورا برد ومن دیگر ناوفات (بومحمد اورا ندیدم‌ضوء 
بی علی کوید بآن مردفارسی کنتم آن وقت که اور! دیدی بنظرت چندساله بود ! گفت دوساله : 
عبدی راوی <دیث گرید من بضوء گنتم اکنون تواورا چندساله ميداني. گفت‌چهارده‌ساله ابوعلی و 


مینه ببت وعلیه سر مسب , زقات ياسيدي من صاحب هذا الامر فقال 














(te) 0۰(‏ 
المعلوم فدغل الييع وانا انظر إليه ثم قال لى يا یمقوب انظر ( الى خ ل ) من في البيت فدخلت 


فما رأیت احدا , 

٠‏ حداثنا ابوبکر عل بن على بن تد بن حاتم النوفلى (رض) قال حدتنا ابوالحسین 
عبداله بن د بن جعفر القصباني البغداري قال حدانا غل بن جعفرالقارسى الملةب بابن جرموز 
قال حدتنا تل بن ا-معیل بن بلال بن میمون قال حدتنا الازهري مسرور بن العاص قال حدثلى 
مسلم بن الفضل قال اثیت ابا سعید غانم بن سعيد المندى بالكوفة فجلست فلما طالت مجالستی 
ایا سألنه عن حاله وقدکان وقع الى شيء من خبره ققالكنت ببلد الهند بمدينة بقال لها قشمير 
الداخلة دنحن اربعون رجلا (ع) 

حدننا ابي رحمه اله قال حدتنا سعد بن عبدالةُ عن علان الكلبني قال حدتناعلي بن 
قيس عن غانم ابي سمید الېندي قال علان الكليني و حدتي جماعة عن تل بن ل الاشعري عن 
غاام ثم قال كنت عند ملك الهند في قشميرالداخلة ونحن اربعون رجلا نقعد حول كرسى الملك 
وقد قرأنا التورية دالانجيل والزبور بفزع الينا في العلم فتذا کرنا یوما عدا و و قلنا اجده 
في کتبنا فانفقنا على ان اخرج ني‌طلبه وابحثعنه فخرجت دهعي مال فقطع علی‌الترك وشاحونی 
فوقمت الی کابل وخرجت من کابل الی باخ والامر_بیا ابن اپی‌شود فانینه وعرفته امأ حرجت 
| بوعبدا راو بان دیگر حدیث گوبند ما کنون اورا یکساله میدانیم 

5- ابن حدیث درباب بعد اژحدیت ذوالقر نین ترجبه شده‌است ودراینجا مکرداست 









*- ازفانم ابی‌سعید هندی روایت شده است که گفت من د رکشمیر نزدیادشاه هند بودم ماچهل 
کس بودیم که اطر اف کرسی شاه می‌نشستيم؛ مانورات وانجیل وز بوردا خوانذه بودیم ومرجع‌علم 
ودانش بودیم بکروز میان غود در باره معمد(س) مذاکرء کردیم + گفتیم اورا در کتب‌خودیافت ایم 
ومورداتغاق قرار گرفت که من‌دوجستجوی وی بیرد نآیم واژاحوال اوبردسی کنم من بامال فراوانی 
آزهند برون آمدم تر کان راه را برمن بریدند ومر| غارت کردند و یکابل افتادم وازکابل ببلخ دفتم 
ودد آنجا این بوشوره‌امير بود ترداورفتم ومقصد «سافرت خودرا باو گفتم واوبه تقپاء و علماء رایع 
کرد تاپامن مناظره کنند من در باره محمد اژآنها بر‌سیدم » کفتند اوپیضپر ما معمدین عبداڈ(س) 
بوده است که مرده‌است «گفتم جانتین وخلیفه‌اش کیست ۲ گفتند ابوبکر بوده گفتم تژادش‌رابرای 
هن آن بیغ یکه ما در کتب یاقه‌ايم 
خلیفه اش پسرعش وشوهردخترش و بدرفرز ندانش می‌باشد » بامیر پنمرد از شرك خارج شده 
بکفررافضیان وارد شده گردنشرا بزن » من با نیا گفتم من دینی دادم وآنرا از دست ندمم 
هگر بادلیل روشنی » امیرحین بن‌اشکیب را خواست و باودستور داد که بااینمرد مناظره کن فی 
اینومه علماء وققهاء اطر اف بآ نا دستور بده بااومناظره کنند کفت چنانچه من بتومیگویم 












نيبت ۲ 





گید ۲ گفتند ازفریش بود گفتم 

















)ج( ۱۱0 

فجمع الفقباء والعلماء لمناظرتی فسالتہم عن غد تقو فتالوا هو نبینا له بن عبدالة 068 
وقدمات فقلت فمن کان خلیفته الوا ابو کر فقلت انسبوه لي فنسبوه الى قريش ققلت ليس هذا 
بنبي وان الثبی الذي نجده في کتبنا خلیفته این عمه وزوج ابنته وابو دلده فقالوا للامیران هذا 
قد خرج من الشرك الى الکفر فتضرب عنقه فقلت لهم الا متمسك بدين ولاادعه | 
الامير الحسين بن اشكيب و قال له يا حسين ناظرالرجل ققال العلماه دالفغهاه حولك فءر هم 
بمناظرته فقال له ناظره کما اقول لك واخل به والطف له فقال فخلا بی دسألنه عن چن باز 
فقال هو كما قالوه لك غيران خايفت ابن عمه علي بن ابي طالب ليه بن عبدالمطلب و ع بن 
بن عبدانه بن ۰۰ !امطلب دهو زوج ابنته فاطمة دابو ولده الحسین والحسن فقلت اشود ان لاله 
الاالله وان عدا دسول اله دصرت الی‌الامیرفاسلمت نعضي بی‌الي الحسین ففقونی‌ققات له انانجدفي 
کتبتاالاه‌في خليفة الاعن خليفة فن كان خليةقعلي 108 قالالحسن تم الحسیننم سمیالائمة 
واحدا واحدا تي بلغ الحسن ثم قال لى تحتاج ان‌تطلب خليفة الحسن د تسأل عنه فخرجت 
في الطلب قال عد بن عل دوافي معنا بغدان فذ کرلنا ان کان معه رفیق قد صحبه على هذا الامر 
فکره بعش اخلاقه ففادقه» قال فبشا انا بوما وة تمسحت في الفرات وانا متفکر فیها خرجت 
له اذا تانی ات وقال لي اجب مولاك فلم بزل بخترق بی اژه‌حال حتي اذا دخلنی دارا «بستانا واذا 
مولای آلا قاعد فلما نظر إلى کلتی باليندية ام علیدأخبرني عن اسمی ستالنی عالاربمین 
دجلا باسائيم عن اسم رحل دجل ام قال ترید الحج مع اهل قم فى هنم السنة فلا تحج في‌هذه 


وااو مناظره کن در خاوت وبا اوثرمی کن ۰ ابوسعید وید بامن‌خلوت کرد من در باره محمد(س) 
اژاوبرسیدم کت محمد چنافت که آنها برای تو گفتند چزاینکه خلیفه اوپسر عمش علی‌بنببطالب 
عبدا امطلب اس ومحمدهم‌این عیدانه بن عبدا لمطلب‌است وهم اوشوهر دختر او فاطه ودر فرژ ندان‌او 
حسن وحسین است ؛ من گفتم اشهدان اله الا الله وان محمداً رسول‌الل4 ورفتم نرد امیرواسلام 
آدردم ومرا بحین نامپرده سپرد واو بمن مسائل اسلامرا آموخت امن باو گفتم که مادر کنب خود 
بافتهابم که خلیفه‌ای از دنیا ترود جز آنکه خلیقه‌ای بجای خود گذارده خلیفه علی علیه‌السلام کی 
بوده است ۲ 














گفت حسن و بعد ازو حسین وامامان را بك يك شمرد ا 
بايد | کنون درجستجوی خلیفه 
کویدا بوسمید هندی باماوارد 
خوشش نیامده واورا ترك کرده است گوید دد این ميان که من در گردش بودم در باره +تصود 
خود فکر میکردم ناگاه یکی آمد و گفت مولای خودرا اجابت کن ومرا دنبال خود ازمعلی بسحلی 


برد تاد خانه دباغی وارد کرد و بناگاه ديدم مولایم نشته است و چون مرا دید بپندی بامن سن 


ید پامام جسن عبکری (ع) و گفت 
شی گوید من‌درجستجوی او بیرون آمدم عمد بن ممدراوی حدیت 






شد و گفت رفیفی برای این‌موضوع همراه داشته که از اغلا‌او 





(e) (r) 

السئة وانصرف الى خراسان دحج من قابل قال درمي الى بصرة و قال اجعل هذه في نفقتك ولا 

تدخل في بفداد واراحد دلا تخبر بشيء هما رأيت قال عل فانصرفنا من العقبة ولم بقض لناالحج 

وخرج غانم الى خراسان وانصرف من قایل حاجا فبتالینا بالطافولم بدخل قم وحج وانمرف 
الی تجراسان فمات دضی ال عنه بہا» 

۷ قال تل بن شاذان الکابلی و قد کنی رأیته عند ابی سعبد و ذکر اه خرج من کابل 
مرتادا اوطالبا و انه وجد صحة هذا الدين في الانجیل وبه اهتدی فحدننی عل بن شاذان 
بنیشابور قال بلفنی انه قد وصل فترصدت له حتی لقبته فسألته عن خبره فذکر انه لم بزل في 
الطللب وانه اقام بالمدينة فكان لا يذكره لاحد الا زجره فلقی شيخا من بلی هاشم د هو بحي 
بن تل بن العربضي فقال له ان الذي تطلبه بصرباء قال فقصدت صر باء فجت الى دهلیزهر شوش 
وطرحت نفسی علی الدکان فخرج الی غلام اسود فزجرنی د انتبرنی و قال قم من هذا المکان و 
انصرف فقات لا افمل فدخل الداد ثم خرج و قال ادخل‌ندخلت فاذا مولای إ4 قاعد بوسط 
الدار فلما نظر الى سمانی باسم لى ام بعرفه احد الا اهلى بكابل و اخبرني باشياء فقلت له ان 


گفت و بمن درودفر ستادومر از نامم خبر داد وازحال چهل نفررققای من برسش کرد وهریکرا بنا غود 
یاد کرد سپس فرمود میغواهی امسال باکاروان قم بحح بروی امسال بحج مرو و بغراسان بر گرد 
سال دیگر بعج رو گوید کیسه زری ترد من انداخت وفرمود يثرا درهزبنه خودبگذار» ودر بداد 
بخاله هیچکس واردمشو وبدانچه دیدی یکی اطلاع نده محمد راوی حدیث گوید آنسال مااژ عقبه 
احج نصیب مانبود وغانمبخراسان بر گشت وسال آبنده بحچ رفت وهدایا پر ای مافرستادوو ارو 











قم نشد وحج کرد ویر گذت بخراسان ومد رضی اله عنه 
۷-محمد بن شاذان کابلی گید که من‌اورا نزد آبی‌سمید دیدم میگفت اواز کابل‌برای بردسی و 
جستجوی دين حق غارج شد وصحت‌این دیثرا اژانجیل دریافته بود و بدان‌رهبری شد. 






محمدبن شاذان در نیشابود بمن گفت که باوخبر رسیده بود که پاین حدود رسیده است ومن 
انتظار اورا کشیدم تااورا ملاقات کردم وازخبراو پرسش کردم گفت تاکنون درجستجواستو گفت 
مدتی درمدینه اقامت داشتم وبرای هر کس اظهارمیکردم او مرا میراند تاآ نکه بیکی‌ازمشایخ بنی 
هاشم ینام یعبی بن محمد عریضی برخوردم ءگفت ۲آ نکه تواز اوجستجوی میکنی در صر باء است من 
آنجا دردهلیز آپ پاشیده ای آمدم وخوددا برسکونی افکندم ۰ یك غلام سیاهی آمد ومرا راند و 
بامن درشتی کرد و گفت ازاینجا برغز وب رگرد »گفتم حاضرنستم سپس‌وارد غانه شد و بیرون 
آمد و گفت واردشو من واردشد‌دیدم مولایم درمیان خانه نشسته چون بمن نگاه کرو بن 
منکه احدی جزخاندانم که در کابل بودنمیدانت مرا نامبرد وازچیزهانی بمن خبرداد باو 
من تمام شده اسب دستور فرمائید خرجي بسن, دهنده فرمود پواسطة ددوغی که گفنی خر 

















(9 (e) 
نفقتي ذهبت فمرلي حفقة فقال‌ای اما انيا ستذهب منك بكذبك واعطا في نفقة فضاع منی ما کانت‎ 
- معي وسلم ما اعطانی نم انصرفت السنةالثانية فلم اجد فى الدار احدا‎ 

۸ حدثنا ابی (رء) قال حد::ا سعد بن عبدان قال حدنا جعفربن عن بن مالك الکوفی 
عن اسسق بن تل المیرفی عن یحی بن المثتى العطار عن بل پن بکیر عن عیید بن زرارة 
قال سمعت ابا بدا ا بقول فقد الناس امامیم فیشهد الموسم فیرا هم ولابرونه 

٩‏ حدتنا ‏ بن دوسی بن المتوکل (رض) قال حداتنا عبداله بن جعفر الحميري عن ل 
بن عثمان ااعمري (رض) قال سمعته بقول وال ان صاحب هذا الامر بحضر الموسم کل سنة فیری 
الناس فیعرفیم ویرونه دلا یعرفونه . 

۰- حدثنا غ بن المتوکل رحمه اله قال حدانا عبدالهُ بن جعفر الحمیری قال سألت غل 
بن عثمان العمري فقلت له رایت صاحب هذا الامر فقال نعم وآحرعهدی به عند بتالالحرام 
وهو یقول اللیمانجزلی ها وعدتي . 

۱ حدتنا عل بن الموسی بن المتوکل قال حدتا عبدالة بن جعفر الحمیری قال سمعت 
عل بن عذمان اله‌ري (رض) بقول دایته صلوات اله عليه متعلقا باستار الکعبة في المستجار و 
هو بقول اللهم انتقم لى من اعدانی. 

۲ حدئنا ابوطالب المظفرن جعفر بن ڳل بن بدا بن ‏ بن عمر بن علي بن ابی 
طالب ا قال حدثنا جعفر بن مسمود قال حدتنا ابواللصر عم بن مسمود. قال حدتنا آدم بن 
عل البلخى قال حدثنا على بن الحسن الدقاق قان حدتنا إبراهيم بن احمد العاوی قال حدتتتی 
سيم خاومة أبى عجن وق قالت وخا على صاحب هذا الامر لا بعد مولده بليلة فعطسى 


ن داد و آنچه خودم داشتم گم غد و آنچه بن داده بودسالم ماند وسال دیگر نچا 
افتم 








میرود » خرجی 
رتم وات ر 

۸- عبیدبن زراره گوید شنیدم امام ششم میفرمود مردم امام خودراگم کنند او در موسم حج 
حاضر باشد مردمرا ببیند واورا نبینند 

۹ محمد بن‌عشمانعمری گو ید از اوشنیدممیفر مود بد اصاحب‌الامر هر سال درمو سم حج حاضر شود 
ومردمرا ببیند و بشناسد ومردم اورا پینند و نشنامند 

۰ - عبداه)بن جعفرعمیری گو ید محمد بن‌عشان‌عمریر | گفتم صاحب‌الامررا دبدی» گفت آری‌دیدار 
آغر نزدغانه خدابود که میگفت پارخدایا آنچه بمن وعده‌دادی عمل کن 

۱ب عبد اله بن جمقرحمیر ی گوریدا مج بن‌عشمان عمریرط] شنیدم‌میگفت امامزمانر| دیدم که در 
مستجاربپرده کمبه چسبید» بود ومیگفت بارخدایا ازدشمنان من انتقام بگیر 

۲-قسمت آغرحدیث پنجم باپ مپلاد است که تکر ارشده 











(te) (110)‏ 
عنده قال لى برحمك الل قالت ندیم ففرحت بذلك ققال لى 3 .لا ابشرك في العطاس قلت 
بلی قال هو !مان من الموت ثلئة ابام 

۳- وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ج ال موي قال حدتنى طريف ابونصر قالرخلت على 
صاحب‌الزمان 1 فقالعای بالندل الاح رفاتیته بهثم قال اتعرفنی ؛ قلتنمم» فقال من اناه فقلبت 
انت سيدي وابن ميدي فقال ليس من هذاامعلك تال ماربف قلی‌جعلنی الانداكفبين لى قال انا 
خانم الادصياء دبى يدقع الله عزوجل البلاء عن اهلی دشيعتي 

۶ حدتنا الملفر بن جعفربن المظلفر العلوي قال حدتنا جمفر بن عل بين مسمودعن 
ابه قال حدثنا جمفر بن معروف قال کتب الى ابو عبدانه البلخی حدثنا عبداله السورى فال 
صرت الی بستان بني عامر فرأیت غلماناً بلمبون في غدبر ماء دفتی جالس علی مصلی داضعاکمه 
على فيه فقلت ءن هذا ؛ فتالوا عد بن الحسن بن على و كان في صورة ابيه علیهما السلام . 

۵ حدثنا ابی وجل بن الحسن (رن) قالا حدثنا عبدالة بن جعفر الحمیری قال کنت مع 
احمد بن ادن عند العمري (رط) فقلی للعمري إئى اسئلك عن مسئلة كما قال الله عزوجل في 
قسة إبراهيم ادلم تؤمن قال بلی دلکن لیم شن قلبی هل أت صاحبی ۲ قال لي نمم و له علق 
هثل ذي دادمی بيده الى عنقه قال قات والاعم » قال اياك ان تبحث عن هذا فان عندالقوم از 
هذا النسل قد اقعلع . 

١‏ حدثنا الءظفر بن جمفر بن ال ظفرالملوي العمری قال حدثنا جعفر بن تل بنمسعود 
عن ایب ال حدتنا جمفر بن معروف عن ابی عبدانة البخي عن عل بن صالح عن علي بن عل بن 

۱۳- طریف ابو نص رگوید خدمت صاحب‌الزمان رسیدم فرمود صندل سرخ 
آوردم سپس‌فرمود مرا میشناسی گفتم آری فره‌ود من کیستم ۱ گفتم آقای من وزاده آقابم » 
فرمود اژاين پرسیدم » طر یف گوید عرضکردم خدامرا قربانت کند بس شماییان کید برایم فرمود 
نم دفع بلاکند 
۱٤‏ عبدا سوری گوید من به بستان بنی‌عامر رفتم ودیدم پسرانی درغدیر آبی بازی‌میکنند 


و جوانی روی سجاده تشته و آستبنش را بردهانشگذاشته . گفتم این کیست ۶ گفتند محمدبن عمسن 
بن علی است و بصورت پدرش‌بود 








6 -تکر ارحدیث سوم‌همين باب 
بررسی کنی زیرا این‌مردم برا بن نسل‌عطم شده‌اعت 

- على بن‌مسبد» کب آزاد کرده.حضرت رضا: علب !ادلام گفت صاحب الزمان از 
محل اسلومي برابر جر الا گم دردفتکه بمد ازدفان امام بازدهم درپراث او نزاع میکرد 


اضافه | ینجماه -گو ب د کفتم نامش؟ گفت پر هیر از آنکه از تامش 











)ج( (wv‏ 
قتبرالکییر مولی الرضا 16 قال خرج صاحب الزمان على جعفر الكذاب من موطع لم يعم به 
عندما نازع في الميراث بعد مضی ابي جد 388 فقال له با جعفر مالك تعرض في حةوقى فتحير 
جعفر فبهت تم غاب عنه فطلبه جعفر بعد ذلك فيالناس فلم يره فلما ماقت االحسن الجدة امرت 
آن تدفن في الدار فنازعوم دقال هی داری لاند فن فیها فخرج # فقال يا جعفر ادارك هی ؟ 

لم غاب عنه فلم يره بعد لك . 

۷- حدتنا عل بن عل الخزاعی (دض) قال حدئنا ابو على الاسدی عن ابه عن غل بن 
ابي بدا الکوفی انه ذکر عد من اتهی إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان ملي اله 
علیه ورآءمن الوكلاء ببغداد العمري وابنهدحاجز والبلالی والعطار دمن الكوفة العسيني د من 
آهل الاهواز ل بن ٳبراهيم بن مهزيار ومن اهل قم احمد بن اسحق د من اهل همدان غل بن 
صالح ومن اهل الری الشامي والاسدي يعنى نفسه ومن اهل آذربايجان القاسم بن‌العلا دمن‌اهل 
نیسابور ل بن شاذان النعيمي دمن غير الوکلاه من اهل بفداد ابى القاسم ب بن ابی حلیس و ابو 
بدا الكندى وابو عبدالة الجنيدي دهرون القزاز والنیلی وابوالقاسم بن دیس وابو عبدا بن 


باو گفت ایجعفر برای چه متمرش حقوق من میشوی ,چفر حیران ومبهوت شده واواز نظرش ناپدبد 
گردید وجمفر بعداز آن درمیان مردم اژاو جستجو کرد واو را ندید وچون مادر امام حسن جده آن 
حضرت فوت شد دستور داد که اورا درهمان‌غانه بغاك سپارند جفر باآنها نزاع کرد و گفتاین 
خانه مذ-ی‌وتبایددرآن دفن‌ودباز آنعف_ت بیرون آمد و گفت‌جضر آیا این‌خانه از آن‌نواست ؟!اسپس 
ازاو پنهان شد ودیگراور| ندید 

۷ ایی بدا کوفی ذکر کرده است شماره کسائیرا که بدانها دست بافه از اشغامیکه 
پرمعچزات صاحب‌الزمان (ع) مطلع شد ند یااورا دید ند بدیتصورت از وکلاء 

۱ب اژ بفداد عمری » پسرش ؛ حاجز » بلالی؛ عطار 

۲ از کوفه ؛ عصینی ( عصمی خ ب) 

۳.. اهواژ - معمدین ابراهیم بن مپزیار 

4 قم - مجیدین اسحق (احمدین اسمحق غب) 

۵ هندان . مبدین عالح 

- ری - شامی » اسدی یعنی‌خودش 

۷- از آذرییجان - قاسم بن علا 

۸- ازنیشابود = محدین شاذان نب 

ازدیگر ان 

٩‏ از بداد - ای‌القاسم بن ابی‌لیس ؛ ابوعبدامة کندی» ابوعبدامهُ جنیدی؛ هرون قزاژه 
نیل ۰ ابوالقاسم بن‌دبیس» ابوعجداله بن فروخ ۰ مسرورطباخ آذاد کرده ابي‌العسن (امام دهم) 




















(y)‏ )ج( 

فروخ ومسرور الطباخ مولى ابي الحسن م داحمد وعد ابنا الحسن واسحق الکانب هن بنى 
نوبت وصاحب الفراء دصاحب الصرة المختومة دمن همدان عل بن كشمرد وجعفر بن حمدان 
ول بن هرون بن عمران ومن الدينوڌ حسن بن هرون و احمد بن اخيه و ابوالحسن و هن 
امفہان ابن بادشاله دمن الصيمرة زیدان دمن قم اإحسن بن النصر وع بن عل وعد علىبن 
تل بن اسحق دابوه والحسن بن یمقوب و من اهل الری القاسم بن موسی وابنه و ابو تم بن 
هرون دساحب الحصاة وعلى بن عل ول بن تل الکلینی وابو جعقر الرفا د من تزوین مرداي 
وعلي بن احمد ومن قابس رجلان دمن شهر زور بن الخال ومن فادس المجروح وهن «رو 
صاحب الالف دینار وصاحب المال والرقعة الييضاء د ابو ثابی و هن نیسا,ور عل بن شعیب بن 
صالح ومن اليمن الفضل بن يد والحسن وابنه دالجماري و ابن الاعجمى دالشمشاطي د هن 
امد و منود دو پسر حسن وامعق کاتب از خاندان بتی تیه و صاعب نراد تصوی و ساب 
صره مومه . 

۰- ازهمدان - محمدبن کشمر؛ جمفر بن‌حمدان ؛ مصدین هرون بن‌عبران 

۱- ازدینور- حس‌بن هرون ؛ احبدین اخیه: ابوالصن 

۲ از اصفهان ‏ ابن بادشاله 

۳- ازصیمره - زیدان (۱) 





6 اقم - حن نصر. محمد بن معید : مصدعلی‌بن معمدین اسعق و پدرش . حمن‌بن ,قوب 
6 از ری - قاسم بن‌موسی وپسرش. ابومعیدین هرون. صاحبالحصاة . على بن محید. محمد 
بن‌معمد کلینی . ابوجفررف و گر 
7 ازقزوین - مرداس . علی‌بن احید 
۷ ازقابس م دومرد 
۸- ازشهر ور ابن‌الخال 
-٩‏ ازفارس , مچروح 
۰ ازمرو - صاحب هزاردینار وصاحب مال ونامه سفید وابوثابت 
نیشابور معمدین شیب‌ین صالح 
۲- ازیمن - فضل‌بن یزید . جسن وبسرش وجعفری . ابن‌الاعجی . شمشاطی 











بنابر عضی تعبیرات اصلی‌استکه کمراهژ آن اغذ شده‌است و آن ناحیه‌ایست در جنوب 
غر بی قم ودراین‌باره ابن مصرع گفته شده‌است( آیدزسوگ صیمره آنرودنار با ) مقصود رودخانه‌ایست 
که تم‌را مشروب مبکنه واز کره سرچشمه میگیرد ولی‌بعضی آنرابثاه سه تقطه املاء کرده‌اندو بسیار 
بعید است ودرصورتیکه زیدان اهل کسره باشد دردرك این فیش لہانیست 








(۸) (e) 


مصر صاحب المولودین وصاحب المال بمكة و ابو رجا و من نصيبين ابوعل بن الوجناء د هن 
الاهواز الحضيني - 

۸. حدتنا نا بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني (رء) قال حدتنا علي بن احمد الكوفي 
المعروف بابى الفسم الخديجي قال حدتنا سلیمن بن إبراهيم الرقى قال حدتنا ابول الحسنبن 
وجناء النصببي قال کنت ساجدا تہ = المیزاب في دابع ادبع و خدسین حجة بعد العثمة وانا 
آنذرع في الدعاء اذ حركتى محرك فقال آم با حسن بن وجناه النصيبي قال فقمت فاذا جارية 
صفراهنحيفةالبدن اقول انها هن ابنا دبعن فما فقا قشت بين بدي د ان لا اسثلباعن شيء 
حتي اتت بی الی دار حدیجة صاوات ال ءایم| دفیما بیت بابه في وسط الحااط و له درجة ساج 
ير قى فصعدت الجارية وجائئي النداء اصعد باحسن فصعدت دوقفت بالباب فقال لی‌صاحب‌الزمان 
4 احسن‌انراك جفیت على :وال ما من وقت في حجك الا وانا مەك فیه تم جمل بعد على 
ارفانی فوقعت مغشیا علي‌دجهی فحسست بيد قد وقعت علىفقمت فقال لى یاحسن الزم بالمدينة 
دار جمفر بن عم «لابومك طعامك ولاشرابك و لا مایستر عورتك نم وفع الى دفترا فیه وعاه 
الفرج وصلوة عليه فقال بهذا فادع وهکذا صل على فلا تعطه الا محقی اولياني و ان ال جل 
جااله موفقك فقلت مولای لا اراك بعدها » فقال با حسن اذا شاه اله قال فانصرفت من حجتي 





۳- ازمصر - مولودین » صاحب‌المال نمكة ۰ ابورجا 
6- از تصیبن - ابومحمدین وجناه 
۰- ازاهواز - حمینی 





۸- ابومجدحسن بن وجناء نصیبی گوید درحجه پنجاه وچهارم خود ز بر نادوان کبه بعد از 
مازعا درسجده بودم ودردها ناله وزاری میکردم بناگاه یکی: نید و گفت ايحن بن وجناء 
تصیبی برخیز. گوید برخواستم کنبز کی بود زرد رنك ولاغر بدن و بنظرم بیش ازچېل‌سال داشت‌جلو 
من براه افتادومن‌بدون آنکه ازاو پرسشی کنم دنبالش رفتم تابخانه حضرت خدیجه علیهاالسلامرسید 
در آنخانه انافیبود که درش وسط احیاط بازمی‌شد و پلکان چوب ساج داشت که بالامیرفت . آن کنیز 
بالا رفت و آوازیآمد که ای‌حسن بالایا » من بالا دفتم بت درایستادم صاحب‌الزمان بسن فرمودای 
حسن گمان مبکنی که اژمن بخدا هروقت بحج آمدی من باتوبودم وشروع کرد احوال مرا 
گفت من‌غش کردم و رو اقتادم احسا کردم دستی بمن غورد برخواستم بین فرمود ایسسن درخانه 
جفر بن محمد. اقامت کن ودراندیشه خوراك و نوشابه وجامه مباش » سپس دفتری بمن داد که در آن 
دعای فرج‌بود وذ کر صلواتی برآ نحضرت وفرمود ایئدها دا بخوان واینطورنماز گذاد وایندفتردانشان 
نده مگر بدوستان سز‌اوارمن بدرستی که خدای جل‌جلاله تورا موفق میدارد 

عرضکردم ای آفایم پس ازاین دیگر شمارا نبیئم؟ فرمود ایحمن هروقت خدا بخواهد » گوید 














(te) 6۰‏ 
دلزمت داد جعفر بن عد چم فانا اخرج هنما فلا اعود اليما الا لثلكث خصال لتجدید و نوء ادلنوم 
اولوقت الافطار فادخل بيتي وقت الافطاد فاصیب دباعبا مملوا ماهورغیفا على رأسه و على ما 
تشتبی نفسي_بالنوارفاً كل ذلك فمو كفاية لى وكسوةالشتاء فى وقت الشتاء د كسوةالصيف اي وقت 
العیف‌دانی لادخل الماء بالنهار وارش‌البيت دادع الكوز فارغادادانىالطمام ولاحاجة لى اأيه 
فاصدق‌به کیاایعلم بی من معی . 
١‏ غلبن إبراهيم بناسحق الطالقانی(رن) قال حدتنا ابوالقاسم علی‌بن احمد الخدیجی 
الکوفی المعروف بابی القاسم الخدیجی قال حدئنا الازرى قال بينا انا في الطواف قد طفت 
ستاوانا اريدان أطوف السابع فاذا انا بحلقة عن يمين الكمبه وشاب حسن الوجه طيب الرایسه 
هیوب هع هيبة متةرب الی‌الناس بتکلم فلم ارا حسن‌من کلامه ولااعذب من نطقه وحسن‌جلوسه 
فذهبت اکامه فزبرنی ااناس فستالی بعضهم من هذا فقالوا هذا ابن رسول الله یظهر في کل سنة 
يوماً لخوامه بحدنهم فقلت يا سيدي «سترشدا أتبتك فارشدنی هداك اله فنا ولنی 8۳589 حساة 
فحوات وجي فقال لي بعش جلساله ما الذي رفع اليك ؛ فقلی حصاة و کشفت عنپا فاؤا انا 
بسبیکه ذهب فذهبت فاوا انابه ا قد لحقني فقال لى ثبتت عليك الحجة و ذهب عنك العمى 
از حج بر گشتم ودرخانه جفرین محمد علبه السلام اقامت گز بدم واژ آن بیردن میآمدم بسجد و جز 
برای سه کاربآن 


۱- تجدید 








و 

۲- واب واستراحت 

۳- موقع افطار» هنگام افطار وارد اطاقم مپشدم میدیدم بك امه چهاردانك پراز آبست و 
کرده نانی رو آنست وطمامیرا که روز دلم خواسته آعاده است و آنرا می‌خوددم بحد کفابت بود » 
جامه زمتانی درزمستان میرسیدوجامه تابستانی درتابستان » من‌روز که میشد کوزه آبی از یرون 
می آوردم ودرخانه می‌باشیدم آنراخالی میگذاشتم و گاهی‌نان وطمامی‌میخواستم باآنکه حاجتی‌بدان 
نداشتمو آنر اصدفهمیدادم برای آنکه کسی که بامنسته ازحالم مطلع نشود 

٩‏ - اژدی گوید دراین سان که من طراف می کردم وشش شوط را تام کرده و میخواستم 
وارد شوط هفتم شوم ؛ دیدم جمی‌سمت راست خانه کمبه حلقه زدند وجوانی زیباروی و خوشپوی با 
دفار وهیبت نزديك بمردم سغن میگویدمن خوش‌سختتر وشیدین گفتار تر وخوش مجلس تراژاو ندیده 
بودم دفتم بااو سخن کنم مردم مرا عقب زدند » از یکی برسیدم این آفاکیست ۲ گفت این فرزند 
دسولخداست درهر سال بکروز آشکار می‌تود و برایمخصوصان خودحدیث میگوید » عرضکردم‌ای 
آقابم يكمستر شدم خدمت‌شما رسیدم؛ مراهدایت کن یریگ بسن‌داد ومن بر گشتم یکی ازهم نلینانش 
گقت چه بود که بتوداد ؛ گفتم بك دیگی و آنرا باز کردم يك تیکه طلابود من رفتم و آنعضرت 








۲۰ (te) 
وظهر لك الحق أنعرفتى ؟ فقلت لا فقال 1 انا الممدي دانا قائم الزمان انا الذي املاما عدلا‎ 
كما ملثت جوراً ان الارض لانخلو من حجة ولايقي النا في فترة وهذه امانة لاتحدث بها الا‎ 

آخوانك من اهل الحق . 

۰- حدتنا تل بن موسی بن المتوكل (ره) قال حدثنا عبدانه بن جفر الحميري عن 
إبراهیم بن مپزیادقال قدمت مدينة الرسول ی فبحثت عن اخبار آل ابی ل الحسن بن على 
الاخير 188 فام اقع على شيء منها فرحلت هنما الى هكة مستحثا عن ذلك فبيننا انا في الطواف 
الاخر اذ ترآ ايلي‌فتی اسمر اللون رائع الحسن جمیل المخيلة * الهيئة خ ل ٠‏ يطيل التوسم في 
فعدات اليه مژملا منه عرفان ما قصدت له فلما قربت منه سلمت فاحسن الاجابة ثم قال من 
ای البلاد انت ؛ قلت رجل من اهل العراق قال من اي المراق ‏ قلت هن الاهزاز فقال مرحبا 
بلقائك هل تعرف فیها جعفر بن حمدان الخصيبي قات وعی فاجاب قال رحمه الله ماکان اطول 
لیله واجزل نبله فېل تعرف |براهیم بن مهزیار ؟ قات انا إبراھیم بن مہزیار فعانقنی ملیا تم قال 
بمن سید وفرمودحجت برتوثابت شدو کور ازتوزفت وحق برتوعیان شد مرامی‌شناسی ۲ عرضکردم 
نه فرمود من مپدیم » من قائم هستم » من آنم که زمین را پراژعدل کلم چنانچه پرازجورشده است 
بډرستی که زمین خالی اژحجت نباشد ومردم بی‌پیشوا نمانند واين امانتی‌است که باید باز نگولی 
مگر ببرادران ح‌جوی خود 

۰- ابراهیم مبزیار گوید وارد مدیته رسول(ص) شدم‌دازاخبار خاندان ابی‌محمد حن بن‌علی 
آخرین کاوش کردم وچیزی بدستم نیامد برای کاوش از آن بسکه رفتم دراین مان که درطواف آخرین 
بودم جوانی گندم گون و بسټارزبپا وخوش سیما خوددا بن نمود و بدقت درمن میت 
اورفتم ودر آدژوی آن بودم که مقصودخودرا اژ اوددیابم چون نزديك رسیدم سلا کرد وجواب‌بم‌تری 
داد سپس گات : 

ٹوازاهل کجالی؛ 

من مردی ازاهل عراق هستم 

از کداميك ازشهر ستانهای عراق؛ 

آزشهرستان اهواز 

مرحبا بدیداد توه جفر بن حمدان خصیبی را میشناسی؛ 

اومدتی است وفات کرده ودعوت حقرا 

خدا رحتش کند چقدر شبهادا بعبادت میگذرانید واجر اوبزركت است 

ابراهیم مور یار را میشناسی 4 


گفتم من ابراهیم بن مهزیارم : مرایگرمی در آغوش گرفت و گفت مرحبا برتوای ابوسعق 
آن نشانه‌ایکه تومیان ومبان ابي‌محمد (امام یازدهم)بودچه کردی ۲ 

















بت نموده‌است, 
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مرحبا بك يا ابا إسحق ما فعات بالهلامة التي وشجت يينك وبين أبي تل صلوات اله عليه؛ قلف 
لعلك تريد الغاتم الذي آترني اله به من الطيب ابي تد الحسن بن علي ا قال ما اروت سواه 
فأخرجته البه فلما نظر الیه استعبرو قبله ثم قرأکتابته و کانت با اله یا عل یا علي نم قال بای 
بيان طال ما جلت فيما وتراخا بنا نون الاحادیت الى ان قال لي با ابا إسحق أخبرني عنعظيم 
ما توخیت بعد الحج قلت وابيك ما توخيت الا ما ساستعلمك مکنونه قال سل عما ترید فانی 
شادح لك انشاء اله قلت هل ترف من اخبار آل ابي د الحسن يا شتا + قال لي وایم الل 
اني لاعرف الضوه بجبين تج دموسی ابني الحسن بن عاى صلوات اله علییما ثم اني لرسولهما 
اليك قاسدالانبائكامرهما فأن احببت لقائهما والاکتحال بالتبرك بها فارتحل معى الىالطااف 
دابكن ذلك في خفبة من رجالك داکنتام قال 
فرملة حني اخذ في بعض مخارج الفلاة فبدت نا 








اهیم فشخصت ممه اای‌الطایف اتخلل: رملة 
2 شعر قدا شرفته على اكمة رمل تاه 
تلك البقاع هنما تلا نيدرني الى الاذن د دخل عسلما علیهما و اعلمیما_بمکاني فرج الي 
احدهما وموالاکبر سنا غل بن الحسن صلي اله عليه و هو غلام امرد ناصع اللون داضح السن 


شاید مقصودت آن انگشتر بست که خدا مرا با آن ازطرف طیب آل محمد حسن‌بن علی عليه 
السلام بر گز ید 

آری جز آن مقصودی نداشنم 5 

انگشتررا بیرون آوردم‌دچون چشش براوافتاد برازاشك شد و آنرا بوسید ونقش [ نراخوانه 
که (یاا بامحمد یاعلی بود) سپس گفت بچه بیانی شرح بدهم طول زه‌انیرا که من دریی جلب‌آن 
بودم و احادیث مغتلف درباره آن مارا بتاغیر انداخت 7اآ نکه گنت ای ابواسحق بمن خبرده‌ازمقصد 
می که بعداژحج داری 

بجان پدرت مقصدی ندارم جر آنکه محققا بتواعلام خواهم کرد 

هرجه خواهی پپرس که من آنرا برایت شرح میدهم انشا 

آیا از اخبار اخاندان امام یاژدهم آل‌ممد اطلاهی‌داری ۲ 

بدا تا ناه مطلعم که بر توجبهه محمد وموسی دوفرژ ند حسن بن‌علیعسکری(ص)رامیشناسم 
وهم اکنون ازطرف آنبا پیکم که اخبار آنهارا بتوبرسانم اگر 
وبیغواهی ازتيرك بوجود آنهاسرمه کشی بامن کوچ کن بطاتفوباید بطورمعرمانه باشد و کسان 
تونقهمند ؛ ابراهیم گفت بااوحر کت کردیم بسوی طالف داز دیکستاتی بریگستانی گذشتم تا بيك 

پیابانی عبوردادم ازدوريك چادر موئین بنظرما آمد که برتل دیگی بر باشده بود و آن‌سرزمین 

ان کرده بود و بدرقه من پیشرفت دخول برایم طلب کند بر آنها واردشد و سلام داد 
وجای مرا بآ نها اعلام کرد و بزرکتر آن دوهمان محمدین الحسن (ع) بیرون آمد, جوانی ساده رو » 
درخشان رنك » نیکودندان » پیوسته ابرو فر به گونه » بيني بزد گوار باوقار خوش قامت‌چون 
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ابلج الحاجب مسنون الخد ين اي الانف اشم اردع کانه غصن بان د کان صفحة غرته کو کب‎ 
دری بخده الابمن خال كانه فتاتة مسك على بياش الفضة داذا برأسة وفرة محماه سبطة تطالع‎ 
شمحة اذنه له سمت ما رات‌المیون اقصد عنه ولااعرف حسنا وسكينة وحياء فلما هثل ي اسرعت‎ 

الى تلقيه فاكبب عليه‌الثم كل جارحة منه فقال مرحبا بك يا ابا إسحق لقد كانت الابام تعدني 
وشك لقائك والمعانب بینی ديينك على تشاحط الدار وتراخى المزار تتخيل لى صورتك حتي 
كان لم تخل طرفة عين من طیب المحادتة وخيال المشاهدة وانا احمد اله ربي انه ولى الحمد 
على ما قيش من التلاقی ورفه من کربة التنازع دالاستشراف ام ستلنی عن احواي متقدمها و 
متاخره فقات بابي انت دامی ما زلت اتقحص عن امرك بلدا فبلدا منذ استاثراله بسپدي ابي 
نى 9 واستغاق على ذلك حني من اله على بمن آدشدنی اايك وولنی عليك والشكرة على ما 
ادزعنی فبك من کرم البد والطول ثم نسب نفسه داخاه موسی و اعتزل في ناحية ثم قال ان ابی 
صلوات ال عليه عبد الى إن لا ادن من الارض الا اخفاها د اقصاها اسرار الامری د تحصينا 
نمحاي لمکاید اهل الضلال والمروة من احدات الامم الضوال فنبذني الى عالية الرمال د خبت 
المعامتن‌من الارش و(الصريحمة قطعة معظمةمنالرل) صرایم الارض بنظرنى الفية التي عندها 


يك شاخ سرد گویاییشانیش یك ستاره درختنده بودودر گونه راستش خالی‌بود چون چکیده مثك 
پرصفحه سیم سفید برسرش گیسوانی پر وسیاه واقشان بود که ابره گوشش میرسید ؛سیمائی داشت 
کههر گزچشم کسی بر | ز نده‌تر از آن ندیده بود ودرزیبالی ووقاروحیا مهروفتر ازوی دجودنداشت » 
چون چشهم بوی افتاد برای ملاقاتش شتانتم و براو غم شدم وهر عضواورا بوسیدم بمن‌فرمود مرحبا 
بر تو ایا بو اسهن‌روز گار گذشنه بمن‌وعده دیدارتر| میداد گله‌هالی که ميان وتو با دوری از هم و 














تاغیر دیدارصورت تو درخیالم مجسم میشد ناآنکه بك چشم بهمردن از گفتار شیرین و تصوردیدار 
فارغ نبودم ومن پروردگار خودرا که ولی حمد است سپاسگزارم که ملاقات را میسر کرد واژدرد 
دوری آسایش‌دیدار بخشید 

سېس از همه احوال دورو تزديك من پرسش گرد ومن عرضکردم پدرومادرم قر بانت ازروزی 
که سیدم ابی‌محدد برحت خدا مخصوص‌شد همیشه شهر بشپرودیار بدبار درجستجوی وضع شما بودم 
و گره در کارم افتاده بودتاخدا برمن منت نهادبملافات کسی که مرا بغدمتت‌رهبری کرد و ب 
دلالت نمود وشکر از آنغداست که مرا بنعمت وقددت حضورت موفق گردانید » سپس نسب خود و 
بر ادرش موسی‌دا معرفی کرد ودر گوشه کناره گرفت وفرمود بدرم صلوات اند عليه ازن عهد گرفته 
که درزمینهای پنهان ودود وطن گیرم برای آنکه بنهان مانم ومحلم مصون باشد از یر نگہای اهل 
خلاات ومتمردین امت‌های تازه بدوران رسیدهو گبراهه اینتعهد مرا پرسرتلهای بلند یگ زار پر تاب 
کرده است ودرزمینپای مورداطمینان ومن درانتظارموعدی هستم که کره از کار گشوده شودووحشت 








(te) (r) 
يحل الامردینجلی البلع و کان صلوات الله عليه انبط لي من خزاين العکم و كوا من ألعلوم ما‎ 
ان اشمت اليك منهم جزه غناك عن الجملة واعلم يا ابا إسحق انه قال صلوات اه عليه يا بنی‎ 
ان ال جل تناه لم یکن ليخلي اطباق ادضه واهل الجد في اطاعته وعباوته بلا حجة یستعلیبها‎ 
دام تمبه ویقتدي بسیل سنته دمناج آصده دارجو بابنی ان تکون‌احد من اعده اله لنشر‎ 
الحق دطی الباطل داعلاء الدين واطفاءالضلال فعليك يا بني لزم خوا فى الادض وتتبع اقاصيبا‎ 
فان لكل ولى لاوليا اله عدوا مقارعا وضدا منازعا اتراضا لمجاهدة اهل نفاقه و خلافه اولى‎ 
الالحاد رالناد فلا يوحشنك ذلك واعلم ان قلوب اهل الطاعة دالاخلاس ترع اليك مثل الطير‎ 
الى اد كارها وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستکانة وهم عنداله بررة اعزاه يبرزون بائفس‎ 
مختلة محتاجة وهم اهل القناعة دالاءتصام استنبطو! الدين فوازرده علىمجاهدة الاضداد حضيم‎ 
اله باحتمالالشیم في الدنيا ليشمامم باتساع العز في داد القرار د جبلهم على خلائق ابر‎ 
لتکون ليم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبى فاقنبس با پنی نود الصبر على موارو امورك‎ 
تفز بدرك السنع في مصادرها واستشمرالمزفیما ينوبك تحط بما تحمد عليه انشاء ال فکانك‎ 
يا بني بأیید نصرالة وقد آن وتيسيرالفللج وعلو الكعبوقدحان و کانك بالرايات السفر لالم‎ 
برعارف گردد رم صلوات الله علبه ازخزینه های حکمت و اسراردانش آن قبربمن کثف کرده‌است.‎ 
که اگرجزئی از آنرا برای تواظبار کنم اذهمه بی‌نباژ میشوی » بدان ایاسحق که بسن فرموه ای‎ 
بدرستی که خدای جل ننائه طبقات زمین و کوش شکنند گان دزعبادت‌وطامت‌خودرابدون حجتی‎ 
بدان برتری جویند و بی‌امامی که اوراپیشوا گیر ند ودرسنة ومنهاج حق‌باواقنداه کنند وانگذاود.‎ 
ایسرجان امیدوارم که تواز کسانی باشی که خداو ند برای نشرحق ومحو باطلواعلاء‌دین وا الفاء‎ 
آتش ضلالت آماده کرده‌است ایپزجان برتولازم است که ملازم زمینهای نبان و جویای قستهاو‎ 
دور آن باشی زیرا هر کدام ازاولباه خدازا دشنی است کزبنده وضدیست‎ 











منافتان ومخالفان حضرت او که ملحدان ومه‌اندانند » ازایسوضوع هراس بخودرا 
امل‌طاعت واخلاس بر ای تو برمیز ند چنانچه پر ندگان برای آشیانه‌های خود و 
بظاهر خوار ومستمند ودرترد خدا نیکان وعزیزان باشعصیتهای علیل ومحتاج خودنمالی‌داد ند وال 
قناعت وخودداری هستند » دیثر| درست فهمیدنه وبامارژه مخالفان آنرا ,کتیبانی مینشابند خدا[ نهارا 
متحمل ستم دردار دئیا واداشته تادر آغرت که قرارگاه ۱ مشمول عزت واسه گردند و بآنها 
خوی شکیبائی داده تاعاتبت‌نيك و کرامت سرانجام خوشراددیابند اییسرجان پر توصبررادرهرموردی 
از کارهایت اقتباس کن تابدرك حسن عمل درعاقبت برسی ودر آنچه قصد کنی جزت جو باش تا نچهرا 
موجب حمدوذکر جبیل است بدست آری انشاءاة ؛ ایسرجان گویا وقت‌رسیده که پرچم باری خدا 
پرسرت‌سایه افکندو آ نگاهست که پیر وزی و بر تری میسر گر ددو گو باتو ئی که پرچمهای زردوعلم های‌سنید. 















۱۲ (te) 
البیش تخفق على اثناء اعطافك ما بين الحطيم وزمزم و کانک بترادف‌البيمة وتصاوف الوا‎ 
علیک تناام الدر فى مثانی العقود «تصافق الاکف. على جنبات الحجر الاسود تلوذ بفنانک من‎ 
مااه براهم الله من طهادة الولادة و نفاسة التربة مقدسة قلوبم من دنس الفاق مپذبة افتدتبم‎ 
من رجس الشقاق لينة عراتکهم للدین خشنته ضرائبهم عن العددان واضحة_بالقبول ادجهیم‎ 
نضرة بالفضل عیدانهم بدینون بدین الخق واهله فاذا اشتدت ار کانهم و تقومت اعماد هم فدنی‎ 
بمکافت طبقات الامم الى امام ايبعثك في طلال شجرة ددحة بسقت افنان غصونما علي حافاة‎ 
بحيرة الطبرية فعندها بتلاءلاء.صبح الحق وینجلی‌ظلام الباطل دیقسم الله بك الطفیان ويعيد معالم‎ 
الايمان ویظهر بك استقامةالافاق وسلام اأرفاق يود الطفل في المهد لواستطاع اليك نبوضا و‎ 
نواشط الوحش لوتجد نحوك مجازا تبتزبك اطراف الدنيا بهجة و تهزبك اغصان العزنضرة‎ 
وتستقربوانی الحق فى قرارها وتؤب شوادد الدین الى ا کارها تتپاطلل علیک سحااب الظفر‎ 
فتخن کل عدو وتنصر کل ولی فلا یبقی علی وجه الارض جباد قاصد ولا جاحد غامط ولا شاني‎ 
مبخض ولا معاند کاشح ومن یتو کل علي اله فروحسبه انالله بالغ امره قد جعل‌الله لکل شی*‎ 
قدرا ثم قال یا ابا |سحق ليكن مجلسی عذا عندك مکتوما الاعن اهل النصديق والاخوة‎ 
رهی شانه هایت مبان حطیم وزمزم درجنیش اسب و گویاتولی که در اطراف حجرالاسود دستجات‎ 
پیمت کنند گان وقطارهای دوستان چون رشته مروازید دردوسوی گردبندها بر گردت ماظ‎ 
وآواز دستها که بانوبیست مبکنند بلنداست » بز ر گانی‌دا که خدا حلالزادگی وا‎ 
میداند ودنشان ازچرك نفاق باك است واز پلیدی‌دو تیت‌واختلاف بر کناراست بآ سنا‎ 
بزای دین خاضعند وازهدوان بر کتار ند وبرای پذیرش حق خوشروبند واهل فطل ودانشند ب‎ 
وبرای اهل‌حق متدین باشند, چون پاب آنہا استوارشدوستونهای آنان برقرار گردید بواسطه‌اجتماع‎ 
آنها همه طبقات ملل بامام نزديك شوند » زیر اخداو ند تورا درسایه درختی مبعوث کند که‌شاخو برك‎ 
آن باطراف دریاچه طبربه سابه گسترده باشد دراینجااست که بامداد حق بدرخشد و تاریکی باطل‎ 
برطرف شووه خدا بوسیله توسر کشیر | درهم شکند ومعالم ایساثرا بر گرداند بتو استقامت‌همه آفاق‎ 
عبان شود وصلح و آختی رفتا آشکار کردد * کودك کپواره آرزو کند که بسوی توبرخیزد وحشی‎ 
های ییابان دوست دارند که بآستان توراه عبوری داشته باشند «اطر اف جهان بوجود تو خر م کرده‎ 
واغصان مرت بظہور توجنبش گیرد ومبانی حق درقرارکاه خود بابرجا گردد و گر یشته‌های دين به‎ 
آشیانه های خود بر گردند » ابرهای پیروزی سیل آسابر تویبار ند وهردشینی گل و گیر شودومردوستی‎ 
نصرت بابد ودرروی زمین زور گوی متصدی‌تماند ومنکر ناسپاس و بدخواه کینه توز ومعاندس‌سختی‎ 
نباشد هر کس برخد ات و کل کنداودا بس‌است؛ براستی‌خداامر خودرادسا فیقخدا بر ای هر‎ 

چیزی انداژه‌ای قرارداده‌است 
سپس فرمود ای ابواسحق بابداین جلسه‌ایکه باتودارم نرد تویشهان بماند مگراژ اهل تصدیق 











ماظم‌شده است 



















(Yo)‏ )ج( 


الصادقة في الدين إذا بدت لك امارات الظموروالةه كن فلا تبطی» بأخوانك عنا وباهلالمسارعة 
الی منار اليقين وضياء مصاییح الدين تلق رشداً انشاء اله قال إبراهيم بن ميزيار فمكثت عنده 
حيناًاقتبس ما أدي الهم من موضحات الاعلام ونبراس الاحكام واروی بنات الصدور من نضارة 
ما ادخره اله في طبائعه من لطاتف الحكمة و طرالف فوا ضل القسم حتي خفت اضاعة مخلفى 
بالاهواز لتراجی اللقاء عنهم فاستأذنته بالقغول واعلمته عظم ما اصدر به عنه من التوحش لفرقته 
والنجرع امن عن محاله فان وارد نی من صالحوعانه ايكون زخرا ندال لى ولمقي و 
قرابتی انشاءال فلما ازف ادتحالی وتهیاءاغترام نفسی غدوت عليه مودعا ومجددا للمپد دعرضع 
علیه مالا کان معی پزید علی خمسین الف درهم وسالته ان بتفضل بالامر بقبوله مني وابتسم و 
قال يا ابا إسحق استعن على منصرفك فان الشقة قدفة و فلوات الادش امامك جمة ولا تحزن 
لاعراضنا عنه فانا قد احدتنا لك شكره ونشره و ربصناه عندنا بالتذكره وقبول المنة وبارك ال 
فیه! خولکت وادام لك ماسولك و کتب لك احسن‌نوابا لمحسنین داکرم آثارالطائعین فان‌الفضل 
له د هئه واسئل الله لاصحابك بادفر الحظ من سلامة الاربة داکناف النبطة بلين المنصرف و لا 
ارعت ان لك سیباا ولاحبرلك ولیلا واستودعه نفسك وويمة لالطیمولانزول بمنه ولطفه انشا ال 





بر اددان دیندار درست هر گاه نشانه‌های ظپور برای تو آشکارشد بر اددان خودداازمادریغ ندارواهل 
مسادعت بسوی‌ما ویقین ومصا ببح دینرا گیل‌داز تارهبری یابی‌|نشاءانث 

ابراهیم بن‌مپز بد مدتی. نبز رگوارماندم از آلچه بآنپا ازمنائل واضحة وچراغ 
های .عکت‌اداشده بر گرفتم که افکارسینه را ازخرمی آنچه خدا درطبع آنها ازحکنتهای لطیف و 
دانشهای ظریف نہاده سرشار میکردتاآنکة ترسیدم خاندانی که دراهواز بجا گذاشتم ازمیان‌برونه 
پواسطه تاخير ملاقات آنها از آ نحضرت اجاژه مراجعت گر درا به 
عرش اورسانیدم بسن اجاژه داد ودر باره من دعائ ی کرد که ذغیره خودم ولم وخویشانم خواهدبود 
نرد خداو ند انشاءالله ؛ چون تصمیم کوج دادم وخودرا آماده حر کت ساختم بامدادی خدمت اورفتم 
تاداع کنم و تجدید عهدی نمایم ومبلغ بیش از پنجاه درهم بول که همراءداشتم خدمت او گذداشتم 
وغواهش کردم که ازمن بپذیرد تبسی کرد وفرمود ای ابواسحق ایثرابرای كمك مخارج؟ مراجمت 
خود بردار زیرا وطن دورست وبا بانبای بسیار دربيش داری واژاینکه مارد کردیم فم مداد ژیرا 
آنرا نزد خود بحساب تو گذاشتیم خداد ر آنچه بتوداده بر کت عطافرماید ونعستی که بتوارژانی‌داشنه 
ادام“ دهد و بپتر ین تواپ‌نیکو کارا نرابرایت بثویسد و گرامی‌و افرترین آناد فرماتیران را ژیرافضل‌از 
آن اد است واز اوست و ازمن‌خدا برای رفیقانت‌درخواست دادم که وافترین حظ رانصیب آنا کندسالم 
برگردند و مورد رشك گردند بر کشت آنها قرین آسایش باشد . خدا راه تورا مخت نکند و 
دلیل تو دا حیران نساژد و تورا ترد او امات مي‌سبارم که نه گم شود نه از مپان پرودېنه و اطنب 
حضرت او اناما 


















(ج۲) (YY‏ 
يا ابا إسحق قتعنابموائد احسانه و فوایدا متنانه وصان انفسنا عن معونةالاولیاه لا الا عن 
الاخلاص في النية رامحاض النصيحة دالمحافظة على ماهو ابقی دانقي و ادفع ذكراً قال فأقغلت 
عنه حامد اله عزوجل علی ماهداتی د ارشدنی عالما بان الل لم یکن لیمطل ارضه ولا بخلیها 
من حجة راضحة وامام قائم وألقيت هذا الخبر الأنود دالئسب المشهور توغیا 
لازبادة في بصائر اهل اليقين وتعريفاً لم ما من اث عزوجل به من انشاء الذرية الطيبة دالتربة 
الا كة وقصدتاداء الامانة والتسليم لما استبان لیشاعف الله عزوجل الملة البادية والطريقة 
اء الى 








المستقيمة المرضبة قوة عزم و تاييدنية و شدة اذرو اعتقاد عصمة و اله بدي هن 
صراط مستلیم ۰ 

۱-و سمعنا شیخا من اصحاب الحدیث يقال له اخمد بن فارس الادیب یقول سمت 
بهمدان حکاية حکیتهاکما سمعتها لبش اخوانی فستالني‌ان انبتها له بخطی ولم اجدالی‌مخالفته 

1 وءپدتها على من حکاها وذلك ان بیمدان ناسا بعرفون بيني راشدوهم کلوم 
اسح مابمزاند احسان حق وفوائد نستبای او قناعت داریم ومارا از کمك دوستان‌خود 
مصون داشته فقط توقع اغلاص نیت و نصیحت بی‌غرش ومحانظة برامر آخرت و تقوی وسر بلندی از 
آنها دادیم گوید ازغدمت اوبر گشتم وحمد خدای عزوجل را شیوه خود ساغتم دربرابر آنکه مرا 


هدابت کرد وارشاد نمود ودانستم که خدا زمین خودرا معطل نگذارد وخالی ازحجت دوشن و امام 
قائم‌نسازد واین بر ماتور ونسب مشپور را اظیارداشتم تابیثا 








یقین مز ید گردد ومنتی که غدای 
عزوجل برمردم نهاده است تعز ف کرده باشم .که آن ایجاد نژاد پات و تربت تابنا اله است و 
مقمودم ادای امانت وتسلیم آن حقیقتی است که دوشن شده نا خدای عزوجل مله هادبه وطریقه 
مستقیمه_پسندیده را قوقرو عزم وتالید نیت و پشتیبانی و اعتقاد عصت عطا کند والله بهدی من 
بشاء الى صراط مستقیم 

۱- (۱)دا یکی از اساتیدعلم حدیت بنام احمدین فارس :دیب شنیدم میگفت دره‌مدان داستانی 
شنیدم وآنرا برای یکی از برادران خود گفتم اواز من خواهش کرد که بط خود آن داستان دا 
برای او بلویسم ونتوانستم مخالفتش کنم من آن را نوشتم وعهده آن بر گی است که آن رانقل 
کرده است 

شرح داستان 

درهیدان مردمی هند که فامیل بنی‌راشد معرروفندوهمه شیمه هستند ومذهب امامت دار ندمن 








(۱)اين قصب در کتاب (السلطان العفرج عن اهل الایمان) تاليف سيدعلى بن عبد الحميدد ر احوال 
صاحب‌الزمان علیهالسلام وعجل‌افل فرجه الانام درج شده‌است‌ولي‌شیخ صدون علیه الرحمه آنړاازخود 
احمدین فارس [ باني‌شنیده است 





(fe) ۲0‏ 
پنشیمون ومذهبيم مذهب اهل الامامة فسألت عن سبب تشیغهم من بین اهل هم دان فقال لی شخ 
نهم رأيت فيه صلاحا وسمتا ان سبب ذلك ان جدنا الذي نتسب إليه خرج حاجاً فقال انه لما 
مدر هن الحج وساروا منازل في البادية قال فنشمات في النزول والمشی» فدشیت طويلاحتي 
أعييت ونعست وقات في نفسي أنام نومة تریحنی فاذا جاه اوا خر القافلة قمت قال فماانتبهت 
الابحرالشمس ولم اراحدا قتوحشت ولم ار طریقا ولا انرا قو کلتعلیال وقلی اسیرحیث وجهنی 
ومشیت غبر طویل فوقعت في ادض خضراء نضراه کانپا فريبة عهد من غیث و اذا تربتها اطیس: 
و نظرت في سواد تلك الادض إلى قصر يلوح كانه سیف فقلت ليت شعري ما هذا القصرالذي 
ام آعپده دلم اسمع به ؛ققصدته فلما بلغت الباب دأبت خادمين اییشین فسلمی علیهنافردا رذاً 
جمیلا وقالا اجلس فقد اراد له بك خیرا فقام احدهدا ورخل داحتبس غبر بمید نم خرج فقال 
قم فادخل ندخاتآصرلماربنااحسن‌من بناته ولا اضو منه فتقدم الخادم الى سترعلی بیت فرفعه 
ثم قال لى اوخل فدخلت البيت فاذا فقي جالس في دسط البيت قد علق فوق دأسه من السقف 
سیف طویل تکاد ظبته تمس رأمه «الفتي بدد یلوح في ظلام فسلمت قردالساام بالطف کلام و 
پرسش کردم که چرا درمیان مردم همدان این يك‌فامیل شیمه شدند (۱) ,کیره مردان آنها که 
ظاهر الصلاح‌بود وجوره دینی‌داشت بمنگفت سبب ایننکه جدما راشد که بوی نسبت دار» بعچرقه 
بود و گفته است که چون اذحج چن منرل‌درییابان طی کرده بود ند ميل کرده بودازراحله 
خود فرود آید برود,چون مقدار زیادی پیاده رقم خسنه شدم وخوابم گرفت باخود گفتم‌يك 
خوابی میکنم واستراحه می‌نمايم تاآغر قافله برسد برمیخیزم گوید بغواپ دفتم بیدار نشدم 
ازئابش آفتاب روز مد تنپا ووحشت زده ازغواب برخواستم وراه رانمیدانستم واثری از کاروان‌ثبود 
آفتم بیکمارف راہ میافتم اند کی راء رفتم بز وغرمی رسیدم که گوبا تازه باران باریده" 


































بود وخا کی خوشو داشت درپنای این ببابان نگاه کردم قصری باظر آوردم که چون ششیر برهنه 
میدرخشید » گفتم کاش میدانستم این قصرچیست »که نه آنر| دیدم ونه شنیدم بسوی آن شتافتم‌وچون 


پدر قصررسیدم ودوخادم سفیدرودیدم بآنپا سلام دادم وآنبا بگرمی جواپ دادند و گفتند بنشین غدا 
برای نوخیر خواسته است یکی از آنها برخواست درون قصررفت و کمی بعد بر گښت و گفت برخیزو 
درون بيا » من واردشدم قصری ديدم که از آن ساختمانی بهتر دروثن‌تر ندیده بودم خادم‌پیش افناد 
وپرده اطاقی را بالا ژد و گنت بفرما من وارد شدم جوانی درمیان اطاق نشته بود وبالای سرش از 
سقف شمشیر بلند ی آو یخته بود که نزديك بود نوکش بر آن جوان برخورد کند و آنجوان چون ماه 
شب جهارده درتاریکی میدرخشید من سلام کردم وبالطف د گرمی جواب دادوفرمود میدانی من چه 


(۱) «علوم میشود در آن تاربخ که اوائل ترن چیارم اسلامی‌بوده است هنوزمناهب عبومی مردم‌همدان 
همان مهب تسئن بوده وبعد بتدریج همه شیمه شدند وقرنبا اسب که هبداڼ يكي از شهرهای شپعه 
نشین اسو 














(4) (e) 
احسنه فقال لي اتدري من انا ؛ فقلت لا وال فقال انا اقا من آل ع #5 انا الذي أخرج‎ 
في آخر الزمان بهذا السیف د اشار إليه واملاء الارش قسطا وعدلا كما ملت جوراه ظلماً‎ 
فسقطت على دجهی وتعفرت فقال لانفعل ارفع دأسك انت فلان من مدينة الجبل يقال اما همدان‎ 
قلت صدقت با سيدي قال فتحب ان نزب إلى اهلك ۲ قات نعم يا سيدي و ابشرهمبما ناج ال‎ 
عزدجل لي فادمي الی الخادم فاخذ بيدي وناولني صرة دخرج ومشي همی حطوات فنظرت إلى‎ 
ظلال داشجار ومنارة مسجد فقال تمرف هذا البلد فقلی ان بقرب بلدنا بلدتعرف‌باسداباد و‎ 
هي تشبههاقال فقال هذه اسد آ ار اسن‌راشدا فالتفت فلم اده فدخلت اسدآباد دإذا في الصرة‎ 
اربمون اوخمسون دینادا فوردت همدان وجمعت اهاي و بشرتیم بما بدره له عزوجل لي ولم‎ 

نزل بخیر ما بقی معناه من تلك الدناثیر . 


۳۲- حدتنا غل بن علي غل بن حاتم النوفلي الععروف بالكرماني قال‌حدننا ابوالعبای 
احمد بن عيسي الوشاء البفدادي قال حدئنا احمد بن طاهر القمي قال حدئنا ‏ بن بحر بن 
سبل الشيباني قال حدنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبدانة الفي قال كنت أمرءالمجاً بجع 
الكتب اامشتملة على غوامض العلوم و دقائفما کلفا باستظهار ما يصح من حقائقما مغرماً بحفظ 
مشبیها ومستفلقها شحيحاً على ما اظفر به هن معاضلها و مشکلا ها و متعصبا لمذهب الامامية 


کم کنتم نه بخدا فرمود منم قائم ازغاندان معمد (س) منم آنکه در آغرالزمان با این ششیر 
ظهورمیکنم بآن ششیر اشاړه کرد وزمین را پرازعدل وداد می‌نمایم چنانچه براز جور وظام شده 
است من برو درافتارم و بغاك ددافتادم . فرمودچتیل مکن سردا بردار توفلانکسی از شهر بل که 
همدان نام دارد ؛ عرضکردم ای آقای من راست گفتی . فرمود دوست‌داری که نزد خاندان خود 
بر گردی » گفتم آری ای آقای من وبه آنبا از آنچه برای من ازطرف خدای عزوجل رویداده‌خبر 
میدهم پسبخادم اشاره کرد وخادم دست مرا گرفت و کیسه زری بسن داد وبیرون آمد وچندکامی با 
من داه رفت من نگاه کردم سایه درخت ومناره مسجد دیدم گفت ابن‌شپررا میشناسی؟ گفتم نزديك 
شپرما شهر یست بنام اسدآباد اینجا شببه آنست گفت همان اسدآباد است برو وراشد باش من باو 
متوجه شدم واورا ندیدم ووارد اسدآباد شدم ودرمیا چهل یاپنجاه اشرفی بود من وارد 
همدان شدم‌وغاندان غودرا جم مکردم و بدا نچەخدايمزوجل برای من‌میسر کرد آنهارا بشادت دادم وتا 
زاین |شرفی‌ها بامااست کارماغو بست 

۲ - سمدین عبداةٍ قمی‌گوبد من مردعلائمندی بودم بجبمآوری کتبی که دارای غوامض و 
دقائق علوم بود دحریس بودم بدرك کردن حقائق درست دانش‌و آزمند حفظ موارد|شتباه و نامفیوم 
آن بودم وبر آنچه ارمشکلاترمضلات مسائل علمی‌دست میيافتم بآسانی بکسی نمیگفتم ودرعینحال 


بمب امامپه تعصب‌داشتم شغس‌ناداحتی بودم ازامن وسلامتي دربي‌نزاع وخصومت مپگر بختم 

















)1( (ج۲) 
راغبا عن الامن واللامة في انتظارالتنازع والتخاصم والتعدي الى التباغص رالتشاتم معيبالفرق 
ذري الخلاف کاشفاً عن مثالب ائمتهم هتاكا لحجب قادتهم إلى ان بليت باشد النواصب منازعة 
داطولمم مخاصمة داکثرهم جدلا واشنمیم سؤالا د انبتېم علی الباطل قدما فقال ذات یوم و انا 
اناظره تباً لك یاسعد ولا صحابك معاشرالر افضة تقصدون على المهاجرینوالانسار بالطمن‌علیهما 
وتجحدون من رسول ال ولایتهما د امامتما هذا الضديق الذي قاق جميع السحابه بشرف 
سایقته اما علمتم ان رسول اله 85 ما اخرجه مع نفسه الى الغار الا علما منه بان الخلافة 
من بعده له دانه هوالمقلد لامر التاديل والعلقی إليه ازمة الامة و عليه العول في شه ب الصدع 
ولم الشعث وسد الخلل و اقامة الحدود. وتسریب الجیوش لفتح بلاد الشرك فکما اشفق نبوته 
اشفق على خلافنه اذلیس من حكم الاستتاد دالتواري ان يروم الم‌ارب هن الشر مساعدة الى 
مکان يستخفي فيه اما رأينا النبي 5# متوجبا الى الانجحار ولم تكنالحال توجب استدعاء 
المساعدة من احد استبان انا قصد رسول الله تة بابي بكر للغار للعلة التي شرحناها و انما 
ابات علبا پم علی فراشه لما لم یکن بکترثله ولم بحفل به لاستثقاله و لعلمه بانه ان قتل لم 
بتعذر علیه نصي غيره مکانه للخطوب التي کان بملح لها قال سعد فادردت عليه اجو فما 

















نه ورزی وبدگفتن ب؟شتم و بآواز بلند فرقه‌های مخالف امامپه دا نگوهش می 
کردم ومعابب ارا برملامیکردم و آبروی پبتروان آنها دا میبردم تاگر فتار بك نا کسی 
شدم که ازهمه ستیزه جو ثرودر+صومت دنبال کن‌ترودرجدل ز بر دستتر ودد بر سش وطرح سال مبرز تر 
بودو بز مدهب باطل غود بابرجاتر یکروز که من بااومناظره میکردمگفت ای سمید برای نوو اصحاب 
رافضی نوشمشیر بر نده لازمت زبان ,طعن مہاجر وانصارمیگشانید وولایت وامامت آنهاراازطرف 
دسو اخدا(س)انکارمیکنید ۰ این بو بکرصدیق است که برهمه‌صعابه بشرف سابقه درایمان بر تری‌دارد 

بیدانی که رسو ادا اورا باخودبتار نبردمگر برای آنکه میدانست خلافت بعداژاو از آن اوست 
واواست که امر تاویل باوسپرده است وزمام امت اسلامی بدو وا گذارشده ودر جع آوری تفرته و 
جهران شکست ها باو اعتمادشده است ودرسد خال واقامه حدود و لشگر کثی برای فتح کشورهای 
مشر کین باوتکیه گردیده است وچنانچه پیغبر برنبوت خود میتر سید برخلاقت خودهم مينر سیدزیرا 
شس گریزان که خوددا پشهان می کند وازدست دشمن متواریست مولا درمقام كمك و مساعدت‌از 
دیگری بر نمباید واورا سغفیگاه خود راه نیدمد و چون مامیدائیم که یشبر در ابن هجرت قصد 
کناره گیری و کر یزداشت ووضعیت مقنضی كمك رمساعدت از احدی نبود مقصود رسولغدا از اینکه 
ابوبکردا باخود درغار برد دوشن میود وعلتش همات که شرح دادیم وهمانا علیر| درفراش‌خود 
خوابانید چون باواعتنائی نداشت و بااو مغر نشد چون بااو خوش نداشت ومیدانست که اگ رکشته 
اند دیگریرا برای مشکلاتیکه درعهده اواست بجای اوانتخاب کند ۽ سعد کویدمن‌درجوا بش 
بپانات متعددی کردم و اوهر يك را قش کرد ومردود ډانت, 















۳۰ (Te) 


زال مقبه‌کل واحد منها بالقض والرد علی تم قال یاسعد درونکها اخری بمثلها تحظم انوف 
الروافش الستم تزعمرن ان الصديق المبرى عن دنس انشکوك والفادوق المحامی عن بيضة 
الالام کانا يسران النفاق واستدللتم بليلة العقبة ؛ آخبرني عن الصدیق دالفادق اسلما طوعا 
او کرها قال سعد فاحتات لدفع هذه المكلة عني خوفا من الالزام وحذرا من اني ان اقردت له 
بطوعهما للاعلام احتج بان بدو النفاق ونشو في القلب لایکون الا عند هبوب روایج القهر و 
القبة واظیاد اليأى الشدید في حمل المره‌علی من ليس ینقاد له قلبه نحو قول الل عزوجل 
فلما راو باسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بماکذا به مشر کین فام یک یننعهم ایمانهم 
لماراو) باسنافان قلت اسلماکرها کان یقصدنی بالطمن اذ لم يكن نمة سیون منتضاة كانت 
تراهما البأس قال سعد ف‌درت عنه مزورا قد اتتفخت احشائي هن الفضب و تقطع کبدي من 
الکرب وکنت قد انځذت طومارا داثبت فيه نیفا داربعين مسئلة من صعاب المسائل لم اجدلها 
مجیبا علی ان اسثل فیها خبراهل بلدي احمد بن إسحق صاحب مولانا أبي عل 2 فاد تحلت 
خلفه وقد کان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأی فلحقته في بعض المنازل فلما تصافحنا قال 
بخير لحاقك بي ؛ قلت الشوق نم العادة في الاسولة قال قد تكافينا علي هذه الخطة الواحدة 





سپس گفت ایسعد یك ايراد دیگری مانند آن دادم که ببلی دافضیانرا موارمیز ند 
آیاشما گمان ندارید که‌صدیق مبری از آلو گی شك وفاروق حمایت کننده جامعه اسلام‌منانق 
بودند و پیدینی خودر| پنہان میکردند وببیش آمد شب عقبه استدلال میکنید بمن بگوصهین وفاروی 
اژروی رغجت‌ودلغواه اسلام آوردند یاپزور وا کراه» سعد گوید من‌حبله کردم که این سوالرااژخود 
بگردانم برای ترس از آنکه ملرم شوم چون اکراعتر اف میکردم که بدلغواه اسلام آوردند حجت 
می آورد که آغاز نفان و برورشآن دردل درزمینه قهروغلبه بر انسانست ودرصورتیست که شخص‌دچار 
قدرت سختی باشد در پذیرش آنچه ازدل معتقد آن نیست مانند گفتار خدایبزوجل(درسوده غافر آبه 
۸6) چون عذاب مارا دیدنه گفتند بخدای یگانه ایمان آوردیم وبدانچه بآنها شرك ورز 
شدیم وایمان آنان که درموقم مماینه عذاب مابود برای آنها سودی ندات و اگر مب 
اکراه ایمان آوردند بسن طمن میزد زیر | درموقم ایسان آنہا پیغمبر شمشیر کشیده‌ای نداشت که‌قدرنی 
نها بنماید » سعد گوبد من باتزویر خود را آزاه کنار کشیدم ولیازخشم روده‌هايم با کرده پود 
ت پاره پاره میشد 
من طومادی تهیه کرده بودم ودرآن چپل وچند مسئله مشکل که کسی جواب آنهارا نمیداد 
ثبت کرده بودم تاآنا دا از بهترین همشپريانم احمد بن اسحق صاحب مولای خود ابی محمد امام 
یازدهم پپرسم او بقصد سرمن رای برای شرفیابی حضور امام علیه االسلام از قم بیرون رفه بود 
منم دتبالش کوچ کردم ودریکی از 


است ؛ کفتم اولا مشتاق دبداربودم ثانا برحب عادة تقدپم ستوالات گفت مادراین مورد هم عقیده 




















رل باورسیدم چون باهم دست دادیم گفت سیدنت بمن خير 








(r)‏ )ج( 

فقد برح بي القرم ( شدة الشوق الى الحببب) الى لقاء مولانا أبي ع وادید ان ستله عن 
معاضل في التأويل دمشاکل في التنزيل فدونكما السحبة المبا ركة فانپا يقف بك ءلی صفة بحر 
لاینقضی عجائبه ولا يفني غرائبه وهو امامنا فورونا سر من رأی فاتینا منہا ای باب میدن 
قاستاذنا فرج الیناآلاذن بالدخول ءايه وکان علیعاتق احمد بن إصحق جراب قدفطاء بکساه 
طبري فیه مائة دستون صرة من الدثانير دالدراهم على كل صرة هنها ختم صاحبما قال سعد فعا 
شبہت مولانا ابا ل حین غشینا تود وجبه الا ببدر قد استوفی من لي اليه اربع بعد عشر د علی 
فحذه الایمن غلام بناسب المشتري فى الخلقة والمنظر على رأسه فرق بين و فرتين كانه الف بين 
داوین وبين بدی مولانا دمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها دسط غرايب الفصوص الم ركبة علیها 
قدکان اهداها إليه بعش رؤساء اهل البصرة وبيده قلم إڌا اراد ان يسطر به على البياض قبش 
الفلام علی‌اصابعه فکان مولانا ل يدحرج اارمانة بین يديه دیشفله بروهاکیلا یسده عن کتبة 
ما اراد فسلمنا علیهفالطف في الجواب و آومی الینابالجلوس فلما فرغ من کنبة اليياش التي 
کان بیده اخرج احمد بن |ٍسحق جرابه من طی‌کسانه فوضعه بین یدیه فنظر الپادی ا الى 
الغلام دقال يا بني فش الخاتم عن هدايا شیعتك دمواليك فقال با مولاي أبجوزان امد بدا طاهرة 
ألی هدابا نجسه واموال رجسة قد شیب احلماباحرعوا ققال‌مولای & یابن! سحن‌امتخرج ما فی 
هستیم منهم ازشدت اشتباق ملاقات مولایم بی‌محمد. چگر سوخه هسام ومیخواهم مشکلاتی دو ناویل 
ومه‌ضلاتی در تنزیل اژحضرت او بیرسم ابن رفاقت سیاز میمون است زبرابوسیله آن بدریاتی‌غواهی 
یگ غجائبش تمام شدنی نیست و قرالیش نی نمیشود واو اماممااست ماباهم وارد سرمن دای 
شدرم و بدرغانه سید خود دسیدیم اجازه خواستیم اذن دغول برای ماصادرشه» برشانه احمدین اسعق 
یك البانی بود که آنرا ذيريك عبای طبری بتوان کرده بود و دز آن یکصدوشمت کیده اشرفی و 
پول نقره بود وبرسرهر کیسه مهرصاحیش زده بود . عمد گویه چون حضور مولای غود ابی‌محد. 
رسیدم وپرتو دویش مارا قرا گرفت بچیزی جزماء شب‌چهاردهم خود مانند نبود وبر زانوی راستش 
پسربچه‌ای بود که درخلقت ومنظر پستاره »شتری مناسب بود یکخط فرقی برسرش میان دو گیسوال 
وجود داشت چون الفی ميان دو واو مینمود جلو آ نحضرت يك انارك طلائی بود که نقشهای بدیش 
درمیانه دانه‌های قیمتی که بر آن سوارشده بود میدرخشید که یکی ازرؤساء اهل بصره آنرا ت 


حضرت کرده بود ودر دستش قلمی بود 
اک 

































بیخواست باآن برصفحه سپید بنگارد آن بسربچه 
| میگرفت ومولای ما آن |نارك طلالي‌را جلوش میچرخانید واودا با آن سر گرم میکرد نا 
مقصود غود باژ ندارد » به نحضرت سلام کردیم وجواب ملاطفت آمیزی داد واشاره 
کرد تشستیم چون از نوشتن صفحه سپیدیکه دردست داشت فارغ شد " احمدین اسحق‌انیانشر! از یر 

ش بیرون آورد وغدمت او نهاد امام بدان بر ,چه نگاه کرد فرمود پسرجانم مپردا از هدایای 
یعیان و دوستانت بردار عرضکرد ابمولایم روا اسچ دست‌ا کیرا بیدا یای‌نجس‌داموال ناپاکی که 
حلال وحرامش ددهم آمپخته است دراز کتم ؛ امام فرمود بابڼ‌اسحټ آنچه در مپان انبانست پرون 












(ry) (te) 
الجراب ليميزما بين الحلال والحرام منها فاول صرة بداء اعمد اخراجها فقال الغلام هذه لفلان‎ 
بن فلان من محلة کذا بقم بشتمل على اتنين دستین وینار فیها من ثمن حجرة باعها صاحبها و‎ 
کانت ارثاله عن ایبه خمسة واربعون دینارا وهن انمان تسعة اثواب اربعة ءشر دینارااو فیپا من‎ 
1 اجرة الحوانیت ثلائة دنانر فقال مولانا 1 صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها فقال‎ 
فتش عن دینار رازی السكة تادیخه سنة کذا قدانطمس من نصف احدی صفحتیه نقشه و قمرادة‎ 
آملية وزنها دبع دبنار واللة في تحریمها أن صاحب هذء الجملة دزن في شهر کذا من سنة‎ 
کذا على حائك من جيرانه نا من القزل و ربع من فان على ذلك مدة قيش في انتهائما لذلك‎ 
الغزل مسارقا فاخبر به‌الحائك صاحبه و کذبه و استرومنه بدل ذلك منا و نسف غزلا ادق‌مماکان‎ 
دفعه إلبه و اتغذ من ذلك وبا كان هذا الدینار مع القراضة تمنه فلما فتح دس الصرة صارف‎ 





رقمة في وسط الدنانیر باسم من أخبر عنه د بعقدارها على حسب ما قال و استخرج الدنان و 
القر اضة بتلك العلامة م اخرج صرة اخری فقال الفلام ل هذه لفلان بن فلان من محلة کذا 


بر بز تاعلاارا اژ حرام جدا کنه اول که ایکه اعیداانبان در آورد آن پس بچه ِ ان کی از 
آن فلان‌ین فلانست ازفلان محله قم در آن شعت ودواشرفی است چول و 
است که صاحیش آنرا ازېدر خود ادث برده وچپارده بهای نه جامه است که فروخته وسه 
دینارش وجه اجاره دکانهااست امام فرمود پسرجان داست گفتی اکنون این مردرا ده‌نمالی کن که 
کدامش ات » گفت درمیان اینپا وارسی كن ازيك 1 که سکه ری دارد وتادیخ فان ال 
دارد ونقش نسف بكروی آن‌باك شده و يكقطه» طلای آملی که بوزن چپاراشرفی‌است: 
سیب حرمتش ی اینشتکه صاحب اشرفیمادرفلان ماه اژفلان‌سال یکین ویکچارك ریسانبوسابه 
جولای خودداده است ومدتی گذشته و آن ریسمان بدزدی رفته است و آنجولا بصاحبش گذارش‌دزدی 
را داده وصاحب ریسمان اورا تکذیب کرده است وبموش آن ریسمان یکمن ونیم دیسمان باریکتر از 
او دریافب کرده واز آنجامه‌ای بافته که ابن اشرفی وباره آن بهای آنست(۱)چون سر کیسهرا با کرد 
درمیان آن نوشته‌ای بود که نام صاحب‌آن اشرفی‌ها ومقدار آن در آن بود و آن اشرنیها باآن تبکه 
اشرفی‌بهمان نقانه بیرون آمد 
,کیسه‌دیگری در آوردو آ نکودك فر موداین‌ازتلان بسرفلان سا کن‌فلان محله قماست ودر 
اشر فی‌استکه ن بدان برای ماروانیست 
(۱)اين روایت ازدوجیت اجمال‌دارد 
۱- ازجهت آنکه صاحب ریسان آن دیمان را به همسایه جولای خود قرش‌داده بوده استيا 
آنکه امات سپروه بوده‌است یا آنکه برای بافتن باوداده‌واحکام اینها از نظر ضمانت‌پاهم‌فرق دارد 
۲ از جهت اینکه حکم بتحریم بهای آنجامه برای تغریم بی‌مورد بوده بابرای آنکه پیش از 
وزن دریافت کرده است پا براي آنکه ریسمان بهتری درپافت کړده است و هرصورت ازاین‌هاحکم 
مخمرص دارد, 
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بقم بشتمل على خمسين دینار الا بحل" انا لمسما قال د كيف ذاك؟ قال لانها من تمن حنطةحافق 
صاحبها على | کار(زارع)في‌المقاسمة و ذلك أنه قیض حمته منها بکیل و ان و کان ما خص 
الاکاربکیلبغس فقال مولانا ا صدقت یا بني ثم قال باأحىدبنإسحق لیا باجسعپالتروها 
أو توصی بردها علی أ بابها فلاحاجة لنا في شيء منها و آتنا بنوب المجوز قال أحمد وكان ذلك 
الثوب في حقبة لى فسیته فلما انصرف أحمدین إسحق لیانیهباتوب نظر إلى مؤلانا أبو خد لا 
فقال لى ما جائك با سعد؛ فقلت شوقنی أحمدبن إسحق على لقاه مولانا قال دالمسائل الثيأردت 
أن تستله منها؛ قات علی حالها اء ولای قال عینی عنما د آدمی إلى الغلام فقالله الفلام 
سل عما بذلك فقلت له مولانا و ابن مولانا نا روینا عنکم ان د س ولال تیا جمل طلاق نسائه 
بيد أميرالمؤمنين ج حتى قال يوم الجمل لمايشة انك قد ارهجت على الاسلام و ا 
ارروت بنياك حياض اللاك بجولك فان کففت عنی‌غربك دإلاطلةتك نس رسو لا 
طلاقین بوفاته قال ما الطلاق قلت تخلية السببل‌قال فاذا کان‌طلافین بوفاة رول انه ب0868 قدخلت 
لین السبیل فلم لابحل لبن الاژداج؟ قلت لان اه تبارك و تعالی حرم الازداج علیهن قال كيف 
وقدخلی الموت سبياهن؟ قلت فاخبرني یابن مولای عن معن الطلاق الذی فوض رسول‌ا له 
حکمه لیآمیرالممنن لا قال انان تقدس اسمه عظم شأن نساه ١‏ اي فخصین بشرف 
الامیات فقال سول ا 795 با أباالحسن ان هذا الشرف باق لين ما ومنل عبى الطاعة فایتهن 

کات برایچه ٠‏ کد چون بهای گندمی‌استکه صاحیش برزارع خود درنسمت آن ستم کرده 
برای آنگه سهم خود را بااکیل تمام برداشته و سهم زارع دا با کیل نا نمام داده » مولای مافرمود 
پسرجانم راس ت گفتی 

رو باعمدین اسعق کردوفرمود همه را بمماعبش بر گردان وسفارش کن بستعفان آن‌برساند 
و ما را در آن‌جاج وجامه آن بیرءزن را بیاور » احمد گوبد آنجامه در جامه دانی‌بود که من 
فر اموشش کرده بودم 

چون احمدین اسعق بر گثت "اآ نجامه را بیاوردمولايم ابومهمد بمن نظر کرد وفرمودبرابچه 
آمدی ۲ عرضکردم آخمدین اسحق مرا بدیدار مولای خود تثوین کرد» فرمود آ نسائلی که‌میخواستی 
بپر‌ی چه شد عرضکردم آقا برحال خودماندهآند : فرمود آنہارا از نورچشمم بپرس واشاره بدان 
بسر بچه کرد واوفرمود هرچه خواهی بپرس عرضکردم اکآقا و آقازادة من 

۱- بما اررسو لخدا روایت رسیده‌است که طلاق زنان خودرابدست امیرالمژمنین (ع)دا گذاشت 
و آن‌حضرت درروزجنك جمل بعانثه فرمود تودرمحیط اسلام غبارستیزه انگیختی وفتنه بر پا کردی 
وفرزندان خودراازروی‌نادانی بپرتگاهنابودی کشاندی | کردست اژمن‌باژ نداری تورا طلاق میدهم با 
۲ نکه زنان رسواخدا باوفات اوازوی جدا ومطلقه شدنده 

فرمود طلاق چیست؛ گفتم آزادی ورهانی درکارخود ۰ فرمودا گر زنان رسولغدا به وفات او 
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عستاله بعدى بالخروج عليك فاطلق لبا في الازواج د اسقطها من تشرف الامبات ومن شرف 
امومة المؤمنين قلت فاخبرني عن الفاحشة الميبنة التي زا إتت المرأة بها في ایام عدتبا حل 
للزیج أن بخرجها من ببته قال با أبا إسحق الغاحشة الميينة هي السحق دون الزنا فانالمرأح 
نت و اقيم عليما الحد ليس امن أراد ها أن يمتنعبعد ذلك من التزویج بها لاجل الحدوإذا 
سحقت وجب عليها الرجم دالرجم خزى د من قد آمرانه برجمه ققد اخزاء ومن اخزاه - فقد 
ابعده ومن‌آبعده فليس لاحد یقربه قلت فاخبرني یابن رسولالهعن أمراله لنبيه‌موسى ا «فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس»,فان ققهاءالفریقین يزعمون أنها كانت من اهاب الميتة! قال صلوات الل 
علیه من قال ذلك فقد فتری علی موسی چا و استجیله في ابوته لانه ماخلا الامر فیما من‌خطبین 
أما أن تکون صلاة موسی #ا فیها جایزة أو غ ان کات صلانه جابزة جاز له لبسهافي 
تلك البقعة إذام تكن مقدسة د إن كانت مقدسة مطلورة فلیست باقدی د طبر من السلوة و أن 
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آزاد ورها شدند چرابرای آنها روا نبود که شوهر کنند ۲ گفتم‌چون خدای تبارك وتعالی شوهر دا 
پر آنها حرام کرده بود » فرمودچگونه باآنکه مرك راهرآ برای آنها باز کرده بود؛ عرضکردمبس 
بمن خبرده ایمولای من از آن طلاقی که رسولخدا خکمشرا بامیرالؤمنین واگزار کرد فرمود خدای 
نقدس اسه دار بردا بزرك کزد و آنها را شرافت 
فرمود باابالسن‌این‌شرافت تاو قتی برای آنها: 
کردند بعد ازمن وبر تو خروج کردنه از ميان ژن های من اورا جدا کن واز رتبه شرافت مادری 
امت ساقط کن 

۲ بمن‌خبرده آزمعنی‌فاحشه مبینه که چون‌زن درزمان‌عده مرتکب شود برای شوهرش رواست 
که اورا آزځانه‌اش بیرون کنه فرمود مقصود ازفاشه مبینه دراینجا سحق است (۱) ه زنا زبراچون 
زنی زنا کند وحد برآو آقامه شود کسیکه میخواهد اورا ترویج کند برای اقامه حد بر او نباید ازاو 
مر‌فنظر ۳تداولی اکر مساحقه کرد لازمست سنگدارشود و سنگساری دسوائیست وهر که را خدا 
دستور رجم اورا داده او دا رسوا کرده و هر کرا رسوا کرد ازخود دور کرده‌وهر کرا خداازخود 
دور کرد نباید کی باو نزديك شود 

۳س عرضکردم بابن‌رسول آله بمن‌خبرده اژدستور یکه خداپپیفمبرش موسی‌داد که «نعلین خودر 
بکن‌زیرا دروادی مقدسی هستی چون فقهای فر بقین گمان کردند که اژبوست مردار بوده؛ 

فرمود هر کس‌چنين گفته افتراه بموسی‌بته واورا درمقام نبوت خود نادان شرده ژیراازدو 
حال بیرون نیست یانمازموسی دد آن روابوده بانبوده اگر تمازش درآنهادرست بوده که جایز بوده 
است باآ نها در آن بقمه برود زیر اگر آن بقمه مقدس نبو د که واضحت واگرهم مقدس بود وپاك 
دیگراز نماز مقدستر وپاکتر نبود واگر نمازش در آن درست نبوده لازم آید که حضرت‌موسی حلال و 





ادری امت مخصوص کرد رسو لخدا 
بست که بطاعت‌خد| باشنده هر کدام خدارا نافرمائی 























ت میان‌دوزن که [أت‌خودرا بریکدیگر بگذار ند وبهم‌بمالند واز آن‌اذت 
از نامیباشد 
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کانت صلوته ی جايزةفیا فقد ادجب علي موسی أنه لم يعرف الحلال من‌الحرام وعم ماجاز فيه 
السلوة و ما لم يجز و هذا كفر قلت فاخبرني یا مولای عن التاویل یه تال صلوات اه عليه أن 
موسی ناجي دبه بالواد المقدس ققال با دب آني قد اخلست لك المحبة مني وقد فسلت قلبيعمن 
سواك و کان شديد الحب لاهله فقال ال تعالى اخلع نعليك أى انزع حب أعلك من قلبك ان 
كانت محبتك لي خالسة و قلبك من الميل إلى من سوای مغسول قلت فاخبرني بان دسول الله 
عن تاویل كميعص قال هذه الحردف من انباء الغيبة اطع عبده ز كربا عليما ثم قصها علي عل 
بط و ذلك ان کر با سل دبه أن یمه اسماء الخمسة فاهبط علبه جبرئیل قعلمه إياها 
فکاذذ کربا [ذا ذكر عدا وعلیا و فاطمة دالحسن سری عنه همه وانجلي‌کربه و إذا ذكرالحسين 
خنقنهالمبرة د وقعت عليه البهرة ققال ذات يوم البي مابالي إذا ذكرت آربعا منم عليهم 
السام تسلیت بامانم من همومي د إذا ذکرت الحسين 3 تدمع عيني ‏ تثود زفرتي" فانباءالُ 
تبارك د تعلی عنآستهغالکهیعسفالکاناسم کر باه ماه هلاك العترءدالباء بزید لعن اشوهوظالم 
الحسین دالمين عطلشه والمادصبرءفلماسمع بذلك فزع زكريا ی دم بفارق مسجده نئة ايامو 
منع فيا الناس من الدخول عليه و أقبل علیالبكآء النحیب و کانت ندبته |لهي انفجع خیر 





حرامر | ندانسته اشد وآنچه را نمازدر آن مجح هت ويح نیست نفهمیده باشد و این کفراست 
ت؟ فرمود حضرت موسی دروادی مقدس باپرورد گارخود داز 
لصانه تورا دازم رهرچه جز تواست از دام شتهام با آنکه 
خانواده غودرا بیار دوست‌میداشت خدایتعالی باوفرمود نملینخودرابکن بعنی| گرمیغواهی محبت 
محض بر ای من باشدودات ازمحبت دیگر ان بر کنار باشه محبت خانواده دا ازدل بیرون کن 

6- بابن‌دسوا مرااژ تاو بل کچیهس خبرده »فر مودایلهروف رمزاخبار غیبب اس ت که خدا بندهاش 
زکربارا به آن مطلع ساخته وسپس برای محمد(ص) تقل کرده وشرحش اینستکه ذ کر با علیه‌اللام 
از پرورد گار خودغواست که باو اسماء خمسه طیبه راییاموزد ؛ جپر لیل فرودشد آنهارا بو ی آموغت 
کربا چون محمد وعلی وفاطمه وحن (ع) دایاد میکرد همش برطرف میشد و گرفتاریش زاللمی 
گردید وچون حن (ع) راباد میکرد کربه گلویشرا میگرفت و مبهوت میگردید بکروز عرضکرد 
معبود من مرا چه مشود رن چهادنفر ازخسه طببه دا بادمیکنم بیاد آنان از غمهای‌خودآرام 
مبشوم و چون حسین علیه‌السلاء را یاد مبکنم چشمم آشك ميریزد وناله ام بلند میشودخدای تبارك و 
تمالی اورا ازقصه حسين خبرداد ور مود کپیه‌س کاف نام کر بلاادت وبا هلاك عترت است وبابزید 
علیه‌اللمنه است که اوظالم برحسین‌است غین عطش حسین‌است وص صبراواست » چون زکریا این 
مطلب‌را شنید نالان وغمگین گر دید وتاسه روژازسجد خودییردن نیامد وبمردم اجازه نداد در آنجا 
نرد اوپروند و گربه وناله سرداد وباین عبارات نوحه ځوانی‌میکر 

معبودا من دل سوختها) برای بهترین خاق تو بواسطه فرزن‌دش » آیا بلاق این معیبت در 
آستانش فرود میآید 




























F ۳0 (e) 
خلقك بولده أتتزلبلوى هذه الرزبة بفنائه الهي انلبی عليا فاطمة تياب هذه المميبة المي اتحل‎ 
كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان یقول الهی ازرقني ولدا تقربه عني عندالکره اجمله‌وارنا‎ 
ومیا و اجعل محله مني محل الحسين فاذا رقتتیهفافتي بحبه نم افجني به كما تفجع عدا‎ 
حبيبك ا بولده فرزقهانه بحبې چ و فجعه به و کان حمل بحي ي ستة اشهر و حمل‎ 
الحسين م کذلك وله قصة طوبلة. قلت فأغبرني بامولای عن الهلةالتي تمتنم القومن‌اختبار‎ 
الامام لانفسم؟ قال مسلح أو مةد قات مسلح قال فمل یجوزان نقع خيرتهم علیالمفسد بعد‎ 
ان لایعلم أحد ما یخطر ببال غيره من صلاح أوفسادءقلت بلى قال فيي العلة و أورد هالكببرهان‎ 
راك عقلك نم قال أخبرني عن الرسل الذينامطفاهم اه عزوجل د أتزل علیهم السلام‎ 
الكتاب د ايدهم بااوحي والعصمة وهم اعلام الامم اهدى إلى الاختيار منم مثل موسی وعيسى‎ 
لبلا هل بجوز مع وفور عقلیما د كمال علموما إذهما بالاختيار ان تفع خیرتیما عاي المنافق‎ 
وهما یغلنان آنه مژمن؟ قات لاقال موسی هذا کلبمالهُ مع وفورعقنه و کمالعامه دنزولالوحي علیه‎ 
اختار من أعبان قومه د وجوه عسکره لمیقات ربه عزوجل سبعین رجلا »من لابشك في‌ايمانيم‎ 
و اغلاسبم فوقع خیرته علی المنافقين قالاله عزوجل و اختار موسی قومه سبعین رجلا‎ 

" مبودا آبا جانه این مصیبت را إن علي راسا خواهی بوشید؛ 5 
معبودا آیا گرفتاری آین فاجمه درمحیهد زندگانی آنها وارد میشود ۲ سیس‌عرضکرد 


ممبودا بسن 
ومقام اورا د 


فرزندی روزی کن که دربیری چشمم بدو دوشن شود واورا وارثرومیمن‌قر ارده 
بت بمن چون مقام حسین (ع) قرار بده وچون اورا بمن دادی مرا فربفته دوستی او کن 
وبغم شهادت او گرفتار کن چنانچه حبیبت محمد (ص) دابقم فرزندش گرفتارمیکنی . خدا یحبی(ع) 
دا باوداد وآورا بغم شهادت وی گرفتار کرد دوره‌حمل بحیی ششماه بودوایام حمل‌حسین (ع) هم‌ششماه 
بود و برای اوداستان طولانیست 

۵ م عرض کردم بمن خبر ده ای مولای من از علت اینکه مردم از اختیار امام برای خود 
ھەنوع شدند و 

فرمود پیشوای مصلح را بتوانند انتخاب کنند یامف.درا ۲ عرضکردم مسلح راه فرمود_مسکن 
است اشتباه کننه و بجای مصلح مفسدر[ انتغاب کنند چون کسی ازدردن دیگری باخبر نیس ت که‌سلاج 
طلب است یافسادجو » فرمودعات همين است ومن برآی توبرهانی میآورم که عقلت آنرا بپبیرد » 
فرمود بمن بگورسولانی که خدا [ نهارافرستاده است و کتاب به آنپا تازل کرده وبوحی وعم. 
ها تاد کرد» و یشوایان امم باشند بحسن انتخاب راهبرتر ند مانند موسی‌وعیسی(ع) آیا 
پاوفود عقل و کمال علم درموقع انتخاب شخص مناققی دا اختباکنند یکمان ابنکه مومن و سنقد 
است ؟ گفتم نه فرمود این‌موسی کلیم الله است که بادفور عقل و کمال علم ونزول وحی براو ازاعبان 
قوم ووجوه لشگر خودیرای میقات پرورد گار خویش هفتاد کسر| انتخاب کرد ودرایمان و اغلاس 























۳0 )ج( 
لمیتاننا- الى قوله- لن ئۆمن لك حتی نری‌الله جهرة فاخذنهم الصاعقة بظلمهم فلا 
وجدنا اختیار من قد اصطفاه‌انه عزوجل واقعا على الافسدوون‌الاصلح دیظن أنه إلاصلح دون 
الافسد علمنا ان لااختیارالالمن بعلی‌عانخفي الصدور و ما تکن الضمایر و يتصرف عليه السرایر 
و ان لاخطر لاختیار المهاجرین والانسار بعد دقوع خي بآء على ذوی الفساد لما آراده! 
أل السلاح تم قال مولانا ة4 با سعدوحين آدعي خممك أن رسولال"480: ما اخرج هع نفسه 
مختار هذه الامة إلى الغار إلا علما منه ان الخلافة له بعده و أنه هو المقلد امور التاويل وال قي 
إليه اذمة الامة و عليه المءول في لم الشعث د سد الخال و اقامة الحدوووتسریب الجيوش لفتح 
بلاد الکفر فلما شفق على نبوته اشفق على خلافته إذ لم بكن من حكم الاستتار والتوادي أن 
بردم البادب من الشر مساعدة من غيره إلى مکان يستخفي فيه و |نما ابات عليا ا على 
فراشه اما ام یکن یکترث له ولم یحفل به لاستقاله ابا و علمه أنه ان قتل لم پتعذر عليه نصب 
غبره مکانه للخطوب التي کان بسلح لها فپلا نقضت وعواه بقولک اليس قال رسول اله 10585 
آنهاشکی وتردیدی نداشت وانتضاب او بیکدسته منافق اضایت کرد خدابعروجل (در سوره اعراف 
آبه ۱۵0) فرماید موسی اژقوم‌خودهفتادمردبر ای میقات‌ما انتغاپ کرد تا[ نجا که میفرباید مابتوایمان 
ارم تاخدارا آشکار بیبنیم وصاعقه بواسطه ظامآنها [نهارادر گرفت (۱) چون ملاحظه کنیم که 
اب بر گزبده خدا بافد اصابت میکند نه اصلح باایتکه گمان میبرد او اسلع است نه افددا نستيم 
داب امام مخصو س کراس ٩‏ میداند مافیالع‌دور و آنچه دردرون مردم نجانست وباطن مردم‌بر 
ار آشکار است ومیدانیم که اختبار مهاجر وانصاد هیچ ارذشی ندارد درصور تیگهانتساب پیفبر انبر 


اهل فساد اصابت‌میکنه با آ نکه مقصودشان انتخاپ‌صالح بودهاست 
سپس مولايم فرمود ایسمد.طرف تومدعی * شده است علت آنکه پیغمبر(ص) مختاد این امت دا 














باخود بغاربرده ایت که پس ازوی غلافت از آن بوده است وباید درتاویل ازاوبپروی شود وزمام 
آمر امت اردتا ات واوود 1 ابجاد اتحاد وسد خال‌واقامه حدود و بت تشون وفتح مالك مورداءتماد 
یی پیغمبر بر نبوت خود ترسید برخلافت خودهم تر سید اورا باخودبردو گر نه شخص متواری 

بز از آسیب دارد نباید ازدیکری كمك خواهد واوا بسخفی‌گاه خودبرد وهماناعا ی(ع) 
۳ چاه خود در بسترهود خوابانید چون باو اعتنائی نداشت واورا باخود نبرد چون وجود او دا 
گران می‌شمرد و میدانست که اگر کشته شود برای کارهاتیکه ور اواست به آسانی‌میتواند 
دیگر پرا بجای او بگمارد 





(۱) نتره اول صدر آیه ٠٥١‏ سوره اعراف است ودنبالش اپشتکه‌چونآنهاراسرنگونی عارش 
شه موسی گفت پروردگارا اگر میعواستی آنهادا پیش از آن ملاك میکردی تا آخرو این جمله مابتو 
ایمان نیاوریم تاخدادا آشکار ببينیم بعداژ آن نیست بلکه این جمله درسوره بقره آبهههباین وت 

9 تیاور یم تاخدارا آشکادا ببینیم وصاعقه شماراددگرفب 






واقم ات که تید ایوس 


وحال آنکه میتگریستیه » وظاهر ابن تکه ۳ 
واقعه درتر آن اینطورنیست مگ ر آنکه حمل بتحر یف شود ودداینجا پاید 












)ج( (ra)‏ 
الخلافة بعدى تلثينسنة؛ فجعل هذه موقوفة على اعمار الاربعة الذين هم الخلفاه الراشدون من 
مذهیکم فکان لایجد بدا من قوله لکت بلي قات فكنت تقول حيثنذ ألبس كما عم سول ان 
تقو ان الحلافة من بعده لابي بکر علم انها من بعد ابي بکر عمرو هن بعد عمر لعثمان وهن 
بعد عثمان لعل چ ؛ فکان أیضاً لایجد بدا من قولک نعم نم کنت تقول له فکان الواجب على 
رسول اله انت ان بخرجهم جميما على الترتيب إلى الغار و بشفق عليهم كما اشفق على أبي بكر 
ولا بستخف بقدر هؤلاء الثلانة بت رکه إباهم و تخصیصه آبابکر و اخراجه مع نفسه دودم ولا 
قال أخبرئي عن الصديق دالفاروق اسلما طوعا ادکرھا لم لم تقل بل اسلما طمعاً و ذلک بانیما 
کانا بجااسان الیپود د بستخبر انهم عما كانوا بجا ون في التودية و في سایر الكتب المتقدمة 
الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة عد #5 و من عواقب امره فكانت الیپود تذكران 
عل ڳا بسلط على العرب کما کانابخت نصر مساطا على بثي‌اسرائیل ولابد له من‌الظفر بالعرب 
کما ظفر بغت نصر بېني اسراثیلبعنی انه کلزب في دعواء انه نبي فانبا ند فساعداه علی 
شماوة له الا وبایعه‌مطعا في ان بنال کل داحد منوما من جپته من ولاية بلدٍزااستقامت 
اموره‌استثتت احواله فلما "يسا من ذلك تاثما و صعدا العقبة مع عدة من اء ثالم ما من المنافقین 
على ان یقتلوه فدفمل عزوجل کیدهم وروی لم ینالوا خیرا كما اني طلحة د زیر علیا 
چرا درجوابش نگفتی مگررسولغدا نفرموده 
سی‌سال‌مدت عر چهار خلیفه ر اشدین‌است بعقیده سس وچاره نداشت جاک تصدی گنه اسم 
چنانچه رسولغدا میدانت که < 
عم است و بعد از آن عشمانست و جد از شمان ا 1 آری چو اشطلب 
تصدیق میکرد میگفتی پس بر دسولغدا لازم بود که همه این چهار تفر دا بترئب بو بردوبر آن 
سه نفردیگرهم بترسد چنانکه برابوبکر ره وقدر این مه را خوارنکند بواسطه وا گذاشتن آنبا 
وامنیاز ابو بکر ببردن اوباغود اینکه گفت بگویدانم صدیق‌وفارون بدلغوا» اسلام آورد 
چرا نگفتی ازروی طمع اسلام آوردند زبرا آنها بایهود نشت و برخاست داشتند وباآ نها ازتورات 
وسایر کنب گذشته که پیشگولی ازظهودپیخبر وعواقب کاراورا متعرض بوده اند خبر گرفته بودند 
که مهد برعرپ مسلط شود چنانچه بخت‌نصر بر بنی‌اسرائیل مسلط شد وبناچ 

شود چنانچه بغ نصر بر بنی‌اسرائیل پیروژ شد ومتصودشان این بود که مسمد جنبه ساطنت دار و 
دردعوای نبوت خود کاذبست این د و آمدند حضور محبد (ص) وبا اودر ادای کلمه‌اشهدان لا الا 
هبراهی کردند وبااوبیمی کردند بطسع که چون کاراواستقرار یافت و ببقامی رسید هر کدام‌حاکم 
شپرستانها شوند وچون بهداژتساط بیشبر از دسیدن باین مقصد نومید شدند نقاب برچهره افکندند 
باعدث از همکنان متافق خود بالا ی گر دنه معروف رفتند تاپیفمبرژابکشند وخدایعزوجل کینه آنهادا 
دفع کرد وخش‌گین بر گشتند و بغیری نرسیدند چنانچه طلحه وزیرهم آمدند خدمت علی وبااو بطع 
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فبایماه و یطمع کل واحد منہما ان بنال من جمته ولاية بلد فلما آیسا نکن بیته د خرجا‎ 
علیه فصر عاله کل واحد منیما مصرع اثباههما من الااکثن» قال سعد ثم قام مولانا الحسن‌بن‎ 
علي الباري إت للسلوة مع الفلام فانسرفت عنوما و طلبت اثر أحمدبن اسحق فاستقبلني باکیا‎ 
فقات ما ابطاك و ابکاك قال قدفقدت‌الثوب‌الذیسئلنی مولای احضاره قلی لاعليك‌فاخبره‌فدخل‎ 
علیه مسرعاً د انصرف من عنده متبسما و هو یصلی على تل د اهل بیته فقلت ما الخبر قال‌دجدت‎ 
الثوب مبسوطا تحت تدمی مولانالِمٌ بصلى عليه قال سعد فحمدنالةُ جل ذکره على لك و‎ 
جملنا نختلف بد ذلك الیو الى منزلمولانا ل اياء) فلنری الغلام بين يديه فلما کان‌یوالوداع‎ 
ن |سحق و کبلان من اهل بلدنا و انتصب احمدین اسحق بین پدیه قائما د‎ 
قال بابن رسول ا8855 قددنا ابرحلة و اشتد المسنة فحن نسئل اله عزوجل ان اسلی على‎ 
اامصطفى جدك و على المرتضی ابيك د على سبدة ال اء امك و على سيدي شباب اهل الجنة‎ 
عمك و ابيك و علیالائمة الطاهرين من بعده‌ما آبائك و ان نصلی عليك د على ولدك و نرغب‎ 
الى اله ان يعلى كعبك و یکبت عدوك ولا جملك الل هذا آخر عهدنا من لفائك قال فلما قال‎ 
هذه الكامات استدبر مولانا ییک عتی استولت دموعه وتقارت عبرانهو قال بابن امحقلانکلف‎ 
دعالك شعاطاً فانكك ملاقی ال عزوجل في سفرك هذا فخر احمد مغشيا علیه فلما افاق؛ قال‎ 7 





دخات انا و أح 











iT‏ هر کدام وال لىشېرستانى شوند بیت کرد ویو نو مید شدندبیمت اوراشکستند 
وخدا هر کدامرا بسر نوشت بیمی‌شکنان دبگر بخاك افکند 

سعد گو بد سپس مولایم خسن بن‌علی علیه‌السلام با آن بسرك برای نماز برخاستند ومن از شدمت 
آ ابر گشنم ودرجستجوی احمدین اسحق بر آمدم گریه کنان پیشو ازمن آعد گفتم چه تورا تاغیر 
انه‌اغت وچرا کربه میکنی + گفت‌من جامه ايرا که مولایم دستوراحضارش دا دادگم کردهام عرضکردم 
باکی برتو نیست بآ نعضرت اطلاع بده » شتابانه خدمت آنحضرت رفت خنده کنان بر گشت وصلوات 
پرمحمد و آ لش می‌فرستاد گفتم خبرچیست ۲ کفت من آنجامه دا زیر پا کمولايم دیدم که پهن بود و 
بر آن نمازمیخواند , سمد کوید خدارا براین پیشآمد حمد گفتیم و پس اذ آن روز تاچندروز بنزل‌مولای 
خود رفت و آمد کردیم و آن بسررا نزد اوندیدیم وچون بقصد وداعمن‌وامدین اسحق‌ودومرد عامل 
دیگرازه‌شهریان خود خدمت اورفتیم اسمدین اسحق خدمتش ایستاد عرضکرد یابن دسول‌ابث (س) 
کوچ زر ديك است وغم واندوه سخت ماازخدا خواستاریم که برجدت مصطفی وېدرت مر تضیو برسیده 
ژنان مادرت و بردوسیده جوانان اهل بهشت عموبت وپدرت و برائمه طاهر ین پدرانت رحمت فرستدو 
ما برای تووفرژ ندت طلب‌رحمت کنیم وازخداو ند خواستاريم که ترابرتری دهد ودشمنت را سر کوب 
کند واین ملافات را آخرین ملاقات ماباشا قرار ندمدوجون این سغنان‌ر! ادا کرد مولای ما ادك 
دردیده گردانیدتاآ نکه اشکش بر گونه مبار کش جاریشد یلم کید و تیوه ابپسر اسعق یش 
در دعای‌خود باطل مخواه زیرا تودرهبیت سفرخدار! ملاقات خواهی کرد احمدازاینخبر افتاد و ببهوش 


اوشوریدند 
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سئلنك بالل د بحرمة جنگ الاشرفنتي,خرقةاجعلها كفنا فارخل مولانا يده تحت البساط فاخرج 
تلثة عشر ورهما ققال خذها ولا تتفق على نفسك تيرها فانك لن تمدى ما ستلت د ان ال تبارك 
و تعالیلابشيم اجر من‌احسنءملاقالسعدفاماانصرفنابعد منصرفنامن‌عند مولانا ا من حلوان 
على على ثلئة فراسخ حم احمدبن اسحق د تارت به علة صعبة آیس من حیوته فیهافلما وددنا 
حلوان و نزلنا في بعض الخانات دعی احمدبن اسحق برجل من اهل. بلده کان قاطنابه ثم قال 
تفرقوا عنی هذه اللیلة و اتر کوتی وحدی و انصرقنا ء:ه و رجع کل داحد هنا الی هرقد قالسعد 
فلما حان ان بنكشف الیل عن الصبح اصابتنى فكرة ففتحت عينى فاذا انا بكافود الخادم خادم 
مولانا اہین 3 دھوبقولاحسن الل بالخیر عزاکرو جبر بال‌حبوب دزیتکم قد فرغنا منغسل 
صاحیکم و من تکفینه فقوموا ادفنه فانه اکرمکم محلا عند سید کم نم فابعن اعیننا فاجتما 
علی داسه بالبکهه والعویل حتی قضینا حةه د فرغنا من‌اهره. 

۳- حدانا ابوالحسن عاي بن موسی بن احمدین ابراهیم بن عبن عبدال بن جعفر بن 
بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال وجدت في کتاب ابي رضى اله عله 
قال حدتنا د بن احمد الطوال عن ایبه عن الحنمن بن علي الطبڙي عن ابي جعفر تهبن علي بن 
ابراهیم بن مېزبار قال سمعت ابي بقول سمعت‌جدی ابراهیم بن مهزبار بقول کنت نائمافي‌مرقدی 
از دأبت فیما بری الا م الا قول لي حج فانك تلقي صاحب زمانك قال ابراهیم فنتبهت و انا 


گردید وچون بہوش آمد عرضکرد تورا بخدا وحرمت جدت قمم‌بیدمم که یکپارچه ہمن لطف کنی 
تاد رآ ن کفن شوم‌مولای دستز بره‌سند کردوسيزده درهم‌بیرون آورد و باو دادو‌فرمودجز این دا هز رنه 
مکن که نو از آنچه غواستی تجاوز نکنی و پدرستیکه خدای تبارك و تعالی اجر نیک و کاران دا 
ضابع نکنه 
همد گوید درباز گشت از خدمت مولاک خود سه فرسخ بشهرحلوان احمدین اسحق 
تب کرد وچون واردحلوان شدیم ودریکی از کاروانسراهای آن فرود آمدیم احمدین اسحق یکیاز 
همشهربان خودرا که درآ نجامتوطن بود غواست سپس‌فرمود آمشب از نزد من بیرون روید ومرا تلها 
پگذاربد ما از تزد اوبر گشتیم و هر کدام به آسایشگاه خودرفتيم سعد گوید نزديك عبح که شد 
فکری پسرمن افتاد وچون چشم گشودم کافوراد‌مولای‌خود ابی‌محد علیه‌السلام دا دیدم که میگفت 
احسن‌الله بالغیر عزا کم‌وجبر بالمحبوب رذبتکم‌ماازغسل و کفن رفیق شافارغ شدیم برای دفن برخبز بد 
زیر اومقامش نزد آقای شماازهه شاگرامی‌تراست سب از چشم ماغایب‌شد ومابا گر یه وناله بربالین 
اوحاضر شدیم وحق‌اورا ادا کردیم وا کارش‌فارغ شدیم 
۳- ابوجفر «حمدین على بن ابراهیم بن مپزبار گوید یدرم ازقول جدم ابراهیم مپز یار تقل 
میکرد که میگفت من در بسترخود غواب بودم درخواب دبدم گوبنده‌ای میگوید بح برو زبراصاحب 
الزرمان خودرا خواهي‌دبد » ابراهیم بن مپزیار گوید من وشحال وخرم ازخواب بیدارشدم ونماز 
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فرح عسرور فما زات في الصلوة حتى انفجر عمود الصبح و فرغت من صلوني د خرجت اسثل 
عن الاج فوجدت‌فرقة تريدالخروج فبادرت‌مع‌اولمن‌خرج فمازلتكذلك حتی‌خرجوا وخرجت 
بخروجمم ارید. الكوفة فلما و افتيما تزات عن داحلني وسلمت متاعي الى ثقات اخواني وخرجت 
اسئل عن آل ابي تد 1 فما زت كذلك فلم اجد اثراً دلاسمعت خبرا د خرجت في اول هن 
خرج اريد المدينة فلما وخلنها لم اتمااك ان نزات عن راحلتي ۽ سامت رحلي‌الی نقات‌اخوانی 
وخر جت اسثل‌عن الخبرواقفوا لانرفلاخب رآسمعت ولااثرأوجدت فلم ازل كذلك الیآننفرالنا‌الی 
مکة وخر جت ع٠‏ نرج حتیدافیتمكة ونزات فاستولقت من رحلي و خرجت استل عن آل 
اي غد بت فام اسمع خبرا ولادجدت انر فما زات بين الاباس دالرجاء متفکرا في امرى دعانبا 
علي نفسی وقد جن الیل فقات ارقب الى ان بخلو لي دجه الکعبةلاطوف بها د اسل العزوجل 
أن بعرنني املي فیها فینما انا كذلك وقد خلالي وجه الكعبة اذقمت الى الطواف فاذا انا بفتي 
ملیح الوجه ليب ال 








ببردة متشح باخری وقد ععلف پردائه على عانقه فرعته فالفی 
الى فقالمهن الرجل فقات من الاهواز فقال انمرف با ابن الخضيب» ققلت رحمهاله وعىفاجاب 
ققال دحمه اله لقد كان بالنهار صائما وباللیل قاجا و للقر آن تاليا ولنا موالبا فقال اتعرف بها 





مشفول شدم تاسپیده صبح دمید ونماز بامداد را خواندم وازخانه بیرون آمدم واز کاروان حح برسش 
کردم وددیافتم که بکدسته میهواهند بحج پروند ومن باکاروان نعت هب‌فرشدم وباآنها بودم تا 
بیردن رفتند ومن با آنپا وارد کوفه شدم وچون بکوفه رسیدیم ابا کش خودییاده شدم ومتاع خود 
بر اد ان مورداعتماد خودسپردم و بیرون دفتم وازخامدان ابیعحمد (امامبازدهم) جویا شدم و دنبال 
جستجو بودم ولی نه خبری شنیدم ونه‌اثری یافتم و بااول کاروان بمدینه رفتم وچون وارد مدینه شدم 

خوددا بموتفین هسفرانم سپردم و بیرون دفتم پرسش اژ آنار 
نيدم ونه اثری دیدم همیشه باین جستچو بودم تامردم برای مکه 











سپردم و بردن شدم و از 
خاندان ابی‌محمد برش کردم ونه خبری شنیدم ونه اثری دیدم وهمیشه ميان اميد ونومیدی اندیشه 
مقصد خودرا دا درا سرژنش میکردم پاسی ازشب گذشته بود و باخود گفتم انتظارمیکشم تا 
تا دور خانه کمبه خلوت شود وطواف سرصبری بجا آرم وا خدا,مزوجل بخواهم تامرا به آرژوی‌خود 
برساند دراین وضع بودم و دور خانه کمبه هم خلوت شده بود وبرای طواف برخاستم که پکپار 
جوانی نسکین وخوشبورا ديدم که یك بردیرا بکمر بت ودیگریرا حمایل کرده وپرزدای خوددا 
بگردنش بر گردانیده من‌ازاو ترسیدم » بمن توجه کرد و گفت از کجااست ایشرد ٩‏ گفتم از اهواز 
گەت ابن‌العضیب را درآ نجا میشناسی؛ گفتم خدا اورا رحست کند دعوت حن‌را لبيك گفت مردی‌برد 
که روزهادا روزه بود وشبهارا بعبادت میگذراید وتلاوت قر آن میکرد وازدوستان مابوده گفت‌در 
آنا ابراهیم بن مهز بار را مپشناسي» گفتم من ابراهیم همتم ۰ گفت اې اباالحسن اهلاوسهلاپك 
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ابراهیم بن مپزبار ؛ فقلت انا ابراهیم فقال اهلا د سيلا بك يا اباالحسن اتعرف الصریحین؛ قات 
نعم قال و من هما ؛ قلت تد و موسی ثم قال علمت العلامة التي بينك د بين ابي عجن بل فقلت 
ممیفقالاخرجهای‌فاخر جتها الیه خاته.احسنا علی فصە عد وعلی‌فلمار ای زالك ابکی»ایاورن#جیا 
فاقبل يیکېي کل طویلا د هو یقول رحمكالة یا اباغل فلقد كنت اماماً عادلا ابن ئة داباامام 
اسكنكالل الفردوس‌الاعلی‌مع آبائك علیکم السام ثم قال لى یا اباالحسن صرالی دحلك و کن 
على اهبة السفر من لقاتنا (كفابتك خل) حتى اذا ذهب التلت هن اللیل د بقى الثلثان فالحق بنا 
فانك ترى مناك انشاال قال ابن موزیار فسرت الى رحلي اطیل التفکر حتى انهوجم اللبل فقمت 
الى دحلي و اصاحته و قدمت را «اني و حمانها و صرت في متنها حتى لحقت الشعب فاذا انا 
بالفتي هناك یقول اهلا و سلا بك با اباالحسن طوي لك فقد اذن لك فسار و سرت بسيره حنی 
جازبی عرفات : منی و صرت في اسفل ذروة جبل الطابف فةال ا 
اهبة الصلوة نزل و نزات حتى فرغ من صلوته و فرغت نم قال اي خذ في صلوة الفجر د اوجز 
فاوڄزت‌فيما وسا وعفردجېه في التراب ثم رکب د امرني بالر کوب فر کپ نم سار و سرن‌بسیره 
حتى علا الذودة فقال المح هل تری شتا فلمحت فرايت بقعة نزهة كثيرة العشب والكااء فقلت 
يا سیدی أرى بقعة نزهة کثیرة العشب والکلاه فقال لي هل تری فلمحت اذا انا بکثیب من دمل 
فوقه بیت من شعر بتوقد نورا قال لي هل ریت شب :ت آری‌کذا و کذا فقال لي ابن مبزبار 
آباصر سین را میشناسی؟ گفتم آری » گفت کبانند ۲ کنتم محمد وموسی سپس گفت 

تودمیان آبی‌معید (اام بازدهم) ات میدانی؟ گفتم بامن ن‌نشان بده» آن را یرون 

آوردم انگه: بر آن افتاد سیر گر بست 

وجانسوز ید وشروع بگر یه طوله نی کرد ومیگفت رحمك اٹ با بامحمد امام عادلی‌بودی‌فرژ ندامامان 
ویدر امام بودی ؛ خدایت در بپشت اعلا باپدرانت جای دهد سپس بن گفت ای اباالحسن برو ببنز ات 

و که باما سفر کنی » چون سه یك شب گذشت ودوسوم آن ماند غودرا بمابرسان تاآرز 

انشاءالله ابن مهز یار گوبد من سر بنه خودم رفتم ودراندیشه بودم تاباسی اش بگذشت: 
وبنه خودرا فر اهم کردم وبا کشم را حاضر نودم وبنه ابر آن بار کردم وروی آن سوارشدم وخودرا 
به آندره رسانیدم دیدم آنجوان در[ نجااست ومیگوید اهلا وسپلا بك یا ابالعسن خوشا برتو که 
الش دفتم تامرا ازعرفات ومنی گذرا تید ودر بابهقله کوه‌طالف دسیدم 
بهن گفت ایاباالعسن فرود آی و آماده نماز بش من‌واوهردو پیاده شدیم تاازنماژفادغ شد و منم 
نارشدم وسیس گفت شرو ع کن‌بشازصبح ومختصر کن من‌دختصر کردم وسلام داد وروی بر خاك‌نباد 
ویوا وین وروا سوارشوم وسوارشدم واو من دنبالش‌ درفتم تابريك قله بر آم دگفت 
ببین چیزی می‌بینی » من‌نکاه کردم ويك مکان‌خرم وبرسبزه و گیاهی دیدم‌وعرشکردم 
غرم وبر سبزه و گياهي می‌بینم » قرمود آبا دربالای آن چيزک مي‌بینی"خوب‌تگاه 





اباالحسن انزل و خذ في 

























و آماد 





بد سی 











اجازه یافتی او براه افناد ومن دن 
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طیب نفسا د قرعینا فان هناك امل کل مؤمل تم قال لي انطلق بنافساد وسرت حتی سار في‌اسفل 
الذردة قال لي انزل ف نايذلا ك کلعءب فنزل ونزلت حتی قال لي یابن‌مپزبادخل‌عن‌زمامالراحلة 
فقات علی من اخلغما د لیس هپنااحد فقال ان هذا حرم لایدخله الاولي ولایخرج منه الاولی 
فخايت عن الراحلة فسار د سرت فلما دنا من الخباء سبقني و قال قف هنا الى ان بؤذن لك فما 
کان الاھنیئة فخرج الی د هو قول طوبی لک قداءطبت سؤلک قالفدخلت عليه صلوات‌العلیه 
و هو جالس علي نمط عليه نطع ادیم احمر متکی» علی مسورة ادبم فسامت عليه ورد على السلام 
و امحته فرأيت وجه منل‌فلقه قمرلا بالخرق ولا بلزقولابالطویل الشامخ ولا بلقعیراللاسق 
ممدرد القامة صلت الجبین ازجالحاجبين ادعج مین نی‌لانف سمل الخدين على خد الايمن خال 
فلما انبصرت به‌خادعقلی‌في نعته وصفته فقاللی یابنموزیار کیف خلفت اهواناكفي العران قلت في 
طك ع قدتوانرت علیمم سيوف بنيالشیصبان فقالفانلهم ال آنیبؤفکون کاني الفوم قد قتلوا 
في‌دبارهم دأخذمم امردبیم لیلا د اهارا قلت متی یکون ذلك با بن دسول ال قان ذا حبل 
بينكم و بين سيل الكمبة باقوام لاغلاق لمم وال ودموله هنم براء وظورت الحمرة في السمء 
ثلثا فيما اعمدة كاعمدة الأجين تيلا لانورا وبخرج الشردسى من ارمنيه و آذربيجان بريد وراه 











کردم بالای آن یك تل دیگی بود و بالایش يك چادر موتین که نوراز آن ميدرشید گفت چیزی 
دیدی؛ گم چنان وچنین دیدم فرمود ایپسر مپز باردات خوشبادوچشمت روش ن که آرزوی هر آرزوه‌ندی 
درهبانجااست سپس گفی بم اورفت دمن دنبالش دفتم تایپای قله رسید سپس‌فرمود بن فرودآی 
تن است اوفرود شد ومن فرودشدم تاآنکه گفت مهار پا کش‌را دهاکن 
بت آن دا بکه سپارم » فرمود اینجا حرم است و جزدوستان درابنجا رفت و آمد 
ندارند پاکش خوددا سردادم اورفت‌ومن دنبالش رفتم وچون‌نزديك خیمه رسید ازمن جلوافتادو گفت 
توهمینجا باش #ااجازت دهند کمی گذشت که رد من بر گت ومبگفت خوشابرت که بمقصودرسیدی 
گوید بر آن حضرت داددشدم » وک بتولیکه بر آن پوست گوسفند سرخی گسترده بودنشته بودو 
بر بالش پوستیلی تکیه داده بود بر آنحضرت سلام دادم وببن جواب فرمود اورا تکربستم دیدم‌رویش 
چون ماه بارهاپست نه بد خلق‌است ونه جبین گرفته » نه بلند بی‌انداژه‌است نه کوتاه بر زمین‌چسییده 
قامتی رسادارد وپیشانی‌صاف ۰ پیوسته ابرواست وچشم کشاده بایینی کشیده وصاف گونه و بر گونه 
راستش خالی‌است چون چشهم بدو افتاد خودم دروصف ونعت‌او سر کردان شد ۱ بین فرمود ایپسر 
مپزباد براددان ملعبی خودرا درعراق بچه وضی واگذاردی ۲ گفتم درز ندگانی تنك و گرفتاری» 
ششمیرزادگان غیطان زیبائی پیا پیب آنها فرود می آید (کنایه از بنی‌عباس‌میباشد). فرمود خد!] نهارا 
بکشد تاكي ند یز نند گوبا همان مردم نابکاررا مي بینم که درخجانه هاي خود کشت افتاه‌اند و امر 



























(e) (fe) 


الري الجبل الاسود المتلاحم بالجبل الاحمر لزیق جبال طالقان فيكون بینه دبين المردزيدقعة 
صيلمانية بشيب فیها الصغير و بپرم فیها الكيير و بظپر القتل بینها فعندها توقموا خروجه 
إلى الزوداء فلا بت با حتی يوافي ماهان نم یوافی داسط العراق فیقیم بها منة او دونها ثم 
بخرج الى کوفان فیکون ينهم وقعة من النجف الى الحيرة الى الفری وقعته شديدة تذهل مها 
العقول فعندها یکون بواد الفتين وعلی اله حصادالباقین نم تلاقو عزوجل بم الله الرحهن 
الرحیم اناها امرنا ليلا اونهارآ فجعاناها حصیدا کان لم تفن بالامس فقلت سيدي یا بن 
سول ال ما الامر قال تحن امرالة وجنوده قلت يدي با بن دسول ال حان الوقت ال 
واقتربت الساعة وانشق القمر. 














6- حدتنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدننا ابوالقاسم جفر بن أحمد 
العلوي الرقيالعريضى قال حدثنى ابوالحسن علي بن احمد العقيقى قال حدنتی ابونعيم الانصادي 
الزيدي كان كنت بمكة عند الدستجار وحماعة من عند المقصزة فیهم المحمودي وعلان الكلبني 
وأبو الهاشم الديناري وأبو جمةرالاحول الممذاتي و کانوا زهاء نين رجلاولم یکن فيم «خلس 





پرورد گارشان آنپار! شوروز در گرفته ؛ عرضکردم کی یاین‌رسول اب ارنسطلب خواهد بود ۲ 
فرمود وقتی نشانه‌های زیر بدیداز گردید 
۱ - مردمی که بهره‌ای ندارنه وغدا و رسواش از آن ها بیزار است مان شما و کمبه‌مقدسه 
حائل گردند 


۲- سرخی در آسمان پدید 





شود ود رآن ستونهانی‌سیهین 
۳ از سرزمین ارمنشتان و آذربایجان شروسی بشورش برخیزد وقصد کوه سیا 
درآن ست ری چمبیده‌است‌داشته ,اشد همان کوهی که پپلوی کوهای طالقان‌است ومیاناووه‌روزی 


نبردسغتی در کیرد که کودکان در آن بیرشوند وبزرك سالان در آن زمین گير گردند و کشتار میان 
آنبا بدیدار گردد ! درا 








نکامه انتظار داشته باشید که بست‌ژوراء ببرون رود ودر آن‌چندان‌نماند 
که بماهان روبرو گردد وبوسط عراق برسد ویکال با کمتردر آن‌بماند وبسمت کوفه حر کت کند و 
میان [نباجنگی شود که اژنجف تاحیره دغری دا فراگیرد نبردی سخت‌باشد که عقلوادا بر بایددر 
دراینموقع هردودسته نا بود شود و خدا باقیماندگان آنهارا درو کند ۰ سپس‌این يه دا تلاوت کرد 
(درسوده بونس‌آبه ۲۶) گرفت آنرا آمرما خبی باروزی و آنرا درویده نمودیم که گویا از دبروز 
گذشته وجودی نداشته» عرضکردم بابر رسول ال امرچی د؛ فرمودماامر خدا و تشون اوهسترم»ءرضکردم 
ای آقای من 











رسولغدا وقت رسیده وهنگامه دمیده وشکافتهاست 





6- ابونعیم اساری زیدی گوید من درمکه بودم و باجسعی از مقصره که محمودک و علائی 
کلینی وا بوهاشم دیناری وابوجمفر احول همدانی درحدود سی‌مرد بودند در نزد مستجار کنارخانه کمبه 
نشسته بودیم ! ددمیان این جع بنظرعن جزمحدین قاسم عقيلي معلس موجود نداشت » دراین‌ميان 


(e) (\fo) 
علمته غير ل بن القاسم العلوي العقبقي فيينا نحن كذلك في يوم السادس من ذي الحجة سنة‎ 
ثلث وتسعين وماتين هن الهجرة اذ خرج علينا شاب من الطواف عليه ازار ان محرم بهما وفييده‎ 
نعلان فما رایناه قمنا جمیعا هيبة له فلم احدالاقام وسام علیه تم قعدوالتفت یمینا وشمالا‎ 
ثم قال اتدرون ما کان ابو عبدانة چ بقول في دعاء الالحاح قلنا و ماکان بقول قال کان بقول‎ 
اللهم انى استلك باسمك الذی‌به تقوم السمآ. وبه تقوم الارض وبه تفرق يبن الحق و‎ 
الباطل وبه تجمع بين المفترق وبه تفرق بين المجتمع و به احصیت عدد الرمال وزنة‎ 
الجبال و کیل البحار انتصلی على محمد و آل محمد وان تجعل لی من آمری فرجا و‎ 
مخرجا ام نوی فدخل العلواف فقمنا لقيامه حين انصرف فانسینا ان نقول له من هو ؛ فلما ان‎ 
كان من الغد في ذلك الوقت حرج علینا من الطواف فقه‌نا کتیامنا الادل بالاس ام جلس‌مجلسه‎ 
متوسطا ونر یمینا و شمالا و قال اتدردن ما كان امیرالمژملین  یقول بعد صلوة الفربضة‎ 
قلنا ماکان بقول ؛ قال كان یقول اللهم اليك رفعت الاصوات ودعيت الدعوات ولك عنت‎ 
الوجوه و لك خضمت الرقاب والیک التحاکم فى الاعمال یا خيرمسثؤل وخیرمن‌اعطی‎ 
یا صادق يا باریء یا من لإيخلف المیعاد يا من امر بالدعاء و تکفل بالاجابة یا من قال‎ 
ادعو نی استجب عم یا من قال و اذا ستلک عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوة الداع‎ 
۳ که روز‎ 








ششم ذی«جه سال دو بست‌ونودوسه ازهجرت اتج ن کرده بودیم بناگاه ازمف طراف‌جوانی 
نزد مابیرون آمد که دردوازار محرم بود و نعلین در دست دا رن چشم ما بدو افتاد ازهیبت او 
همه ازجا برخاستیم واحترام کردیم و کسی اژما نبود که پانایستاد و باوسلام نداد ؛ او در میان ما 
است و چپ نگر یست و فرمود شما میدانید که ابوعبدالٌ امام ششم در دعای الحاح چه‌می 

چه میگفت ؟ فرمودمیگفت: 
بارخدایا من ازتوخواهش دادم بدان نام توکه 7سمان بدان بر پااست وا 
وبدان حقرا از باطل جدا کنی و بدان جداها را گرد آوری و کرد شده دا بریشان 

اری و کوه هاذا بسنجی ودربارا پسانه گیری که برمعمد وخا 
بمن‌فرج و گشابش پدهی 

سپس برخواست بطواف رفت و ماهمه باحت 
بپرسیم ت و کیستی؟ 

چون فرداهمیث وقت شد بازازصف طواف جداشد و نزدما آمد وچون روز گذ؛ 












بدان برجااست 
ازی و بدان ریگها 
نش رحمت فرستی ودرهر کارم 











پا ایستادیم تا ب رکشت و فراموش کردیم 





باحترام او بر 
باایستادیم و باژدرمیان مانشست و بر است‌وچپ نگر بست‌وفرمود آیامیداتید امیرالمزمنین (ع) پساز نماز 
فر بضه چه هب میکفت؟ 


عرضکردیم چه میگفت؟ فرمود میگفت: 
بارخدایا آوازها بسوی توبلند است وصورتها بر آستان‌تو بخاكاست و گردنهابرای‌تو فروداست 
محاکمه اعمال باتواست ای بپترين سوال شده وبپترين عطاپعش ایراستگو » ای آفریننده ؛ ای 





)ج( (e‏ 
ذا دعان فلیستجیبوالی ولیؤمنوا بی لعلهم برشدون یا من قال با عبادی الذین اسر فوا 
على اننمهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جمیعاً اله هوالغفور الرحيم 
ثم نظریمینا و شمالا بعد هذا الدعاء فقالاتددون ماکان يقول امير الممنين ا في سجدة الشكر 
قلنا وماکان یقول ؛ قال کان بقول يا من لا يزيد الحاح الملحين الاجودا و كرما یا من له 
خزائن السموات والارض يا من له خزائن مادق وجل لايمنعك اسأتي من احسانك انى اسثلاك 
آن تفمل بي ما انت اهله وانت اهل الجود والکرم والعفو يا دب يا اله افعل بى ما انت اهله فان 
قادر على المقوية دقداستحققتها لاحجة لى ولاعند لى عندك ابره اليك 
کی تعفو عني وان اعلم بها مني بؤت اليك بكل ذنب اونبته وبكل خطيثة اخعأتيا وبكل سبلة 
عملتها يارب اغفرلي دارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم د قال فدخل الطواف فقدنا 

لقيامة دعاد من غد في ذلك الوقی فقمنا لاستقباله ۱ 


و شمالا فقال كان علي بن الحسين سيد العابدين ‏ يقول في مجودهفی هذا الموشع واشار 
بيده الى الحجر نحوالمیزاب عبيدك بفنائك هسکینك ببابك فقيرك ببابك بسئلكما لابقدر عليه 


مواك ثم نظر يمينا وشمالا د نظر الى تج بن قاسم لموي فقالبا عد بن القاسم انتعلى خير _ 


کسیکه دستور دعادادی وضامن‌اجابت شدی ایکسیکه فرمودی مرابهوانید تاپاسخ کو مه ایکیکه 
فرمودی چون بندگانم مرابغو ديك وجوابگویم دهای خوانده را چون مرا بخواندو بایست 
امن جواپ خواهند و بمن معتقد با اید رهیری شو ند » ایکسیکه گفتی اببند گان من که‌اسراف 
وخلاف کردید خودتان ازرحمت خدا نومید مباشید بدرستی که خدا همه گناهان دا می آمر زد بدرستی 
که او آمرز نده ومپر بان‌است سپس بعد اذ کر ایندها براستوچپ نگر بست وفرهودمیدانیدام المژمنیل 
درسجد شکرچه میفرمود؛ عر ضکردیم چه میفرمود فرمودعادت‌داشت که میگفت : 

ایکنیکه اصرار اصر ار کنندهها جزجود و کرم او نیغزاید ؛ ایکسبکه خزینه‌های آسمانها وزمین 
از آن اداست » ایکسیکه خزینه هر کم و بیش اذاداست . بدکرداری من نورا از خوشرفتاری بامن 
باز ندارد . من اژتوخواهش دارم که بامن‌چنان کنی که شایسته نواست تواهل‌جود و کرمودر گذشتی 
پروردکارا خدایا بامن آن‌کن که شايستة آنی توبر کیفررتوانائی ومن درخود آنم ته دربرابرت‌دفاهی 
دارم ونه پوزشی » من‌از گناهانم بیز ارم ورو بسوی تودارم . من بگناهان خود اعتراف می‌کنم تاازمن 
درگذری . توپپتر ازمن آنهارا میدانی بحضرت توب رگشتم ازهرخطانی که کردم ردق لبم 
پرورد گادا مرا بیامرذ.بس مپر بان یکن واز نچه میدانی درگ | توعزیزتر و کریمترکو برخواست 
وبطواف رفت وماهم باعتر ام اوبرخاستيم . بازفردا همین وفت پر گشت‌وماهم‌چو نگذه 
بپاخاستيم ودرمیان مانشست و براست وچپ ت یستوفر مودعلی پنالحسین (امامعهادم) د 
که دراینجا(بادست خود اشار وزیر میزاب طلاکرد) بسعجده میرف وهي 

کوچك بنده‌ات در آستان‌تواست . مستمندت بر آستانه تواست . 7 از توخواهشی‌دار که جزتوبر 
آن توانالي ندارده سپس براست وچپ نگریست وړو بسعمدین قاسم علری کرد وفرمود اپنحید بن 


























پیشراز او 









(te) (ev 

انشاء اله فقام ودخل العلواف فمابقي احد هتا الاوقد تلم ما ذكر من الدعاء و انسیا ان تنذاكر 
امره الا في خر يوم فقال لنا المحمودي:يا قوم اتعرفون هذا ؟ قلنا لا قال هذا وله صاحب 
الزمان 188 فقلنا و کیف ذاك با ابا علی فذکر انه کت يدعو ربه عزوجل و یستله ان بربه 
صاحب الامر سبع سنين قال فینا ان يوم في عشية عرفة فاذا بهذا الرجل بعينه فدعا بدعاء من 
عشینه فسئلته ممن هو؟ قال من‌الناس‌فقات‌هننای‌الناس من‌عر ہا ادموالیا؛ فقال من‌عربباققلت دن 
ای عربها ؟ فقال من اشرقها واشمخها فقلت دمن‌هم ؛ فقال بنوهاشم فقلب من‌اي بني هاشم ۲ ققال 
من اءلاها ذروة داسناها رفعة » فقلت ممن هم ؟ فقال ممن فاق الام واطعم العلعام وصلی باللیل 
والناس نیام فعلمت انه علوي‌فاحیبته على العلوية م نقدته من بین يدي فلم ادر کیف مضی فی 
السماه ام في الارش فسئلت القوم الذین کانوا حوله آتعرفون هذه العلوي فقالوا نمم تحج معنا 
کل سنة ماشیا فقت سبحان ال وال ما ارى به اثر مشي ثم انصرفت الى المزدلفة کتیبا خزبناً 





قاسم توعاقبت بخبری انشاءامه و برخواست و بطواف رفت . همه ماها آنچه ازدعا بسا آموخت‌بادگرفتيم 
و هبه فراموش کردبم که ازحال او یاد آور شوبم تاروز آخراتامت درمکه روز آغر معمودی بماها 
رو کرد و گفت شناختیداین جوان را 

کفتيم ته گذت بخدا این صاحب‌الزمان بود * گفتیم ایابوعلي از کجا ميگولي ۲ گفت من هفت 
سال است که ازدر گاه خداغواه‌ش‌داشتم که صاخب‌الزمان زابسن بنمایده گویدیکثب عرفه بو د که همین 
جوان‌دا بعینه دیدم که دعاک شب‌عرفه را میخواند اژاو پرسیدم 

اجه مردمی‌هدتی؟ 

نے اد ما 

از کدام قم مردم ازعرب پاازموالی؛ 

ازمردم عرب 

از کدام تیره عر بها 

ازشر یفترین و بزر گوارترین آنان 

شریفترین و بز ر گوارتر بن آنان کیاننده 

بنو هاشم 

از کدام خاندان بنی‌هاشم ۲ 





از صاحب بر ترین‌نقامو بلندتر ین درجة 

آ نها کدام خاندان بنی‌هاشند 

آنان که سرهارا شکافتند ومردم را اطمام کردند ودر دل شب که مردم بو ابند نماز گذارند 

من‌دانستم که اوعلوی نزاداست واورا برای آنکه از تزادعلی‌است دوست داشتم ولی پکباره 
از نط م ,نهان شد و ندا نستم بآسمان بالارنب بابزمين فررشه ؛ از آنردمپکه اطي‌افش بود ند پرسپدم 
شا این علویرا میشناسپدو 








(6) (e) 
على فراقه نمت في ليلتي تلاكفاذا أنا برسول ابو فقال يا غد رأیت طلبتك فقلت د من‎ 
ذاك يا سيدي ۲ فقال الذي رأيت في عشيتك فو صاحب زمانكم فاما سمعنا ذلك مله عابنه‎ 

علي الایکون مااعلمنا ذلك فذ کر ائه کان ناسیا امره الى وقت ها حدتنا به . 

.و حدئنا بهذا الحدیث عمار بن الحسين بن اسحق الاشردسي رضي اله عنه بجبل 
مونك من ارش فرغانه قال حدثنى ابوالعباس أحمد بن الحصین قال حدانى ابوالحسین غل بن 
بدا الاسكافى قال حدئني سليمان بن ينعم الانساري قال كنت بالمستجاربمكة رانا فجماعة 
من المقصرةفيهم المحموری دالکلیتی وذکر الحدیت مثله سواه- ۲ 

7- حدئنا ابوبکر تل بن عد بن على بن عد بن حاتم قال حدثنا ابوالحسین عبیداله 
بن غل بن جعفر لقصبانی البغدادی قال‌حدنتی ابوعد على بن عل بناحمد بن الحسین‌الومدانی 
قال حدلنا ابو جعغر نجل بن علي العبدى الحسنىبمكة قال كذت بالمستجار دجماعة من المقصرة 
وفییم المحمودى دابوالهيثم الدينادى وابو جعفر الاحول و علان الکلینی دالحسن بن و جناء د 
کانوا زهاء لين رجلا وذكر الحديث مثله سواه 

۷- دحدنا ابوالحسن علی بن الخین بن عم بن على بن الحسین بن علی بن ابی طالب 
علیهم السلام قال سمعت ابا الحسن بن وجتاء یقول حدثنى آي عن جده انه‌کان في دادالهسن 
بن على 4# فكبستنا الخيل دفیهم جعفربن على بن ع الكذاب فاشتغلوا بالنهب دالفارة و کانت 
همتی فی مولای القائم 4 قال فاذا انا به ا قد افبل وخرج علیمم من الباب وان انظر اليه و 

آری ارهرسال باما پراده که من آ آید کتم . سبسان‌ایُ بخدا من دراو تر پیاده‌روی ندید م سېس 
ازعرفه بادلی ازفراقش برغم وسینه برهم‌بزدافه بر گشتم ود رآ نجاخواییدم ودرخواب رسو لخدا(ص)دا 
دیدم وب فرمودایسید مقصود خودرادیدی عرشکردم ای آقای من کدام‌بود؟ فرمود آن را که درسر 
شب دیدی صاحب‌الزمان شما بود چون اینداستان را ازاوشنبدیم همه اورا بپادسرزنش گرفتیم که چرا 
پیش ازاین موضوع خبر نداد گفت من تا کنون بهیچوجه یادمنبود 


۵- عماربن حسین بن اسحق اشروسی هم همین‌حدیث‌را بسندخود اژسلیمان بن‌ابونمیما نصاری 
روایت کرده‌است 














٩‏ د ابو بکر محمدین محمد بن على بن محمدین حاتم هم آن را بسند مقصل خود روابت 
کرده است . 

۷- ابوالحسن بن وجناه بواسطه بدرش اژجدش دوایتکرده است که گویددرخانه 
علی (امام بازدهم) بودیم که سوارا بهسراهی جمقر بن عل ی کذاپ مارا درهیان 
جپاول وفارت شدند وهمه توجه رت قائم علیهالسلام وحفاظت او بود گو 
آعد و در ميان آنان پیش چشم من از در خانه ببرون رفت و او شش سال داشت و کسي او راندید 










(e) ۵‏ 
هو چ4 ابن ست سنین فلم بره احد حتی غاب و دجدت مثبتا فى بعض الکتب المصتفتفی 
التوادیخ ولم اسمعه . 

۸- عن تل بن‌الحسنبن عبادانه قال مأت‌ابوغل ها بومالجمعة مع سلوة الفداة وکان‌فی 
تلك اليلة تدكتب بيده كثبا كثبرة الى المدينة د ذلك في شهر ربيع الاول شمان خلون منه سنة 
ستين وماتين من الپجرة ولم بحضر في ذلک الوقت الا صیقل الجارية د عقيد الخادم ء من علم 
الل عزوجل غيرهما قال عقيد فدعا بماء قداغلى بالمسطکی فجئنا به اليه فقال ابدا بالصلوة 
هيتوني فجها به وبسطنا في حجره المنديل فاخذ من صیقل الماء ففسل به دجبه و ذراعيه هرة 
مرة وه‌سح على داسه وقدميه سحا د صلي صلوةالمبح على فراشه و اغذ القدخ ليشرب فجعل 
القدح يشرب تابا رید تفت یلح من دم مضی من اه ملوان له 
د دفن في داره بسر من رأي الی جانب اه سلوات ال عليهما فصار الى كرامة لله جل جلاله 
وقدكمل عمرة تسما وعشرين سنة قال د قال لى عباد فى هذا الحديث قدمت ام آي عى ا د 
اسمها حدیث حین اتصل بها الخبر الى سرمن رأی فکانت. با اقاصیس بطول شرحبا مع اغیه 
جعفرومطالبته اباها بمير ائه وسعایته بها الى السلطان و کشف‌ما امراله عزوجل فارعت عند ذلك 
میقل انبا حامل فحمات الى دار المعتمد فجمل نساء المتمد وخدمه ونساء الموفق و خدمه د 
تا پنهان شد. 


2۸ در بهضی از کتب تاریخ نوشته دیدم واز کسی شنیدم که محمدین حسن بن عباد روایتکرده 
است که |بومحمد علیه‌السلام روزجمه» وقت نماز بامداد در گذشت ودر آن‌شب که هشت روز از شبر 











دبیع الاول دویست وشمت‌وشش هجری بود نامه‌های بسیاری برای مدینه بدست خودنوشته بود و کسی 
جزسیقل کنیز وعقید E‏ که خدای عزوجل میداند وبس حضوراونبوده است عقید گوید 
ازما آب جوشیده مصطکی خواست و برایش حاضر کردیم فرمود اول نماز میخو انم مرا آماده نماز 
کنید برای او آب وضو. آوردیم ودستمالی دردامنش کستردیم آپ را ازدست صیقل گرفت روی دو 
دست‌را تامرنق بکباریکبار شت وبرودو پایش سحی کرد ونباژمیح را درهمان بستر غود بجا 
آورد وقدح راگرت رن بلب مبارك بردلرژه داشت و بدندانای پیشین اومیخوردوذستش 
مبلرزید » صیقل قدح دا ازدست او گرفت وهمان ساعت در گذشت ودرخانه خود در سرمن رای کنار 
ش بخاك مپرده شد وغریق کرامت حق‌جلاله گردید وعمرش بست ونه سال تمام‌بود » عباد در 











رشد» 












چون خبروفات ابیمعمد بگوش مادرش‌رسید بسرمن‌دای آمدوداستان: 
های بسیار مفصل بابرادر آ تعضرت ارد که ازاوطلب ارث نمود و پیش خلیفه اژاو مایت کرد 
و کثف ستراونبود که خدا دستور-فظ اورا داده است . صیقل‌دراین وقت ادعا کرد که آبستن‌است 
واوا بخانه مد عباسی بردند وزنان معتمد وخدام او وزنان موفق وخدام وزان قاضی ابن ابی > 
الشوارب همه در حال مامور بازرسی او شدند و او را مراقبت میکردند تا حوادث زیر بر سر 








]۳[ (fe) 


تسا لقاضي ابن ابی الشوراب بتماهدون امرها فی کل وقت وبراعونه الى ان دهميم امرالصفاد 
وموت عبداله بن بحیی بن خاقان 











وخردجم من سرعن رأي د امر صاحب الزنج بلبصره 
وغیر ذلك فشفلمم ذلك عنها وقال ابوالحسن بن على بن ل بن 

۹- قال حدننی ابوالادبان قال قال عقید الخادم وقال ابو بن جوزین البشری و قال 
حاجزا لوشاکلہم حکوا عن عقید الخادم وقال ابوسپل بن نوبخت قال عقید الخادم ولد دلی الل 
الججة بن الحسن بن علي بن ع بن على بن موسی بن جعفر بن عل بن على بن الحسين بن 
على بن ابى طالب صلوات اله علیهم لبلة الجمعة غرة شهر رعضان سنة اربع و خمسين وهاتين هن 
البجرة د يكنى ابا القاسم ویقال له بو جعفر لقبه اممدي وهوحجة انْعزدجل فى ارضه على 
جميع خلقه و امه صیقل الجارية ومولده بسر من رای في دارالرصافة و قد اختلف الناس في 
ولادته فمنېم من اظهر و منیم من کتم د منېم من نهی عن ذکر خبره و هنهم من ابدي ذکره 
وال اعلم به . 

۰ حدئنا ابوالادیان قال‌کنت اخدم الحسن بن علی بن عد بن على بن موسی بن جعفر 
بن عل بن على بن الحسين بن على بن آبی طالب عليم السلا داحم ل کنبهالیالامساد فدخلت 
عليه في علته التي توفی فيا صلوات اله عليه فکنب معي كتبا وقال امش بها الي المدائن فاك 
ستفيب اربمة عشر يوما وتدخل الي سر من رای يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في ادي و 





اب. 





آن ها ریت 

١‏ حادئه غروج صفاریان درخراسان 

۲- مرك ناگهانی عبیداة بن 

۳- شورش صاحب الز نج و قر 
باز داشت , 

۹ ابوسهل‌بن نوبغت گوید عقید خادم گفت ولی خدا حجت بن حسن بن‌علی بن محمه بن على بن 
موسی‌بن جعفر بن معمد بن على بن حسین بن على بن اببطالب صلوات‌اله علیهم شب جممه غره رمشان 
سال دوست وپنجاهو چهار هجری متولد شد کنیه آوابوالقاسم بود واورا ابوجفرهم مي 
مپدی بود وهم حجت خدایمزوجل بود درروی زمین برهمه ځاق مادرش صیقل جاریه بود و مولدش 
سرمن‌رای در دارالرخافه , همه مردم دروضع‌ولادتش اختلاف دارند .بسضی اظهار کنند و برخی کتمان 
نمایند وبعضی ازذ کر خبراهقدفن کنند وبرخی ذکراورا آشکارساز ند وخداداناتراست باو 
ابوالادیان گوید من درخدمت امام یاژدهم کارمیکردم و نوشته‌های اورا بشهرها میبردم 
فیاب حضور اوشدم ونامه‌هائی نوشت وفرمود اینهارا بمدالن برسان . چهاردهء‌روز 
سفرت طول میکشد وروزبانردهم وارد سرمن دأی میشوی ووابلا ازخانه من‌میشنوی ومراروی‌تخنه 


بن‌خاقان وبیرون دفتن آنها ازسرمن رأی 
لبان دربصرء و حوادث دیگر که سبب شد آن هارا ازمیقل 












هاش 








(te) (o) 
نجدني على المغتسل قال ابوالادیان فقلت با سیدی فاذا کان ذلكفمن ۲ قال من طالبك بجوابات‎ 
کتبي فو القائم من بعدی ققلت ذدنی فقال من بصلی على فهو القاثم بعدی فقلت زدنی ققال من‎ 
اخبر بما فى الممیان فووالقائم بعدي نم منعتي هیبته ان اسئله عما في الهمیان وخرجت بالکتب‎ 
الى المداین واخذت جواباتبا و دخلت سرمن راي يوم الخامس عشر کما قال لي 188 و |ذا انا‎ 
بالواعیته في واده و اذا به على المنتسل وإذا انا بجعفر الکذاب ابن‌علی اخیه بباب الداروالشيعة‎ 
هن حوله بء‌زونه ویپنژنه فقلت في نفسی ان یکن هذا الامام فقد بطلت الامامة لا نی‌کنت اعرفه‎ 
یشرب البیذ وبقامرفی الجوسق ویلمب بالطنبور فنقدمت فعزیت و هنشت فلم بسئلني عن شىء‎ 
نم خرج عقید فقال با سيدي قد کفن‌اخوك فقم نصل عليه فدخل جعفر بن على دالشيعة من‌حوله‎ 
قدموم السمان و الحسن بن على قبیل‌المعتصم الععردف بسلمه فلما صرنا فى الدار إذا حن‎ 
پالحسن بن على صلوات اله عليه على نمشه مكفنا فتقدم جعفرین على لیسلی على اخیه فلما هم‎ 
بالتکییر خرج صبی صلوات اله علبه و علی آبائه الطاهرین بوجهه «مرة بشعره قطط پاسنانه‎ 
تفلیج فجذب براده جعفر بن على وقال ناخریا عم قانا احق بالسلوة على اني فتاخر جعفر و قد‎ 
اربد دجمه واصفر وتقدم السبی فصلى علبه ودفن الي جانب قبرابه علیم‌ما السلامثم قال بابصری‎ 
جوابات الکنب التى ممك فدفتباالبهفقات فى نفسي هذه بينتان بقی الهمبان ام خرجت‎ 
نی ابوالادیان گوید عرض کردم ای آقایا من چون بن پیشامد و اقم‌شود بجای شما کیست؟‎ E 
فر مود رک جواپ امه‌های مرا اژتو خواست اوبعد من قائم به امر امامشت » عرضکردم نشانه‌ای‎ 
بیفز الید ؛ فرمود هرکی برمن نماز خواند اواست قائم به‌داز من. عر ضکردمبیفزائیدفرمودهر گس به‎ 
1 آنچه درهمیانست خبرداد اواست قائم بعداژمن؛ هیبت حشرت مانع شد که من بپرسم درهمیان,چیست‎ 
من نامه‌هادا بمدائن رسانیدم وجواپ آنهارا گرفتم وچنانچه فرموده بود روز پانزدهم بسرمن رای‎ 
بر گشتم ودرخانهاش واوبلابود وخودش روی تخته غل بود بناگاه دبدم شر ۳ پسرعلی برادرش‎ 
در است وشیمه گرد اوجیمئد واورا سلیت میدهند وباما میگویند » باخود گفتم اگر‎ 
امام اپئست امامت باطل‌است زبرا میدانتم که جعفر راب بیترشد ودربوسی قمارمیکند وطنبورهم‎ 
میز ند من نزديك اورفتم وتلبت گفتم و نبنیت‌دادم وچبری ازمن نپرسید سپس عقیدییرون آعدو گفت‎ 
باسیدی برادوت کفن‌شده است بر غیزو بر او نماز گذار » جعفر بن علی باشیمیان لو که اطر افش بودنه‎ 
واردحیاط شد ومقدم شیمه سمان بود وحسن‌ین علی‌معروف بسلهه وقتی‌وارد صحن‌خانه شدیم جنازه‌حسن‎ 
بن على برروی تابوت کفن کرده بود؛ جفرجلو ایستاد که بر برادر نماز بخواند چون خواست الله اکبر‎ 
گوید بك کو د کی کندم کون ومچمد مو وبیوسته دندان اژاطان بیرون آمد ورداه جفرراعقب کشیدو‎ 
پسو من سزاوارم که بچناژه پدرم نماز گذارم‌عقب بایست . جمفر باروی درهم ورنك زردعقب‎ 
ایستادو آتکودك جلوایستاد و براونماز خواند ودر کنارقبر پدرش بخاك سپرده شد وسپس کفت ایبصری‎ 
جواب نامه‌ها| ییاور که باتواست آنهادابوی دادم و باخود گفتم ايندو نشانه باقی‌ماند هميان سپس‌نزد‎ 


























(lo) (te) 
الى جعفربن على وهو يزفر فقال له حاجزا لوشا يا سيدي هن السبي؟ لنقيم الحجة علیه فقال‎ 
وال ما رأيته ولا اعرفة فتحن جلوس اذقدم نفرمن قم فستلوا عن اأحسن بن على 3 فتعرفوا‎ 
موته فقالوا فمن نعزي فاشادوا الى جعفر بن على فسلموا عليه و عزوه وهتوه و قالوا نا كتب‎ 
وهال فتقول ممن الکتب و کم المال ؟ فقام ینفض انوابه دیقول تریدون منا ان نعام اليب قال‎ 
فخرج الخادم فقال معكم کتب فلان و فلان د هميان فبه الف دیناد د عشرة دنانير منها مطلية‎ 
ندفعوا اليه الكتب والمال وقالوا الى وجه باك لاجل ذلك هو الامام فدخل جمفر بن علي على‎ 
الممتمد و کشف. ذاك له فوجه المعتمد بخدمه فتقبضوا على صيةل الجارية فطالبوها بالسبي‎ 
فانکرته وارعت حبلا به لثذطى حال السبي فسلمت الى ابن أبي الشوارب القاني وبفتهم موت‎ 
عبيدالله بن بحبی بن خاقان فجاة و خر+ج صاحب الزنج بالبمرة فشفلوا بذلك عن الجارية‎ 

فخرجت عن ایدیهم «الحمدفٌ رب المالمین - ۱ 

۱ حدتناابوالعبای احمد بن الحسین بن عبداله بن ت بن مپسران الازدی الامی 
المروضی ري ال عنهپمرد قال حدثناالحسین بنزيدبنعبدالة البفداري قال حدئناابولحسن 
علي بن سنان ااموصلي قال حدانا آبي قال لما قيش سیدنا آبو نز الحسن بن علي العسكري 
صلوات اله علیپما قدم م‌قموالجبال وفود بالاموال ای كانت تحمل علیاارسم والعادةدلم یکن 


جفر بن علی‌(فتم که داشت‌ناله وفر بادمیکرداوازدست آنگودك مینالیه حاجزوشا کفت باسیدی کیست 
آنکودك ناما براواقامه دلیل کنیم گفت‌بدا من‌تا کنون تاودا ديدم ونهاورا میشناسم " ماهنوز نشسته 
بودیم که چندنفر ازقم آمدند وازحدن بن‌علی (ع) پرسش کردند وداننند که فوت شده‌است گفتند 
بکه درجاي اواست که تعزبت گوتیم بجعفر بن علی‌اشاره کردندبراوسلام کردند واورا تسلیت دادند 
وبامامت تہئیت گفتند واظپارداشتند که نامه‌ها واموالی باما است بگونامه ها از کیست و مال چند 
است ؛ جمفر ازجا برید وجامه‌های خودرا تکانید و گفت‌ازما علم غیب میخواهید ۲! خادمی ازمیان خانه 
بیرون شد وبا نپا کف نامه‌هاتبکه باشمااست ازفلان وفلانست ودرهمیان هراد اشرفی‌است وده‌تای نپا 
قلب است . آنها نامه‌ها ومول را بدست اوسپردند و گفنند آنکه ترابر ای خاطر اینها فرستاده است 
اوامام است . جعفر بن على نزد معتمد غلیفه رفت وموضوع را باو گزارش داد متمد خدام خود دا 
فرستاد وصیقل جاریه را گرفتند واژاومطالبه کودك رانمودند , منکر اوشد ومدعی‌شد آبستن است 
تابدین وسیله کردك را اژ نظر آنها مضفی سازد او دا باين الشوادب قاضی سپردنه و بناگهان 
بیدا بن بحیی بن‌خافان بمرك‌فجاءقدر گذشت وصاحبلز نج دز بصره شورش کرد و بدین سیب از آن 
کنيزك منصرف شد ند وازدستآ نها گر بخت وا لحمدیث دب‌العالمین 

۱ على بن سنان موصلی گو ید یدرم برای من‌باز گفت که چون‌سیدمابومحمد حن بن‌هلی‌عصسکری 
وفات کرد ازقم وبلاد کوهستان نمایندگانی که مسولا اموال ووجوه را خدمت او می‌آوردند وارد 











(er) 

عندهم خبر وفاة الحسن ب فلما ان وصلوا الى سر من رأي سثلوا عن سيدنا الحسن 
فقيل لېم انه قد فقد قالوا دمن وادته ؛ قالوا اخوه جعفر بن علي فسئلوا عنه فقيل لبم انه قدخرج 
متنزها و ركب زورقاً في الدجلة يشرب دمعه المغنيون قال فتشور القوم و قالوا هذه ليست من 
صفة الامام وقال بعضهم لبعض امضوا بنا حتی نرد هذه الاموال على اصحابها فقال ابوالعباس غل 
بن جعفر الحميري الةمي قفوا بنا حتى يتصرف هذا الرجل وتختبر امره بالصحة قال فلما انسرف 
دخاوا إليه فساموا عليه وقالوا يا سيدنا نحن من قم ومعنا جماعة هن الشيعة وغیرها دکنا نحمل 
الىسيدنا أبي د الحسن بن علي الاموال فقالاينهي قالوا مدنا قال احملوها الى قالواالاان لمذه 
| لاصوال خبرا طريفافقال و ماهو ؛ قالوا ان هذه الاموال تجمع و يكون فيما من عامة الشيعة 
الدینار دالدیناران ثم جه لونہا في کبس وبختمون علبه وکنا إذا اورونا بالمال على سيدنا أبى 
غج 1# بقول جملة المال کذا و کذا دینارا من‌عند فلان کذا دمن‌عند فلان‌کذا حتی یانی علی 
اسماء الناس كام و قول ما على نقش الخواتیم فقال جعفر کذبتم تقولون على اخي مالا رفعله 
هذا علم الغیب ولا بعلمه الا اله قال فلما سمع الةو مكلام جعفر جمل بعذمم بنظر إلى بعش فقال 
لبم احملوا هذا المال قالوا نا قوم مستاجرون و کلاء و انا لانسام المال الا باملامات التي كنا 
شداد وخبر وازفات امام بازدهم ندا شتندچون بسرمن‌رأی وسید ند و بآ نپا گفتند وفات کرده گفتندو ارث 
او کیست؟ جواب شنیدند که جفر بن علی بر ادرش, از حالاوخبر گر فتن دگفته شد که اوامروز بر او نفر بح 
بیردن دفته سوار زا بادسنه خواننده روی دجله بگردش پرداخته اضت‌ومیفوادی میکند کفت 
آنجمع باهم‌شوری کردند و گفتند این‌وضیت امام نیست و بایکدیگر گفتند خو بست بر گردیم این‌اموال 
دا پدست ماحبانش پرسائيم " ابوالمباس محمدین جعفر حمیری گفت پمانید تا ایرد بر گردد واورا 
بدرستی امتحان کنیم گفت چون بر گشت حضور اورفتند و بر اد سلام دادند و گفتنه ای آقا ما از قم 
آمدیم وجممی‌شیهه ودیگران پاماهنتند. وماخدمت سیدخود ابومعمد حن‌بن علی اموالی می آوردیم 
کفت آن اموال کجااست ؛ گفتند همراء مااست . گفت آنهادانزد من آریدگفتند هلااین‌اموال‌داستان 
غوش‌مره‌ای دارد. گفت آنداستان 
گفتند ابن اموال از عموم شیمه جم ع آوری میشود بسا یکدینار یادودیثاد از کسی درمیان آنا 

است همه را دريك کیسه میکنند وبر آن م‌رمیز نند وهر گاه این مال‌را خدم سید خود ایی‌محده می 
آوردیم می‌فرمود همه آن ابنةءر دیناراست وچند دیناراز کی‌است‌وچند دیناراز کیست نام هبه‌صاحبان 
آن‌ها میگفت وتفش مپرهارا هم برمیشمرد جعفر گفت شما بردارم دروغ می‌بندید . ابن علم غیب‌است 
وجزخدا آنرا نبیداند گوید چون آن جمع سخن جمقر را شنیدند بیکدیگر نگاه کردند وجفرگفت 
این‌مال دا نزد من بیاورید , گفتند مامردمی هستیم اجیر و وکیل صاحبان این مال و آن را بکسی 
نکنیم جز بهمان علامات و نشانه‌هائیکه ازسید خود حسن‌بن على علیه‌السلام میدانیم اگرتوامامی 
برایما دليلي پیاور و گر نه اموال را پصاحبانش برميگردانيم تادر باره آن دای بدهنبخینه دراین‌موقع 














بت 

















)۰۵( (te) 
نعرفما من سیدنا الحسن بن علي ا فان‌کنت الامام فبرهن لنا دالارودنا الاموال الى اصحایها‎ 
برون فیهارأیهمقال فدخل جعفر على اخليغة و كان بسر من رأى فاستمدى علیهم فلما احطروا‎ 
قال الخليغة احماوا هذا المال الى جعفر قالوا اسلحافة اميراامؤمتين انا قوم مستاجرون و كلا‎ 
لارباب هذه الاموال وهذه وداعة الجماعة وامردنا ان لانسلمها الا بعلامة د ولالة وقدجرت بهذا‎ 
٠ العادة مع أبي د الحسن بن علي 3 فقال الخليفة فما كانت العلامة التي كانت مع أبي عل‎ 
قال القوم كان بصف لنا الدنانبر واصحابها والاموال دكم هي ؛ فاذا فعل ذلك سلمناها إليه وقدر‎ 
فدنا إليه مراد كانت هذا علامتنا ممه و ولالتنا وقدمات فان يكن هذا الرجل صاحب هذا الامر‎ 
فلیقم لنا ماکان بقيمه لنا اخوه الا دودناها على اصحابها فقال جهفر يا امیرالم‌نین ان هولاء‎ 
فوم كذابون على اخي و هذا علم الغيب فقال الخليفة القوم رسل و ماعلی الرسول الا البلاغ‎ 
المبين قال فبرت جمفر ولم يرد جوابا فقال القوم يتطول اميرالمؤهنين باخراج امره إلى من‌ببدر‎ 
قنا حتی نخرج من هذه البلدة قاد فامرلهم بنقیب فاخرجمم هنما فلما آن خرجوا من البلد‎ 

خرج ایهم غلام احسن الناس وجهاکانه خادم فصاح با فلان با فلان بن فلان اجیبوا مولاکم 
قال فقالوا انت مولانا قال معا اله انا عبد مولاکم فسپردا له قل فسردا له مه حتی رل 
داد مولانا الحسن بن علي ¥ فاذا ولد سیدنا القائہ چ قاعد علی سربر کا تمرعلیه 


در سر من دآی بود جمفر رفت نرداو از دست آنان شکایت کرد و آنها را احضار کردند ‏ چون 
حضورغلینه رسیدند بآ نها گفت این اموال دابجمقر بدهید گفتنداصلحان امیر المؤمنین ما مردمی هتيم 
اجیر وو کیل صاحبان این‌اموال واین‌اموال نزد ما امانت است وماموريم که جز باعلامت و نشانه سین 
بکسی ندهیم و با بومحمد هم همین عادت جاری بود واو بمانشانی‌میداد . خلیفه گفت ابومحمد بشما چه 
میداد. آن جم کفتند اشرفیها و صاحبانش و مقدارش دا برای ما شرح 
میداد ومی گفت چه اندازه است وچون اینکاردا برای ما کرد باوتلیم میگردیم ماچندبار حضوراو 
آمدیم واین نشانه وغلا ت میان مابود اکنون مرده است واگر ایئمرد صاحب امر امامت باشد بابد 
همان دلیلی‌دا که برادرش برای مامیآورد بیاورده گرنه باید این‌اموال‌را بصاحبانش بررگردانیمجعفر 
گفت پاامیرالمؤمنین این‌مردم قومی دروغگو هستند وبر برادرم دروغ می‌بندنه این علم غیب است + 
غلیفه گفت اینهارسول وابلچی هستند و بررسول وظیفه نیرت جر ابلاغ دستور جعفر مبهوت شد و 
نوا است جوابی گوید آنچی مکفتند خوباست امیرالمؤمنین اظهار لطف کند و بدرقه خودراباما بفرستد 
زاین غهر بردن ویم خلبفه کدخدائی دا باآ ا کرد وچون ازغهر بیرون شدند غلابیکه ازمے 
مردم خوشرو تر بود و بصورت‌خادمی بود[مدوفر بادزد ایغلان ایفلان مولای خودرا اجابت کنید گفنند 
تومولای ماهستی ٩‏ گفت معاذالله من بنده مولای شماهستم نزداو پبائید مابااورفتيمتاوارد خانه مولای 































(۶0) (ج۲) 
ثياب خضر فسامنا عليه فرد علینا السلام ثم قال جملةالمال کذا و کذا دینادا حمل فلان کذا و 
حمل فلان کذا ولم بزل یصف حتی وصف ا(جمیع ثم وصق ثبابنا ورحالنا و ماکان معنا هن 
الدواب فررنا سجدا له عزوجل شکراً لما عرفنا و قيلنا الارض بين يديه و ستلناه عم اردنا 
فاجاب فحملتا إليه الاموال وامرنا القآتم ية انا لا احمل الى سرمن دأي بعدها شيعا من‌المال 
دانه ینسب انا بیفداد رجلا بحمل إليه الاموال و یخرج من عنده التوقيعات قالوا فانه‌رفنا من 
عنده و دفع إلى أبي العباس ن بن جءفر القمیالحمیری شیثامن‌الحنوط دالکفن ققال له اعلم 
ال اجرك في نفك قال فما بلغ أبواامپاس عقبة همدان حتی توفي رحمه اله و کان بل 
تحمل الاموال الى بغداد الی الثواب المنصوبين بها و بخرج هن عندهم وقيعات. قالمصنف هذا 
الكتاب رضى الل عنه هذا الخبر يدل على ان | 








کان بەرف هذا الامر کیف هو واین هو د 
ابن موضعه ولهذا کف عن القوم عما معیم من الاموال د دفع جعفر الكذاب عن مطالبتهم و لم 
هم بتسلیمها ليه الا انه کان بحب ان بخفي هذا الامر ولا ینشر لئلا تبتدی |لیه الئاس و 
بعرفونه دقد كان جمعفر الکذاب حمل عشربن الف دینارا الى الخليفة !ما ثوفي الحسن بن علي 
دقال با اميرالمۋمنين | اجمل لي مرتبةاخي‌السسن ومنزانهفقال الخليفة اعام ن‌منزلة اخيك 
کانت بال عزوجل د نحن کنا جېدنا في حط منزانه دالوضع نپا و .کان ال 









ن بن غا ی عليه الام شدیم بناگاه دیدیم قرز ندش سرد ما و قائم علیهالسلام بر نشته و 
کویا ماه پادهایست وجامه سبزی دربردارد براوسلام کردیم وجواب‌داد وفرمود همه مال ایلقدراست 
از فلانست و اینقدر اژغلان ویکی‌یکی وصف کرد تاهبه راشرح دادسپس جامه‌های ماو 
مردان ما وچپاریایان مارا شرح‌داد ومابرای خداسجده کردیم که امام خودرا شناختیم زمين را تلا 
بوسه زدیم وازآ جه خواستیم EEE SEREK‏ را باورد کردیم وقائم علیه‌السلام با 
دستور داد که بعد از آن مالی‌سرمن‌دای نبریم ودربنداد نائبی معن کرد که اموال‌را دریافت کند و 
توقیمات بدست اوخارج شود گوید اژتزداو بیرون آمدیم ومقداری‌حنوط و کفن با بوالعباس محمد 
بن جههرقمی حمیری داد و گفت خدا بتواجردهد در باره خودت و گویدابوالمباس بگردنه‌همدان‌نر سید 
که وفات کرد رعه‌الله و بمداز آن اموال ببغداد برده میشدو بدست نواییکه ازطرف‌اماممنصوب بودند 
وتوقیمات امام ازدست آنها یرون میآمد تسلیم میگردید 

صف این کناب گوید ازاینخبر معلوم میشود که خود غلیفه موضزع امر امامت دا میداندته 
استکه چگونه است و کجا است ودره محلی‌است اژاینجهت ازاینقوم وازاموالیکة با آنبا بود دفاع 
کرد وجفر کذاب را ازمطالبه آنجا بازداشت و آن هارا الزام نکرد که اموال دا بجعفر بدهندجزاین 
که اومب‌واست این امر بنهان باشد منتشر نشودتامردم آن راندانند و نشتاسند وچون امام باژدهم‌وفات 
کرد جفر کذاب بیست هزار اشرفی تزدغلیفه برد و گفت یاامیرالسؤمنین‌مقام ومنز لت برادرم دابرای 
من قر اربده خلیقه باو گفت مقام بر ادرت بدست مانبود باخدایعزوجل بود وما کوششهاکردیم که مقام 





























(10) (e) 
عزوجل يأبي الا ان بزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت و العلم والعبادة‎ 
فان كذت عند شيعة اخباك بمنزلته فلا حاجة بك الينا وان لم تكن بمنزلته ولم يكن فيك ماکان‎ 

في اخيك لم نن عنك شا . 
باب الثامن و الاربعرن 
( علة الیبة ) 

۱- حدتنا عل بن موسی بن المتوکل (ره) قال حدئنا ع بن يحيى الطادعن غ بن‌عیسی 
بن عید عن عل بن ابی عمیں عن سعید بن غزدان عن ابی بصبر عن ابی عبدالة 8 قال صاحب 
هذا الامر تممی ولارته على هذا الخلق لثلایکون لاحد فى عنقه بيعة إذا خرج . 

۲- حدننا ابی وغل بن الحسن (رط) قالا حدتنا سعد بن عبداله عن ڳل بن عيسي بن‌عبید 
وغد بن الحسین بن ابي الخطاب عن ع بن ابي عمير عن جمیل بن صالح عن أبى عبدان 18 
قال ببعث القائم وليس في عنقه بيعة لاحد : 





۳. حدتنا أبي دحمهال قال حدثنا سعد بن عبدالة عن سوب بن بزيد والحسن بن ظريف 
جمیاً عن غد بى أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالة ا قال تقوم القالم 3 و لبس 
في عنقه بيعة لاحد . 

٤‏ خدتنا له بن إبراهيم عن إسحق رحمه اله قال حدتنا أحمد بن عن الهمداني قال 
حدئنا على بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابي الحسن على بن موسی الرضا ا قال 
كانى بالشيمة عند فقدهم الثالث من دلدي کالنعم بطلبون المرعي فلابجدونه قلت له و لم ذلك 
اورا بت کنیم واودا ساقط کنیم وخدایمزوجل ابا کرد جزآنکه اورا بیفزاید وهرروز بالاتر برد 
چون خوبداری وخوشرفتاری ودانش ویرستش خذاداشت . اگر: ان بر ادرت آنبقامر! داری 
حاجتی بمانداری و اگر مقام او را نداری و آن چه در برادرت بود در تو نیست ما برای نو کاری 
نتوانیم کرد . 

باب ۴۸ - در علت غیبت 

۱- امام ششم فرمود صاحب الامر ولادتش براین خلق پنهان است تاچرن ظمور کندبیت‌احدی 
در گردنش نباشد 

۲- امام ششم فرمود قائم(ع) ظپور کند وبیعت احدی در گردنش نباشد 

۳ هشام بن سالم مضمون حدیت دوم را رو ایتکرده‌است 

4 علي بن فضال ازعلی‌بن موسیالرضا (ع) فرمود گویاشیمه دا می‌بینم که در وی سومینه 








(ev)‏ )ج( 
یا بن رسول اله ؛ قال لان امامهم ینیب عنهم فقلت د لم ؟ قال لتلا یکون في عنقه لاحد بيعة إذا 
قام بالسيف . 

۵ حدننا عبدالواحد بن عل العطادقال حدتنا ابوعمرواللیٹی عن غل بن «سمود قال حدثتا 
جبرئيل بن أحمد قال حدتنا نج بن عيسي عن ل بن بى عمير عن سعيد بن غزوان عن أي 
بصير عن أبي عبدالٌ 3 قال صاحب هذا الامر تخفی دلارته عن هذا الخلق لثلایکون لاحد 
فی‌عتقا یمق [ذا خرج یماح عزوجل امره یلیل واحدة ۰ 

+- حدننا المظفر بن جععفر بن المظفر العلوي رضی اله عنه قال حدننا جعفر بن عم بن 
مسمود وحیدر بن ل السمرتندي جمیعاًقالا حدانا عل بن مسعود قال حدتنا چپرئیل بن أحمد 
عن موسی بن جمعفر البغداوى قال حدتنا الحسن بن ع الصيرفي عن حنان بن سدیرءن آییه عن 
أبي عبدان 36 قال ان للقاام منا غيبة بطول امدها ققات له دلم ذلك با ن رسول اله ؛ قال لان 
الله عزوجل أبي الا انبجري‌فیه سبر(سنن) الانبآء علیهمالسلام في غیباتیم د انه لابد له باسدير 
من انتہاء مدة غیباتم قال ال تعالی لتر کین طبقا عن طبق ای سنن (سیر) من کان‌قبلکم. 

۷- وبهذا الاسناد عن عد بن مسعود فاك خددنی عیدانه بن بن نالد قال‌حدثنا أحمد 
بن هلال عن عذمان بن عبسی الرواصی عن خالد بن نجیح الجوان عن زرارة قال قال بدا 
بازرارة لابد للقائم من غيبة قلت دام ٠‏ قال بخاف على نفسه واومی بيده على بطنه, 

۸ وبوذا الاسناد عن تد بن‌مسمود قال حدئنی تل بنإبراهيم الوداق قال حدثئا حمران 
بن آحمد القلانسی عن أيوب بن نوح عن صفوان بن بحبی‌عن ابن بکیر عن ذرارة قال سمهت 

فرزند مرا ازدست بدهند مانند چهاربابان چراگاه میجو بند ونمی‌یابند باو عرضکردم بابن‌دسول الل 
برایچه؛ فرمود بر ایآ نکه امامشان از آنها پنهان است » عرضکردم برایچه ۲ فرمود برای آنکه چون 
باشمشیرقیام گند بیمت: کسی در گردنش نباشه 

-٥‏ مضمون حدیث یکم است باضافه این جمله - خدابعزوجل کارش را دریکشب اصلاح کند 
> سدیر اژامام ششم روایتکرده است که فرمود قائم ماغیینی دارد که طولانی باو عرضکردم 
یابن‌رسول‌اڈ برایچه ۲ فرمود برای آنکه خدایمزوجل ابااکرده است جزابتکه دوش دوغیبتپیفسبران 
را در باره اومچری دارد و ناچار است ایسدیر که مدت غیبت همه بیغمبران وا سر برد » خدای تعالی 


فرموده است ( در سوره انشقاق آیه )۱٩‏ هر آینه طبقه طبقه بر یکدیگرسوارشوید یعنی روش کسانی 
که پیش‌ازشما بوده‌اند 

۷- زراره کوید امام ششم فرمود تاچاراست قائم غیبت کند ؛ عرضکردم چر!؛ فرمود برجان 
خود میترسد واشاره بشکش کرد 

۸- زراره هبین مضمون را اژامام بتجم قل کرده‌است 
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. ابا جعفر بم بقول ان للقائم غيبة قبل ان بقوم قال قلت وام ۲ قال یخاف واومی بيده الى بطنه‎ 

٩‏ حدننی عبدالواحد بن ل بن عبدوس العطار (رض) قال حدئنا على بن غل بن قنيبة 
عن حمدان بن سليمان عن غل بن الحسين عن اين محبوب عن علي بن رئاب عن ذرارة قال 
سمعت ابا جعفر ]1 بقول ان للفائم غيبة قبل ظبود قلت ولم ؛ قال بخاف دادمي بيده الى بطله 
قال زرارة يعنى القتل . 

۰- حدئنا تد بن علی ماجیلویه (ره) قال حدتی عمي عن بن أبى القاسم عن أحمد بن 
ابی عبدانه عن ابوب بن نوح عن صفوان بن بحیی عن ابن بکیر عن زدارة عن آبي عبداله 8 
قال ان للقائم غيبة قبل قيامه قات ولم ۲ قال بخاف على نفسه البح . 

۱- حداذا عبدااواحد بن عل بن عبدوس العطار (رط) قال حدتنی على بن ل بن قتبة 
الئیشابوری قال حدننا حمدان بن سلیمان النیشابوری قال حدتتی أحمد بن عبدالة بن جعفر 
المداینی عنعبدانة بن الفضل الباشمی قال سععت ااصادق جه‌فربن عل علیهما السلام یقول ان 
اصاحب هذا الامر غيبة لابد منها برتاب فیها كل مبطل فقت ولم جعلت فداك ؛ قال لامرلم بؤذن 
لنا في کشفه لکم قلت فما وجه الحکمة فى غيبة ؛ قال دجه الحكمة فى غيبته وجه الحكمة فى 
غیبات هن نقدمه من حجج اله تعلی و کردء ان وجه الحكمة في ذلك لاینکشف الا بعد ناروره 
كما لاینکشف وجه الحكمة اما اناه الحضر فلز من خرق السفينة و قنل الفلام واقامة الجداد 
لموسی 168 الا وفت افتراقم‌ماء يابن القشل ان هذا الامر امرمن امر اه تعالی و سر من سراله 
وغیب من‌غیس‌اله و متی‌علمناانهعزو جلسکيم‌صدةقنا بان افعاله کاها حکمة و ان کان وجهها غير 
منکشف لن . 

عین همین مضون ازامام پنجم باضافه ايشکه زراره گفت مقصود کشتن‌است 

۰ زراره ازامام ششم روایتکرده است که فرمود براسنی‌قائم ماږ 
گفتم چرا؛ فرمود میترسد سرش‌زاببر ند 

۱- عبیدانه بن‌فضل هاشمی گوید ازامام 
ناچاراستکه هر باطل جوئی در آن بثك میافتد 
آن داییان کیم برای شاه گفتم حکمت دا 
همان سیب حکمت در ۶ از 














ابام خودغییتی داره ؛ 





م می‌فرهود صاحب‌الامر غیبتی‌دارد که از 
قر بانت چرا؛ فره‌ودبر ای علتی که ماماذور 














بچه وبر باداشتن دیوار شکسته به موسی هویذا نشد مگر بعد اژ آنکه ازهم جدا 
شدنه ایسرفطل این امرامر بست ازامور خدای تعالی وسریست ازاسراراو وغیبتی است ازغیوب او 
و چون دانتیم که خدای عزوجل حکیم است تصديي داري م که همه افعال اوحکیمانه است واگر چه 
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ذكرالتوقيعات الواردة عن‌القائم 
۱- حدتناالمظفر بن جعفر بن المظفر العلوی دحمه اله قالحدثنى جفربن لابن مسعود 
وحبدر بن غل بن السمرقندي قالا حدثنا ابوالتصر عد بن مسعود قال حدتنا آ دم بن عد البلخى 
قال حدئنا على بن الحسن الدقاق وإبراهيم بن عل قالا سمعتا علي بن عاصم الكوفي بقولخرج 
فی توقیعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سمانی فی محفل هن الئاس . 
1 ۳ ۳ ۳ ۳۹ ِ 
۲ حدلنی ابي د عل بن الحسن رضي ال عنه قال حدتنا عبدالنه بن جعفر الحمیری قال 
حدنا غل بن صالح الهمداني قال کتبت الى ماعب الزمان 18 ان اهل بیتی یژزدننی د 
بقرعوني بالسدیث الذي روی عن آباك عليم السازم انیم قالوا خدامنا وقوا منا شراد لقن 
ذکنب ا ویحکم ما فرژن ما قالال عزدجل وجملا ینهم و بی‌القری النی بار کنا فیها 
قری ظاهرة ونحن دال لقري التي بارك افیا و تم الفری الظاهرة قال عبدالة بن جعفر و 
حدننا بهذا الحدیت على بن عد الكليني عن عل بن صالح عن صاحب الزمان للا . 
وجه آن برای ما منکثف نباشد 
باب۴۹ در توقیهاتی که ازناحیه قائم رسیده است(۱) 
۱- على بن عاصم کوفی گوبد درضمن توقبمات صاعب‌الزمان بیرو ن آمد: ملمو نست ملمؤ ن کسی 
که درانجمنی ازمر دم‌مراام برد 
۲ مجندین صالح هیدانی گوید نوشتم بصاحب‌الزمان (ع) که خاندان مرا آژار میدهند و 
سر کوفت میزتند بضمون حدیثی که اپدرات (ع) روابت شده‌استکه فرموده اند مخدام و وکلای 
خدایند "درجواب‌نوشت وای برشمانمیخوانید. آنچه دا خدایمزوجل‌در کتاپ خودفر موده 
است (درسوره سب آبه۱۸)رقرار دادیم میان ايشان وقربه‌هائیکه اطراف آنهارا بر کت دادیم قربه 
های بشت درهم بخدا مائیم قری‌هائیکه خدا در آنهابر کت نہاده وشمانید قریه‌های ظاهرو بی‌ددهم - 
بردایت با پ‌جطرهم اینحدیت روایتشده است 





(۱) توقیم دد اصطلاح تاا تادیخ وادپ آن دسنورات وحواباتی بوده استکه علفای وفت یادییو 
مخصوص آن‌ها درحاشیه نامه‌ها و کت‌صادره ثبت میکردند وفن‌نگارش توقیع یکی ازفنون مہم‌ادییت 
بشمارمیرفته است وبعضی اژادبا منتخبات توا ت داچ آوز ی کرده‌اند و باين مناسبت دستوراتیکه 
درزمان فیبت صفری از ناحیه امام حادرمیشده و پیشتر آنهاجواپ نامه‌های مړ اجمین رده است تو قېماټ 
کته شدهاست وممني‌ساده آن حاشچه نويسي است: 
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۳ حدتنا غل بن إبراهيم بن إسحق الطالقاني رحمةالُ قالسمعت ابا عاي بن همام بقول 
سمعت تج بن عثمان العمري قدس الله ردحه يقول خرج توقيع بخطه نعرفه «ن سمانی في «جمع 
من الناس باسمی فعلیه لعنة اله فقال ابو علي ت بن همام و کتبت امئله عن الفرج متى بكون 
فخرج الى كذب الوقاتون . 

6 حداثنا تل بن عن بن عصام الكليني دحمه اه قال حداتا غد بن بعقوب الکلینی عن 
إسحق بن رب قال سثلت تل بن عثمان العمری (رض) ان بوصل الى کتابا قد سلب فيه عن 
مسايل اشکات على فورد في التوقيع وبخط مولانا صاحب الزمان #& . 

اما ما ستلت عنه ارشدك ال و تبتك من امرالمنکرین لی من اهل بیتنا ونی عمنا فاعلم 
انة لیس بی اله عزوجل وین احد قرابة ومن انکرني فلیس منی وسییله سبیل ابن نوح 8# ۰ 

و اما سبرل عمی جعفر و ولده فسبيل اخوة بوسف چم 

اما النقاع فشربه حرام ولاباس بالسامك و اما اموالکم فلانقبلها الا لعابروا فمن‌شاه 
فلیسل ومن شا فلبقطع فما اتانی اله خی هما انرک . 

واما ظمرر الفرج فانه الى اله تعالی ذکره وكذب الوقاتون . 

واما قول من زعم ان الحسين 368 لم بقثل فکفر وتكذيب و ضلال . 

۳ - محمد ین هتمان عبری قدس‌اٹ روحه میگفت توقیعی بخط او که مامیشنا ختیم بیرون آمد 
که « هر کس در مجمع مردم مرا بنامم نامرد براو باد لنتغدا ابوعلی محمدین هام راوی‌حدیت 
همگفت من باو وشتم و پرسیدم فرج چه وقت است ۲ برای من جواب بیردن آمد که وقت گذادان 
دروغ گویانند 

4 اسحق بن بعقوب گوید ارمحمدین عثمان عمری :واهش کردم يك‌نامه‌ایکه در آن از مسائل 
مشکلی قیعی بعط صاحب‌الزمان (ع) برای من بیرون‌آمد باینمضمون 

۱- اما در باده اينکه ازمن پرسیدی (خدایت دهبری‌کند وبایداردارد) راجم پامرمنگر انعن 
از خاندان وعموزاد گان خودم بدانکه هيان خداو سیو ذاو ندی ثیست وهر کس مرا منکر باشد از 
من نیست وروش‌اوروش زا علیهالسلام است 

۲- روش‌عمويم جمفروفرژ ندانش روش بر ادران بوسف علیه|لسلاماست 

۳- نوشیدن آبچوحراماست وخلمك یاسلك (کیاهی مدر و دارای مواد مسکر ) عیب ندارد 
اموال‌شمادا مابرا ی آن‌می پذیر یم که شاباك شوید هر که‌خواهدبفرستده رکه وا لم کند؛آ نچهددا 
بمن‌داده بیتراست از آنچه بشما داده است 

۶ اماظهود فرج‌باخداست ووقت گزادان دروغگویانند 

چی اما گفتارکنپکه گویدسین (ع) کشته نشد کفر وتکذیب و کمراعي‌است 














سیدم برسان 
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و اما الحواوث الوافعة فارجءوا فها إلى روات حدیثنا فاثهم حجتى عل کم و انا 
حجة اله عليمم . 
راما عل بن عثمان العمري رضي ان عنه وعن أبيه من قبل فاهن2 تقتی وکتابه کتابی . 
داما تل بن علي بن «مزیاد الاموازی فسیصلح الله له قلبه دیزیل عنه شکه و اماماو 
صلتنا به فلا قبول عندنا الا لما عاب د یر د من المغينة حرام واما ل بن شاذان بن نعیم فهو 
رجل من شیتنا اهلالبيت واءا أبوالخطاب عبن أبي ذینب الاجدع فملعون واصحابه ملعونون 
فلاتجالس اهل مقالتهم فاني هنهم بريء و آبائي ‏ منم براه واما المتلب‌ون_باموالاا فمن 
استحل منها شتا فاكله فانما باكل النيران واما الغمس فقد ابيح لشیعتنا و جعلوا نه في حل 
إلى وقت ظپور امرنا لطیب ولارتهم ولاتخبت و اما ندامة قوم قد شكوا في دين له عزوجل على 
ما وصلونا به فقداقلنا من استقال ولا حاجة انا في عة الشکاکین و اما علة ما وقع من الغيبة 
فان الل عزوجل بقول یا ایها الذین آمنوا لا تستلوا عن اشیآء تبدلکم تسق کم انه لم یکن 
ايها الذدين عن اشیا ۰ تبدلکم 






احدمن آبالي 4 الا وقداتمی في عنقه بيمة اطا زمانه و ائي اخرج حین اخرج و لا بيعة 
٦‏ اما درحکم پیثآمد های تازه براویان حدیت مارجوع 
من حجت بر آنهایم 
۷ - اما محمدبن عشمان عبری دضی‌اله عنه وعن ايه درقبل مورد وئون من‌است و نوشته او 
نوشته من است 


۸ے امامحدین مہز بار اهوازی بزودی خدادلثر| املاح کند وشکشرابرطرف سازد واماآنچه 

را برای مامیفرستی همان دا پپذيريم که باك و علالست و بهای کثرز خوانده «راست 

٩‏ مدن شاذان بن بست ازشیعیان ماخاندان 

۰ واما | بوالخطاب محمه‌ین بی‌زیشب اجدع ملعو نت واصحابش‌هم ملعو نند باهم‌عقیده های 
آنان منشین زیرا من از آنها بیزارم و پدرانم(ع) از آنہاپیز ارند 

۱ ۔ واما کسائیکه اموال مارا دردست دارند هر کس چیزی ازآنهارا برخود حلال شمارد 
همانا آتش خوردهاست 

۲- واما خاس برشیمیان مامباح شده‌است وتاهنگام ظهور از آن معافندتاحلالزاده باشند و 
حرامزاده نگردند 

۳ اینکه جمعی‌دردین خدایعز وجلشك کرد ند از آ نچ» بماداد ند پشیما نلدما ازهر کس فسخ‌عمل پیعت 
خواهد بیمت را برداشتیم و نیازی بصله شکاکان نداریم 

٤‏ اما علت وقوع غیبتی که یدید شده است‌بدرستیکه خدایمزوجل میفرماید (درسوده‌مانده 
آبه ۱۰۱) ای 7نکانیکه ایمان دارید اژچیزهائی نبرسید که اگر برای شا هویدا گردد بدتا 
هیچکدام ازپدران من نبود جز آنکه دررکردنش يعت بکي ازسرکشانش‌واق مگردیده بودد بر استیمن 
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لاحد من الطوا غيت في عنقي و اما وجه الانتفاع بى في غيبتي فكا لاتتفاع بالشمس إذا غیبها 
عن الابسار السحاب دائي لامان لاهل الارش كما ان النجوم امان لاهل السماء فاغلقوا باب 
السؤال عما لا بمینکم ولا تکلفوا علم ماقدكفيتم واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجکم 
وال لام عليك يا ٍسحق بن يعقوب وعلی من اتبع الهدی . 
٥‏ حدتتا عل بن الحسن عن سعدالة بن عبدالة عن عاي بن عل الرازي الععروف بعلان 
الكليني قال حدتتی تل بن شاذان بن نعیمبنیسابور قال اجتمع عندی مال للقائم علي اله عليه 
خمسمائة درهم بنقص منها عشربن ودهماًفانفت ان ابعث بها ناقصة هذا المقدار فانمه‌تبامن 
عندي وبشت بها الى عل بن جعفر د لم اکتب ما لي فیها فانفد الى عل بن جعفر القبض و فیه 
وصات خمسماة رهم لك منها عشردن درهما . 
+ حدتنی یی رحمه اله عن سعد بن عبدانه عن |سحق بن یمقوب قال سممت الشيخ 
العمري (دض) بقول سمعت رجلا من اهل المواده معه مال للقائم م فانفذه فرده عليه د قبل 
إه أخرج حق ولد عمك منه وهو ارب ماة ودهم فبقي الرجل متحي باهتا و نظرفي حساب المال 
كانت في يده ضيعة بعضها و وي عنهم بمضا فاذا الذی فز 
ظپورمیکنم وهنگام ظبورییمت احدی ازس ر کشان بگردنم 
۵ وجه بهرهوری ازمن درینهانی من مانند بپرموری از آفتاب استکه ابر آن دا ازدیده ها 
نان کرده و براستی من امان اهل‌زمینم چنانچه ستاره‌ها امان اهلآسمانند » پرسش از آنچه برای 
شا سودی ندارد موقوف کنبه و دنبال داندتن آنچه را که ازشما صرف نظر شده نباشید وبرای 
تمجیل فرج بسیار دعا کنید که همان فرج و کشایش شااست درود برتو ای بسر اسحق وبرهر کس 
پیرو هدایت است 
م محمدبن شاذان بن نعیم درنیشا بور باز گفته استکه مقداری مال بر ای قائم عليه السلام پیشدن 
جمع‌شد وازپانسد درهم بیست دره م کم‌بودمن بدداشتم که آن راناقس پفر‌تم آن را ازمال خود 
کردم و برای محمدین چفرفرستادم و ننوشتہ که یست درهم آن از خودمن است محند بن جعفر 
قېش آن را برای من فرستاد ودر آن نوشته بود یاتصد درهم که بیست درهیش از خودت بوده 
است رسید ۰ 

- اسحق بن یمقوب گوید ازشیخ عمری (رض/) شنیدم میگفت ازمردیکه ازامل سواد,ودشنیدم 
که مالی اژ بابت حق قائم خدمت 7 نحضرت فرستاده واودا بر گردانیده و باواعلام شده که باد حق 
عموزادگان خودرا که چهارصد درهم است از آن بیرون کنی » آن‌مرد متحیر ومبپوت شده است و 
بحساب مال‌خود دسید گی کرده » مزرعه‌ای |زعوزاد گان وی دردستش بوده که مغداری از آن دا 


بآ نها ردکرده وبرخیدا برای خود نگهداشته وچون ملاحظه کرده آنچه از حق آنبا کم‌داده 
است همان چپار صد درهم بوده استکه امام علی السلام خبرداده و آنرا ازمیان آن بیرون کرد وباقی 








اد عمه قد کان رد 
































(te) (r) 

هن ذلك المال اربعمائة درهم كما قال ج قاخرجه وانقذ الباقي ققبل . 
۷ حدتتی أبي (ره) عن سعد بن عبدالة عن علي بن ع الرازي قال حدتنا جماعة من 
اصحابنا ائه بمث إلى أبي عبدان بن الجنيد وهو بواسط غلام وامر بمييعه فباعه وقیش نمنه فلما 
انية عشر قيراطا د حبة فانفذها 





عبر الدنانو نقمت من 





نمانية عشرةيراطا فوزن من عنده ٩‏ 
فردهنا عليه ديناراً و وزنه ثمانبة عشر قيراطاوحبة . 

۸-حدتنا عل بن الحسن (ره) عن سعدبن عبداة عن علي بن عجن الرازى المعروف بعلان 
الكليني قال حدئنى عجن بن جبرئبل الاهوازي عن إبراهيم وغد ابنی الفرج ءن عد بن إ راهيم بن 
مهزبار انه درد العراق شاکا مرتادا فخرج إلیه قل للمپزیادی قد فم.نا ما حکبته عن موالیثا 
بناحینکم قل لهم اما سمعتمنة عزدجليقول يا ايها الذي منوا اطيعوا الله و اطیعوا 
الرسول واولوالامر منكم هل امره الا بما هوکائن الی بوم القبمة اوم تروا ان اله عزوجل 
جمل اکم معاتل تازون لها و اعلاما تتدون بم! من لدن آم إلى ان ظبرالماضي 
صلوات الله عليه کاما غاب علم بدا علم دا افل نجم طلع نجم فلما قيشه اله إلبه طنتم ان الله 
عزوجل قد فطع السبب بینه وبين خاقه كلا ماکان ذلك ولا بكون إلي ان تقوم الساعة د بظهر 
ام اله عزوجل وهم كارهون با نل بن إبراهيم لايدخل الاك فیما قدمت له فان اله عزوجل 


را فرستاد و آنعضرت آن داپذیرفت 








۷- جیعی اژ اصحاب ما روایشکرده‌اند که یك بنده‌ای بحساب سهم‌امام نرد ابی عبدالث بن‌جنید 
بواسطه فرستاد ند وباو دستور داد آن دا بفروشد آنرا فروخت و بهایش دا گرفت و چون سنجید 
هیجده قیراط اژاشر فی‌ها کم بود وازمال خود هبجده قیراط ویکعبه بر آن افزود وفرستادويكاشرفی 
از آن بر گشت که وزنش هیجده فیراط و یکحبه پود 

۸- محمدین ابراهیم بن مپزبار درحال شك وتردبد وجستجو وارد عراق شد واین توفیم‌برای 
|وصادرشد « بسپز باری بگو آنچه را از دوستان هم ناحبه ود حکابت کردی فہمیدیم بآ نهابگومگر 
نشنید‌ید که خدایعزوجل ( درسوره نسا آبه )۵٩‏ میفرماید دای آنکانقاکه گر ویدید خدارااطاعت 
کنید ورسولغدا واواوالامر خودرا اطاعت‌کنید» آیا ایندستور تاروژ قیام نیست ۲ آیاننیدانید که 
خدایءز وجل برای‌شما پناهگامهائی ساخته که بدان پناهنده شوید واززمانآدم علیه‌اللام تازمان امام 
گر ده ایانی داشته که بدان زهبری میشدید هر گاه بیشوائی ازمیان برخواسته پیشوای دیگر 
بجای او نشسته وهر گاه ستاره‌ای فرودن:ه ستاره دیگر بر آمده وچون خدا امام باژدهم دا بر گرفت 
گمان بردید که خدایمزوجل وسیله مبان خود وخلفشر| برید » هر گز نه چنیل بوده‌است و تخواهد 
بود تارستخیز برا شود وباید دستورخدا آشکار گردد واگرچه آتهارا بد آ 4 ؛ ایسهدین ابراهیم 
نسبت بدان چه پیش‌داشتی تردیدی بغود راه مده ذیر| خدایمزوجل زمین‌را پیسجت خودنگذارد آیا 
نبود که پدرت پیش اژمردنش بت وگفت هم اکنون کسپرا بابد حاضر کنی تاابن اشرفیهاکه نزد من 














24 (te) 
لا يغلي الارش من حجته اليس قال لك ابوك قبل وفانه احضر الساعة من يعير هذه الدنانيرالني‎ 
عندى فلما ابطي ذلك عليه وخاف الشیخ على نفسه الوحا قال لك عيرها على نفسك و اخرج‎ 
إليك کیسا كبيرا و عندك بالخضر: تة اکیای وصرة فیبا دنان مختلفة اللقد فبرنا د خنم‎ 
الشیخ عليما بخانمه وقال لك اختم مع خانمي فان اعش فان أحق بيا و ان امه فانق الله في‎ 
تفسك اولا ثم في وعلصني و كن عند ظني بك آخرج رحمك اله الدنانیر التي استفضلتها من بين‎ 
التقدين من حسابنا هي بضعة عشر دینارا واسترد من قبك فان الزمان اصمب ماکان و حسبنا‎ 
اله ونم الوکپل قال عل بن إبراهيم د قدمت المسكر زاتراً ققصدت الناحية فلقيتتي امراة و‎ 
قالت انت غل بن إبراهيم فقت تمم فقالت لي انسرف فانك لانسل في هذا الوقت د ارجع الليلة‎ 
فان الباب مفتوح لك فارخل الدار واقصد الیت الذى فيه السراج ففعات و قصدت الباب فاذا‎ 
هومفتوح فدخلت الداروقسدت‌البیت الذی وصفته فبیناانابن‌القبرین‌انتحب‌وابکی إڏاسمەع موتا‎ 

ومویقول بان اثق اه ولپ من کل ماانت عليه فقد ا مدت امرا غظيما . 

-٩‏ و حبدتنی غل بن الحسن بن أح مد بن الولید عن سعد بن عبداللُ 
عن علي بن ع الرازى عن تضر بن الصباح البلخی قال كان برو كاتب 
للغوزستانی سماه لى نر د اجتمع عندم أا وينار للناحية فاستشارنی فقلع ابعث بها إلى 
الحاجزی فقال هو في عنقك ان سالنی اله عزوجل عنه يوم القيمة فقات نعمقال نصر ففارقنه على 

















است وژن کند وچون دورشه وشیخ برجان غودترسی د که بمیرد بن و گفت تو آنپارا مده خود وز نکن 
یك کیسه بزرك برای تو بیرون آورد وتوهم سه کیسه بايك بسته در آن اشرفیهای مختلف 
بود تزد خودداشتی همه آنهاراعیا ر کردی وشیخ بامپرخود آن را مپر نهاد وگفت نوهم آن دامپر 
کن واگر من زنده ماندم خودم بدان سزاوارترم واگرمردم تو اولا درباده خود از خدا پرهیز و 
انیا درباره من ومرا خلاس کن وچنان باش که من بتو گمان دادم » تو آن اشرفیهای ژبادیر ا هده 
وچند تااست از میان اشرفی‌های نقدی که بحساب ما است بیرون کن وباقیرا بما رد کن که زمانه 
بسیار سغت است وحسیناانه ونعم(ل وکیل محمدین ابراهیم گوید من برای دیدار اوسحل عسکررفتم 
وتصد ناحیه داشتم زنی یمن برخورد کرد و گفت تو محمدین ابراهیم هستی ؛گفتم آری گفت بر گرد 
دراین عوقع بمقصود نبیرسی شب‌ییا که در برای نوباژ است وارد حياط شو و آن اطاقی که چراغ‌دارد 
درنظر بگی من اینکار کردم وتصد در نبودم باز بود واردحباط شدم وقصداتاتی کردم که براگمن 
وف کرده بود دراین میا نکه وسط دوقبر گر به ونالهمیکردم آوازی‌شنیدم که گفت ایمهمدازخدابترس 
واژانچه درسرداری توبه کن توکار بزر گیرابهده گرفتی 

۹ علی‌بن‌محمدرازی گوید نصرین‌سباح بلخی گفت‌دربرو برایوزستانی نویسندها بود(نصر 
نام اورابین کفت)هزار اشرفي برای ابه ترداوجسع شده بودبامن درباره آن مشورت کرد گفتمآنبا 








(te) (مد)‎ 

ك نم انصرفت إليه بعد سنتینفلقیته فسئلته عن المال فذكر أنه مك من المال مأتی دینادالی 

الحاجزی قورد عليه وصولهادالدعاء له کتب إلبه كان المال ألف دیناد فبشت بمأتی دینار فان 

احیبت اانتعامل احدا فعامل‌الاسدی‌بالری قال نمر ووددعلی نعي حاجزفجزعت عن‌ذلكك‌جزعاشدیدا 

و افتدست و قلت له ولم تفتم و تجزع وقد من عليك بدلالتین قداخبرك هبلغ المال د قد نمی 
إليك حاجزا مبتدیا 





۰ - حدتنا ی رحمهاةقال حدتنا سعدین عبدا عن عاي بن عدالرازی قال حدتنی 
نصربن السباح قال انفة رجل من أهل باخ خمسة ونان إلى حاجز و کتب رقعة و غير فیها امه 
فخرج ليه الوصول باسه و نسبه «الدعاه له. 

۷ - داي (ره) عن سعدین مدا عن ييحامد الرفیعن دی شاذان بن نعیم 
قال بعث دجل من هل بلخ بمال و رقعة 
من غير كتابة د قال لارسول احمل هذا اامال فمن‌اخبرك بقصته‌واجاپ عن ار 
فصار الرجل إلى المسكر د قصد جعفر و اخبر الخبر ففال له جعفر تقرأ لد قال نمم قال 
له فان صاحبك قد بدأ له و امرك ان تعلنی هذا الال فقال له الرسول لابقتضی هذا الجواب 
فخرج من عنده و جمل يدور على اصابنا قضرجت (لیه رقمة هذا هذا مال قد غرربه د کان‌فوق 

را نرد حاجزی بفرست گفت اکر روز قیامت خدا از من بازخواست بگردن تو باشد 4 نتم آری ‏ 
نصر گوید ازاوجدا شدم بعد اژدوسال نرداوبر گشتم وآورا دیداز کردم از آن مال پرسش نودم گفت 


دو پست اشرفی آنرا بتوسط حاجزی فرستادم ورسید ودعاي خ 
مزاردینار است و 










آن برای من آمد باو نوشته بودوجه 
دویست دیار آن را فرستادی وا گردوست داری باکسی ممامله کنی بااسدی در 
ری معامله کن » امیر کوید درابنجال غبرمرك حاجزی رسیدو بسیار ببتا بی کر دیمو اندوهناك شدیممن 
باو گفتم چراییتابی کنیوضمخوری خدابتو بادودلیل مئت گذاشته امت 

۱- اندازه‌مالر | شوخبردادهاست 

- ازمرك جاجزی بدون پرسش برای توییشگوئی کرده است 

۰- نصر بن‌صباح گویدمردی از اهل بلخ بنج‌اشرفی بتوسط حاجزی فر ستادو نامه‌ای نوشت ونام 
خودرا در آنعوطی نوشت؛رسید بنامو نسب خودش‌بادهای درحق‌اوبر ایش‌رسید 

۱- محمد بن شاذان ابن نیم گوید مردی اژاهل‌بلخ مالی‌فرستادبانامه‌ایکه نوشته نداعت وبا 
انگشت خود در آن چیر برا که دردل‌داشت مانتدخط دور گردانیده بودو بفرستاده غود دستور داده پود 
این مالرا بااین نامه بیرهر کس داستان مرا بتو گفت وجواب نامه رائوشت مالراباو بده آنمرد مال 
ببحل عسکر سرمن‌دای برده بود و بخانه جمفررفته بود موضوعرا باو اظهاد کرده بود جمفر باو گفته 
بود توبه بداه معتقدی 4 گفته بود آری باو گفته بود برای دفبق توبداه حاصل‌شده وبتو دستور داده 
که این مال‌دا بمن بدهی فرستاده گفته بوداین جواب مراقانع 











ند اژترد اوبیرون آمده بودومیان 





(wy (f) 
صندوق قدخل الأصوص‌الببت وأخذرا ما فيالصنددق دسلم‌المال وردالیه الرقعقوقد کتب فیها کم‎ 
تدر ستلت الدعاء فمل ال بك وفعل.‎ 
حدتنا آبي (ره) عن سعدبن عبداله عنعن بنالصالح قال كتبت اسئله الدعاه لباداشاکه‎ ۲ 
ذن في جارية لي استولدها فخرج استولدها و فعل اله‎ 
ما يشآء و المحبوس يخلصه اله فاستولدت الجارية فولدت فماتت فخلا عن المحبوس يوم خرج‎ 
۱ إلى الق‎ 

۳- قال حدتنی آبوجفر ولدلي مولود فکتبت استأذن في نطهيره يوم السابم أد الثامن 
فلم یکنب شیثا فعات المولود وم الثامن ثم کتبت اخبر بموته فووده سيخلف عليك غیره و غیره 
تسمیه أحمد ومن بعد أحمد جعفر فجا,كماقال # قال و زوجت بالمرة سرا فلما وطیتها علقت 
و جامت بانقفافتهمیو ضاق صدری فکتبت اشكوا ذلك فورد ستکفاها فعاشت أربع سنن نم 
مانت فودال ذداناة و تم تستمجلون قال ولما ودد نمی بن هلال من جاننی الشیخ فقال لي 
اخرج الکیس الذىعندك فاخرجتهاليدفاخرجإلىرقعة یهار ما ماذکرت من أمرالسوفی‌المتصع 
بعنی‌الهلالی فتبرال عمره نمعرج «ن‌بعد دوته فقد قصدنا فصر نا عليه فترراله تعایبدءوتناعمره 
یادان مامیگردید این‌رقمه برای اوسادر شد داین‌مال از خطر گدشته بالای صنموتی‌بوده است هدزد 
وارد خانه ۵ در صندون وده این‌مال سالم مانده و جواپ نامه در همان رقمه نوشته 
شده برد و باو بر گشت چنانچه انگشت غود را دور دادی التماس دعا داشتی و خدا برای تو چنین 
و چنین کند 

۲- محمدبن صالح گوید بادآشا که بز ندان عبدالمز بز افتاد من بآ نعضرت 
اودها کند , واز اواجازه خواستم که کنیز برا برای فرز ندانتخاب کلم جواب‌دسید آن 
انتخا ب کن وخدا هرچه خواهد میکند وزندانی آزاد میشود گوید آن‌کنیزدا هم بسترشود کردمزائید 
ومرد وهمانروز "که توقیم رسید زندانی هم آزادشد گوید ابوجفر برای من باز گفت که خدا بسن 
فرژزندی داد ومن باو نوشتم و اجاژه خواستم که روز هفتم یاهشتم اورا ختنه کنم جوابی بن نداد وروز 

آن نوژاد مرد ومن ازمر گش باوخبردادم بین جواپ رسید که دیگری ودیگریبجای‌او میاید 
ونامشرا احمد بگذار و بعد ازاحمد جعفر وچنانچه فرموده بودشد؛ نی محرمانه ازدواج کردم 
وچون دغول کردم آبستن‌شدو دغتری زالید وغسگین شدم‌وحوصلهام تنك شد باونوشتم شکاب ت کردم 
آذاین مرضوع جواپ و اردش که بزودی از آن کفایت میشوی چهارسال زنده بودومرد وېمن‌نامۀ رسد 
که خدا ابر است وشا شتابزده‌اید » گزید چون خبرمرك بن‌هلال لعنهه رسید, شیغی نزد من‌آمد 
وگفت آن‌کښه "که نردتو است بیردن آور من اودابرای ادییرون آوردم » اورقه در آوردکه در 
آن نوشته بود واما آنچه داجم بصوفی ظاهرساز تقل کردی یمنی‌هلالی جداعبرش دا برید ویس از 
مر کش دسیداین‌مضمون «او با سوء قصدداشت وماصبر کردیم‌براو وخدای تمالی به نفرین ما عمرش 


دا قطع کرد 


وقد حبسه ابن عبدال‌زیز و | 
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4 حدانی آي (ره) قال حدتنا ممدبن عانعن بن نی عن الحمنن ال 
الیمانی قال قصدت سرن رأی فخرجت إلى صرة ف فیها دنانیر و ثوبان فرددتها د قلت في تةسىأنا 
ie‏ بوذهالمنزلة و اخفةنى العزة نم ندمت بعد لك فکتبت رقعة بعد ذلك اعتذر من ذلك 
د استفر د رخلت الغلاو آنا احدت نفسی و أقول دال لثن ردت إلى الصرء لم أحلها ولمانفقيا 
حتی احملها لی دالدی فہو أعلم بہا نی قال ولم بشر علی من قبضمامنی بشیء ولم بنھنی عن 
ذلك فخرج إلى اخطات الرسول إذلم تعلمه آنا ربما فعلنا ذلك بموالینا د ریما يسألونا ذلك 
بتبر کون به و خرح إلى اخطات بردك برنا فاذا لتستغفر اله عز وجل فانالةبغفر لك فاماإ ذا كانت 
عز يمك د عقد نينك ان لانحدن فيما حدنا دلامتفقها في طريقك فقد صرفناها عنك وأماالثوبان 
فلابد نما لتحرم فیها قال و کتبت في‌م‌عنبین و اددت ان اکتب في معنی ثالث فقات في نفسی 
لعله یکره ذلك فخرج إلى الجواب للمعنيين والمعنى الثالت الذى طوبته ولم اكتيه قال د سئلت 
طيبا فبمث إلى في خرقة بیضاه فكانت معى في المحمل فنفرت ناقتي بمسفان و سقط محملى و 
تيد ما كان فيه فجمعت المتاع و افتقدت السره اذ اجتهدت في طلبما و قال لي بسش‌من همی 
ما تطاب ؛ قلت صرة کانت همی قال د ما کان فیها قات نفقني قال قدرأيت من‌حماما فلم أزلاسئل 
۱٤ ۰‏ فشل بمانی‌گوید من به سرمن رای وفتم يك کینه برای من بیرون آمد که در آن چند 
اشرفی ودو جامه بود آنرا بر گردائیدم و با خود گفتم من نزدآنها این مقام را دارم عزت نفس مرا 
گرفت وبعد ازآن پشبمان شدم ونامه ای نوتم واز آن عذرخواستم واستففار کردم ودرخلوت باخود 
میگفتم بغدا اگر آن کیسه ہمن بر گردد باز نکنم واز آن خرج نکنم تا آنرا نزد پدوم برم او از 
من بدان داثاتر است » بکسی که آنرا از من دریافت کرد هیچ اشاره ای نشده بود و مراهم نبی 
کید از رد آن در اینجا نامه ای بمن دسید که نوشته بود رسول خطا کرده است که آنرا 
اعلام نداشتی ما بسا اینکار را با دوستان خود مینمائیم وبا خودآنها ازما غواهش میکنند ومقصود 
از آن تبرك است وبمن اعلام شد که در رد احسان ما غطا کردی و از خه‌ای عزوجل آمرزش طلب 
که تورا مبآمرزد واگر قصد تو این ت که بوجه مأخوذ دست نز نی ودر راه خرج نکنی ما آنرا از 
و دریغ کردیم ولی آن دوجامه برای تو لامست که در آنها محرم شوی . 


گوید درباره دو موضوع باو نامه نوشتم و موضوع سومی هم در نظرم بود و ا ۲ 
خود گفتم شاید بدش آید » جواب آن دو معنی رسید و جواب موضوع سوم هم که ننوشته بودم دد 
شن آن بود 

مقداری طیب خو استم در یك بته سفید برایم فرستاد ودر محمل با من بود » درعسقان شثرم 
رم کرد ومعیل را انداغت ومرچه در آن بود پاشیده شد من همه کالای خود را جمم کردم آن به 
مفقود شد وهرچه کوشش کردم یافتم تا یکی از همراهان گفت برای چه این قدر جستجو میکنی و 
گفتم بسته ای همراهم بوده ؛گفت چه در آن بوده ؛گفتم هزینه ام .گفت من دیدم کسی آنرا برد و 


























Uw (Te) 
عنها حتی آیست مها فلما دافیت مكة حللی عبتی و فتحتها فاذا اول ما بدت على منبا ااصرة‎ 
و إنما كانت خارجاً في المحمل حتی‌غل* تبدر المتاع قال د ضاق صدری‌ببفداد‎ 
في مقامي و قلت في نفسى اخاف أن لااحج في هذه السنة ولاانسرف عنزلي د قصدت أبا جعفر‎ 
اقتضيه جواب الرقعة التي كنت كتبتما فقال لي صرالی المسجد الذى في مكان كذا و کذافانك‎ 
يجيئك رجل بخبرك بما یحتاج إليه فقصدت المسجد فینا أنا فيه إذ رخل على رجل فلما نظر‎ 
إلى سلم و حك و قال لي ابشرفانك ستحج في هذه السنة د ستنصرف إلى أهلك سالما | نش‎ 
قال و قضدت ابن وجنا اسثله ان بکتری لي وبرتاد لی‌عدیلا فرایته کارها ثم لقیته بمدابام فقال لي‎ 
نا في عطاك منذايام قدكتب إلى. و آمرتي أن اکتری لك وادتاد لكءديلا ابتداء افحدثليالحسن‎ 

أنه وقف في هذه السنة على عشر ولالات دالحمدفه دب المالمين. 

٠١‏ حدنا أبي رحم‌اله عن سعدبن عبداله عن على بن عل الشمشاطی رسول - جعفرین 
إبراهيم اليماني قال کنت مقیما بفداوه تهبات قافلة اليمانبين للخروج فكتبت استأذن في‌الخروج 
معها فخرج لاتغرح معها فمالك في الخروج غيرة د اقم بالكوفة فخرجت القافلة و خرجت 
علیپا بنوحنظلة فاجتاحوها قال و كنوت استأؤن في ر کوب الماء فرج لاتفعل فماخرجت سفبنة 
از آن پرمش کردم تا نومید شدم » چون بمکه رسیدم وجامه دان خود دا گشودم اول چیزبکه از آن 
پدید شد همان بسته طیب بود با آنکه آن بته درجامه دان نبود وبیردن اژ آن در مپان معمل پود 
وبا اناث از آن بردن دبخته بود ۰ 

گوید در بغداد ازطول اقامت دلتنك شدم و باخود گفتم میترسم امال له بحج برسم ونه بخانه 
خود بر کردم ودفتم نرد ابوجفر نا جواپ نامه ابکه بوسپله او نوشته بودم دربات کلم گفت برو 
در فلان مجد ومردی میآید آنجا وهر <اجتی داری بتو غبر میدهد ؛ میگوید رفتم در آن مسجد » 
در آنجا بودم که مردی وارد شد وچون مرا دید سلام کرد وخندید و کفت موده باد که توامسال بحج 
میروی وسالم بغانواده خود بر میکردی انشاه الله * 

گویه نرد ابن وجنا دفتم که از او غراه‌ش کنم برای من شتری کرایه کند وهم کجاوه ای 
فراهم کند » دیدم بدش آمید و بعد از چند روز او دا دیدم و چند روز است که من دنبال تو 
مبگردم وبی‌سابقه گفت بمن نوشته و دستور داده که شتر برای تو کرایه کنم وهم کجاوه ای انتغاب 
کنم حسن برای من باز گفته که در این سال بده دلیل مطلم شده بود الحندٹ رب العالبیل * 

6- هلي بن محمد شمشاطی فرستاده جعفر بن ابراهیم یمانی گوید من در بنداد اقامت داشتم 
وکاروان بمنبپا آمادة مسافرت شه من نوشتم واز ناحیه اجاژه مافرت با آنها را خواستم » جراب 
بیوون آمد که با آنها هدن مرو که برای تو در این مسافرت خیری يست در کوفه اقامت کن 
کاروان آنها بیرون رفت وبنوحنظلة بر آنها تات و آنرا فارت کردند . 

گوید بار دیگر توشتم واجازه خواستم که از راه آبٍ مسافرت کنم جواب آمد مکن » در آن 


























)0( (ج۲) 
في تلك السنة إلاخرجت علیها البوادج فقطعوا علیها قال و خرجت زائرا إلى المسكر فانا فى 
المسجد الجامع المغرب إذ دخل على غلام ققال لى قم قات منأنا والى اين اقوم» قال لي أنتعلي 
بن إبراهيم اليماني قم إلى المنزل قال و ما كان علماحد هن أصحابنا بموافانى 
قال فقمت إلى منزله د استاذات في آن ازور من 

7- حداني أبي دحمهاله عن سعدین عبدال عن علان الكليني عن الاعلم الءصرى عن آبي 
رجاء المصرى قال خرجت في الطلب بعد مضي ابو ا ب 
قي‌الثالثة كنت بالمدينة في طابولد بیع بصرباء وقد سألني أبوغانم اتعشى عنده وأناقاعدهفكر 
في نفسی د اقول او کان 
بن عبدربه قل لاهل مصر آمنتم برسولا َو حین دایتموه؟ قال نصر وام اکن أعرف اسم ابی 
ذلك أني وادت بالمداين فحملني النوفلي دقدمات أبي فنشأت‌بها فلما سمعت الصوت قمتمبادرا 
ولم انصرف إلى آبي غانم د اخذت طربق مسر قال و کتب دجلان من اهل مصر في ولدین لهما 
فورد أما أنت با فلان فاجر كال و دعا للاخر فعات ابن الم٠زى.‏ 

۷- حدثنا أبوعجل الوجانی فلما اضطرب آمر الئاس ثارت فتة فعزمت عاي العقمبنداد 
ثمانین يوما فجائنى شيخ و قال انصرف إلى بلدك فخرجت من بنداد و نا کاره فلما 
سال هر کشتی سفر کرد کشتبهای دزدان راهش را گرفتند وغارنش کردند . 

گوید من بمحله عسکر برای زیادت رفشم وقت مفرب در مسجد جامع بودم که غلامی نزد من 
آمد و گفت برخیز ؛ گفتم من کیستم وبرای کجا برخبزم ۲ بمن گفت تو علی بن هعمد فرستاده جعفرین 
ابراهیم بمانی هستی برغز برویم منرل ؛ گوید هیچکدام از اصحاب ما ورود مرا نبیدانست من با 
او بىنز لش دفتم واجازه غراستم از داغل اورا زیادت کنم بمن اجازه داد ۰ 

۱~ رجاء مصری‌گوید بمد از وفات امام بازدهم من دو سال برای جسنجوی از امام بیرون 
شدم وچرزی بدست نیاوردم در سال سوم موقعی که درمدینه بودم ودنبال فر ز ندامام بازدهم میگردیدم 
وابوغانم ازمن خواسته بوذ که شام را نزد او بغورم ومن‌نشسته بودم ودکرمیکردم و باخود میگفتم 
اگر چیزی بود بعد از, سه سال معطوم میشد بناگاه هاتفی که اورا ندیدم و آوازش را شنیدم میکفت 
ای نصر بن عبدایٌ بگو شما که برسول خدا (م)) ایمان دارید آیا او را دیدید . نصر گوید من 
خودم هم نام پدرم دا نبیدانستم برای آنکه من در مدائن متولد شده بودم و بدرم مرده بود نوفلی 
مرا باخود بمصر برده بود ودرآنجا بزرك شده بودم کوبدچون این آوازر| شنیدم برخاستم ودویدم 
ودیگر بغانه ابوغانم هم نرفتم وراه مصررا در پیش گرفتم . 

وید دومردمعبری راجم بدوفرز ند خود نوشته بودند والتماس‌دءا کرده بودند جواپ دسیداما 
تو ایفلانی خدا اجرت بدهد وبرای دیگری دعا کرده بود و بر آنکه بوی تسلیت گفته بود مرد 

۷- |بومجمد وجائی گوید چون کارمردم پر یشان شدو آشوب برخاست من تصمیم گرفتم‌هشتاد 

















» لظهر بعد ثلث سنين فاذا هاتفلاادی‌شخصه داسع وهویقول‌یانصر 


























)ج (v.)‏ 
وافیت سرعن دأى و اروتالمقام‌بها لما وردءلیمناضطراب البلد فخرجت فما د افيت المنزل 
حتی تلفانيالشیخ و ممه کتاب من آهلی یخبردنی بسکون البلد و بستلونی القدوم. 

۸ . حدتني أبي (رم) عن سعدین عبدالةُ عن تبن هرون قال كانت للقایم ا على 
خمسمالة دبنار فانا ليلة ببغناد و قدكان لها ربح و ظلمة وقد فزعت قرعا شديدا و فكرت فيما 
على ولي و قلت في نفسی لى حوانيت اشتريتما بخمسة وتاثين وینارا وقد جعلنبا لمغري د 8 
بخمسماة دينار قال فجائنى من تسلم مش الحوانيت و ما کتبت إلبه بشيء من ذلك من قبل أن 
بنطق لسانی و احبرت به احده 

-٩‏ حدننی أبی (رم) عن سمدبن عبدال قال جدائی أ والقاسم بن آبی حلیس قال کذت 
أزود الحسین ت فى النسف من شعبان فلما كان سنة من السنین وروت العسكر قبل شعبان 
وهممت ان لاازدرفی‌شعبان فلما دخل‌شمبان قلت‌لاادع زبارة کنت 
إذا وروت العسكر اعلمتهم برقعة اوبرسالة فاماکان‌فی هده الدفعة قات لابی القاسم الحسن بن 
احمدالو کیل لانعلهمم بقدمی‌فانی‌اد یدان‌اجه‌لهاذورة خالسة قالفجائنیابوالفاسم وهویتبسم وقال 
بعخالی‌بهذاین الدنیار ین وقیل ی‌ادفیما ل,الحلیسی وقلله من کان فی‌حاجةالة عزو جل کان ال 
فی حاجته قال و اعتللت بسرمن رأی علة شدیدة اشفقت هنما واعلیت مستعداللموت فبعث إلى 











ازورها فخرجت زایراً وکنت 








روز در بغداتي بمانم شیخی نرد من آمد وگفت بشهر خود بر گرد من بناخواه اژ بنداد بیرون آمدم و 
بسرمن رای که رسیدم قصد کردم آنجا مانم چون بمن خبررسیده بود که دربلد شورش است؛ من 
هنوز بل نرسیده بودم که همان شیخ آمد ونامه‌ای از کسان من آورد که نوشته بودند بلدامن‌شده 
وشورش برطرف گردیده ورفتن‌مر| خواسته ودنه 

۸- محمدین هرون گوید مبلغ پانصد اشرفی ازمال امام قاتم نزد من بود ویکشبی کهطوفان 
وظلت بغداد را فراگرفته بود دربفدآد بودم ودرهر اس سغتی‌افتادم ودداندیشه دینی که درهېدهدارم 
فرو رتم آوباخود گنتم چند دکان دارم که بپانصد اشرفی خریدم آنها دا بحضرت فام وامیگذادم 
گوید کسی آمد و آن دکانبارابحساب حضرت امن تحویلگرفت باآنکه نه بکسی گفته بودم و نه 
په ژبائم آمده بود 

-٩‏ القاسم بنا بوحلیس گوید من‌عادت داشتم‌هر شب نیمه مبان بز بارت امام حسین‌میر فتم یکسال بیش 
ازشه‌بان درسرمن رأی محل عسکر بودم وقصد داشتم که شعبان را بزبارت نروم و چون شعبان رسید 
کفتم عادت ذیارت خود داترك‌نبيکنم وبرای زیادت‌بیرون شدم‌وهروقت من بمحل عسکر بر ای‌زیارت 
میر فتم با نامه بارقمه ای ورود خودرا ,آنپا اطلاع میدادم ولی ایندضه باپوالقاسم حسن بن احدد وکیل 
سپردم کهورودمرا نبا اطلاع‌ندهد تااین زیارت من خالصانه باشد. گوید ابوالقاسم تبسم کنان نرد 
من آمد و گفت این دواشرفی را برای من فرستادند و کنتهاند آنپارا بعلیسنی بده و بگوهرکس‌در 
کار خدای عزوجل باشد خدا در کاراواست . 





















(vy)‏ )ج( 

بسفوفة فيم بنفسجين و امرت باخذه فما فرغی حتى افةع من علتى دالحمدلة رب العالمین‌قال 
و مات لى عزیم فکتبت استأذن فى للخروج إلى ودتته بواسط و قلت اصير |لیهم لحدئان موته 
نعلی اصل ٍلی حقی فلمیژذن‌لیثمکتبت نانية فلم بؤذنلی فاماکانبعدسنتین کتب لیابتداه صر 
|لبرم فخرجت إليهم فوصلت إلى حقی قال ابوالقاسم و اوصل آبورمسیس 
فنسیماحاجزان یوصلها فکتب إلى لیبت بدنانیر آبووسیس ابتداه قال د کتب هرون بن 
موسی من الفرات في اشیآء د خط بالقلم من غير مداد يسثل الدعاه لابني اخیه و کانا محبوسین 
فورد علیه‌جواب کتابه و فیه دعاء للمحبوسین‌باسمم‌ما قال و کتب رجل من رئیس حمید بسثل 
الدعاء في حمل له فورد عليه الدعاء في الحمل قبل الاربعة الاشهر وستلد انثي فجاه کماقال ا 
قال د کنب تبن دا لبصری‌بستلالدعهفي ان كفي آمر بناته و أن یرزق الحج د برد عليه ماله 
فورد علیه الجواب بما سثل فحج من سنته و مات من بننه دبع د کان له ست ورد عليه مالهقال 
و كنب عبن بزداد يسل الدعاء لوالدیه فکتب غفرالة لك ولوالديك ولاختك المتوفاة اامثقبة 
کلکی د هذه مرأة صالحة متزدجة بجوار و کتبت في انفاد خمسين دینار ‏ القو ممنین منیا 


گوبد درسرمن رای سخت بیارشدم که ازخودترسیدم ونوره کشیدم و آماده مرك شدم برای 
من بك صفوفی آوروند که بنفشه داشت ودستوررسید که آن دابکاربرم هلوزتممنشده بود که از یماری 
خودبعال آمدم والحمدیٹ رب‌المالین 

گوبد بك بدهکاری داشتم مردو نوشتم واجاژه خواستم که نزد ور او بروم که در وامط 
بودند وبگویم آمدم تسلیت گویم شاید بحق‌خود برسم‌بمن اجاز. نداد دوباره نوشتم واجازه ارسبد 
ولی بعد ازدوسال بدون سابته نوشته آمد که نزدآنهابرومن نرد آنهارفتم و بحق‌خودرسیدم 

ابو لسم گو بدا بوسیسدهاشرفی بوسپله حاجز فر ستاده بودوحاجز فر موش کرد بو آ رابرساند 
بسن نوشتند که بایدشرفیهای |رورمسیس برسد دون سابقه 

گوید هرون‌بن‌موسی ازفرات چیزهالی نوشته بود وبی‌مر کب نوشته بود وده‌اخواسته‌بود برای 
دو" برادرزاده‌اش که زندانی بودند. جواپ نامه‌اش رسید ودر باره آن ز ندانی‌دعاشده بود 

گید مردی از رئيس حمید نوشته بود وبرای جنین خود دعا خواسته بودکه (بسرباشد)جواب 
رسید دعا در باره حمل باید پیش از چهار ماه باشد و زود است‌که دختری زايد وچنانچه فرموده 
بود واقع شد 

گوید «حمدین مد بصری نوشته بود که دعاکند برای آنکه دخترانش کفالت شوند و حج 
روزی او گردد ومالش باوبر گردد جواپ رسید که حوائجش رواست درهمان سال حج رفت‌وچهارتن 
از دخترانش مردند واو شش دخترداشت ومااش بر گشت گفت محمدبن یزداد نوشت ودعا درباره‌پدر 
ومادرش غواهش کرد جواب رسید خدا ترا وپدر ومادرت را آمرزبدوخواهرمتوفاتت که ملقب بکلکی 
بود آمرزید واوزنی صالحه بود که بيك‌زارعی شوهر کرده 

من نوشتم برای فرستادن پنجاه اشرقی ازعدهای ازمزمنین که ده شرفي آن از دغترعموب که 
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عشرة دناني لابنة عم لي لم تکن من الايمان علي شيءفجعات اسمه آخر الرقعة دالفصول التمس 
بذلك الدلالة في الدعاء لما فخرج في فصول اله ؤمنين تقبلالعنم داحسن |لیهم د اثابك ولمیدع 
لابنة عمی بشي» قالد انفدت أيضاً دنانیر لقوم مؤمنین فاعطاني رجل یقال له بن سعبد دنانیر 
فانفذنها باسم ییه معتمذا ولمیکن من‌دین‌اله علی‌شی» فغرج الوصول بءنوان‌اس غل قالو حملت 
في هذه السنة التي هرت لي فيا هذه الدلالآلف دیناد و بمث بها أبوجعفر و معی آبوالصین 
لبن عبن الخلف و إسحق بن الجنيد فحه ل أبوالحسين الخرج إلى الدور لیکتری لنا نلثة 
احمرة قلما بلنی القاطول لم نجد حميراً قلت لابي الح سين احمل‌الغرج الذىفبه المال داخرج 
مع القافلة حتی‌انخلففي‌طلب حماد لاسحق‌بن جنید بر کبه فانه شبخ‌فاکنربت له سمارا ولحقت 
بابي الحسین في الحیرحین وصل سرمن رأى و أا اسایره و آقول له احمد الله على ما أنت عليه 
فقال دردت ان هذا العمل دام لي فوافیت‌سرمن دأی د اوصلت ما معنا فاخذه الوکیل بحنرتي 
د دضعه في المندیل و بعث به مع غلام اسو فلما كان العصر جائني برذبمة فاما اصبحنا 
خلابي أبوالقاسم و تقدم أبوالحسن و دح فقال أبوالقاسم للفلام الذى حمل الرفیمة 
جائني بهذه الدداهم فقال لي أدفعيا إلى الرسول الذي حمل الرزيمة فاخذتها منه 
فلما خرجت من باب الدار قاللي آبوالحسین من‌قبل أن انطق اوبعلم ان ممی‌شیثا لماكنت معاك 
في الخبر ان‌بجيني منه وداهم اثبرك بهاو کذلك عام اول حیث کنت عمك بالعسکرفقات 

بچیزی ایمان نداشت ونامترا در آخر وتفصیلات نوشتم وبدین وسیله خواهش کردم که برای اودعا ۳" 
کنه جواب راجم پفصلهای مؤمتبن سید که «خدا از آنها نبول ګند و بانپا احسان کند و بتو اجر دهد 
و بر ای دخترعیم هیچ دعانکرده بود 
بد بازاشریهایکه ازجممیمومنین بودفرستادم ومردی بناممهمدین سمیدچند اشر فی دادو آنا 

را عمدا بنام پدرش فرسنادم که هیچ عقیده بدین خدانداشت ووصول آن بنام خودمحمدرسید 

گوید درهمین ال که این دلیل آشکارشد هزار دبنارطلا باخودبردم که ابوجمفر فر ستاده بود 
وابولحن محمدبن محید خلف واسحق بن جنید هم بامن بودند» ابوالحمن ځورجین ها را بخانه‌برد 
تابرای ما سه راس الاغ کرایه کند وچون به قاطول (موضعی کار دجله )رسیه الاغی وجودنداشت 
من بابی‌الصین گنتم آن خرجبنی که پواپا در آنت برداز وباقافله برو تامن بسانم بلکه يك الاغی 
برای اسع‌بن جنید فراهم کنم که سوارشود زیرا اوبیرمرد است من برای اوالاغی کرایه کردم و 
یر (تصری بوده درسرمن‌رأی و آغل وغرقگاه راهم کویند ) موقعی که بسرمن رأی وسیده بود ؛ 
من بااو راه میرفتم وباو میگنتم حمد خدارا براین عقیده که توداری گفت آرژومندم که این‌روش 
ما بپاید » مابسرمن رأی رسيا یم و آنچه همراه داشتیم تحویل دادیم » و کیل آن رادر-ضور من‌تحویل 
گرفت د رکیة گذاشت وباغلام -یاهی فرستاد وچون عصرشد يك‌بسته کوچکی برای ماآورد جون 
صبح شد ابوالقاسم بامن خلوت کرد وابوالحمن وابحق بیش افتادند ابوالفاسم گنت غلامی که آن 
بته کوچك دا آورد چند درهم هم برای من آورد بواسطةٌ بده که بسته کوچك‌را آورده من آنبا 
را از او گرفتم دچون آزدرخانه بیردن آمدم ابوا لحین پیش اذ آنکه سغنی‌بگويم یابداندکه بامن 
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له فخذها فقد انا والحمدنة رب الهالمين قال و کتب تابن كشمرد یسئل الدعاء أن بجمل 
ابنه احمد من ام ولده في حل فعرج والسقری احلان له ذلك فاعلم 1 أن كنيته أبو السقر 
قال وحدث ابن بشیر عن غانم أبي سعید الپندی و جماعة عن عبن خدالاشعرى عن غانم قال 
كنت أكون مع ملاك الهند بقشمیر الداخلة د نحن أربعون رجلا نقعد حول کرسی الملك قد 
قرانا التورية والانجیل والزبور و بفزع الينا في العلم فتذاکرنا يوما عو و فننا نجده في 
کنبناد اتفقنا على آن تخرج «اخرج‌خل»في طلبهوالبحت عنه فخرجت و معی مال فطع على اترك 
وشلحوني فوقعت إلى کابل د خرجت من کابل إلى بل والامیر بها ابن آبي شود فانیته و عرفه 
ما #رجت له فجمع الفقپاء والعلما: ٠‏ المناظرتي فستلتوم عن د ب فتالوا هو ینادند 
و قدمات‌فقات ومن کان خلیفنه‌نقالوا آبوبکرفقلت انسبوء فنسبوه یریش فلت لیس‌هذا بیان 
ابي الذی نجده في کتبنا خلیفته ابن عمه و زوج ابنته و آبوولده فقالوا لامبر هذا خرج من 
الشرك إلى الکفر و بضرب عنقه فقلت لم أنا متمساف بدین لاادعه إلاببيان فدعی الامبرالحسین 
بن اشكيب و قال ناظر لرجل فقال للمء الق حولك فمرهممناظرته فقالله :ار که ول 
لك و اخل به واللف له فقال فخلابي الحسین فسألته عن 8778 فقال هو كما قالوه الك غير 
بن عمه علي نطاب بنعبدالمطلب و ین بدا بن عبدالمطلب و هوزوج 
ابنته فاطمة و أبوولديه الحسن دالحسین علیهم السلام فقلت آشیدان لارله الا و در سول 
الد صرت إلى الامير و اسلمت فمضيت إلي الحسين فنقهنی فقلت نا تېد ي کت أنه لابسني 
خلیفته إلا عن خليفة فمن کار ی و 
علییم السلام نم قال تحتاج أن تطلب خليفة الحسن ‏ تستل عنه قخرجت في الطلب فقالد 
غ فیمعنابندار و فذکر لنا آنه کان معه رفیق قد صحبه عا ای هذا الامر فکره بعض اا 














چیزیست . برای آن خریکه باتواست من آرژو دارم که ازطرف او چند درهمی بیاید تابدان تبرك 
جوبہ دهمچنین بود سال اول که من باتو درعسکر بودم کفتم بگیم خدا بتوداده است والحمد رب 
المالبین گفت محمد بن کشمر نامه‌ای نوشت وخواهش کرد که دعا کند که پسرش احمد از بابت ا 
ولدش آزاد باشد جواپ رسیف راجم بصقری خدا برای‌تو هلال کرد [نرا وبااین عبارت اعلام کرد 
که کنیه اش ابوالصقراست 

گوید ابن بشیر ازغنام ابوسعید هندی حکایت کرده وجسی هم پوسیله محمد بن مد اشعری 
ازهمان غانم حکایت کرده‌اند که من بایادشاه هند در کشیر داعلی بودم - ترجمه باقی این دوایت 


در حدیث ششم باب کساني که قانم علیه‌السلام را مشامده کردند عبنا گذشت و در این جا تکرار 
شده است 
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قفارقهقالفبینا أنا وما وقد تمسحت في الصراط د أنا متفکر فيما خرجت له إذا اتائي آت د 
قال لي اجب مولاك فلم بزل بخترق في المحال حتى أوخاني دارا و بستانا فاذا مولای # قاعد 
فاما نظر إلى كامني بالهندية و سلم على و اخبرني باسمي د ستلني عن الادبعین رجلا باسمائهم 
عن اسم رجل ثم رجل قال لي تريد الحج مع أهل قم في هذه السنة فلاسج في هذه السنة و 
انصرف إلى‌خراسان وحج من‌قابل قالدرمي إلىبصرة و قال أجمل هذه في نفقتاك ولاتدخلبغداد 
إلى داد حد ولا تخبر بشيء مما رأیت قال ن فانسرفنا من العقبة دام يقش لا الحج و خرج 
غانم إلى خراسان و انصرف من قابل حاجا فبعث الينا بالطاف لم يدخل قم و حج و انضرف 
إلى خراسان فمات با(ر)ءقالفحداني عبن شاذان عن الكابلي وقد کنت رايته عند أبي سيد 
فذكر أنه خرج من کابل مرتادا طالبا و أنه وجد صحة هذا الدين في الانجيل و به اهتدی 
فحدتني تبن شاذان بنیشابود قال بلغتي أنه قددمل فترصدت له حتی لقبته فسئلته عن خبره 
فذكر أنه لم بزل في الطلب و أنه اقام بالمدينة فكان لايذكره لاحد |لازجره فلقی شیها هن بني 
هاشم د هو يحبي بن تل العربضي فقال له أن الذی تطلبه بصرباء قال فقصدت صرباء د جثت إلى 
دهلبز مرشوش فطرحت نفسي على الدکان فخرج إلى غلام اسود فزجرني و انتهرني د قال أي 
قم من هذا المکان د انصرف فقات لاافعل فدخل الدار ثم خرج إلى د قال ادخل فدخلت فاذا 
مولای ا قاعد وسط الدار فلما نظرالی‌سماني باسم له یعرفه أحد إلا أهلي بکابل و اجری لى 
شيتا فقلت له أن نفقتي قد ذبت فعرلی بنفقة فقال ار أما نها ستذهب مناك بکذبك و 
أعطاني نفقة فضاع مني ما كان معی و سلم ما اعطانى ثم انصرفت السنة الثانية و لم أجد في 
الداداحدا. 








۰- حدتني آبي دضا قال حداني سعدین عبدالة قال حدانی علی بن بن سحن‌الاشعری 
قال کانت لی زدجة من الموالی قدکنت‌هجرتها وهرا فرتنی فقاات آن کنت قدطلتنفاعلمی 
فقات لہا لم اطلقك و نل منہا فی هذا البوم فکتبت إلى بعد اشهر تدعی آنها حامل فکتبت 
فی آمرها و فی دار کان صبری أدصى بها للغربم ةم استل أن تباع منی« أن ینجم على تعنها 








۰- محمدین اسعق اشمری گوید من یکز نی از کنیز کان آزاد شده داشتم و مدتی بود اورا 
متار که کرده بودم نزدمن آمدو گفت اگرمراطلاق دادی بگوباو گفتم تورا طلاي ندادم وآنروز با 
او هم بستر شدم وپدازچندماه ین‌توشت که آیستن هتن : 

۱- ددباره ار ر گفتارش 
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فورد الجواب فى الدار قداءطيت ما سألت د كف عن ذكره المرأة فکتبت إلى المرأة بمد ذلك‎ 
تعلمنی أنماكتبت بباطل و أن الحمل لااصل له دالحم دل دب العالمين.‎ 

۱- حدتتی ابی (ره) عن سعدبن عبدالٌقال حدتتی أبوعلی النیلی قال جاتنی بو جعفر 
فمضى بى إلى العباسية و اوخلنی خربة و اعرج کناب ققراء على فاذا فيه جدیع شرح ماحدت 
على الدار د فيه ان فلانة بعنی ام عبدال تژخن بشعرها د تخرج من الدارو بحدد بها إلىبغداد 
فتقمد بين بدی السلطان د اشیاه مما تصدت ثم قال لى احفظ ثم «زق‌الكتاب د زاكقبل ان‌حدث 
ما حدث بمدة قال د حدتنی أبوجعفر المروزی عن جعفربن عمر و قال خرجت إلى العسکر و 
ام بیع نی الحبوتو معی جماعة قوافینا المسکر فکتبت اصحابی بستأذنونی فى الزباره من 
دال باس رجمل رجل فقات لاشبتوا اسمی فانی لاستأئن فت ر كوا اسمی فخرج الاذن ادخلوا و 
من آبی أن بستأذن قال حدننی ابوالحسن جفرینآحمد قالکنبت إبراهيم بن غالفرج الرخجی 
(غدبن فرج الرخجی بالراء المهملةالمضمومة والغاء المعجمة المفتوحة والجیم) فیاشیاه وکتب 
فی‌مولود ولدله يسل ان بسمى فخرج اليه الجواب فبماسثل ولم يكنب إليه فى الولد بما بسمی 
قمات الولد والح مدل رب العالمین قال وجری بن قوم من اصحابنا مجتمعین علی کلام‌فی‌مجلی 
فکتب إلى رجل منهم شرح ماجری فى المجلی : 

۷- درباره خانه‌ایکه داماد برای حضرت حجت علیه‌السلام وصیت کرده بود ودرخواست کردم 


آن دا بین بفروشد وبولشرا باقساط بگیرد جواب رسید درباره خانه خواهشت بر آورده است لی 
نام آن زن و حمل اورا یاور ؛ خود آن زن هم بعد بین نوشت که دروغ نوشته بود و آن حمل 
اصلی نداشته 

۱- ابوعلی نبلی کوید ابوجعفر آمد ورا بعباسیه برد ودر ویرانه کشاند ونامه‌ای درآورد 
و برای من خواند در آن نامه حوادث وفجالمی بود که برای خان امام یازدهم پیش آمد میشد بود ؛ 
درضمن نوشته بود که فلانه‌را مقصود ام عبدای بودهاست موی اورا بگیر ند واورا بون کشند و به 
بغداد فرود بر ند وپیش شیند ومطالبی دیگرهم داشت آنهارا اظ کن واصل‌نامه‌را 
باره کرد واین‌مدتی پیش اژوقوع ۲ نعوادث بود 

وابوجف. مروزی ازجفر بن عبرو روایتکرده است که گوید درزمان حیات مادر امام یاژدهم 
با جمعی بمحل عسکر رفتیم ورفقا نامه‌ای نام هرشخصی اجازه خواستند که از درون خانه 


زیارت کنند » من کفتم نام مرا نئویسید من اجاژه نمی‌خواهم»جواپ رسید همه اجاژه دارید و آن هم 
که |باداشت اجازه دادد 




















گوید ابوالحسن جعفر بن احمد گفت که ابراهیم بن محمدفرج رخجی درباره مطالبی نامه نوشت 
ودرباره نوژادیکه داشت نامشرا چه بگذارده جواپ هی مطالب اوداده شد وجوابی‌راجم بفرژ ندش 
نرسید که نامش چه‌باشد و آن فرژ ند مرد و الحدی رپالعالمین 


گویدمیان جسی‌ازاصحاب مادرمجلسی‌سخنی درباره موضوعی ردو بدل شد وییکی از آنهاجیع 
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۲ وقال حدتنى العاصمی ان دجلا بفکرفیمن يوصلإليه مادجب للغریم ثلا عليهوضاق 
به صدره فس مع هاتف برتف به او سل ما مك إلى حاجز قال و خرج أبوعل الصروى |لو, سرمن 
رأی و معه مال فخرج إليه ابتداء ليس فينا شك ولافیمن يقوم مقامنا شك رد ما معك إلىحاجز 
قال و حدانی أبوجعفر قال بعثنا مع نقة من تقات اخواننا إلى العسكر شیثا فع الرجل فدس 
فیما تبعه (معه خ ل) رقمة من غير علمنا فروتعليه الرقمة بیرجواپ» 

۳ حدتنا أبوعبدالة الحسين بن اسمعيل الكندى قال قال لى ابوطاعر البلالی ‏ التوقیم 
الذى خرج إلى من أبى عن بج فعطقوه فى الخلف بعده وديعة فى بيتك فقلت احب ان تنسخ لى 
من لفظ التوقیم ها فيه فاخبر أو لاهر بستلتی فقال له جثلی به حتی تسقط الاسناد بنی و بينه 
فضرج إلی من آبی عا قبل مضیه بسنتین بخبرنی بالخلف من بعده ام خرج إلى بعد مطیه 
بثلثة ايام یخبرنی بذلك فلمن‌انه من ححد اولی هل حقوقوم د حمل الناص على الاكتاق د الحمدلةُ 
کنیرا قالء کذب جعفر بن‌حمدان فخ ر جع اليه بهذء الم اال استحللتبجارية وشرطت علیهاانلا 
اطلبولدها ولا الزمما منزلی فلما انى لذلك مدة قالت لى قد حبات قلت لبا كيف ولااعام 
اني طليت منك الولد ثم غبت دانصرفت و قد انت پولد ذكر فلم انكره و لا قطمت عنما الاجرة 














شرح ماجری را نوشت که درآن مجای اتفاق افتاده بود 

۲- عاصمی باز گفته است که مردی دزاند‌یده بودبرای آنکه حق لازم صاحب‌الزمان را بکه 
برساند ودلتنك شده بود آوازهانفی‌را شتید که کفت آتچه باتواست بحاجز پرداز 

گویب ابومحد صروی برمن رای آمد وبا او مالی بود بدون‌سابقه نامه‌ای‌برزاک‌وی‌یرون آمد 
که درباره ماشکی نیت ودر باره کسیکه قائم‌مقام مااست آنچه باخودداری بحاجز رد کن 

گویدا بوجعفر بمن باز گت که مابایکیازموثقین از بر ادران دود چیزی بعل عسکر بفرستادیم 
آنبرد تمد کرده بود و نامه‌ای هم‌ا[ نچه داشت ضمیمه کرده بود و آن نامه پیجواب بابر 

۳- اوعدا حدین بن اسمعیل کندی گفت که ابوطاهر بلالی بمن گفت آن توفیم ودستخطی 
که ازامام یازدهم ابومعمد برای من‌آمده درباره جانشین بعد اژاو درخانه خود پیاوریه من کفتم 
خواهش‌دارم لفظ آن دستخط را برای من‌استنساخ کنی اوابوطاهررا ازخواهش من خبردار کرد گفت 
اورا نزدخودم بیاور تاوسالط میان من او ساقط گردد و دستخطی از امام یاژدهم دو سال پیش‌از 
وفاش بمن رسید که ازجانشین خود بمن خبرداده بود . پس سه روز بمد از وفاتش دستخطی رسید 
که مرا باين مضمون خبر داد د خدا لمن ت کند کسانیکه حقوق اولیاء خدارا منکر ند ومردمراپدوش 
خودسوار میکنند والحمدیث کثیرا 

گوید جمفر بن حبدان نامه‌ای نوشت وابن‌مسائل برایش بیرو ن آمد: 

من کنیزی برای خود تحلیل کردم و بااوشرط کردم که اژاواولاد تخواهم وآورا ازام بسکوات 
درمترل خود نکنم چون مدتی گذشت بسن گفت بستنم با وگفتم چگونه آستن شدی باآ نکه من از 





بود 
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ولا اللفقة دلی ضيعة قد كنت قبل ان تصیرالی هذه المراة سبلتها على دصایای وسایر ولدی على 
ان الامر في الز, دة والتقسان «نه الى یام حيوتي وقد انت هذه بهذا الرلد فام الحقه في الوقف 
المتقدم المؤبد فارصيت ان حدث بى حدث الموت ان يجرى عليه مادام صفیرا فاذا كبراعطي 
من هذه الضيعة جملة ماني دینار عن مژید ولا بکون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقفشي» 
فرأيك أعزك اله في ارشادی فیما عملته في هذا الولد بما افتثلنه والدعاء لي بامافية وخیرالدنیا 
والاخرة جوابها دما الرجلالذى استحل بالجادية وشرط علیها ان لا بطلب ولدها فسبحان من 
لاشريك له في قدرته شرط على الجارية شرط علی اه عزوجلی هذا ما لا بؤمن ان یکون‌وحیت 
عرض في هذا الشك فليس یعرف الوقت الذی اناا فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده و اما 
اععلاء المأتي دینار واخراجه ايا وعقبه من الوقف فالمال ماله فمل فيه ما ارادء قال ابوالحسن 
حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا وقال وجدت في ندخة أب الحسن الهعداني انان 





تو اولاد نعواستم (۱)سپس مسافرت کردم و بر گشتم وبسری ژالیده بود من‌اورا منکر نشدم مارج و 
اجرت اورا قطم نگردم » من‌مزرعه‌ای دادم که پیش از آنکه این زن رابگرم آن‌را مورد وصایا و 
سهم اولادم قراردادم وشرط کرده‌ام که تاز ندها کم کردن وزیاد کردنش باخودم باشد اکنون این 
فرز ندرا زائیده ودر وقف مؤبد پیش وارد يست »من وصیت کردم که اگرمردم تاصفير است خرج 
اورا بدهند وچون شد ازمجوع این مزرعه دویست آشرفی باو بدهند ودیگر برای او و نسلش 
بد اژدریافت این‌مبلغ حقی‌دروقف نباشد| کنون رأی شمارا اعزك اٹ درموضوع این‌فرز تبر ای ارشاد 
خود خواستارم وامتثال مینمایم و التماس دعابرای عافیت وخبردنیا و آخرت دادم 

جواب: مردیکه کنیز را برخود حلال کرده و بااوشرط کرده که فرز ندش‌را نخواهد وباگ‌است 
آن خدائیکه درقدرت خود شریکی ندارد این شرط با کنیزشرط برخدا است عزوجل این شرط تحت 
اغتبار یت واز وجود فرز ند بطورا بیشود جلو گیری کرد وبا ابنکه ابن شرط داکرد و 
تردیدی درمیان مده وموعد ومدتی که درآن فرژند آمده‌است ممین نیست تاآنکه باین 
او معلوم شود دراینصورت نی‌توان ازالحاق فرژ ندی بیزاری جست و بر کناد شد واما ۳ 
وصیت کند دو بست دیناد باو بدهند وخودش و نساش حقی‌بوقف نداشته پاشند اختبار بااواست ومال‌مال 
اواست وهرچه خواسته صمل کرده‌است 

ابوالحسن گوید چون حساب دقیق کردند فرزند روی حساب صحیح بدنیا آمده‌بود 

کوید در نسغة ابوالحن همدانی یافتم « نامه شما» ( تبارك اف ) بمن رسید و نامه ای که 
فرستاده بودید 























۱- این نغواستن اولاد کنابه ازعملبه بوده که با آن مصولا اولاد نبیشود مانند آنکه نطفه 
دا یرون دیزد و عرل کند یاوضم دیگری جرن دغول از دبر ولي هیچ يك از نظر شرع مانم از 











۷) (te) 
ابقاك الُكتابك والكتاب الذي انفدتهفروی هذا التوقيع الحسن بنعلي بن إبراهيم عن السباری‎ 
وکتب على بن تن السمیری (ره) بل كفنا فورد اند یحتاج | ایه سنة نمانین اواحدی و نمانین‎ 

فمات رحمه اله فى الوقت الذی حده وبعت إليه الكفن قبل مونه بشهر . 

5- حدتنا علي بن أحمد بن مهزبار قال حدتنی ابو الحسين غل بن جعفر الاسدی قال 
حدتتي أحمد بن إبراهيم قال وخلت على بنت عى بن على الرضا اخت ابی الحسن 
العسکری علیهم السلام في سئة انتین وستينومأنين بالمدينة فكلمتما من دراه حجاب و سئلنها 
عن دینها فسمت لي من تاتم به تم قالت فلان بن الحسن چم فسمته فقلت لها جعلنی اله فداك 
هعاينة اوخبرا فقالت خبرا عن أبي ع بم كتب به الي امه فقات لا فابن ال ولور فقالت مستود 
ققلت مالى من تفزع الشيعة فقالت الى الجدة ام أبي عد إلا فقلت لما اقندى في دصيته إلى 
المراة ٠‏ فقالت اقتداه بالحسين بن عاي بن أبى طالب علیهم السلام ان الحسين بن على علیوما 
السلام اوصى الى اخته زينب بنت علي بن أبي طالب بج في الظاهر وکان ما بخرج عن علي بن 
الحسين من عام ينسب الى زياب بنت علي تسترا على علي بن‌الحسین ثم قالت انکم قوم اصحاب 
اخبار اما دويتم ان الناسع من ولد الحسين إا بةسم میرانه وهو فى الحيوة . 

6 حدثنا ابو جعفر تل بن علي الاسود قال كنت احمل‌الاموال التي تجمل فى باب‌الوقف 
الى أبي جعفر عل بن عثمن العمری دضی الل فيقبضًا منی فحمای إليه يوماً شتا من الاموال 











على بن محمد صیمری نوشته بود و کفثی خواسته بود و جواب رسیده بودکه در سال هشتاد با 
هشتاد يك بدان محتاج است ودر آن وقتیکه ممین کرده بود وفا تکرد وچندماه پیش ازمر کش کفن 
برای اوفرستاده شده بود 

6- احمدبن ابراهیمه گوید من شرفیاب عضور حکیمة دختره‌حمدبن علی (امام نوم ) خواهر 
ابوااحسن عسکری (امام دهم) گردیدم سالدویست وشصتو دو بود ودرمدینه بودم واز پشت پرده 
با او سخن گفتم وازدین وی برسیدم کسیکه باید امام بداند برای من نام برد و بسن گفت فلان پر 
حن عسکری طلیه‌السلام است تام اورا گفت ؛کفتم قر بات اورا معاینه کردی یاخبر اورا شنیدیگفت 
خبر اورا ازامام یازدهم شنبدم وبرای مادرش توشته بود ؛گفتم آن مولودکجا است ؟ گفت بنباشت 
گفتم شیم» بکه مراجمه کنند ؛گفت ,ده او مادرامام یازدهم » گفتم وصبت خودرا بز نی وا گذاشته؛ 
گقت پییروی اذحسین بن‌علی‌بن‌ یطالب (ع) کردءاست ز برا حسین بن علی بحب ظاهر وصایای خود 
را بخواهرش ذینب دختر علی‌بن ابیعلالب (ع) سپردبرای پنهان کردن امامت پسرش علی‌بن‌العسین 
سپس فرمود شما مردمی‌هستید مطلم اژاخباد آیا درروایات بشانرسیده اسنکه تهمین فرز ندحسینع 
ز نده‌است ومیرانش تفسیم يشود 

۲۵ ابرجفر محمدبن علي اسودگذت من اموالي که وتف امام بود بابوجفر معمدین عشمان 
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في آخر یامه قبل موته بسنتین او تلت ستين فامرني بتسليمه الى أبي القاس الردحی (دض) و 
کنت اطالبه بالقبوض فشکی ذلك الی بی جعفر العمری (ره) فامرنى ان لا اطالبه بالقبوض و 
قال كلما وصل الى أبيالقاسم وصل الی‌فکنت احمل بعد ذلك الاموال إليه ولا اطالبه بلقبوض 
قال مصنف هذا الكتاب (رءع) الدلالة فی‌هذا الحديث هى في المعرفة بمبلغ مایحمل والاستظناه 
عن القبوش ولایکون ذلك الا امرمن اله عزوجل 
۲۳ - وحدانا ابوجعفرغل بن على الاسود رطا ان ابا جعفر العمری درطا حفر لنفسه قبرا 
بالساج فستلته عن ذلكفقال للناس‌اسباب ثم سئلته بعد ذلك فقال قد اهرت ان اجمع امری 
فمات بعد لك بشهرین ره 

۷ - وحدثنابوجفر عل بن على الاسود ره قال دفمت الىأمراة سنة من السنین توبا 
وقاات احمله الی العمری ره فحملته مع تیاب کتبرة فلما د افبت بداد امرنی بتسلیم ؤلك کله 
الى عل بن عباس القمی فسامت ذلك كله اليه ماخلا نوب المراة قوجه الی‌الهري ره دقال‌ئوب 
المراة سلمهاايه فذكرت بعد ذلك ان أمراة سلمت الى نوبا دطلبته فلم اجد. فقال ليلاتغنم فانك 
ستجده فوجدته بعد ذلك ولم يكن مع العمرى ره نسخة ماکان معى 
عمری میرسانیدم بکروز در اواغر عرش که دو مه سال بیش از وفاتش بود بعضی از اموال نزد 
اوبردم بمن دستور داد که آنرا بابوالقاسم روحی پردازم واز او مطالبة قبوض کردم بابو چفر 
شکابت کرد و اودستورداد که قبش‌ازاو نغواهم وگفت‌هرچه بدست ابوالقاسم‌بر سد بدست‌مامير سد بعداز 
این اموال دا تزد اد ببر واز اومطالبة ققش مکن 
کوید دلیلی که! بث استفاده‌میشوداینستکه میا نستندچه مقداری حمل‌شده 
ومحتاج قبش‌نبوده‌اند واین برهبری |زطرف خدای عزوجل بوده‌است 
- معبدین_ علی‌اسود گویدابوجفر عبرک برای خودقبری کنده بود و بانعته ساخته بود 
من‌در باره این از وی پرسش کردم » گفت من مامور شدم که کار وار خود را جمم کنم و دو 
ماه بعد از آن مرد 

۷ - محمدین علی‌اسود گوید یکسالی اژسالها زنی جامه‌ای بمن داد و گفت آنرا نزد عمری 
پیر و آن دا باجامه‌های بسپاری تزد عمری بردم وچو 
عباس قبی تعویل بدهم همه دا باوتسلیم کردم جزجامةً همان ژن عبری کسی نزدهن فرستاد ودستور 
داد که جامه آن زنرا هم باویده بعد از آن با وگنتم که زنی جامه‌ای بن داد ولی هرچه_گردیلم 
آن دا نیافتم » گفت غم مخور بعد آن راخواهي یاف و سد. آن را يانم وصورت جاه‌ها که برده 
پود نزد عمری نبود 


دساء 

















اد رسیدم دسترر داد همه را په محمدین 
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۸ - حدتنا ابوجمفر ته بن علي الاسود قال سألني علي‌بن الحسین بن موسی بن بابوبه ره 
بعدموت عل بن عثمان العمري دعنا ان استلاباالقاسم الروحي‌ان بسئل مولانا صاحبالزمان ا 
ان یدعوال عزوجل ان برزقه دلدا ذکر! قال فسأاته فانبی ذلك فاخبرنی بعد ذلك 
قدوعا لعلي بن الحسین و انه سیلدله ولد مبارك بنغه:اله عزوجل به وبعده اولاد 

-٩‏ قال ابوجعفرځل بن علي‌الاسو د رطا دستلته في ار نفسي ان يدعو اله لي ان برذقني 
ولدا ذكرا فلم بجيبني اليه وقال ليس الى هذا سبيل قال قواد لعليبن الحسين ره تلك السنة انه 
بن علي دضا دبعده ادلاد ولم یلد لي شثي » قال مصنف هذا الکتاب ره کان ابوجه‌فر عل بن 
علي الاسود رضا كثبراً ما یقول لي اذا راني اختلف الى مجالس شيخنا تل بن الحسن بن احمد 
ابن الوليد ده د ارغب في كثب العلم وحفظه ليس بعجب ان تكون لك هذ الرغبة فی‌لعم وانت 
ولدت بدعاء الامام للا 

۰- حدتنا ابولحسن السالح بن شعيب الطالقاني ره في ذيالقعدة سنة نسم و ثلثين 
دللمائة قال حدئنا ابوعبدال احمد بن ابراهيم بن مخلد قال حضرت بغداد عندالمشایخ ره ققال 
الشبيخ ابوالحسن علي بن ن السمري‌قدس ايذدوخه ابتدأ منه دحمآنة علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القعي قال فکتب المشایخ التاربخ ذلك البوم فورد الخبر انه توفي ذلك البوم و عضي 
ابوالحسن السمري ره بعد ذلك فیاللصف من شعبان سنة نمان وعشرین و ثلث ماب 

۸- مسیدین اسودگوید غلی بن حمین, بن موسی بن بابویه رهب ازمرك معد بن عشان‌هبری 
ازمن خواهش کرد که ازابوالقاسم روحی بخواهم که ازمولای ماصاحب‌الرمان (ع) بواهد درباره 
اودعاکند که خداپسری بازعطا کند » گوید ازاوخواهش کردم و آن دا بامام دسانید و پس از سه 


روز خبر داد که برای علی‌بنالحسین دعا کرد و بزودی خدای عزوجل باو پسربابر کتي بدهد ۵هسوومند 
باشد ومد ازاوهم اولادی باشد 
بوجعفر محمد بن‌علی اسود گو ید من برای خود درخواست کردم که دعا کند خداپسری یمن روزی 
کند جوابی بین نداد و گفت راهي‌ندارد 
گوبد در آن سال برای علی‌بن‌الحسین پسرش محمد بن‌علی متولد شد وبعد از اوهم‌اولادیگری 
وبراک من بسری نیامد 
مصنف این کتاب گوید بسیاری ازاوقات میشد که محمدین علی‌اسود (دف/) مرا میدید که به 
مجلس درس استاد غود مجمدین احمدین حسن بن ولید میرفتم‌ودر کتب مام وحفظ آنبا اشتیان‌داشتم 
وبمن میگفت این‌رغبت درعلم و تحصیل از توعجب نیست زیرا توبدعای |ام علیه‌السلام بدنیا آمدی 
۰ احمدین ابراهیم پن‌مخلد گوید من در بنداد بعضور مشا 
بن همد ضبری قدس‌افله روحه بدون سابقه بمن گفت خدا على بن حسین بن موسی؛ بن با 
پیامرزد ‏ کوید مشایځ آن روزراتاریخ برداشتند وخبررسید که درهمان روزمرده اسټ وبمد از آن 





ایام ان 











(Te) (A) 
اخبرنا عل بن علي متيل عن عمه جعفربن احمد متبل قال لما حضرت ابا جعفر عل‎ -۱ 
ابن عثمان العمري رطا الوفاة كنت جالسا عند رأسه اسايله واحدنه و ابوالقاسم الحسين بن دوح‎ 
دهذا عند رجلیه فالتفت الى ثم قال لي قد امرت ان ادصي الی‌ابي‌القاسم الحسين بن ددح قال فقست‎ 
من عند دأسه واځنت بید ابي القاسم واجلسته في مکاني وتحولت عند دجايه و اخبرنا علي بن ڳل‎ 
ابن متيل قال کانت امرأة بقال لپا زینب من‌اهل و کانب امراة عل بن عبديس الاي معا ثلثمائة‎ 
دینار فسارت الي عمي جعةر بن متيل دقالت احب ان اسلم هذا المال من يدي في يدي ابي‌الفاسم‎ 
ابن دوح قال فانفدني معهااترجم عنها فلما دخلت على ابي‌القاسم دضا اقبل لها بلسان امسدي‎ 
فصیح فقال لها زنب چونی چونا چویدا کواند چون استه وهعناه کیف انی کیف کنت ماخبر‎ 
صبيانك قال فامتنمی عن‌الترجمة وسلمت المال د رجعت د اخبرنا علي بن عل بن متيل قال قال‎ 
عمی جعفر بن احمد بن متيل دعاني ابوجعفر بن عد بن عثمان السمان المعردف بالعمرى ره‎ 
فاخرج اني ثوببات معلمه وصرهفیها دراهم فقال لي تحتاج ان تصير بنفسك الى داسط في‌هذا الرقت‎ 
وندفع ما دفعته اليك الى ادل رجل یتلقاك عندصعودك من‌المر کب الىالشط بواسط قال قنداخلنى‎ 
هن ذلك غم شديد و قلت مثلى برسل في ثل هذا الامر و بحمل هذا الشئي الوتح قال فخرجت‎ 
الى واسط د صعدت من الم ركب فاون دجل تلقانى «ثلته عن الحسن بن عل بنقطاة لسیدلانی‎ 
اوا ن سمری ره درئیمه شعبان سال سیصد و بست‌وهشت ازدنیارقت‎ 
جمفرین احمدین متیل گوید درحال احتضاز | بوجمقرمحدبن علمان عمری من بالای‌سرش‎ -۱ 
نشسته بودم بااوسوژال وجواپ میکردم و بااوصحبت میداشتم و ابرالفاسم حسین بن دوح (رض)) بائین‎ 
نسته بود پس بسن متوجه شد و گفت من دستور دادم که به ابوالقاسم حسین بن روح‎ 
از بالای سرش برخاستم و دست ابوالقاسم را گرفتم و بجای خودم نشانیدم و‎ 
ودم بائیث بای آودفتم‎ 
محمد ین متیل بماگزارش داد گنز یود زيب نام ازامل + وعسر محندین عبدیل آبی‎ 









زوس خرف بدست ابی‌القاسم بن دوح پا کرد مرا بااوفرستا 
ابی‌القاسم (رضا) پفتیم باز بان فصیع باوخوش آمد گفت وز بد 
چون هسته ومعنایش اينست که عالت جطوراست وچگونه هستی ودختر انت چطروند i‏ هن‌این 
عبارتر| ترجمه نکر دم ومال‌را تحویل داد و بر گشت 

على بن محمدین متیل گوید عمویم چمفربن‌احمد گفت که |بوجفرمحمدین عثمان سمان معروف 
به عبر (رض)مر اغواست و چند جامةٌ راه‌راه با کیسه‌ای ریال‌نقرهبمن‌داد و گفت لازست هم| کنون 
خودت بواسط بروی واینہاکه بتودادم باول کیکه موقم بالارفتن تو ازمر کب بشط در واسط تو 
را برخورد کرد بدهی؛ گویدمر! اذاین ماموریت اندوه سختی در گرفت »گفتم چون منی را بچنین 
ماموریتی میفر ستند واین چیزاندك وناقابل را بااوروانه میکنند گوید من بة واسط رفتم و ازم رکب 











(4) (te) 
وكيل الوقف بواسط فقال انا هومن انت ؛ فقات انا جعفر بن عل بن متيل قال فعرفى‎ 
باسمی دسلم علي وسامت عليه وتعنتا فقت له ابوجعفر العمري يقرأ عليك 8 ودفع الى هذه‎ 
الثویبات وهذء السرة لاسلمپا اليك فال الحمدلة فان عل بن عبدالة الحايرى قدمات وخرجت‎ 
لاصلاح كفنه فحل الثياب و اذا فيما مایحتاج اليه من حبره وثباب و کافور د فى السرة كرى‎ 
الحمالين والحفاد قال فشيعنا جنازته و انصرفت.‎ 

۲ واخبرنا ابول الحسن بن غد بن یحبی العلوي ابن اخي طاهر ببفداد طرف سوق 
القطن في دارء قال قدم ابوالحسن علي بن احمد بن علي المقيقي ببغداد في سنة ثمان و تسعين 
ومانین الى علي‌بن عیسی بن جراح وهو بومئن وزیر في‌امر ضيعة فسئله ققال له ان اهل بينك في 
مذاالبلد کثبرفا تععطیکله! ستلونا طال ذلك او کما قال‌فقال له اعقيقي فاني اسئل ممن في 
يده قضاء حاجتي فقال له علي بن عیسی من هوذلك ؛ فقال اله عزوجل فخرج وهو مغضب قال 
فخرجت دانا اقول فی‌اله ءزاه من‌کل‌هالك ودرك من کل «صیبته قال فانصرفت فجائنی الرسولمن 
عندالحسین بن روح دشي‌انه عله ر ارضاه فشکوت اليه فذهب من عندی فابلنه فجالني الرسول 
بمائة ددهم عددا ووزنا و هندیل و شيء من خبوط و اكفان فقال اي مولاك بقرئك السلام ویقول 
لك اذا اهمكامرا دغفاسح بهذا اامنديلدجيك فان هذا مندبل مولاك ال دخذهذء الدراهم 
بالارفتم گرید اول کسیکه بمن برخورد کرد اژاو اھان بن نت اة سیدلانی وکیل وقفرا 
درواسط پرسش کردم » گفت من اوهستم ۰ تو کیستی؟ گفتم منهم جمفر بن محمد ستم گوید 
مرا بلام میشناخت برهن سلام داد ومن با سلام دادم دهمدیگرد| در آغوش کشیدیم و باو کفتم بوجهفر 
عبری بتوسلام ميرساند واین‌چند جامه واين کیسه دابمن داده که بشما تحویل دهم گفت حمد دارا 
محمدین عبداُ حاثری مرده است ومن برای اصلاح وتهیه کفن اوبیرون آمدهام جامه‌دان دا گشود 
وبناگاه در آن همه لواژم کفن وجودداشت ازسرتاسری وبارچه های‌کفن و کانور در کیسه هم کرایه 
حمالمہاواجر ت گور کندن بود؛ جناژه اورا تشبیع کردیم ومن بر گشتم 

۲ ابومحمد حسن بن یحبی علوی ابن‌اخی طاهر درخانه خودش که در بنداد سمت باژ ادپنیه 
بود باخپرداد که ابوالحسن علی‌بن احمدین علی‌عقیقی سال دویست و نودوهشت بېغداد آمدونزدعلی 
بر بودرفت ودرباره مزرعه خود ازاوخواهشی کرد درجواش گفت 
شهر بسیار ند واکر بخواهیم تفاضای هة آنهادا بر آودیم دنباله دارد وجواب‌ساعدی 
بقی کفت من از کسی‌خواهش‌میکنم که قضای حاجتم بدست‌اواست علی‌بن عبسی گنت اد 

خدای عزوجل وخشمنا 5 
هرهالاك‌وجبران هردردیسته گوید بر 
خودرا شکایت کردم :اددفت وبوی کزارش داد و آن فرستاده صددرهم تعام بايك دستمالی برای من 
آورد وقدری حنوط وچندپارچه کفن وبین گفت مولابت سلام میرساند و میفرماید هر گاه هم دشن 




























(e) (ar) 
وهذا الحنوط و هذه الاکفان و استقش حاجتك في ليلتك هذه د اذاقدمت الى مصرعات عل بن‎ 
اسمعيل من قبلك بعشرة ایام ثم تعوت بعده فیکون هذا کفنك وهذا حنوطك دهذا جهازك قال‎ 
فاخنت ذلك وحفظته وانصرف الرسول داذا نا بالمشاغل على بابي والباب یدق قان فقلتلنلامی‎ 
خبر با خيرانظراي شي هوذا + فقال خیرهذا غلام احمد بن د الكانب بن عم الوزیر فارخله‎ 
الى فقال لى مدطالبك الوزیر و یقول لك مولای احمدا رکب الى قال فركبت وفحت الشوادع‎ 
دالدروب وجثت الی‌شارع الوزانين فاذا ن « حميد خ ل * قاعد بنتظراني فلما راني اخذ بیدی‎ 
ورکبنا و وخلناعلی‌الوزبر فقال لي الوزیر يا يالله جاجتك د اعتذر اليك د دفع الى‎ 
الکتب مکنوبة مختومة قد فرغ هنما قال فاخذت ذلك د خرجت قال عد ابوالحسن بن ع بن‎ 
عر فحدانا ابوالحسن علي بن احمد العقيقي دحه+الة بنصببين بهذا وقال لي ما خرجهذا الحنوط‎ 
الاالىءمتي فلانة ولم بسمها وقدنعيت الى نسي دلقد قال لي الحسين بن دوح ده اني املكالضيعة‎ 
وقدکتب الی بالذی اردت فقمت الیه فقبات داسه وعینیه وقلی با سيدي ارتي الاکفان دالحنوط‎ 
والدراهم قال فاخرج الی الاکفان د اذا فیها بروحبر مشهر من اسج البمن و ثلثة انواب هروزي‎ 
و عمامة واذا الحنوط في خريطة د اخرج الى الدراهم فعددتها مائة وذهم د وزنبا مانه درهم‎ 
فقلت با سبدي هب‌لي عنها ودهما اضوغه خأتما قال و كيف بکون ذلك ؟ خذمن عندي ماشو‎ 
برای آمد ابن دستمال دا بروبت بکش زیر" آن‌دستمال مولا ر‎ 
واين پارچه های کفنرا هم بگیر وامشب حاجت خودرابخواه که بر آورده است وچون بمصر رفشی‎ 
محمدین اسمعیل ده روز پیش ازتو بمیرد وتو هم بعد اوخواهی مرذ واين حنوط تواست واینهم کفن‎ 
تو واینهم خرج خاك سپردن توء گوبد آنها را گرفتم وحفظ کردم و آن فرستاد‎ 
درماغلی انجام میدادم ودررا زدند من بغلامم غير گفتم خیراست ببیل چه خبر است ۲ غیررفتو بر‎ 
این غلام احمدین مید کانب پسر عموی وژیر است؛ اورانزد من آورد »گفت وزیر توراخواسته‌ومولایم‎ 
احمد گفته است سوارشو نزد من ییا گوبد من سوارشدم وخیابان و کوچه‌ها را بر يدم و آمدم بغیابان‎ 
تر ازودادان دیدم احمد شسته ومنتظر من است چون مترا دید دست مرا فشرد و سوار شدیم و رفتم‎ 
خدمت وزیر؛ وزير بسن گفت ابشیځ بتحقیق خداحاجت تورابر آورد وازمن علرخواست ونوشتههای‎ 
بامپرو امضاه بمن‌داد که تمام بوده گویدمن آنهادا گر فتم و بیرون آمدم‎ 
|بومجیدحن بن محبدین محمد گو بد على بن احبد عقیقی دحا اینصدیث را در نصیبیت برای‎ 
مانقل کرد وبباگفت این حنوط بکسی داده تشده مگر بعیه‌ام فلانه وام اورا نبرد و خبر مرگمرا‎ 
بمن داده‌اند و حسین بن‌روح گفت من مالك مزرعه میشوم «آنچه خواستم برای من نوشته‌اند » من‎ 
برخواستم وسروچشمانشرا بوسه دادم و گفتم ای آقای من آن‌کفن را باحنوط ودراهم بین بشما گویه‎ 
پارچه‌های کفن‌را برای من بیرون آورد يك‌برد حبرحاشیه‌داد بسن بود وسه پارچه کفن مروی ويك‎ 
عمامه وحنوط دردستمالي بود ودرهمهارا شمردم صدعدد بوژن صددرهم بود گفتم سیدی يکي از آنها‎ 
































(44) (te) 
فقای ارید من هذ دالحجت علبه وقبلت دأسه وعینیه فاعطاتی درهما شذوته فی مندیل و جعلته‎ 
في كمي فاما صرت الی‌الحسان فتحت زنفليجه معي ۶ جعلته المنديل فى الزنفليجة و فیة الدرهم‎ 
هش دود وجعلتکتبي ورفاتري فوقه واقمت ایاما نم جثت اطاب‌الدرهم فاذا الصرة مصردرة بحالها‎ 
ولاشيء فيہا فاخذني شبه الوسواس فصرت الى باب العقيقي فقت لغلامه خير اريد الدخول الى الشيخ‎ 
فادخلني اليه فقال لي مالك فقلت يا سيدي الدرهم الذي اعطيتني اباه ما اصبته فى الصرة فدعی‎ 
بزيتلجة واخرج الدراهم فازاهی مأّة درهم عددا و وزنا ولم یکن معي احدانههثه فسألنه فی روه‎ 
الى فابی ثم حرج الی‌مصرواخن الضيعة ثم مات‌قبله عل بن اسمعیل بعشرة ایام کماقیل‌نم توفی ره‎ 

وکفن في‌الاکفان الذي دفست اليه ۱ 

۳- حدلنا على بن الحسین بن شادیه المؤدب ره قال حدئنا عل بن عبدالله عن اییه 
بان بن جعفرالعميري قال حدئنی عل بن جعفرقال حدانی احم‌دبن ابراهیم قال د خلت حكيمة 
اخت ابی‌الحسن صاحب‌المسکر بنت غل بن على الرضا 1 فى سنة انتین دستين و ماين وذكر 
الحدیث ہل حدیث احمد بن ابراهيم «ثله سواء 

۳ یدنا غل بن ابراهيم بن اسحق الطالقانی ره قال كنت عند الشبخ ابی‌القاسم 
الحسين بن ررح قدس‌اله دوحذ مع جماعة فیهم على بن عيسی‌القصري فاقبل اليه رجل فقال انی 
اریدان اسئلك عن شىء فقال له سل عما بد الك فقل الرجل اخبرنی عن الحسين بن على ا اهو 

را بمن ببغش تاانگشتر کنم گفت چطورمسکنست؟ ازمال خودم هرچه خواهی بتو م هم گفتم نه از 
همین میخواهم واصرار کردم دسردچشش‌را بوسیدم یکدرهم بسن داد و آن را دردسشمالی‌بچیدم و 
در آستیلم گذاشتم وچون بکاروانسرا رفتم جامه‌دانیکه همراهم بود باز کردم و دسشالیکه آن درهم 
در آن. بسته بود درجامه‌دان گذاشتم و کتب ودفاترخودرا روی آن نهادم وچندروزی اقامت کردم و 
آمدم‌دنبال آندرهم دیدم آن دستمال بسته است ودرهمی در آن نیست؛ وسواس مرا گرفت ورفتم خانة 
عقیقی وبفلامش خیر کفتم میغواهم خدمت شیخ برسم مرا نزد او برد. بسن گنت چکار داری ۲ گفتم 
درهییکه بمن عطا کدی دربسته نیست جامه‌دان خودرا غواست ودرمهاد| در آورد وشیرد وصددرهم 
بود درعدد ووزن بامن هم کسی نبود که مورد بد گمانی باشد من‌باز خواهش کردم که آن دا بسن 
با دهد ونپذبرفت سپس بصررفت‌ومزرعه را گر فتومحیدین اسعیلده‌روز پیش از اومرد وچنانچه گفته 
شده بودو سپس اومرد. ودر آن پارچه کفن که باوداده پود ند 

۳- احمدین|براهیم گوید من‌خدمت‌حکیمه خوافر امام دهم رتم وهمان حدیث احمدبن|براهیم 

گذشته را هینا زوایتکرد 

r‏ محمد ینابر اهیم بن اسعق‌طالقانی ده گویدمن‌عدمت‌شیخ |بوالفاسم حسین بن‌روح قدس‌اله 

روحه بودم اباجمعی که علی‌بن عیسی قصری باآنها بود مرذی باورو کرد و گفت من میخراهم ازشا 
چیزی پرسم فرهود پپرس هرچه خواهی آن مرد گفت بمن .بگوحمین بن علی (ع) ولي خدا بود ۲ 











(Te) )۰(‏ 
یه قال نمم قال اخبرنی عن اه ما اهو ان قال نم قالالرجل فپل یجوز ان سلطا 
اله عزوجل عدده علی ولیه ؟ قال له ابالقاسم بن دوح قدس ال روحه افهم عنی ما اقول لك اعلہ 
ان اله عزوجل لا بخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا بشافهوم بالكلام ولکنه جل جلاله ببعث 
الیهم رسلا من اجناسهم و اصنافرم بشراً تلهم ولوبعت اليم رسلا من غير صنفوم وصورهم لنفردا 
عنهم ولم یقبلوا منیم فلما جاژهم وکانوامن جنسهم یاکلون الطمام ویمشون معهم فی‌الاسواق‌قالوا 
له انتم بشر مثلنا و لانفبل منکم حتی تاتوتنا بشی» نعجز ان نأتی بمثله فعلم انکم مخصوصون 
دوننا بمالا نقدر عليه فجمل اله عزوجل ‏ لبم المعجزات النى تعجز الخاق عنما فمنهم من 
جاء بالطوفان بعد الانذار د الاعذار ففرق جمیم هن طفى د تمرد و هنهم هن القى فى‌النار 
فکانت عليه بردا سلما دعنیم من اخرج من الحجر الصلد ناقة و اجرى من طرعها اللبن ومنوم 
من فلق له البحر وفجرله من‌الحجر المیون وجملله العصا اليابسة عبانا لتقف مايأفكون ومنيم 
من آبره الاکمه دالابرس د احبی‌المونی بازن اله انباهم بما تاکلون د ما یدخرون فی بیوتم 
دمنهم من انشق له القمر و کلمة البمايم مثل البعير والذئب «غيرذلك فاما اتوا بمثل ذلك د عجز 
الخلق عن‌امرهم(من اممیم خل) دعن‌آن یاتوابمله کانمن تقدیرالة عزوجل, لطفه بمباده وحکمته 
ان جمل الانييآء ق مع هذه القدرة و المعجزات فى حال غالبین و فىاخرى مغلوبين وفی‌حال 
گفت آری گفت بگو بدانم قانلش دشین خدا پود ۽ گفت آری آن مرد گفت رواست که خدای" 
عر وجل دشن غود دا بر دوست خود مسلط سازد ؛ ابوالفاسم بن دوح باو گفت آنچه من بتو 
میگویم بقیم : ۱ 
بدانکه خدای عزوجل‌مردمرا بامشاهده دیدارطرف طاب‌نمیسازد ورو برو با نبا سخن‌نمیگوید 
ولی خدای جل جلاله رسولانی از جنس و صف خودشان بر آنها مبعوث میکند که مانندآ نها شر ند 
وا گر رسولانی غیرازجنس بشرو بصورت دیگر برآ نها فرستد اژ اد بگیر یز ند وازاو پذیر ند چون‌دسولان 
خدا نزد آنان آمدند وازجنس خودآنها بودند طعام میخوردند ود باز ارها میگردیدند بازهم گفتند 
شماچون ما بشرهستید وازشما نپذیریم تام‌جزه‌ای پیاورید که ما آن را نتوانیم آورد وبدائیم که 
شاازم‌یان ما اختصاض برسالت خدا دارید بسلیکه مابر آن توانالی نداریم وخدا برای آنهامجزانی 
قرارداد که بشراژ آنها عاجز است یکو از آنبا بعد نم دعوت طوفان آورد وهه کانیکه طفیان 
ونمرد کرده بودند غرق کرد ویکیرا درآنش انداختند وآتش براو سرد وسلامت شد ویکیاز میان 
سنك خارا ماده شتر بیرون آورد واژ بستانش شیرروان کرد و برای یکی دربا شکافت و ازسنك چشمه 
ها روان گردید وعصای خثك اواژدهائی شد که سحر آنیارا بلعید ویکی از آنها کور و برص داردا 
بهبود کرد و باذن خدا مرده را زنده کرد واز آنچه میغوردند ودرغانه‌های خود ذخیر» میکردند به 
آنها خبرمیداد وبرای یکی از آنها ماه شکافت و جاندارانی چون شتر و گرك بااوسخن کنتندچون 
اینکارهارا کردنه وخلق از نہا عاجز بودند ونتوانتند مانند آن دا بباورند خداي عزوجل از لطفی 

















(ay (e) 
قاهرین دفیحال مقوورین ولو جعلېم الله عزوجل فی‌جمیع احوالم غالبین د قاهرین ولمبتلمم‎ 
ولم بستمحنهم لاتخذهم الناس آلمة من دون‌انه عزوجلراما عرف فضل صبرهم علی‌البلاء والمجن‎ 
والاختبار و لکنه عزرجل جمل احوالیم في ذلک کاحوال غیرهم لیکونوا فى حال المحنة‎ 
والبلوي صابرین وفی‌حال العافية و الظپور ءلی‌الاعداه شاکرین و یکونوا فى جميع احراليم‎ 
متواضعین غير شامخین ولا متجبرین ولیعلم المباد ان لهم علیهم السلام الهاهو خاافيم و مدبرهم‎ 
فیعبدده ویطیموا رسله وتکون حجانه نابته على من تجادز الحدایهم وادعی الربويية لهم اوعاند‎ 
ارخالف وعصی وجصدبما انت به الانیء والرسل عهم‌السلام لیمک من هلک عن بينة وحبی‎ 
من حی عن بنة قال عل بن ابراهیم بن اسحق ده فعدت الى الشبخ ابی‌القاسم بن روح قح‎ 
دوحه من الغدوانا اقول فی‌نفسی اتراه ذکرما ذکرلنا یوم امس من عند نفسه فابتدانی فقال لی‎ 
یا محمد بن ابراهیم لان اخر من السمآء فتخطفنی الطیر وتهوی بی‌الریح فی‌مکان سحیق احب‎ 
الى من ان اقول فى دین‌اله مزوجل برأبی و من عند نفسی بل ذلک عن الاصل و مسموع عن‎ 

الحجة صلوات‌اُ و سلامه عليه 





که ببند گانش دارد وحکمت غود مقدر کرد که بیغبران با این قدرت و معجزات خود گاهی غالب 
باشند و گاهي منلوب ۰ گافی قاهر وگاهی مقپوزوا گر خدا درهمه حال آنہارا غالب وفاهرمینمود 
و گرفتاری‌نداشتندوخواری نمید ندید: 

۱- مردم ددبر ابر خدای عزوجل آنها دا می‌برستیدند 

۲ فضیلت صبرشان بر بلاومحنت و امتحان شناخته نمیشد 

ولی‌خدای عزوجل احوال آنهارا دراین‌باره چون دیگر ان قرارداد تادرحال معنت و گرفتاری 
بر کنند ودرحال عافیت وغلبه بردشین شکر کنند ودرهرحال متواضم. باشند و کردن فرازی وتکبر 
نورز ند ومردم بدا آنباهم معبودی دارند که او آفریننده ومدبر آنهااست واورا و از 
رسولان اوفرمانبر ند وحجت خدا درباره کسانیکه حدد آنهارا فرابرد وادعای خدائ ی آنا کند یا از 
طرف دیگر عناد ورژد و مخالفت وعصیان کند ومنکردستوراتی شود که انبیاه ورسل آوردند تسام 
گردد ناهر کس هلاك شود ازروی بینه باشد وهر کس زنده هدابت شود ازروی بینه باشد محمدبن 
ابراهیم بن اسحق گوید فردا دو باره خدمت شیخ ابوالقاسم رفتم و باخود میگفتم آیا آنچه دیروز 
برای ماگفت از پیش خود گفت بدون پرسش بمن رو کرد و گفت ایبجمدبن ابراهیم اگر از آسمان 
پرتاب شوم ومرا پر نده برباید وباد مرا دردده عمیق افکند دوست‌تردارم تادر دین خدای عروجل 
برای خود از پیش خود چیزی بگویم بلکه این گفتار من مأخوذ ازاصل است وس.وع از امام است 
صلوات ام وسلاءه‌علیه 














(av)‏ )ج( 

۵ حدثا أحمذ بن غ بن بحیی العطاد قال حد:نا ابی قال حدتنا غد بن شاذان بن 
تعیم الشاذانی قال اجتمست عندی خمسمائة ددهم بنقص عشرین درهماً فوزنت هن عندي 
عشرین درهما و دفعتاالی ابی‌الحسین الاسدی ده ولم اعرقه اعرالمشرین فودد الجواب قدوصلت 
الخسأة الدرهم التی لك فیها عشرون درهما د ذكر الحدیث الى أخره قال ت بن شاذان 
انغذت بعد ذلك مالا ولم افضل لمن ؟ هو فورد الجواب وصل کذا و کذا منه لفلان کذا و لفلان 
کذا قال وقال ابوالباس الكوفى حمل مالا رجل لبوصله داحب ان بقف علی‌الدلالة فوقع 4# 
ان استرشدت ارشدت وان طلبی وجدت یقول لك مولاك احمل مامعك قال الرجل فاخرجت 
هما معى ستة ونان بلاوزن وحمت الباقی فخرج التوقیع يا فلان رد الستة الدنانیر التی‌اخرجتها 
بلادزن وزنها ستة دنابر د خمسة دوانیق دحبة و نمف قال الرجل فوذنت الدنانبر فاذا هی كما 
تل لا 

۳۰ - حدننا ابول عمار بن الحسین بن بحیی الاسروشی قال حدننا ابوالعباس احمدین 
الخضر بن ابی‌صالح الخجندی ره انه خرج اليه هن صاحب الزمان 1 توقیع بعدان كان اغری 
بالفحص والطلب وسارعن دطنه لیتبین له ما یعمل عليه و كان نسخة التوقیع من بح فقد طلب 
ومن طلب فقد ول دمن ول فقد اشاط وهن اشاط فقد اشرك قال فکف عن‌الطلب ورجم دسکی 
عن ابیا(قاسم بن‌دوح قدس‌اله روحه انه قال قیالحدیث الذی روی فی‌ابی‌طالب انه اسلم بحساب 

۳۰- محمد بن شاذان بن نعیم گوید نزد من بانصد درهم (این‌قمت‌اول تکراداست ‏ و گذشت) 

محمد بن شاذان گوید بعداز آن مالی‌فرستادم وشرح ندادم که از کیت ؛ جواب‌رسید اینفذر بول 
واصل‌شد» | بنمقدارش از کیستو این مبلفش از کیست 

گوید ابوالباس کوفی گفت مالی‌برای مردی برد که برساند ومیغواست بردلیلی واقف شود 
جواب‌رسید اگررهبری خواهی رهبری شوی واگرجویا باشی ددیابی مولابت بت وگوید آنچه باخود 


داری حمل کن آن‌مرد گوید ازآنچه بامن بود شش‌دینار نسنجیده بیرون کردم ویاقی‌دا تحویل‌داد 
توقیع رسید که ایفلانی آن شش دینار نکشیده را که برداشتی وز نش شش د ينارو پنجدانكو يك‌حبه و 











یم‌است آنهادا بر گردان وچنانچه بود که اوفرموده‌بود 

۳- خجندی گوید که برای اوازصاحبالزمان (ع) دستتعطی‌رسید بمداز آنکه بسیارگردیدو 
جستج کرد وازوطاشمسافرت کرد تابر او روشن‌شود که چه بایدش کرد نسخه توقیم اینست < هر کس 
کاوش کند جوباشده ه رکس جویاشود اودا نشان دآده «هر کساورانشان دهد درخونش‌هکاری کرده 
ومشرك شده گوید ازجستجودست کید وبر گشت 





اذ ابوالقاسم بن روح قدس اله روحه حکایت شده است در تفسیر حدیثی که در باره 
ابیطالب‌رسیده که بحساب جمل اسلام آورد و بدستش شصت وشش عدد شمرد که معنایش الهاحد 





(ج۲) )14۸( 
الجمل وعقد بيده ثلثة وستین ان معناه اه احد جواد 

۷ حدتنا احمد بن هرون القاضی دء قال حدتنا غل بن عبداله بن جعفرالحمیری عن ايه 
عن اسجق بن حامد الکاتب قال کان بقم رجل بزاذ مؤمن وله شريك مرجثی فوقع ینهما نوب 
تفیس فقال المؤعنبصلح هذا الثوب له ولاى فقالله شريكه لنست اعرف مولاك دلكن افعل بالئوب 
ما تجب فلما وصل الثوب اليه هل شتة 8# بنصفين طولا فاخذ نصفه و رداللسف و قال لا حاجة 
لناٍفی مال المرجشی 

۸ قال عبداله بن جعفرالحمبری وخرج التوقیع الى الشبخ ابی‌جعفر تل بن عنان‌العمری 
فىالنعزية بایه ( رعا ) في فصل ذلك انا و انا اليه اجون تسلیما لامره د رضاه بقضائه عاش 
ابوك سمیدا دمات حمیدا فرحمهالهُ والحقه باولانه وموالیه 4# د لم بزل مجتهدا فی‌امرهم‌ساعاً 
فیما بقربه الى الله عزوجل نصرال وجپه داقاله عترنه 

و فی فسل آخر اجزل الل لك الثواب واحسن لك العزاء رزیت ورذينا د إوحشك فراقه 
و اوحشنا فسرا فی‌متقلبه و کان من کمال سعاوته ان دزق اله عزدجل ولدا مثلڭ بخلفه من‌بمده 
دیقوم مقامه پامرء دیترحم عليه و اقرل الحمدلنه فان الانفس طيبة بمکانك و ماجعله الله عزوجل 
فيك وعندك اعانك اله وقواك ءعضدك و واقك وكان لك ليا وحافظا وداعیا وكافيا و معينا 
جواد میباشد ۳۹ 

۷ احق بن‌حامد کانب گوید درقم مردی معتقد بامامت بزاز بود وشر یکی داشت سنی‌مذهب 
یکجامه خربی بدستآنها افتاد آن معتقد کفت این برای مولایم خوبت وسنی گفت. من مولایت دا 
نمبشناسم ولی هر چه غواهی با این‌جامه بکن وچون آنجامه بدستمام وسید نرا سرتاسردو نمف 
کرد و نصفشرا برداشت و نصفشرا رد کرد و کفت ماحاجتی بمال سنی دادیم 

۳۸- توقیمی داجم بتسلیت مع.ددین عثمان عمری در باره درش «سید 

دريك فصلش لوشته بود انال واناالیه راجمون‌تسليم امراو باش وقضایشرا پسند بدرت‌باسعادت 
ژندگی کرد وخوش نام مرد غدایش رحت‌کنه واو را بدوستان و موالیانش برساند و همیشه 
درکاد خود کوشا بود ودر آنچه وسیله قرب بخدا بود سعی داشت «خدا رویشرا خرم کند و از 
لفزش بگذرد 

درفصل دیگرت خدا باداش فراوانت دهد وسر سلامتی نیکوتو سو گوارشدی و ماهم سوگوار 
شدیم جدائیش تورا بہراس اندای ومارا هم بهراسافکند خدا اورا درباز گشتش خرسند کند .از 
کمال سعادت اواست که خدای عزوجلش فرزندی چون توروزی کرده است که پس ازوی جا 
باشد ودر کار اه قائم مقام او گردد وبرای اوطلب رحمت گند ومن گویم حمد خدارا که دلہا بمثرلت 


توخوش است وبدانچه خدا برای تو ودرباره تو مقر کرده خدایت بارباشد وتوانالی بششد و تایید 
کند وترفیق ذهدوبرای تو دوست ونگیبان ورعایت کننده وکافی ومعیت باشد 








(te) (4۹0 


- نوقیع من صاحب‌الزمان (ع) کان خرج الى العمری د ابنه رضی اله عنما رواه 
سعد بن عبداله قال الشيخ ابوجعفر (رعناً ) دجدت مثبتا بخط سعد بن عبداله رحمهاله وققكما 
اله لطاعته د تبتکما علی دنه و اسعدکما بمرضاته انتہی الینا ما ذکرتما ان المیسمی اخبررکما 
عن‌المختار ومناظرته من لقی واحتجاجه بانه لاخلف غیرمععفر بنعلى «تصدفه اباه وفرمت‌جمیع 
ماکتیتها به هما قال اصحابکم عنه و انا اعوذ بال من العمی بعدالجلاء و من الضاالة بعدالهدی 
ومن موبقات اعمال دمردبات الفتن فانه عزوجل احسب الناس ان بت رکوا ان یولواآمنا دهم 
لاینتنون کیف,تساقطون فی‌الفتنة وبترودون فى الحيرة د باخذون يمينا د شمالا فارقوادينوم 
ام ارتابوا ام عائد و الحق ام جهلوا ماجاءت به الروایات الصادقة و الاخبار السحيحة اد علموا 
ناسوا مایمامون ان‌الارض لانخلو من حجة اما ظاهرا داما مغمورا ادام برا انتظام المتهم 
بعد نیهم 7 واحد بعد واحدالی‌ان اقني بارال عزوجل الي‌الماضيبني الحسن بن‌علي 38 
فقام «قام آ بانهعلیمالسلام بهدي الى الحق و الى طربق مستقیم كان ورا ساطما و شهابا لامعا 
و قمرا ظاهرا ثم اختاد اله عزوجل له منا عنده قبضی على منباج | بائه عیهمالسلام خذدا التمل 
بالئعل على عبد عیده و وصبة اوصی بها الى وصي سترهاله عزوجل بامره الى غابته و اغفی‌مکانه 
توقیعی که برای عمری وپعرش ازطرف صاحب‌الزمان رسیده 
۳۹ شیخ ابوجمفر گوید بخط سعدین عبدای ثبت بود «خداشما هردو را توفیق طاعت دهد و 
بردین خود پا بدار کند وبمرضات خود سمادتمند ساژد بسارسید آنچه شماذ کر کرده بودید که میسمی 
بشما خبرداده است ازمختار ومناظره او باکسانیکه برخورد کند واحتجاج او برای اثبات اینکه بمد 
ازامام بازدهم ج جزجفرین علی‌نیست واینکه اورا تصدیق کرده است وهبة آنچه را نوشتی 
درباده باران خردتان مورد مطالمه قراردادم ومن بخداپناه میبرم از کوری داز بینائی واژ گمراهی 
بعد از راه پابی واز کارهای ملاکت کننده وازفتت‌های نابود کننده زبرا خدای عزوجل فرماید الم 
آباگمان بر ند مردم که وا گذارشوند بمحض اینکه گفتند ما ابمان آوردیم و آنان آزمایش نشوند 
چگونه درفتنه انتند ودرسر گردانی تردید دچار آنان‌گردد واژچپ براست برونه وازدیانت بر کنار 
باشك کردند یاباحق عناد ورزیدند ‏ یا[ نچه درروایات درست و اخبار صحیعه آمده است 
مت انثد که زمین بی‌حجت نبان د که آن حجت يا آشکاراست 

















ادانستند وباهم رقابت کردند 
وبانہان آیا نیدانند که امامان آنجا بس از پیشبرشان بی ددپی ومنظم بودند ویکی‌پس از دبگری 
آمد تانوبت امامت بدستورخدای عزوجل یامام گذشته حسن بن علی علیه‌السلام رسبد و بجای پدران 
خود نشست وبدرستی رهبری کرد و براه راست » نوری بود تابنده وستاره‌ای بود فروزنده و مامی 
بود آشکار سپس خدای هزوجل‌عترت خودرا برای وی بر گزید د بروش‌پدرانش علیهمالسلام‌در گذشت 
خذو االلمل بالنمل طبق وعپدیکه تمهد کرده بود ووصایتی که دردست داشت بوصی غود سپرد که 
خدای عزوجل اورا بتهان کرد تامدتبکه داردو پافتضای خواست نافد و عدیر سابق جایشر! نهان‌داشت 








(ج۲) (0۰ 
بمشية للقضاء السابق والقدر النافذ وفینا موضعه ولنا فضله ولو قد ان ال عزوجل فيما قدمنعه 
عنه د ازال عنه ماقدجری به حکمه لاراهم الحق ظاهرا باحسن حبلة وابين دلالة و اوضح علامة 
ولا بان عن نفسه و آقام الحجة ولکن اقدارالة عزوجل لانغلب و ارادته لاترد د توقيعه لایسبق 
فلیدعو عنهم انباع الیوی ولیقیموا علی اصلهم الذی کانوا علیه ولا ببحئوا عماسترعنوم فبانموا ولا 
یکشفوا سرالة عزوجل فیتذه‌وا وليعلموا ان‌الحق معنا و فینا ولا یقول ذلك سوانا الا کذاب 
ملهمك ولا بدعیه غيرنا الاضال غوى فلیقتصروا منا على هذه الجملة دون‌التفسیر د بقنعوا من‌زلك 
بالتعريض دون التصریح شا 

۰ - حدثنا ابو ی الحسن بن احمد المکتب قال حدئنا ابرعلی بن همام بهذا الدعا 
وذکر ان ااشیخ العمری قدس‌انة روحه اماه عليه و امره ان بدعو به وهو الدماء فىغيبة الام 8 


الهم عرفني نفسك فانك لم تعرفتي نفسك لم اعرف نببك اللهم عرفني نبيك فانك ان ام 
تعرفني نبيك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجئك شلات عن دى 
اللهم لا تميتنى ميتة الجاهلية ولانزغ قلبي بعدازهدیتتی اللهم وکما هديتني بولاية من فرضت 
طاعته على من ولاة امرك امیرالمزمنین والحسن و الحسين وعلباً وعلاً وجعفراً وموسی و علیا 
د عا و علب والحسن و الحجة القائم المپدي صلواتاُ علیهم اجمین الأب فلبتني علىدبنك 


ومقامش میان مااست و فضیلتش برای مااست واگرخدای عزوجل اجازه دهد در آنچه او را قدفن 
کرده است وژائل کند اذاو آنچه راحکم وی بدان جاری شده هر آبنه حفرا آشکارا بدانپا میود 
پبهتر بن وسیله وروشنتر بن دلیل وهو یه اتر بن نشانه وهر آینه خویشرا عبان میکرد وحجت را اقامه 
مینمود ولی برمقدرات خدای عروجل چیره نتوان شد واراده اورا ردی نیت ونگارش اورا عقب 
نتوان زد بايد پیروی هوای نفی‌را ازسر بگذار ند و بر اساسی که داشتند وبر آن بودند برسر پاباپستند 
واز آ نچه بر آنپاپوشیده شده است کاوش نکنند وبرده‌ایکه خدای عزوجل افکنده بالا نز 
شونه و باید بدانند که حق باماسب ودرما است ودیگری ایثرا نگوید جز آنکه دروغزن دبی 
باشد و هر کس این دعویرا بنماید گیراء وسر گردانست بایدازطرف‌ما بین جمله اکتفا کنند و 
توضیح پیشتری نغواهند و باشاره قناعت کنند ودنبال تصر بح تگردند انشاءاله 

ابوعلی‌بن همام گوید شیخ عدری قدس‌ایه روحه این‌دعادا برای من دبکته کردومن نوشتم 
وبین دستور داد که بدان دعا کنم واین دعادرفیبت قانم علیه‌السلام است 

اصلي دعا ددمتن کتاپ مندرج است 




















(te) (a 

و استعملنى بطاعنك ولين قلبی لولي اهرك وعافني هما امتحنت بة خلقك و بتنى على طاعة ولي 
امرك الذي سترته عن خلفک فباژنک غاب عن‌بریتک دامرك بنتظروانت العالم غبر معام بالوقت 
الذى فيه صلاح امر وليك فى‌الاذن له فی‌اظهاد امره د كشف سترة فصبرني على ذلك حتى لا احب 
تمجیل ما اخرت و لا تاخیر ماعجلت ولا اکشف عما سترت ولا ابحث عما کنمت ولا انااعك في 
تدبيرك دلا اقول لم وکیف وما بال دي‌الامر لابظهرو قد امتلات الارض من الجور وافوش‌امري 
کلمااليك اللیم انى استلك ان تريني دلي امرك ظاهر ناف لامرك مع علمی بان لك السلطان 
دالقدرة والبرهان دالحجة واامشية د الحول دالقوة فافعل ذلك بي و بجمیم المؤمنين حنی ننظر 
الیو ايك سلوانك عليه و آله ظاهر المقالة داضح الدلالة هارباً من الضلالة شافباً من الجهالة ابرز 
بته و اقمنا بخدمته و توفنا على ملته 
واحشرنا فی زمرته اللهم اعذه من شرجمیع ما خلقت و برات * رات و انشات د صورت فاحفظه 
بديه د من خلفه و عن بمینه دوعن شماله و من فوقه دمن تحته بحفظلك الذی لابضیع من 
به د احفظ به رسولك و وصي‌رسولك علیومالسلام اللهم د مد فی عمره وزدفي اجله و اعنه 
علیء۱ ادایه واسترعبه درزنی کرامتك له فان ااهادی واابتدی والقالم المودی الطاه راللق التقي 
الزکی الرضی المرضی الصابر الشکور المجتهد اللیم ولا تسلبنا البقين بطول الامد 
في غیبته د انقطاع خبره دلاتنسنا ذکره و انتفلاره والایمان به و فوة اليقين في ظبوره 
و الدعاه له و السلوة علبه حتی لا یقنطنا طول غیبته من ظبوده و قیامه و یکون 
بقبننا في ذلك کیقینا فی قبام دسولك صلواتک علبه و آله و ما جاء به من د حیکک و 
تنزیلک وقو قلوبنا على الایمان به حتى تسلل بنا على بده منهاج البدی د الحجة العظمی 
والطريةة الوسطى دقونا على طاعته و بتا على مطابعته و اجعلنا في حزبه داعوانه و انصاده 
والراضين بفعله ولا تساينا لك في‌حیوتنا ولا عند وفاننا حتی تتوفانا ونحن علي ذلك غیرشاکین 
ولا ناکثین ولامرتابین و لا عکذبین اللهم عجل فرجه دایده بالنصردانصر ناصربه واخذل خاذلیه 
ودمر علی من نصب له و کذب به داظهر به الحق و امت بة الباطل واستنقذ به عبادك المژمنین 
من الذل دانعش به البلاد واقنل به جبابرة الكفر واقصم به رؤس الضلالة و ذلل بة الجبادين 
والكافرين وافن به المناققين د الناكئن و جميع المخالفين د الملحدين في مشارق الارش د 
مغاریما وبرها وبحرها وسهلها و جبلیا حتی لدع متهم دبا ولانیقی لهم آنا طبرني عنم 
بلادك داثف‌منرم عددر عبادك وجدر به ما انسحي من دینك د اصلح به ما بدل من حکمك و 


با رب مشاهدته و ثبت قواعده و اجملنا ممن تقرعینه 









دا 








(AY) (te) 


غیں من سنتك حتی یمور دیناگ به «علی بدیه غضا جدیداً صحیحاً لاءوج فيه د لا بدعة معه حتی 
یطفی‌بعدله تيران الکافرین فانه عبدك استخلصته لسك وارتفیته لنصرة نيك واصطفیته بعلءك 
وعصمته من الذنوب برائة من العیوب داطلعته على الغبوب دانعست عليه و طهرته من الرجس 
وتقية من الدنس اللهم فصل عليه و على بائه الائمة الطاهرین و على شيمتهم المنتجبین و بلقهم 
من‌آماليم افضل ما ياملون واجعل ذلك منا خالصاً من کل شك وشبمة ورباه وسمعة حتی لانرید 
به غبرك ولانطلب به الا وجمك اللهم انا نشکوا اليك فقد نبینا دشدة الزمان علینا ودقوع الفتن 

بنا ونظاهر الاعداء علينا وكثرة عدونا و قلة عددنا الم فافرج ذلك بفتح منك تعجله د نصر منك 
تعزه وامام عنل تظهره اله الحق دب العالمين اللهم انا ندئلك ان تأذن لوليك في اظهار عدلك 
في عبادك وقتل اعدائك في بلادك حتی لاندع للجود یارب دعامة الانسمتما و لا بقبة لا انتها 
لاقوة الا ارهنتما ولا ركنا الا هددته ولاحداً الا فللته ولا سلاحاً الا اکللته ولا راية الا نکستها 
ولا شجاعاً الا قتلته.ولا جیشاً الا خذلته دادمیم بادب بحجرك الدامغ واضربیم بسيغك الفاطع 
وببأسك الذي لانرد عن القوم المجرمين وعتباءدانك واعداه دسولک بيد ولیک وایدی عبادك 
المؤمئين اللهم اکف وليك وحجتك في ارضك هول عدده و کدمن‌کاده وامکر بمنمگر به واجعل 
دائرالسوء على من اراد به سوه داقطع عنه مادنهم وارغ ب له قلوبیم و زلزل اقدامهم ر خذهم 
جپرة و بغتة دشدد علیوم عقابك و اخزهم في عبادك والعنهم في بلارك و اسکنیم اسفل نارك و 
احط اشد عذايك داصلیم نارك واحش قبور موتا هم نار داصلهم حرنادك فان اضاعوا السلوة 
وانبعوا الشپوات واذلوا عباكاللهم واحي بوليك الق آن وارنا نوره سرمداً لا ظل فیه واحی به 
القلوب المينة لثف به و الصددر الوغرة و اجمع به الاهواء المختلفة على الحق و اقم به الحدود 
|ام‌طلة والاحکام المهملة حتی لايبقي حق الاظهر ولا عدل 'لازهروا جعلنا يارب من اعوانه د 
تقوية سلطانه والژثرین لامرء والراضین بفعله دالمسامن لاحکامه و ممن لا حاجة له به الى 
لتقية من خلةك انت يارب الذي نکشف السوه و تجیب المضطر إذا دعاك دننجی من الکرب 
لیم فاکتف یارب الضر عن وليك واجه‌له خلبفة في ارك كما منت له الهم لا تجعلني من 
خسماء آل تل ولا تجه‌لني من اعداء آل عل ولا تجعلني من‌اهل الحنق والفبظ على آلغ فانی 
اعوذ بك من ذلك فاغذني واستجیر بك فاجزنی اللیم صل علي ل وآل ل راجعلني بیم فان 
عندك في الدنبا دالاخرة د من المقربین - 


(te) (r) 

-١‏ حدتنا أبو عل الحسن بن أحمدالمكةب (ره) قال كنت بمدينة السلام في السنة الشی 

توفى فيها الشيخ علي بن عن السيمري (ده) قحضرته قبل وفاته بايام خرج الى الناس توق 

نسخته بسم اله الرحمن الرحيم با علي بن د السيمري عظم انه اجر اخوانك فيك فانك هيت 

مابينك و بين ستة ابام فاجمع امرك ولا توص الى احد بقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت‌الفيبة 

التامة فلا ظلمور الا بعد إذن الل عزوجل ذلك بعد طولالامدوقسو تالقاوب وامتلاء الارشجورا 

دسيأتي شيعتى من يدعى المشاهدة الا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفياني رالصيحة فهو 

کاذب مفتر ولاحول ولا قوة إلا بال اللي العظيم قال قال فنسخنا هذا لوق دخرجنا منعنده 

فلما كان البوم السادس عدا |لبه وهو بجود بنفسه فقيل له من دميك هن بعدك فقال له امر هو 
بالغه ومي رضي لفیا آخ ر کلام سمع منه رحمه اله درعتوانه عليه , 

٣‏ حدننا بو جعفر ڳل بن علي بن احمد بن فرخ بن بدا بن منصور بن بواس بن 

برزخ صاحب السادق ل قال معت عل بن الحسن العیرفی الدورمی المقیم بارش باخ بقول 

ازدت الخروج الى الحج و کان معى مال بعضه ذهب دبعضیم فضة فجعات ماکان مى من‌الذهب 











۰ ابومحمد حسن بن اعد مکتب گوید سال که شیخ علی بن محمد سبری وفات کرد من 
در_بفداد بودم چند روز پیش از مکش زد آو عاضر شدم ؛ دستخطی برای مردم بیردن آمد که 
این فة آنت + 





بسمالله اارحیم‌الر حیم ای علی‌بن محمدسمری‌غدااجر برادرانترادرباره تو بزرك گردانده تودر 
فاصله شش روزدیگر خواهی مرد کارهای خودرا چ عآرری کن و باحدی وصیت مکن که بجایت 
بنشیند بعد ازمر گت بتحقیق غیبت کامل داقم شد وظهوری يست مگر بس از اجاژه خدای عزوجل و 
وابن بس ازمدت درازوسختي‌وتیرگی دلهااست و بزودی زمین پرازجود گردد_کسانی نزدشیمیان من 
آیند که مدعی مشاهده امام گردند هلا هر که پیش از غروح سفیانی وصیعه آسبانی دعوی مشاهده 
کند دروغزن وانتراء کر است ولاحول ولا قوة الا با العلی المظیم »گوید این توقیع دارو نویس 
کردیم داز نزد اوبیرون شدیم وروز ششم نزد او ب رگشتیم وداشت جان میداد بار گفتندوصی توپس 
از تو کیست ٩‏ گفت بی‌ای‌خدا امر بست که اوخودرساننده آنست ودر گذشت رضی‌العنه واین آخرسخنی 

















بود که از اوشنیده شد رحمة حق‌ورضوانش براوباد 

۱- محدین حن صراف دورمی که دربلځ مقیم‌بوده میگوبد من قصد حج کردم و پول طلاو 
ونقره‌ای هراء داشتم ؛ طلاهاراشش کردم و 
دوح تحویل شود گوید چون بسرغس‌دسیدم چادرخودرا درریگزاری زدم وا هاراصرافی 
میکردم وك شمش طلا ازدستم افتاد ودرمیان ریگها فرو رفت و من نفومیدم چون بهمدان دسپدم 
پاد دیگر شمشهای طلا وتعته‌هاي نقره را بازرسي کردم براي آنکه‌درحقظ آنبا کوشا بودم‌ودید 








(a) (e) 
سبائك و ماکان معي من الفضه نقرا ء كان قد دفع ذلك الما إليه لتسليمه من الشيخ أبي القاسم‎ 
بن الحسین :ن روح قدس الله روحه قال قلما تزات سرخس ضربت خرمتی علی موضع فیه رمل‎ 
فجملت اميز تلك السبائك والنقر فسقعات سبيكة من تلك السبائك مني و غاضت في الرمل وإنا‎ 
لااعلم قال فلما رخات همدان يمنزتتلك السبائك والنقرة اخری اهتماماهني بحفظبا‎ 
منها سبيکة دزنا مائة مثقال ونلانة مثاقيل ارقال ثلثة د تسعون مثالا قال فسبكت مکانها من‎ 
مالی بوزنهاسيیكة وجعلتما بين السبائك فلما دروت مدرئة السلام قصدت الشبخ أبا القاسم‎ 
الحسین بن ردح قدس اله ددحه و سامت إليه ماکان معى من السبائك والنقر فعدیده من بين‎ 
السيالك الى السييكة التي كنت سبکنها هن مالي بدلا هماضاع هني فرمي بها اي وقال لى ليست‎ 
هذه السيكة لنا د سبيكتنا ضیمتها بسرخس حيث ضربت خيمتك فى الرمل فارجم الي مکانك‎ 
وانزل حيث نزات واطلب السبيكة هناك تحت الرمل فانك ستجدها د تعود الى هبنا فلا ترانی‎ 
قال فرجعت الى سرخس ونزات حيث کنت نزات فوجدت السبيكة تحت الرمل و قد ثبت علیها‎ 
الرمل فاخذت السبيكة وانصرفت الى بلدی فلما كان بعد ذلك حججت ومعي ااسبيكة فدخات‎ 
مديئة السلام وقدكان الشيخ ابوالقاسم بن روح رضي اله عنه مضي ولقيت أبا الحسن علي بن عل‎ 

السمری (د) فسلمع السييكة إليه . 
4۳ وحدننا أبو جعفر تل بن‌علي بن آحمد البرزخي قال دأيت بسر من دأى رجلا شاا 
في المسجد الععروف بمدجد الزبيدة في شارع السوق وذکر انه هاشمی من‌دلد موس بن‌عيسي 











یك شمش طلای صد مثقا لی با گفت نودو سه.قالی‌مفقودشده استو من امال خود بوزن آن‌شمشی تهیه کر دمو بجای 
آن گذاشتم چون‌بنداد رسیدم وشرفیاب‌حضورشیخ ابوالقاسم حسین‌بن دوح قدس‌لل روحه گردبدم و 
آنچه شمش طلاو نفره باخود داشتم بوی تحویل دادم دست برد همان شمشیکه از مال خودنبیه کرده 
بودم بجای آنکه گم‌شده بودبرداشت ونرد من‌انداخت ؛گفت این دشش طلای مارا 
درسرخس آنجا که چادرزده بوری گم کردی بر گرد وهمانجا منزل کن و آن شمشرا درز برد یگها 
جستجو کن و آنراپیدا میکنی وبرمبگردی اینجا ومراتخواهی دید گوید بسرخس ب رگشتم ودرهمانجا 
منزل کردم و آن ششرا زیرریگها جتم وريك 
ج بعدی بیفداد آمدم ۶ 











چبیده بودوآ نرا برداشتم و بشهر خود رفتمودر 
ابوالقاسم بن روح دضی‌اله عنه مرده بود واباالحسن على بن‌محمد سمری 
را دیداد کردم وشم درا باودادم 





۲ محمد بن علی بن احبدیرژعی گوید درسرمن رای مردنجوانی دا ددمسجد معروف‌پسجی 
زببده واقع درشادع السوق دیدار کردم گفت هاشمی‌است وازفرز تدان موسی بن‌عیسی‌است ازجف ام 
اورا ذکر نکرده است ) من ناز میخواندم وچون سلام دأدم گت تو قمي هنتی با رازی +گفتم من 





(te) (1) 

ام یذکر أبوجمفر اسمه «کنت اصلی فلما سلمت قال لي انت قمي اورازي ؛ فقلت انا قمي مجاور 
بالكوفة في مسجد امبرالمزمنین # فقال اتمرف دار موسی بن عيسى التي بالكوفة؛ فقلت 
بلی فقال انا من ولده قال کان لي اب و له اخوان و كان أكبر الاخوة زامال د لم بكن للصفیر 
هال ورخل على اخيه الکبیر فسرق منه ستمائة دینار فقال الاخ الکبیرادخل الى الحسن بن 
علي بن عم الرضا عليمما السلام و استله ان بلطف للصيغر امله برد الى فأنه حلو الكلام فلما 
كان وق السحر بدالى في الدخول على الحسن بن علي بن ع بن عاي الرضا عليهم السلام 
قلت ادخل الي اشناس التركى صاحب الساطان فاشكو إليه فلما دخات على اشناس الت ر كى 
وجدت بین یدبه ارداً يلمپ به فجاست انتظر فراغه فجاتني دسول الحسن‌بن علي علیوما السلام 
فقال لي اجب فقمت ممه فلما دخات على الحسن بن علىعايمما ال ام قال اي كان لك الينا اول 
الايل حاجة نم بدالك فیها عنها وقت السحرازهب فان الکیس‌الذی اخذمن مالك قدود ولانشك 
اخاك واحسن إلبد واعطه قان ام تفعل فابعثه الینا تعطیه فلما خرج تلقاه غلامه بخبره بوجود 
الکیس قال أبو جهفر البرزخي فلما كان من الفد حملني الپاشمی الى منزله واضافتی ثم صاح 
بجارية وقال یاغزال اوا زلال فاذا انا بجادية مسنة فقاللما حدني مولاك بحديث الميلوالمولود 











فی هستم در مسجد امیرالیژمنین که در کوفه است مجاور شده ام .گفت خانه موسی بن عیسی را در 
کونه میشناسی ا گفتم آری گفت من از اولاد اویم ,گت من پدری داشتم که چند برادر داشت واو 
خود برادر بزرگثر بود ثرونمند بود وبرادر کوچك چیزی نداشت وبسئزل برادد بزرك رفته پود و 
ششصد اشرفی از اد دزدیده بود برادد بزرگ بمن گت برو خدمت حسن بن غلی بن محبد الرضا 
( امام بازدهم ) واز او خواهش کن که بز بان ملاطفت آن کوچك را وادارد شاید مال مرا بر گرداند 
برا او گفنار شیرین وموتری دارد ‏ گوید چون وقت شد من از مراجمه بامام بازدهم پشیمان شدم 
و کفتم میروم تزد اشناس تر کی ( داروغه شهر ) صاحب سلطان شکایت میکنم » چون بدثزل اشناس 
رفتم دیدم تخته نردی جلو او است وبازی مبکند » نتم تا فارغ شود در | ستاده حسن بن 
على دنبال من آمد و گفت اجابت کن من برخاستم با او رفتم وچون خدمت حسن بن علی (ع) رسیدم 
فرمود تورا چه شدکه اول شب بما حاجتی داشتی و وقت سحر بشیمان شدی » ب گرد آن کیسه ای 
که از مالت مفقود شده بود مسترد شد واز برادرت هم شکایت مکن با ادنیکی کن و باو خرجی 
بده واگر باو ن اورا نزد ما تا باو عطاکنیم وچون بیرون آمد غلامش اورا دیدارکرو 
واز پیدا شدن کیسه اشرفی باو خبرداد ۰ 

ابو جفر برژغی گوید چون فردا شد آن هاشمی مرا بملزل غود برد ومهمان کرد و کبیزی 
را فرباد زد با غرال یاگفت یا زلال کنیز بیری آمد باو گفت برای مولای خود حدیث مپل ومولود 
را حکایت کن. 

گفت ماکود کي دردمند دایم خانمم بن گنت برد در غانه حمن بن علي (ع) دبعکی بگو 




















(0 (e) 
فقالك كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاني امضى الى دار الحسن بن على ها ففولى لحكيمة‎ 
تعطینا شتا نستشفی به لمولودتا هذا فلما مضیت و قلت كما قالت لي مولاني قالت حكيمة‎ 
انتوني الميل الذى كل به المواود الذي ولد البارحة یعنی ابن الحسن بن علي عليمما السلام‎ 
فائیت بمیل فدفعته الی فحملته الا مولاني وکحل به المولود فموفی د بقی عندنا د کنا نستشفی‎ 
به لم فقدناء قال أبوجمفر البرذخي فلقبی في مسجد الكوفة اباالحسن بن برهون الرسي فحدننه‎ 
بهذا الحدبث عن هذا الماشمي فقال قد حدائی هذا الهاشمي بهذه الحكابة كما ذکرتها حندا‎ 

النعل بالنعل سواء من غبرزيادة ولا تقصان ٠‏ 

4۳ حدانا الحسين بن علي بن ل القمي المعروف بابي على البفدادي قال کنت بضاری 
فدفع الی المعروف بابن جارشیر عشر سبايك ذهبا د امرني ان اسلمها بمديئة السلام الى الشیخ 
أبي القامم الحسين بن روح قدس الله روحه فحماتپا ممي فلما بلغت امويه ضاعت مني سبيكة 
من تلك السباك ولم اعلم بذلك حتى رخات مدنةالسلام فأخرجت السبائك لاسلهپا فوجدنها 
قد نقصت واحده فاشتربی سببكة مکانها بوز نا واضفتما الیالتسع السبالك نم دخلت علىالشيخ 
أبي القاسم الروحى قدس الل روحه و وضعت السباك بين يديه قال لي خذتلك السييكة التي 
اشتربتها واشاد إليها بيد وقالان السبيكة التي ضیمتها قد وصلت اليذا وهوذا نم احرج السييكة 
التي كانت ضاعت هني بامويه فنظرت |لپها فعرفتا قال الحسين بن عاي بن عل المعروف بابي 
چیری برای شفا ببا عطاکنید تا کودك ما شا بابد وچون رفتم وییفم خانم را رسانیدم حکیمه گنت 
آن میلی که دیشب با آن چشم نوزاد را سرمه کشیدیم بپاورید و مقصودش رحن بن علی (ع) 
بود + ميلي برای او آوردند واو هم بسن داد ونرد ځانم آوردم ونوزاد را با آن سرمه کشیدند و 
بهپوه‌ی یافت و آن مبل نزد ما بود و بدان استثفا میکردیم وسپس آنراگم کردیم . 

ابو جمفر پرژخی گفت من ابوالحمن بن برهون دسی را در مسجد کوفه دیدم و حدیث هاشمی 
دا برای او با گفتم او گفت این حکایت را من از خود هاشمی عینا شنیده ام بدون کم وزیاد ‏ 

۳)- حسین بن علی بن محمد قمی معروف بابی علی داد ی گوید من در,خارکا بودم وشغصی 
معروف بابن جاوشیر ده شمش طلا یمن داد ودستور داد که آنبا دا در بمداد بشیخ ابوالقاسم ین 
بن روح قدس الله روه تحویل بدهم من آنها را با خود آوردم وچرن به آمویه آ 
شمشهاگم شد ومن نبیفهمیدم تا وارد مداد شدم وشهے 
آنهااکم است » بك شمش بوژن آن خریدم و جای آن گذاشتم وبآن نه شمش‌افرودم ودفتم نردشیخ 
ابوالقاسم رو می قدس اله روحه وشمشها دا بیش او گذاشتم بمن گفت آن شمشی که خودت خربدی 
بردار وبا دست خود بدان اشاره کرد و گفت آن ششی راک هگم کردی ہما دسید و آن ايشت و آن 
شمشرا بیرون آورد که من درآمویه گم کرده بودم بدان نگاه کردم و[ نرا شناختم ۰ 
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على البنداوی و رأيت تلك السنة بمدينة الام امرأة فستاتني عن دکبل مولانا هن هو 
فأخبرها بعض القمیین انه أبوالقاسم بن ردح د اشارلما لها قدخلت عليه و انا عند فقالت له 
اها الشيخ اي شيء معی قال ماممك فالقبه في الدجلة نم ائتني حتى اخبرك قال فذهبت المرأة 
وحملت ماکان معا فالقته في الدجلة نم رجەت دخات على أبي القاس م الروحي « دعا“ فقال 
أبوالقاسم لمملوكة اخرجي الى الحقة فأخرجت إليه حقة فقال للمراة هذه الحقة التي کانت‌معت 
ورميت بها في الدجلة اخبرك بما فيما اوتخبرني فقالت له بل اخبرتى انت فقال في هذه الحقة 
زوج سواد ذهب دحلقة كبيرة فيا جوهرة دحلقتین سغبرتین فیها جوهرین د خاتمان احدهما 
فیروزج والاخر عقيق وکان الامرکما ذكرتم ام بغارد منه شيثاً ثم فتح الحقة فعرضه على مافیها 
فنظرت المراة إليه فقالت هذا الذي حملته بعينه ورمیت به فى اادجلة فغشى على د على المراة 
فرحا بما شاهدناه من صدق الدلالة ثم قال الحسين لى بعد ما حدانى بهذا الحديث اشد ندال 
عزوجل بوم القيمة بما حدثت به انه کما ذکرته لم ازدفیه و لم انقس منه وحلف بالائمة الاننی 
عشر صلوات اله علییم لقد صدق فیما حدث به ومازاوفبه و ما نقس منه . 

حسین بن على بن معروف بابی على بنداوي گوین درا همین سال من ژنی را در بفداد دیما از 
من پرسید وکیل مولای ما علیه السلام کیست ۲ یکی ازقبیما باو خبرداد که ابوالقاسم بن روح است 
ونشانی اورا باو داد آن زن نزد وی آمد ومن درخدمت او بودم باو گفت ابشبځ همراه من چیست؛ 
فرمود هرچه با خود داری دردجله انداز وزد من یا تا بتو بگویم » کوید آن ژن رفت و آنجه با 
خود داشت در دجله انداخت و بر گشت خدمت خ ابوالفاسم روحی » ابوالقاسم بخدمتکار خود گفت 
آن حقه را نزد من بیاور وبآن ژن گفت این همان حقه ایس ت که با توبود ودر دجله انداځتۍ من بتو 
بگویم در آن چیست ؛ یا تو بمن میگوتی عرضکرد بلکه شما بفرمائید فرمود صورت آنچه در این 
حقه است . 

۱- یکجفت دستبند طلا ۰ 

۲- بك حلفه بررك که گوهری بر آن نصب است ۰ 

۳ دو حلقه کوچك که در آنها دو گوهر است ۰ 

. دو انگشتر . یکی فیروژه ودیگری عقیق‎ ٤ 
ومطلب همان بو د که شيخ گفته از آن‌کم نگذارده بود سپس سرحقه را باز کرد وهرچه‎ 
در آن بود بسعرض مايش گذاشت و آن زن بدان نگریت و گفت این خود همانست که من آوردم‎ 
یم بواسطه مشاهده این دلالت‎ 















و در دجله انداختم من و آن زن هردو ازدهشت وخرمی بیهوث 
صادته ودرست ۰ 

یس بعد از آنکه حسین این حدیث را برای من نقل کرد بمن گفت روز قيامت نزد خدای 
عزوجل کواهی میدهم که امر همات ت که گفتم نه در آن افزودم و ته کم کردم و بدوازده امام قم 
خورد که راست فته و کم وزیاد نکرده 





8 )۸( 
6 حدتنا ابوالفرج عل بن المظفربن بقیس المصرى الفقبه قال حدتنا ابوالمحسن غل 
بن أحمد الداددي عن أييه قال كنت عند أبىالقاسم الحسین بن روح قدس الله روحه فسئله رجل 
ما معنى قول العباس للنبی #8 ان عماك ابا طالب قد اسلم بحساب الجمل دعقد بيده ثلثة و 
ستين فقال عنى بذلك اله احد جواد وتفسير ذلك ان الالف واحدواللام نون و الهاه خمسة 
دالالف واحد والحاء تمانية دالدال اربعة و الجيم ثلئة الوا و ستة دالالف واحد والدال اربمة 
فذلک ثلثة و ستون . 
7 حدتنا ت بن أحمد الشيبانى وعلى بن أحمد بن خد الدقاق و الحسین 





اهم 
بن آحمد بن هشام المؤرب وعلى بن عبداله الوداق دضى اله عن قالوا حدئنا ابوالحسن غلابن 
جعفر الاسدی « رطا * قال کان فیمابورد على من الشیخ أبى جعفر ل بن عثمان قدس اله روسه 
فی جواب مسائلی الى صاحب الزمان ا EOE‏ 
عند غردبها فلتن کان كما بقولون ان الشمس تطاع بين قرنيالشیطان 


0 ابوالیجسن معید بن احمد داودی از پدرش روات کرده که گفت من نزد ابی القاسم 
سیل بن روح قدس الله روحه بودم اد از او پرسید گفتار عباس برای (ص) که عمویت 
ابوطالب بحساب جمل اظهاز ایمان کرد و پدست خود شصت و سه عدد شبرد چه معنی داد ۲ گفت 
مقصودش از ر 





وتغرب بین قرنی الشیطا 








الله احد چواد بوده است ۰ 


تفپرش اپنست که : 





١١بلا‎ 


ده و 
ج کل ٩۳‏ 
4۹ محمد بن جطر اسدی (رن) گوید در جواب سنوالات من بوسیله شیځ ابی جطر معید 
بن عشمان قدس ای روحه از طرف صاحب الزمان عليه السلام اين جوابها سید : 
١‏ اما آنچه پرسیه‌ی از نماز خواندن وقت آفتاب زدن و آفتاب غروب اگر آنچه گوپنه که 
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فما ارغم انف الیطان‌بشی» افضل هن الصلوة فصلیا وارغم انف الشيطان و اماما سألت عنه من 
اهر الوقف على ناحیتنا دیجعل لا نم بحتاج | لبه صاحبه فکلما لم بسلم فصاحبه فيه بالخیاد و 
كما سام فلاخبار فيه لصاحبه احتاج إلبه صاحبه ادلم یحتج افنقر إليه اواستفنی عنه ‏ و اماما 
سّأت عنه من امرهن بستحل ما في بده «ن‌اموالنا دبتصرف فيه تصرفه ني ماله من غير امرنا فمن 
فمل ذلك فهو ملمون ونحن خسماژء يوم القيمة ققد قال ابيز المستحل من عترتي ما 
حرم اله ملعون على لسانی ولسان کل نبي مجاپ فمن ظامنا كان من جملة ااظالمین لنا د كان 
لعنة الله عليه لقوله تعالی الا لعة اه على الظالمین و اماما سثلت عنه من امرالمولود الذي نبتی 
غافته بمدما بختن هل یختن مرة اخری فأته يجب ان بقلم غلفتهفان الارش تفج الیل عزوججل 
هن بوك الا غلف اربعين صباحاً واما ماسئات عنه من امر الصلی إلى الثار والسور دالسراج 
بان بدید فل تجوز صلوته فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك فانه جایز امن لم یکن من اولاد 
لاصنام دعبدة النیران ان بسلي دالنار والسورة والسراج بين بدیه ولا يجوز ذلاك لمن كان 
من اولاد عبد الاصنام والنبران داما ماسئلت عنه من امر الضیاع الي لناهبتنا هل بجؤز القیام 
آفتاب مبان دو شاخ شیطان طلوع و غروب دارد راست باشد . هیچ کرداری چون نماز بپشر بینی 
شیطان دا باك نسیمالد نماز گذار وبینی شیطان را بخاك بمال » 

۲ب اما راجم بآنچه وقف ناحیه ما شده است وبرآی"ها قرار داده اند و سپس صاحبش بدان 
نیاژمند شده است هر آنچه تحویل داده تدده باشه صاحبش اختیار دارد و آنچه تسلیم شده است 
دیگر صاحبش اختباری ندارد نیازمند او باشد با نیازمند او نباشد بدان حاجت داشته باشد با از آن 
مستفنی باشد ۰ 

نی 

۳- اما راجم یکیکه اموال ما را که در تصرف دارد لال میشمارد وچون مال خود در آن 
تصرف میکنه بدون اجاژه ما هر کس‌چنین کند اوملموشت وما درروژ قیامت خمم اوهستیم » پیفبر 
(س) فرمود کسبکه آنچه اژخاندان من محترم است حلال‌شمارد ملمو نست بز بان من وز بان هر پا 
مستجاب الدعوه هر کس بما ستم کند در زمره ستمکاران ما خواهد بود ولعنت خدا بر او است برای 
کفته خدای تعالی ( درسواره هود آبه ۱۸ ) هلا لمنت خدا برمشمکاران , 

4 اما داجع بامر نوزادی که بمد از ختنه دو باره پوست غلفه او بروید آبا بار دیگر خننه 
گردد بس_بدرستبکه داجب است غلفه او بریده شود زیرا زمین بخدای عزوجل اله میکند ازشاش 
نبریده تا چهل بامداد ۰ 

ه آنچه راجم بامر نماز گزاد روبروی آتش وصورت وچراغ جلو دوی اد باشد آیا جالز 
است نماز اوبدرستیکه مردم از پیش در این باره اغتلاف دارند ویرای کسیکه زاده بت پرستان و 
آش شه رواست نماز بخوانه وجلو دویش آتش با صودت یا چراغ باشد ولي برای‌اولاد 
بت پرسنعان و آتش برستان جائتو نیست + 

٩‏ آنچه راجع بامر غرارعی پرسیدی که از آن ناحبه ما است که یا جالراستآنها را همان 











تة 

















)ج( )..( 
بعمارتما واداء الغرج منها و صرف ما یفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر تقربا الينا 
ولا بحل لاحدان يتصرف من مال غیره بغیر اذنه فکیف يجوز ذلك في مالنا » من فعل شيء هن 
ذلك من غير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن اكل من اموالنا شيئاً فانما بأكل في بطنه 
نادا دسيصلي سعيرا واما ماسئلت عنه من امرالرجل الذي بجمل اناحيتنا ضيعة و یسلمها من 
قیم قوم بها ويه رها دیژدی من دځلٻا خراجمادمژنتها دبجعل مايبقي من الدخل لنا حیتنا فان 
ذلك جايز لمن جمله صاحب الضيعة قیما عليم| و إنما لایجوز ذلك لغیره و اما ماسئلت عنه من 
الثماد من اموالنا يمر بها الماد فيتنارل منه فيا كله هل بجوز ذلك له ؛ فأنه يحل له اکله و 
بحرم عليه حمله . 

۷ - حدتناابي وع بن الحسن بن احمد بن الوليد (رضا) قالا حدانا سعد بن عبدالل 








عن احمد .بن ڳل بن عیسی عن ڪل بن ابي عمير عن على بن اي‌حه‌زه عن ابيبصیر قال قات لاي 
جعفر 16 اصلحكاالة ما ایسرما بدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهما د نحن 
البتبم قال مصنف هذا الكتاب ده معني اليتيم هوالمنقطع القرين في هذا الموضع فسی‌البي و 
بهذا المني ینیما د کذلک كل مام بعده تیم والابة فی‌اکل اموال الیتامی ظلما فيم تزات دجرت 





کرد وخراج آنبا را داد دهرچه باشد از در آمدش بناحیه فرستاد بر ای در یاف 
ما بدانکه تصرف در مال احدی بدون اذن او جااز نیست وچگونه درمال ما و ۳ 
اجاژه ما این کار را بکند آنچه براد حرامست ازما برخود حلال شمرده وهر گس چیزی ازحق مارا 
بهورد همانا درشکش آتش خورده است و بدوژخ افکنده وسوخته شود ۰ 
۷ آخچه درباده مردی پرسش کردی که مزرعه ای وقف ناعیه میکند و آنرا بمرپرست و 
متولی تسلیم مینماید :۱ آنرا نگهداری و مسمور ننابد واژ در آمدش خراح و هریه آنرا پرداژد و 
آنچه بماند بناحیه ما برساند » این‌کار برای کدی که صاحب مزرعه او را متولی نموده جالز است و 
براک دیگیی جاتر تست ۰ 
۸ .اما آنچه پرسیدی راجم بمیوه اموال‌ما که ماره بدان عبورمیکندو از آن برمیداردهیخورد 
آیا برای اوجائر است ۲ بدانکا با خود ببرد . 
۷ ابو بصیر گوید بامام پنجم هرضکردم آسان تر چپزیکه بنده بدان بدوژخ میرود چیست؛ 
فرمود کسیکه از مال بتیم یکدرهم بخورد بتیم ما هستیم . 
معنف این کتاپگوید معنی بی قرین است وپیفمبررا هم بین معلی بنیم میگفنند 
وسچنین هر امامی بعد از او يت ۰ سوده نساء در پاره خوردن اموال 
» آنان ازل شده است وعدا در برباره ساتر اتام هم «چری گردیده است . 
بند در بتیم ودر دا یتیم توصیف کنند برای خاطر آنکه بی قرین و نظیر است . 














درا 







.۲ )ج( 
هن بءدهم ی اسایرالایقام والده 5 اليتيمة انما سمیت يتبمة لانها منقطعة القرین حدثتا ابوجعفر 
غل بن عد الخزاعي ره 

۸ - قال حدتنا ابوعلي بن اييالحسین الاسدی عن ابیه دضي‌اله عنه قال ودد على توقیع 
من‌الشیخ ابي جعفر عد بنعثمان العمری قدص ال روحه ابتدأً لم بتقدمه سوال سم الله الرحمن الرحیم 
لمنةانه والملانكة والناس اجععین على من‌اتحل من مالنا ورهماً قال ابوالحسن الاسدی ( رطا) 
فوقع في نفسي ان لک فیمن استحل من مال الناحية ورهعاً دون من‌اکل منه غير «ستحل له 
وقلت في‌نفسي ان ذلک فیمن « فی جمیع من خل » استعل محرما فای فضل ذلك للحجة ا 
عليغبره قال فوالذی بعث عدا باالحق بشیرالقد نظرت بعد لک فی‌التوقیم فوجدته آد انقلب 
الى ماوقع في‌نفسي سل ال من الرحيم نله ولهلانكة والناس اجمين على من اكل من مالنا 
دره‌ما حراماقال ابوجمفر ل بن عدالخزاعیاخرج الينا ابوعلى بن‌الحسین الاسدی د غلابن قوب 
هذا التوقیع حتی‌نظرنا اليه وقراناء 

+ - حدانا غل بن غل بن عصام اليتي [رضا ) قال حدتنا غل بن بعقوپالکليني مه 
ابن بحیی العطار عن عل بن عیسی بن عبيداليقطبني قال‌کتبت الی‌الامام علي بن غد بن علي پم 
رجل جمل لک جملني اه داك شیا من ماله نم احتاج اليه ایاخذ لنفسه اوببعٹ به الیک 


4۸- ابوعلی بن ابی السین اسدی از پدرش روایت کرده است که گفت دستخطی از طرف 
شیخ ابو جعفر بن عشمان عمری بدون سابقه ودرخواست و تقدیم سئوال بمن دسید باین مضمون 

بدم‌الله الرحمن الرحیم لت خدا و فر شتگان وهمه مردم بر کسیکه ازمالما یکدرهم برخود 
حلال شمارد ابوالحسن اسدی گوید من از این نامة چنین استفاده کردم که مقصود کسی است که از 
مال ناعیه درهمی را بر خود حلال داند نه کسیکه آنرا حلال نداند ولی از آن بخورد و باخود گفتم 
این لنت برای همه اشخاصی است که هر کوته حرامی را حلال شمار ند و برخلاف حکم خدا روا 
ودر ابن باره چه فضیلٹی برای حجت علیه السلام بردیگرانتگوید بحق آنکه محمد را برایمردم 
پیغمبر مژده بخشی فرستاده است اریگ دو قبع نظر کردم دیدم بدال مضبونی که در دام 
افتاده بود در آمده است ء 

بسم الله الرحمن الرحیم منت خدا وفرشتگان وهه مردم بر کسیکه یکدرم از مال ما بعرامی 
بخورد ابو جفر محید. مد طوامی گنه تبون اسدی و محمد بن بمقوب این توقیع دا 
در آوردندو ما د رآن نگاه کردیم وآنرا خواندیم . 

4٩‏ محمد بن عیسی بن عبیداة یقطینی گوید بامام علی بن محمد بن علی‌علیه السلام نوشتم 
فر بات مردی برای شبا چیزی از مال خودش را قرارداد کرده‌است وسپس بدان نیازمند شده است 
آہا آنرا برای خود بردارد با ببرای شما بفرستد ‏ فرمود اختیار با اوست تا ژمانیکه آنرا از دست 

















4۲۰۱ (te) 
قال هوبالخیار في‌ذلک ما لم بخرج عن ده ولووصل البنا لرأیتا ان نواسیه به اؤ قد احتاج اليه‎ 
باب الخسون‎ 
ماجاه فی‌التعمیر‎ 

۱ - حدئنا تل بن الحسن بن احمد بن الولید ده قال حدتنا غل بن الحسن السفار عن 
احمد بن ت بن عبسی عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن السادق جهفرین غل 1 قال 
عاش نوح لگ الفي سنة وخمسائة منها نمان مالة و خمسون قبل أن يبعث و الف سنة الا خمسين 
عاما وهوفي‌قومه يدعوهم وسرعه‌ائة عام بعد ما نزل من‌السفينة و نضب الماه فعصرالامسار واسکن 
دلدها البلدان ثم ان ملک لسوت جاء ه وهو فی‌اشمس فقال له السام علیک فرد پم وقال 
له ما جانك با ملكالموت فقال جثت لا قبض د وحك فقالله ندعني ارخل من‌الشهس الى‌الظل 
ققال له نعم فتحول نوح 3 ثم قال يا ملكالموت فان ما «ربی من الدنيا مثل تحولی من الشمس 
الى الظل فامن لما امرت به ققبض دوحه ل 

۲ حدئنا چ بن على ماجیلویه قال حدتنا مه بن بحيى الطار عن الحسین بن الحسن 
بن ابان عن تل بن ادمه قال حدنتی سعید بن جناح عن ابوب بن راشدعن رجل عن 





خود بون نکرده است و اگر بدست ما هم رسیده باشد ما اطر داریم که اگر بدان محناج شود 
با او همراه ی‌کنیم بدان مال . 
باب ۵۰ آنچه در درازی عمر دسیده است 

۱- امام صادق فرمود وح (ع) دوهزاد ویانصد سال زندگانی کرد بدین شرح 

١‏ پیش از مت ۸۵۰ سال 

۲ بس از بشت میان قوم خود ٩۵۰‏ سال 

۳ے بس از نرول از کشتی که آب طوفان قرو کشہد وشہر سازی کرد واولاد غودرا درشہر 
ها جا داد ۷۰۰ سال 

مپس ملك الموت آمد و او در آفتاب بود دعرضکرد السلام عليك جواب لامش دا داد وبا 
گفت ای ملك الموت برای چه آمدی + 

آمدم جات دا بستانم . 

بمن مپلت میدهی از میان آفتاب ژبر سایه بروم ٩‏ 

آری این اندازه ملت داری » توح تقل مکان کرد و سپس گفت ای فلك الموث بدرستیگه 
آلچه از عر من در دنیا گذشته است مثل همین بك لحظه است که از آفتاب بسایه آمدم اکنرن 
به‌ستور بکه داری فصل کن وجان او وا گرفث ۰ 

۲ امام صاد فرمود میر‌های قوم نوج سبصد سال بود ۰ 





(۲.۲ )ج( 
ردان قال كانت اعمار قوم توح ا تلات مان ستة 
۳ حدانا بي دضي اله قال حدئنا أحمد بن [دریس د ت بن يحيي العطار جميماً قالا 
أحمد بن بحيى قال حدانا ت بن بوسف اتيمي عن جعفر بن غد 4 عن یه 
عن جده علی 5 عن دسول ال قال عاش ابوالبشر آدم 8 تسعمائة و لين سنة وعاش 
نوح پل الفي واربءمائة دخمسين سنة وعاش إبراهيم # مائة و خمسة و سبعين سنة و عاش 
إسمعيل بن إبراهيم ‏ مائة وعشرین سنة وعاش إسحق بن إبراهيم چم مالة د ثمائين سنة 
وب ت مائة وعشرين سنة و 
عاش موسی ل مائة وستة دعشرین منة وعاش هردن ا مائة د ثلثة ونائون سنة وعاش راود 
قل مائة سنة منها اربعين سنة في ملكه وعاش سليمان بنداود 18 سبعمائة دانتتي 
٤‏ حدننا تج بن علي بن بشار القزدينى (رض) قال حدثنا ابوالفرج المظفر بن أحمد قال 
حدئنا عل بن جعفر الکوفی قال حدانا عن بن إسمميل البرمکی قال حدتنا الحسن بن عل بن 
صالح البزاز قال سمعت الحسن بن علي بن عل العسكرى علیهم السلام بقول ان ابني هو القائم 
من به‌دی و هو الذى بخرح في سيرالانبياء علية وعليمم السلام بالتعمير والفيبة حنىتقسوالقلوب 
اطول الا مخز ثبتعلی اقل هلا منکب اله مزوجل فی قلبه الما ايده بروح مه . 


حدندا ت 





وعاش یعقوب بن |سحق مائة واربمون سنة دعاش بوسف ب 









۳ رسول خدا فرمود : 

۱ آدم ابوالبثر نبصد وسی شال زندگانی کرد 

۲- نوج هلیه السلام دوهزار وچهار صد وینجاه سال 

۳ اسمعیل بن ابراهیم یکصد و بیست سال 

-٤‏ اسعق بن ابراهیم یکصد وهشتاد سال 

۵- یمقوب بن اسن یکصد وچهل سال 

-٩‏ بوسف بن یعقوب یکهد ویست سال 

۷ موسی (ع) بکصد وسی وشش سال 

۸- هرون بکصد وسی و سه سال 

٩‏ داود (ع) سه سال که چہل سال آن سلطنت کرد 

۰ سلیمان بن داود هفتمید ودوازده سال 

4- معیدین صالح بزاز گوید ان سین علی بن‌مهمد عسکری علیهالسلام شنیدم میفر مود بر استی 
فام بعد ازمن‌همان پمرمناحت واواست که طول‌عبروغیبت‌او بروش ییشبراشست تا آنتکه برای طول 
مدت دلہا ست میگ رود ودرعقیده بامامت اوثابت نماند مگر کسیکه خدای عزوجل‌ایمان را دردلش 
نفش کرده واورا باروح آزطرف خودتایید کرده 





(1.9 (Te) 

ه حدانا ل بن أحمد الشيبانى (دن) قال حدتنا عل بن أبي عبدانة الكوفى عن موسی 
بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلى عن حمزة بن عمران عن ابيه حمران بن 
اعین عن سعيد بن جببر قال سمعت سيد العابدین علي بن الحسين علیهم السلام بقول فى القائم 
سنة من نوح 8 وهو طول العم : 

٦‏ حدتنا أبي (ره) قال حدتناعلی بن ٳبراهيم بن هاشم عن آبیه عن ل بن آبي عمیرعن 
هشام بن سالم عن السادق جعفر بن جل ل انه قال في حدیت بذکر فيه قصة دادد 164 أنه 
خرج بقرأ الزبور و كان إذا قرأ الزبور لاییقی جبل ولاحجر ولا طائر الاجاوبه فانتمى الى جبل 
فاذا على لك الجبل نبي عابد يقال له حزقل 18 فاما سمع_ دوى الجبال د اصوات السباع 
دالطیرعلمانهداود ‏ نقال داود 3 با حزقیل تأذن لى فاصمد إليك قاللافبکی دا.د لا 
فاوحي ال عزدجل إليه با حزفیل لانعير واود وأستلني العافية قال فأخذ حزقیل بيد داد 8 
ووفعه إليه فقال داود يا حزقيل هل هممت بغطبثة قط ؛ قال لاقال فيل وخاك العجب مما انت 
فيه من عباداة الله ؛ قال لا قال فہل رکذت الی الدنیا فاحببت ان تأخذ من شووانها ولذانها ۲ فل 
بلی ودہما عرض ذلکت بقلبی قال فما كنت تضح إذا كان ذلك ؛ .قال اوخل هذا الشمب فاعتبر 
هما فيه قال فدخل راود 38 الب فاذا سربر من حدید عليه جمجمة بالية و عظام فانبة وإذا 
لوح مس حدید فيه كتابة ققراها داد 4 فذافیها انا اروى بن شلم ملکت الف سنة وبئيتالف 
مدينة وافتضةت الف بكر فكان اخرعهری ان صار التر اب فراشي و الحجارة وسادتی والديدان 
والحیات جیرانی فمن رانی فلا بغتر بالدنیا . 















و سیدین 
که آن طول عراست 
٦‏ امام صادق درحدیث داستان داود فرمود داود بیردن شد وز بوررا میخواند ود 

که هر گاه ز بور میخواند هیچ کوه وستك وبر نده نبی‌ماند مگ ر آنکه آوراجواب 
کوهی ودر آن کوه بیفبرعابدی بود که اورا حزقیل میگفتند وچو کوه ر آواز درندگان و 


ید از امام زین‌العا بدین شنیدم می‌فرمود درامامفالم (ع)روشی استازنوح 









پر ند گان را شنید دانست که او داود است داود بعزقیل گفت بین‌اجاژه میدهی تانزد توبرایم ؛گفت 
نه دآود گریست خداباووحی کرد ابحزقیل داود راسرژنش مکن وازمن عافیت بغواه ؛ گویدحزتیل 





واو داگرت واورا بالابرد؛ داو دگفت ای حزقیل هیچ قصد گناه کردی ؛ گفت نه گفت اذاین‌هیه 
عبادت که میکنی هیچگرفتار خودب‌ندی شدی ۲ گفت نه ۰ گفت هیچ دل بدنیا دادق واژشهواتو 
لذات آن دوست داشتی؛ گفت آری بساشده استکه این‌موضوع بدلم راه‌یافته «کفت چون چنین‌خاطری 
برای تو بیاید چه میکنی؛ گفت دراین‌دده برو وعبرت کير از آنچه در آست گوید داود وارد آن 
دره شه ,دید تختی از آهن نجاده است واستخوان سری بر آنست و استخوانهای پوسیده دیگر و اوحی 





(te) ۲.۰‏ 
باب الحادی و الخمسو ù‏ 


حدیث الدجال 
دمایتصل‌به من امر القام ج 

١۔‏ حدئنا تل بن إبراهيم بن(سحق رضي اله عنه قال حدثنا عبدالعزیز بن بحبی الجلوری 
بالبصرة قال حدئثا الحسین بن معاذ قال حداناقیس بن حفص قال حدتنا ینس بن ارقم عن أي 
سيار الشيباني عن الضحاك بن مزاحم عن التزال بن سبرة قال خطبنا امير الممنين علي بن أي 
طالب چم فحمد اله عزوجل داننی علبه وسنی علی عد و آله ثم قال سلونی ایها الناس قبل ان 
تفقدونی ثلثاً فقام إلبه صءصعة بن صوحان فقال يا امير المژمنین متى بخرج الدجال ؛ فقال له 
اقعد فقد سمع اله كلامك و عله ما ادوت وال ما الستول عنه باعلم من السابل و لکن 
لذلك علامات دهیآت بتبع بعضها بعضا کحذوالنعل بالنعل فان ش شثت انبأنك بها قل نعم با بر 
المژمنین فقال فلا احفظ فان علامة ذلك |ذامات الناس الصلوة واضاعوا الامانة د استحلوا 
الکنب واکلوا الربوا واحندا الرشاه وشيد والبتیان و باعوا الدين بالدنیا و استعملوا السفراء 
از آمن زد آنت که نوشنه‌ای داره داود آنراچلیت خواند: 

من‌اروی بن‌شلم هستم هزارسال سلطا ت کردم . هزار پر ساتم . هز اردوشپزه راعرو س کردم 
آخر کارم اینست که خاك بسترءن‌است؛ سنك پشتیو بالین منست و کر مېا و مادها هسایگان من هر گر 
بدنیا فریب مخور 








باب ۵۱ - حدیث دجال 

١‏ ترال بن سره گوید امیرالمقءنین علی بن اییطالب (ع) برای ماخطبه غواند » حمدخدای 
عزوجل کرد وبراو ثنا فرستاد وبر پیفمبر و آل صلوات فرستاد وسه بارفرمود ایمردم از من بپرسید 
پیش اذ آنکه مرا ازدست بدهید» صعصعة بن صوحان برخواست و عرضکرد ای آمپرالمژ. ۳ 
کی خروج کند؟ فرمود بندین خداسغنت را شنید وقصدت را دانست وسوال شده ازسئوال 
ابن موضوع داناترنیست ولی‌برای آن نشانه ها و آمادگی هااستکه دثبال یکدبگر میایند ak‏ 
کفش اگرخواهی بتوخبردهم ۲ 

عرضکرد آری یاامیرالمومنین - آنحضرت فرمود نشانه‌اش اینهااست ۰ 

۱- نماژرا بسیرآنند 

۷- امانت را خیانت کنند 

۳- دروغ را حلال شمار ه 

٤‏ ربا بخور ند ورشوه بگیر ند 

۵ ساختمانهارا محکم ونیکو بساژ ند ودین را بدا بفروشند 

*- سفیهان را بکار گمارند باژ نان مشور ت کن کنند ؛ ات 
دیزی اسان دات ی E‏ ند i‏ یرد هوس گردنه‌شون 




















)ج( (r‏ 
وشاوروا النساء دقطموا الارحام و اتبعوا الاهواء و استخفوا بالدماء و كان الحلم ضعفاً و الظلم 
فخرا و كانت الامراء فجرة د الوزدل ظلمة و العرفاه خونة و القراء فسقه د ظهرت شمادة الزور 
واتعلن الفجور وقول البپتان دالائم والطفیان د حلبت الصاحف و زخرفت المساجد ۶ طولت 
المنارات واكرمت الاشراد داؤرحمت الصفوف و اختلفت القلوپ و نقضع العپود و اقتربالءوعود 
وشارك النساء ازواج بن فیالتجارة حرصا علی‌الدنیا «علت اصوات الزنادبق واستمع هنهم و کان 
زعیم القوم ارذلیم وانقیالفاجر مخافة شره و صدق الکاذب و اتمن الخائن ءانخذت القینات 
والمعازف ولعن آخر هن. الامة اولها ودکب دات الفروج السروج و تشبه النسآء بالرجال 
والرجال بالنساء وشهد الشاهد من غير أن بستشهد و شد الاخر قطاء الذمام بنیر معرفة و تفقه 
لغیرالدین واثر و اعمل الدنیا علی‌عمل‌الاخرة ولبسوا جارد الظتان على قاوب لذئاب د قلوبهم 
اتن من‌الجیف دامرهن الصبر فمندذلك الوحاء الوجاء نم السجل المجل خیرالمساکین يومئذ بيت 
المقدس وليأتين على الناس زمان بتمنی احدهم انه من سکانه فقام الا 

حلم‌ناتوانی باشد »ستم (فتغار باشد 


۸ - فرماندهان زناکار باشند » وذیران ستمکار » کدخدایا 
۹ گواهی‌دروغ پد 











نت کار ۰ قر آن‌خوانان فاسق 
بودوز ناکار"شکارا باشد و گفتار"همت وخلاف مممول گردد 

۰ قر آنپارا زیور بندی کنند وم‌جدهارا نقاشی کنند ومتاره‌هارا بلندساز ند 

۱- اشرار را احتر ام کنند ودر صفوف مزاحمت نمایند ودلما باهم مخالف باشند و عهد را 
پشکنند وموعود نزديك گردد 

۲ زنها باشوهران خود در بازر گانی شر کت کنند برای حرص دنیا 

۳ آواز بیدین‌ها برتری بابد واز آنهاگوش کنند 

4 - دربرست هر قومی دژل تر آن ها باشد واز هرزه ها برای کناره گیری از 
برهیز کنند 

0- دروغگورا تصدی قکنند وغالن را امین شمار ند 

٩‏ کنیزان خواننده تهیه کنند ونگهدار ند وسازو آو از فراهم-از ند 

۷س آخ ر کسان امت‌آول آنهادا لمن کنند 

۸- زنها سوار برژین شوند وزنان شبیه مردان گردند ومردان شبیه زنان 

۱۹ہ گواء نطلبیده گواهی دهد و کواه دیگری بدون اطلاع برای طر فداری گواهی‌دهد 

۰ س برای دنیا فقه آموزند و کار دنیا دا بر آخرت مقدم دارند و پوست میشها را بر دل 
گر گہا پبوشند 

۱- دل هایشان گندتر از مردار باشد وتلخ تر ازصبر » دراین وقت زود زود وشتاب‌وشتاب 

در آن روز بیترین جای بیت‌المقدس باشد و زمانی برمردم آبد که هر کدام آرژو دارند که 
ساکن آن باشند 

بغ بن بناته برخاست وعرضکرد پاامیر الممنین دجال لپست؛ 





















۲۰9 )ج( 
امیرالمژمنن من الدجال فقال الا ان الدجال صاید بن صاید فالشقی من صدقه والسعید من کذبه 
برج من بلدة يقال لپا اصفهان من قرية تعرف باليپودية عبنه الیمنی همسوحة و المبن الاخری 
فی‌جبرتهنفی» کانها کوکب الصبح فیهاعلقة کانها ممزوجة بالدم بین عنبه مکتوب کافر ره 
کل کاتب دامی بخوض اابحارویسیر ععالشس بین یدیه جبل من وخاز وخلفه جبل یش یرک 
الناس انه طعام بخرج حین بخرج فی قحط شدید تحته حمااییش خطوة حماده ميل تعاوی له 
الارض منملامنبلا ولا بمربماء الاغار الىبوم القيمة ينادى باعلی صوته يسع مابین الخافقين من 
الجن والانس الشباطین بقول الی‌اولیائی انا الذی خلق‌فسوی وقدد فهدی ان بکم الاعلى و كذب 
عدواله انه اعور بطم لماع وبعشی فی‌الاسواق وان ربکم لیس باعور ولا یمشی ولایزول تعالی 
ال عن ذلك علوا کبیراالاوان اکثر انباعه پومتن اولاد الزنا د اصجاب الطبالسة الخضر بقتله 
بة افیق لثلث ساعات مضت من يوم الجمعة على بدهن‌بصلی 
خلفه السیح عیسی بن مریم علیرماالسلام الا ان بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا دما ذلك با 
امير المؤمئين ۲ قال خردج دابة الارض عند السفا معها خانم سلیمان بن دادد و عصی موسی # 
تضع الخاتم على وجه كل مزمن فینطبع فيه هذا دومن حقاً دتضعه علی‌دجه كل كافر فیکتب‌هذا 











له عزوجلبالشام على عقبة تعرف ب 











دجال صائدبن صائد است بدبخت کسی استکه اورا تصدیق کند و خوشبغت آنت که او دا 
تکدیب کند ازشهری برابد که آنرا اغمان نامئد ازدهی که آن رایپودیه گوینه ؛ چشم داسنش 
مسو است وچشم دیگرش درپیشانی است ومانند ستاره صبح میدرخشد ؛درآن قطمه خونی است 








گوبا روج باغرتدی ؛ مبان درچشمش نوشته است این کافر است هرخواننده ویسواد آن رامیخواند 
دردریاها فرود میشود و آفتاب بااو میگردد وجلوش کوهی ازدود است وعقبش کوه سپیدیست که 
مردم تصور کنند نانت درزمان #حطی سختی خروج گند برخرسپیدی سوار است ؛ هر گام خرش 
يك میل است‌وزمین آبگاه بآبگاه ز شود و بر آبی‌نگذرد چ زآنکه فرو رودتاروز 
قيامت بآوازی که همه چن‌وانس ازمشرن تامفرب بشنوند فر یاد کند: 

ایدوستان من نزد من آئید منم آنکه آفریدم ودرست کردم وتقدیر کردم و دهبری نبودم » 
مام پروردگاد والای شا ددن خدا دروغ میگوید اويك‌چشم است غذا میخورد ودر بازار ها زاء 
میرود براستی پرورد گارشما نه يك‌چشم است نه راه میرود ونه زوال دارد وبرتراست خدا از این 
اوصاف برتری بزدگی هلا بیشتر بیروانش در آن روز زناژاد گانند وصاحبان بوستین‌های سبز,‌خدا 

شد برسر گردنه‌ای که آنرا افیق نامند وسه ساعت از روژجممه گذشته باشد بدست 

کسیکه مسیح عیسی بن مریم بشت سرش نماز بخواند هلایعداز آن طامه کبری‌باشد 

عرضکردیم آن دیگي چیست یاامیرالبژمنیت» 

قرمود دابة الارش است که از کوه صفا براید وانگشترسلیمان وعصای موسی با او باشد آن 
انگشتردا بروی هرمومني گذارد تقش گیرد این ممن است حقا و پروی مرکافری گرارد تقش 

















۲.۸ (e) 
کافر حقا حتی ان المؤمن لینادی الويل لك یاکافر دان الکافربنادی طوبى لك يا مزمن‌ودوت‎ 
اني كنت مثلك‌فافوز فوزا عظیما نم ترفعالداية زاسها فیراها من بین‌الخافقین باڈن ال جل‌جلاله‎ 
وذلك بعد طلوع الشمس من‌مغربها فد ذلك ترفع النوبة فلایقبل توبة و لاعدل یتفع ولاینفع‎ 
سا ایمالا لم تکن امنت من قبل او کسبت فی‌ایمانها خیرا ث‌قال  لانستلونیعمایکون‌بمد‎ 
هذا فانه عود الى حبیبی رسول ال أن لا اخبربه نيرعترتي قالالثزال بن سبرة فقات لصعصعة‎ 
بن صوحان يا معصعه ما عنی امیرالمزهنین ## بهذا القول؛ فقال صعصعة ياين سبرة ان الذی‎ 
یصلی خلفه عیسی بن مریم ا هو الثانی عشر من العترة التاصع من ولد الحسین بن على ا‎ 
دهوالدمس الطالعة من هغربها بظهر عندالرکن والمقام فبظهرالامش ویضع ميزان العدلفلیظم‎ 
احد احدا فاخبر نا امیرالژهنین لا ان حبیبه رسول‌انه ا عمدالیه ان لا بخبربما بکون بعد‎ 

ذلك الاعترته الائمة صلوات‌اعلیپ, اجمعین 

۲ -و حدئنا ابوبکرعمی بن عمرو بن عثمان بن‌الفضل العقیلی الفقیه قال حدثنا ابوعمرو 
ڪل بن جعفرین افر وعبداله بنج بن عبدالرحمن الرازی وایوسید عبدالة بن غل بن موسی 
بن كهب الصيدانىوابوالحسن عل بنعبداة دشیم الجوهری قالوا حدننا ابوبعلي بن احمد العشی 
الموصلی عن عبد الاعلى بن حماد الترسى عن ابوب عن افع عن بن عمر عن دسولا لو 
بهذا الحديث مثله سواء 





گیرد ای ن‌کافر است حقا تابجالیکه مؤمن فر باد کشد وای برتو ایکافر وکافر فر باد زند خوشا برنو 
ای مؤمن من دوست داشتم چون تو باشم و بفوز بزرك برسم » سپس‌دابه سر بللد کند و باذن خدا همه 
مردم 1 

برداشته شوده نه توبه پذپرفته | 





ق تامفرب اورا بي 





وابن یس از آنست که آفتاب ازمفرب خودبراید دراین وقت‌تو» 
ونه عل سود دهد وسود دهد کسی را ایمانش درم ور تیکه پیش 
ازآن ایمان نداشته وباایمان کسب خیری نکرده » سپس‌قرمود دیگرازهن نپرسید که بمداز آن چه 
خواهد بود زیرا دوستم بیغعبر (ص) ازمن تمهدگرفته آنراجزبغاندانم نگویم 
نزال بن‌سبره گوید بصعه بن‌صوحان گفتم ابصعصهه «قصود امیر المومنین از 
صمصعه گفت 








سله چه بود ؟ 


اند «وازدهمیت از عترت و 





یابن سبره آنکه عیسی‌بن هریم پشت سرش نمزم 
و نہمین فرزند حین (ع) واواست آفتابی که ازمفرب خود برميآید ونزد ر کن وهام ظاهر میشود 
وزه‌ین دا باك میکندو تر ازوی‌عدل مینهد ودیگر کسی بکسی‌ستم نبیکند امیرالمنین بماخیرداد که 
دوستش رسولخدا (ص) باوسفارش کرده که اژحوادث بعد از او بکسی جزعتر تش‌خبر ندهد 

۷ این حدیث دا ابوبکر محمدین عمروینعشمان بڼ فضل عقيلي‌فقیه بسندخود عینا اقل کرده 
است از قول ابن عم 




















)1.4( )ج( 

۳- حدتنا ابوبكر غد بن عمربن عثمان بن اافضل العقیلی الفقيه بهذا الاسناد عنمشابخه 

عن ابی‌بعلی الموصلی عن عبدالا علی بن حماد الترسی عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال ان 
رسولاله تل صلی ذات بوم باصحابه الفجر ثم قام مع أمحابه حتى أنى باب وار بالمدينة 
فطرق الباب فخرجت البه امرأة فقالى ماتريد با اباالقاسم فقال الم ام عبدالُ استأزن 
لیعلی عبدالة ققالت با اباالقاسم ماتصنع بل * فوا انه لمجهود فی‌عقله بحدت فی‌نوبه و انه 
لیروادنی علی‌الامر العظیم فقال رسولاله بات استاذنی عليه فقالت على ذمتك فقال نعم فقالت 
اوخل فدخل فاذا هو فیقطبغة بپمهم فیها فقالت امه اسکت داجلس هذا غد قد اتاك فسکت 
دجاس فقال لنبي و مالهالمهاللوتر کتنی لاخبرتکم اهوهو نم قال له النبي اک ماتری؟ 
قال اری حقا وباطلا واری عرشا علی‌الماء فقال اشہدان لاله الا انه دانی رسولالنه قال بل تشہد 
ان لااله الا اله و انى رسولاللة فما جعلك الله بذلك باحق منى فلما كان فى اليو الثاني صلي 
باصحابه الفجر ثم نېض د نمذوا معه حتی طرق الباب فقاات امه ادخل فدخل فاذا هم فى نخلة 
يغرد فیها فقالت (ه امه اسکت وانزل هذا تج قد اناك فسکت فقال للنبي بلا ما لبا قانلها 
1 لوترکتنی لاخبرتکم اهو هو فاما کان في البوم آلنالت بت صلی با محابه الفجر نم نمش 
ونوضوا ممه حتی انی ذلك المکان فاذا هو في غنم له ینعق بها فقالت له امه اسکت واجلس هذا 
ل قد اناك فسکت و جاس وقد کانت نزات ف تي ذلك ایو آیات من 2 الدخان فقرأها بهم 
البی 5 النبي و في صلوة الفداة م قال نشهدان لاه ال وانی رسول اث فقال بل تشمد ان لاإ له 


ا بکروز رسولغدا (س) نماز بامداد رابااصحابش خوا 
و آمد درمدینه بدرځانه‌ای رسید در دا زد وزنی بیرون آمد وعرضکرد با ابوالقاسم چه میخواهی ۲ 
فرمود ایمادر عبدایة براک من ازعبدال اجاژه بگیر » عرضکرد یا بوالقاسم باعبدانه چه‌کار داری ۲ 
بخدا او عقل خود را از دست داده و درجامه خود ميشاشد وازمن کار زشتی را میخواهد » فرمود 
برای من اذاو اجاژه بگیر ‏ عرضکرد برعهده خودت؛ فرمود آری» عرضکرد واردشو حضزت‌دارد 
شد واو در قطیقه‌ای بود وهمپمه‌ای داشت مادرش کفت خاموش باش ومودب 



























این محمد است 
که بدیدارتو آمده امت خاموش شد ونشت و سس رو به پیشیبر کرد و گفت چه بود برای این 
مادرم که خدا بش لانت کند اگرمرا میگذاشت میکفتم که این همان‌پیفمبر آخرالزمان است يا نه و 
پیفسبر باو گفت : 

چه می‌بینی + 

من حفی می بینم وباطلی وتختی هی بینم بررو ی آب 

بگواشهدان لااله الا و گواهی بده که من رس لخدایم 

بلکه من تو بگو اشهدان لاله الانی بگو که من رسولخدايم خدا ورا سړاواړ تر په 
رساات ازمن ندانته است. 








(۰) (te) 
الا رانی رسول اله فما جلك الل بذلك احق منی فقال النبي بات انى قد خبأت لك خأ فا‎ 
هو فقال الدخ الدخ فقال النبى يلجي اخساًفانك أن تعدداجلك ولن تبلغاملك ولنتنال الاما‎ 
قدد لك ثم قال لاسحابه ايها اس ما بعث اله عزوجل نیا الادقد انذر قومه الدجال وان ال‎ 
عزوجل قد اخره الى یومکم هذا فمهما تشابه علیکم هن امره فان دبکم لیس باعور انه بخرج‎ 
علی حمار عرض مابین اذنیه هيل بخرج ومعه جنة ونار وجبل من خبز وثبر من ماء اکثرانباعه‎ 
الیپود والنساء والاعراب بدخل آفاق الارض كلما الا مكة دلاییتها دالمدينة دلابتیها قال مصئف‎ 
هذا الکتاب رضي اله ان اهل العناد والجحود بسدقون بمثل هذا الخبر دیروونه في الدجمال و‎ 


غيبته دبقائه المدة الطويلة وخردجه في آخر الزمان و لا يسدقون بامر ام پم و ان نیب 








چون روز دوم شد با اصحاب خود نماز صبح را خواند و برخاست وبا او برخاستند و آمدند و 
همان در دا زد ومادرش کفت بفرمائید وبیغمېر وارد شد واو درسرتعل خرمائی خوانند گی میکرد ۰ 
مادرش گفت خاموش باش وفرود آی محد تزد تو آمده است خاموش شه و به پیفبر هرشکرد چه 
برای اوست خدایش بکشد اگر این مادر میگذاشت میگفتم آیا اواست آن پیشمیر یا نه ؟ 

روز سوم باز پیشبر نماز صبح را غزاند و برخاست وبرخاستند وبهمان جا آمدند ودیدند او 
در میان گوسفندانی است و آنها را میراد » مادوش" گفت خاموش باش وبلشین این محمد است که 


آمده است خاموش شد و نشت . 





در آنروز آیاتی از سوره دخان تاژل شده بودکه پینسبر درنماز صبح برای آنان خوانده بود 
سپس باو گفت آیا گواهی میّدهی که‌خداند میود بر حقی جز خدا نیت و گواهی میدمی که من 
سول دایم 

گفت بلکه گواهم که معبود برحقی جز خدا نیست و گواهم که من خود رسو لدابم خدا تودا 
بدان سزاوار تر از من قرار نداده است . 

پیشمبر فرمود من چیزی برای تو پئوان کرده ام آن چیست ؟ 

گفت الدخ الدخ 

پیغمبر با وگفت گم شو تو ازمدت خود فراتر نروی وبآرژوی خود نرسی و بجز بدانچه برایت 
مقدر شده دست نیابی . 5 

سپس رو باصحاب خود کرد و فرمود ایمردم خدا هیچ آنکه قوم 
غود را ازدجال ترسانیده وحذر داده‌است وخدایءروجل او را تا امروز بشما تاخیرانداخته واگ رکار 
او برشما اشتباه شود بدانید که پروردگار شما یك چشم نیست براستی او سواد برخری څروج گند 
که بهنای ميان دو گوشش میلی باشده خروح کند وبا اوبهشت باشد ودوزخ و کوهی از نان ونبری 
از آپ یشتر پیروانش يهود باشند وزنان واعراب؛ برهمه آفاق مین درآید جز مکه ودو کوهش و 
مدیله و دو تیه اش . 

مصنف این کناب گوید اهل عناد وانکار بمثل این 
وغیبت او وبقای او درمدني طولاني وخروج او در آخرالزمان روایت 









بفمبری نفرسثاده است 











"صدیق میکنند و آنرا در باره دجال 
ایند و تعمد یق بامرتالم(ع) 











(VY‏ (ج۲) 
هدة طويلة نم بظپر فیماءالارش قطاو عدلا كما ملشت جوراً و ظلما مع نس البي 75782 
والائمة علیوم ااسلام بعده عليه باسمه و غیبه و تسبه واخبارهم بطول غيبته ارارة لاطفاء نور الل 
عزوحل وابطال امر ولی اله دیابی‌اله الا نتم نوده ولوکره المشر کون و اکثر ما یحتجون به 
على دفمهم لامر الحجة ها انیم یقرلون لم ترو هذه الاخباد التي ترودنها في شانه ولانعرفها و 
هكذا بقول من جحد نبوة نينا لد من الملحدين والبراهمة واليمود والنصارى وال‌جوس انه 
ما صح عندنا شيء «ما تروونه من‌معجزانه و دلائله ولانمرفیا فیعتقدون ببطلان امره لهذ الجپة 
ومتی ازمنا ما بقولون لزمیم ما بقوله هذه الطوائف دهي اکثر عدداً منیم و بقولون ایضا ليس 
في موجب عقولنا ان يعمر احد فى زه‌اننا هذا عمراً بتجادز ععر اهل هذا الزمان فتقول لبم 
آنسدتون ان الدجال في يجوز ان بعمر عمرا بتجاوز عمر اهل هذا الزمان و کذلك ابلیس 
اللمين ولا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل لد علیهم السلام مع النصرص الواروةفیه بالغيبة د طول 
العمر والظپور بعد نک للقائم بامر اله عزوجل دماروی في ذاك من الاخبار التى قد ذكرتبا 
في هذا الكتاب ومع ما صح عن النبي 8۳905 اذقال کلما فى الامم السالفة یکون فى هذه الامة 
مثله حفوا النعل بالنعل دالقذة بالقذة وقد كان فيمن مضي من انبراء الله عزدجل و حججه علیهم 
السلام معمرین اما نوح هة فانه عاش الفى وخمسمانة سئة و ينطق القر آن انه لبث فى قومه 
الف سنة الا خمسين عاما و قد روى في الخبر الذى قد اسندته فى هذاالكتاب ان فیالقائم سنة 














نداد ند که مدتی طولانی غائب گردد وسپس ظپو رکند وزمین دا پر ازعدل وداد کنه چنانچه پر 
ازجور وستم شده است با که یفعبر وامامان بعد ازاو بوجود اد تصریح کرده اند و نام 
ونسب اورا بیان کرده اند وخبر اژ طولانی بودن دوران غیبت او داده اند ومقصود آنها اطفاء نور 
خدا وابطال امر ولی خدا است وخدا ابا دارد جزآنکه نور خود راکامل‌کنه و اگر چه مشر کان را 
بد آید و بیشتر دلیلشان همین است که میگویند ما این اخبار را در باره او روایت نکردیم و آنهادا 
اسيم و کسیکه نبوت بیغبر ما را منکر است از ملعدان و برهمنان ویپود و نصاری و گبران هم 
همین را میگویند واعتراش آنها اينست که آنچه شما مسلمانان در باره معجزات بد 
مبکنید نزد ما محیح نیست ودلاتل شما را قبول نداریم وتبدانیم وبطلان امر نب 
میدانند وا کر دلیل مشکران امر غیبت برما لازم الاتباع باشد دلیل منکران نبوت هم بر آنها لازم 
الاتباع است چونکه عدد آنها ازایشان برتر است ومیگویند بعقل ما نسیگنجه که کسی در این‌زمان 
بیش اژ عبر مممولی ژنده بماند . 
در جواپ آنها گوئیم شما تجوبزمیکنید که دبال بیش از حد معمول زنده بماند و غائب باشد 
و شیطان نیز هزار ها سال زنده وغالب باشد وبرای حضرت قائم آثرا تجویز نبیکنید با همه آن 
روایاتی که درباره غیبت وطول عمر او رسیده است ودلالت بر ظهود او دارد با آتکه اغباری در 
این کتاب از نقل کردیم که آنچه در امتباي گذشته بوده اسب طېق النمل باانعل در این امت 
























)ج( (N)‏ 
من نوح م د هو طول العمر قكيف يدفع امره ولا يدفع ما يشبهه من الامور التي لبس شيء 
منها فى موجب العقول بل لزم الاقرار بها لاتا رديت عن النبي باتو و هكذا يلزم الاقراد 
بالقائم )من طريع السمع وفى موجب اي عقل من العقول انه يجوز ان بلبث اصحاب الكهف 
فى كمفهم تلشمائة سنين وازداددا تسعا هل اوقع التصديق بذلك إلامن طريق السمع فلم لا 
يوقع التصديق بامر القائم ايضا من طربق السمع وكيف بصدقون ما يرد من الاخبار عن وهب 
بن المنبه و عن كهب الاحبار في المحالات التي لاصح شيء عنما من قول الرسول تقو لا فى 
موجب العقول ولا يصدقون بما برد عن النبي بإ والائمة علیپم السلام في القائم و غیبته و 
ظبوره بعد شك اکثر الناس فی امره وادتداد هم عنالقول به کما ينطق به الائادالسحيحة عنم 
علییم السام هل هذا الا مکابرة من دفع الحق و جحوده ؟ وکیف لابقولون انه لما کان فى 
الزمان غير محتمل للته‌میر وجب ان تجری سنة الاولین بالتعمبر فى اشهر الاجناس تصد بقالقول 
صاحب ااشر بم36924 ولا جنس اشہر دن جنس القام چم لائه مذکور فی‌الهشرق دالمفرب 
على السنة المقرين به والسنة المنکرین له و تي بطل وقوع الفببة بلقائهالثانی عشر من‌الائمة 
علیوم السلام مع الروایات الصحيحة عن الثبي بار انه ون اخبر بوقوعها بطلت نبونه لاا 
هم خواهد بود ودر میان یغمبر ان گذشته وحجت دای خدایعزوجل مسربنی بوده اند وحضرت اوح 
دوهزار ویانصد سال عمر کرده است وقر آن میگ ید تهصد و پنجاه سال درمیان قوم ځود بوده است 
وروایتی که با سند دراین کتاب ذکر کردیم میگوید دز قائم روشی است از حضرت نوح (ع) که آن 
طول عبر است و چگونه امر او انکار شود و 7 نچه مانند آنست از امور دیگر انکار نشوو که هه 


برخلاف معول و ظامر عقول است بلکه اعتر اف بدان لازم باشد چون که از بیغمبر ()) نقل شده 
است وهمچنان اعتراف بحضرت قائم ازطر بق نقل اخبار لازست . 

















در کدام عقل روا باشد که اصحاب کف درمیان غار خود سیصد ونه سا 

برآن دلالت دارد پس چرا درامر قائم از را نب 
و کمب‌الاعبار راجع بمعالاتیکه توا بر(م))داد تصدیق میکنند وبآنچه از پیشیبر و اله 
راجع بامر قائم وغیبت وظہور او روایت شده تصدیق ندارند با آنکه تصریح دارد ظېور او بعداز 
شك | کثرمردم وبر گشت آنا ازقول بامامت او است چنانچه اخبار صحیحه در باره آن رسیده اش 
آیا این جز مکابره درو گردانی ازحق علتی دارد ؛ و چرا تمیگویند چون در اهل ژمان کسیکه عبر 
طولانی کند وجود ندارد لازم است که عمر دراز در جنس مشهور بشر باشد برای تصدیق گفتار 
صاحب شریعت وجنسی معروفتر اژحضرت قائم نباشد ژیرا او درشرق وغرب عالم در بان دوست و 
دشن خود معروفیت دارد و اگر غیت امام دوازدهم دروغ باشد با اینہمه روایات صعیح قطمی که 
1 بیده است و خبر بوقوع آن‌داده است نبوت او باطل باشد برا اواخبار از وقوع غیبت 
رده است ودروغ درآمده است واگر دريك موضوع دروغ او محقق باشد پیغبر نباشد و چگونه 














(e (nm) 

لاه قد اخبر بوقوع النيبة نم له تقع به و متی صح کذبه في شيء لم بکن بني نو و کیف 
یسدق ا فيما اخبر به عن امرعمار بن ياسر(ره) اته تقتله الفئة الباغية دفی‌امیرالمژهنین ا 
امة تخضب لحیته‌من دم رأسه و في الحسن بن علي 188 انه مقتول بالسم وفىالحسين ‏ انه 
مقتول بالسيف ولا بصدق فيما اخبر به من اهر القائم و دقوع الغيبة به دالتعبین عليه باسمه د 
نسبه بلی هو چ ارق فی جمیع اقواله مصیب في جمیع احواله و لایصح ایمان عبد حتی 
لا بجد فی نفسه حرجا هما قضی و يسام له فى جميع الامور تسلیما ولا بخالطه شك ولاارتياب 
وهذا هو الاسلام والاسلام هو الامتسلام والانقباد ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و 
هو فى الاخرة من الخاسرين ومن اعجب العجایب ان مخالفنا يردون ان عیسی بن مریم 4 
مر بارض كربلا فراى عدة من الظباء هناك مجتمعة فاقبلت إليه وهی تبکی و انة جلس و جلس 
الحوادیین فبکی يکي الحواربون وهم لا بدردن لم جلس ولم بکی فقالوا با روح اله وکلمته 
ما ببکيك؛ قال اتملمون اي ارض هنم ؛ قالوا لا قال هذه ارض بقتل فیها فرخ الرسول أحمد و 
فرخ الحرة العل‌اهرة البتول شببهة امی ‏ د یلحد فیها على اطیب من المسك لانها طينة الفرخ 
المستشود و هکذا یکون طينة الانيياء داولاد الانبباء فته الظبا تکامني‌دتقول انها ترعی فی‌هذه 
الادض شوفا الى تربة الفرخ المستشود المبارك دزعمت انما من فى هذهالارض ثم ضرب بيده 
میتوان اورا در باره اخبار دیگر دادن از اینکه عبار را گروه شورشیان اسلام مبکشند و 
ن از خون سرش خضاب شود وابنکه حسن بن على مقتول با سم است و در 


بن علی‌مقتول با سیف است واودا نباید داجم بامر قائم و دقوع استگو دانست 
با اینکه ت شخس او را بنام ونسب میت کرده است بلکه پیفسبر (ص)) در همه گفتارش راستگو است 
ودر هبه اصواش درست است و ایمان هیچ بنده درست نباشد تا در دل خود تردیدی و حرجی سېت 
بآ نچه پینبر قضاوت کند راه ندهد و درهمه .امور بدرستی لیم او باشد و شك وتردید نداشته باشد 
ت اسلام قبول وانقیاد است» هر کس جز اسلام دینی بجوبد از اوپذیرفته نیست ودرآخرت 
از ژیانکارانست . 

واز اعجب مجائب که مضا 
جعي آمو درآنجا لجع شدند وی‌آنها رفت و آن آهوها میگریستند ادهم با حواریون خودنشست 
وگریست وگریسئند وآنها لمیدانستند که چرا عیسی آزجا نشت وچراگریست عرضکردند با روح‌اله 
وکلمته چه باعت گر یه شمااست ؟ فرمود : 























ند عیسی بن مریم بزمیل کر بلا عبور کرد ؛ دید 


میدانید اینجا چه سرژمینی است و 





میشود و در تربتی خوشبوتر از مك بغاك مپرده مبشوه زیرا آن تربت سبط شپید است و . ربت 
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الى بعر تلك الظبا فشمها فقال اللهم ابقما ابدا حتى بشمها ابوم فتكون له عزاء و سلوة و انها 
بقیت علی ایام امیرالمڑمنین اھا حتی شمہا وبکی واخبر بقصتها لما مر بکربلا فیصدقون بان 
بر تلک الظبا ان والامطاروالریاح و مرودالایام 
والليالى والس عليه ولا بصدقون بان القائم من آل عل ا یبقی حتی بخرج بالسیف فیبیر 
اعداء اله عزدجل وبظهر دين الل مع الاخباد الواردة عن النبي مت والائمة صلوات ال عییم 
پالئص عليه باسمه ونسبه وغيبة المدة اأطويلة و جرى سنن الاد لين فيه بالتعمير هل هذا الا عناد 
دجحود للحق نموذ باه من الخذلان سياق هذا الخبر على جرته فى نطقه وافظه . 

-٤‏ حدننا أحمد بن الحسن بن القطاند كان شیخا لاصحاب. الحديث بیلد الري المعروف 
بأبي علي بن عبد ربه قال حدتنا أحمد بن یحبی بن زكربا القطان قال حداتنا بکر بن بدا بن 
حییب قال حدئنا تمیم بن بہلول قال حدثذا على بن عاصم عن الحسين بنعبدالرحمن عن مجاهد 
عن ابن عباس قال کنت مع امیرالمؤمنین ا في‌خروجه الی صفین فلها تزل بنینوی و هو شط 
الفرات قال باعلى صوته یا بن عباس آنعرف هذا الموضع ۲ قال قات ما اعرفه با اميرالمؤ 
لو عرفته کمعرفتی ام تکن تجوزه حتي تیکی کبکالی قال فبکی طوبلا حتی اخضلت لحبته و 
سالت الدموع علی خدبه وبکینا معه وهو قول اوه اوه مالي رلال ابي‌سفیان مالی ولال حرب 





بقی زبادة على خم-امة سنة لم تة 








پیغمبران هم چنین است » این آهوان با من خن کنند وگوبند ما ازشوق تربت سبط مبارك وشهید 
دراین زمین میچریم و سقیده خود اینجا از هردرنده و صیادی در امن هستند سپس بثك یکی از آن 
آهوها را برداشت و بوئیه وفرمود بارخدایا آترا هه باقی دار تا پدرش را بپوید و برای او 
سلیت ودل آرامی باشد و آن شك تا روز کارامیرالمزمنیت بجا ماند و آنرا بوئید وگربست وچون 
بکر بلا عبور کرد داستان آثرا نقل کرد ؛ باورکنند که بثك آن آهوان بیش از پانصد سال میماند 
و گذشت زمان وباد وبادان و گذشت ایام ولیالی وتابش آغتاب آنرا تفبیر نمیدهد وپاور ندار ند که 
قانم آل محمد (ع) میماند تا باششیر ظهور کد ودشینان خدارا عزوجل نابود ساژد ودين خدا را 
آشکار کند با همه اخبازیکه اذ بیغمبر وائمه (ع) درنس براو بنام ونسب طولانی وارد شده 
است ودراینکه روش گذشتکان ازنظر طول عبر در او جاری شده است ؛ این جز عناد و انکار حق 
چیز دیگری هست ؟ 

نموذ باه من الخذلان . سياق این خبردر لفظ ومفبوم 

٤ابن‏ عباس گوید من در خروج امیرالمزمنین بصفین با اوبودم » چون به‌نینوی درکنار شط 
فرات زول کر دبآواز بلند فرمود ای‌سر عباس اینجا را میشناسی ٩‏ عرضکردم نه یا امیرالمومنن » 
فرمود اگرمثل م نآ نرا مبشناختی بی گربه از آن نسبگذشتی؛ چون من گریه میکردی وحضرت گر ینت 
تا ریش مپار کش تر شه واشك بر گونه هایش روان شد وماهم با او گربستیم ومپفرمود آء آه مرا 
با آل ابی‌سفیان چکاداست ) ومر| با آل حرب وحزب شیطان واولیاء کنر چکاراست ؛ ای ابوعبدان 
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حزب الشیطان د ولا الکفر صبرأً يا ابا باه فقدلقي اب بوك مثل الذي تلقی هنهم ثم دعا بماه‎ 
فتوضؤ للصاوة فصا ي ماشاء اله ان يصلي تم ذکر نحو کلامه الاول الا انه نەس عند انقضاء صلوته‎ 
ونام ساعة فقال يا بن عباس فقلت‌ها انا ذا فقال الا احدثك ہما دایت فی عنامی ؛ رایع‎ 
آنفا عند رقدتی فقلی نامت عيناك ورایت خیرا یا امیرالممنین تقال رأیت کانی برجال بیش قد‎ 
تزلوا من السماء معهم اعلام بیض قد تقلدوا سیرفیم وهي بیش تامع وقدخطوا حول هذه الارش‎ 
خطة ثم رايت هذه النخيل قد ضربت باغصانها الارش فرايتما تضطرب بدم عبيط و كاني بالحسين‎ 
نجلي وفرخی وعضفتی دمخي قد غرق فیه بستفیث فلا يغات و كان الرجال الییض قد نزلوا هن‎ 
السماء ینادونه وبقولون صبرا آل الرسول فانکم تقنلون علی ایدی شرود الناس دهنه الجنة یا‎ 
ابا عبدانهاليك تاقة ثم بعزوئنى ویقولون یا ابا الحسن ابشر فقد اقر اله به يناك يوم القبمة‎ 
يوم قوم الناس لرب العالمین تمائتبهت هکذا والذي تفس على بيده لقد حدننی السادق اامسدق‎ 
ابوالقاسم اب انی ساراها فی خروجی لی اهل البفی علینا و هذ اد کرب و بلا یدفن‎ 
تسمة عشر رجلا کلمم من دلدی وولد فاطمة عايما السلام + انهالفيالسموات معروفة تذکر‎ 
بارش کرب وبلا کما تذکر بقعة الحرمین و بقعة بيت المقدس ثم قال يا بن عباس اطلب لى‎ 
ظباء فواله ما کن ت دلاکذبنی قط وهی مصفرة لونهالون الزعفران فقال ابن عباس‎ 
عبر کن بدرت آنچه دا تومیبینی دیده است سپس آبی خواست ووضښوه ساخت وهر چه خواست نماز‎ 
خواند وهمان سخن سابق دا پس از ناز تکار کرد وائدکی خوابید و بیدار شد و فرمود ای پر‎ 
عباس عرضکرد من اینجا هستم فرمود برایت باز نگویم که الساعه چه در خواب دیدم ؛ فرضکرد‎ 
انت بغواب‌رفت وخواپ خوشی دیدی یا امیرالمزه‌نین» فرمود درخواب دیدم که مردان سفیدرولی‎ 
با بیرقهای سفید از آسان فرود آمدند وشمشیرانی بکمردار ند که سپید است وفیدرخشه ودزاطراف‎ 
کشید ند ؛ سپس دیدم این تعلپای 2 خرما بر گهای خود را پیکدیگر زدند و پریشان‎ 
اژآنها فرو میچکد ودیدم فرژ ندم و جک ر گوشه ام حسین در ميان این خونبا‎ * 
غرق است واستفائه میکند و کسی بفریاد او نسیرسد و این مردان سپید رو که از آسبان فرود شدند‎ 
اورا ندا کنند و گوبند صبر کنید ای آل رسول که شما بردست ار ارمردم کشته میشوبد ای |باهید ای‎ 
این بپشت استکه که ب است» سپس‌مرا سرسلامتی دادند ومیگفنند ای | بوالحسن موده‌پادت‎ 
که خدا روزقیامت که مردم در برابر برو ر گارجمانیان تیم میکنند خدا چشمت‌را روشن میکند مپس‎ 
بیدارشدم و به آ نکه جانم بقبط‎ 
من درسافر تم بسوی شورشیان برما آنرا خواهم دید واین سرزمین کرب است وبلا و لوده مرد‎ 
1 در آن دفن شوند که فرزندان من وفاطمه باشند و آن در آسبانپامسروف است آن را ارش‎ 
خوانند چنانچه بقعه حرمین بقعه بیت‌اللقدس را ذکر کنند سپس فرمود ای پر عباس ب‎ 


بشك آهو برای من بجو من هر گز دروغ تکفته ودروغ تشنبدم و آن بشاك ها زرد امت و مره 
زعفران است 












































قدرت |واست هر آینه صادق مصدق ابوالقاسم احمه بمن گفته استکه 
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فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته يا اميرالمؤمتين قذ اصبتها على السفة التي وصفتها لى فقال على‎ 
سدق الله ودسوله ثم قام بهردل الیہا فحملها و شمہا دقال ھی هی بعینما اتعلم با ابنعباس‎ 
ما هذه الابعار ؟ هذه قد شمها عیسی بن مریم م وذلك انه مر بما ومعه الحواریون فرأى هذا‎ 
الظبا مجتمعة فاقبلت إليه الظباء وهي تبکی د جاس عيسى ل و بكى و جلس الحواريون‎ 
فبکی دبکی الحواربون وھہ لا یدرون لم جلس دلم بکی فقالزا باروح اله وکلمته ما يبکيك‎ 
فقال انعلمون اي ارض هذه ؛ قاو الا قال هذه ارض یقتل فیپا فرح الرسول أحمد د فرخ الحرة‎ 
الطاهرة البتول شبيهة امي ديلحد فیها وهي اطبب من السك دهي طينة الفرخ المستشهد دهكذا‎ 
تکون طينة الانيياء ادلاد الانبياء فهذه القلباء تكامنى د تقول انها ترعى في هذه الارش شوقا‎ 
الى تربة الفرخ المبارك وزعمت انها آمنة في هذ الارض تم ضرب بيده الی‌هذه السیران‌فشمها‎ 
فغال هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمکان حشيشما اللیم قابقما ابدا حتى شمها ابوه فتكون‎ 
له عزاء وسلوة قال فبقیت الی بومنا هذا فقد اصفرت لطول زمنها هذه ارض کرب و بلاو قال‎ 
باعلی صوته پارب عیسی بن مریم لا نبارك قي قنلته والحامل عليه دالمعین عله والخاذل لد م‎ 
بکی بک طوبلا دبکینا همه حتی سقط لوج ېه وغشی علبه موبلا م افاق فاحذ البعر فصرها فی‎ 
ابن عباس گوید از آنهاجوباشدم و آنهارا گرد آورده یافتم وفر باد کردم باامی الؤمنینبدانہا‎ 
برهمان وضیکه گفتی دست‌یافتم فرمودځدا وزسولش‌راسنگفتار ند برخواست ودوید وآ نهارا برداشت‎ 
وبوتید وفرمود اینبا همان خودشان است ایپسر عباس میدانی این پشکها چیستند اینها داعیسی بن‎ 
مریم بولید‌است برای آنکه باحواریون خودیدانها عبود کرده است وای ن آهوهارا گردهم دیده‌است‎ 
وآن‌آهوا پیش اورفه‌اند ومبگر بستند واوهم نثسته و گر بسته وحواریون هم با او نشستند و گربتند‎ 
و نمیدا برایچه نشته وبرای‌چه گریسته »گفتند باروح اله و کلمته چه‌چیز تورا میگر باند فرموده‎ 

است ميه انید این‌چه زمینی‌است؟ 

گفتند نه نمیدانیم 

فرموده است این‌ژمینی استکه سبط رسول (هع) احمدمرسل در آن گشته 
جره طاهره بتول شبیه مادرم میباشد ودرهمین مین بخاك سبرده مید 
اسث و آن تربت سبط شهید است وتر بت ابثاه و اولاد انبباء چنین باشد؛ اینآهوها بامن‌سخن" 
و گویند که برای‌اشتیاق بتر بت سبط مبارك در اینجا می‌چر ند ومعتقدند که ازهر آسیبی‌دو امانند 

سپس دست بدینها زد و پوئید. وفرمود ایتها آهوانست که چنین خوشبواست برای‌خاطر 
گیامی که آذاین زمین میروید بارخدابا آنها دا باقي بدار تاپدرش آنهارا بسوید وا آن‌تسلبت یابذ 
و آرامش خاطرجوید فرمود تااین روز گار ما ماندهاند وبرای طول زمانه‌ابکه گذرا زره 
ده‌اند »این زمین گرفتاری ومصیبت است وباعلاصوت خود فریاد زد ای پروردگاد عیسی‌بن‌مریم 
بکشند گاتش بر کت مده و بحمله کنندگان براو و کم ك کاران آنها و کسانیکه ازیاریش دست‌بکشند 
سپس گربه‌ای طولانی کرد وماهم بااو گربستيم تاآنکه برو درافتاد زمانی طولانی از هوش رفت و 
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دراه فامرنی ان اصرها کذلك تم قال یاین عبای اذا دایتهابتفجر دما عیطا فاعم ان ادا 
ھا قد قدل بها درفن قال ابن عباس قوانه لقدکنت احفظها اشد من حفظى لما افترض اله على 
دنا لا احلها من طرف كمى فبینا انا في البيت نائم أذا انتيمت فاذا هي تسیل دما عبیطا و كان 
کمی قد امتلات دما عبیطا فجاست دانا آنکی و قات قتل و ال الحسين وال ما كذبني على قط 
في حدیث حدلنیولا اخبرنی بشي» قط انه یکون إلا کان كذلك لان رسول له 85 کان بخبره 
باشياء لابخبر بها غيره ففزعت وغرجت و ذلك عند الفجر فرأيت ۶ الله المدينة کانها ضباب و لا 
بستبین فیها اثر عین ثم طلمت الشمس فرأيت کانها متکسفة و دأیت كان حیطان المدينة علیها 
دما عبیطا فجلست انا ابکی وقلت قتل واه الحسین و سمعت صوتا من ناحية البیت دهو تقول 
اصبر و ال الرسول قتل الفرخ اللحول نزل الروح الامین ببکاه و عوبل ثم بکی باعلی صؤته و 
بکیت و اثبت عند تللك الليلة وکان شهر المحرم و يوم عاشودا لمشر مضين عنه فوجدته يوم درد 
علینا خبره ونادیشه كذاك فحدات بهذا الحدیث اوك الذين کانوا معه فقالوا وال لقد سمعنا 
ما سمعت ونحن فى المعركة لا ندری ماهو فکنا رى انه الخضر ل وعلي بن الحسین فامن 
اله قانله والمشیم عليه و قد روي جماءة ان جبابة الوالبية اقيت امیرالمهنین لا وهن بعده 
من الاامة عليهم السلام وانها بقيت إلى ايام الرضا # فلم ينكر من امرها اول العمر فكيف 
بكر القام 8 . 
بپوش آمد وعبا بهن کرد و آن پشکہارا درعبای خود بست وبمن هم دستورواد ازآ نها بسته‌ایبرداشتم 
وفرمود اپسرعبای هر گاه دیدی خون تازه از آنها بتر اود بدانکه ابوعبدا دراینجا کشته شده‌است 
ودفن شده است ابن‌عباس گوید بخدا من آنہارا اژواجبات الپیه بیشترحفظ میکردم واز گوشه آستین 
خود باژنیکردم دراین ميان که یکروژ درخانه خوا دم بداد شدم و دیدم خون تازه از آنها 
روانست و آستین من پرازخون شده نشستم و گریستم و گفتم بدا حسین کفته شد بخدا هر گز علی 
حدیث دروغ بمن نگفته است و ازوترع ی خبرنداده است مگر 7 نکه شده‌است زبرا رسو لخدا باو 
میداد که بدیگر ان نمیداد من هر اسیدم وازغانه سپیده‌دم بیرون آمدم ودیدم سراسرمدینه 
مه آلود است وتاریڭ است وچشم چشم دا نمی‌بیند و آفتاب بر آمدودیدم بی‌نوراست و گویاگرفته 
است و بردیوارهای مدینه غون تازه نمایان است من‌نقستم و گر بستم و گفتم بخدا حسین کشته شده‌و 
از گوشه خانه آوازی شنیدم که‌میگفت 
ای آل رسول شکیبا باشید سبط مظلوم کشته شد 
روح‌الامین از آسمانث 



























ودشد وبانك اله وژاری داشت 








سرس صاحب آن آواژ باعلاصوت خود گرب ومهم گریستم وآن شبرا تاریخ پرداشتم ماه 
مرم بود وروز عاشو را دهم روز محرم وچون خبر قتل حسین وتادیخش بمارسید باآن مطابق بود 





(۸) Oe) 


باب الثالث والشمسون 
( سياق حدیث حبابة الوالبية ) 

۱ - ما حدتنا علي بن أحمد الدقاق الرازى (ره) قال حدتنا ل بن بقوب قال حدئنا 
علي بن د عن بي علي ع بن اسمعيل بن موسی بن جعفر عن احمد بن قاسم المجلى عنأحمد 
بن بحييالمعردف پبرد عن عل بن حداهی عن عبداله بن ايوب عن‌عبدالله بن هشام عنعهدالکريم 
بن عمر الخثه‌مي عن حبابة الوالبية قالت رايت اميرالمؤمنين ا في شرطة الخمسين ومعه ورة 
يضرب بها بياع الجری والمارماهی والزمار والطا في فيقول لمم با بايمي مسوخ بني اسرائیل و 
جند ہنی مروان فقام إلیه فرات بن احنف فقال له با امیرالمژمنین فما جند بنی مروان ؛ فقالت 
له اقوام حلقوا اللحاه وفتلو الشوارب فلم ار ناطقا احسن نطقا منه نم اتبعه فام ازل اقفو اثره 
حتی قعد في دحبة المسجد فقلت له يا اميرالمؤمنين ما دلالة الامامة رحءك اله قالت فقال لي 
ابتلى بتلك الحصاة و اشار بیدم الى حصاة فانیته بها فطیع لي فیها بخانمه ثم قال لي باحبابة زا 
ادعي مدعي الامامة وقدر آن بطبع کما رایت فاعلمی انه امام مفترض الطاعة و الامام لابعزب 
پربده قالت ثم انصرفت حثى قبض امیراامزمنین 4 فجثت الى الحسن ا وهو في 

















راوی گرید من اینحدیث را برای کسانیکه بو بو ند تقل کردم وهمه گفتند آنچه‌توشنیدی 
ماهم شنیدیم ولی درحال نبرد بودیم ندانستیم او کیست؟ و گفتیم‌شاید خضر است یاعلی نا لحسین‌است 
خدا کشنده اوو كمك کنندهو پر وان اورالعنت گند 

باب ۵۴ہ درحدیث حبابه والبیه 

جممی روایتکرده‌اند که حبابه والبیه امیرالمؤمنین (ع) رادرك کرده است و بعد از او یك بيك 
ائبه را ملافات کرده وتاروز دار حضرت رضا زنده بود وطول عمراودا کسی منکر نشده است‌وچرا 
باید منکرقائم (ع) شد 

۱- حبابه والبیه گوید درشرطة الخمیس‌علی(ع) را دید م که تازیانه‌ای بدست‌داشت و کدانیکه 
جری » مادماهی * ازمادوطافی میفروختند میزد وبا نبا میفرمود ایفروشندگان مسخ شده های ,نیب 
اسرائپل وجند بنی‌مروان » فرات‌بن اغنف نزد اوایستاد و گمت جند بنی‌مروان چیست !گوید که در 
جوابش فرمود مردمانی بودند که ریشهارامیتر اشيدند و سبلہارا میتاییدند گوید من سخنوری‌بهتر 
از او ندیدم ودنبا‌او افتادم وازعقب اورفتم تادر جلوغان مسجد نشست باوعرضکردم باامیرالممنین 
باود (بادستخود بيك‌سنك ربزه اشارت کرد) 
بست و بمن‌فر مود ای‌حبابه هر کس‌مدعی‌امامت 
ضالطاعة است وامام‌هرچه را خواهد ازاو 
شت وخدمت امام حسن‌رسیدم که درجای امیر المومنینه 
















پوشیده نمانه گویدمن بر گشتم تاامی المزمنین د رکذ 





)0( )ج( 
مجلس اميرالمؤمنين دالناس یستلونه فقال لي با حبابة الوالية فقلت لبيك یامولای فقال هاتى ما 
معك قالت فاعطيته الحصاة فطبع لي فیها كما طبع اميرالمؤمنين 8# نم اتيت الحسين 4 
دهو في مسجد الرسول :80 فقرب درحب بي ام قال لي ان في الامامة دلیل على ها تريدين 
أفتريدين دلالة الامامة ؛ فقا نعم يا سيدى فقال هاتى ما معك فناولته الحصاة فطبع لي 
قالت تم انيت علي بن الحسين ج وقد بلغ بي الکبر الى ان اعبيت وانا اعد یومثن مائة وللثة 
عشر سنة فرأيته راكعا ساجدا مشغولا بالعبادة بست من الدلالة فاومى الى بالسبابة فعاد الى 
شبابی قالت فقلت یا سیدی کم مضي من الدنیا وکم بقی + فقال اما ما مضي قنعم داما مابقی فلا 
قاات ثم قال لي هات ما معك فاءطيته الحصاة فطبع لي فیها ثم اثبت ابا جعفر 18 فطع لي 
فیها ام اتيت الصادق فطبع لي فیها ثم انيت ا ابا الحسن موسى بن جعفر # فطبع لي فیبا 


ثم انیت الرضا 10 فطبع لي فیها و عاشت حبابة الواليبة بعد ذلك تسعة اشهر على ها ذكره 
داك بن شف : 


















۲- حدتنا تبن عل بنءصام (دت) قال جدائا عل بن بعةوب الکلینی قال حدتلا على بن 
عل بن موزبار قال حدانا عل بن |سمعیل بن موسی بن جهفر قال حدثنی ۳ عن یه موسی‌بن 
جعفر عن یه جفر بن غ عن أيه د بن علي علیهم السام ان حبابة الوالبینه رغا اما علي بن 
بها فاشاد اليما باصبعه فاضت لوقتها دلها بومئذ مالة د نللة عشر سنة 








بود ومردماز او سوال میکردند بن‌فرمود ای‌حبابه والیه عرشکردملبيك بامولای‌فر مود آنچه 
پا خود داری بیاور گوید آن‌سنگر يزه راباودادم و بر آن مهری نهادچنانچه امیر المؤمنین بر آن‌مپر 

نوناده بود سس‌دره‌جد,یشمیر(ع)) خدمت اماءحدین ریدم مر انزديكخود خوا وین برا 
توخواهی‌دلیلی‌هست آبانشانه امامت‌رامیغواهی عرضکردم آری‌ای آفای 
سنگر یزه‌رابوی دادم و بر آن‌مپری نهاد, گوبددرییری خدمت 
ردم و آ نروزصدرسیز ده‌سال بر ای‌خود میشمر دم‌اورادیدم که در دکوع 
ل‌داشت که من‌نومید شدم باانگشت‌سبابه بسن اشاره کرد دجوانی‌من 
گفتم ایآغای چقدراز عمردنیا گذشته شته وچه مانده‌است؛ فرمود آنچه گذشتهاست آری و آنچه 
بت نه گوید سپس فرمود آنچه باغودداری بیاودمن آن‌سنگر بزه داباودادم وبر آن مهری‌نباد 
سپس خدمت | وجه‌فررسیدم و برای من آنر| مهر کرد سپس نزد اعام صادق آمدم و آنرابراگمن مہر 
کردسہس خدمت ابوالدسن موی ین رو سید برای من‌بر آن مپری تجاد سپس‌خدمت امام‌رضار سیدم 
و آنرا برای من‌مهر کرد حبابه والبیه بعداز آنهم بروایت بدا بن‌هشام نهماه دیگرزنده‌بود 

۲-. ازامام پنچم روایت شده‌استکه امام زب ن درباره حبابه والبیه دعا کردوخداجوانی 


ویرا بوی باز گردانیدو باانگت‌بارك بدواشار ت کردوفی | لفورحیش‌دید ودرآن روزءیکصدوسيزده 
سال داشت 











سپس فر مود برای امامت 


من «فرمود آنچه باخودداری یاو ر آن 
علی بنالحسین(ع)رسیدم و ناتو ار 






















۲۲۰( (te) 
قال مصنف هذا الکتاب (رض) إذا جاذان يرد اله على حبابة الواليبة شبابها و قد بلفع مأته و‎ 
ثلثة عشر سنة و تبقي حتى تلقي الرضا 5# و بعده تسعة آشهر بدعاء علي بن الحسين علیهما‎ 
السلام فکیف لایجوز ان یکون نفس الامام المنتظر # برفع اله عزوجل عنه البرم د بحفظ‎ 
علیه شبابه وپبقیه حتی بخرج فیملاها عدلا كما ملثت جورا و ظلما معالاخبار السحيحة بذلك‎ 
عن النبي و والائمة صلوات اله علییم و مخالفونا پسدقون أن ابا الدنیا المعروف بمعمر‎ 
المفربی داسمه علي بن عثمان بن خطاب بن مرة بن مزید لما قبش النبي 885 كان له قریبا‎ 
من ثلثين سنة دانه خدم امبرالءزمنین ا وان الملوك اشخصوه الیپم وسنلوه عن علة طول‌عمرء‎ 
واستخبروه عما شاهد فاخبر انه شرب من ماء الحیوان فلذاك طال عمرء و اه بقي إلى اب‎ 
4 المقتدر و انه لم صح لیم موته الى دقتنا هذا و لاینکرون امره و بشکرون امر الام‎ 


اطول عمره . 
باب الرابم الخمسرن 


سياق حديث معمر المغربي ابي الدئیا على بن عثمان بن الخطاب بن هرة بن مزبد 
۱- حدانا ابوسمیدبن عبدالٌ بن ابق ع,دالوهاب بن نصر الشجري قال حدتنا ابو بكر غل 
بن انح المرجي وابوالحسن علي بن الحسن بن الاشكى تتن أي بكر قلا لقينا بمكة درجلا 





مصنف ابن کتاب کوبد درصورتبکه رواباشد که خدادرسال صدوسیزدهم از عمر جوانی حبابه 
والیه‌راباد بر گرداند واوتازمان حضرت‌رضا بماندو اورا ملاقات کند و سدهم نهماه ژ نده‌باشد پیر کت 
دمای علی‌بن‌الحسین (ع)چگونه روانباشد که خداازخود امام منتظر(ع) پیربرا برد وجوانی اورا 
حفظ کندواورا نگهداردناظوور کندوزمینر! پر از عدل‌وداد کندچنانچه پر ازظلم‌وجورشذه است‌باوجود 
اخبارمحیجه که دراین باب اژ یشبروائمه (ع))رسیده است 

مخالفين تصدیق دادن که |بوالدنیا معروف بعر مغر بی بنام علی‌ین عثمان بن‌خطاب بن مر ة بن 
مر ید درزمان وفات پیغمبرسی‌سال داشته وامیرالمژمنین راخدمت کرده‌است و پادشاهان بپاری اورا 
خواستندوازملت طول عبر او پرسش کرد ندوا زآنچه دیده‌است خبر گرفنه‌اند واوخ برداده اس ت که از 

نوشیده است وازابنجپت عمرش طولانی‌شده‌است واو تادوره خلافت مقتدر عباسیژ نده 
۹ در باره مرك اوتا کنون خبرصعیح نر سیده‌است‌واین مخالفین منکر او نیستند و برای 
طول عبرفقط منکر امام قالم عیشوند 
باب ۵۴- نفل حدیث معمر مغربی ابوالدنیا علی بن عثمان ہن 

اب بن مرق بن مزید 
۱- محمد بن فتح مرجی وعلی‌بن خسن اسکی گویند ما درمکه مردیرا از اهل مغرب دیداد 
کردیم باجمعی اصحاب حدیت بر او وارد شدیم که در آن سال که سال سیصدونه هجری قبری بوددد 
موسمحج حاضرشده بودند 




















(YY‏ (ج۲) 

من اهل المغرپ فدخلنا عليه مع جماعة من اصحاب الحديث ممن كان حضر الموسم في تلك 
السنة وهي سنة تسم ونلامانة فرأينا دجلا اسود الرای داللحية كانه شن بال و حوله جماعة هم 
اولاده وادلاد اولاوء ومشایخ من اهل بلاده د ذکروا انهم من اقصی بلا المغرب تعرف با هرة 
العليا وشودوا هؤلاء المشايخ انا معنا آبائنا حکواعن آ باتهم واجداد هم اناعودنا هذا الهیخ 
المء روف بأبي الدنیا مهعمروامه على بن‌عثمان بن خطاب بن‌مرة بن مزید وذکروا انه همدانی 
و کان اصله من صعید! لمن فقانا له انت رایت علی بن أبي طالب 88 فقال بیده ففتح عینیه و 
قد کان وقع حاجباه علیهما ففتحهما کانهما سراجان و قال دایته بمینی ها تین د کات خادما له 
وکنت معه في وقعة صفین و هذه الشجة من دابة علي ي دارانا اترها على حاجبه الایمن و 
انوا حوله من المشایخ و من حفدته و اسباطه بعلول العمر د انوم هنذ 
ولدوا عهدوء علی‌هذه الحالة وکذا سمعنا من آبائنا و اجدادنا نم انا فاتحتاء و سثلناه عن‌قسته 
وحاله و سبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل يفم ما یقال له و بجیب عنه بلب د عقل فذکر 
انه کان له والد قد نظر في كب الاوائل دقرأها و قد کان وجد فیها ذکر اهر الحیوان د انا 
تجري في الظامات و انه من شرب هنما طال عمره فحمله الحرص على وخول الظلمات فتعمل 


د حسب ما قدد نه يکي به في مسرء 








شیدا لجماعة الذين 








جنی همه و أخرج معنا خارمی باذان وعدة 





مردی‌درديم که هنوژموی سروریخش سیاه بود وچون عشاث بوسیده‌ای شده‌بود واطرانش‌جسی 
انغی اژهمشوریانش و گفتند مااز مغرب بسبار دوریم که آنرا 
مشانخ کواهی دادند که ما از پدران خودخنب 
حعابت میکر دنه که ابن‌شیخ معروف بابوالدتیای معمررادیدار کرده‌اندو نامش علی‌بنعلمان بن‌خطاب 
بن‌مرة بن‌مز بد است و گفتند اق, 
رادیدی دست بلد کرد و بکمك دست‌ابروانشرا که روی چشمانش ربخته بو 


ازفرز ندان و نوه و 
باهره علاخوانشد وه 


او بودند 






یم که از پدران و اجداد خود 





همدان است واصلا ازصمید یمن‌است ماباو 





گدرد ومانند دوچراغ مسدرخشيد ند و گفت من‌بااین‌دوچثم اورادیدم وخدمتکاراو بودم ودرجنك‌سنین 
درر کاب او بودم واین‌شکست اترم رکب علی علیه‌السلام و ما دیدیم که برابروی داستش از آن 
هویدا است و آن جمبی که اژمشانخ مقرب و نوه‌ها ونبیره هايش که اطراف او بودند بطول عبر 
او شپادت دادنه و گنتند از وقتی بدن آمدند اورابهمین حال دیدند واز یدران واجداد خودهم‌هین 
معنارا 








سیس‌مابااو آغازسغن کردیم واژ داستان اووحال وسیب طول عمرش پرسش کردیم ودیدیم 
عقلش بجااست هرچه باو گفته شودمیفهمد و با کمال عقل وشعورجواب‌میدهد 

گفت بدری داش که کتابهای قدیمی‌را خوانده بود ودر آن ذکرچشبه آب حیات‌را دیده بود 
که درظلمات جاریست وهر کس از 








بنوشد عمرش طولانی شودحرص اورا بدغول درظلماتو ادار 
کرد بادوبت وآنچه میتوانت و کفایت اورا میکرد توشه بر گرفت ومراهم باخودبرداشت ودوتن 


۲۲۳ (e) 
جمال لہون‌روايا وزاد وان یومتن ابن‌ثاثة عشر سنة فساد بتا إلى إن وافينا طرف الطلمات ثم‎ 
وخ لنا الظلمات فسرنا فیها نحو ستة ايام لياليما وکنا نميز بين الليل و التهار بان النهار كان‎ 
یکون اضوأ تليلا واقل ظامة من الليل فتزلنا بين جبال واودية و دبوات و قد کان والدی (رم)‎ 
يطوف في تلك ال عة في عالب النهر لانه وجد في الکتب التي قراها ان مجرى نهر الحيوان في‎ 
ذلك الموضع فاقمنا في تك البقعة أياما حتى فنى الماه الذي كان معنا واسقتیناه جمالنا ولو لا‎ 
آن جمالنا كانت لبونا لهلکنا و تلفنا عطشا د كان والدى يطوف في تلك البقعة في طلب الشهر‎ 
ویأمنا ان نوقدنا االيمندى بضؤها إذا اراد الرجوع لین فمکننا في تلك البقمة نحو خمسة ابام‎ 
د والدی بطلب الثور ولا بجده د بعد الا بای عزم على الانصراف حذدا على التلف لقناء الزاد‎ 
والماء والخدم الذين كانوا معنا ضجروا وخشوا التلف على انفسمم دالحوا على والدى بالخروج‎ 
من الظلمات فةمت يوما من اارحل لحاجتی فتباعدت الرحل قدر دمية سهم فعثرت بنهر ماه‎ 
ابین اللون عذب لذیذ لا بالسفیر من الانباد ولا بالکبیر ویجری جربا لينا فدنوت «نه و غرفت‎ 
منه بيدي غرفتین اونلئة فوجدته عذبا بارداً لذيدًا فباددت مسرعا الى الرحل و بشرت الخدم‎ 
بائي قد دجدت الماء فحملوا ماکان معنا من القرب دالاودات لتدلاها و لم اعلم ان دالدى في‎ 
طلب ذلك الثهر و کان سروری بوجور الما لما کنا عدمنا الماء وفنی ماکان معنا د كان والدی‎ 











خدمتکار چابك وعدة شتران تثومند آپ کش وتوشه کش ومن در آن روز سیزده ساله بودم مارا برد 
ناپسرحد ظلمات رسیدیم ودرون ظلمات و اردشدیم وشش شبانه روز در آن بیش‌رفتيه ومیان شبوروز 
فرق میگذاشتيم که روزقدری روشنتر بود وتاریکیش ازشب کمترمیشد؛ مادرمیان کوهپا 
ووادیپا و تلپائی‌بارانداختیم‌و بدرم دراین بقمه بجستجوی نهر آب ز ند گانو بود » زیرا در کتب یافته 
بود که مجرای آن نہر دراینجااه 











ادر آ نجا ماندیم تاآب تعام‌شدو ازشتر ان غود سیر اب میشدیم و 
اگرشتران مالبون نبودند ازعطش تلف‌شده بودیم‌یدرم دراطر اف آنجا متصل‌برای جستن‌نیر گروش 
میکرد وبمادستورداده بود 5 آتش‌افروزیم تابراثر آن دهبری شود وبر گردد بدوی مامدت بنج‌روز 
در آن مکان ماندیم و درم دنبال نهر گشت و آن را نجست وچون نومید شد بناچار تصدبر گشت کرو 
برای ترس اژعلا کت چونکه آب و توشه تمام شده بود وخدمتکاران ماهم ب 





آمده بودند و برجان 
خود هی ترسیدند و بپدرم اصر ارداشتند که ازظلمات بیرون شوند ولی من یکروز از مان ب 
آمدم برای قضای حاجت و بانداژه یك تی بر تاب دورشدم و يك نهر آب سفید خوشکوار وخو 
رسیدم که ته بسیار بزرك بود ونه بسیار کوچك و بنرمی روان بود من‌نزديك شدم ودوسه کف از آن 
نوشیدم ودیدم بیارسرد وخوشگوار است وشتابانه سر بنه بر گشتم و بخدام خبردادم که من آب‌پیدا 
کردم آنها هر جه مشك و ادوات داشتند برداشتند و آوردند که پراز آب کنند ومن نمدا ست م که‌پدرم 


دنبال این نهرمیگردد ومن بسپار ازوجود این نهرغرسند بودم چون آپ‌ما تام‌شده پود و پدرم هم 















(tw)‏ )ج 

في ذلك الوقت غایبا عن الرحل مشغولا بالطلب فجهدنا وطفنا ساعة هوية على ان نجدا النهر 
فلم نهتدی إليه حتى ان الخدم كذبونى و قالوا لي لم تصدق فلما انصرفت الى الرحل و انصرف 
والدی أخبرته بالقصة فقال با بنی الذي اخرجني إلى هذا المکان و تحمل الخطر كان لذلك 
الثهر د لم ارزق انا د انی رزقته دسوف يطول عمرك حتى تمل الحيوة د ر علنا منصرفين وعدنا 
إلى اوطاننا و بلدنا و عاش والدی بعد ذلك سنیات ثم توفی (ره) فلما باغ سني قریبا من ثلثين 
سنة و کان‌اتصل بنادفات‌النم لووقات لخلیفتین بعده‌خرجت‌حاجالقیت خر ایام عثمان فمال 
قلبی هن بين جماعة اصحاب النبى إلى علي بن أبي طالب 1 فاقمت معه اخدمه و شهدت 
همه وقايع د في قعةصفين اصابتني هذه الشجة من دابته فمازات مقيما معه الى ان مضي لسبیله 
ا فالح عای اولادء وحرمه ان اقیم معیم فلم اقم وانصرفت الی بلدی وخرجت ایام بنی‌مروان 
حاجا راتصرف مع اهل بلدى إلى هذى القابة ما خرجت في سفر إلا ما كان الملوك في 
بلاد المغرب يبلغهم خبري بطول عمری فيشخمونى إلى حضرتمم ليردة 
طول عمري وعما شاهدت وکنت اتمنی و اشتهی ان احج حجة اخری فحفلنی هؤلاء حفدتی و 
ترونوم حولی و ذکر انۀ قد سقطت اسنانه مرتین او ثلئة فسئلا! ان پحدننا بما 
اامز‌نین علي بن ابی طالب ا فذکر انه لم يكن له حرس د لا هة في العام 
في وق صحبته لعلي بن أبى طالب ا والصحابة ایا كانوا متوافرين فمن فرط ميلى الى عاي 





ونی عن سیب 











دداین‌موتم فاب بود وهشذول جستجو بود مایکاعت کوشش کردیم و 
توراست نیولی و 
هم شم کته ایسرجان نجه مرا ینجا ورد و بتحمل خطروادا 
خاطر ابن نهر بود ومر| روژی نشد وتورا روزی بود وعبرتو آنقدر طولانی شود که از زندگانی 
افرده شری وماکوچ کردیم e‏ بوطن دشهر غود و بدرم چندسالی بعد از آن زنده بودومرد 
وچون عرمن بحدودسی سال رسيا پیشمبر ودوخلیفه بمداز اورا شنیدیم من برای ج بیددن 
آمدم و آرروز کار عثمان را درک کم ودام ازمیان هة اصحاب بیشبر شیفته على بن اببطالب(ع) 
گردید وبااو اقامت کردم و بخدمت اودر آمدم ودروقائماردر رکاب اوبودم ودرجنك صفین‌ازمر کیش 
این شک رسید وبااو بودم تادر گذشت وبعد اژاو اولاد و خانواده‌اش بمن اصرار کردند 
که با آنپابمانم من نماندم باآنبا وبشهر بر گشتم و در دوژگار بنی مروان برای حج بیرون شدم 
ویاهمشیریانم ب رگشتم ودیگر تا کنون سفری نکردم مگربرای آنکه ملوك مغرب زمین از نظر دیدار 
من مرا احضار کرده‌اند تأمرا به بینند وازسیب طول عمرمن ببرسند وآزمشاهدات من خبر گیر ند و 
آدزد داشتم ودام میخواست یکباد دیگر بع ج آیم واین نوه ونبیره‌هائیکه ملاحظه‌میکنید اطر افهن 
هستند مرا با غودبعح آوردند و گفت‌تا کنون‌دو یاسه باردندانهای‌من‌ر یختهاست 
امیر المومنین (ع) شنیده است برای ماروابت گند 
گەت من آن روزها که درخدمت امپرالمومنين بودم و2#.اب وباران فراوان داشت ازشدت‌شون و 


































2 
مااز اوخواهش کردیم که آنچه را ازز 








)ج( (YY)‏ 
بنأبي طالب ټم ومحبتی له لم اشتفل بشي» سوی‌خدمته وصحبته والذي کن ان ذ کرم مما سمعت‌هنه 
قدسمعه هنیعالم كث من‌الناس ببلاد المغرب وعصر والحجاز وقد انقرضوا و تفانوا دهزلاء اهل 

ببتى وحفداتى قد وونوه فاخرجوا الينا النسخة واملى علینا من حفظه . 
الباب الخامس والغمسون 
فیما روي فی حدیث علي بن عثمان بن خطاب بن هرة بن هزيد الممداني المعروف 
بابي الدنیا عد ال«مرالمغربي (رضا) حيا و میتا 





-١‏ فحدتنا ابوالحسنعلي بنعثمان بن‌خطاب بن هرة بن مزید الهمداني الممروف بابي 
الدنيا (رضا) حيا و میتا قال حدتنا على بن أبي طالب ل قال قال رسول ال من احب 
اهل الیمن فقد احبنى ومن ابغض اهل | ابغضني . 

۲- دحدانا ابوالدتيا معمرالمغربي قال حدتنا عليبنأبي طالب 5# قال قال رسول الل 
له من اءان ملهوفاً کتب اله له عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات ورفعله عشر دد جات 
۳- قال فالرسولال تقو من‌سمی فىحاجة اغیه امن غزوجل فیها رضاً وله فا سلاح 
فكانما خدم له عزوجل الف سنة دلم بقع فى معمیته طرفة عبن 

-٤‏ وحدتنا ابو الدنیا معمرالمفربی قال سمعت علي بن ابي طالب ل یقول اصاب‌النبي 








ارادتیکه بآن حضرت داشتم حرص وهمتی. بضبط حدیث وجمع آوری فرمابشات او نداشتم وهمه وقت 
خودرا صرف خدمت اومیکردم و آنچه را از اوشنیدم ودریادم مانده‌است بیاری اژمعدئان و علمای 
پلادسفر ب ومصر وحچاز از 





شنیدند وهمه منقرض شدند وازمیان رفتند واین افراد خاندان و یره 
هایم آن را نوشته‌اند آنها نسغه احادیث او دا بیرون آوردند واو هم در حافظه خود برای‌ما این 
احادیث را دیکنه کرد 

بابھھ۔ ذکر احادیشی که از ابی‌الدنیا معمر مفر یی علی‌بن عثمان بن‌خطاب 

بن مره وارد شده‌است 
۱ - ابی الدئیا گوید علی‌بن‌ابیطالب برای من باز کف ت که رسولخدا (س) فرمود هر کس 
اهل یمن‌دا دوست دارد مر ادوست‌داشته وهر کس‌اهل یمن‌دا دشمن دارد مرا دشن داشته 

۲- علی‌بن ببطالبزع) کفتز سو لخدا(ص) قرمودهر کس بدادبیچارهای‌رسدخدا ده‌حسنهدر نامه او 
او بلویسد وده گناه اژ نامه‌اش محو کند وده درجه برای‌او بالابرد 

۳- رسولخدا(ع))فرمودهر کس درحاجت برادرمومن خود کوش شکندبسنه خدایءزوجل‌وصلاع 
خوداواست و گویاهزارسال خدازاخدمت کرده ویکچشم بهم‌زدن اوراگناه نکرده 

ي گوېد ازعلي بن اییطالب (ع) شتیدم مي‌فرمود که پيغير درمنزل فاطمه (ع) بود و بسپار 








(Te)‏ )ج( 
ا جوع شدید وهوفی منزل فاطمة علیماالسلام قال علی تا فقال لی‌لبی با على هات 
المايدة فقدمت المايدة وعليما خبز ولحم مشوى 
#موحدننا ابوالدتيا معمر قال سمعت اميراامؤمنين لي إا يقول جرحت في وفع خير خمسة 
وعشرین جراحة فجشت الني تن فلا رأی مابیبکی فاخذمندموع عینیه فجهلها علی‌الجراحات 
فاسترحت من ساعتی 
-٩‏ دحداتاابوالدنیا قال حدتاعلی بن بی‌طالب چ1 فلقالر سول ان مق من قرل‌وان 
احد مرتفکانه! قرا تاالقر آن دمن قرأها مرتین فکانما قرأ للی القر آن ومن قرأهانك مرات 
فکانماقرأ القر آن کله 
ابوالدنیا قال سمەت علی بن ابی‌طالب ا بقول قالقالر سول نباکنت 
ادعى الغنم فاذا انا بذئب على قادعة الطربق فقلت له ما تصنع همنا فقال لى وانت ما تصنع قلت 
ارعى الفنم قال لي مرا دقال ذا اطريق فقال فسقت الغنم فاما توسط الذلب الغم اذا انا بالذئب 
قد شد على شاه فقتلها قال فجثت حتی اخذت بقفاه فذبحته وجعلته علی‌بدی وانا اسوق الفنم فلما 
غير بيد انا بثلة املاك‌جبرئیل ومیکانیل وملكالموتعلمالسافلما دأونى قالوا هذا 
فبه فاحتملونی واضجعونی وشةوا جوفی‌بسکین کان «عهم داخرجوا قلبی‌من موضعه 
ادد کان معوم فی‌فارورة حتی نقی من‌الدم م نم ردوا قلیی قابی الی موضعه د امروا 





۷ ود 








کته بود علی (ع) کت یشبر (ص) بمن فرمود یاعلی ران دا بیاود من من خوان داکستردم درآن 
نان و گوشت کبا 







ازاميرالىۇمنين (ع)شنیدم می‌فرمود من 
آمدم چون زخم های مرا دید کر بست و از اشك 
فووا راحت شدم 
٩‏ گوید علی بن ابیطالب بین باز گفت که رسولخدا(س) فرمودهر کس قل‌هواٹ احد دایکیار 
۲ چنان ت که بكوم راخوانده‌است‌وهر کس دو با آنرا بخوا ند گو پادوسوم قر آن‌راخو انده 
وهر کس‌سه باریخواندگویا همه قر آن راخواندهاست 
۷- گوید شنیدم على بن ابیطالب می‌فرمود رسواخدا (س) گفت من گوسفند میچر انيدم و ناگاه 
گر کی اس یداه دی باو گفتم اینجا چه‌بیکنی +گفت توچه میکنی ؟ گفتم گوسفند می‌چرانم بسن 
گت بگذر یاگفت‌این اه است فرمود من گوسفندان دا داندم وچون آنگرك میانگوسفندان‌ترار 
ت دبدم بر گوسفندی حمله بردو آنر| کشت گوید من‌آمدم بش تگردن اوا گرفتم و سرش دا 
بریدم واورا روی دست داشتم و گوسفتدهار| میراندم بثاگاه سه فرشته ديدم جبرئیل و میکائیل و 
ملكالموت چون مرا دیدن دگفتند این محمد است وعدایش مبارك کند مراگرفتند وخوابانیدندوشکمم 
راب کاردی که همر اهداشتند درېدند ودلمر! در آوردنه ودرو نم دابا آپ سرد ی که درشپشه ای هم اه 


بیست, بنج زغم برداشتم وخدمت 
خود گرفت و برزخمپای من مالید و 
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ایدم الی جوفی‌فالتحم الشق بان انقعزوجل وما حسست‌بسکین ولاوجع‌قال وخرجتاعدوالی‎ 
امي يعني حلیمه دابةالبي 1۳86 فقاات لى اين الغنم فخبرتها بااخبر فقالی سوف یکون لك له‎ 

فی‌الجنة منزلة علیمة 

۸-دحداتا ابوسمید عبدلن ‏ بن عبدالوهاب‌قال ذکرابوبکر ]الک رخیدغدین الفتح 
المزني د ابوالحسن علي بن الحسين االایکی ان السلطان بمكة لعابلفه خبر ابی‌الدنیا تعرش 
له وقال لابدان أخرجك ممي الى بغداد الىحفرةاميرالممنين المقتدر فانی اخشی ان اعتبعلى 
ان لم اخرجك مهي ف "له الحاج من اهل المقرب واهل‌الشام ومصر ان یطبه ولایشخصه فانه شب 
ضعیف ولا بؤمن مایهدت عليه فاعفاه قال اپوسعید و لوانی حضرت‌الموسم في‌تلك السنة لشاهدته 
وخبره کان مستفیضاشایعافی‌الامصاد و کتب‌عنه هذءالاحادیث العصریون والشامیون والبندادیون 
ابرالامصارفین حضرالموسموبلفه خبرهذا الشیخ احب ان یلقاه ويكنب عنه هذه‌الاحادیث 
نفعا ال و ایهم با و اخبرنیابوغه الحسن بن‌ه بن یحبی بن الحسن بن جعفرین عبیالث بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن‌عاي بن ابي طالب ټم فيما اجاژه لي ما صح عندی من حدبنه 
وصح عند هذا الحديث برواية العريفابيعبدالة تخل بن الحسن بن اسحق بن الحسن بن‌الحسین 
ابن اسحق بن عوسی بن‌جهفر بن عد بن علي ناسین بن علي بن أي طالب ليپ السلامانه قال ح جج 
في سنة ثلئة وعشر نلشانة وفیها حج نصرالقشوري حاجب المقتددبالة ومعه عبدالث بن حمدان 








داشتند شستشو کردند ناازخون باك شد سپس‌دلم دا بجای خودش گذاشتند و دست برروی درب دگی 
کشیدند وباذن خدای عزوجل آن دریدگی بهم آمد ومن دردی ازکارد و این عمل احساس نکردم 
فرمود برخاستم و نزد مادرم حلیمه (دایه پیشمبر) دویدم » گفت گوسفند ها کجاست؛ ایئواقمه را باو 
کزارش‌دادم» گفت برای تودر بهشت‌قام بز ر کی‌خواهدبود : 

۷- محید کرخی‌ودیگران گفه‌اند چون درمکه بر بوالدنبا بگوش‌امیرحاج رسید اوراغواست 
و گفت باید من‌تورا باخود بیفداد خدمت‌حشرت امیر الومنین مقتدرغلیفه برم زیر اگر نبرم میترسم 
ازمن گله کند حجاح مفرب‌وشام ومصردرخواست کردند که‌اورامعاف کند زیراپیره مردناتوانی‌است 
وازخطر مرك مصون نیست‌واورا معاف‌داشت . 

| بوسمید راوی‌این حدبث کوید اگرمن در آن سال بحج رفته بودم اورا دیداد کرده بودمزیر! 
خر اددرهمه شپرهامشپور وشایم شده‌بودوهر کس درموسم حج بودوخبراین پیر مرد را شنیده بود 
دوست‌داشت اور ببیند واحادیث‌اورا بنویسدخداما و آنهارا بدان احادیث سودبخشد 

| بومحدحین بن‌مجد بن بحبی این حدیثرا بر سم‌اجاژه برای‌من ده.ایت کرده‌است 

وابوعبداله شریف محمدین حسن‌بن اسعق هم گویدمن درسال ۳۱۳بسح رفتم ودر آن سال 
قشوری حاچب‌قتدر باه عباسی باعہدالله بن حمدان‌مکنی بابوالپیجاه بحج آمده بوده درذ‌فعدهو ارد 





)۲ (ج‎ (rv) 
المكنىبابيالبجاءفدخلات مدینةالرسول ت في زءالقعد  فاصبت قافلة المصرين وفیها ابوبکر!‎ 
ابو بن علي المادراني ومعه رجل من اهل المغرب و ذکرأنه رأی ر جلا من اصحاب‎ 
رسولالة 8 فاجتمع عليه الناس د ازدحموا و جعلوا بتمسحون به و کادوا یاتون علی تفسه‎ 
فامر عمی اپوالقاسم طاهر بن بحیی ( دفا ) فتیانه وغامانه فقال افرجواعنه الناس ففعلوه و اخذوه‎ 
فادخلوه دادابن ابي‌سوبل اللطفيو کان عمي نازلیا فارخل واذن للناس فدخلوا و کان معه خمسة‎ 
نفرو ذکروا انهم ادلاد اولاده فیهم شبخ له‌نیف وئمانون سنة فسلناء عنه فقال هذا ابن ابني واخر‎ 
له سبعون سنة فقال هذا ابن ابني واتنان لیما ستون اوخمسون ادنحوها داخرله سبعة عشر سنة‎ 
بني ولم یکن معه فیپم اصفر منه وکان اذا رایته قلت هذا ابن لثین او ادبمین‎ 
سنة اسود الراس و اللحية شاب نحيف الجسم ادم رع منالرجال خفیف العادضين هو الىالقصر‎ 
اقرب قال ابوت العلوی‎ 
فحدثنا هذا اارجل واسمه علي بن عثمن بن‌الخطاب بن هزید بجمیع ماکتبناه عنه وسمعناه‎ 
من لفظه وما دابناه من‌بیاض‌عنفةته بعد سوارها درجوع سوادها بعد بیاضها عند شعبه من‌الطمام‎ 
دقال ابوعٌل العلوی ( رضا ) لولا انه حدت جماعة من اهل المديئة من الاشراف و الحاج من اهل‎ 
مدینةالسلام وغیرهم من‌جمیم‌الافاق ما حدث عنه ہما سممت و سماعی من پالعدينة د بمکه فی‎ 


مدینة(ار سول شدم و بکاروان مصریان که محمد بن علی‌ماذرانی‌همراء آن بامردی از اهل مغرب برڅورد 
کردم و گفته شد که اومردی اژاصحاب رسواعدا رادیدار کرده ومردم گرداورا گر فتندودست‌بسروبار 
ند واژدحام کردند ونزديك بوداورا خفه کنند, عمویم ابوالقاسم طاهر ین بحبی دسئور به 
جوانان و فلامانش داد تامردم را ازدورش بر انند وعمل کردند واورا بغانه ابوسپیل لطفی بردئد که 
عویم در آن عنزل کرده بود اورا وارد کردند ویمردم اجاژه دادبزای دیدار وارد شوند هبراه او 
پاج فر بودنه ومیگفتند انها اولاد اولاد ادهستند ودرمیان آنپاییره مردی بود که هشتاد وچندسال 
سال داشت اژاو در باره وی برسیدیم گفت این بسر بسرمن‌است ودیگری‌هفتادسال‌داشتگفت ابنېم نبیره 
من است ودو نفردیگر شصت وپنجاه سال‌داشتید ویکی‌هم هفده سال داشت و گفت این سر نواده‌ملست 
وازاو کوچکتر نداشتند واگر توخوداورا میدیدی میگفتی سی‌تاچهل‌سال دارد سروریشش‌هنوز سیاه 
بود وبصودت جوان لاغراندامی گندم گون ومیانه بالا وتنك ریش بود 
ابومحمد علوی گویدنام این مرد علی‌بن عشمان بن‌خطاب بن‌مز ید بود وهمه آنچه‌راازاو نوشتیم 
برای ماحد بث گفت واز لفظ اوشنبديم ودیدیم که موی زیر گلویش وقت‌سیری سیاه بود وچو ن گرسنه 
شد سفید گردید وچون ازطعام سیرشد بازسیاه شد 
ابومجید علوی گویداگرنه بود که جمعی ازاهل‌مدیته ازسادات وحجاج واژ اهل بغدادودیگران 
ازامل بلاد آنچه را من ازا تقل کنم نشنیده بودند وروایت‌نیکردنه هنېم ازاو روایت نیکردم و 
من هم درمدیته از اوحدیث شنیدم وهم درمکه‌دردارالسپسی نکه‌معروف به‌مکتر په اسب و آن‌خانه‌علي‌بن 




















(۸) (e) 
دارالسممين المعروقة با لمکتربة وهی دارعلی بن عیسی‌بن الجراحو ممعت هن فى هضرب القشورى‎ 
ومضرب الماورانی‌وسمعت‌عنه بعدمنصرفهعن |لحج,سکه‌فی‌داالماررانیعندباب)لسفا اراد اتتشودی‎ 
ان یحمله و ولده الى مدينة السلام الى المقندر فجاءء فقهاه اهل مكة فقالوا ایا لاستاد انا‎ 
روینا فی‌الاخبار المائورة عن السلف ان المعمرالمفربی اذا دحل مدينة السلا انيت و خربت‎ 
وزالالملك فلا تحمله درد الى المفرب فسئلنا مشایخ اهل مغرب ومصر فقالوا لم نزل نسمع‎ 
من آبانا ومشایغنا يذكرون هذا الرجل و اسم البلدة التي هومقیمفیها طنجة دذكروا انهم كان‎ 
بحدنپیباحادیت‌فذ کر نا فی‌کتبنا هذه قال ابوغ العلوی ره فحدئنا هذا الشیخ اعنی علی‌بنشمان‎ 
المعمر بېد خروجه من بلده هن حضرموت و ذکر ان اباه خرج هو وعمه ل د خرجا به معها‎ 
بریددن الحج وزبادة البي #5 فخرجوا من بلارهم هن حضر موت و ساروا ایام م احطوا‎ 
الطریق د تاهوا عن المحجة فأقاموا تائهین فلثة ايام على غير حجة فییناهم کذلك اذوقعوا على‎ 
چبال رمل بقال له رمل‌عالج ءتصل برمل ارم ذات‌العماد قال فیینما نحن کذلك اذاباثر قدم‌طویل‎ 
فجعلنا نسیر علی‌اترها فاشرفنا علی واد داذا برجلین قاعدین علی بتراد علی‌عین قال فلما نظرا‎ 
البنا قام احدهما فاخذ ولوا فارلاء و استقی فيه من تلك المین اوالیثر و استقبلنا «جاء الى ابی‎ 
فناوله الدلو فقال ابی قدامسینانتیخعلی‌هذا الماه د فعطر انشا فصارالی عمی د قال له اشرب‎ 








عیسی بن جراح است وازاو استماع کردم وزخیبه گاه قشوری وخیمه گاه مادرانی‌دموفعی که میخواست 
ازمکه بر گردد نرد کوه صفا درخانه مادر|ئی از اواستماع کرده 

قشوری میخواست که‌اورا بااولادش ببرد بفداد وخدمت مقندرعباسی فتجاه اهل‌مکه نزداو آ مدند 
و گفتند ایداالاستاد وما روایاتی از ساف در دست داریم که چون معبرمتربی وارد بنداد گردد 
نداد فانی‌میشود ووبران‌میگرهد وساظت‌ازدت می‌رود او را بینداد مبرد وبهان مقرب بر گردان 

ما ازمشائخ مغر بی ومصری در باره او پرسش کردیم گفتند ما همیشه از پدران و اساتید خود 
عنیدیم که ازاین مرد باد میکردند و نام شهر بکه وی در آن اقامت دارد طنجه است و میگفنند که 
برای آنها گفته است که برخی از آنرا در کتب خود نوشته اي 
ابو محید علوی گوید این علی بن عثمان ممبر آغاز خروج خود را ازشهپرش حضرموت برای 
چنین شرح داد گفت بدر وصویش مید او را برداشتند وقصد حج وزیادت بیفبر اژحضرموت 
برون رفتند وچند روز که راه بریدند راه راگ مکردند و سر گردان شدند و سه روز بيراهه رفتند 
و بکوهستانهای ريك وسیدند که آنرا رمل عالج مینامند ومتصل است برمل ارم ذات العماد گوید در 
این سر کردانی ما بجایپای بلندی برخوردیم ودتبال آن دفتیم تا بيك وادی رسیدیم و بناگاه دیدیم 
دومرد برسر چاهی وچشه ای نشسته اند گوید چون ما را دیدند یکی از آنا بر غاست و دلوی 
آپ از آن چشمه یا چاه کشید و بجلو ما آمد ودلو آپ دا بیدرم تعارف کرد و او گفت ما امشب بر 
سر این آپ منزل میکنیم وبا آن انشام الله افطار مبکنیم ونرد عمویم رفت وبا و گفت بنوش او هم 











(te) ۲ 

فرو عليه کماده عایۀ ابي فناوانی وقال لی اشرب فشربت فقال لی هنیثا لك انك ستلقی على بن 
ابي طالب ج4 فاخبرء ايماالغلام بخبرنا وقل له الخضر والیاس بقرآنك السلام وستععر 
حتی تلقی اامہدی وعیسی‌بن مریم ا فاؤا لقبتما فاقرأهما منا السلام ثم قلا مابکونان هذان 
منك فقلت ابي وعمي فقالا اما عماك فلا یبلغ مكة واما انك ابوك فستبلغان دیموت ابوك و تعمر 
أنت ولستم تلحقون نله لاه قدقرب اجله تم مرا فواله ما ادری این هرا فیالسماء اه فی 
الارض فنظرنا فاة ألابرء ولاعين ولاماء فسرنا متمجیین من ذلك ألى أن وجنا ألى 
نجران فاعدل عمي و مات بها واتممت انا و آبی حجنا و وصلنا ألى المدينة فاعتل آي ومأت 
واوصی بی‌آلیعلي بن آب‌طالب 368 فاغذني وکنت معه فاقمت مع ابام آبی‌بکر د عمر دعثمان 
و یام خلافته حتی قتله أبن ماجم لها رذكر أنه لماحوصر عنمان بن عفان في داره دعا ف‌فدفع 
الی کتابا و نجیبا د امرني بالخروج الى علي بن آ‌طالب 18 و کان غالب بينبع في ضياعه 
و امواله فاخذت الکتاب و سرت حتى اذ أكنت بموع يقال له جدارا بي عبابة سمعت فر آنا 
قاذا نا بعلي بن أبي طالب 4 سیرمقبلامن نع د هویقول افحستبم اما خن کم عبا وانکم 
ال لاترجمون فلما نظر الى قال با اباالدنبا ما ورائك قلت هذا كتاب آمیرالمومنین عثمان 


اه فاذا فیه 












EF‏ پدرم را باو داد او دلو آب را بمن داد و گفت بنوش من نوشیدم »گت بر نو گوارا باد تو 
بزودی علی بن ابیطااب دا دیدارغواهی کرد ایپسر باوخبر بده وبگوخضروالیاس بتوسلام ميرسانند 
وئو زنده میمانی تا آنکه مهدی و عیسی بن مریم علیهما اللام را درك کنی وچون آنها را دیداد 
کردی سلام ما دا بآ نبا برسان سپس گفنند این دو کس با تو چه نسبتی دارند؟ گفتم پدر وعموی 
من هستنه گفتند اما عمویت بسکه نبیوسد ولی تو با یدرت بسکه مې رسید وپدرت میمیرد وتو ژنده 
ميماني و پیفبر دا درك نیکنید زیرا مر گش نزديك است سپس از ما گذشتند و بیدا ندانستیم 
بآسمان رفتند را زمین وانگاه کردیم نه چاهی بود ونه چشمه ای ونه آبی وبا تعجبگذشتيم وراه طی 
کردیم تا رسیدیم بنجران وعمویم در آنجا بیمار شد ومرد ومن وبدرم حج خودرا تمام کردیم و بمدینه 
رسیدیم » دا جا درم پسار شد ومرد ومرا بعلی بن ابیطالب (ع) سپرد اومرا گرفت وسر پرستی 
کرد ودرخدمت او بودم تا ابی بکر وعمر وعثمان در گذشتند وایأم خلانت آومنقضی شد وابن ملجم 
آنحضرت را شهید کرد . 

باد آورشد که چون عثمان بن عفان درخانه اش محاصره شد مرا خواست یك نامه با اسب‌تند 
رفتاری بمن داد و گفت برو نزد علی بن ابیطالب (ع) و نعضرت درنغلستانهای ینتبم بسر میېرد و 
درمدینه نبود ؛ من نامه را گرفتم درفتم تاچون بجائی‌رسیدم که آنرا جدار ایی عبایه میگفتند ق رآنی 
بگوشم سید وچون متوجه شدم علی بن ابیطالب دا دیدم که ازیتیم میا ید واي نآیه دا وت مک 
( درسوره مزمنون آیه ۱۱۵ ) آیاگمان بریدکه ما شمارا بیپوده آفریدیم وشما با بازنمیگردید؟ 























۲۳ (te) 
(شعر)‎ 

فان کنت مأکولا فکن‌انت آ کلي دالا فادركني و لما امزق 
فلما قرأ قال سرسر فدخل المدينة ساعة قتل عنمان فمال أمیرالمزمنین ا الى حد؛ 
بني النجار وعلم الناس‌بمکانه فجاژاالیه دکضا وقدکانواعازمین علىأنيبايعوا طلحة بن أبيعبداله 
فلما نظروا البه انفضوا اليه انفضاض الفنم يشد علیها السبع فبایمه طلحة ثم الزبير نم بایع 
المهاجرون والانصار فاقمت‌معد اخدمه فحضرت معه الجملدصفین واقفا عن‌بمینه اذا سقط سوطه 
من يده فاکببت اخذه و اوفعه الیه و کان لجام دابته حدیدا مد ملجا محکم فرفع الفرس رأسه 
فشجى هذه الشجةالني في صدغي فدعاني أميرالمؤمنين ا فتفل فيم وأخذ حفنة من تراب وت رکه 
علیها فواله ماوجدت لہا الما ولا دجها تمقمت ععه حتى قشل صلوات الله عليه وصحبت الحسن بن 
علي ا حتی ضرب بساباط المدائن ثم بقيت معه بالمدينة اخدمه واخدم الحسین للا حتی‌سات 
الحسن للك مسموما سمته جمدة بنت الاشت بن قيس الکندک لمنماالة رسامن معوية ثم حرجت 
مح‌الحسین ا حتي حطر ت كربلا وقتل ا وخرجت هادبا بديني من‌بني‌امیه واناهقیم بالمفرب 
انتظر خروج المهدی دعیسی‌بن مریم اللا قال ابو غ العلوي دض‌الة عنه ومن عجیب مایت 
من هذا الشیخ علي‌بن عثمان وهو في دار عمي (رضا) د هویحدث بهذه الاعاجیب د بدوغروجه 


چون نظرش بین افتاد گفت ای ابوالدنیا دره‌دینه چه خبراست ؛گفتم 
آنراگرفت وخواند » این شمر در آن نوشته بود . 

















این نامه امیرالمژمنین عشانست 


اگر من خوردنيم تو خودنده من باش و گر نه پیش از آ نکه پاره پاره‌شوم مر ادر پاب 
چون آنرا خواند فرمود زود زود ببا ودر همان ساعت که عشمان کشته شد وارد مد 








یه گردید 
وبباغ بنی النجار رفع و مردم جای او را فومیدند ودوان دوان تزد او آمدند با آ نکه قصد داشتند 
با طلحه بيعت کنند ولی چون اور؛ دیدند مانند گوسفندیکه گرك باو ژده دور او جمع شدند و طلحه 
با او مت کرد و سپس زبیر وسپس مپاجر واتصار »من با آنحضرت اقامت‌گزیدم و او را خدمت 
کردم وبا او درجببه جمل وصفین حاضر شدم گفت من ميان دو مف سمت راستش[ایستاده بودم کسه 
نازیانه از دستش بزمین افتاد من خم شدم و آنرا برداشتم باو دادم ولگام اسبش آهن طوقه داری 
بود سرخودرا بلند کرد این شکست را برسرمن وارد رد که در بالای ابروی من است » امپرالمزمنین 
مرا خواست بر آن آب دهان انداغت وقدری خاك بر آن باشید بخدا من دیگر دردی وسوزشیحس 
کردم سپس با اد بودم تا شهید شد ودرخدمت حسن بن علی‌درآمدم تا درساباط مدائن ضر بت‌خورد 
وبا او درمدینه اقامت کردم و او دا وحسیت (ع) را خدمت میکردم تا امام حسن (ع) وفات کرد 
بوسیله زهریکه جمده بشت اشعث بن قیس کندی باو خودانید یدسیسه معاوبه سپس با امام حسین(ع) 
بیرون شدم ودر وقمه کر بلا حضور داشتم و آ نعضرت شهید شد ومن برای حفظ دین خود از دست بنی 
امیه گر بختم وا کنون درمفرب اقامت کردم ومنتظر خروج مهدی وعیسی بن مریم علیبدا السلام هستم 











(e) (» 

فنظرت عنفقته‌قد احمرت ثم ابیت فجعات انظر الی ذلك لانه لم یکن في رمه ولافی‌لحیته ولا 
فی‌عتفقته‌بیاضآقال فنظر الى «نظری الی‌لحیته والی‌عنفقه‌وقال اماترون ان هذا يصييني ازاجعت 
واذا شبعت دجمت الى سوادها فدعا عمي بطعام فاخرج من واده ثلث موایدفوضعت و احدهیینیدی 
الشیخ و کنت انا آخر من جلس علیبا فأکلت معه فوضعت الماندتان في وسط الداد و قال عمي 
للجماعة بحقي علیکم الاما اکلتم «تحرمتم بطعامنا فاكل قوم و امتنع قوم وجلس عمي على يمين 
الشبخ بأكل ويلقي بين يديه فاکل اكل الشباب وعدي بحلف عليه وان انظر اليه وعنفقته‌تسودحتی 


عادت الی سوادها حین شبع 
فحدتاعايبن عنمن بن الخطاب قال حدتنی عاي بن آبيطالب 158 قال قال رم ول الق 


من احب اهلالیمن ققد احبني دمن |بغضېم فقد ابفضني 
باب الرابع والخسون 


حدیث عبید بن شريد الجرهمی 

وحدئنا ابوسعید بن عبداله بن عم الوهاب السیه‌ری قال وجدت فی کتاب لاخیابی‌الحسین 
بخطه یقول سمعت بعش اهل‌الملم دمن قرأ الکتب و سمع الاخبار ان عبید بن شريد الجرهمی 
علوی دض گوید عجب تر چیزبکه از این شبځ على بن عتمان وقتی در خانه عمویم 
ی بود دیدم و این احادیث عجیب را با آغاز خروج خود نفل میکرد ابن بودکه نگاه 
کردم موی زیر چانه اش سرخ شد و بعد سفید شد من بسیار در آن نگاه کردم چون درسر و دیش و 
زیر چانه اش موی سنیدی نبود اومتوجه شد که من برش وموی زیر چانه اش نگاه میکنم . گفت 
بچه نگاه میکلید » من چون گرسنه شوم این عالت بین عارش میشود و چون سیر شوم بسیاهی بر 
میگرده » عمویم دستور داد وسه خوان ازغانه اش آوردند ویکی را نرد شیخ گذاشتند و من 
آخر کسی بودم که سرسفره نشستم وبا اوغذا خوردم ودوخوان دیگر را وسط اتاق چیدند و عمویم 
بمردم کفت قسم بحق من برشا هبه غذا بخورید و نمك خواره من شوید جمعی خوردند و جمعی 
نعوردند وعمویم ست راست آن شبخ نشسته بود وغذا برای او میکشید و او جوانانه غذا میخورد 
وعمویم س و کندش میداد که بغورد ومن باونگاه میکردم موی زیرچانه اش کم کم سیاه ميشد تاوفتی 
سیرشد بسیاهی بر گشت و این حدیث را برای ما از بیغیبرروای ت کرد که رسول‌خدا فرمود هر کس 
اهل یمن را دوست دارد مرا دوست داشته وهر کس آنا را دشمن دارد مرا دشمن داشته . 

باب۴ه-حدیث عبیدبن شرید جرهمی 

۱- ابوسعید سیمری گوید در کتاب برادرم ابی الحسین این داستان را بخط خودش دیدم . 
ند گان اخبار شنیدم که . 
سال عبر کرد وپیغمبر را ادرا ك کرد وبا عقیده 























از بعضی دانشندان وخوانند گان کتب و 
عبید بن شرید جرمي معروف سیصد وبنج 











)ج( (try)‏ 
وهو معروف عاش ثلاث مأ وخمسين سنة فادرك النبي تقو وحسن اسلامه د عمر بعد ماقبش 
النبي باتو حتى قدم على «عوية في ايام تغلبه و ماكه فقال «موية اخبرني یا عبید عم رأيت 
وسمعت دمن اد ر کت و کیف رایت الدهر فقالاماالدهرفرایت‌لیلاشبه‌لیلاو نہادایشېه نهارآومولودا 
يموت د لم ادرك اهل زمان الاوهم یذمون زمانيم و ادرکت من قد عاش الف سنة 
وحدننی عمن كان قبله عاش الفی سنة واما ماسمعت فانه حدتنى ملك من ملوك حميران بعش 
الملوك التبابعة ممن قد وانت لهالبلاد و کان بتاللهذوسرح اعطی الملك في عنفوانثبابه و كان 
حسن‌السیرتفی اهل‌مملکنه مخيافيهم «طاعا و ملکهم سیعمانه سنة و کان کثیرا بخرج في خاسته 
الى الصيد والنزاهة فخرج یوما في بعض نزهة فاني على حيتين احدیرما بیضاء کانها سببكة فضة 
والاخری سوداه کانپاحهمة وهما بقتلان وقد غلبت السوداهعلی‌البیضاءفکارت تاني على نف ما فامر 
الملك بالسوداء فقتلت دامر بالبیضاه فاحتمات حتی انتهی بها الى عين هن ماه تفی» علیها شجرة 
فامر پصب‌الماه علیها وسقیت حتی دجعت اليا نفسها فقامت فخلی سبیلها فانسابت الحية 
لسپپلها ومکث الملك يوعثذ في تصيده ونزهتة فلما امسي‌ودجع الى منزله فجاس على سربره فى 
موضع لایصالیه حاجب ولا احد فبینا هو کذلك اذرای شابا اخذ بعطادتي الباب وبه من‌الشباب 
الجمال شي. لایومف فسام عليه قذعرهنه الملك فقال له من انت ومن ان لك فى الدخول الى 








پولد و 











اسلام آوزد و بعد ازیشبر هم زنده ساند تا تا درایام الط معاویه براو وارد شد » معاوبه باو گفت ای 
عبید بسن بگوچه دیدی وچه شنیدی و که‌را درك کردی ۲ وروز گارراچگونه دیدی ۲ 

کفت‌راجم بروز گار که هرشبی‌راچون شب گذشته دیدم وهر وزی را چون روز گذشته نوزادی 
بدنیا آیه وز نده‌آی ازدئیا بیرون رود اهل‌هر زمانی ازدوره خود بد گوبندو کسی‌را دیدم که هزارسال 
زند گانی کرده بود وبرای ماک حدیت میکردکه اودوهز ارسالز نده بوده 

اماراجم بآ نچه شنیدم» یکی ازبا شاهان حمیر برای من تقل کرد که یکی 
را ذوسرح میکنند دردوره جوانی ودرال کشورش خوش‌رفتاری داشت وباسغادت 
ومطاع بود وهفتصد سال سلطتت کرد ویسیاری از او 
روز که یتفریح رفته بود بدومار وسید که یکی 
وباهم درجنك بودند و آن سیاه برسفید زور 





پادشاهان مقتدر تبابمه 








بامخصوصان خود بشکار وتفرع میرفت بك 
چون سیم سفید بود و دیگری چون ذغال 


رد و نزديك بوداورا بکشد پادشاه دستور داد آن مار 











وسرچشمه آبیز یرسایه درخت آوردند ودستورداد آب‌براو 
ند و نوشانیدند تابپوش آمدو پاغاست واورا رها کرد آن عاربراه خودرفت و آنشاه روزخود 
ادرشکاروتفر ی گرا 
آنجا راه نداشت بر 








ت ردرمحل خصوصی‌خود که حاجب ودر با نی هم به 
خود استراحت گرد بناگاه دید جواني دولنگه در اطان را کرفتهاست) و 


جرانی وزیبائی او بحدیست که نتوان توصیف کرد آن جوان بشاه سلام کرد ولی اد بسیار تر سید 
و گفت نو کیستی و کی بتو اجازه داد که در این جا نرد من بياتی که حاجب ودربان هم در آن 





(rr)‏ )ج( 
في هذا الموضع الذى لایسل الىفبه حاجب ولاغيره ؛ فقال له الفتى لاترع ايها الملك اني لست 
بانسي ولكني قتي من الجن انيتك لاجازيك ببلائك الحسن الجميل عندي قال العلك و ما بلاقی 
عندك قال انا الحية التي احيبتنيفييومكهذاوالاسود الذي قنلته وخلصتلي منهكان غلاما لنا تدرد 
علینا وقد قتل من اهل‌بيتي عدة کان اذاخلا بواحد منا قتلته فقتلت عدوي و داحييتني «جثنك 
لاكافيك ببانكک عندي و نحن ايا الملك الجن لاالجن قال له الماك وما الفرق بين الجن دالجن 
تم انماع الحديت من الاصل الذي كتبتهفلم یکن هناك تمامه 
پاب الغاس و الشه‌سون 
حديث الرييع بن الضبع الفزارى 
حدتنا احمد بن بحییاامكتب قال حدثنا ابوالطیبب احمد بن عجن الوراققالحدثناعل بن 
الحسن بن دريد الازرى العماني بجميع اخباره دكتبه التي صنفما و دجدنا في‌اخباره انه قال 





لما وفد الناس علىعبدالملك بن مروان قدم فيمن قدم عیهالرببع بن ضبيع اافزاري و کان احد 
المه‌مرین ومع ابن ابنه وهببن عبدالة بن الریع‌شیضا فانيا قدسقط حاجباه علیعینیه وقدعصباه 
فاما راه الافن وكانوا يأذنون الناىعلىاسنانم قال له ادخل ايماالشيخ فدخل يدب علی‌العصايقيم 
راه ندارد ۱۷۸ 

آن جوا ن گەت ای پادشاه نترت من‌ازجنس انسان نیتم من جوانی جنی هسم آمدم تو را در 
برابراسانبکه بمن کردی باداش دهم بادشاه گفت من‌بتوچه احسانی کردم ۲ 

گت من همان ماری هستم که امروزتومر| احیاء کردی و آن مارسباهی که کشتی یکی از فلامان 
من بو دکه تسرد کرده بودو او چند تن از خاندان مرا که تنهاقافلگیر کرده بودکشته بود تودشین 
مرا کشتی ومرازنده کردی ومن آمدم بشماپاداش بدهم وماای بادشاه جن هستیم والجن نیستیمبادشاد 
ازاو رسد فرن میأن جن والجن چیست: 

در ابنجا حدیث در آن اصلی که من ازروی آن‌نوشتم قطع شده است و دنباله‌اش در آن جا 


مذکور تست 








باب۵۵ حدیث د بیع بن ضبع‌فزاری 

محید بن حسن گوید این‌دریدازدی عمانی جمیم‌اخبار و کتبی که تصنیف کرده بود راگن 
روابت کردودرضین‌اخبار اواین داستان بود گوید: 

چون مردم بدر بارعبدالملك بن مروان باریافتند درمیان آنان د بیع بن ضبع فزاری وارد شد و 
اد یکی ازمسرین دوران خود بود وپس بسرش وهب‌پن عبداقة بن دبیع که پیره‌مردی فرسوده بود 
باوی بود که ابروانش روی دوچشمش ریخته بود و آنهارا بادستمالی بسته بود چون دربانان اودا 
دیدند وروی حساب سن سردم اجاژه ورود میدادند باو گفتند واردشی درحالیکه تکیه بعصا زده بود 
وریثش روی زانویش‌ریخته بودوارد شدچون نظر عبدالملك باوافتادبر ای اورتت کرد و گفت‌ایپیره 





(rs) (Te) 
بپا صلبه و کشحه ولحبته علیر کبتبه فلما راه عبدالملك رق له وقال له اجلس ایها الشیخ فقال با‎ 
امیرالمومنین آیجلی الشيخ دجده على الباب قال قال فانت اذن من ولدالربیع بن ضبیع قال نمم‎ 
انا وهب بن عبداله بن الرییع قال للاذن ادجع فاوخل الربیع فخرح‌الا ذن فلم بعرفه حتی نادي‎ 
ابن الرببع قالها انا ذافقام بهرل في مشيته فاما دخل على عبداامللك سلم فقال عبدالملك‎ 
لجلسائه و یلکمانهلاشب الرجلینبا ريبع اخبرني عما ادرکت من‌ال‌مر والفی دأبت من‌الخطوب‎ 


الماضية قال اناالذي اقول شعرا 
ها انا ذا آمل الخلود وقد اررك عمري ومولدي حجراً 
انا امرء القیس قدسمعت به هیپات هيات طال ذاععرا 
فتال عبدالملك قد ددبت هذا من شعرك د أنا صبی قال و أنا آقول‌شعرا: 
إذا عاش الفتى مأتين عاماً ققد ذهب اللذاذة و البهاه 


قال عبدالملك « قدرویت هذا ارضاً و أناغلام يا ديبع لقد طلباك جد غيرعاثر ففسل لى 
الفترة بين عيسى د عدعليم»االسلامو مائة د عشرين في الجاهلية 
و تن سنة في الاسام قال أخبرني عن الفتبة في القريش المتواطىءالاسمآ؛ قال سل عن ايهم شت 
قال أخبرای عن عبداله بن عباس؟ قال فهم دعلم و عطاء و حلم ومقری‌ضخم قال فاخبرني عن‌عبداله 


عمرك فقال عشت مأنین 





مردبنشین برض رسانید که آیا بیره‌مرد بنشیندوجدرش پثت‌در معطل باشد عبدالملك گفت معلوم می 
شودتواژاولاد د بیع بن‌ضبیم‌هدتی گفتآزی‌منو هب بن بد ال بن د یم بدا لملكپدر بان گفت پر و ود بیدا 
وارد کن در بان بیرون آمدواور! تشناغت‌تافریاد زد ر بی کجااست گفت‌منم بر خاست و" دود وجون 
وارد بر عبداللك‌شد سلام داد ؛ عبدالملك بندیمانش گفت وای برشمااو از نوه خود جوانتر است 
ای دبیم بمن بگو چند سال عمر کردی و در عر خود چه حوادتی دیسدی ۲ گفت همانا منم که 
کفته‌ام این شعر را 

آهای ابن منم که امیدو آرزوی ژند گی جاوبددادم و بتحقیق 

عمرو مولد من آبادی حجررا درك کرده است (۱) 
منم امرا القیی که آن را شنیدی هیهات هیهات که عبرم بدراز کشید 
عبدالبلك گفت من کردك بودم که این شعرتوبرای من روایت شد 
گفت من باژهم شعری گفته ام 
هر گاه جوان دویست سال عمر کند بتحقیق لذت و بهای زندگانی ازدست دفثه‌است 








عبداللك گفت من بچه بودم که این شمر برایم‌رو ابت شد ای دبیم بخت بلندی داشتیزندگالی 
خودرا برای من‌شرح بده گفت من دویست‌سال دردوران فترة میان عیسی و محمد زندگانی کردم و 
یکصدو بیست سال دردوران یستم وشصت سال‌هم درمسلمانی بسر بردم گفت مرا از آن‌جوانان 


(۱) حجرشور بیامه بودء‌است ونام محلی‌است درپلاد بتیعقیل 














(ro)‏ )ج( 

بن عمر قال حلم وعلم دطول د کظم وبعد من الظلم قال فاخبرني عن عبدالة بن جعفرقالریحانة 

طبب ریحما دلین مسما قلیل علی المسلمین ضرها قال فاخبرنی عن عبدالة بنا لزبير قالجبل 

د عر بنحدر منالسخر قال دركماأخبرك بهم قالقرب‌جواري, کثرةاستخباری قال السيدفي‌فرر 

الغوايد ودرد الفراید ان كان هذا الخبر صحيحا فیشبه‌ان يكون سؤال عبدالملك له إنما کان‌في 

ايام معوبة لافيولانيته لانالرييع بقولفي الخبر عشت في‌الاسلام‌ستي‌سنة و عبدالملك ولى في سنة 
خمس و ستین من الهجرة فان کان صحیصا فلابد مما ذکرناه انتبی کلامه اعلی‌انهمقامه. 


باب السادس والستون 





حدیث شق الکاهن. 

۱- حدتنا أحمدبن يحيى المکنب (ره) قال حدتنا آبوالطیب أحمدبن غدبن الوراق قال 
حدانا تبن الحسين عن ابن دريد الازدي الساني قال حدنا أحمدبن عیسی أبويشير المكلي عن 
أي حانه عن أي قبيضة عن أبي الکلینی عنأبیه قال معت شبوخا من‌بجیله مادأيت على سرورهم 
بخبردن أنه عاش شق الكاهن ثلاث مائة سنة فلما حضرت الوفاة اجتمع إليه 

قرش خبرده که هم نامند 

گفت ازهر کدام خواهی پپرس 

گفت از عبداله بن عباس بگوه گفت فهم است ودانش است وعطاه است وحلم است و مهمان 
پذبر بز ر گواد یس 

کفت از عبدابهُ بن عبر بگو » گفت حلم است وعام است و توانانی و کظم فیظ و دوری 
از ظام , 
از ظلم 

گنتلد ازعبدالله بن جعفر بگوه گنت گلی است که بویش خوش و بسینش رم وضررش برای 
مسلمانان اندك است 

کفت ازعبدالله بن ز بیربگو ؛ گفت کوهی است سخت که از آن سنك میبارد 

کفت آفرین از کجا بعال آنها مطلغ شدی ۲ گفت از قرب جواد و کثرت استخباد(۱) 

باب حدیث شق کاهن ۱ 

ابی الکلینی‌از پدرش رو ایتکرده است که ازشیوخ قبیله بجیله که 
هیبشت ندیدم شنیدم گزارش میدادند که شق کاهن سیصد سال عمر کرد وچون وفانش رسید قومش بر 
گرد او جمم شدند گفتند بماوصیت کن که | کنون روز گار ٹورا ازدست مامیر باید گفت : بایکدبگر 
(۱) سید مرتضی درر غرر خود که معروف بامالی سید مر تف 
باشد بابد پرسش عبدالملك از دبیم در دوران معاویه اتفاق افتاده باشد نه درزمان حکومت خودش 
ریرا دبیم درضمن کلامش گوید من شعت سال است دراسلام ژند گی کرده‌ام وعبدالملك در سال 
شصت وپنجم هجری بغلافت است واگر هم درست باشد بایدچنان باشد که ماکنتیم 


دلاحسن هیئتوم 














است کفته است اگراین خبر درست 
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قومه فقالوا اوصنا فقدان ان یفوتنا بك الدهر فقال تواصلوا ولاتقاطموا و تعاونوا ولا تدابردا د 
صلوا الارحام و احفظوا الزمام و سودوا الحليم و اجلوا الكريم و وقروا ذالشيبة و اذلوا اللثيم 
د تجنبوا الهزل في مواطن الجد ولانكددوا الاتعام باامن و اعفوا إذا قدرتم د هادنوا إذا عجزنم 
واحسنوا اذاکويدتم واسعوامن مشايخكم و استبقوا دداعی الصلاح عند احسن العدادة 
فان بلوغ الغاية في التكاية جرح بعلىء الاند مال و إياكم والطمن في الانساب لاتفحصوا عن 
مساویکم ولاتودءوا عقابلكم غير مساویکم فانها وصيته قادحة و قضاوتفاضحة الرفق الرفق لا 
الخرق فان الخرق مندمة في العواقب مسکبة للمواقب الصبرانةن عتاب والقناعة خبر هن المال 
والنای اتباع الطمع د قرائن الماع و مطايا الجزع و ردح الذلااتخاذل ولاتزالون ناظرینبمیون 
تالمة ما اتصل الرجاه باموالکم «الخوف بمحالکم ثم قال با لها نصيحة زل عن عذبة فصيحةإذا 
کان وعانها د کیما و معدنیا منیما تم مات قال مسنف هذا الکتاب (ده) آنمخالفینابروون 
هثل هذه الاحادیث و بسدقونها د برودن حدیث شدادبن عادبن ارم و أنه عر تع مالةسنة 
و برودن صفة جننه د أنها مقيةعن الناس فلا پرونبا دائمافي الارض ولایسدقون بقانم آل ع 
علیهم السلام د یکذبون بالاخبار التي رديت فيه جحورا للحق و جنادا لاهله 


پیو ند شوید واؤهم مگسلید »با یکدیگر کيك کتید وبهم پشت نکنید » صله رحم کنیدوعپدنگهدارید 
ددس بردبار دا آقای خودساز ید ؛کریم وا تجلیل کنید ودیش سفیدان را احترام نہید ویست‌فطرت 
را غرار کئید + درموقع جدازشوخی بر کنار باشید «بخشش خود را پعنت کدرنکنرد , چوں قدرت 
بافتید عف و کنید وچون نانوان بودید صاح کنید وچون باشما مکر کردند شما احسان کنید از بز ر گان 
خودسکن بشنوید درسختی دشن راه صلح‌را باقی گذارید زیرا نہایت شکنجه ذخی اسنکه 
بزودی بهہود نگردد برحذر باشید ازطدن درنزاد مردم » از بدیمای خود جستجونکنید » دختر ان خود 
دا بغیرهم کفو خود ندهید ژیرا که این سفارشی است قادح و حکی است واشح ۰ ثرمی‌نرمی نه 
سغت گیری که سخ ت‌گیری سرانجام پشیمانی دارد و گله‌مندی بار آرد » صبر کلمه مو 5 
پهشرین مال است ومردم پیروان طمع وهمعنان حرص‌وحمالان بیتابی وجزهند ‏ همدیگردا وا گذاشتن 
جان خوادیست تاامیدوار بال خود هستید وترس ازمعل زند گی دارید همیشه بادید گان‌خوابآلود 
نگاه میکنید میس گفت چه اندرز خوبی استکه ازز بان شیر بن وشیوامی‌چکیده اگردلی که در آن‌جای 
کند محکم وجایگاهش منیع وستحکم باشد » سپس جان داد 
مصنف این کتاب گوید مخالفان ماچنین زحادیثی را تقل کنند وباور دارند وحدیث شداد بن 
ها بن ارم دا دوایت کنند و کریند نیصه سال عر کرد وصفت بهشت اورا دوایت کنند که‌از چشم 
مردم غائب است وبا آنکه در روي ژمین است کسی آنرا نبیند ولی بقالم آل محمد (س) یدیق 
تدار ند و اخبار یکه دد باره اورسیده تکذیب کنند بمعضانکار حق وعناد بااهل آن 
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باب السابع والدتون‎ 


۱- حديث شدادبن عادبن ارم و صفة ارم ذات الساد التي لم يغلق مثلما في البلادأخبرنا 
تبن هرون الزنجانى فيما كت إلى قال حدثنا معاذين انى الفبري قال حدتا بدا بن 
اسماً قال حدتنا جویربه عن سنیان عن منصور عن بي دایل قال ان رجالا يقال له عبدالُ بن 
قلابه خرج في طلب ابل قد شروت فیینا هو في صحاری عذن فى تلك الفلوات إذ هو وقع على 
مدينة عليما حصن حول ذلك الحصن قصور كثيرة و اعلام لول فلما دنا منما ظن ,ان فيم امن 
بستلهعنابله بدا خلا دلاخارجا فنزل عن ناقته و عقلها و سل سیفه و دخل من باب الحصن 
فاذا هو ببیین عظیمین لم يرفي لدنا ناه أعظم منیما لا اطول و || خشبیما من أطيب عود 
و علیهما نجوم من یاقوت اصذر و ياقوت احمر ضوئها تدملاًالمکان‌فلمارآی ذلك أعجبهففتعأحد 
البابينفدخل فازا هوبمدينة لميرالراونمثلباقط وإذا هو بقصود كل قصر منیا معلق تحته‌اعمدة 
من زبرجد و باقوت و فوق كل قصر منها غرف و فوق الغرف غرف مينية بالذهب والفطة د االژلژ 
والاقوت دالزبرجد و على کل باب من آبوابتلك الود مسادیع مثل مصارع باب لمدينة 
من عور طیب قد نشدت عليه البواقيت وقدفرشت تلكالقصور بل و بناوق المىك والزعفران 
فلما رأى ذلك آعجیه وام برهناك أحداً فزعه ذلك نم نظر إلى الازفة فاذا هو في كل زقاق منبا 











باب ۷٩-حدیث‏ شدادبن عادم ہن ادم و وصف ذات العماد 
که مانند آن در بلاد ایجاد نشده 

ابی وایل کوید مردی بود بنام بدا بن قلابه دنبال شترفراری خود میرفت و در این 

میان که دربیا بانهای عدن گردش میکرد بشهری دسید که سوری داشت ودر اطراف آن سور کاخ 
اسیا وسئونبای‌بلندی" نمابان بودچون نزديك آن رسید گمان بردکسی در آنت ومیتواند از 
خبری بگیرد ولی کسیکه درون رود یابرون آبد ندید ازشتر پیاده شد وشمشیر کشید از 
در آن سور بدرون آن رفت دید دو در سیاربزرك دارد که دردنیا ساختمانی بزر گتر از آهاندیده 
ازخرش بوترین چوبی نجاری شدند وستاره‌هانی از ياقوت زرد وسرخ بر آنها کوییده است که بر تو 
آنپاهمه آنجارا پر کرده است ازدیدار آنپا درشگفت شد و یکی ازدودر را گشود و بدرون رفت 
شوری دیدکه هر گز چشی مانند آن ندبده کاخهای بلندیکه ه رکاغی برستونهای زبرجد و باقوت 
بر آویخته و برهر کدام درهائی استکه هر لاگ آن چون درو اژه شهر اژعود خوشبواست ودانه ها 
ن نصب شده‌است واین کاخها همه بالولژ و کلولهای مشك‌وزعفر ان مفروش است ازدیداد 
آنپا تعجب کرد وکسی را ندید که ازاوبهراسد ؛ سپس بتاشای کوچه ها وخیابانپا پرداخت دید 
ډرهر کوچه درختمای مپوه باردار است ونهرهای آپ زیر آنها روات باخود گنت این‌هدان بهشتی 






باتوت 
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آشجاد قدائمرت تحتها انبار تجری ققال هذه الجنة الي‌وصفانه عزوجل لعباره في الدنيادالحمن 
۳ الذي ادخلنی فحمل من لزلوها ومن بنادقادەسك والزعفران دلم بستعم ان‌بقلعمنذیرجدها 
ومن باقوتب لاله کان مثبتا في آبوایها و جدرانها و كان لژ و بنادق المسك و الزعفران 

منثوراً بمنزلة الرمل في تلك القصور «الفرف كلما فاخذ نبا ما آراد د خرج حتی انی ناقته 
ورکہما ثم سار یقفوا اثرناقته حتی دجع إلى اليمن د اظهر ما كان معد د أعلم الس امره دباع 
بعش ذلك اللؤلؤ وقد كان اصفر و تغير من طول ماهر عليه من اللبالی والايام فشاع خبرم وبلغ 
معاوبة بنآبي سفبان‌فارء بل د سولا | لی‌صاحب‌صنءاژ تب با شخاصه فشخص حتی‌قدم علی»مویةفخلابه 
و ستله عما عاين فقص عليه أمر المدينة و مادأى فیها و عرض عليه ما حمله منبا من اللؤلؤ و 
بنادق المسك والزءنران فقال وا ما أععلی سلمان‌ین داود مثل هذه المديلة مبنية بالنهب 
فبعث معوبة إلى كهب الاخباد فدعاء و قال له يا آبا إسحق هل بلفك ان في الدنیا مدينة مبنية 
بالذهب والفضة و عمدها من الزبرجد والياقوت و حصاء قصورها وغرفاالاژاز وأنهارهايالازقة 
تجری نعت الاشجار قال کلب اما صاحب هنم المدينة فهو شداد بن عاد الذي بناهاه ما 
المدینتفپی‌ارم ذات العماد و هى التی وصفالهعزوجل‌في کنابه المنزل على نبیه د لا و ذکر 
أنه لم یخلق مثلها في البلاد ةل معاوية حدتنا بحدیثهاققال ان عادا الاولى د ليس بعاد قوم 
است که خدای عروجل در دنبا برای بد کان خود وصف کرده حمد از آن خدا است که مراد و۳ 
آن وارد کرد 
از لؤلۇ و گلرلهای مشك وزعفران باځود برداشت ولی ازبرجد و یاقوت آن نتوانست بکند 
برا در در ودیوار آن کوبیده‌شده بود اما لول و گلولهای مك وزعفرانش ماننه ريك در کاخهز 
واطاقها ریخته بوده از آنها هرچه خواست برداشت وبیرون شد وسوارشتر خود گردید ودنبال‌شتر 
شده غود بیمن بر کشت و آنچه باخود آورده بودآشکار کرد ومردم ازوضم اوخبرشدند و برخی 
از آن لولژهادا فروخت وازطول گذشت شب‌وروژ رنك آنهازرد شده بود خبراوشايم شد و بگوش 
معاوبه بن ابوسفپان دسیه و کسی‌دا نرد حااکم صنعافرستاد ودستورداد که‌او را,فرستنداو نرد معاویه 
آمد وبااو خلوت کرد وازآنچه دیده بود محرمانه ازاو برسید ؛ او وضم آنشهر و آنچه در آن 
دیده بودشرح داد ومقداری ازلؤلۇ و گلوله‌های مشك وزعفر انش باوتشان داد گفت بغدا سلیمان‌ین 
داود هم چنین شهری نداشته که باطلا ساختمان شده باشد معاو به فر ستا د کمب‌الاحباردا خواست وباو 
گفت ای ابواسعق بشمارسیده استکه دردنبا شهر یست که باطلا ونقره ساخته شده و ستون هایش از 
زبرجد و باقوت است ور يك کاخ ها و اطاقهایش الولو است و در کوچه هایش درخت ها بر کناد 
جویبار است؟ 
گەت صاحب این شر شدادبن عاد استکه آنرا ساخته و آنشهر ارم ذات‌الهماد استکه خدای‌عز 
وجل در کتابنزل خودوصف کرده وفرموده که مانند آن درهمه بلادایجادنشده معاوبه گفت‌داستان 
آنرا برای ماییان کن .کفت: 
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هور کان له ابنان سمي أحدهما شديداً والاخر شداداً و هلك عاد و پقیا و ملكا و تجبرا و 
اطاعیما الناس في اشرق والقرب فمات شدید وبق شداد فملك وحده ولم ینازعه آحد د کان 
مولما بقرائة الکنب و كان كلما سمع بذكر الجنة و ما فيما من البنيانوالياقوت دالزبرجد 
ولو لو" رغب ان يفعل مثل ذلك في الدنيا عتوا على اله عزوجل فجهل على صنعتها مائة رجل 
تحت كل واحد منم ألفمن الاعوان فقالانطلقوا إلى اطي فلاة فيالارضواوسمما فاعملوالىفييا 
مدينة من ذهب و فطة و ياقوت د زبرجد و لژاژ و اصتعوأً تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد 
و على المدينة فصورا د على القصور غرفا و فوق الفرف غرفا واغرسوانحت القصور في ازقتها 
اصناف ألثمار کابا و اجرد | فيا الانهار حتى یکون تحت اشجارها فانىافرأ في الکتپ‌صفة 
الجنة و أنا أحب ان اجمل مثلها في الدنيا قالوا له كيف نقدر على ما وصفت لنا من الجواهر 
دالذهب والفضة حتى يمكننا ان نبنی مدينة كما وصفت قال شدارامانعلمون ان ملك الدنیاپیدی 
قالوا بلىقالفانطلةوا إلى کلم مه ن‌من معادن‌الجواهر والذهب والفضةفو کاوا علیها حتی تجمعواما 
تحتاجون له وذ وجمیعمانجدو نه في‌ابدی الئاس ن‌الذهب والفضة فكنبإ ل ىكلملكفي الشرق 
داافرب فجعلوا بجسون آنواع الجواهر مش رین و له هه المدينة فمدة الةسنقرعمر 





فا اول : 57 عادی که قوم هودعلیهالسلام بودند دوب داشت یکی شدید اميد و es‏ 
شدادخود عاد مردبسرانش ماندند و بادشاه زورداری شدند وسردم شرق وغرب فرمانبر آنها گردیدند 
شدید مرد وشداد نها پاد .ید و کسی بااو یارای طرفیت نداشت واشتیاق بغواندن کتاب ها 
داشتوچون نام بپشت و آنچه درآ نت ازساختمان ویاقوت وز برجد و ولو را شنید مبل کرد که‌مانند 
آنرا دردنیا بازد برای گردنکشی ورقابت باغدای عزوجل صدمرد را برای میندسی آن‌ب رگماشت 
و باهر بك هزار تن معاون ءةر ر کردو گفت‌بروید با کیزه‌تر ین‌وو جای زمین را ممی ن کنید ودر آن 
برای من شهری اژطلا و نقره وباقوت وز برجد واؤلؤ سا نهائی ازز برجد بپادارید ویر آنها 
کاغها قراز آرید وبر کاخها غرفه‌ها بناکنید وبروی آنها غرفه های دیگر وزیر کاخها در کوچه و 

بان آن‌انواع درختهای مروه بکارید وجویهارا زیر آندرخنها روان ساژید زیرامن در کنب وصف 

اخواندم ودوست دارم ماتند آنرا دردنبا"سازم 

باو گفتند ایتقدرجواهر وطلاو تقره که برای ماوصف کردی از کجافر اهم میکنی‌تاما 
نوشوری بسازیم 

شداد گفت تمیدانید سلطنت‌جهان بامن‌استه 
ت بروید هة معادن جواهروطلا ونقره را کنترل کنید وبر آنها کار گرانی 
بگماز بد تاهراندازه نیازدارید از نها گرد آورند وهرچه هم طلاونقره در دست مردم بافتید بگیرید 
د-توری بهمة بادشاهان مغرب ومشرن نوشت وآنها شروع کردند بگرد آوری انواع جراهر در 
مدت ده سال واين شهررا درمدت سیصدسال برای او ساختند و شداد نهصد سال عر کرد چون باو 























برای 











(ج۲) (۲۰) 
شداد تسعمائة سنة فلما اتوه و اخبروه بقراغیم منها قالفانطلقوا فاجعلواعلیماحصنا واجهلواحول 
الحسن ألفقسرعندكلقصرالف علم یکون في كل قصر من تلك القصور وزبر من وزدائی فرجموا 
و عملوا ذلك له تم انوه فاخبردء بالفراغ مها فیما آمرهمبه فامر الناس بالتجهيزإ لى ارم ذات 
العماد فاقاموا في جپازهم إليما عشر سنين نم سار لك يريدارم فلما كان من المدينة على 
هسيرة يوم د ليلة بعثاللُ عزوجل عليه و على جمیم من كان عه صبحة من السمء فاهلکنيم 
جمعیا د ما وخل ارم ولا احد" ممن کان معه فهذه صغة ادم ذات العماد التي لم بخلق مثلما في 
البلاد و انی لاجد في الکنپ ‏ ان دجلا یدخام‌او بری ما فیها نم بخرج‌دیحدث بمابریدلایه دق 
و سید خلا أهل الدين في آخر الزمان. 

قال مصنف‌هذا الکتاب (رعذا) إذا جازانيكون في الارضجنة مغيبة عن اعین‌الناسلابهتدي 
إلى مکانا أحد من الثاس و إنما بعلمونيا د يمتقدون صحة کون هن طریق الاخبار فكيف 
لایفیلون من طریق الاخبار کون‌القانم 18 الأ نفيغيبته وإذاجازانيممرشدادبن عاونسمانقسنة 
فکیف لایجوز أن يعمر الم لاد أكثر منماوالخبرفي شدادبن‌عاد عن ابن وایلدالاخباد 
في الفائم 138 عن النبي دالائمة صلوات‌ علیهم فيل ذلك إلا مکابرة في جحود الحق ‏ دالباب 
و وجدت في کتاب العمرین أنه ذکر عن هشام بن سمیدالرحال قال نا وجدناحچراً بالاسکندر 








غبردادند که ساختمان شپی تمام است گفت برو بد سوری گردا گرد شهر بسازید واطراف آن‌سور 


هزار کاخ بسازید و زره رکاخی هز ار بر چم بر افراژ ید تاددهر يك ازاین کاخهایکی اذوذیران 
کند رکفت وهه ینپاز| بجا آوردند و باوخبردادند که‌اژتسام دستورات فارخ شدند بسردماعلام 











کرد که برای تماشای ارم ذات! لمماد آماده شوند تاده سال خوورا آماده آن نمودند و پادشاه‌برای 
ودود بآن‌حر کت کرد ويك شبانه روز دیگر بآ تشهرداشت کذ ا ای ۶روجل براو وهمر اهانش عذابی 
از آسبان فرو فرستاد وهه را | نابود کرد ونه او ونه دیگربکه با او بود وارد ارم نگردید » اینست 





وصف ارم ذات الماد که ماند آن در پلاد ایجاد نگردیده است ومن در کتب خوانده‌ام که بك مردی 
وارد آن میشوده آنچه در آنس‌می بیند واز آن بیرون 
پذیرد ولی دینداران در آعرالزمان ,آن واردمي 

مصنف ابن کناب گوید اگر روا باشد که درزمیت بپشتی‌باشد وازدیده مردم نجان باشد واحدی 
بر ند و آن را بوسیله خیار هنن ووجودش‌را بفهمندچر | ازراه اخبار معتقد نشو ند 
۳ باشد که شداد بن عاد نپصد سال عمر 

یشترعمر کند با آنکه خبرشدادبن عادراابی‌وائل 












کند چراروا نباشد که قاتم علیه(لسلام بان اندا 
گمته واخبارقانم داپیفبروانمه گفته‌اند آیااین 9 درانکارحق وحقیقت‌است 

من در کتاب معمرین ديدم که هشام سمید جپانگرد گفته ما دراسکندریه سنگی يافتیم که در 
آن نوشته بودمن شدادین عادم من مکه ستونهائي ساختم که مانند آن درپلاد ایجادنشده و لشگرها 








(e‏ )ج( 

هکتوبا فيه نا شدادین عاد د أناالذى شيدت الماد التى لم يخلق مثلها فيالبلارد جندت الاجناد 

و شددت بساعدی اللواد فبيتتهم از لاشيب ولاموت و إذا الحجارتفي اللینثل‌الطین د كنزت کنزا 

في سجن علیاننیعشرمنزلالم بخرجه‌حتی بخرجه‌قام ال 8548924 وعاتر اوی‌بن‌ربیعةبن كبن 
امية الاسلمی مانتین و أدبع عرة سنة و قال ذلك شعرا: 


لقد عمرت حتی مل أهلى نوائی عندهم د سئمت عمری 
دحق لمن انی‌مأنین عاماً عليه و أزبع من بعد عشرى 
يمل من الثوی في بعد یوم یعادیه وليل بعد بسري 
فابلی جدنی و ترکت شلوا و ماج‌بمن اجن طمبرصددي 


و عاش أبوژ بيد و اسمهالمترین حرملة الطائي و كان نصرا نيا اة و خسين سنة 
و عاش نطرین دهمان بن سلیم بن آشجح بن ریت بن غطفان ماني د تسین سنة حت سقطت 
اسنانة و خرف عقله د آییض رأسه فخرب قومه امر » فاحتاجوافيه إلى رأيه فدعو له عزوجل‌آن 
برد لبه عقله وشبابه فعاد إلیه عقله وشبابه واسود شعره فقالفیه سلمةین الحرتالانسادي ویقال 
العباس بن مرداس السلمی شعرا : 
لنضربن دهمان المنيدة عاشها د تسعین حولا ثم قوم فانصاتا 

کردم و گردن کشان را بباژوی توانای خودیستم ودرجائی منزل دادم که نه پیربست ونهمرك» سنكدر 
ترمی برای من‌چون گل بود؛ گنجی درز برزمین نهادم که دوازده منزل‌درازی دارد کسی آنرا نجوید 
تاقائم آل‌مصد عليه الملا پیاید 

اوس بن دییعة ین کب بن اميه اسلمی دویست وچهارده سال ژ نده بود واین‌شمرراسرود 

۱- من عمر کردم‌تاغاندانم دلتنك شدند ازماندن من‌نر د آنہا و ازعرم‌سیرشدم 

۲- حن‌دارد کسیکه دویت‌سال براو گذشته و بعداز آن هم‌چهارده‌سال برا وگذشته 

۳ - که از پژندگی سیر شود بعد از آنکه روزبا او دشن است و هم شب بعد از آن که 
پراو آسان بود 

-٤‏ توان من پوسیده شد وبی دست وبا ماندم ودر درون سینه‌ام باکسی که زیر خاك پنهان 
است نجوی دارد 

|بوز یید بنام منذرین حرمله طائی‌نصرانی صدوبتجاه سال عم کرد 

نضر بن دهمان بن‌سلیم بن اشجع بن دی بن غطفان صدونود سال عبر کرد نادند 
وخودش زاال‌شد وسرش سفید شد ومشکلی برای‌قوم اوبدید گردید که برأی او نیاژمند 
خواسنند خرد وجوانیش باوب رگرداند وعقل وجوانیش یاو بر مویش سياه شد وسلمة بن حرث 
انماری یاعباس‌بن مرداس سلمي این‌شمررا درباره اوسرود 

۱- نضر ین دهمان دوپست سال زندگي کرد ونودسال وسپس جوان شدو بر پاغاست 












ند وا خدا 








(e (e) 





و عاد سواد الرأس بعد بياضه و راجعه شرح‌الشباب‌الذي فانا 
و راجع عقلا عند مامات‌عقله ولکنهمن بعد ذا کله مانا 
د عاش آیوب ابن حداد المبدی میتی سنة د عاشجعشم بن عوف بن خزيمة دهرأطويلا 
فقال شعرا : 
حتی مني جعشم في الاحیاه لیس پذی اید ولاغناء 
هیپات ما للموت من وواء 
د عاش تعلبة بن کمب بن عبدالا ول بن الاشوش مأنى سنة فقال شعرا: 
لقد صاحبت اقوامآفاسوا خفاتاً ما يجاب لهم دعا؛ 
مضواقصدالسییلوخلفونی فطال علی بعدهم اثواه 
فاصبحت الغداة رهین بش داخلفنی می‌الموتالرجاه 


د عاش ردادین کمپ بن ذهل بن قيس النخمی نلمأئة سنة و قال شعرا : 
لم ببق ياخدية من لدانی ب ۷ ولا پنات 
ولاعتیم غیر زک بنات الا بمدالیوم في الاموات 

هل مشتر ابیعه حیانی 


شده بود- وباو خرمی جوانی که‌از دست 








۲- وسیاهی موی سرش بر گشت بعد از آنکه 
اورفته بود بر گردید 

۳- وخردمند شد پس از آنکه خودشمرده بوده ولی‌ادپس ازهمه اینمامرد 

ابوب بن حداد عبدی دویست سال ژ نده پود 

جمشم‌بن عوف بن خزیمه روز گاردرازی گذرانید واين شمرراگفت 

۱- تاکی جمشم درمیان زنده‌ها است 

۲- دیگر نه‌تو نی‌دارد ونه فانده‌ای دارد 

۳- هیهات که برای مرك درمانی‌نیست 

عابة بن کب ,ن عبدالاشهل بن‌اشوش دویست سالز نده بود واین شعرراسرود 
۱- من بامردمی هم صحبت بودم که‌شام کردند- خاموشان ودعایشان‌جوابی ندارد 

۲ ب از راه درست رفتند و مرا بجاگذاشتند و بس از آنها بر من اقامت در این دنیا 
طولانی شد . 

۳- ومن در گرو غم واندوه خود صبح میکنم- و بجای مرك‌بر امن آرژومانده‌است 

ردادین کمب بن ذهل بن‌قیس نغمی سیعدسال ز نده بود واین‌شعردا سرود: 

۷- ای خدیه دیگرازهیزادان من کی بجانیست 

۲- نه دز ېسر آن‌دنهپذردختر ان 





(tz) (fer) 
د عاش عدي بن حاتم طی مائة وعشرین سنه و عاش اما تاه بن قيس بن الحرث بن سنان‎ 
إاکندی مالقوستین سنة و عاش عمیربن جربرین عمیربن عبدالعزا بن قيس مائة د سبعین منه‎ 


و تال شرا 
بلیت و اقنانی الزمان و اصبحت هنیدة قد ابقیت من بمدها عشرا 
فاصبحت مثل الفرخ لا آنا ميت قابلی ولا حی فاصدد لی امرا 
وقدعشت درا ماتجن عشیرتی لپامیتاً حنی اخط له قبرا 


و عاش العوام بن منذربن زییدین قيس بن حارث بن لام دهرا طویلا في‌الجاهلية دإدرك 
عمر بن عبد العزیز و اوخل عليه وقد اختافت ترقوتاه و سقط حاجباه فقیل له ما ادرکت 
فقال شعرا: ده 

وال ما آدری أادركت امة على عبد ذ القرنین ام کنت اقدما 
متی تخلعوامنی القعیص تین اجن ام یکسین. احمارلاه ما 


و عاش سیف بن دهب بن‌خزيمة الطائي ماني سنة د قال شعران 








الا انی کاهب داهب فلانحسیوا اننی کاذب 

۳ ونه ازادی که اتا خانه‌ای ندارد 

٤یا‏ امروژد بگرمن‌درشماره مرده‌هانیستم 

عدی‌بن حانم طی‌صمدو بيست سال زنده بود 

اما نان قیس بن‌حرث بن‌سنان کندی صدوشمت سال ژ نده‌بود 

عمیر بن جر یر بن همير بن عبدالعز بن قيس صدوهفتاد سال زنده بود و این شعرراسزود 

١‏ کېنه شدم وزمانه مرافانی کرد وگردیدم دویست ساله ومد از آن هم دهسال ماندم(۱) 

۲ - مانند جوجه ای شدم نه دیگر مردهام که پوسیده شوم و نه زندهام که کاری از من 
ساخته شود 

۳- من روز گاری زندگی می کردم که عشیره‌ام هیچ مرده‌ای بخاك نپردندمگر آنکه من 
گورش دا تشه کشیدم 

عوا) بن متذرین ذییدین قیس‌بن حارث بن لادم روز کار درازی زنده بود وعمربن عبد العزیر 
را درك کرد وبراو وارد شد ودیگر استخوان های گل وکاهش بانینو بالشده بود وابرداش‌روی 
چشمانش ريشته بودو این‌شعردا سرود 

۱- بغدا نمپدانم که امت‌دوران ذوالقر نین را ادراك کرده‌اپیش از اودا 

۲- آنگاه که پیراهتم بکنید آشکارشود استخوانهانیکه نه گوشت‌دارد ونهخون 

سیف‌بن وهب‌بن خزیمه طالی دویست سالز نده بود واین شعررا سرود 

۱- هلامن جاموس بیبری شدم گمان مبر ید که من‌دروغگویم 




















(۱) در ترجه کوید که صد وشت سال ز ۰ برد ولي لفظ هنبده که در شمراو آمده‌دویس 
سال معني مپدهه 


)ج( (té)‏ 
لبست‌شبابافافنیته و ادر کنی‌القدر القالب ‏ وخسم‌دفمت دمولی‌نفعت حتیبتوب له تایب 
وعاش ارطاةبن اميه المزني مابة وعشرين سنة فكان بكنى أباالوليد فقال له عبدالملك بن 
هروان مابقی‌من‌شمرك یا ارطاة قال با آعیرالمژمنین‌انی لااشرب ولا اطرب ولا اغضب ولایجیئنی 
الشمرإلا علی احدهذءالخصال على أنىأقولشعرا: 


رأيت المأ تأكله اللبالي كاكل الادش ساقعلة الحديد 
و ما تبقى المنبة حين تأي علی نفس اب بن آدم من هزید 
و أعلم انپا ستکر حتی توفی نندها بأبي الوليد 


فارتاع عبدالملك فقال با ارطاه فقال ادطاة يا آمیرالمژمنین انى اکنی ابا الولید 
عاش‌عبیدین الا برص‌تلاث مالة سنةفقالشعرا: 
فنیت و افناني الزمان و اصبحت لدانی بنونش بظیرالفراقد 

تم أخذه النعمن بن المنذر يوم بؤسه فقتله و عاش شریح بن هانيمالة ‏ عشرین ملق 
حتی قتل في ذمن الحجاج بن بوسف فقال في کبره وضعفه شعرا: 

۲- من جامه جوانی بت کردم وآنرا نابود کردم وقدد پرمن چیره شد 

۳- من دشین دا راندم ودوست‌را نوازش کردم ت1آ نکه بوی باز گشت شود 

ارطا بت سال ز ده بودو اور بو الو لیدمیگفتندعیدا لملك بی‌مرو انا زو پر سید 
ای ارطاة ازشعر توچه مانده‌است جواب گفت من د 
کنم وشعرجز براین احساسات پدیدنگردد بااینعال 

۱- من‌دیدم که گذشت‌شبما مردر اه 

۲- مرك وقتی آمد نسیگذارد برجان پسر 7" 

۳ من میدانم کف مرك زشت روئی و 
هم وفا کند. 

عبدالملك اژاستماع این شعر برخود لرزید و گفت ای ارطاة چه گفتی ۲ ارطات کفت‌با امیر 
المومنین من (خودابوالولید. کنیه دارم 

عبیدین اپرس سیصدسال زندگی کرد واین‌شعردا سرود 

۱- نابود شدم ‏ گذشت زمان مرا نابود کرد و گردیدند هم سالان من چون بنات نمش دربشت 
ستاره فروژان 

سپس نعمان بن‌مندر درروژ غضب خوداورا گرفتو کشت 

شریح بن هانی صدوییست سال زنده بود ودرزمان حجاج بن‌بوسف کشته شد درزمان پیری و 
ناتوان این شمررا سرود 














يخوم 





اسی کند تا ندر خود را در باره ابو الولید 
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اصبحت ذابث اقاسی الكبرا قدعشت بين المش ر كين اعصرا 

و ثم ادرکت النبي المنذرا و بعده صدیقه و عمرا 

و یوم مهران ووم ششترا الجمع في صفينهم د النهرا 

هیهات نما لطول هذا عمرا 

د عاش دجل من بنی ضبه یقاللهالمساحپن‌سباعالضبي رهرا طویلا فقال شعرا: 
لقد طوفت في الافاق حتی بلیت وقد افاني أن ابید 
د افنانی و لو پفنی نهار د لول کلما پمشی یمود 

و شهر مسترل بعد شهر و حول بعده حول جدید 


و عاش لقمن العادی الکبیر خمسمألة و ستين سنة و عاش عمر سبعة انسر كل نسر منها 
ثمالین عاما وکان من بقية عاد الاولی و روی أنه عاش تلائة آلاف و خمسمانه سنةو کان هن 
وقد عاد الذين بشهمقومیم إاى الحرم لیستمقوا بې و کان اععلی عمر سبعةانسر وکانبأخذآخر 
فرخ اللسر الذكر فیجعله في الجبل الذي هو في آصنه فيميش النسر منها ما عاش فاوا مات احذ 


١‏ من اندوهناك شدم وبابیری در کشا کش دنجم 

۲- من‌بامشر کان روز گارهائی ژند گی کردم 

۳- سپس‌دودان پیغمبرمندررا دریافتم 

یک وبعد اژاودوره صدین و عمررا ديدم 

۵- روزجنك مهران وروز جنك شوشتر را دریانتم 

1 جع دولشگر را درجنك صفین ونپروان دیدم 

۷- هیچات چه‌قدر این‌عمر طولانی‌است 

مردی از بلی ضبه بنام مساح بن سباع ضنبی روزگار درازی زنده بود و این شمر 
را سرود ۱ 

۱- هر آینه من‌در آفاق گردش کردم نا بوسیدم وزمان نابودیم رسید 

۲- ومر انابود کرد وا گرروژوشب خودفانی شوند هر گاه بروند بر گردند 

۳- ومامی که, آغازشود بس ازماهی وسالی که بدیه آبد دنبال سال‌تاژه‌ای 

قمان عادی کبیر پانصد و شصت سال زنده بود, عمرهفت کر کس را داشت که هر کر کسی 
هشتاد سال عمر کن وازباقی ماند گان هاد اول بود وروایت شده است که سه‌هز اروپاتصد سال زنده 
بود وجزه‌نم بندگان عادبود که آنہارا بسکه فرستادند تابرای باران دعاکنند وهمرهفت کر کس باو 
عطا شده بود واويك جوجه کر کس نرمیگرفت و آنرا برسر کوهی که بای آن منزل داشت‌برورش 
میداد و آن کر کس تادوران خود زنده بود وچرن میمرد و جوجه دیگری میگرفت ومی برورید تا 
آخرین آنها کر کس لېد بود وازهمه عمرش دراز ترشد وددباره او گفت روز کار لبد طولاني شدو 




















(ج۲) ey‏ 
آخر فرباه حتی کان آخرها لید و کان اطلبا عمرا فقيل فيه طالالامدعلی لبد وقد ثیل فيه 
اشعار معروفة و اعطى من القوة والسمع دالبصر على قدر ذلك وله احاديث کثيرة. 

و عاش ڏهيربن عتاب بن هبل بن عبداللُ بن بکر بنعوف بن عذدة بن ڏيدين عبدال بن 
رقبدةبن نورین كلب الكلبي تلمانة سنة 

و عاش مریقیا و اسمه عمربن عامر وهو ماء السءآء لانه حيوة اینما نزل كمثل ماه السماء 
وانماسمی‌ریقبالانه عاش‌نمان مأة سنةأربعمائة سنةسوققوار سم لةملکاو کانیلبی کل بومحلتین 
ثم بار بہما فیمز قان حتی لا یلیسهما أحد غیره . 

و عاش أبوهبل بن عبدالة بن كنانة ستهائة سنة د عاش أبالطجان القیسی «القبقي ل » 
مائة وأخمسين سنة د عاش المستوعزین رببعة بن کمب بن يد مناة بن تميم ثلثمأة سنةوثائين سئة 
ثم ادرك الاسلام وام بسام و له شعر معروف و عاش دریدبن زیدبن فهد أربعمأة سنة و خمسين 


سنة فقال في ذلك شعرا: 
ألقى على الدهر رجلا ويدا والدهر ما ,صلح يوما افسدا 
بصلحه الیوم و یفسده غدا «جمع بنیه‌حین‌حضرته الوفاة 





ققال بابئي ادصیکم بالناس شرا لانقبلوا لهم معذرة ولا تقباوا لهم عثرة 
درباره او اشعار معروفی گفته شده‌است وتوت وتدرت شنوائی و بینائیش هم بهمین‌اندازه بودو برای 
او احادیث سپادیست ‏ , 
زهیرین عتاب بن هبل بن عبداث بن بكر بن عوف بن‌عذرة بن زیدین عبداف بنرفيدة بن‌ودبن 
کلب کلبی‌هم سیصدسال عبر کرد 
مر بقاکه نامش عمرو بن عامر ماء السماء بود چون هرجامنزل میکرد آنجاز نده میشد و اورا 
مریقیا گویند برای آنکه هشتصد سال زنده بود چهار صد سالش مرد معیولی بود وچپار صد سال 
پادشاهی کرد هرروز دوجامه زببا می‌بوشید ودستور میداد آنرا پاره کنند تادیگری‌نبوشد 
| بوهبل بن‌عبدان بن کنانه ششصدساللز نده بود 
ابوطعان قیبسی صدو ناه سال عمر کرد 
شوعز بن ريع بن کمب‌ین زیدمناة بن‌تمیم سیصدوسی‌سال ژنده بود ودوره‌اسلامرا درك کردو 
اسلام نباورد وشعرممروفی‌دارد 
دریدبن ذیدین مهد چهارمیدو پشجاه سال ژ نده بود و این‌شعررا سرود 
۱- روز کار دستویای خوددا برمن‌افکنده است 
۲- دوز گارهرچه راروژی اصلاح کندروزدیگر تباه نماید 
۴ امروز اصلاح کند وفردا تباه ساژد 
چون مر کش دسید پسران غود دا جمم کرد و گفت بشما وهیت میکنم که بمردم بد کلید و 








(f) (rev) 
و غاش تيم الله بن نلية بن عكابة ماني سنة‎ 
وعاش الربيع بن ضبع بن وهب بن تعيض بن مالك بن سعید بن عدى بن فزارة ماين‎ 
واربعين سنة وادرك الاسلام فلم يسام‎ 
و عاش معدی بن کرب الحميري هن ال ی دعین مانین و خمسین سنة وعاش شرية بن‎ 
عبدانه الجعفي تلائمأة سنة فقدم على عمر بن الخطاب بالعدينة فقال لقد رأيت هذا الواوي الذي‎ 
انتم فيه ومابه قطرة ولا هضبة ولا شجرة ولقد ادد کت آخریأت قوم بشهددن شهادنکم هذه يهني‎ 
لا إله إلا ايشومعه ابنله بتپاذی‌قد خرففقاليا شرية هذا ابنك قد خرف وبك بقبة فقال وال ما‎ 
تز و جت امّهحتیانت علیسیمون‌سناد لکنیتزوجتهاعيفة سترة ان دطیت رأبت ماتقرب‌يني‌دان‎ 
سخعات‌انتنی حتی‌ادضی وان ابنی هذا تزدج اهر بذية فاحشة ان رأی مانقر به عینه تعرضت له‎ 
حنی تدخطه وان‌سخطه (سخطتخل) تلقیه حتی بلك‎ 
حدتنا أبوضعيد عبدالة بن لبن عبدالوهاب بن بمیرالشجری‌قال سمعت ُبالسن أحمدبن‎ 
عم بن عبداله بن حمرة بن يزيد الشعرانی من ولذ عدارین ياسر (دم) بقول حکی لى أبوالقام‎ 
غد بن القاسم‌المصري أن اباالجیش حماروبه بن آخمد بن طولون كان قد فتح علبه من‌کنوزهصر‎ 
عذری از آنها بذیر ید واژ لفزش آنهانگذر ید‎ 
تیم : بن عکابه دوست سال زنده بود‎ 
دبیع بن ضبح بن وهب بن‌تعیض بن مالك بن سمیدین عدی بن‌فزارة دویست وچهل سال زنده‎ 
بودو اسلامرا درك کرد وسلمان نشد‎ 
معدی بن کرب یری از آل ذور عون صدوپنجاء سال زنده بود‎ 
شربة بن عبدام جعفی سیصد سال زنده بود ودرمدینه آمد نرد عر بن خطاب و گفت من این‎ 
وادی که شما درآنید دیدم پیابانی بود نه قطره آبی‌داشت ونه تلی ونه درختی ومن آخر مردمی را‎ 
درك کردم که شهادت شمارا که لاال الا اه است‌ادا میکردندبسرش‌همر اهش بود که ازییری‌شرف‎ 
شده ' بود و میلرزید عبر باو گفت ای شریه بسرت خرف شده وتو هنوز بقیه عقلی داری ۲ گفت‎ 
بغدا مادرم او را در هفتادسالگی خود ازدواج گرفتم ولی زن بار۔ | وپرده‌داری بود اگرازاو‎ 
خرسند بودم ازاو چشم روشنی داشتم واگر برو خشمناك میشدم نردمن میآمد واژمن دلجومی‌میکرد‎ 
تاختنود میشدم ولی‌این بسرم زنی گرفت بیجا وهرزه اگروسیله چشم روشنی‌ودلهوشی برایش‌فراهم‎ 
ميشد متعرش او می‌گردید تا اورا بخشم می آورد وداتنك میکرد واگر ذلتنك میشد اورا تابپلاکت‎ 
برخوره میکرد‎ 
محمد بن قاسم مصری گوید ابوچیش حباروية بن احمدین طولون آنقدر از کنجهای مصر‎ -۲ 
را کثف کرد که برای احدی پیش ازاو بدست نیامده‌بود ودرهرمین بغزوه رفت وقاضیان واطرافبان‎ 
ومحرمانش باو سفارش کردند که متعرض اهرام نشود ژیرا ه رکس متعرض آنهاشده همرش کوتاه‎ 





























)ج( )6( 
مالمبرزق أحد قبله فغزا بالهرمين فاشار إلبه تقاته وحاشیته وبطاتته بان لا يتعرض لبذ الاهرام 
فانه ماتعرضلهذه أحد فطال عمره فلح في ذلك وامرالفا من الفعلة ان يطلبواالباب فعملوا فكانوا 
يعملون سنةحوالیه حتی ضجردا و کلوا فلماهم‌وا بالانصراف بعدالاباس منه وترك العمل وجدوا 
سریً فقد روا أنه الباب الذى بطلبونه فلمابلقوا آخرء دجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدروا أنه 
الباب فاحتالوافها|لی‌انقلبوها أخرجوها 
قال یبن المظفروجدوا من ورائها بناه مصمتا لابقدر علية فاخرجوها ثمانظفو نطلفوهافاؤا 
علیپا کتابة باليونانية فجمعوا حكماء مصر و علماتها من سایرالادیانفلم بېتدوا لېا د کان في 
القوم دجل يعرف بأبيعبدالة المديني أحد حفظاه دنا وعلماتما فقال لب الجیش حمارده بن 
أحمد أعرف في بلد الحبشة اسقفا قد عمر وانى عليه ثلثمأة وستون سنة یعرف هذا الخط وقد كان 
عزم على ان یمامنیه فلحرصی على علم العرب لم اقم عليه د هو باق فکتب أبو الجيش إلى ملك 
الحبشة بسئله أن يحمل هذا الاسقف |لیه فاجابه ان هذا شيخ قد طمن في السّن وحطه‌الزمان 
فاتما بحفظه هذا الهوى وهذا لالم و بخان عليه أن ن نقل إلى هوی آخر و لیم آخر و لحتنه 
ح رکةدنءب و مشقةالسفرانبتلفهفي باه لناشرف فرح وسكينة فان کان اکم شبي» بقراه أومسئلة 
گردیده او دراین باره اصرار کرد وهزارکاز گررا واداشت که در آنهاکار کنند ودر آن دابیداکنند 
مدت بکسال اطراف آن کار کردنه تاتنك آمدنه وخسته شدنده چون نومید شدوخواست‌دستبکشد 
يكز برزمینی کشف کردند و گمان کردند کة در آنست که میجستند وچون بآخر آن وسیدند دیدند 
سرسرای مرمری دارد وچاره‌جوتی کردندتاآن‌را زیرورو نمودند ویرون آوردند و محمهبن مظفر 
گوید پشت آن ساختمان میان پری بود وبرشکستن آن توانانبودند و آن را یکجا بیرون آوردنه 
و پاك کردند و بر آن نوشتها نانی ظاهرشد وحکماء ودانشمندان صر را اذ اهل‌دین‌جم م کرد ند 
وهیچکدام نتوانستند آن رابخوانند درمیان مردم شخمی بنام بدا مدنی بود که از ااهل نتبع و 
دانشمند دیا بوداو بابوجیش حماروبه خبرداد که درشپرحبشه یك کشیشی است که عمردرازیکرده 
وسیصدو شصت‌سال ز ند گان ی گزرانیده واین خط را میداند ومیغواست آن رابمن بیاموزد و چون 
شوق علوم هر بی داشتم دنبال نکردم واو تاکنون زنده است ابوا پیادشاه حبشه نوش 
او درخواست کرد که آن کشیشرا نرد ار بفرستد باوجواب داد که این پیره‌مردیست سالخورده 
وشکست زمانه دیده و آپ وهوای این سرزمین واقلیم اورا نگهداری میکند واکر بآبوهوای سر 
زمین دافلیم دیگر منتقل شود و حر کت ومشقت‌سقر بیند خطردارد ومسکن‌است تلف شود ووجوداو 
برای‌ما باعث شرافت وخرمی و آرامش‌خاطر است اگر شما چیزی دارید که مبخواهید بخواندیابرسشی 
ازاودارید برای اد بنویسید آن سرسرارا باکشتی ازسمید باسوان اعلی بردنه و باعر به بشهرحبده 
رسانید ند و آن نوشته دا بەر بی ترجمه کردند ودد آن نوشته بودکه: 





















(fe) (re) 

تستلووفا کتب بذلك فحملتالبلاطة في قادب إلىبلداسوان من‌السعیدالاعلی وحمات على المجلة 
إلى بلد الحبشة و هى قرببه من الاسوان قلما د صلت قرائها الاسقف وفسر ماکان فيا بالحبشية 
نم تقلت إلى العريية فاذا فیها مکتوب انا الريان بن دوسع (دومع خ () فسل آبوعداالمديني 
عن ال بان من كان فقال هو دالد العزیر الملك الذي كان في ذمان یوسف البي ‏ و اسمه 
لولید بن الریان بن یسم و كان ءمرالزیز سبعمأة سنة و عمر الربان دالده الف د سبعمأة سنة 
وعبردوسم تلانة آلاف سنة وإذا فیها انا ال بان بن دوسع خرجت في طلب علم اليل الاعلم 
لا عام فيه و منبعه إذكنت (لست خل)آریمفیضهفخرجت وممی من صحبتي أدبعة آلان ألف 
رجل فسرت نمانین سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات دالبحر المحيط بالد نيا فرأيت الثیل بقطع 
البحر ال حيط يعبر فيه دام یکن لي منقذ وتمارث أصحابي و بقيت في أربعة آلاف دجل فخشیت 
علی ملکی فرجمت إلي مصر د بنیت الاهرام رالبرانی دبنیت الهرهین واددعتم‌ماکنوزي وذخابری 











وقات في ذلك شعراً 
و ادرك علمی بعش ما هوکائن د لا عام لى بالغیب واه اعلم 
دانقنت ماحادلت ایمان (اتقان‌خل) صنعه واحکته و ال اقوی د احکم 
ووحالتعلم الیل من‌ک(من بدهفیصه‌خل) فینه فاعجزني‌رالمره بالمجزماجم 
ثمائین شاهورا قطعت مسایحا وحولی بني‌حجر و جیش عرهرم 





من" دیان بن دوسم هستم (ا عبداله مدنی سئوالشد که ریان کیست ٩‏ گفت بدو عزیز 
مصر است آن پادشاهی که معاصر یوسف بیشپر بود و نامش ولیدین دیان بن دوسم بود وعمرعزیز 
هفتصد سال بود وعمر پدرش ریان هزارو هفتصد سال بود وعمر دوسع سه هزارسال بود ودر آن 
اوشته بودکه : 





هن دیان بن دوسم هستم برای بررسی سرچشمه نیل اعظم بیرون شدم تامنبم آن را بدانم»با 
خودچهارهز ارهز ار مرد برداشتم وهشتاد سال راه‌طی کردم تابظلمات و بحرمحیط بدنیا رسیدم‌ودیدم 
دود نیل بحر محبط را قطع میکند ودر آن عبور مبکند وبرای من راهی در دنبال کردن آن نبود 
پادان من مرد ند وفقط چپآرهزار کس برای من ماند ومن برسلطتت خودترسیدم وبمصرب رگفتم و 

اهرام دا ساختم و برانی را ودو هرم بنا کردم و کنجهای خوددا بایس‌اندازهای خود در آنهاسپردم 

واین شمرراسرودم 

۱- علم من بعضی از آنچه میباشد درك کرده‌است- ومن علم غیب ندارم وخداداناتر است 

۲- آنچه راخواستم استوارنمودم ازروی‌صنت وآ نرا محکم کردم وخدا اقوی واحکم است 
۳ کسخواستم سرچشمه نیل‌را بدانم وبفہمم از کجا چاریست.من درمانده شدم ودرماندگی مهار 
نسان است 

4- من هشتاد سال راه بریدم ومسافتباطی کردم-در کردمن بنی‌حجر بودند و لشگری فراوان 
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لی‌ان قط ت الجن الانس کلہم و عارضتى لج فن البحر مظلم 
فايقنت ان لامنقذاً بع منزلي لذىهمة بعدى و لا متقدم 
وأبت إلى ملكى وارسيت ثاديا بمصز و زی الایام بؤس و انعم 
أنا صاحب الاهرام في عصر با دباني _ برانها بها و المقدم 
ترکت بپاآنار کي وحکمتي على الدهر لا تبلی ولا تلم 
دفیپا كلوز جمة و عجائب دللدهر امرمرة و تجبلم 
میفتح اقفالی و بیدی عجائيي ولی لري اخرالدهر ينجم 
باکناف بیت اله تبدی اموده فلا بد ان یعلو و يسموبه السم 
شمان و نسح د اننتان و اربع دتسمون اخری من‌قتیل بن‌ملجم 
و من بعد هذا کرسبعین سبعة و تلك البراني تستخر و تهدم 
و تېدی کنوزی کاپا غر انني أرى مثل هذا فرقة د تندم 





برت مقالي في صخور فععتها ستفنی دافنی بعدها ثم اعدم ۴ 
قال أبوالجيش حماروية بن أحمد هذا شيء ليس لاحد فيه حبلة الالقائم من آل 
ی + وروت البلاطةکما كانت مکانا وقتل أبوالجيش بعد ذلك بسنة فتله طاهرالخاوم ذبحه 


















ودریالی عیق وتاريك سرراهم در آمد 

*- ویفین کردم که پس‌ازاین منزل داه نبست- برای هیچ طماع وساحب همتی بعداز من 

۷ د من به کشور خود بر کشتم و بار اقامت افکندم -در مصر و این روزگار تنگی 
دارد و ست 

۸- من در هم مصرصاحب اھر امه وساز نده فارفبای سفالیت و پيشقدم 

٩‏ - آثار دست وحکنت خود رادر آن واگذاردم که در روز کار کپنه نگردد وویران نشود 

۰ در آن گنجهای انبوه وعجالبی‌است وروز گار تلغی وحیله سغت‌دارد 

۱- میگشاید تفلهای من وعجانب مرا ولی‌پرورد کادم که در آخر الزمان ظپور کند 

۲ در اطراف غانه غدا امورش دید گردد و بناچار برتری یابد و نام او بلند شود 

۳ هشتونه و دووچهارو نود دیگر ازشمید جفای ابن‌ملجم 

6 بمداز آن هفتاد سال مکردشود-واین برانی آزهم بریزد و ویران گردد 

۶ -و هه گنج های من آشکار شود جر اینکه من ماننده‌اين پیش آمد را جدامی و 
پشیمانی میدانم 

۹ گفتار خودرا نوشتم در باره سنگهامی که بریدم وهققا ‏ 
آنها فانی میشوم ونابود بیگردم 

چونابوالجیش‌حماروبه ابن احمد ازاین مضءون مطلع شد گفت این چیزیست. که احدررا در آن 









شوند ومن هم بعد از 


(fe) )۲۰۱(‏ 
على فراشه د هو سکران ومنذ ذلك الوقت عرف خبرالهرمین ون بناهما فبذا اصح ما بقال من 
خبر النیل والهرمين 
وعاش صبرة بن سعد بن سهم القرشي مأة ونمانون سنة دادرك الاسام فيلك فجأة بلاسبب 
و عاش لبيد بن ربيعة الجعفرى مأة وأربمین سنة و ادرك الاسلام فاسلم فلما بلغ سبعون سنة هن 
عمره انشا بقول في ذلك شعراً 











کأني و قد جاوزت سبعين حجة خلمت بها عن منكبي ردائا 
فاما بلغ سبعا وسبعین سنة | فیقول في ذلك شعرا 

رابت تشكى إلى النفس مجيشة وقد حملنك سبما بعد سبعین 

فان تزیدی :لا تبلفی امسلا و في الثلك و فاه للمانین 


فلما بلغ تسمين سنة نا قولشعراً ۱ 
كاني و قد جاوذت تسعین حجة خلت بہاعنی عذار لجامی 








رمتنی بنات الد هر من‌حیت لاأری و کیف بمن برمی و لیس برامی 
فلو اني ارمی بتبل دأیتوسسا ولکنتی ارمي بغیر سپسامی 


چاده‌جولی نیست مگرقالم آل معمد (ص) و آن سرسرارا چنانچه بود بسهل‌خود نقل کر دند ویکسال 
بەد ابوالجیش کته شد» طاهرخادم اورا درحال مستی در ,ستر شود سربرید " از آن تاریخ خجرهرمین 
و کسیکه آ نبار اساخته است‌معلوم شه» این‌درست‌تر بن گفتار يست در باره نبل‌وهر مین 
بن سعدین سهم قرشی صد و هشتاد سال زنده بود و اسلام دا درك کرد و موت 
بیعه جمفری صدوچول سال ز نده بود اسلامر! درك کرد ومسلمان شد چون هفناد سال 
بود این شمرزا سرود 

«١‏ گوبا من که ازهفتاد سال گذشتم دراین دنبا ردای خودر] ازسرشانه‌مایم دود کرده‌ام 

وچون هفتادوهفت سااش شد این‌شعردا سرود 

۱- می‌بینم که جانم خروشان بسن شکوه دارد بااینکه هفتاد وهفت سال است باراودا کشیدم 

۲- اکرسه سال دیگر بیفزائی بازژوددسیدی درسنه دیگرتمامی هشتاداست 

چون بنودسال دسیه این‌شعردا سرود 

۱- من که پنود سال رسیدم گویا مارا ازخودگیختم 

۲- پیشامدهای روز گار از داهی که نبیئم مرا هدف کردند چگونه است حال کسیکه باو تیر 
انداز ند و اوتر|نداز نباشد 

۳ اگر ازا 


که ازتیرهای خودم نیست 












تیربکه داشتم بین پرثاب میشد منآ ثرا میدیدم و لی‌تيرک بمن پر تاب‌میشود 





(Yo) (ج!)‎ 













فلما بلغ مأة عشر سنينيقولفيذلك ( لیس فى مأة قدعاشها دجل وفی تکاملعشر بعدهاعدر 
فما بلغ مأة دعشرین سنة أنشأ فيقول في ذلك شعراً 
قد ت دهرا قبل مچری داحس, او كان للنفس اللجوج خلود 
فلما بلخ مأة دأربمين سنة أنشا بقول شعرً 
و لقد سثمت من الحيوة د طولبا و سژال هذا الاس کیف لبيد 
غلب الر جال و کان غير مغلب دهر طریل دائې ممدور 
یوم إا ین على و ليلة و کلاهمسا بعد الضی یمود 


فلا حضرته الوفاة قال لابنه يا بنى ان اباك لم تمت ولکنه فنى فاذا قب أبوك فاغعضه و اقبله 
القبلة وسجه بثوبه ولا اعلم ماصرخت عليه صارخة أوبكت عليه باكية وانظرجفنتى التى کنت 
امنعا ( ضیف بہا څ ل ) فجد منتهانم أحماپا إلى مسجدك ومن کان ني علیما فاذا قال 
المام للم عليكم فقدما لیم کلونمنا فأذا فرغوا قل أحضروا جنازة اخیکم لبید بن 
رببعة فقد قبضهالة عزوجل إلبه ثم اناه قول شمراً 








وإذا دفنت أباك فاجعلفوةه خشباوطینادصفائصاً صمارواشهناتسدد والفضونا ليقين جرالوجه 


چون بصدو بیست سال رسید این‌شعردا سرود 

۱ من روزگاری زنده بودم پیش از آن که تباهی آیدم کاش این جان لج باز من 
جاوید بود 

چون بصدوچېل رسد این شهررا - سرود 

۱ -من از زندکانی و درازی آن دلتنك شدم و از این که مردم می پرسند حال لبيد 
چطور است 

۲- یك قهرمانی که هر کز ملوب‌نشود و بر مردان غالب آید که آن روز کار درازودالم 
ودنباله دار است 

۳. بك روز است که بر سرمن میگذرد ویکثب ولی این هردو پی‌ددپی میروند وبرمیگردند 

چون مر گش رسید بپسرش کف جانم پدرت نمرده است بلکه فاني شده » چون پدرت‌جان 
داد چشمانشر! ببند و بسوی قبله‌اش ودرجامه‌اش اوراپپیچ ومن‌خود هم دا نم که ز نیب رادجیغ 
زند یا کسی براو بگریه و آن‌سفره‌مهمانی که من ترتیب میدادم ساز وغوب باز و آنرا بر بسچه 
خود وبرای کسانی که سر آن سفرء برمن وارد میشدند چون امام جماعت سلام نماز راگف ت نسفره‌را 
برای آ نبا بگستر ان تابخوزند وچون فارغ شدند بگو] کنون بر سر جناژه برآدر خود لبیدین دیعه 
حاضر شوید که خدای عزوجل جانشرا گرفته سپس این‌شعردا سرود 

۱- چون بدرت رابخاك سپردی روی‌او چرب وگل بریز 














(e) (Tor) 

سفسافالتراب وان بقینا) وقد ورد في‌الخبر في‌حدیت لییدبن ربعةفيآمرالجفنه غرهذاذکروا ان 

لبيد بن ربيعة جمل على تفسه ان كلما هبت الشمال إن يتحر جزورا فيماا الجفنة غيرالتي حکی 

في آود حدیثه فلما ولی دلیدین عقبة بن أي معيط الكوفة خطب الناس فحمدالة عزوجل وائلى 

عليه وصلی على النبي 1595 نم قال یا الناس قد علمتم حال لببدبن رييعة الجعفری «شرفه و 

مروته وماجمل علی نفسه کلما هبت الدمال انبنحر جزوداً فاعینوا علی آباعقیل مروته نم تزل 
وبعت|لبه بخمسة من‌الجزودوأییان شمریقول فیها 








أرى الجزاد يشحذ شفرتيه إذا هبت دساح أبي عقبل 
طویل الباع ابلج جعفري كريم الجد کالسیف المقيل 


عشرین‌فلماانته 





وفی‌ابن ااجعفري بما لدیه على اغلات والمال القلیل وقد ذکروا ان الجزور: 
قال جزی ال لایر خیراًقد عرف انى لا اعرف الشعر ولکن اخرجی بابنيه فعرجت إليه بنة 
خماسيةفقال لها اجیبی لامرفاقبات وادبرت ثم قات نعم دانشأت تقول شعراً 


|ذا هبت دیاح إلى عقيل دعونا عند هبتها الولید 
طوبل الباع ابلج عبشمیا اعان على مردته لیدا 


۲. وسنگهای سخت براوبنه که روزنه‌های آن بسته شود وشکافهای آن 

۳ تاآن خاکهای نرم روی او را نگوداری کنند وهر گزمارا نغواهند نگهداشت 

دراحوال لبید بن‌ر یمه حکابت شده‌اس ت که : 

که نذر کرده بود هروقت باد شمال میوژد یکشتر بکثد وکاسه مهمانی‌دا پر کند جز آنکه در 
اول حدیئش گذشت چون ولبدین عقبة بن این‌معبط والی کوفه شد برای مردم غطبه خواند حمدخدا 
را کرد ونا براو نمود وصلوات برپیغمبر(ص) فرستاد گفت ایسردم شما میدانید وضع حال لپیدین 
ریعه جفری وشرافت ومردانگی اورا میدانید که برخود نذر کرده هروقت باد شمال بوژد یکشتر 
بکشد ؛ بجوان مردی ابوعقیل كك کنید سپس ازمنبر بزیر آمد وینج شثر وچند بیت شمر بر اوفرستاد 
که در آن سروده بود 

۱- می‌بينم که قصاب کارد خوددا تیزمیکند هر گاه بادهای ابوعقیل بوژد 

۲ مردیست پاسخاوت وفروز نده وجعفری کریم نیا مانند شمشیر درخثان 

۳. جفری باهرچه دارد بنذرخود وفادار است با گرفتاربها و کمی‌مال دنیا 

بعضی گفته| ند بیست شتر برای اوفرستاده است چون هدیه امیر باو رسرد گفت خدابامیر جزای 
خیردهد اومیداند که من شمر نمیگویم و نمیدانم و لی ای ك بنج ساله‌ای نزد 
او بیرون آمد باو کفت تو شعر امیر دا پاس بگو » پیش آمد وپس رفت و گفت ‏ بچشم و این 
شمر دا سرود 

۱- چون بادهای ابي‌عقیل بوزدوقت وزیدن آنولیدرا پخوانیم 












خترك بیرون ییا 








(tof) (te) 


بامثال البضاب کان ركبا علیپا من بنی حام قعروا 
آبا وهب جزاك الله خيراً تحرتاها و اطعمنا التريدا 
فعد ان الكريم له معاد و عهدی یابن اروی‌آن بعروا 
فقال لبا ليد يابنية احسئت لو لا انك سثلت قالت إن الملوك لا بستحبی من مسئلتيم قال و أنت 
اشعر 





وعاش ذوالاصبع العدوانی واسمه حرنان بن الحرت بن مجرت بن رييعة بن هبيرة بن ثعلبة 
ابن طرب بن عثمان ثلثمأة سنة و عاش جعفربن قبط ثلكمأة سنة وادرك الالام و عاش عامر بن 
طرب العدواني ثلات مأة سنة , د عاش «حصن‌بن غسان بن ظالم بن عمربن قطيعة بن الحرث بن 
سلمة بن مازنالزبيدي مأني وخمسين سنة وقال في ذلك شعراً 








ایا سلم إني لست منکم ولکنیامرقومیشعوب(فوهی~ موب څل) 
دعاني الداعیان فقلت هیا فةالا کل من یدعی بجیب 
لا یا سام اعياني قیام واعیتنیاامکاسب والذنوب 
وصرت دزية في‌البیت کلا تأذی بى الاباعد و القریب 
۲- که مردی‌سغاو تمند و فروزنده و بززگوار است و از روی مردانگی خود به لبيد كمك 


کرده است 

۳- شتر های کوه پیکر برای او فرستاده که گویا بنی حامبر بشتآنها نشسته اند 

“٤‏ اي ابو وهب خدایت جزای خر دهد. ما آنها را نر کردیم وباترید مهمان ی کردیم 

۵ - بازهم‌عطا کن که مرد کر یم بر کنتی داشت و عفیده من‌این ت که زاده اروی هم بر گشت 
بغشش دارد 

لبید گفت دخترجانم خوب گفتی جزآنکه درضمن آن سزال درج کردی وگدائیکردی 

گەت پدر جان گدائی وستوال اژیادشامان خجالت ندارده گفت دختر جانم توضاعرترهستی 

ذوالاصبم عدوانی که نامش دران بن حرث‌ین محرث بن ديعة بن هی بة بن رب بن 
عذمان است سیصد سال زنده بود واسلام را درك نود 








عامر بن طرب عدوانی سیصدسال ژ نده بود 

محصن بن سان بن ظالم بن‌غمر و بن قطیعةین حرث‌بن سلمه بن ماژن ز بیدی دویست و پنجاه 
سال زنده بود این شعررا سرود 

۱- هلا ای سلم من از شما نیستم ولی مردی هستم که قوم من عوالف بشر ند 

۲ - مرا دو دعوت کننده بوی غود خواندند کفتم ها چه می‌گوئید کفنند هر کس دغوت 
شود اجابت میکند 

ملا اي سلم من برخاستن مراعاجز کرده کسپ و گناه مرا عاجز کر ډه امت 





(too)‏ )ج( 
کذاك‌الد هروالایام غون لها قي کل سائمة نصيب 
وعاش عوف بن کنانة الكابي ثلاث مأ سنة فلما حضرته الوفاة جمع بنیه فاوصاهم و هو 

عوف بن‌کنانة بن عوف بن عفرة ین زید بن نورین کلیپ فقال یا بنی احفظوا دعيتي فاشکم ان 
حففاته‌وهاسدتم قومکم من بعدی الپکه فاتقوم و لا تحزنوا د لا تخونوا ولا نسیروا السباع من 
مرابضها فتندموا وجاوزدا لاس بالکف عن مساوبهم فتساموا وتصلحوا وعفوا عن الطلب [لیهم 
و لا ستقلوا د الم المتمت الا من حق تحمدوا و یلوا لهم المحبة تسام لك السدور و لا 
تحرموهم المنافع فبظهر الشكاة دتکونا تم في سترينعم بالکم ولا تکروا مجالسهم فستخف فیستخف 
بکم وٍذا تزات بکم معئلة فاصبردا لها والبسوا للد‌هرا توابه فان لسان ااسدق مع السکينة 

خی من سوه الذکر مع الم سر ة ووطنوا انفسکم على المذلة امن تذلل لکم فان أقرب الوسائل 
المودة و ان ابعد التشتت البغضه وعلیکم بالوفاه وتتکیوا الغدر یامن سربكم واحیوا الحسب 
پترك الکنب فقالمرو ة الکذب والخلف لا تعلموا الاس اقاربكم فتمو نوا عليمم دلتجماوا 
وإياكم دالغربة فانها ذلة ولا تصفوا الکرائمالاعندالاکفاءوابتفوا باشکم المعالى ولایفتاجشکم 
جمال الساه عن الصيحة فان نكاح الکرائم. عند مدارج ارف و اشوا تتومکم ولا 
توا لیر لتنالوا المنافس ولا تخالفوهم فیما اجتمعوا عليه فان" الخلاف بزری ب بسالمطاع 











1" فن واگ معببت غانه شدم وبا دوش‌خانوادهام -دورانو تردیکان ازمن در آز ار ند 

۵ - زمانه‌وروز کارچنین خبانتکار ند برای نها درهرچر نده‌ای بهرهایست 

عوف بن کنانه کی سیصه سال عبر کرد وچون م رکش دسید فرزندانش را جمع کرد وبآ نیا 
دصیت کرد اوءوف بن بدین ٹودبن کلیب است با نبا گفت‌ای‌بسران من وصیت‌مرا 
حفظ کد اکر آن رادل کید پت اژمن سادات وم ای خودرا پرهی کار باهید 
اندره مخورید » خیانت نکنید , درندگان را از خوابگا ته لکنید انی بکشید » 
چشم بوشی از بدیهای مردمرا جائزه آنها فراردهبد تاسالم‌باشید وسازش ۰ ازا ی 
نکد تا برآنپا گران بارگردید » خاموشی ر خود سازید مگرا زگفتار 
بامردم دوستی کنید تا سینه آنہا برای شما سلامت‌اندوزد » جلو نفع مردم دانگیرید تا ا 
کنند ؛ خودرا ازمردم دریر ده نگهدارید تا آرامش خاطر داشته باشب » با آنها بسیار منشیتید تا 
سبك شمرده شوید؛ چون مشکلی پیش آمد کرد بردباری کنید » بروژ کار جامه مناسب اورایپوشید 
ام خوش باوقار واحترام بهتر است از بدنامی که خوشی داشنه باشد »هر کس برای شا تواضم کرد 
باو تواضم کنید زیرا نزدیکترین وسیله دوستی است وبدترین جدائی و آشوپ دشمنی است 4 بر 
ا باد بوفاداری » عد شکنی‌دا زیر با گذارید تاکله‌های شما امن باشد ؛ حسب خودرا باترك دروغ 
زبر! آفت مردانگی دروغ است وخلف وعده ؛ مردم را ازځویشان خود آگاه نکنید تا 
خوار شوید » تجمل‌را از دسټ ندهید ؛ ازغربت پرهبزید که خواریست دختر ان‌خود رابنپرهم کنو 

























(oY (te) 


ولیکن معروفکم لثیر فومکم من بمدهم ولا توحشوا افیتکم من آهلها فان ایخاشها ارماد انار 
ودفع الحقوق وارفضوالالم بینکم و کونوا أعوانا عند الملمات تغلبوا واحنردا النجعة إلافي 
منفة لاتصابوا دأكرموا الجاريخصب جنابكم آثروا حق‌الضیف على أنفسکم دالزموا م‌السفهاه 
الحام تقل همومكم دام والفرقة قانها ذلة ولا تکفا انفسکم قوق طاقتکم إلا المضطرفانکم 
لن تلاموا عند ايضاح العذد د بكم قوة خير من أن تضاموا في الاحطلرارمنکه لیم بالمعذرة 
وجدوا و لا تفرطوا فان الجد مانع اليم داتكن كلمتكم واحدة تعز دا و پرهب جندكم ولا 
تبذلوا الوجوه لغير مكرمة فتحلقوها دلاتحشموها أهل الد نائة فتقصروا بهاولا تحاسدوا فتبودوا 
و اجتنبوا البخل فاته داء بوا المعالي بالجود و الادب ومصافاة أهل الفضل د الغیاژ و ابتاعوا 
التحبّة بالبذل ووقروا أهل الفضل دخذوا من أهل التجارب ولايمنعنكم من معردف صفره فان 
له توابا ولا تحقروا الر جالفتزدروا فاتما المره باصفریه ذكاء قلبه دلسان بعبرعنه وإذا خوفتکم 
قبل المجلة والتمسوا ,لتودد العنازل عند.الملوك فاهم من وضعوه الضع 
وا بالفعال تنسم إلبكم الابسار وتواضعوابالوفه لیحبکم ربكم قال شرا 


هم تفوشوهر ندهید درمقام کسب بزر گوازی واغلاق عالیه باشید » زببائی ژنان دا مانم نصیحت 
وتادیب آنان ندانید ژیرا ازدواح باز تان باشر افت‌موجب‌درك مدارج شرف است . باقوم خودنرو تن 
باشید و بر آنها ستم‌رو امدارید تابآروژها برسید در آنچه مورداتغان آنهااست باآ نپامغالفت نکنید 
زبرا غلاف رئیس مطاع داست میکند, احسان‌شما برای دیگران بعدازاحسان باقوم خودتان باشد 
استان خود را نسبت باهل آن‌وحشتناك نکنیدیر اوحشتناك کردن خاموش کردن‌اجاق وجلو گیری‌از 
حقون‌است ميان خودسض‌چینیراترك کنید وموقع بروژحوادث باهم كمك کنبد تاغلبه جولید کوج 
نکنیدمگر برای سودیکه دروعن بآن‌نر سبد »پناهنده رایذیرامی گنبد تا آستان شمابابر کت‌باشد میمان 
دابرخودمفدم دارید باسفیهان بردبار يرا بيشه ګند تااندو» شما کم باشذاز تفر قه بر حذر باشیه که‌خواری 
است. برخود یش از توان تحمل نکنبدمگر برد باری يچار گی برا وقنیعذرشاهو یدا گر ددهلامتیندار ید 
| کرقرنی‌داشته باشیدبهتر از آنست که ستم کشیدوناچاو بذرخواهی گردید کوشش کنبد وجدی باشید 
زیراجد مانع ست مکشبه نست با بدسخن‌شما یکی باشه تاهز بز باشیدو از لشگرشمانرس‌برده شود ۰ آبروی 
خودرا نزدیی کرامتان عرضه‌نکنید تا آن‌را برپزید »ازمردم پست‌حساب نبرید تادربارهآنها نقصیر کار 
باشید» بهم‌حسد نورزیدتاهلاك شوید.از بخل کناره گیری کنید که خودوردیست بزر گوادیر | باجودوادب و 
همدستی اهل فضل ساختمان کنید . نامتيك‌ر! با بخشش بخر ید و اهل‌فضلد| احترام کنید از کسانیکه‌تجر به 
آموخته‌اند فراگیرید .ازاحسان کم هم‌صرفنظر نکنید که آن‌هم ثوابی‌دارد "مردان را کوچاك‌مشمارید 
که‌خود پست شوید زیرامردی بدوعضو کوچك است دل‌هوشمند وز بان گویامچون ادن وحشتناکی دیا 
راترسانید برتمابا دک کاوش کنید پیش از آنکه‌شتاب کنید بااظهار دوستی‌نزد یادشاهان مقام خراهش 
کنبدزبر اھ رکس آنهاپستکنند پست‌شود وهر کسرا بالابپر ند بالا رود» بکرداد بزرگواری کنید 





























(te) (rov) 


وما کل ؤي لب بمژتيك نصحه و۷ کل موت‌نمحة پلییب 
دلکن إذا ما استجمعاعند واحد فعق" له من طاعة میب 


و عاش صفی بن دیاح بن اکثم أحد بني آسد بن عمرو بن تمیممأّي وسبمین سنة و کان 
یقول لك على أخيك سلطان في‌کل حال إلا في القتال دإذا أخذ الر جل الستلاح فلا سلطان عليه 
و كفى بالمشرفية داعظا وترك المراءابقى للك ثناء واسرع الحزم عقوبه البفى و سرالنصرة التعدي 
والام الاخلاق اضیقها ومن سوء الارب كثرة المتاب داقرع الارض بالعصا فذهبت مثلا شعر 

لذى الحلم قبل اليوم مابقرع العسا و ماعلم الاسان إلا لیعاما 
دعاش‌عاد بن شداد اليربوعي مأ وخمسين سنة 
وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمروبن تميم تلاث مأتوستین سلة وقال بعضهم هأة 
وتسمين سنة وادرك الاسلام فاخذ بختاف في الاسام إلا أن أكثرهم لا يشك في انه لم يسام فقال 
في ذلك شعرا 
وان مرها قد عاش تسمین حب إلى مانة لم بسئام اليش جاهل 
خات ماتتان غر سعه و أ و ذلك من عد اللبالى قلائل 











تا دیده‌ها بشما نگران‌شوند بوفاداران تواضع کنید تا پروردگارتان شما را دوست دارد سپس 
این شعررا سرود 

۱- هرخردمندی بتواندوژ تمیدهد وهر آندوز دهی‌خردمند پست 

۲ -ولی اگر خردمندی و اندرژ دادن در کس جع شوند او حن دارد که از اطاعت 
بهره مند باشد 

عبفی بن دیاح بن‌اکثم بکی اذ بنی اسدین عمروین میم دویست‌رهفتاد سال زنده بودومیگفت 
توبر برادرت درهرحال سلط داری مگردرجنك وچون مردشمشید برداشت دیگر براو تسلطی‌نتوان 
داشت بشمشم بران خوب پند دهنده‌ایست » ترك مجاداه بتر جلب‌ثناه کند »ا-تباط فوری عفوبت 
ستمکاراست .باری (وتجاوزمحوبست اغلاقست‌نرهمان غرده گیرتر آنهااست . گله فراوان بی‌ادبی 
است» و اوددموقم این‌دصایا سرعصارا بزمین میکویید واین‌ضرب المئل‌شد_شمر 

برای شخص بردباز پیش ازچنین روزی عصا نکوبند انسان برای آن آموزد که بداند 

عادین شداد بر بوعی صدو پتجاه سال زنده بود 

اکئم‌ین صیفی سیمدو شصت سال وبعضی گفته‌اند صدو تود سال واسلام را درك کردو با 
مسلمانان رفت و آمد داشت ولی بیشتر معتقدند که بشرف اسلام مشرف نشد و در باده عبر 





خود این شعررا سر ود 
۱ - و براستی مردي که نود سال زندگي کرده تا صد سال و از ژندگي دلتنك ات 
ادان است « 








(e۸) (e) 
وقال عل بن سلمة أقبل أكثم بن صيفي بريد الاسلام ققتله ابه عطشاً فسمعت ان هذهالايه‎ 
ثزلت فیه ومن یخرح من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم يدر که الموت فقد وقع اجره‎ 
على الله دلمتكن‌العربتقد م (ند ر غل ) عليه أحدا فيالحكةوآته لماصمع برسولانه و‎ 
بعث ابنه حبیشا فقال بابني إنياعظك بکلمات فخذهن من‌حیت تخرج هن عندی إلى ان ترجع‎ 
إلى ائت بميبك 2 شهر رجب فلا تتحلهفستحل منك قان الحرام لیس بحرم تفه انما بحرمه مله‎ 
و لا تمرن بقوم إلا تزلت عند أعزأهم و اخذت عقداً مع شريفم واگ وال ليل فان أذل تفه‎ 
دلو اعز ها لاعزه‌قومه فاذا قدمت على هذا الر جلفاني قد عرفنه وعرفت سیه رهوفی بیت قریش‎ 
وأعز المرب وھوأحدالر جلی‌آساذم نفس‌آرادملکا فخرجالملك بعزه فوقره وشر فه وقم بین‌یدیه ولا‎ 
تجلس إلا باذنه حيث يامرك و يشير |ليك فانه إن كان ذلك كان أدفع لشره عنك واقرب لخیره‎ 
منك فان کان نبیا فان اله لا بحب من یسوئهم ولا بطر فيحتشم انا بأخن الخير حيث بعلم لا‎ 
یخطی» فیستعتب انما امره علی مایحب امرء کله صالحا وخبره کله صارقاً وستجده مثواضعا‎ 
في نفسه متذللا لرببه فذل له فلاتحدتن امرايوني‌ان الرسول|ذا احدب‌الامرمن عنده خرج من‎ 












۲- دوست جزشش وچپار کذشته واين ازشماره شبها کم بحساب آید 

محمد بن سلمه گوبد اکنم بن صیفی ,قصد ادلام بیرون آمد و بسرشاورااز تشنگ ی کشت من 
شنیدم که این آبه ۰سوده ناه دهر کس ازخاهاش بیردن شود برای هجرت بسوی خداودسو لش 
وم رگش برسداجرش برخداست درحن‌وناژل ده وعربکی‌دا درحکمت براو پیش ندارد وچون بت 
رسواخدار اشنیده بسرش‌حبیش‌دا برای تحقبق خدمت آنحضرت فرستاد باوچنین دسنورداد: 

پسرجانم من بتو چندکلمه پند میدهم آنها را از من دیاب واز اپنجا که از نرد من میروگ تا 
نرد من بر گردی بکار بند: 

۱- حق شهررجب را ادا کن و آنرا حلال مشمر اون ومال تورا در آن حلال شمار ددرت 
ماه برای خود اوتیت بلکه برای اهل‌اواست 

۲- بور تومی دسیدی نرد عز بز تر ین بشان‌واود شوباشریفآنان پیو ند کن‌وازذلیل برحذر باش 
زبرا اوخود راغوار کرده است واگر عز بزمیداشت قومش‌رااودا 

۳- چون براین مرد (پیشبر اسلام) وارد شدی من‌شخص اورا و 
خاندان قربش واعز عرب است این‌مرد یکی ازدومردخواهد بود ؛ با شخصیت دارد و 
که پادشاه عرب شود وبرای بادشاهی خروح کرده اسث اورا احترام کن و گرامی‌داد دیش ادبربا 
بات وبی اجاژه اومنثیت وهرجا اشاره کردبنشین اگرواقعا قصد بادشاهی دارد رعایت این ادب‌بپتر 
شراودا ازو میگرداند وتورا از خير او بپره‌مند میکند واگر پیغمبراست خدا کیکه به بیغبران 
بدی کند دوست نداردواو ال بزد گی کردن نیست تابرای‌خودحث‌تی‌در نظر گیرد اودرهرجا دنبا‌خیر 
است خطا کار نیست که از او گله شود کارش‌چنانست که دوست‌داردو نوهمه کارشر شابسته خواهی‌دیدوهمه 
کفتارش راست‌خواه‌فیمید واو نظر بخود متواضع است ودر باب پرورد گارش خوادوذلیل است‌تي 


























(o۹) 

يدى الذي ارسله و احتفظ بما يقول لك اذا روك إلى فك ان توه مت أونسيت 
غيرك وكتب معه باسمك ألابممن العبد إلىالمبد ما بعد فابلعنامابلفك ققد أتانا 
ماأصله فان کنت اریت فارنا وان کنت‌علمت فعله‌ناوآشر کنا في كنزك والسلام فکتب|لبه رسولالهُ 
i‏ فیماذکروا من چ رسول اله 8 إلى أكثم بن‌سيفي أحمدانة إليك إن اله تمالىامرني 
ان أقول لاإلهإلا اله أقولبا د آمر الاس بقولها د الخلق خلق الل عز وجل و الامر كله له خلقهم 
و امانهم وهوبنشرهم واليه المصير ادبتكم باداب الرسلين ولتستان عن النباء العظيم ولتعامن نبأ 
بعد حین فلما جائه کتاب رسول الل تاو قال لابنه با بني ما ڈارایت قال دأیته‌یامر ب کارم‌الاخلاق 
دینهیوم عن ماه م افجمع | کذم بن‌صیفیاليه بني تمیم ثم قال یابن ی تمم لاتحطر د ني‌سفیجافان‌من بسمع بخل 
ولکل انسان رأی في‌نغسه فان السنیه واهن‌الرای وان کان قوي البدن ولاخید فیمن لا عقل له يا 
بني نمیم کبرت سني و وخاتني ذل الکبر فان رأيته مني حسنافانوه و اذا انکرته مني شيا فقوهوني 
للحق استقم له ان ابني قدجانتي وقد شافه هذا الرجل فرآء یامر بالمعروف دینهی عن المنكر 
۹ دربرابر او تواضع بیشه کن و بی‌اجاژه من میچ عبلی دراین زمینه الجام مده فرستاده | گر سرخود 
کاری کرد کاراژدست آنکه وی را فرستاده بیرون رود وچون تودا بر گرداند هرچه گفت خوب‌حفظ 


کن و کم وزیاد نکن اگرغلط یاخطا بافراموش گنی عرابرنج دسول دیگری میاندازی واین نامه 
راهم بااوفرسناد بنام نو بارخدایاه از بنده‌ای بسوی‌بنده‌ای؛ آمابمد آنچه بتورسیده بمابرسان از تو بما 











گزارشی رسیده که حقبقت آن‌را نمیدانیم اگرتودیده‌ای بما بنما واگرداشته‌ای بماییاموژ ومارادر 


گنج خود شريك کن والسلام 
چنانچه بادکرداه‌ند رسولخدا (ص) در پاسخش نگاشت: اژمسمد دسولخدا باکثم‌بن صیفی‌خدا 
توستایش کنم براستی‌خدای تعالی بسن‌دستودداده است که بگویملالهالا الله آن‌دامیگويم 
آفر بده‌خدای عزوجل‌هستند وهه کاراز آن خدا است آنها 
میکند وسوی اواست بر گشت هردم من شما را به آداب 


بنه از خبر بزرك بر 











را آفر یده و میرانیده و آنهارا 
رسولان خدا تادیب می‌کنم و هر 
آن‌را خواهید دانست 





بشوید و محتقا پد از مدنی خبر 


چون نامه رسولعدا باورسید به برش گفت برجانم ازاو چه دیدی ) گت ديدم دستور به 
خوش اخلافی میدهد وازاخلاق بست آنمارا باز میداردا کنمبن‌صیفی بنی‌نیم‌را گرد آورد سپس گفت 
ای بنی‌تمیم درحطرت‌من‌سفیها نه نج هر کس بر ای‌خودنط 
ولیشخم سفیه سست‌رای‌است‌وا گر چه تنش بر ومند باشد کسیکه عقل تدارد یردد او نیت ای بی ت 
سپار پیرغده‌ام ودچار افرش پیر انما گر ازخوب»ند یدیدعدل کنید وا گررفتارزشتی ءام ظه کر دید مرا 

براستی بیاورید تابران استوا رگردم 
» پسرم از نزد اوب رگشته است وبااوروبرو شده است و دیده استکه امر بعروف 


مپکند و نېي ازمنکر وپاغلاټ ځوپوادارمیکندوازاغلان مبکندودعوتمبکند یبر سش‌غدای 





دز پراعی که شتردووت 

















(r) (te) 
دياخذ بسماسن الاخلاق دیشهی عن ملايمبا وبدعو ان يمبدوا الله وحده و تخلع الارثان ويترك‎ 
الحلف بالنران ویذکر انه رسول‌اله دان قبله رسلا لیم کتب وقد علمت رسولا قبله کان یامر‎ 
بعبادة الله عزوجل وحد و ان احق الناس بسماونة ل و مساعدته على امره اتم فان يكن‎ 
الذی‌بدعوالیه حقافہولکم دان‌بکن‌باطلاکنتم احق‌النای‌من کفعنه دسترعایه وقد کان !سقف نجران‎ 
بحدث بصفنهدلقد کان سعیان‌بن‌مج شم قبله بحدث بهو سمي |بنهغداوقدعلم زد الفضل‌منکمان ال‎ 
فیما يدعو البه ویأمر به قکونوا في‌امره الا ولاسکونوا آخراًابعوم تشرفوا وتکونواسنام العرب‎ 
وأتوه طائعين منقبل ان تانوه كارهين فاني اري امرا ماهو بالهوینا لابترك مصعدا الامعده دلا‎ 
«نصوبا الابلغة ان هذا الذي يدعو اليه لولم يكن دينا لكان فی‌الاغلاق حسنا اطيموني ۶ اتبعوا‎ 
آمري اسئل لکم الا بتزع منکم ابدا انکم اصبحتم اکثر العرب عددا و اوسعېم بلدا د اني لاري‎ 
امرا لایتبعه ذلیل الاعز ولا یت رکه عزیز الاذل انبعوه مع عز کم تزدارد! عزا دلایکون احد متلکم‎ 
ان الارل ام يدع الاخر شا دهذا هو امرله مابعدء من سبق اليه فهو الباقي و اقتدي بهالثاني‎ 
فاصرموا امر کم فان الصريمةقوة دالاحتياط عجز فقال مالك بن تويرة خرف شيخكم فقال اکنم‎ 





بگانه وترك بتها وترك سو گند به آتش و میگوید من فرستاده خدایم و بیش از او هم رسولانی 
بودند که کتاب ها داشتند و من هم رسوای دا بیش از او میثناصم که پرستش خدای یگانه 
دعوت کرد 


سز) وار تر مردم یبای مسمد و کنك او 





شمانید » اگر آنچه بدان دعوت می کند حق‌است‌این 
حق برای شما است واگر هم ناحق‌است شما ازهمة مردم سزاوار ترید که از او دفاع گنبد و براو 
پرده پوشی کید اسقف نجران وصف اورا میکرد وسفیان بن مجاشم پیش ازاوحهیت بدا یش‌چنونه 

ورود را هم محمد تامید فضیلت داران #ما میدانند که فضیات‌هماندت که 
بدان دعوت میکند ودستور میدهد در اشر دعوت او پیشقدم باشید و دنباله رو نباشیه پیرو او 
گردید اشرافت پیدا کنید ودرعرب برتری یایید بدلخواه دنبال اوبروید پیش اژ آنکه به بیروی 
او وادار شوید من موضوعیدا می‌بیلم که بی|ساس نیست وبرهر بلند ویستی خوددا میرساند این 
مسلکی که بدان دعوت مبکند اگر هم دین نباشد بکدستود اغلاقی پسندیدیده است از من اطاعت 
کید وبیرو دستور من کردید تامن برای شا خواهشی کنم که تاهمیشه ازمیان شما بدر نرود شما 
امروژه اژهمه قبالل عرب بیشتر هستید وبلاد شما وسیدتر است من امرگ را ملاحظه میکنم که هر 
ذلیلی دنبالش برود عزیز میشود وهر عزبزی بدان بشت کند ذلیل و خوار میشود ۰ شما خود عزیز 
هتید ازاو بیروی کنبدنابر عزت‌شما اقزوده شود و کسی مانند شما نباشه آنکه بیشی گرفت برای 
آیندگان چیزی نسیگذارد و این موضوعی است که مابمدی دارد آنکه در آن سبقت جوید بای او 
میباندودیگران بایدپیرواو باشند اتردید بپرونآنپدو نظر قطي بگیر بد که تصسپم تو اناي استواحتباط 
کار نشانه درماندگی‌است 











پیذمبری دا م 














(1e) ۲۰0 

وبل للشجي من الخلي اراکم سکوتا وان فة الموعظة الاعراض عنها ويلك يا مالك انك هالك 
ان الحقاذا قام دفع القائم معه وجعل الصرعيقياما فانك ان تکون منهم اما اذاسبقتموني بام رکه 
ققربوا بعري ار کبه فدعا براحلته فرکبها فتبعوه بنوه بو اخیه فقال لهفي علی امر کلکم اد رکه 
ولم يسبقني وکتب طي الی اکثم فکانوا اخواله وقال آخرون کنبت بنو مره وهم اخواله ان احدث 
انساما تیش‌به کنب اما بعد فاني ادصیکم بتقویانة وصلة الرحم فانبابثبت اصلها وتنب فرعا 
د انہاکم عن معصيانة و قطیمةالرحم انہا لابثہت لہا اصل ولا نبت لها فرع واباکم و تکاح 
الحمقا فان مباضتها قذر و ولدها ضياع وعليكم بالابل فاکرموها انها حصون‌العربولانضعوا 
دقابها الا في‌حقها فان فیها مهر الكريمة د وقاء الدم د بالبانها يتحف الكبير و يغذدا الصغير ولو 
كلفت ألابل العلحين لملحنت وان بهلك امره عرف قدره والمدم عدم العقل و المرهالصالح لایعدم 
هن المال و رب رجل خير هن مائة ( ورب مأة خيرالى من ماتين نسخه بدل ) فثة ورب فة 
احب الى من قببلتين دمن عتب على الزمان طال معتبه ومن رضي بالقسمة طابت هعيشته | فةالرأاى 





پس از او مالك بن اوبره رشته سین را بدست گرفت گنت شیخ شما دچار خرافت 
شده است 

او باز بگفتار خود ادامه داد وگفت وا بر دل سوخته از فارع البال وییغم ابسردم‌چرا 
خاموشید آفت بند رو گردانی از آشت وای برتو ابسالك براستی‌تو نابودی چون حق یام کرد 
هر کس باآن قبام کند بلئد میشود هر کس بآن بستیزد بغاك هلاك مبافند ابمالك مبادا از آنها باشی 
واگر از من بیش افنید وبرآی خود عمل کنید بروید ۶ 
شذر خودرا خواست وسوارشد وپسرا:ش‌وبرادرزادگانش 
که همه شما نرادرك میکنیدو برمن بیشی نمیگیر بد 

قبیله طی که اخوال اکثم بودند باو نوشنند وبعضی گویند بنومره که اخوال دیگرش‌بودند 
به او نوشتند و درغواست کردند که برای آنہا دستوواتی بنویسدکه با آن زندگانی کننده این 
دستود نامه را بر ایآ نهانوشت : 

امابعد پدرستیکه من بشما سفارش بتقوای خدا وصله رحم که اصلثرا ثابت میدارد و 
فرش‌را میرویاند وشمارا بازمیدارم از نافرمانی خدا وقطم رحم که نه اصل‌را بجا می‌گذارد ونه 
فرع را میرویانه ؛ از زناشونی احق خوددادی کید که هم بستری با آنهاکافتکاریست و 
اولادشان ضایع میشود برشما لازمست شترداری ازختر نگهداری کنید که دژهای عرب هستند و 
کردن آنبادا جز در موقع ازوم فطع نکنید زیرا مهر دختران و حفظ خون بوسیله آنها میشود 
شیرشان برای سال‌ندان تعفه است وبرای خردسالان غذا واگر شتررا بآسیا کردن وا دادند آسیا 
هم ھی گند مردیکه قدر خود را پداند هلاك نشرد نداری وفتر همان بیخردیست مردشایسته‌وخردمند 
هرگز بی‌مال نماند بسا یکمرد که ازصه مرد بهتراست وبساصد مرد که ازيك لشگر بهتر ندو با 
بك لشگر که‌من از دوقیبله دوست‌تردارم. هر کس ازروزگار گله داره گله‌آو بدراز کشد هکس 


مرآییاوربد تاسو ارشوم واژشما کناده گیرم 
بال اورفتند گفت من‌ناسف میخودم بر امری 

















(ry) (e) 
البوى والعارة املك بالارب والحاجة معالمحبة خير عن ‌الغناء مع البغضة والدنیا دول فماكان لك‎ 
منها اناك على شفك وان قصرت في طلبه وما کان‌منباعليك لم تدفعه بقوتكگ وسوه حمل‌الفاقة‎ 
تضيع الشرف و الحسد وا ليس له دواء والشمانة تعقب ومن برقوماً بربه واللومة مع السفساهه‎ 
ودعامة العقل الحلم د جماع الامر الصبر د خيرالامورمغيهالمفو دابقىالمودة حسن‌التماهد و من‎ 
یزدغباً بزددحباً وسوهامرالفب بورث‌مرحا . وصية اکثم بن‌میفی عندموته جمع‌اکثم بنیهعندموته‎ 
قالیا بني‌انهقداتی علی‌وهر طویل واناه زود کم من غسي‌قبلالعمات اوصیکم بتقوی‌اله وصلةالرحم‎ 
وعلیکم بالبرفانه ینمی علی‌العدوولاییدعلیه اصل‌ولابپیض فرع فانما كم عن معصية اله وقطیعةالرحم‎ 
فانهلایثبی علیپااصل ولاینبی علیها فرع کفوا السنتکم فان مفتل المرء من قبله ان قول الحق لم‎ 
يدع لى صدیقا انظروا اعناق الابل ولا تضعوه! الا فی‌حقها فان فیها ثمن الكريمة ورقؤ الدم‎ 
واياكم ونکاح الحمقاء فان نکاحها قرو ولدها شياع والاقتصاد فيالسذر ابقاء للجمام من لميأس‎ 
علی مافانه اودع بدیه» من‌قنع بماهو فيه قرتعينه ؛ النقدم قبل الندم؛ من اصبح عندداس الامراحب‎ 
الى ممن اصبح عند ذنبه » لم بيلك امره عرف قدره ۰ المجز عندالباز آفة التجمل» لم بپلك من‎ 

بدانچه قست است راضی باشد زندگانیش خوش‌استآفت دای هوای نفس‌است وعادت زمام ادب دا 
پدست دارد ؛ درو یش محبوب به از تواتگرهپتوضاست دیا گروش دارد آنچه ازآن تست در نانوانی 
هم بدست تومیرسد و اکرچه ورطلب آن کوتاهی کنی و آنچه برزیان تواست باقددث خودنتوانی 
جلو گرفت بی‌تابی دزتنکدستی شرف دا میېرد وحسد دزدیست که درمانی ندارد و شماتت وسرذنش 
بدئبال خود شماتت دارد » هر کس روز بدی برای دیگری دید برای خود هم خواهد دید سرزنش 
ازسفاهت است وستون خرد بردباربست و سررشته هر کاری صبر است » بهترین سرانجام هر کاری 
د رگذشت است. احوال پرسي از یکدیگر به نیکی دوستیدا پابه‌ار کند وهر کس وبه بنوبه‌بدیدار 
دوستان رود محبت‌ر! بیفراید وصیت اکذم بن صیفی 

اکثم هنگام مردن‌فرز ندانش را گرد آورد و گفت: 

پسران من روز گاردراژی برمن گذشته من از خود بیش از آنکه بسیرم توشه آنچه اززندگی 
آموغته‌ام بشما میدهم بشما سفارش میکنم که تفوای خدارا پیشه کنید وصله رهم نمالید نیکی 
را از دست ندهید که شماره دا 

















بیفزاید و بنیاد دا وبران نسازد وفروع دا درهم نشکند ۰ نافرمانی 
خدا وقطم دحم را برشما قدغن مي‌نمايم که بنیاد برآن استوار نماند و شاخه‌ای بر آن نروید , 
زبان ودرا نگمدارید که سرمرد دا برباد می‌دهد گفتار حن دوستی برای من بجانگذاشتهاست 
گردن شتران را منظور دارید و بیووده آنهارا نبر ید درشتران مهرد 
ازدواج باز نان احمق کناره کنیدکه هم‌ستری باآنها آ لو گیست وفرز ندا ئش ضایم‌است ؛ اقتصاددر 
مسافرت ذغیره‌قوت‌است هر کس از آنچه از دستش‌رفه نومید نگردد وصرف نظر نکند هردو دست 
خودرا گذاغته بدان چه دارد قناعت کند چشمش روشن است؛ بیش ازیشیمانی باید 
ور و باک نردمن‌به است ا آنکه دنیاله آن دایگږد مردیکهانداژه 
خودرا بشناسد هلاك نگردد » بیتابی در گرفتاری آفت بردباریست » مالی که بدان پندی بگیری از 


انست ودیه خون هااستاز 











(te) (r) 
هن مالك ما وعظك » ويللمالم امن من جال الوحشة ذعاب الاعلام  بتشابه الامر ذا اقبلفاذا‎ 
ادبر عرفه الکیس د الاحمق » البطر عند الرخاء حمق » و فىطاب‌المعالى یکون العز ولا تفضبوا‎ 
هن‌الیسیرفانه بحی‌الکثر لانجیبوا فیه) لم تستاواعنه ولااضحکوا ممالایفحك منه‌تباردا فی‌الدنیا‎ 
» ولا نباغضوا الحسد فى القرب فانه من بجتمع يتقعقع عمده ليتفرد بعضكم من بعض فى المورة‎ 
لاتنكلوا علىالقرابة فتقاطعوا فان القريب من قرب نفسه و عليكم بالمال فاصلحوه فانه لابسلح‎ 
الاموال الا باصلاحکم ولا بتکلن احد منکم علی هال اخیه یری فیه قضاحاجته فانه من فعلزلك‎ 
کان کالقابض علی‌الماه د هن استخني کرم على اهله و اکرموا الخبل نعم لهوالحرة الفزل وحیلة‎ 
من لاحبلة له المبر‎ 
وعاش فردة بنهالة بنفقاية السلولی مائة لین سنة فی‌الجاهلية تم ادرك الاسلام فاسلم‎ 
وعاش مضار بن حباب بن مزاده من بني عمرو بن بربوع بن حنظلة بن ذید بن مناة ما‎ 





دار بعین سنة 
دعاش قس بن ساعدة الابادی. ستمالة سنة و هو الذى ,قول شعرا 
هل الفيث معطی الامن عند تزوله بحال مسبيء فی الامور و محسن 
وماقد تولی وهو قدفات ذاهب فېل يفضي لبتتي اولواتی 





ازدستت نرفته است وای بردا نشمندیکه از نادان درمز باشد + رفتن بزرگان مایه هزاس.ست؛ پیشامد 
کارها ماه اشتباه است عقب آنرا زيرك و احمق هر دو میشناسند ولخرجی در موقم وفور لمت 
حماقت است » عزت‌درطلب مقامات عالیه است سود کم خشمناك نشوبد که سودبسیار ر راز نده‌مکند 
از آنچه برسش نشویه پاسغ ندهید بکه خنده ندارد نعندید دردئیاباهم یکی کید و دشملی 
نکنید ' حسد از نردیکی خیزد. کسانیکه باهم جمم شوند نهادشان بجوش بد بایکدبگر دردوستی‌فرد 
باشبد بحساب اینکه باهم خویش‌هستید ترك مراوده نکنید خویش‌باید خووش ك کند. دراصلاح 
مال‌خود بکو شید" مال بنگهداریو اصلاح برجامیماند. هپچکس به دارائی‌برادرش اعتمادنکند و آن را 
حاجت‌ردا گن خود نداند کسیکه چنین کندآب درغر بال کرده‌است هر کس بی‌نیازی پبشه ګند ترد 
کسان خود گرامی شود » اسب دا گرامی دارید » سر گرمی باآزادان غزل خوان خوب أست .عبر 
چاره پیچارگان است 

فروة بن قالة بن فقایه سلولی صدو سی‌سال در زمان جاهلیت زندگی کرد و اسلام دا درك 
کرد ومسلمان شد 

مضار بن 
سال ز ندکی کرد 

قس بن ساعده ایادی ششصد سال زندگی کرد واواستکه این شعررامیگزید 

۱- آیاباران امنیت میدهد وقتی ناژل‌شود بال بدرفتاد وخوش کردار 























باب بن مزاده از بنی عمرو بن بربوع بن حنظله بن زید بن منات صدو چهل 





)ج( 9( 
وکذا یقول لبید 
واغلف قا ليتتي ولو اني واعيا على لقمان حکم التدبر 
«عاش الحادت بن كعب المذحجي هائة و ستين سنة 
قال مصنف هذاالکتاب ( دضا ) هذ الاخبار التي ذكرتا فیالمعمرین‌قدرواهامضالفونا 
ایضا من طریق تج السائب الكلبي و عن بن اسحق بن بشار وعوانة بن الحکم وعيسىبن 
پزید بن زاب الثم بن عدي الطائي «قدروی عن البي 385 انه قال کلماکان فيالامم السالفة 
یکون في‌هنه الامه مثله حنوالنمل بالتمل والقنة بالقنة وقدمح‌هنا التعمیر فیمن‌تفدم دمححت 
الغيبات الواقعة بحججالل عیهمالسلام فیما مضي من‌القرون فکیف السبیل الى انکار ام ا 
لفيبته وطول عمره مح‌لاخبار الواردة فيه عن النبي یو ز عن الائمة عأيممااسلام دهی التي قد 
ذکرناها فی‌الکتاب باسانیدها 
حدننا علي بن احمد الدقاق (ره) قال حدتنا عل بن ایب الكوقي عن «وسی‌بن‌عمران 
النخمى عن عمه الحسين بن سمید بن يزيد النوفأي عن غياث بن ابراهيم عن الصاوق جعفر بن غد 
عن اییه عن ابائه علیهمالسلام قال قال «سولاة :1۴0 کلما كان فى الام السالفة فانه يكون في 
هذه الامة مثله حند النمل بالنعل والقذة بالقذة 
۲- آنچه پش ت کرد ورفت رقه سا آبادیگي ودی داوه کاشکه من واکرمن 
لبید هم دداین باره گوید 
۱- قس لیتنی ولواننی بجا گذاشته ودراندیشه وتدبررا برلقمان هم بسته 
حارث بن کب مذحجی صدوشصت سال ز ند گی کرده‌است. 
مصنف ابن کتاب گوید این اخبار بستکه درباره مسرین ذکر کردم ومخالفین ما آنها را در 
گب خود ذکر کرده‌اند ونیز ازطرین محمد سائب کلبی ومحمدین اسحق بن بشار وعوانة بن‌حکم 
وعیسی‌بن زبدین ذاب وهیثم بن عدی طالی روایت کرده‌اند از پیغمبر (ص) هم‌روایت شده استکه هر 
چه درامتهای گذشته بوده بمینه دراین امت خواهدبود این عبر های ددازدر امتبای بحت 
پیوسته است وبملاوه فیبت حچتهای الهیه در فرون گدشته محققا واقع شده ومیچ راهی ندارد که 
بواسطه غببت وطول عبر کسی حضرت‌قائم علیه‌اللام را انکارتماید با آ نیمه اخباریکه آزپیشبروالمه 
در باره اورسیده‌است وماآ نجادا باسند آنها دران کتاب تق لکردیم 
۱ - دسول خدا فرمود هرچه در امت های گذشته بوده است نمام مطابق‌هم در این‌امت 
هم خواهد بود 
۲- رسولغدا (س) فرمود سو گند بآننکه مرا براستی فرستاده تاموده بخش باشم امتم‌بروش 
امتان گذشته باشند طبق النمل بالنمل تاآن‌جا که اگر ددبنی اسرائیل ماری بسوراغی رنه‌دراین 
اشم مان آن مار سوداغ دود 
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حدننا احمد بن الحسن القطان قال حدتنا الحسن بن علي السكونى قال حدئنا غل بن 
زكريا عن عل بن جعفر عن عمارة عن الصادق جعفرین عل عن ابيه عن جده عليه م اللام قالقال 
رسولاله 849 والذي بعثني بالحق بشي اثر کین امتي سیر من کان قبلما حذو النعل ٻالنعلحتی 
لوان حية من بني اسرائيل دخات في حجر لدخلت في هذ, الامة حية منلها 
حدثنا الشریف ابوالحسن علی‌بن موسی بن احمد بن ابراهیم بن عبن عبدالهبن مو سی بن 
جعفر بن تل بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ڃڄ قال حدننا ابوعلي الحسن بن ذکام 
قال حدننا احمد بن‌غدالنوفلي قالحدنا احمدین هلال عنءثمان بن عیسی الكلابي عن‌خالدین 
نجبح عن حمزة بن حدران عن ایبه عن سعید بن چبیر قل سمعت سيد العابدين علي بن الحسين 
بن علي بن بي طالب علیهملسلام بقولفىالقائممناسنن‌من‌الانيياء عليه السلام سنة من نوح و سنة 
من ابراهیم و سنة من موسی وسنة من عیسی وسنة هن ايوب دسنة من عه صلواتاللُ عليمم و اما 
من نوح مه فطول العمر و اما من ابراهیم فخفاء الولادة واعتزال الناس وامامن موسی فالخوف 
والغيبة واما «ن عیسی فاختلاف الناس‌فیه راما من ايوب لكل فالفرج بعد البلوي راما من نو 
فالخردج بالمیف فمنی صح النعمیرامن تقدم عصرنا دصح الخبربان السنة بذنك جارية للقام 4 
الثاني عشر هن الائمة علیهمالسلام لم يجز الا ان بعتقد انه لوبقي في غيبقه مابقی لم یکن القانم 
غیره د انه لو لم ببق من الدنبا الا یوم راحد لطولال ذلكالیوم حتی یخرج فیملاها قسطا وعدلا 
کیا مكثت جورا وظلما كما ردي عن النبي بو و عن الاامة عليهم السلام بعد ولا بحسن لنا 
الاسلام الاباتسليم لهم فیما پردو بصح عنهم دلا قوة الاباه‌اللي‌العظيم وماكان فى الازمئة المتقدمة 
۲ آمامچهادمزین الا بدین(ع) فرمود دوقائم مااز,یف‌بران روش‌هانی است روشی از نوحبروشی 
از ابراهیم . دوشی ازموسی . روشی اژعیسی . روشی ازایوب وروشی ازمحب. (س)) امااز نوح‌طول 
عبر است و اما از ابراهیم نهانی ولادت است و بر کذاری از مردم . ازموسی خوف است وفیبت 
وازعبسی اختلاف مردم در باره او و اما از ایوپ فرج بعد از گرفتاری و اما از معمد (س) 
خروح باششی 
در صورنیکه عمرهای طولائی در کسانیکه پیش از ها بوده اند درست است وخبر صحیح 
آمده اسنکه سنت بدان جاریست در حضرت قائم (ع) که دوازدهمین امام است 
اعتقاد بآنکه اگر تاهروقت رده فیبت بماند جز او قاکمی‌نباشد واگرا 
خدا همان یکروز دا عاولانی ظرور کنه وزمیت را براز عدل وداد کند چناتچه پر ازظلم و 
جور شده باشد چنانچه از پیشبر (ص) روایت است وازالمه (ص) بعداز او اسلام ما درست‌نباشد 




















مگر به تملیم وپذیرش برای آنان در آن چه از آتها رسیده وبصحت پیوسته ولاحول ولا توة الا 


اش یلیم 
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هن اهل الدين و الزهد و الورع الا مغيبين لاشخاصيم ساترين لامرهم يظهرون عند الامکان 
والامن و بغيبون عند العجز د الخوف و هذا سبيل الدنيا من ابتدائها الي وقتنا هذا فكيف صار 
القاام ا فيغيبته من دون جميع الامور منكراً الالما في تفوس الجاحدين من الکفر د الضلال 
و عداوة الدين واهله و بغض الائمة بعده صلواتاله عيبم 

حدثنا احمد بن الحس القطان قال حدانا الحسن بن علي السكري قال حدثنا ل بن 
زکریا قال فقد بلفني ان ملکا من ملوك الپندکان كثير الجند واسع المملكة مهيبا في انفس 
الاس مظفراعلىالاعداء د كان مع ذلك عظیم لتمهمة في‌شهوت الدنيا ولذانها وملاهیها مؤثر المواء 
مطیما له و کان اکرم الناس عليه و انمحمم له في نفسه من زین له حاله د حسن رأیه و ابفض 
الباس البه و اغشمم هه من مره بغيرها و ترك امره فیبا وقد كان اصاب‌الملك فیها في 
حدانة سنه دعنفوان شبابه و کان له رأي اصیل دلسان بلبغ و معرفة بتدییرالناس د ضبعایم فعرف 
الناس ذلك منه فا ماد واله وخضع له کل صعب و لول فاجتمع له سکرالشباب دسکر السلطان 
والشپوة د العجب نم قوی ذلك ما اساب »نالظفر على من ناصبهالقمر لاهل‌مملکنه وانقیاد ااناس 
له فاستطال علی‌النای‌داحتقرهم ثم ازداءجبا برأبه وفسه لماهدحه‌الناس وزبنوا امره عنده‌فکان 
لاهمة له الاالدنيا وكانت الدنیا له مؤانية لاترید مها شين الاناله غير اثه كان مینانا لا یولد له 


دردوره ها گذشته هم هبیثه اهل‌دین وژهد وودع اشضاس غودرا نهان میکردند و کارخودرا 
زیر پرده انجام میدادند » درموقع امکان وامن آشکار بودند ووقت ځوف و ناتوانی نهان میشدند ؛ 
روش جهان از آغاز آن تاکنون چنین بوده واین انکار الم وغیبت او ميان همه این ادضاع‌جهانی 
همانا بواسطه کفر وضلالتی است که درنفوس منکران جادارد و برای‌دشمن‌داشتن‌دین‌ودیندادان است 
و بعضی امامان‌صلو ات ان علیهم اجمین 

بمن رسیده استکه در هندوستان بادشاهی بود لشبگر بسپاری داشت و کشود بهناوری مردم 
همه از اوترس داشتند و بر دشمنان خود پیروژ بود بااینحال مردی بود شهوت برست و اهل عبش 
و نوش پیرو هوا وهوس هر کس ازاین شیوه دئیا پرستی او تمجید بیش او عزیز و کرامی 
بود وهر کس باو دستور دیگری میداد و باوی مخالف بود دشمن وا 
عبر و دودان جوانی بپادشاهی ريده بود وبسیار هوشم 











ژبان وبتدییر و نظم کار مردم 
ناخته بودند ومنقاد وفرمانبر او شده وهر سخت و آسانی 








عارف بود وعموم مردم‌هم اورا بدین: 
در برابر او ژانو زده بود مستی جرانی وستی پادشاهی وشهوت وخود بینی دراو جع شده بودو 
پیروژی پردشنان وتسلط برمردم کشوروقدماندهی عموم‌هم باآن‌اقزوده د بهیچکس اعتناه نبیکرد و 
مردم راخوار و ی‌اعتباد میشرد 

وچون مردم اورا ستودند روش اورا بیش او مجید کردند جزدنیا همتی نداشت ودنیاهم باو 
رر آورده بود هرچه میخواست به آن میرسید وفقط نقصان کارش این بود که فرز ندش دختر میشد 
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ذکر وقدکان الدین افشي في ارنه قبل ملکه دکتر اهله فزين له الشيطان عداوة الدين واهله 
داضر باهل الدين واتساهم مخافة علی‌علکه وقرب اهل الاونان وصنع لهم اصناما من ذهب و فضة 
دشرفهم وفضلمم وسجد لاصنامیم فلما رای الناس ذلك منه سادعوا الى عبادة الاوناژوالاتخفاف 
لاهل الدين تمانالملك-ئلذات بوم عن رجل‌من اهل بلده من کاند له منه منزلة حسنة د مکانة 
رفیعة وکان اداده لیستعین به‌علی بعش اموده و بحبوم و بکرمه فقيل له ایپاالملك انه قد خلع 
الدنیا وخلاها ولحق بالنساك فثقل ذلك على الملك و شق عليه ثم انه ارسل اليه نأري به فلما 
نظرالیه في زي النساك و تخشمېه زبره و شتمه و قال له بینا انت من عييدي و عبون مملكتي 
و اشرافهم اذ فضحت نفسك وضیعت اهلك دمالك د اثبع اهل الغسارة والبطالة حتی صرت 
ضحكة ومثلا وقد كنت اعدوتك لمهم اموري EEE‏ سوت ان 
ام يكن لي عليك حق فل‌قلك عليك حق فاستمم قولي بغير غضب نم مرا بما بدالك بعد الفیم 
والتنبت فان الغذب عدو العقل دلذلك بحول ین اجب وین الق قان ل العا قل ما بدالك 
قال الناسك فاني اسثلك ايماالملكمافىذنبي على تفس عتبت علىأم في ذنب هني اليك سالف ! فقال 
_ الملك أن ذنم سىك اج تیف چا ی ان بط اخلی 







شده ودند ؛ شبطان دشمن دين 
حس خطر کردو اهل دین‌د! درفشار گذاشدو آ نهاراازخود دور کرد راو رتیه خودتر ار 
داد و برای آنها بنهای طلاو نقره ساختو آنهارا محترم نمودوبرای تهای آ نهاسجده کرد 

چون مردم چنین دبدند پرستش بتها شتافتندودیندارانراخوارشمردند بکروزاین پادشاه‌اوال 
یکی ازمردان همشهری ومورد عنایب وصاحب مقامان در بار ودرا پرسید و میغواست اورا بکاری 
وادارد وباو بعشش واحترام کند ؛ باو گفتند بادشاها او دنیارا رها کرده و به ژاهدان پیوسته این 
گزارش باو گران آمدوفرسناد اورا آوردند وچون اورا درلیاس اهل‌زهد وریافت دید باو بد گفت 
وتندی کرد گفت 

درصورتیکه تواز جا کران آستان من واز رجال کشور و اشراف مسلکت مني خود دا رسوا 
کردی و خاندان و مالت دا شایم نمودی و دنبال ژیانکاران و یکادان را گرفتی تا خنده دار 
و ضرب الئل شدی ‏ من تودا برای کار های مہم کشور و كمك در پیشامد های مهم آماده کرده 
بودم دریاسخ او گفت 

پادشاها! گرمن بتوحقی ندارم عقل تو برتوحقی دارد » بدون غض ب گفته مرا گوش کن ویس 
از فوم ووارسی بپرچه خوامی‌فرمان کن زیر! غضب دشمن عقل است‌ومیان فہم وصاحبش حاال‌میشود 
پادشاه کفت هرچه خواهی بگو؛ ناسك گفت تومر| سرژنش میکنی که برخود گناهی کردم بابر تو 
سابقه گناهی‌دارم 
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بینه دبین ذلك و لكني اعداهلاکه لنفسه کاهلاکه لتیره ممن اناولیه د الحاکم عليه وله فانا‎ 
احکم عليك لنفسىك و آ خذلمامناكازضیمت‌انت ذلك ققال لەالناسىكاداك ايپاالملك لاناخذنیالا‎ 
بالحجة ولا انفاذ لحجة الا عند قاش وليس عليك من‌الناس قاض لكن عندك قضاة دانت لاحکامپم‎ 
منفن و واما القضاة الذين انت لاحکامهم منفذ فانا بیعضهم راض و من بعضمم مشفق قال الملك‎ 
وما اولثك القضاة ۲ قال النامك اما الذي انا راش بقضاء فعقلك اما الذي انا مشفق منه فپواكت‎ 
قال الملك قل ما بدالك ؛ داصدقني خبرك «متی‌کان هذا دأيك دمن اغواك ؛ قال اما خبری‎ 
فاي كدت في حدانة سني سمعت كامة دقت في قلبي فصارت كالحبة المزروعة ثم ام تزل‎ 
تنمي حت صارت شجرة الى ماتري «ذلك اني کنت سمت قاللا بقول‌بحسبا لجاهل الامرالذي هو‎ 
لاشي. شيتاً والامر الذي هو شيء لاشی» دمن لم برفض الاهرالذي هولاشی؛ لم ینل‌الامرالذي هو‎ 
الشی؛ ومن لم ببصر الامر الذي هو الشىء لم تب نفسه‌برفش الامر الذي هواللاشى؛ والشی» هو‎ 
الاخرةدالاشى؛ هوالدتيا فکان لهذه الكلمة عندي قراد لاني دجدت الدنيا حیوتبا هؤتا و غناها‎ 
قترا وفرحہاً ترحاً وصسحتہاسقماً وقوتبا ضعفا وعزھا ذلا وکیف لانکون حیوتہا موتا والما بحیی‎ 
صاحبا ليموت وهو من الموت على بةين امن الحيوة على قلعة و کیف لایکون غناها فقرا وليس‎ 
ملك گفت گناه که برخود کردی نزد من بزرکنر بن گناهان است کسی ازرعابای منحق‎ 
ندارد خوددا هلا كکند ومن‌ازاو صرفنظر کنم تو خودرا هلاك کنی مثل اینستکه یکی ازاهل کشود‎ 

مراکه مستول حفظ او هستم ملا كکردی وا توبازځواستمیکنم 

ناسك ۔ پادشاها تونبابد بودلیل برعلیه من‌حکم نی و دلیل قاضی لازم دارد و کسی‌درمردم 
نیست که بتواند بر توقضاوت کد لکن‌دروجود غردت‌قاضیانی‌هتند کمن قضاوت بری از آنواراضی 
هستم وازتضاوت دیگران نگرانم 

ملك - آن قاضیان کیانند؛ 

اسك - آنکه من بقضاوت او راضیم غفل نو است وآن که از تضاوت او نگرام هوای 
نفس نو است 

ملك - هرچه خواهی بگو وراس ت گزارش بده که ازکی این عقیده را بیدا کردی وچه گی 
تورا ازداه بدربرده است؟ 

اسك گزارش من اینستکه درجوانی سغنی شنیدم که بدلم جاکرد وچون دانه‌ای که بکارنه 
سبز شد ونمو کرد تادرختی شد وباری آورد که می‌بینی . من شنیدم کسی‌میگفت آدم ادان‌ناچیز 
میکند وچیزرا ناچیز کسبکه ناچیز 
ناچیزدا از دست نمیدهد ۲ نچه حقیقت دارد آخرتست و آنچه ناچیز و بیحة 
نا است » من این سغن‌را پسندیدم چون دیدم ژندگی‌دنیا مر گست وغنای آن فقراست و خوشیش 
اخوشي است و اندرستیش پیماریست وتوانش ناتوانیست وعزتشی ذلت‌است چون که زندکي در دنیا 
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بصیب احد منها شيئاالا احتاج ذلك الشیء الی شىء آخر بصلحه والی اشیاءلابدله منها و هثل 
ذلك ان الرجل ریما یحتاج الى دابة فاذاً اصایها احتاج الى علفها د قیمها دمربطها واداتبا ثم 
احتاج لکل شی من ذلك الی شی» آخر يصله والی اشيا لابدله منبا فمتي تنقضي حاجة من 
هوكذلك ؛ وفاقته وکیف لایکون فرحها ترحا؛ دهي مرصدة لکل من اصاب هنا قرة عین ان 
بری من‌ذلك الامربعینه اضءافه من‌الحزن ان رأى سروراً قي ولده فما ينتظرهن الاحزان في سة ٠‏ 
دموته وجائحة ان اسابتهاعظم من سروره به فان دأي السرور في مال فما بتخوف من التلف ان 
دخل علیه اشد من سروره بالمال واذا کان الامر کذاله فاحق الناس‌بان لایتلبس بشی» منعرف 
هذا منبا و کیف لانکون صحتها سقما؛ و انما محتها من اخلاطیا و اصح اخلاطپا د اقربها 
من الحيوة الدم و اظهر مایکون الانسان دما اخلق بما یکون بموت الفجاة والذبحة و الطاعون 
والاً كلة والبرسام و كيف لا تکون فوتها ضفا د انما یجمع القوي فیها مایضره و بوبقه و كيف 
لایکون ءرها ذلا؟ دلم برفيما عزاقط الا آورت اهله لاطوبلا غير ان ابام العزة قصيرة وابام الذل 
طويلة فاحق الناس بذم الدنیا لمن بسطت له الدنیا فاصاب حاجته منها فو بتوقع كل يوم و ليلة 
وكل ساعة وطرفة عين ان ,عدي على ماله فیحتاج وعلى حه يمةفتخطف وعلی جمعه فینتیب وان 
یژنی بیانه من القواعد فیهدم وان یدب الموت الى حشده فيستاصل د يفجع بكل ماهوبه ضنین 
ت و چون بدست آورد معتاح علف و 
و چیز های دیگر می‌خواهد این 














برای مردق است وهرچه دردنیا پدست آید سبب احتیاج 
دیگری لازم دارد ؛ فرش کن کسی محتاج مر کب سواد: 


پرستار و افسار و ابزار میشود و هر کدام آن ها چیز 









ژبرا هر کس یك وسیله شادی یات دچار چند برابر اندوه میشود » 
اگر بفرزند شاداست در انتظار غم بیماری ومرك وآسیب اواست اگر بمال شاد است هراس تلف 
اورا دارد که بر آن شاد فزون است چون چنیناست بهتراست کسی‌خودرا بدان آلوده سازدراجع 
بتندرستی دی پاید گفت تندرستی دنیا ازاخلاط است و نردیکترین اخلاط بزندگی خرن است وخون 
خودش مایه مرك ناگهانی وخفه کی وطاعون و[ کله وسرسام است توانائی مایه جمم مضراست که 
هرعزتی ذانی دردنبال دارد» دوران عزت کوتاه است ودوران‌ذات‌دراز واحق‌مردم بدك دنا کسی 
استکه باط دئیای او گسترده است وحاجت دنیای او بر آورده‌است وهر آنی توتع دارد مالش‌ازمیان 
برود ومحتاج گردد و خویثش دبوده شود و آنچه جمم کرده غارت گردد و آنچه ساختة از 
وبران شود وعرك بجسم اوراه یابد و بهمه عزبزان خود داغدار گردد ؛ ملکا من دنیارا بعق نزدتو 
تکوهش کنم‌ودنیامی که : 

۱- آنچه بدهد میگیرد وعقوبت آنرا بجامیگذارد 

۲- هر کرا پوشانپده لخت مپکند وپرهنگي راببرابش بجا مي‌گذارد 








(ج۲) .۲۷ 

فاذماليك ایهاالملك الدنیا الاخذة ماتععلی والمورنة بعد ذلك التبعة السلابة لمن مکسووالمورنة 
بعد ذلك المری الواضعة امن ترفع المودنة بعد ذلك الجزع التاركة لمن یشقها و المورتة بعد 
ذلك الشهوة دالعفوية لمن اطاعبا راغتربها الغدارة امن انتمنهاداطمان اليما هی‌الم رکب القموس 
والساحب الخؤن د الطریق الزلق والمپبط البوی هى المکرمة التى لانکرم احدا الا اهانه 
المحبوبة التي لا تحب احدا الملزومة التي لا تلزم احدا يوفي لها و تفدد ویصدق لها و تکذب 
وینجزنها و تخلف هی المموجه لمن استقام بيا الملاعبة امن استمسکت منه بیناهی تطعمه اؤ 
حولته ماکولا وبیناهی تخدمه اذجملته خارما وبیناهی تضحکه ازضحکت علبه و بیناهی تشمته 
اذ شمتت منه و بیناهی تبکیه اذبکت عله و بيناهي قد بسطت بده بالعطبة اذ بسطنها بالمستلة 
ویناهیفیهاعزیزا ذلته وبنا هو فیما هکرم اذا هانتهدیناهو فیها شبعانااذا جاعتهو بیناهوفیها 
معظم ازصار محةوداً و بناهوفیهارفیم وضعته وبنیاهی مطیعة له از عته و بیناهوفیها مسرود 
اذا حزنته و :ینا هو فیهاحی اذاماننه فاف لها من داد اذا کان هذه افعالبا وهذه‌صفنها تضع 
التاج على راسه غدوة و تعفر خده بالتراب عشية وتحلی الایدی باسودة الذهب عشية د 
تجعلهافیالاغلال غدوة نقعد الرجل علی‌السربر غدوة و ترمى به فى السجن عشیقوتفرش له 
الدییاجعشیةتفرشلهالتراب غا دتتجمم له السلاهی و المهسارف غدوة و تبجع علبه لنوانج 
۳- آن‌راکه نلند کر ده بزمه: 














ند وبی‌تابی وحسرت بجا میگذارد 

کسیرا که عاشق اوست رھامیگند وشهوت سوژانی بجا میگذارد 

۵ کسیکه فرمانش بر دو بدان فر بفته گردد ازراهبدرمیبرد 

٩‏ کسیکه اورا امین شمارد و بدان اطمینان کند بااوعهد شکنی‌نناید 

۷- اواست مر کپ سر کش ویار خیانتکاروراه لغز ان وفرودگاه برتگاه 

۸- او گرامی دارنده‌ایستکه هر کس راگرامی داردخوار گند محبوییست که کسیر دوست 
نگیرد و باهیچ وناداری وفانکند برای او وه‌اداری شود راو عہد شکند باوراست گویند او درو 
گوید برای اوعمل کنند واوتعلف کند ؛ کچ کشند برای آنکه باوی راستی کند وهر کس بدو بچسبد 
بااو بازی کند دراین مبان که غوراکش دهد خوراك دیگرانش سازد ودراین میا ن که خدمتش کند 
خادمدیگر انش کردا ندودر این‌میان که‌مینزد نش‌خنده زارش کنه ودراین میان که مدحش کنددشنامش 
دهد دراین مبان که برایش میگرید اورا بگر به انداژد » دراین‌میان‌میان که‌دستءطا بعش باو دهد 
دست کدالی‌از آستینش‌در آورد. در این‌میان که عز بزاست خوارش کند , دراین میان که گرامی‌است 
خوارش ساژه . دداین میان که سیراست گر سنه‌اش نماید" دراین‌بین که بز ر گواراست کوچکش‌دارد. 
دراین مان که والااست بستش سازد , دراین‌میان که فرمان براواست نافرمانی‌او کند دراین‌میان 
خرم است اندوهنا کش سازد . دراین ميان که زتده‌است اورا بمیراند بدخانه ایستکه کارش ايست 
وعمارش چنیت ,امدادش تاج برسرنهد وشامش گونه برخاك لحد گذارد. شامگاهش دستبند طلابعشه 
وهبحگاهش دربند کشد . بامداد مرد را تخت نشاند وشامش دز زندان افکند . شېش بتر دیا 

















)۳۲ )ج( 
و لنوارب عشية د تحبب الى اهله قربة عشية د تجنب قربه لهم غدوة تعیب ربحه 
غددة و تاتن ریحه عشية فهو متوقع لسطواتها غير ناج من فتنتها وبلالها وتمتع نفسه من 
احادیثها عبنه من اعاجیبها ویده معلاة من جمعها مرة ثم تصبح الکف صفراء دالمین ها مدة ذهب 
ما ذهب وهوی ماهوی وباد من باد وهلك من هلك تجد فی‌کل من‌کل خلفا «ترضی بکل‌من‌کل 
بدلا تسکن داره في کل قرن قرنا و تععم سر کل قوم وما تقعد الارازلمکان الافاضل والفجر 
مکان البردة وتتقل اقواما من الجدب الی‌الخصب ومن الرجلة الی‌المر کب ومن البؤس الی‌اللعمة 
ومن الشدة الی‌الرخاه ومن الشقاء الىالحةض دالدعة حتی اذاغمستهم في‌زاكانقلبت بهم فسلبتهم 
الخسبدنزعت‌منمم الفوة فعاددا الىابؤس البؤس دافقرالفقر واجدب الجدب داما فولك ایهاالملك 
في اضاعة الاهل وتر کہم فاني لم اضیعهم ولم انر کہم بل دصلتهم وانقطمت الیهم ولكلي کنت 
وانا انظربعين مسحورة ولا اعرف بها الاهل من الغرباء ولا الاعداء من الاولياء فلما تجلي عني 
السحر استبدل_بالعین المسحورة عینا صحيحة فاستبانت الاعداه من الا لياء و القرباه من الغرباه 
فاذالذين كنت اعدهم اهلین د اصدقاء و اخوانا د خاطاه انماهم سباع زارية ولا همة لبم الا ان 
تا كلني وتأکل بي غير ان اختلاف مناذلهم في‌زلك علی قدر القوة فعنهم کالاسد في شدة السودة 








کستر اند وصبحهش برغاك سیاه اشاند . بامدادان ساژ و آوازش فراهم کند وشامگاهان نوحه‌خوانان 
شیر ین‌داردوصبعش آنهارا بدوری اژوی بر کمارد. بامداد 
بوی عنبر ین کند وشامش بری گند ازوی برا کنده سازد . هر آن منتظررسیلی قهراو است ودمی از 
وبلای اودرامان نیت . درشام ازداستانهای شیرین وشگفت انگيزش بهرهمنداست و دستش بر 
از شکر ونند وفردایش تهی دست وچثم بسته آنچه بوده است ازدست رفته و برباد شده و هر 

مرده است مرده . هرساعت بارنوینی گزبند ودست بگردن دیگری اندازد . هرزمانی‌در خان خود 


انا 





بر ئمش او کءارد .شامش‌هن! 

















همنشبنی شانه ونیم غورده مردمی دا بدیگر ان خوراند . اراذلر! جانثین افاضل کند و بدکارانرا 
بجای نیکان ؛مردمیر | از تنگی بغراوانی کاند وازپیاد گی بسواری واز تنگدستی بتوانگری 
واز بارژانی و از بدبختی بعوتی و آرامش و بمحض آنکه انگشتی بدان فرو بردند کار 





وارونه‌ساژد نعمت را از آن ها برباید و توان‌آن‌هارا برد و بدترین تنگی و درویشی و قحطی 
دچارشان کند 

ملکا - تو مرا متهم کردی که اهل خودرا ضایم کردم و اگزاردم خیر؛ من آن هارا رها 
نکردم بلکه بآن ها پیوستم واژدیگران رستم من دردوران گذشته باچشم بسته وجادو شده نگاه‌می 
کردم وخویشان را از یدانگان و دوستان را از دشتا . چون جادوبم برطرف کرد و 









باچشم درست و باژ نگر ستم دشمن ودوست وخویش وییگانه برمن دوشن شد و دیدم آن هارا که 
خاندان وخوبشان و برادران ویاران می‌بنداشتم درندگان خطر نا کند وهم ومیتی ندارند جز آن که 





مړا بخورنه ومراوسپله خوردن دبگر ان کننډ وم کدام باندازه توانامي از مڼ بېړه مپبردند یکی 





)چ( ۲۷۲ 
ومنهم کالذتب‌فی!لغاوة دالنهبة وهنم كالكلب في‌الهربر والبصبصة متهم كالنعلب فى الحيلة والسرقة 
فالعارق داحدة والقلوب مختلفة ولو انك ایپا الملك في‌عظيم ما انت فيه من ملكك وكثرة تبعك 
هن اهلك وجنورك دحاشيتك داهل طاءتك نظرت في امرك عرفت انك فربد وحيد ليس هك 
احد من جميع اهل الارض و ذلك انك قدعرفت ان عامة الامم عدولك وان هذه الامة اللي 
أوتيت الملك علیها كثيرة الحشو «ناهل العداوة والغش لك الذين لهم اشد عداوة لكمن‌السباع 
الضاربة واشد حنقا علك من الاهم القريبة فاذ اصرت الى اهل طاعتك ومعوتنك «قرابتك وجدت 
لك قومايعملون عملا بأجر معلوم بحرصون مع ذلك ان ینقصون‌من العمل و يزدا دون‌من الاجر 
واذ اصرت الى خاصتك وقرابتك صرت الى قوم جعلت كدك و كدحك و مهناك د کسبك لبم 
فانت تؤدي البوم الضربة د ليس كليم دان وزعت بینهم جميع كدحك عنك براش وان اأت 
جلست عنمم فليس هنهم البتة راض الا تري ايا الماك انك وحيد لااهل اك ولا مال ‏ فاما انافان 
لي اهلا د اخوانا د اولياء لايا کلوني ولایاکلون بي بحبوني داحبهم فلا بفقد الحب بیننا پنصحوئي 
دانسحیم فلا غش بیننا ویصدقونی «اصدقم فلانکافب بیننا بوالوني د اوالیهم فلاء .دة یا 
بنص‌روني و انصرهم فلا تخاذل بینا بعالبون الخیر الذي ان طابته معیم لم بضافوا ان اغلبهم علبه 
اد استأثربه وونهم فلا فساد بیتنا ولا تحاسد یعملون لی واعمل لهم بلاجور لاینفدو لایزال العمل 
چون شیر جوش "میکرد ودیگری جون گرك میربود . یکی 


ودیگری چون روباه نيرنك میباخت ومیدزدید هبه را روش 
ممه‌توانائی وسلطنت و پیروان وخاندان و لشگر واطر افی وفرمان بر در کارخود نظر کنی_ میدانی 
که تن ها وبی‌کس و از هه مردم روی زمین یکی بانونیست زیرا توخود میدانی که عموم 
مردم با تو دشینند و هم ایلها که اهل کشور تواند بیشترشان باتو بددلند و نيرنك بازند و 
دشمنی دروی آن‌ها باتو از درندکان بیابان بیشتر وکبنه آن ها از بیگانگان دیشه دارتر است و 
چون ملاحظه فرمان بران وباران وخویشان خودرا شائی می ينی اینها مزدور تواند و برای‌توکاری 
مزدی بر ند وهمیشه میغواهند از کار خود بدزدند و بمزدخود بیفز ایند وچونبهشصوصان 
وغویشان بر گردی مردمی‌را در تطر آری دسترنج تورا برای غود بردارند و آنچه توبکاریآنها 
پدرو ند و تومالیات پرداژ آنهاتی وا گرهبه داائی‌خوددا بیکی از آن هابدهی باژازتو داضی نیستو 
وا در آنچه داری از آن ها دریغ داری که دشن جانی توباشن 
ملکا بین که توتنهاتی ته اهل‌داری ونه مال ولیءن باران و برادران و دوستانی دادم له مرا 
میغورند ونه مرا وسیله خوردن میدانند دوستم دار ند ودوستشان دارم ودوستی‌ما اژهیان رفتلی نیس 
اندرژم میدهند واندرژشان میدهم ونیر نك و کولی درمیان نیست بن‌راست میگویند وبآن ها واست 
میگویم بیکدیگر دروغ نگوتیم باریم کننه ویاریشان کنم ویکدیگر را وانگذادیم آنها هم‌غیری 
را چویند که من جوم ترس ندارند که من بر آن ها غالب شوم یا بر ]نها تقدم جویم و آن را از 
دستدان بگیرم » مپان ما فسادوحسد نبت من برای نپا کارمپکنم وآن ها برای من بدون ستم‌همپشو 














سك زوزه میکشید وتملق می‌گفت 
بود ودل‌دو. ملکا اگرتوهم با این 





































(e) (fw) 


قالمابینناهم هداي ان ضللت ونور بسري ان ءميت دحسني ان اثيت د مجنتي ان رمیت داعواني 
اذفزععقد تنزهنا عن البيوت دالمخابي فلانریدها و ترکنا الذخائر والمکاسب لاهل الدتیا 
فلا نکاثر یتنا دلاتباغی ولا تباغض ولا تفامد ولاتحاسد و لاتقاطع فبژ لاء یبا الملك اهلی و 
اخواني واقربایواحبانی احبهم دانقطمت اليم وت ركت اين كنت انظرالیهم بالعين المسحورة 
لما عرفتهم والتمست السلامة منیم فهدء الدنيا ایا الملك التي اخبرتك انها لا شي فهذانسبها 
وحسبها ومسیرها الى ما قد سمعت قد رفشتها اما عرفتها وابصرت الامر الذی هوالشي» فان كنت 
تحب ايها املك ان اصف لك ما أعرف من امر الاخرة التي هي الشيء فاستدد لسماعه تسمع غير 
ماکنت تسمع به فلم بزو الماك عابه‌الا ان قال له کذبت لم تصب شیناً و لم "ظفر الا بالشقاه 
والعنا فاخرج ولا تقیمن في شيء من مملکنی فانك فاسد مفسد فولد للملك في تاك الايام بعد 
ايامه من الذکود غلام لم برالثاس مولودا مثله قط حسنا و جمالا دضیائا فلغ السرور من‌الالك 
عبفاً كاد ان بشرف منه على هلاك نقسه من الفرح د زعم ان الاونان التی‌کان یعبد ها هی التی 
وهبت له الغلام فقسم عامة ماکان فى بيوت امواله على بیوت اوثانه د امرالاس بالاکل و الشرب 
سنة وسمى الفلام يوذاسف و جمع العلماء دالمنجمین_لتقویم میلاده فرفع ال نجه ون إلبه انوم 
کار ما درجربان است » آنان د ر گمراهی ر ودر کوری نور چثم من و در برابر دشمن 
پناهگاه من وا گرهدف تیر شوم سپر من باشند ودر هراس پاران منند ؛ مااز خانه و آشبانه کناره 
کرده‌ایمد آن را نبیخواهيم ؛ بس‌اندازو کسب رابدنیا طلبان و اگزارد:م فرون طلبی‌ونجاوز ودشنی 
وفساد وحسد ونفرت درمیان مایست 

ملکا - اینهایند خویشان و برادران و نزدیکان و دوستان من آن هارا دوست دارم بدان ها 
دل بستم و آنان که باچشم بسته و جادو شده به آن‌ها نگاه مبکردم رها کردم و از دست آن‌ها 
بسلات چستم 

ملکا این شرح دنا است که گفتم ناچیز است که من آن را ترك کردم چون «قبقت آن دا 
شناختم وبی بامرکا برذم که آن خیر است وحقیقت‌دارد اگرمیغواهی آنچه‌را اژامر آخرت که حقیقت 
دارد برای توشرح دهم تابشنوی آنچه واتا کنون نشنیدی» 

بادشاه بیش ازاین باوجواب نداد که تودروغ میگوئی چیزی بدست‌نیاورده وجز بدبختی ودنج 
بهر ه تبر دی ژو داژ نز دمن یرون روود ر کشورمنحن(قامت نداری زیر اتوفاسدو‌ضدی 

فصل‌دوم تو لد پسری برای پادشاه 

بعد از آن که پارشاه از پسر نومید شده بود در همیل ایام پسری برای او متولد شد که در 
زببائی وجمال کسی چون اوندیده بود وباندازه‌ای بوجوذ او شاد شدکه نزديك بود ازشادی بمیرد 
و گمان برد بتهائیکه آن‌هارا میپرستد این‌بسررا باو بخشیده‌اند وهرچه در خزانه داشت به بتخانه ها 
پخش کرد ودستور داد مرردم یکسال جشن بگیرند ونام آن‌سررا بوذاسف نهاد ودانشمندان وستاره 
































(Y9 (e) 
يجدون الغلام یبلغ من الشرف والمنزلة ما لاببلغه احد قط في‌ارش‌الهند واتفقوا على ذلك جمیعا‎ 
غير ان رجلا قال ما اظن الشرف والمنزلة والفضل الذى دجدناء ببلفه هذا الغلام الاشرف الاخرة‎ 
ولااحسبه الا ان يكون اما ما قي‌الدين والنسك وذا فضيلة في درجات الاخرة لانی ادى الشرف‎ 
الذى یبلفه ليس يشبه شيئاً من شرف الدنيا وهو شبيه بشرف الاخرة فوقع ذلك القول من‌لملاك‎ 
موقع كاد ان ینف سردره بالقلام وكان المنجم الذى اخبره بذلك من اوتق المنجمين فى نفسه‎ 
واعلمهم داصدقیم عنده و امر بالفلام بعدينة فاخلاها و حشر له من الظؤرة والخدم كل ثقة و‎ 
تقدم الیپم ان لا بذکروا فیماً بینهم موت ولا آخرة دلا حزن ولا مرض ولا فنا راپپا حتی یمتار‎ 
ذلك السنثهم وننساه قلوبیم دامرهم إذا بلغ الغلام ان لایسقطوا عنده بذكر شي» هما يتخوفونه‎ 
عليه خشية ان بقع في‌قلبه هنه شي فبکون ذلك داعية إلى اهتمامه بالدين والنسك وان بتحفظوا‎ 
ويتحرزوا من ذلك ديتفقد بعضمم من بعش دازداد الماك عند ذلكحنقاً على النساك مخافة على‎ 
ابنه وكان لذاك الملك وزير قدكفل امره وحمل عنه مژنة سلطانه و کان لابخونه ولا یکذبه و‎ 
لا یکنمه ولا بتر عليه ولا بتوانا في شيء من عمله ولا بطیعه و کان الوزیر مع ذلك رجلا لطیفا‎ 
طلقا معروفا بالخیر يحبه الناس وبرنون به الا ان احباء الملك واقربائه كانوا بحسدوئه وببغون‎ 





شناسان‌را جع کرد تاطالع آن بررا ب٤‏ نند منجیت باو گزارش دادند که این بسر طالع بلندی 
داره و یقامی مبرسد که درسرزمین هند کس بدان مقام نرسیده وهمه براین قول الفاق داد 
اینکه یکی از آن ها که بیشتر مورذ وئون آن بادشآه بود گفت بگمانم ابن مقام ارچمندیکه 
ابن بسر بدان میرسد شرافت آخروی ومنویست واو دهبر دینی وژاهد بزدگی خواهد شد و بدو. 
عالیه اخروی خواهد رسید زبرا ابن شرفبکه من بر ای‌اودرطالمش ديدم مانند شرف دنیوق نیت و 
بشرف اخروی مانند است ابن گفتار دره‌زاج پادشاه اثر بدی کرد واو دا نسبت‌بدان فرز نددلهور 
نمودچون آن‌ستاره شناسیکه اظهاراین عقیده دا کرد از دیگران دانشمندتر وراستگوتر بود 

پادشاه دستور داد کاخی مخصوص آن بسر آماده کردند وشهربرا باو اختصاص داد و براقاد 
تخلیه نمود ویکمده دایه وپرستار مورد وون براک او گماشت ودستور داد که بپیچوجه نام مركو 
آخرت واندوه ویساری وفناء وزهد نبر ند تاز بانثان بدان عاد ت کند و بکلی این امور ازیاد آن ها 
ودستور داد که چون آن بسرچیزفهم شود بپیچوجه نامی ازاین امورنزد او نبر ند تادلش بدان 
نشود و بفکردین و عباد و بپیچوجه توجه باین مطالب پیدا نکند و آن ها را بازرس 
یکدیگر کرد 


















از اين تاريخ خشم ملك بر ساك افزوده شد ازترس بسرش وبرای آن ملك وزیری بود که 
همه امور اوراکفایت میکرد و باوخیانت نمبکرد ودروغ نمیگفت وچیزی ازاو پنہان داشت ودر 


ش 





عبج کاری ازکارهای او سستو. نیکرد واهمال روا نمیداشت با اینحال مردی بود بامحبت و 
اخلاق وخیر محبوییت عامه داشت ولی اطرافیان شاه وخویشانش باوحد میبردند و اژاو بد مي 
واورا گران مپشاردنه پکروز پادشاه بياي شکار رفت واینوزير هم باادبوذ دړیکي ازدره‌هباي 








(e) (Yo) 

عليه ویستثقلونه بمكانه ثم ان الملك خرج ذات بوم الى الصید و معه ذلك الوزیر فانی في شعب 
هن الشعاب على رجل قد اصابته زمانة شديدة في رجليه ملقى في اصل شجرة لا بستطیع براحاً 
فسأله الوزیر عن شانه فاخبره ان السباع اصابته فرق له الوزیر فقال له الرجل ضمنى اليك 
واحملثي الى منزلک فانك تجد عندی متفعة ققال الوزیر انى لفاعل دان ام اجد عندك هنفعة د 
لکن ما هدا النفعة التي تعدنیها هل تعمل عملا اوتحسن شیثاًفقال الرجل؛ نعم انا ادتق‌الكلام 
فقال وکیف رنق الکلام قال |زا کان فبه فتق رتقنه حتی لا یجتی من قبله فساد فلم پرالوزیر 
قوله شيا د امر بحمله الى منزله دامر له بما بسلحه حتی إذا كان بعد ذلك احتال احباء الملك 
للوزير وضربوا له الامور ظهرا وبطنا فاجتمع رايهم على ان دسوا دجلا منيم الى الملك فقال 
له ايها ااملك ان هذا الوذیر يطمع في ملكك ان غلب عليه على ءتبك من بعدك فمو يصالع 
الناس على ذلك دیعمل عليه راتيا فان ادرت ان تعلم صدق ذلك فاخبره انه قد بدا لك انترفض 
الملك وتلحق بالئساك فأنك ستری من فرحه بذلك ها تمرف به امره و كان القوم قد عرفوا هن 
الوزير رقة عند ذكر فناء الدنیا والموت ولينا لتساك دحباً لبم لوا فيه من الوجه الذى ظنوا 
انهم بغلفرون بحاجتهم منه فقال الملك تن هجمت مته على هذا لم اسال عما سواء فلها ان دخل 





کوه برد ژمین گیری برخورد که زیر سایه درختی اناده بود وتوانای جنبش نداشت وزیراحوال 
اورا پرسید گەت درندگان اررا آسیب وسانیده‌اند و پاینحال داس برای او سوخت آن 
مرد گفت مرا بردار و باخود بمنزات بر من‌برای توسودهندم وزیر گفت سودهم که نداشته باشی 
من اینکاررام يگنم ولی چه کاری از توساخ 
کاری ترانی کرد باصنعتی داری ۲ آن مرد گفت سفن بردازم گفت سغن بردازی چیست + 
گاه در آن رخنه‌ای باشد آن‌را برداخت میکنم تااز آن مفسده‌ای پدید نگردد . وذیرا 
او چیزی نفهید و لی‌دستورداد اورا بمنرلش بردند ووسائلراحت‌اورا فراهم کرد ند 
فصل ۴- در گر فتاری وزير 
اطرافیان شام برای وژیر درفکر بودند و نفشه سقوط اورا مبکشبدند وزپرو روی کار دا 
مئه جید ند که یکی از آن ها محرمانه شاه را ملاقات کند . اونزد شاه رفت و 
کفت ملکا این وزیر درساطنت توچشم طمم دارد ودرمقام است زمینه چینی کند وبعد از توسلطنت 
تورا شبط کند واولاد تورا محروم ساژد و برای همین‌استکه بامردم ساغت وسار میکند وجدی‌دنبال 
کار ها را گرفته است اکر میغواهی که بدانیکه ما داست میگونيم باو اظهاد ک ن که منء‌یخواهم 
دست از سلطنت یکشم و باهل ژهد وتار کیت دنبا پیوندم وبين چگونه خرسند میشود و ازاین‌اظهار 
استقبال میکند دراین‌صورت مید گفتار مابر پادشاه روخن میشود . توطثه چنا ازال وزبر پدست 
آورده بودند که قلبا باژاهدین و آخرت طلبان سر و کار دارد ووقتی مرك وفناه دنبارا میشنودرقته 
میکند و بانساك لطف دارد و آنها را دوت دارد وروی این نظراین توطثه را چیدند که بر او 
پیږدز شوند . پادشاه کفب اگر همین موضوع را از او مشاهده ګنم كافي است و دیگي چپزی از 
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کفت م 





می‌سوندید ند و 












)ج( ۳۷ 

علیه الوزیر قال له الملك انک قد عرفت حرصی على الدنیا و طلب الملک و انى ذکرت ما 
مضي من ذلک فلم اجد معی منه طابلا و قد عرفت ان الذی بقي منه کالذی مضي و انه يوشك ان 
ينقضی ذلك کله باجمعه فلا بصیر في بدی منه شيء فانا ادید ان‌اعمل في حال الاخرة عملا قوبا 
على قدر ماکان من عملى في الدنیا وقد بدا لى ان الحق بالنساك واخلى هذا العمل لاهله قما 
رايك ؛ قال فرق الوذیر لذلك رقة شديذة حتى عرف الملك منه لک ثم قال ایها الملک ان 
الباقی وان کان عزیز الاهل » آن بطاب و ان الفانی و ان استمسکت منه لاهل ان برفش ونعم 
الرأى ریت دانی لادجو ان بجمع ان لك مع الدنیا شرف الاخرة قال فکبر ذلاك على الملك 
و دقع منه کل موقع و ام یبدله شیثا غيران الوزیر عرف الثقل في وجهه فانصرف الى اهله حزینا 
کئیبا لا بدری من‌این اتی د لامن وهاه ولا بدری ما واء الملك قیما استتکر منه فسهر لذلکک 
عامة اللیل تم ذکر الرجل الذی زعم انه برتق الکلام فارسل |لبه فاتی به فقال له كنت ذکرت 
لى ذكرا من رتق الکلام فقال الرجل د هل احتجت الى شيء من ذلك ؛ فقال الوزبر نعم اني 
RT E‏ بر ۾ فیما بینی‌دیینه قط لا بعرفه من نعحنی 
شقن شفتنتی دابثاری ایاه علی نفسی «علی جمیع اناس حتی اذا کان هذا الوم استتکرنه امعم 
E‏ تغواهم پرسید 





این‌بار چون وز بر نزد شاه آمد با و گفت تومیدانی که من چه اندازه حرص بدنیا داشتمودنبال 
سلطنت بودم ودرعمری که درلین باره صرف کردم تامل کردم ودیدم فائده‌ای ندارد وحساب کردم 
آاچه هم ازعمرم مانده مثل همانی است که گذشته و بزودی عبرم نمام‌میشود و بردستم چیزی‌نمیمان 
دیگر درمقام بر آمدم که برای آخرت مردانه کا رکنم بانداژه‌ایکه برای دئیا کار کردم و 
گرفته ام که خودبه نساك پیوندم وساطنترا باهل آن وا کزارم نظرتو در این 
وزير بطوری تحت تائیر این پیشنهاد واقم شدکه ازرخساره او هویدا بود و 
است باید جست وا گرچه کم یاپ است وقانی را باید دور انداخت و گرچه میا 
خوب نظری انا ذ کر دیمن استو از ٩‏ خدا شرف دنیا و آخرت هردو دابر ای 
حس استقبال وذیر بر بادشاه گران آمد ودر دل او سوه تاثیر کرد ووزبر را متهم ساخت ولی 
نگفت وزبر دات که شاه نبت باوبدبین شد وچپره درهم کشید » اندوهناك و گرفته خاعار ارد 
ه وچه کسی برای اوتوطثه چیده واین‌بدیینی 
که از شاه درباره خود ملاحظه کرده چگونه درمان کند دراین اندیشه همه شب‌دا بیدار بود و بیاد 
مرد سخن پرداژ افتاد وفرستاد اورا آوردند وباو گفت توبرای من نامی ازسغن پردازی بردی + 
گەت احتیا ن برداژی پیدا کردی بوزیر گفت‌آدی من بااین بادشا از آن که بمقام 
ته مصاحبت وسابقه خدمت داشتم ونظر بدی ازاونیت بخود ندیده بودم 
چون معتقد برد خپرخواه اوهستم وفداکار ارهستم واورابرهمه مردم مقعم میدارم ولي امروزيك‌نگاه 


















خاندان خود بر گشت ت ونیدانست ازچه راهی گر قاد 












(Ye) ۳ 

شدیدا لا اظن لي خیراعنده بعده فقال له الراتق هل کان لذلک سیب اوعلة ؛ قفال الوزیر نعم 
کان دعانی امس فقال لي کذا وکذا فقلت له کذا و کذا فقال من بعده هیهنا جاء الفتق و انا 
ادتقه (انشا ) اعلم ان الملك قد ظن انک تحب ان بتخلی هو عن ماکه وتخلفه انت فیه فازا کان 
عند الصبح فاطرح عنك بابك وحليك دالبس اوضع ما تجده من ذى النساك و اشهره واحلق 
رأسك د امش على وجك الى باب الملك فان الملك سیدعوبک د بسئلك‌عن الذى صنعت 
فقل له هذا النی رعوتي اليه دلاینیفی لاحد ان بشير إلى صاحبه 
عليه وما اظن الذی دعوتتی اليه الاخيرا مما نحن فيه فقم اذا بدالك ففعل الوذیر ذلك فتخلی 
عن نفس الملك ماکان فيا علیه ثم امر انملك بنفی النساك من جمیع بلاده و توعد هم بالقتل 
فجدوا في المرب والاستخفاه تم ان الملک خرج ذات يوم متصیدا فوقع بصره على شخصین من 
بعید فارسل الیهم! فاتی بهما فاذا هما ناسکان فقال لهما ما بالکمالم تخرجا من بلادی قالا قد 
انينا ر‌لك و نحن على سبيل الخروج قال و لم اخرتما ذاك ؟ فلا لانا قوم ضعفاء لیس لنا 
دداب ولازاد دلا نستطيح الا التقصیر قال الملك أن من خاف الموت أسرع بغير دابة ولاژاد فقالا 


٠‏ الا داساء فیه فصبر 








بدی ازاو دیدم که امید ندارم دیگر خیری ا(آوه‌یینم» سخن برداز گفت هیچ سببی برای سوه نظر 
او درمیان هست؟ گت آری دیروژ مرا ځواست وچنین ونان گفت و منهم چنین و جنان گفتم گفت 
رځنه ازاین‌جا بیدا شده است و من آن را پرداخت میکئم انثاه اله بدانکه شاه گمان کرده استکه 
ترمیغراهی او ازساعلنت کناز برود توبجای‌او بنشینی چاره این استکه صبح جامه وزارت دا از تن 
بیرون‌کلی و نشان مهای مقام را اژخود دور کنی وجامه هرچه کهنه تر پوشی و معروفتر ین جامه های 
نساك دا بت کنی وسرترا بتراشی و یدربار داه بروی بناچاد شاه تورا میخواهد ومی بر سدچر اجنین 
کردی بگو چون شا مرا باين وضع دعوت کردید لازم بود من بیشفدم باشم تاتقدیم خبمت کرده 
باشم ومتقدم که موضوع دعوت‌شما بهتراست ازوضی که دادیم وا گرشماهم میل‌دارید بفرمائید چون 
وزبر چنین کرد شاه از اوسر فنظر کرد و خاطرش ازبات او آرام شد 
فصل ۴ سخت گیری بر دینداران و کشتار و تبعید آنان 

پادشاه دستورداد نساك را ازهمه شهرهایرون کنند و آن‌هارا تهدید بکشتن کرد و براثرانتشاد 
غبر با بگر بز نهادند وغودرا درگوشه و کنار بنهان کرد ند 

یکروز یادشاه بشکار رفت وچثمش بدو کس افتاد که دوواز او درحر کت بودند دستور داد 
آنبارا احضار کردند وچون تزداو آمدند دوتن از ناسکان بودنه گفت چرا شما از کشور من بیردن 
نرفتید » گفتند دستو ر تو بمارسیدوماهم | کنون در حال دفتن هستیم گفت چرا تا کنون تاغیرانداختید ۲ 
کفتند ما مردمی ناتوانیم و مر کپ وتوشه نداریم و بناچار باید کم کم طی مسافت کنیم » شاه گفت 
کسبکه از مرك میمراسد باید بی‌با کش وزاد وتوشه شتاب کند گفتند ما ازمرك هر اسی ندادیم ب 

















این 





(tya) (te) 
نا لانخاف الموت بل لا نتظر قرة عين في شىء منالاشباً الا فيه قال الملك وكيف لانضا فاوقد‎ 
زعمتماآن رسلناتتكموأتتم على سبل الخرو ج فليس هذاهوالمربقالاانالبر ب من الموت ليس من‌الفرق‎ 
فلاتظن أنا هربنا خوفا ولکن‌هربنا من أن نعينكعلى آنفسنا فأسفالملك وأمربهما أن بحرقا بالناد‎ 
و آذن في مملکته بأخذ النساك وتحریقهم بالنار فتجرد رؤسآء عبدة الادنان في طلبمم و آغذوا‎ 
منم بشراکنیرا فاحرقوهم بالناد فمن ذلك صار التحریق سنة باقية في أرض البند و بتي‎ 
في جمیع تلاك الایش قوم قلیل من النساك کرهوا الخردج من البلاد واختاروا‎ 
الفيبة و الاستخفاه لیکونوا دعاة و هداة امن و صلوا  الى الکلامه فثبت‎ 
ابن الملك احسن بنات في جسیه و عتله وعلمه ورأیه و لکنه لم بوخ بشیه‎ 
من‌الادب الا ما يحتاج اليه الملوك مما ليس فيه ذكر موت ولا زوال دلافناء و اوتي الغلام م‌العلم‎ 
و الحفظ شيتا كان عند الناس من المجايب و كان ابوه لابدري ايفرح بما اوتى ابنه من‌ذاك او‎ 
يحزن لما يتخوف ان يدعوه ذلك الى ماقيل فيه فاما فطن‌الفلام بجصرهم اباه في المدينة ومنعیم‎ 
اه من الخروج والنظروالاستماع دتحفظيم عليه ارتاب لذلك وسكت عليه و قال في نفسه هولاء‎ 
مرك روشنی دیده مااست گفت چگونه ازمرك نمرترسید واظهار میدارید که فرمان من بشما دسیده‎ 
است و شما در حال گریز هستید مگر این کریز از مرك نیست ؛ گفتند ما از مرك نگر بزیم بلکه‎ 
برای آن میغواهیم بیرون برویم که اگر دد این جا بمانیم در کشتن خود باتو همراهي کردیم و‎ 
مسئولبت دادیم شاه برصراحت لېجه آن‌ها تاف خورد وفورا دستور داد آنها را ۳ سوختند‎ 
ودرکثور خود اعلان کرد که نساك را بگیرند وآنش بزناد ؛ پیشوایان بت پرستی این فرصت دا‎ 
غنیمت شمرده و پدنبال خدا برستان افنادند و بسیاری از نها گرفتند و آتش زدند و از انرو استکه‎ 
با آتش درهند بك روش وقانون عمومی شده است وتا کنون باقی‌است ودر هة کشور تنی‎ 
چند از نساك باقی ماندند که نعواستند از آن‌جا ببرون شده باشند واین عده هم‌خودرا پنجان کردند‎ 

ودر نظرداشتند وسیله هدایت کسانی باشند که محرمانه با نها آشناشود 
فصل پنجم دوران ز ندانی ومحصوری پسرپادشاه 

پسر پادشاه بهترین پرورش را یافت ودر جم وعتل ورأی و دانش پیشرفت خوبی‌کرد ولی 
چیزی ازمرك وزوال وفناه دئیا باو آموخته نشد همان آداب دنیاداری ورعبت بروری شاهان راباو 
آموختند واین پسر دردانش و حفقظ نزد مردم اعجوبه زمان بشمار میرفت بدرش نمیداندت از این 
استمداد فوق‌العاده و پیشرفت علمی پسرش شاد باشد یانه ژیرا میترسید که این وفور استعداد اورا 
بدان مرحله‌ای برساند که ستاره شناس معروف درباره او گفته بود وعلو همت او دا.باین دئبای 
فائی قاذم نکند چون این پسر بپوش آمد و دریافت که او را دريك شهری بازداشت کرده‌اند و 
نیگدارند بطور آزاد بیرون رود بامردم آشنا شود وسخن های آن ها را بشنود وفهمید که ازاو 
نگهداری میکنند در شك افتاد ولی خودرا قانع کرد ودر دل گفت این‌ها خیرخواه منند وصلاح مرا 


























۷ )ج( 
اعلم بما بصلحني مني حتی آذا ازراد بالسن و التجربة علما قال مالری لبولاه على قضلاو ما انا 
بحقیق ان اقلدهم امري فارادان یکلم اباء اذا دخل علبه ویسئله عن‌سبب حصره ایاه ثم قال ما هذا 
الامر الا من قبله دماکان لبطلعني عليه ولكني حقیق ان الس عام ذلك من حبث ان ارجو 
ادراکه و کان في خدمه رجل کان الطفیم به دارافیم علبه وکان الغلام اليه عستانسا فطمع الغلام 
فى اصابة الخير من قبل ذلك الحاصر فازدادله ملاطفة د به استيناسا نم ان الم داضعه الكلام 
فی بع اللیل باللین و اخبره انه بمنزلة والده دادایالناس به تم اغذه بالترغيب والترهيب دقال 
له اني لاان هذا الملك صاثر لي بعد الدي و انت فيه صائر احد رجلين اما اعظم الناس فيه 
منزلة و اما اسوء الناى حالا قال له الحاصر وباي شىء اتخوف في ملکك سژالحال قال بان 
تکنمنی اليوم امرا افومه غدا منغيرك فاتقم منك باشد ما اقدر عليه فعرف الحاصر منه السدق 
وطمع منه في‌الوفاه فافشي اليه خبره والذي قالالمنجمون لایه دالذي حذر ابوه من ذلكفشكر 
له الغلام ذاك واطبق علیه حتی اذا دخل علیه ابوه قال یا ابه و ان کنت صببا فقد رأيت نفسي 
واختلاف حالي اذکر من ذلك واعرف بمالا اذکر عنه وما اعرف وانا اعرف اني لم اکن علی هذا 
المثال وانك لم تكن على هذه الحال ولا ابت كائن علیها الی الابد وسيغيرك الدهر عن حالك 
بهترمبدانند ولی چون سن وتحمیلانش بیشترشد باخوه گفت ابن‌ها بر من برتری ندارند و 


يست که من همه کارم را بآن ها بسپارم ودر نظر گرفت که 
پاسپانان خود باو شکابت کند و برسد چرا اورا محصور کرده| 











من برتری ندارند و 
پدرش بدیدن او آمد از دست 
باز با خود گت بطور حتم ابن 
وضم بدستور خود او است و اگر از اد پرسم بمن راست نخواهد بابد از راهی در مقام 
تحقبق برایم که نتیچه درستی بدست آرم ؛ در میان خدمتکارانش مردی بود که از دیگران باو 
مپر پانتر بود واه هم بیشتر بااو انس والفت داشت و آن پسر درنظر گرفت که وسیله او ازوضع 
خود تحتیق کند واز آن پاسبان خود مطلب‌دا بفهمد و بیشتر باو اظهار لعلف کرد وخودرا باو نزديك 
ساخت بکشب بااو بسیار نرم سخن گفت وباو اظهار داشت که ازمیان همه خدمتکاران من جای‌بدر 
من هستی وازهمه نببت بسن لایقتری و در مقام ترغیب وتشویق وهم تهدید وتوعید او برآمد گفت 
بناچار سلطنت پدر پمن خواهد رسید و چون من بجای پدر نشستم تو یکی از دوحالرا خواهی داشت 
بابز گترین مردم خواهی‌شد بابد بحت تر بن مردم ؛گفت علت بد بختی من‌دردوران‌سلطنت شساچیست 
گفت از این‌راه که امروژ چیزی را ازمن نهان دار ی که آن را ازدیگری دریافت کنم واز ت 
ترین دجمی انتقام بکشم آن شخس باسبان احساس کرد که راست میگوید و اگر با او از در 
راستی در آید بااو وفاداری خواهد کرد ورازمعاصره اورا بااو درمیان گذاشت وپ 
دا درباره او بوی خبرداد و گفت پدرت چرا درباره تو احتباط میکند وتوزا معصور کرده است‌سر 
از اد تشکر کرد ومطلب را در دل نگهداعت تا بدرش نرد او آمد گفت ای پدر جان مناگرچه 
کود کی هستم ولی خودرا درتفیمات حال خود درك میکنم که کوباتر وسرفتر ند برای من از آنچه 
دا که برای من د کر يشود وتعریف نبیشود من بخوبی می‌فیدم که باین‌حال نبودم و توهم براین 


























می‌منجدان 











۲۳ (fe) 
هذه فلئن كنت اردت ان تخفي‌عني اهر الزوالفما خفی‌علی ذلك دكن کنت‌حبستني عن‌الخردج‎ 
وحات بيني وبين الناس لکیلاتتوق نفسي الی غير ما انا فيه لقد ت ركتني بحصرك اباي وان نفسي‎ 
لقلقة هما تحول بيني وبینه حتی مالي هم غیره ولا اروت سواه حتی لایطمتن قلبي الی شىء مما‎ 
انا فبه ولا نتفع به ولا الفه فخل عني واعلني بماتكره من ذلك اد تحذر حتى اجتنبه و اوثر‎ 
موافقتك ودناك‌عای‌ماسواهما فلماسمع الملك‌اكمنابنه علمانەقدعام ما الذي يكرهه وان‌حبسه‎ 
الا اغراء اوحرصا بما بحال بینه و بینه فقال یا بني ما اروت بحصري ايك الا ان‎ » 
اتنحي عنك الاذي فلانری الا مابوافقك ولانسمع الا ما يدرك فاما اذا كان هواك في غير ذلك‎ 

فان | ثر الا شیاه عندي ها دضیت 





وختترد لا 











و هویته ثم امر البلك اصحابه ان بر کبوا فبه في امن زيئة وان پنحوا عن طربقه كل 
بیج دان يعدواله المعازف ر الملاهي ففعلوا ذلك فجملوا بعد ركبته تلك بکثر الرکوب 
فعرذات بوم علی‌طریق قد غفلوا عنه فاني على دجلين من السژال احدهما قد تورم و ذهب لحمه 


و اصفار جلد. دذهب ماؤه وسمج منظره والاخر اعمی بقوده قائد فلما راي ذلك اقشعر منهما 














عالیکه هستی نبودی و براین‌حال هم تاهمیت» نخواهی بود وروز گار ورا دیگر گونه خواهه نبود , 
اگر مقصودت اینتکه زوال دا از من بنهان داری که زو ال ومرك برمن پوشیده نیست واگر مرا 
زندانی کردی واز مردم بر کناد داشتی که دلم بجز آنه در آن هستم توجه نکند بدأنکه بوسیله 
این محاصره وممانمت بیشتر بوضم دیگر علاقمند شدم تا بجالیکه جز آن همی ندارم و جز آن وضع 
منوع را نیخواهم و از دطع موجود خودخسته شدهام وا آز 
کن وبمن بگو ازچه برهن میترسی نامن خود از آن کناره کنم ومواقفت وبسند خاطر تورا برغیر 
آن ها مقدم دارم ؛ چون شاه این سغن‌را از بسرش شنید دانست که آن چه راکه برای او بدمیدانسته 














فیمیده است ودیگر جلو گیری او ومحاصره او بیشتر باعث حرص ورقبت او بدان خواهد شدو نتیچه 
معکوس خواهد داد ؛ گفت پدرجان مقصود من از محاصرء تو دفع آزاد بوده است ورای آن بوده 
که بتو آسپبی نر سد برای آنکه جز آنچه موافق‌تواست نبینی‌وجز آ نچه بدان‌شادشوی نشنوی واگرج ر آن 
را دوست داری منم همان راخواهانم که تو پسندیی و بخواء 


فصل ششم آزادی یوز اسف 
بادشاه باطرافیان خود دستور داد که بهترین مر کب را برای او فراهم سازند واورا سوار 
کنند واز داه هرمنظره زشت وبدیر! بر کنار ساز ند ودسته های موزيك وخوانندگان را همراه او 
کننه واو دا بدرباد بیاورند و آزادانه زندگی کند ؛ پوزاسف بعد از آذادی بسیاری از اوقات 
سوار میشد و بگردش میرفت یکروز بیخبر از داهیکه باسبانان سابقه :داشتند گذشت و بدو مردکدا 
برخورد که یکی از آن‌ها که ورم آورده بود و گوشت بدنش آپ شده و طراوت رویش 
رفته وبسیار بد منظر شده بود ودیگری کورک بود که عصا کش داشت ازمشاهده آنها لرزه براندامش 





(YAY‏ (ج۲) 

دسل عنهما فقبل له ان هذا المودم من سقم باطن د هذا العمي من زمانة فقال ابن الملك د ان 
هذا لیصیب غیرواحد ؛ قالوانعم فقال بأمن‌من‌احد من نفسه آن يصیبه مثل هذا ؛ قالو لا فانصرف 
يمذ میموما محزدنا تقیلا باکیا مستخفا بماهوفیه من ملکه د ملك ابية فلبث بذلك ایاما ثم 
رکب ر کبة فاني في‌مسیره علی‌شیخ کییر قد انحني من‌الکبر د تبدل خأقه داییش شعره و اسور 
لونه وتقاس جلده و قصر خطوم فعجب منه و سل عنه فقالوا هذا من الهرم فقال د في کم يبلغ 
الرجل ما اري؛ قالوا في عائة سنة اونحوذلك قال فما دراء هذا قالوا الموتقالفما بخلي بینالرجل 
وبين مايريد من اللذة ؛ قالوا لا ولیمبرن الى هذا في قليل من الايا فقال الشهر نلئون یوما 
والسنةانتیشر شپرا وانقضاء العمر مائة سنة فما اسر ع الیو فی‌الشهر وها اسرع انشهر فیالسنة 
وما اسرع السنة فی‌العمر فانسرف الام وهذا کلامه ببدیه ویعیده مکرداله نم سهر لیلته كليا 
وکان له قلب حى ذكىوعقل لابتعلیع معه نسیانا ولاغفلة فعلاه الحزن والاهتعام فانسرفت نفسه 
عن‌الدنیا وشموانها و کان في‌زلك بداري اباه وبتاطف عنده وهو مع ذلک قدا 
کل متکلم طمعا ان یسدع شیا بدله علی غیر ما هوفیه وخلا بخ امیته الذي کان افشي‌الیه بره 
فتال له هل تعرف من الناس احدا شأنه غیرشائنا ؛ قالنعم قدکان قوم من‌النساك رفنوا الدنیا 
وطلبوا الاخرة دلیم کلام وعلم لايدري ما هو غیران النای عادوهم و ابخوهم رحرقوهم ونفاهم 








بسمعه الى 





انتاد و پرسید چرا این دونفر ایئطور شده‌اند ۲ با گفتند اينه بادآورده درد درو نی دارد و اینکه 
کور شده بر اثر بیماریست بسر پادشاه کفت این دردها بدیگری هم عارض میشود ٩‏ گفتند مسکن 

ک که ازاینگونه بیماریها در امان است ؟ گفتند نه آن روز بر گشت ولی 
حال و کر بان بود ومقام غود وسلطنت پدرش زد او سبك و خوار و 
ند روز باین‌حال ماند وبار دبگر سوار شد وبگردش رفت وبه پیر«ردی دسید که 
دیگر گون شده ومویش سپید ورویش سياه شده و بوستش چروك خورده و 
از از مچب کرد و اژسبیش این از بیریست گفت انسان در چند 
سالگی باین شکل میشود ٩‏ گفتند در صد سالگی ومانند آن؛ گفت بس از آن چیست ؟ گفتند مرك‌است 
کفت بس انسان آزاد نیستب که هرچه میخواهد لذت برد وغوش باشه » گفتند نه در مدت کمی باین 
روژ سد که دیدی ‏ گفت ماه سی‌روژ است وسال دوازده ماه وعمر حدا کثر صدسال روزهای 
ماه چه زود گذر است وماههای سال چه زود گذر است و سال عمر چه شتابان است و این جملات 
ورد بانش بود بی در بی آن هارا تکرار میکرد و آنشب را خوابش نبرد وتاصبح پیدار ماند دلی 
ز نده و باهوش وخردمند داشت و نمیتوانست فر اموش گند وغقات ورژد اندوه وغم اودا فرا گرفت و 
از دتیا دشپوات دنیا منصرف شد ولی باپدرش مدارا میکرد و بترمی رفتار مینمود وبهر گوینده‌ای 
کوش میداد که بلکه خبریازعالم دبگری,تنود بیکی ازمحرمانش که رازخودر| باو گفته بود خلوت 
کرد و گنت کسی دا میشناسی که درعالم دیگر جزاین وضعی که مادادیم سیر کند؟ گفت آریجمی 

























(TAY) )ج(‎ 


الم لک عن هذء الادش فلايعلم اليوم ببلادنا منبم احد فانهم قدغیبوا اشخاصمم ينتظرون الفرج 
وهذه‌سنة في‌اولیاهاله قدیمة بتعاطو ئها في دول الباطل فاعتصر لذلک الخبر فواده وطال به اهتمامه 
وصار كالرجل الملتمس ضالته التي لابدلهمنها د شاع خبره في آفاق الااض و شیر بتفکره 
و جماله وکماله دفیمه ععقله وزهادته في‌الدتيا وهوانها اليه فبلغ ذلك رجلا من اللساك بقال 
له بلوهر بارض بقال له سراندیب و کان رجلا ناسکا حکیما فر کب‌البحرحتی اني ارش سولابط 
ثم عمد الى باب ابن الملك فازمه و طرح عنه زي النساك ولبس زيالتجار ترود الى باب ابن 
الملک حثى عرف‌الاهل دالاحباه والداخلين البه فلما استبانله لطف الحاضن بابن‌الملکک حسن 
منزاته منه اطاف به بلوهر حتی اصاب منه خلوة فقال له انی دجل من تجار سراندیب قدمت 
منذ ايام معي سلعة عظيمة نفیسة الأمن عظيمة الخطر فاروت الثفة لفسي فءليك دقع اختباري 
وسامتي خیرمن الکبریت الأحءر وهی تبصرالعدیان وتسمع الصم و تداري من‌الاسقام وتقوی من 
الضف وتعصم من الجنون و تنصر على العدو ولم ار احدا احق بها من هذا الفتي فان دأبت ان 
تذکر له لک ذکرته نان کان له نها حاجة ادخ عیه فانهلم بذف علیه ی لني وقد 


از ثماك هتند که تارك دنیایند وطالب آغرت وسیغنا 
جز آن که مردم با آن ها دشمنی کردند و آن هارا ب 
بیرون کرد و کسی از آنها در این بلاد ما فلوم ن 
فرجند و این ددشی استکه-دردوستان خدا قدیمی است ودر دولت های باطل آن را خودمی‌نند 
ازاين خبرداش فشرده شه وبدان توجه کامل کرد و گویا گمشده خود را که میخواست جست . خبر 

آخرت جوئی او در آفاق بیچید و تفکر وجمال و کمال وفهم وعقل وزهد او درهمه جامنتثر گردید 
وبگوش یکی از ساك رسید که اور بلوهر میگفتند ودرسرزمین سراندیب میز بست 


فصل هفتم ملاقات بلوهر و یوز اسف 


ومرد ناسك وحکیمی بود سوار کشتی شد و سولابط آمد و بدرخانه پسر پادشاه رفت جامه 
ساك دا ازتن انکنه وجامه باز ر گانی بوشید وملازم در خانه پسر پادشاه شد تادوستان و اطرانبان و 
واردین اورا شناخت و براد روشن شد که یکی از آنان پرستار و پیشخدمت مخصوص بسر پادشاه‌است 
واورا دنبال کرد تادرجای غلوتی باودست یافت باو گفت من بکی‌از باز رگانان صرراندیب هستم و چند 
روز است این‌جا آمدهام ويك جنس مهم گران قیمت باخود دادم ودنبال يك‌اميني بودم که خبر باو 
پدهم وشمار! پسندیدم متاع من از کیربت احمر بهتر است ‏ کورهارا بینا میکند و کرهارا شنوامیکند 
وشفای هر دردبست ودوای بیری‌وحافظ ازدیوانگی وسبب پیروزی بردشمن است و کسیرا اژاین‌جوان 
که درحدمت ارهستی سزاوارتر به آن یدانم اگر نظر داری باویاد آورگ‌کن وا گرطالب باشداو 
دا باو نشان دهم وچرن آنرا بي پرستار باو گفت تو از جنسی 


دارند و علمی دارند که ننيدانم 






نش سوختند و پادشاه آن هارا از ۱ 
ت زبرارخود دا پنہان کرده‌اند و در انتظار 

















قدر وقیست جنرا خواهد شنا 





(tar)‏ )ج( 
نظر اليما قال الحاضن للحكيم انك لنقول شيئا ماسمعنابه من احد من قبلک ولا اري بك 
باسأوما مثلي یذکر مالايدري ماهو؟ فاعرض على سلعتك انظر البها فان رايت شيا ينبغي لي ان 
اذکره ډکرته قال له بلوهراني دجل طبیب واني لادي في بصرك ضعفا و اخاف ان نظرت 
الى سلعتي ان یلتمع بصرك ولکن ابن المالك صحیح النظر حديث السن ولست اخاف عليه ان 
بنظر الى سلعتي فان رأي مایمجبه کانت له «بذدلة علی مایحب وان کانغیرزلك لم بدخل علبه 
مؤنة ولا منقصة وهذا امرعظيم لايسعك ان تحرمه اياه اوتطویه دونه فانطاق‌الحاضن الى ابن‌الملك 
فاخبره خبر الرجل فحس قلب ابن‌الملك بان قد وجد حاجته فقالعجل ادخال الرجل على ليلا 
ولیکن ذلك في سرد کتمان فان مثل هذه لایتهاون به فامرالحاضن بلوهر بالتهیوه للدخول عليه 
فحمل معه سقطافیه کتب له وقال له في‌هذه السقط سلعتي فاذا شعت فارخاني علیه فانطلق به حتي 
ارخله عليه فلما دخل حياء بلوهر داحسن ابن‌الملك اجابته وانصرف الحاضن دقعد الحكيم عند 
ابنالملك فاول ما قال له بلوهر قال رابتك بابن الماك زدتني فيالتحية على ماتصنع بعلمائك 
وأشراف أهل بلادك قال ابن الملك ذلك لتعظیم مادجوت عندك قال بلوهرائن کنت فعات ذلك 
بي فقد کان دجل من‌الماوك في بعض الافاق برف بالخي و برجي فینا هو یسیر بوما في موکبه 
وسف میکنی که هر گز از کسی بیش از 7 
ندیدم پعرض اوپرسانم تومتاع خوددا بمن بنبا اگرچیز قابلی‌است باو بکویم 
بلوهر گفت من مردی طبییم تشخیس میدهم که دیده توضف دارد و میترسم اگر بمناع من 
نگاه کنی چشمت کور شود ولی بسرپادشاه جوان است ودیده‌اش سالم است وبرای اودیدار متاع 
من خطری ندارد اگردید وبسندید که هرطور دلش خواست باومیدهم واگر نعواست که شماخرجی 
وزحتی نکشیدید ! این مطلب بسیار مهم است دنمیتوانی اورا از آن معروم کنی واز او پوشانی 
برستار نرد بسرباشاه رفت و گزارش آن مردرا بعرض اورسانید ودل پسر پادشاه دریافت که بمراد 
خود رسیده است » گفث هین امشب آن مردرا بیاور ولی باید محرمانه باشد زیرا این موضوع دا 
نمیشود ست گرفت پرستار به بلوهر دستور داد که آماده شرفیابی باشد او باغود جامه دانی کتاب 











یم من‌تورا مردخوبی میدانم و لی نمیتوانم چیز برا که 
















برداشت و گفت متاع من در این‌است وهر گاه خواهی مرا نرد اویبر اورا برداشت و نزد او برد و 
چون وارد شد بلوهرسلام گفت وسر پادشاه جواب خوی‌باو داد و برستار ازاتاق ببرون آمد وحکیم 
نرد پر پادشاه نشست بلوهرسغئر | از این‌جا آغاز کرد که ایشاهزاده دیدم که خوش باش مرانسبت 
بدان چ‌بادانش‌ندان واشراف کشورخودداری افزودک پر یادشاه گفت این برای‌امید بزر گی اس ت که 
بتو دارم گفت اگر توبامن چنیت کردی یکیاز پادشاهان بوده استکه در کشورخود خیره‌ند معروف 








بوده وقبله امیدبوده است روزی درمر کب خود بگردش دفته بود ودرمیان داه‌بدومرد 
داشتند و آ نار تنگدستی وریاضت در آنها بود تاچشم پادشاه به آنا 
خودداری کند فورا از اسب پیاده شد و به آنها سلام داد و با آنجا مصافحه کرد چون وزراء چنیندید ند 











(e) )۲۸۵( 

اذ عرش له فيمسیره رجلان ماشیان لباسهما الخلقان وعلیهما انرالبؤس والضر فلما نظر اليما 
املك لم يتمالك ان دقع علی‌لارض فحیاهما وصافحها فلما داي ذلك وذرله آشتد جزعیم هما 
نمال لك فأتوا اخاله وكان جرياعليه فقالوا آن الملك أزري بنفسه وفضح أهل ممللكته وخرعن 
دابته لانسانین دنیین فعانبه علىذلك کیلا یمود ولاومه على ماصنم ففعل ذلك اخوالملك فاجابه 
الملك بجواب لابدري ماحاله فيه اساعط عليه الملك أم راض عنه فانصرف الى منزله حتی اذا 
کان بعد یام أمرالملك منادبا کان بسمی منادي‌الموت قنادي في‌فناء داره و كانت تلك سنتهم 
فيمن أرادوا قتليم فقامت النوائح دالنوادب في دار أخي الماك ولبس اياب الموتي 
دانتهی الى بابالملك وهي يبکي بكلا شديدا ونتف شعره فلما بلغ الملك ذلك وعابه فلمارخل 
علبه رقع الی‌الارش ونادي‌بالويل والثبور ددفع يده بانضرع ‏ فقال اه الملك أقترب أبماالسفيه نك 
تجزع من مناد نادي على بابك بامر مخلوق ليس بخالق و أنا أخوك وقد تعام أنه ليس لك ألى 
ذب أقتللك عليه نم آم تاومنني على وقوعي لیالادضش حین نظرت الى منادي دير أنا أعرف 
هنكم بذنوبي فاذهب فاني قد علمت أه آنما أستغرك «زراي وسیعامون خطاهم ثم أمر الملك 
باربعة توابیب فصذس‌له هن خشب فطلي تاوت منها بالذهب وتابوتین بالقارفلما فرغ منها ملاه 
تابونی القار هبا وياقوتا وزبرجدا وهلا تابوتي الذهب جیفا وومأ وعذرة دشعرا ثم جمی‌الوزدا 





بیتابی کردندو این کارپادشاه خرد گرفتند ورفتند پیش برادرش که نسبت باوجرنتی داشتو گفتنه 
پادشاه امروز خود را خوار کرد وامل کشوردا رسوا کرد وازم رکب خود برای بر دو اسان 
ست فرود آمد اورا سرزنش کن که دیگرچنین کاری نکند و برادر پادشاه نین کرد واونیاامجاس 
جوابی باو داد که نفهمید براو خث م گر 








یااز اورضایت دارد و بمنزل خود 
وجارچی مرك در آستانه خانه‌اش فرباد کید وهر کس دا میخواستند اعدام 
میکردنددرخانه پرادر پادشاه نوحه وراری بربا شد وخودش 
مویه میکشید ومو میکند چون خبر بپادشاه دادند اورا خواست وچون نزد او واردشد بخاك افتادو 
فریاد واویلاه بلند کرد وزاری نمود پادشاه باو گفت ای کم عقل بمن نزديك شو تو ازفریادجادچی 
برادرت که معلوقي است نائوان ناله میکنی بااینکه میدانی گناهی نداریکه موجب اعدام ,اشد و 
آنوقت مرا سرزنش میکنید که بعاطر جازچی پروردگادم از اسب فرود شدم و بر خاك افتادم 
و خود میدانم که چه گناهانی دادم برومن میدانم که وزیران من تور تحريك کردند و بزودی بر 
اشتباه خود واقف گردند 

پادشاه محرمانه دستور داد چهارصندون چوبی ساختند و دونای آنهارا طلا کاری کرد ودو 
دیگررا تب اندود نمود ودوصندق قیراندود را پرازطلا ویاقوت ز برجد ساخت ودوصندق طلاکاریر! 
پراز مردار وخون وعذره ومو سپس وزیران واشراف خودرا که احترام آندومرد اسك بیچاره‌را 
زشت شیرده‌اند احضار کرد و آن چپار صندوقر! جلو آنها نپاد و دستور داد آنبارا ارذبابی کنند 

















(te) (Ao) 

والاشراف الذين ظن أنهم أنكردا منعه بالرجلين الشعيفين الناسكين فعض عليرم التوابيت 
الاربعة وآمرهمبتقویمها فقالوا أما في ظاهر الامر دما رأبنا ومبلخ علمنا فانتابوتيالذهب لائمن 
لما لفشلی‌ما دتابوتی القالاامن ليما لرذ التهمافقالااملكاجل‌هذالسامکم بالاشیاهمبلغدایکم 
فيا ثم امربالتابوتی الفارفتزعی عنوما صفا يحمما فاضاء البيت هما فیهما هن الجواهر فقال 
هذ ان مثل الرجلین الذين أذ دریتم بلباسهما وظاهرهما و هما عملوان علما د حکمة و صدقا 
وبرآوسایر عناقب الغیر الذي هو أفضل من الباقوت و اللاژ دالجوهرو الذهب ثم أمر بتابوتي 
الذهب فنزع عنهما ابوابهمافاقشعر القوم من سوه منظر هما َأذ و ابریحهما ونتهما فقالالملك 
وهن ان مثل القوم المتزینین بظاهر الکسوة د اللباس واجوافهم مملوة جهالة و عمي و كذباً 
وجورا د سابر آنواع الشر التي هى أفضع و أشنع وأقند من الجیف قال القوم للملك قد فیمنا 
وانمظنا ایپاالملك نم قال بلوهر هذا مثلك يابن الملك فما تلقيتني‌به من التحبة والبشر فانتصب 
یوذاسف بن الملك و کان متکیا 1 قال زدني مثلا قال الحكيم أن الزادع خرج بینره اليب 
لیپذره فلما ملا كغه من‌بذره ونشره دقع بعضه علی‌حافة الطریق فلم بلرث أن لتقطة الطبر و وقع 
بعضه على صفاة وقد آسابها ندي وطین فمکت حتی أهتز فلما صادت عروقه الى يبر السفات 


مات دببس دوقع بعضه بارش ذات شوك فنبتت حتی سنبل و کادیشمر فمنعه الشوك فابطله و اما 














گفتند بحب ظاهر ایندوسندوق علاکاری | 


خو بندقیت‌ندار ندو آ نهو صله وق قیراز 
بهاتی ندار ند شاه گفت آدی این 





بس بدا نب 





ظاهر بینی شمااست دستور داد مندوقهای قیراندودرا گشودند 
واطاق از تابش جواهرات گرانبهای ن ها روشن شدگفت این نمونه دومردیستکه شالباس ووضع 
ظاهر آنپارا پست‌شمردیدولی درون آن ها برازدانش وحکمت وراستی ونیکی وفضائل دیدر است 
که برتر از بائوت و گوهر و لول وطلااست سپس دستور داد در دوصندوق طلاکاریر| گشودندو آن 

تی منظره درون آن ها برخود لرژ بدندواز بوی کندآنها آزار کشبدند شاه گفت ابن نمو نه 
وباس خوپ دارند ودرونشان 













از نادانی و کوری ودروغ وجود وانواع اغلان‌فاسده 
شت‌تر و بدنما تر و کثیف تر از مردار است گفتنه اکنون موضوعرا فهميديم و ند 
بم بلوهر گفت ایشاهزاده این مثل را برای ابن آوردم که با این هبه خوشایند و درود با 


فصل هشتم - تعلیمات باوهر حکیم به یوزاسف 
زاسف بر پشتی نکیه زده بود ولی برخواست سرزاتو نشت و گفت ایسکیم برای 





من برخورد کردی 






یگر بیاور 
حکیم گفت زارعی بذر خوبی میبرد بکارد مشت ودرا بر بذر میکند و میباشد یکدانه کنار 
راه میافتد وبر نده آتر! میرباید » یکدانه روی سنك سخت میافتد ورعلوبت و اندك خاکی روی آن 
ند ومیماند ناسبز میشود وچون ریشه‌اش بنك مخت رسیه میمیرد وخذك میدود ویکدانه به 
زمین پراز ځار میافندومیروید ورشد مپکند تاوقتي خوشه میکند و نزديك بثمر میر‌سه خام آن را 








(AY (e) 
ماکان منه فيألارض اليبة و ان كان قلياا فاته سلم وطاب  زكا فالزارع حامل الحکمةو اما‎ 
البذر فصود الکلام وأماماوقع على حافة الطريق فالتقطته الطیر فما لاإيجاوز السمع منه حتى‎ 
ءقه الصفا فما استحلاء صاحبه حتی سمعه‎ 
پفراغ قلبه وعرفه بفهمه‌ولم یفقه بحصانة ولابته و اما هانبت منه فكار یثمر فغعره الشوك‎ 
فاهلکه فا وعاه صاحبه حتیاذا کان عند العمل‌به حفته الشهوات فاهلکته و اما ماز کی وطاب‎ 
وسلم منة د انتفع به فما رآه البصر الحفظ د انفذه العزم بقمع الشموان وتعمیرلقلب من‌دنسها‎ 
قال ابن‌الملك انی ارجوا ان یکون مانبن؛ ه ایپاالحکیم مایز کو ویسلم وبطیب فاضرب لي مثل‎ 
الدنیا وغروه املها بها قال بلوهر باغنا أن دجلا عمل عليه فيل مفتام فانطلق مولیاً هاربا‎ 
د انبم الفیل حتی غشیه فاضطره ی بثرفتد لی فا فنعاقبنصنیننابتین على شغیرالثرو وقمت‎ 
قدماه على رؤس حیات فلما نیین (الفسنین فاذا في اصلها جردان تقرضانالفصنین احدهما ابيش‎ 
والاخر اسود فلما نظار الى تحت قدمیه د اذا رم اربعة افاعي قدطلعن من حجورهن فلما نظر‎ 
ای قعر البثر اذا بتنين فاتح فاء يريد التقامه فلا رفع دأسه ٍلیآغا العصنين ااعلیهما شىء من‎ 
عسل التحل فطعم من ذلك العلل فالراه عاتطعم منه ومانال من لذة العسل وحلاوته عن الفکر‎ 


بمرصفحا وأما مادقع علیااسخرتفیس حین بلقت 








ند اگرچه کم هم باشد سا 1 
زارع شخس حکیم است وسغن او بذریتکه میافاند آنچه بر کذار راه میافتد کلامی استکا 
شنونده فراتر نيرود و بودر میشود و آن چه بر سك سخت میافتد سعن شیر ینی استکه ۵ 
دلداده و آن را دانته ولی درست نفومیده وبکار نبسته و آنچه روئیده است و گیاه وغار 
میکند و نابود میسازد سغنی امتکه شنونده حقظ کرده و داندته ولی هنگام عمل شهوات نفسانی 
مانم کار میشود و آنکه پاك است وشيك است و سالم و سودمند آن سخن حکیمانه ایستتکه 
شنونده حفظ کرده و تصیم به انجام آن نموده و با آن دستور خود را از شوت بر کثار نموده 
ودل را پاك کرده 

پسر پادشاه گفت ابحکم من‌امیدوارم آنچه تودرژمین وجودمن بکاری نمو کند وسالم بماند و 
بهرهمند شودا کنون مثلی برای دنیاوفر یبخوردن دنیاطلبان بیاور 

پلوهر گفت با گزارش رسیده استکه مردی بود ويك فیل مستی اورا تعقیب کرد و او بشت 
بگر بز داد و آن فبل دنبالش دوید تانزديك بود اورا بکیرد و ببچاره شود خود دا ازثرس بچاهی 
سرازیر کرد و بدوشاخه گیاه که بر کناره آن چاه روئیده بود چسبید ونگاه کرد دید دوبایش‌روی 
چند مار استوار شده وچون به آندوشاخه که دست آویزش بود خو 
یکی سیاه است ویکی سفید ابر اراپی در بی‌میجو ند وچون بزیر بای‌خود کرت دید چپار 
“فی سر ازسوراخ بیرون کرده‌اند وجون بتك چاه نظرافکند دید بك اژدهانی دمن گشوده استو 
میخواهد اورا ببلعد دړاین مپان سر بلند کرد ودید مقداری عسل زنبور روی دړشاخه که دست آدیز 


میگردد ابود میکند وای آنچه درزمث خوپ 
























اه کرد دید دوموش که 








۳0 )ج( 
فی‌آمر الحيات الاواتي لايدري متييبادرونه والباء عن التتبن الذي لايدر يکیف مسیرهبعدوقوعه 
في لهواته اما البثر فالدنيا مملوةآفات وبلایا د شرورا واما الغصنان‌فالءمرو اما الجردان فالليل 
والنهار بسرعاز فی‌الاجل داما الافاعى الاربعة فالاخلاطالاربعةالتي هي السموم القانلة من المرة 
والریح دالبلغم والدم الني لابدري صاحبا متي تپیج به و اما التنين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت 
الطالب داما السسل الذي اغتربه المغرورفما ينال الناى من لذة الدنبا دشهواتها ونعمها و دعتها 
من لذة المطمم د المشرب د الثم د اللمس و السمع والبصر قالانالملك ان هذا المثل لمجيب 
وان هذا التشبیه حق فزوني مثلا للدنیا وصاحبما المفردد بها العتهاون بما تفعه فيما قال بلوهر 
زعموا ان رجلا کان له نلانة قرناء و كان قد اثر احدهم على الناس جمیعا و يركب الاهوال 
و الاخطار بسببه و یغرد بنفسه له ویشغل لیله ونباره في‌حاجته وکان القرین الثاني ددن الادل 
منزلة وهو على ذلك حبیب اليه امیر عنده یکرمه ویلاطفه و بخدمه ویطیعه و يذل له ولا بغفل 
عنه و كان الةرين الثالث محقورا عقورا مستثقلا ليس له من‌ودءوماله الا افاه حتی اذ انزل بالرجل 
الامرالذي یحتاج فبه إلى قرنانهاثلنة فاتاه زبانية الملك ليذهبوا به ففزع الى قربنه الأول فقال 
له عرفت ايثاري اياك د بذل نفسى لك وهذا الیوم یوم حاجتي اليك فماذا عندك ؛ قال ما انا لك 








است ربخنه وازآن عسل چشید وباندازه‌ای بدهانش مزه کرد که اژیاد مارها بېرون ومشفول‌خوردن 
عل شد و از بادمارهابیرون دفت‌با اینکه شيداند در چه ساعتی باومیجهندوازیاد آن اژدهابیرون 
رفت که ممکن‌است هر آن درکام آن بیفند 

چاه دنیاه استکه بر از در و آفت وبلا است آن دوریشه عبر آدمی است و آن دوموش شبو 
روز ند که میچر خند بند برای دساندن مرك آدمی آن چهار اقعی اغلاط اربعه تن آدمی‌هستند 
که هر کدامی زهری کشنده‌اند و آن صفرا است‌وسودا است وخونت وبلفم که ه رکدام هیجان کنند 
آدمی دا مبکشند و آن اژدهائیکه دهان کشرده تا آدمی را بېلعد مرك است که دریی‌او است‌وعلی 
که آدمی بدان 
بو لیدن‌و لاسید: ٠ن‏ ودیدنه 

پسرشاه گفت بسیارمثل خو بيست ودرستی‌است عنلی‌دیگر برای دنیاوفریته گان آن بیاور که 
بعاطر آن ازسود آغرت دست کشيده استه 

بلوهر گفت مردیرا سه یار بود که برای یکی بیاررنح می‌برد وفداکاری میکرد وشب‌وروز 
خودرا صرف آن مینمود علانه او بدومی در درچه دوم قرارداشت واورا هم دوست میداشب وفرمان 
هی برد واحتر ام میکرد و نوازش مینمود وخدمت میکرد وبا بذل و بخشش داشت وازاوغفلت نسکرد 
ولی نبت بسومی بیمیل بود و کمتربااو دوستی میکرد تا نکه پیثامدی برای این‌مرد رخ داد که‌بهر 
سه بار خود نیازمند شد دژخیما 
بدا کار تو بودم وجاڼ خودرا 











فته است لذت وشهوت ونەمت و آسایش موهوم دنبا است ازخوردن و نوشیدن و 











آمدند اورا بیر ند دست بدامن یار اول شد و کفت میدانی 


دم وامړوز من محتاچ توشدم بای من چه مپکني ٩‏ گنت 
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بصاحب وان لي اصحابا بشغلوننی عنك هم الیوم اولی بي منك ولكن ازورك وبين لتنتفع 
بیما ثم فزع الى قرينه الثاني ذي المحبة والاطف ققال له قد عرفت تكرمتى اباك و لطفی بك 
وحرصى على مسرتك وهذا بوم حاجتي اليك فما ذالی‌عنداك : فقالان امرنفسي يشفاني عنك وعن 
امرك فاعمل بشانك د اعلم أنه قد انقطع الذي بيني و بينك دأن طريقي غیر طريقكالا اني لعلي 
اخطوعمك خطوات يشير ة لاينتفع بها ثم انسرف إلىماهوأهم زلی منك ثم فزع إلى قرینه لش 
الذي كان بحقره وبعميه ولايلتفت اليه أيام رخانه فقال له أني منك لمستح ولكن الحاجة 
اضطرني اليك فمالي عندك قال للك عندي ال واسات و المحافظة عليك وقلة الففلة فابشر وقرعينا 
فاني صاحبك الذي لابخذلك دلایسلمك و لابرمك‌قلة ما اسلفتني و اصطنعت إلى فاني قدكنت 
احفظالك ذلك و اوفره عليك کله نم لم ارش لك بعد ذلك حتی انجرت به فربحت ارباحا کذرة 





فاكاليومعندى من‌زاك مالك لك اضءاف عاوضعت عندي منه فابشر فاني ارجوان بکون في ذاكدضي 
الملكعنك اليوم دفرجاً مما انت فيه فقال الرجل عند ذلك ما ادري اي الامربن انا اشد حسرة 
عليه على ما فرطت في‌القرین الصالح ام على ما اجتهدت فيه لةربن الوه قال بلوهر فالفرین 
الادل هوالمال و الفرین الثاني هو الاهل والولد والقرین الثال هو العمل الصالح قال ابنالملك 














تری دارم که سرو کار من باآنها است فقط ده بارچه بتومیدهم 
که بدان بهره‌مند باش و برهنه تباش پاردرجه دوم که بااومحبت ولطف داشت دیداد کرد و گفت 


من امروز بارتو نیتم من باران تاز 


میدانی چقدر بتو احترام وملاطفت کردم و شادی تورا می‌جستم امروژ من بتو مساج شدم برای 
من چه داری؟ جوابداد من سر گرم غود هستم ونمیتوانم بکارتو برسم واز امروز میان من وتوازهم 
میشود وراه مااژهم جدا میگردد فقط من چندکامی باتو همراهی میکنم تاچه از آن بهرهبری 








د بار سوم رفت که روی خوش بااو نداشت وتافرمائیش میکرد و در روز گار خوش خود با او 
التفاتی نداشت و گفت من از تو شرمنده‌ام ولی حاجت مرا ناچبار کرده و بتو رو آوردهام امروژ 
برای من چه داری ۲ میگوید من همه کونه هبراهی باتو دارم واژ تونگهداری میکنم و آنی 
ندارم موده‌ات باد وچشمت دوشن من يار وفادار توام که تورا وانیگذارم وتسلیم گرفتادی نمیکنم 
وغم مدار که کمتر بمن توجه کردی و یامن بدرفتاری کردی من هبان اندك را برای تو نگهدارعه 
کردم آتراافزودموبهآن‌هم | کتفانکردم وبرای تو کسب کردم وسود بسیازی پدست آوردم امروژ 











چند برابر آنچه نزد من گذاشتی برای تو آماده کردم «ژده‌ات باد که گمان دادم امروزه بتوان 
پادشاه را از تو داخی کرد ووسیله شادیت فراهم ساخت آن‌مرو گوبد نمیدانم بر کدام امر 
حبرت برم بر کوتاهی درباره یارنیک و کار ومپر بان یا تلاش برای یارب وفربیکا . بلوهر گفتب 
اول مال است ویار دوم خاندان و فرززند است وپار دوم عمل صالح است » پسر پادشاه کفت‌این‌مثل 
حق‌وروشنی‌است 








(A)‏ (ج۱۲ 


أن هذا ليو الحق المبين فزدنى مثلا لمدنيا صاحبما المغرور بها الدطمئن اليما قال بلوهر كان 
أهل مدينة بأنون الرجل الغریب الجاهل بامرهم فیملکونه عليهم سنة فلا بشك أن ملكه دنم 
علیملجهاله بهم فاذا مضت السنة اخرجوه من مدینتیم عربانا مجردا سا قیتع فی بلا د شاه 
بحدث به نفسه فصارما «ضی عليه من ملکه و بلارجزنا دمميبة و آذی نم آن أهل المدينة 
آخنوا رجلا فسلکوه علیوم فلما رأى الرجل غربته فيمم آم انس بهم وطلب رجلا من أهل‌ادنه 
خابرا بامرهم حتی «جدء فافضى اليه بسرالقوم و اشاداليه أن ينظر الى الاموال التى فى يده 
فیخرج مها ما اسنطاع الاولفالاول حتى بحرزه فى المکان الذى بخرجونه اليه فاذا اخرجه 
القوم صارالیالکفابتوالسعة بماقدمء اخر ففعل ما قال له الرجل وام یشیم وصيته قال باوهر 
واني لارجو ان تکون انت ذلكالرجل يابن الملك الذي ام بستأنسبالغرباه ولم یر بالسلطان 
وانا الرجل الذي طلبت ولك عندي الدلالةالمعروفةوالممونة قال ابن الملك صدقت ابماالحكيم 
انا ذلك الرجل انت طلبتي التي كنت طلبت فصف لي اهرالاخرة فاما الدنيا فلعبري لقد صدقت 
ولقد رأیت منها ما يدلاي علی فنالپاويزهدني فیها ولم بزل امرها عقیا عندي قال بلوهر ان 
زهادة في الدايا بان الما ك متاح الرغبة الي الاغرة ومن طلب الاخرة فاصاب بابها دغل 














فصل نهم دال ETT E‏ 
یوذاسف گفت مثل دیگر برای دنیا ودنیاداز فریب‌خورده بدان ییاور 
پلوهر گفت مردم شهر برا شیوه آن بود که مردنادان و بیگانه ابرا 
اورا یکسال برخود بادشاه میکردند واو گمان میکرد همیشه یادشاه بشیوه آنہا نادان‌بود 
چون بگ ال از مدت پادشاهی او میگذشت اورا برهنه ولخت میکر دند و بد بتو بیچاره‌اش‌میساختند 
واز شهر خود بردن میکردند اگرهم ازاين رنج وزحت نمیسرد آن چند روژه سلطنت برای اوو بال 
واندوه ومصیبت و آژار بود اهل این شهر مردیرا گرفتند وبرخود پادشاه کردند چون 
درمیان آنان غریب است با آنها انس نگرفت ؛ مردی ازهموطنان غودرا خواست واودا 


بب میدادند وهی وروند 














مردم آگاهش ساخت وباو دستور داد تاهرچه دارائی در دست اواست بتر 
رون برد ودر. اورا بدانجا بیرون میکنندبپارد تاچون اورا بیرون کردند وجه کفایت داشته 
باشدواژ آنچه پیش‌داشته استفاده کند" آن‌مرد بفارش وی کار کرد 

بلوهر گفت ایشاهز اده من امیدوارم توهمان مر ابندیار انس نگیری و بلطنت 
چند روز فریفته نگردی ومن ِ برد هتم که خواستی وتوا بتیکی وهبری‌کنم وباری نایم 
سر پادشاه گفت‌ای‌حکيم راست گفتی من همان ءردم که چون تورهبری می‌جستم ویافتم اکنون امر 
آخرترا برای من وصق کن بجان 0 راستگفتی من‌خودنشانه هاگ فنای آن دا دیدم 
واز آن بدبردم و آنرا کوچك شردم 

بلوهر_گفت بدبردن ازدنپا ایشاهزاده کلید جستن آغرتست وهر کس آخرت دا جویاشدواز 
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ملکوتها وكيف لانزهدقی الدنيا يابن الملك وقد اتاكالةُ من العقل ما اناك د قد ترى ان الدتيا 
كام وان كثرت انما تجمعيا اهلا ليذه الاجساد الفانية والجسد لاقوام اه ولا امتناع به فااحر 
يذيبه و البرد بجمده والسموم تتخللهوالءاء يغرقه و الس تحرقه و الهواء يسقمه و السباع 
تفترسه الطبر تثةره والحدید بقطمه و المدم يحطمه ثم هو معجون بطینه من الوان الاسقام 





و الادجاع و الامراض فهو مرتين بها عترقب لها رجل هنما غير طامع فى السلامة منسها لم 
هو مقارن الأفات السبع التي لایتخاص منها زد جسد وهی الجوع و الظماء و الحرو 
البرد د الوجع و الخوف و الموت فاما ماسئلت عله من امرالاخرة فاني ارجو ان تجد 
ما کلت تحسبه بیدا قریباً و ماکنت تحصبه عسیراً یسیرا و ما کنت تحسبه قلبلا کتیرا 
قال ابن الملك ادایت القوم الذين كان والدي حرقهم بالنار و نفاهم أهم اسحابك ؛ قال 
نعم قال انهبلغنی ان الناس اجتمه‌وا على عداوتهم و سوه الثاهعلییم ‏ قال بلوهر نعم قد كان ذلك 
قال فماسبب لك ايماالحكيم؛ قال بلوهر اما فولك یابن‌الملك في-وه الثناء عليهم فما عسی ان 
یقولوافیمن بسدق دلا یکذب دیعلم ولا بجپل وبکف ولا يژذي ویسای دلاینم و یسوم دلا بفطر 
ویبتلی فیصبر دیتفکر فیعتبر و تطیب نفسه»نالاموال والاهلین ولا تخافیم الثاص على اموالها و 
در آن در آمد درملکوت وارد شده ایشاهزاده چگونه بااین عقلیکه خدا بتوداده بدنیا بیرغ 
ومیدانی که هرچه در دنیا است وتن دوامی ندارد گرما ۲ب 
وسرماخشکش مینماید و آب ژاند و هوا بیمارش میکند و درند گانش 
میدرد وپررندگانش نوك میز ند و آهن آن رامیپرد و تصادف آن را خردمبکند و کلش بادردو آزار 
ومرش خییر شده ودر گرو آ نها ودر انتظار 7" پا است تررسانست وطمم در ناه سلامت نداردوهبیشه 
هفت آفت درپیر امون آنست گرسنگی» تشنگی- کرماءسرمادرده ترس«مرك اما داجم به آخرت 


که پرسشکردی‌امیدوارم که‌دور آنر انزديك بیابی‌وسخت آن را آسان و آنچه گمان‌می‌بردی کم است 
پسیاو بدانی 








بسر پادشاه گفت راستی آن کسانیکه پدرم سوخت و تبعید کرد فیقان‌تو بود ندا 

آری آن‌ها دفیقان عز بز من‌بودنده 

بمن رسیده‌استکه همه مردمدردشمنی و بد کون ی آن‌هامتفق شد ند 

آری ازسوء طالع چنین بود 

ایحکیم چه علت داشت؛ 

چه بدی از آن‌ها میتوان گفت کسانیکه راست میگویند و دروغ ندار ند ومیدانندو نادان‌ستند 
و خوددارند و بک سآزارنمیرسانند نماز میخوانند و خواب ندارند» روژه‌میگیر ند و خوراك‌ندار ند 
در گر فتاری شکیبایند و اندیشه دارند و بندمیگیر ند و دلشان بدارائی و خاندان علاقه ندارد و آزاو 
است ومردم اژجمت آن‌ها نسبت بخاندان وداراني خود ترس نداړند. 








(te) (ry) 

اهلیپم قال ابن‌الملك فکیف انف‌الناس علی‌عداوتوم دهم فیمایینیم مختلفون ؛ قال بلوهر مثلم 
قی‌لك مثل كلاب اجتمعوا علی‌جیفةتنهشهاه یهار مضها بعضا مختلفة الالوان دالاجنای فبینا هى 
تقبل على الجبفة اذ ونا دجل‌منهم فترگ بعضممبعضا واقبلوا علی‌الرجل فررواعلية جمیعا متعادیات 
وایس للرجل في‌جينتيم حاجة ولا آراد أن بنازعیم فیها ولکنهم عرفوا غربته منهم فاستوحشوا 
منه واستأنس بعضهم ببس وان کانوا مختلفین متعادین فیما ينهم من بل ان يرد الرجل علیوم 
قال باوهر فمثلالجيفة متاع‌الدنیا ومثلصنوف الکلاب ضروب الرجال الذين تقبلون على الدنيا 
ویبریقون دمائیم وینفقون لها اموالیم و مل الرجل الذی اجتمعت عليه الکلاب ولا حاجة له 
فی‌جیهون كل صاحب‌الدين الذي رفس الدتيا وخرج بنازع فیهااهاها د لا يمع 
ذلك الناس من ان يعادونه لغربته عندهم فان عجبد فاعجب من‌الناس انيم لاهمة لهم إلا الديا 
وجم‌با والتکاثر والتفاخر والتغالب حتی اذا رأدا من قدترکها فی‌أیدیهم وتخلی عنها کانوا له 
اشد قتالا و عایه اشد حنقا هنوم للنی بشاحمم علیها فای حجة یابن‌الملك ادحض من تعاون 
المختلفین على من لاحجة لهم عليه قال ابن‌اللك اعمد لحاجتی » قال بلوهر ان‌الطبیب الرفیق 
اذا دأی.الجسد قد اهلکته الاخلاط الغا 




















پس جرا مردم باهمه‌اختلاف ی که دارند دردشنی آنان متفق‌شد ند؟ 

مردم در این مورد مانند سگانی هتندکه گرد مرداری‌دا گرفته و بهم . بارس میکنند 
وهم دیگررا میگیر ندودر این میان‌مردی از کنازآن‌ها می‌دذرد و باآن‌ماکاری نداردولی همه دمت از 
م میکشنه و یکجا باوزوزه میکنند وعوعو مپز نند با اینکه آن‌مرد سردا آن‌ها نیاژی ندارد و با 
آن‌ها بد ولی چون ناشناس است ازاو وحثت‌دارند و درخلاف ار باهم الف ت گیر ندو اگر 
چه پیش ازدیدن او خود باهم دشنند ودر ستیزه‌اند کالای دنیا چون مردار است ودنيا دادان چسون 
سگان که بر سردئیا باهم درجنکند وخون‌هم میر یز ند و هزبنه مصرف میکنند و مرد دیندار درنظر 
آن‌ها چون مردیستکه از کنارمردار سگها عبورمیکند با بدنبای آن‌ها کاری‌ندارد با اودشمنی 
میکنند بر ایآنکه اورانسبت بهودبیگانه و ناشناس میدانند. 

ازا بن‌شگف ت آور تر اینستکه‌مرد‌عادی‌همتی نداو ندجز دنیاووجمم مال دییاوفز ون‌طلبیو بالیدن و 
چیر گی بر بکدیگر با این‌حال وقتی پدانند یکی دنبا را برای آن‌ها گزارده و از آن‌کناره گرقه با 
او سغت‌تر نبردکنند و با او دشمنتر پاشند از کسبکه سرامود دتیا با آن ها زد و خورد میکند 
چه دلیلی از این بپتر است که اختلاف کنندکان با هم در برابر کسیکه بر او حجتی ندارنسد 
همکاری میکنند , 

بسر بادشاه گفت | کنون بکارمن‌رسید کی کن. 

بلوهر گفت پزشك ببین که اخلاط فاسد تن را تباه کرده و بخواهد آن‌را تیرومند کند و فربه 
ممازد خوراك مقوی از گوشت وغذاي مولد ون باونیدهد يړا مپداند که وړود این وراك روی 


















)ج( (r)‏ 
منه اللحم والدم دالقوة لائه يعلم انه متىادخلالطعام علىالاخلاط الفاسدة اضر بالجسد فل‌ینفعه 
دم يغوه ولكن بیده بالادوبةرالحميةمن‌الطعام فاذا ذهب عن جسده الاخلاط الفاسدة اقبل عليه 
بمايصلحه من‌الطعام فحيئئن بجد طم الطعام ديسءن ویقوی ویحمل‌الثقل بمشية اله عز وجل قال 
ابنالملك ايا الحكبم اخبرنى ما ذا بصيب من‌الطعام والشراب قال الحکیم زعموا ان ملكا من 
الملوك كان عظيمالملك كثيرالجند والاموال د انه بدأ ه ان ینز مل آخر لیزداد ملا لی 
ملکه دمالا الى ماله فسار إليه بالجنود والعدد والمدة والنساء والأرلاد رالا تقال فاقبلوا تحوم 
وناهروا عليه راستباحوا عسکره فهرب فیمن هرب و ساق امرآنه و ادلادءمفار فالجاء بالطلب 
عند المساه الى اجمة علی‌شاطی:نیر فدخلباً مع اهله وولده و سبلب ددابنه محافة ان تدل علیه 
بسیلمافبانوفيالاجمقوهم معون وقع حوافرالخیلم نکل‌جانب‌فاصبح ال رجل لا یطیقبراحااماالشهر 
فلایستطیمع,ورفوامالقضا لایستعیحالخروج له لسکا | لمدوفييم فی»کان‌ضیقآدا هم لبرووالهوف 
وطواهم الجوع ولیس لهم طعام ولا معم زاد د اولاده صفاد جیاع یبکون من الضر ر الذي قد 
اصابهم فمكث بذلك یومین ثم ان احدبنیه مات فالقوه فی‌النهر ومکت بعد ذلك یوم آخر فال 
الرجل لامرأته انا مشرفون على اللاك جمیما وإ قی بمضنا وهلك بعضنا کان خير من أن نباك 








اخلاط فاسده . بتن انار نه سودی میدهد ونه تقو میکند بايد اول باو دوا بدهد و او را از 
خوراك برهیز بدهد تا اغلاط فاسده دا ببرد و سپس باو خوراكمتوی بدهد تامزه طعام رادرك کندو 
فربه‌شودو تحمل ثقل غذارا پنماید پخواست خدای عروجل 

بسر بادشاه گفت ای حکیم‌چهاثری ازخوردنی و نوشیدنی بادمیرسد؟ 

گفت گمان‌دار ند که بادشاهی بزرك که دادای لشگر بسیارو اموال‌بیشمار بودغواست باپادشاه 
دیگر بچنگنه و کشورو دارائی‌اودا بکشور ودارائی خود بیفزاید و بالشگر وسازو بزك وژن‌وفرز ند 
و بنه فراوان باو پورش برد مرد مآ ن کشور جلواو آمدندو براو پیروژ شدند ولشگر بانش را کفتندو 
تار وما رکردند خودش همراه ارات هه دزن وزغا خرچ خودراهمر اه برد و دشمن در 
تعقیب اومیتاغت شب ناچارشد در نبزاریکه بر کنار لهری بود بناهنده شود بازن و فرزندان خوددر 
ان شد و مر کبپای خودرا رها کرد تا مبادا براثر شیهه آن‌ها براوراه برند همه در میان آن 
نیزا شب‌را گلرانیدند و آواژ سم اسبهای دشمن را ازهرطرف میشنیدند وصبح که شه در معاصره 
سختی افتاده بود میتوالست از نهر عبور کند و اژترس دشمن‌نمیتوانست اژراه بیابان سر بیرون گند 
دريك‌جای بسیارننگی مغفی بود و سرما وترس|زیکطرف و گرسنگی از یکطرف جا ن آن‌ها را 
میکاهید خوراك و توشه‌ای با آن‌ها نبود و کودکانش از گرسنگی عیگر بستنه دو روز باین حال 
گفرانید یکی از بسرانش مرد واورا درنهر انداغت و روز دیگر هم باين وضع گذرانید بزنش 
کفت ماهمه درمعرض هلاکت هستیم وا گر بسضی ببانیم و بعضی ازمیان برویم بهتر استکه همه هلاك 
شويم من متقدم که هر چه زودتر يکي ازاین بچه‌هارا سر يړ یم و غذاي دیگر ان‌سازیمتاخدای‌عزوجل 











(AP)‏ (ج۲) 
جمیعا و قددأیت ان اعجل ذبح سبی‌من هولاءالمببانفنجمله قوتا لن ولاولادئاالیانبأتى ال 
عزوجل بالفرج فان اخرنا ذلك هزلالصبيان حتىلانشبع لحوممم دنضعف حتى لانستطيعالحراك 
آن‌وجدنا!لیالغروج‌سیا(فطاوعته امرأنه فذبح بعض‌اولاده دوضعوه بینهمرنهشونه فماظنك یاین 
ااملكبذلك المضعاره اكلالكاب المستکثر ياكل ام اکلالمضطر المستقل قال ابن‌الملك بل اكل 
المضطرالمستقل قالالحكيم کذلك اکلی و شربی نی‌الدنیا قال له ابن‌الملك ادأیت هناالفی 
تدعونی إلیه ایا الحکیم آهو شی. نظرالناس فیه بعقولیم و البابهم حتی اختاروه على ما سوام 
لافسيم ام دعاهمالةُ اليه فاجابوا ۶ قالالحكيم علا هذاالامر ولطف عن أن یکون من قبل اهل 
الارش‌ادبرايهم ولو كان من‌اهل‌الارض لدعوا إلىعملما وزینتها وحفظها ورغبتها دنعیمها د لذتها و 
لپوها ولمببا دشهوانها ولکنه أمر غريب ووعوة هنال عزوجل ساطلعة وهدی مستقیم ناقض على 
اهل الدنبا اءماليم مخالف ليم عايب علیهم «طاعن ناقل لهم عن اهوائيم داع لهم إلى طاعة ربوم 
وان ذلك لبن لمن تنبه مکتوم عنده عن‌غیر اهله حتی بظهرانه الحق بعد إخفائه و یجمل كلمته 
الملیا د کلمة الذين جهلوا السفلی ‏ قال ابن‌الملك مدقت ایپا الحكيم ثم قالالحكيم إن من 
الناس من تفکر قبل مجیء آلرسل علیهمالسلام فاصاب و منهم من دعتهالرسل بعد مجیشها ف 
گایشی پدهه اگر اینکاروا بتاغی اندازیم هم بچه‌ها لاغ میشونودیگر گوشتشان ما را س 
نییکند وهم ما دیگر توان عمل نداریم که درصوزت امکان خود را از اینجا بیرون اندازیم نجات 
بایم زنش با او موافقت کرد و سریکی از فرژ ندانش وا بریدو آن‌را درمیان نبادندوه‌بخوردند ای 
شاهزاده بعقیده تو این بیچاره ازروی میل وحدا کثر اشتهاء از این طعام میخورد یاروی ناچارید 


هرچه کنر شاهزاده کفت ازروی ناچاری و هر چه کیتر ؛ حکیم گفت وضع خوراك و نوشیدن من 
دراین دنیاچنین است 








اب 








پسر بادشاه گفت ابن ریاضت سخ ت که مرا بدان دعو 
هوش خود درك کرده‌اند و آن‌را بروشهای دیگر ترجیح داده 
است واجاب ت کرده‌اند؛ 

حکیم گفت این موضوع دقیق تر از اینستکه مردم پیش خودبتوانند آن را بغبمند و برأی 
خود درك کنند مردم بطیع خود دنبال کردنیا و آرايش ونگهداری و رغبت ونستو لذت ولهو و ام 
وشهوت مرو ند ولی روش ما | انه است و نورست که ازطرف خدای عزوجل تابیده وراه 
راست هدایت است و کارهای دنیاداران را نقش‌مبکند و باآن‌ها مخالف‌دارد و بر آن‌ها طمن میز ندو 
از هوس خود باطاعت پروردگاد میگرداند» این روش برای کسانییکه‌درست فهمیده اند تابت است‌د 
از دیگران که ااهلند مکتوم است تا خدا آن‌را آشکارسازد و کله خودرا فراز ننایذ و کلمه نادانان 
را پس ت کند پسر پادشاه گفتايهکيم درس ت گفتی» 

فصل دهم در تفریر مسلك خدا پرستی 

حگیم فرمود بعضی مردم پیش ازبشت بیضران بفکر خود بحق رمیدند و برخی بر اثر دعوت 

پیغبران که آن‌را اجابت کردند و تواز کسانی‌هستی که بمقل خود اندیشیدی و درست دویافه تې پر 


روشی استکه مردم ‏ سقل و 
یاخدا آن‌ها را بدان دهو ت کرده 











)ج( )4( 

وانت يابنااملك ممن تفكر بمقله فاصاب قال ابن الملك فيل تعلم احداً من‌الناس يدعو 
إلی التزھید قیالدنیا غیر کم قال | ما فی‌بلادکہ هذه فلا و اما فی‌سائر الامم ففیهم آوم 
ینتحاون الدین بالسنته دلمبدتحقوه باءمالهم فاختاف سبیلنا وسییاجم قالابن‌ال لك فیماجهلکم 
الله اولی بالحق منهم وانما اتاکم هذا الامر القریب من‌حیت اناهم قال الحکیم الحق كله جاه 
من عندالآعزوجل و انه تبارك وتعلی وا المباد له فقبله قوم بحقه د شرعله حتي اد وه إلى 
امله کماامروا لمیظلموا ولمیخعوا ولم بضیتهوا وقبله آخرون فلمیقوموا بحقه وشروطه دل‌بزدده 
إلىاهله دلم يكن لهم فیه عزيمة ولاعلی العم لبه نية ضمیر فطيعوه واستثقلوه فال‌ضیع لا یکون 
مثل‌الحافظ وال‌فسد لایکرن کالصلح دالسابر لا یکون کالجازع فمن ههنا کنا نحن احق به 
هنهم ثم قال الحكيم اثبه لیس یجری على اسان احدمنهم من الدين والترهید دالدعاء الىالاخرة 
الاوقد اخذ ذلك عن اهل الحق الذى عنه اخذنا ولكله فرق بینناد بينهم احدانهم التي احدئوا 
و ابتفاهم الدنيا د اخلادهم الیها وذلك ان هذه الدعوة لم تزل تأتي د تظیرفی الارض مع انيياء 
اله و دسله صلوات اله عليمم فىالقرون الماضبةغلى النةمختافةتةرقة و کان أعلوعوتالحق آمرهم 
مستقيم دطریقیم واضح ووعونهمبنة لافرقة فم ولا اغتلاف فكانت الرسل عليمم السام اذا بلقت 


رسالات ربها واحتجت له تبارك و تعال علی عبازه * بحججه خ ل » بحجة 














پادشاه گفت جز اکان دیگر هم تن که بر ابا عون 

حکیم گفت اما در کشور شما نهولی علتهای دبگری هستند که دم ازدین‌میز نند و عمل بآن 
ندارند و واه ما با آن‌ها جدا است» 

بسر پادشاه از کجا حق ,اشما باشد با اینکه مأخذ مسلك شما و آن‌ها بکی‌است؟ 

حکیم گفت حق‌ودیانت هه ازطرف خدا آعده است و خدای تبارك وتعالی همه بندگان خود 
دا بدان دعوت کرده است ولی جمعی حقیقت و تام شراتطآن‌را پذیرفتند و حق باهلش رسانیدند 
نه ستم کردنده » خطا رفتنده نه کم وزیادکردند و دیگران آن‌راسطعیپذیر فتند و بحفیقت‌وشر انط 
آن قیام لکردند و آن‌را پاهلش‌نرسانیدند و در باره آن جدی نبودند وآن‌را ضایع کردندو باربر 
دوش غود دانستند. کم کننده چون نگپدار نده نیست؛ مصاع ومفدد یکی و صابر چون شخس 
بیتاب نیست از اینجا استکه ما بدان‌احقیم از آن‌ها 

سپس حکیم گفت البته کلیات دين وژهد ودعوت بآخرت که در ز بان آن ها جاریست آن را 
از اهل حق گرفتند که ما هم از آن‌ها گر فتیم و لی بدعتهای‌تازه که در آوردند ودنیا طلبی و اعتماد 
پدنیا ما را اژ آن‌ها جهاکردزیر! دعوت‌بحق همیثه بتو سط بيغم ران ور سولان خدا درازمنه گذشته 
روی زمین ظاهر میشد و بیان آن بز بان‌های مختلف بوده است ولی دين حق و دستور خدا پرستی 
یکی است و در آن تفرقه و اختلافی چون دعوت بیغیری بپایان‌میرسید وحچت خدار | برمردم 
تمام میکرد و معالم و احکام دین‌دا برقرار میساخت خهای عزوجل او را در موعد مقرر و سر مدت 
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د احكامه قبضاالهُ عزوجل اليه عند انقضاء آجالها ومنتهی مداتا مکثتالامة من الامم بعدنبها 
برهة من دهرها لاتغير ولا تبدل ثم صار الناس بعد ذلك يحدثؤن الاحداث د ببتغون الشہوات 
ویضیمون العلم فکان العالم البالغ المستبصر هنيم بخنی شخصه ولا بظهر علمه ویعرفونه باسمه 
ولایبتدون الى مکانه ولا یینی منهم الا الخسیس من أهل العلم بستخف به أهلالجیل و الباطل 
فیخمد العلم دیظهر الجهلوتتناسل القرون فلا بمرفون الا الجمل:یزداد الجهال استعلاه دالعلماه 
خمولا وقلة فحولوا معالم اله تبارك دتعالی‌عن دجوهها دتر کوا قسد سبیلها وهم هع ذلكه‌قردن 
بتنزیله متبمون شبمتهوشبهة تادیله متعلقون بصفته نار کون لحقیقته نابنون لاحکامه فكل صفة 
جاء ت الرسل تدعوا اليا فنحن لهم موافقون فی‌تلك السفة مخالفون لهم فى احکامهم و سيرتهم 
ولسنانخالفې‌في‌شی. الادلناعلي م الحجة الواضحة داليينة العولة بمن اثبت ما فيايدييم من‌الکتب 
المزلة من ان عزوجل فکل‌متکاممنهمیتکلم بشی؛ من‌الحكمافييلناوهي بیننادبینهم نشود لنا علیوم 
بانما توافق صفتنا و سيرتنا دحکمتنا ونشهد علیهم بانها مخالفة لسنتهم د اعمالهم فليسوا یعرفوق 
من الكتاب الاوصفه ومن الدین د يبنهم الا اسمه فایسوا بأهل الکتاب حقيقة حنی بقیموه قال 
ابن الملك فما بال الانيياء والرسل عماللا بانون فی زمان دون زعان ۰ قال الحكيم انما 
مەن قېض روح نکد انت او بعد از یغبرخود مدتۍ بدون تفیبر وتبدیل بشریعت اوعمل‌میکردند 
ولی کم کم بدعتها پدید مبشد وشهوت‌غلبه میکرد وعلم دين ازم وعالم حقيقي و بینا بنبان 
میشد و بنام خود ست حقائق دین را اظهار گند و چای اورا نمیدانستند وعالم ما ها در دست 
مردم قرار میگر فتند که‌جپال آن‌ها را سبك میشمر دند وچراغعلم‌خاموشعیشد وجهل آشکارمیگردید 
و درقرن‌های آبنده‌جز مظاهر جهلچیزی‌درمیان‌مردم نبودو بیشوابان‌جهالت بر تری»بچستن 
حقبقی کم 2 ند و سرآن‌جمل‌معالم‌دین خدا را وارو ه میکردند ومتاصد 
حال‌خوددا بیرو قر آن میشمردند وآیت بدلخواء‌خود تأو یل‌میکردنه 























پیفیبر ان RBS‏ ما با آن‌ها مواققیم ولی SA‏ و روش‌دینداری با آن‌ها مغاللیم 
و درمورد هرمخالفت دلیل روشن وببنه آشکارداریم طبق بیانات کتبی که دردست خود آن‌ها است و 
طبق کناب آسمانی مورد قبول همه هر کس از سخنگویان آن‌ها کلام حکمتی دارداژما اقتباس کرده 
است واصل آن دردست‌ما است‌وموافق‌روش وتعلیمات ما است و مخالف سنت و اعمال خودآن‌هااست» 
از کتاب جز وصفی نشنیده و از دین جز نامی ندارند و اهل حقیقت کتاب نیستند تا بتوانند آن دا 

با بر جا دارند ۰ 
بسر بادشاه گفت : چسرا پیفمبران و رسولان خدا در یك زمانی می آیند وور يك 

زمانی نمي‌آیند و 
حکیم کفت منلش اینستکه شخصی زمین مواتی داشتو آنار آبادی در آن نبود غواست آن‌را 
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هثل ذلك کمئل ملك کانت له ارض موات لاعمران فیها قلما ارادان بقبل علیپا بعمارنه ارسل 
اليما رجلا جلدا امین ناصحاً ثم امره ان يعمر تلك الارش دان بغرس فیما صنوف الشجر و انواع 
الزرع نم سثله الملك الوانا من الفری معلومة و انواعا من الزرع معروفة ثم اعره ان لابعدو 
ماسمی له وان لایسدت فیها من قبله شيا لم یکن امره به سیده و امره ان یخرج لها نهرا 
دیسد عليما حایطا ویمنعپا من ان بقسدها مفسد فجاء الرسول الذي ادسل اللك الى تلك‌الاروض 
فاحیاها بعد موتها و عمرها بعد خرابها وغرس فیها زرع من السئوف التي امره بها ثم ساق 
الماء اليما حتی نبت الفرس د اتصل الزرع ثم ام یلیث الا قلیلا حتی مات و اقام بعده من یقوم 
مقامه و خلف من بعده خلف فخالفوا من اقامة القیم بعده و غلبوه علی‌امره فاخربوا الععران 
وعموا الانهار فیبس الفرس و هلك الزرع فلما باخ الملك خلافهم علی‌القیم بعد رسوله و خراب 
ارضه ارسل الیها رسولاآ خر یحیها دیعیدها وبصلحما کما کانت في‌منزاتپبالارلی و کذلك الانیا 
والرسل علیهم السلام ببعثاله عزوجل منم الواحد بعد الواحد. فبصاح اهر الئاس بعد فساده 
قال ابن الملك ایخص الانیاءد الرس لا ااهي‌جائت‌فیصلح امرالناس بعد فساده بها تبعت به 
قال بلوهر ان الانیاه والرسل اذا جات تدعوا عامة الاس فمن اطاعهم كان منیم دمن 
عصاهم لم یکن منهم د ماتخاواالارش قط هن ان کون له عزدجل فیها مطیع من انبیئه ورسله 
اومن اوصيائهم د انما مثل ذلك »ثل طاتر کار فی ساحل الب يقال له قدم‌ببیش بیضا کثرا 
آباد کند مرد امین جايك وخیرخواهی برس آن فر ستادو دستورداد آن زمین‌ را٣‏ باد کندوانواع‌درخت 

وزراعت در آن بکارد و آن‌صاحب زمین نام اقسامی از درختهاوژواعتپارابردو دستورداد همان‌ها را 
در آن زمین بکارد وا[ نچه نام برده تجاوژ نکند و اژپیش خودعلی نکند و باودستورداد نبری‌در آن 
زمین جاریکند و دبراری دور آن بکشد که مانم اژورود ومداخله مفدان باشد؛ فرستاده او آمد 
و آن زمین خراب راآ باد کرد و در آن زراعتهانیکه دستورداشت کشته و آب داد تا درختهسا روئید و 
زراعت سبزشد ولی مدتی نشد که مردو کسی‌را کماعت که جانشین او باشد و بعید ازاو کار اورا انجام 
دهد و لی‌بانصب وصی اومخالف ت کردند واورامغلوب خود ساختنه و آنآبادیها دا ویر ان کردندو نبرها 
رایر کردند درختبای نو نهال همه خشك‌شد وژراعت ازمیان رفت چون خبر بصاحبزمین رسید که با 
سر پرست او مخالفت شده است وزمینش وران شده رسول‌دیگری فرستاد تا آن‌راز نده کندو با بادی 
بر گرداند و املاح کند چنانچه بودهمچنین خدای عزوجل یشبران‌ورسل‌رایکی بعداژدیگری برای 
اصلاح امور فاسدشده مردم میفرستده 

پسر پادشاه گت آیا اصلاح امرمردم وظینه مخصوص بیغبر ان‌ورسولانست؛ 

پلوهر گفت بیشبران ورسولان رث شو ند همه مردم‌رادعوت میکنند هر کس اطاعت 
آنان کند از آنانت وهر کس عصیان کند ت و زمین هر گز از يكك پیغسبر يا دسول فرمان‌بر 
خدایا وی آن‌ها خالی نبست ومثل آن‌هاچون آن‌پر نده‌ایست که در ساحل دریا ز ند کانی میکند واورا 






























(ray)‏ (ج۲) 

وکان شدید الحب للفراخ د کثرتها و کان يأتي في زمان یتعذر علیه فیه مابریده من ذلك فلا 
عليه ان یبلك من 
قه فى اعشاش الطير فیحصن الطبر بيضه معبيذما دیخرج فراخه مع فراخهافاذا طال 
مکت فراح قدم مع فراخ الطير الفبا بض فراخ الطير و استانس بها فاذا كان الزمان الذي 
یتصرف فيه قدم الى مکانهمر باعشاش العلیر و او کارها باللیل فاسمع فراغه وغیرها موته فازا 
سمعت فراخه صونه تبعته و تبع فراخه ما کان الفها من فراخ سایر الطیر و لم يجبه مالم يكن 
من‌فراخه‌ولامالم بكن الف فراخه دکان قدم يضم اليه من أجابذمن فراخه وغیرها حبا نلفراخ 
وكذلك الانبياء عيهم السلام انما یستعرضون الناس جميا بدعانهم فیجیبهم أهل الحكمة والعقل 
لممرفتهم بغضلالحكمة فمثل الطير الذي وعا بصونه مثل الانبياء د الرسلالتي تعم الناس بدعائوم 

و مثل البيش المتفرق فياعشاش الطير مثل السکماه ومثل ساثر فراخ الطير التي الفت فراخ قدم 
مثل منناجابالسکماء قبلمجیءالرللان اله عزوجل جمل لانییائه و رسله من الفضل والرأی 
مالم بجمللغيرهم من الثاس د اعطاهم من الحجج و الثور «الضیاه ما لم يعط غيرهم و ذلك لما 
بريد من بلوغ رسالاته ومواقع حججه و کانت الرسل اذا جائت د الپرت دعونما اجابیم من 
الناس ايضاً من لم يكن اجاب الحکماه و ذلك لما جهل الله ءزوجل على دعوتهم من الضياء 





يجديداً من اتخاذ ارض اخرى حتى بذهب ذلك الزمان فباخذ بيطه 





قدم مینامند و بسیار تغم‌مبگذارد وجوجه‌های خودرا دوست دارد ومبغواهدهر چه بیشتر باشند بکوقت 





میشود که نمیتواند چنانچه میخواهد همه جوجه‌های خودراپرورش دهد وناچار است بسرزمين دیگری 
برود نامشکلات دوران او برطرف شود و از ترس آنکه تخمپایش نابود نشود آن‌هارابر میدارد و 
در آشیانه‌های بر ند گان دیگر جا جا میکند و آن‌بر ند گان تخم اورا" با تضهای خود زیر بال‌میگیر 
وجرجه او درمیآید وچون جوجه قدم مدتی در آشیانه بر ندکان دیگر میماند بعضی از جوج‌های آن 
پر ند کان با آن انس میگیر ند وچون دودان آسایش‌میرسد و قدم بآشبانه خود بر میگردد و بلانه 
ندکان دیگر عبورمیکند و بجوجه‌ای خود آواز میدهد و جوجه بر ند گان دیگر هم آوازش دا 
ند, جوجه‌های او دنبال او میروند و شماره‌ای‌هم ازجوجه پرندگان دیگر بعکم الفت باآن‌ها 
ل او میروند ولی جوجه پر ند گان دیگر که باجوجه‌های اوهم الفت‌ندارند او دا اجابت و متابمت 
و برنده قدم هم همه جوجه‌هائی که دنبالش آمدند از خودش که نباشند نگهداری میکند 
یرال همه مردم دا بحن دعوت میکنند و ادلحکمت وعقل بواسطه حکمت خود آن ها را 
ینمایند مثل انبیا‌همان‌مر غ قدماستکه آوازش بگوش همه‌میرسدومثل تخمم‌ای‌پر| کنده درلانه 
برد گان مثل حکماء است و مثل‌جوجه‌های دیگر که‌با جوجه قدم الفت گرفتند حکمت آموزها ه. 
که پیش از آمدن رسال حکماء را اجابت کردند زیرا خدای عز وجل بر ای‌بیغسبر آن‌ورسولان‌خودفضیلت 
و نظری قرار داده که بدیگران نداده وحجت‌ونور و بر توی با نها بخشیده که‌بدیگر ان نبخشیده بر ای 
[نکه بتوانئد رسالت اورا ادا کنند وحجتهای اورا تمام کنند وچون پیشبر ان ورسولان مبء‌وث‌شوند 


































(A) (e) 
و البرهان قال ابن الم لك افرايت مايأتى به الانيباء و الرسل عليم السلام از زعمت أنه ليس‎ 
بکلام الناس و کلام الہ عزوجل هو کلام و کلام ملاتکته کلام ؛ قال الحکیم اما دایت النای‎ 
لما ادادوا ان یفقیوا بعض الدداب و الطیر ما بریدون من تقدمها و تاخرها و اقبالها‎ 
دادبارها لم رجد والدواب والطير بحتال کلامیم الذي هو کلامیم فوضعوا من القر د الصفیر‎ 
دالزجر مایبلغوابه حاجتهم وماعر توا انهاتطیق حمله و كذاك العبادبمجزون ان یعل‌وا کلال‎ 
عزوجل و کازم ملکنه علی‌کنهه د کماله واطفه وصفته فصار ما تراجع الناس بینم من الاصوات‎ 
التی سمعوا بيا الحکهةشیها بما وضع‌النای للدداب دااطیر ولم بمنع ذلك الصوت مکانالحکمة‎ 
المخبرة فیتلك الاصوات من ان بكون الحكمة واضحه بیهم قوية نیبرة شريفة عظيمة ولم‌بمشها‎ 
من دقوع معانیها على مواقعیا وبلوغ مااحتج بل عزوجل على العباد ذالعوت للحكمة‎ 
جسدا ومسکنا و کانت الحكمة لاصوت نفسا وروحا ولاطاقة للناس ان بنفنوا غور کلام الحكمة‎ 
ولیحیمون به بعقولېم فعنتبل ذلك تفاضات العلماء فيعلمهم فلایزال عالمیأخذ علمه من عالم‎ 
حتی يرجح العلم [لی‌انعزوجل الذي جاء منعئده وكذلك الملماء قدیسیبون من‌الحكمة والعام‎ 


عده‌ای از کسانی هم که سرو کار باحکمت داز ند پآ نها بگروند برای آن‌نوروتابش وبرهاتیکه خدای 
عر وجل با نواداده‌است» 
فصل یاز دهم-در تعلیمات پیشمبر شنای 


پر پادشاه گفت بمن بگو آ نچه‌انبیاه ورسل آورد ند 











» آن‌ها کلام مردم نیستو کلامخداو کلام 
نخ کلام بشراست و 

حکیم گفت نمی‌بینی که وقتی مردم میخواهند عضی‌از بر ندکان و حیواناتراسفن فیم کنند و 
نبا تعلیمات دهند که جلو بروند وعقب بروند 
ولات آدمی‌را درك ی کند وبرای تفاهم 7 ان علامات مخصوصی وضع کنند چون سوت زدن؛ کیش 
دادن و آنچه درخورفیم آن حیوانات باشد. مردم هم عاجز ند که کلام خدای عزوجل و کلام فرشتگان 
اورا درك کنند و کنه و کمال ولطف ووصف آنرا دریابند و آن الفاظیکه میان مردم وسیله درك 
معانی حکمت است نسبت بکلام ممنوی خدا مانند همان علاماتی استکه مردم برای‌فهمانیدن جانودان 
وپرندگان وضع میکنند و ابن آواز بثر بکه بدان فیم »عانی ب 
الهیه نمیشو که باتوانالی وشرافت وعظءت خود جلوه کند وهعانی خود را بخشد وحجت خدای عر 
وجل را بر بندگان تمام کند و صوت الفاظ بچسد ومکان ماند وععانی حکت که درقالب آن‌هادر[ید 
روح وجان باشد مردم توانائی ندارند که بعمق کلام حکمت برسند و بقل کوناه خود بعقیقت آن 
احاطه کنند واژ اين‌جا استکه دانشمندان بریکدیگر برتری جویند درعلم خود و هرعالمی از عالم 
دیگر اغذ علم میناید تاعلم بخدای عزوجل بر گردد که از او دریافت شده است و هر دانشمندی 
باندازه استعداد خود کسپ علم کند واز آن پند کیرد و هر کس اندازه‌ای دارد و بصق آن رسد 








ند و پس‌رو ند میدانند که پر نده وحیوانز بان 














نمیشود و جاو گر بیان جکمت 
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مایعظهم من‌الجهل ولکن لکل ذي‌فضل فضله كما ان‌الناس بنالون منضوء الشمس ما ينتفعونبه 
في‌ممايشهم وابدانهم ولایقدرون ان بنفذوها بابسارهم کالعن الغربزة الظاهرة مجراها المکنون 
عنسرها فالناس بحیون بما ظهر لهم من مائها ولا يدد کون غورما و هی‌کالنجوم الظاهرة النی 
یهتدی بها الناس دلا یعلمون مساقطها والحكمة اشرف د ارفع داعظم مما وصفناها به كله وهی 
مفتاح باب کل‌خیر یرتجی والنجاة من‌ک‌شر یتقی و هو شراب الحياةالتی هن شرب هنه لم يمت 
ابدا والشفاء للسقم الذى من‌استشفي بها لم بسقم ابدا والطريق الءستقيم الذى من ساك لم بضل 
ابدا هي حبلالث المتین الذی لایخلفه طولالتكرار من تمسك به انجلی عنه العمی ومن اعتص‌به 
فاز واهندی واخذ بالعروة الونقی قال ابن‌الملك فما بال هذه الحكهة التي وصفتها بما وصفت‌به 
منالفصل والشرف والارتفاع والقوة والمنفعة والکمال دالبرهان لا تفع بهاالناس كام چمیعا ؟ 
قلالحكيم انما مثل الحكة كمثل الاس الطالعة على جيم الناس الاییش دالاسود هنهم الصفیر 
دالکبیر فمن اراد الاتتفاع بم لم#منمه دامبحل بینه ویینما «ن‌اقربهم ۱ابمدهم دمن‌ل‌بردالاتفاع 
با فلاحجة له علیها ولا تنم الشمس علی‌النای جمیعا ولا يحول بین‌الناس + بين النتفاع بها 








درز ند گی وجسم غود استقا 





بر ند وتنواتند بدیده خود در دل آفتاب 
بار جوشانی استکه جر یانش آشکار است و ماده‌اش پنهان مردم بآ نچه 
از آبش بدید شود ز نده شوند وباطنثر| نبابند دانش چون ستاره درخثانی استکه مرد) بنور 
دهبری شونند وندانند کجا فرود شود حکمت از آنجه ماگفتیم برتر وشرپفتر وارجندتر | 
در هرخیریسنکه آرژو میشود ووسیله تجات اژهرشری امتکه ازآن برهیز شود همان آپزندگانی 
استکه هر کس بنوشد هر کز نمیرده داروی شفابخش‌هردردبست که‌هر کس بدان شفاجوید هر گز بیمار 
نشود راه درستوراستیاستکه‌هر کس پوبدهر گر گر اه‌نشود آورشته محکم‌خدا استکه تکر ارو گذشت 
روز گار کپنه‌اش ناژد هر کس بدان‌چنك زند از کوری برهدوهر آس‌بدان پناه‌بردب‌قمود رسد و 
هدایت شود و بعروة الوثقی دست‌باژد 

بسر پادشاه گفت بس چرا حکمت ی که بگفته توایة فضل‌وشرافت و برتریو نیرو وسودو کمال 
و برهان دارد مورداستفاده همه مردم‌تیستی 

حکیم گفت حکت چون آفتاپستکه بطبع خود برهمه مردم می‌تابد ازسراه وسفید وخردو پزرگ 
هر کس خواهد از آن انتفاع برد ھی مانمی‌ندارد و نزدیکتر جلودورتر را نمیگیرد وهر کس تخواهد 
اژ آن سود برد اورا حچنی بر آفتابکسیر| از بهره بردن با ندارد و کی مانع کسی 
نتواند شد حکمت هم‌چنن است ووضع آن بامردم تاقیامت برهبین بایه است حکمت شاءل حال همه 
مرد‌است و لی‌مردم در استفاده از آن متفاو تند آفتاپ که یکنواخت بردیده‌هردم میتابد مر دم‌دراستفاده 
از آن سه دسته میشوند 





وذ کننددانش چون جد 



































۳.۰ (e) 
یتفاضلون في ذلك و الشمس ظاهرة اذا طلعتعلىالابصار الناظرة فرقت بين‌الناس على تلثة مناژل‎ 
فمنهم البصير الذي ينفعه الذوء القوي علىالنظر و منهم الاعمى القريب من الضوء الذي لوطلعت‎ 
عليه شمس ادشموس لم تفن عنه شیتا وعنهم المریض البصر الذي لايعد فی‌العمیان ولا فىاصحاب‎ 
البصر كذلك الحكمة هي شمس القلوب اذا مللسی تقترقی على تلائة منازل هذزلة لاهل البصر‎ 
الذي يعقلون الحكمة في شمس القلوب اذ اطلعت قيكونون من آهلها ديعم مون بها ومنزلة لاهل‎ 
العمى الذين تنبو الحكمة عن قلوبهم لانکارهم الحكمة و ثر كيم قبولها کماینبو وه الشمس‎ 
عن العميان ومنزلة لال مرضی القلوب الذين یقصرعلمیم و يضعف عماهم ديستوى فیوم‌السیتی,‎ 
والحسن و الحق و الباطل و ان اكثر من تطلع عليه الشس وهی الحكمة ممن يعمى عنها قال‎ 
ابن الملك فبل تسمع الرجل الحكمة فلايجيب اليما حتی بلبث زمانا ناکباً عنها ثم بجيب‎ 
ویراجعها ؛ قال بلوهر نعم هذا اکثرحالات الناس في الحكمة قال اس الملك هل‌تری والدى‎ 
قال بلوهر لااراء سمع سماعا صحیحارسخ في‌قلبه ولا کلمه فبه‎ ٩ سمع شیتأمن هذا الکلام قط‎ 
ناصح شنیق قال ابن‌الملك و كيف ترك ذلكالخکماء معه طول دهفرهم فال بلوهر تر کوء لعلممم‎ 
بمواشع کلام فربما ترکوا فلك ممن هو اخسن داه انا ولین عريكة و احسن استماعا‎ 








۱- بینایان درست دیده که کاملا از بر تو آفتاب امتفادهبکنند 

۲ - کوران محروم از ادراك برتو آفتاب کهاگر یك غورشيد با هزار خورشید براوبتابد 
بحالش سودی ندارد 

۳- معیوپ دید گان 47 درژمره کورانند ونه درگروه چشداران 

وحکمت هم آفتاپیستکه برداہا برمیتابد ودلها در برابرتایش آن سه د. 

۱- دلهای به اد که حکمورامیفهیند واهلیت آنرا دارند و پدستورات 

۲- کوردلانیکه حکمت دردل آنهاجا نکند زیرا از آن کنا ر گیری کنند ودرك حقائق آنرانشایند 
چنانچه کودان پر توآتابرا درك نکنند 

۳ دلہای بیمار که تابش حکمت در آنها کم اثر امت وخوب وبد وحق وباطال را در آن 
بهم آمیزند و بیشتر کسانی که در پرتو آفتاب حکت هستند همان کور دلانند که از آن 
بی بهر* می‌مانند 

پسر پادشاه گفت ممکن اس تکسی کلام‌عکتر| بشنودواجابت نکند ومدتی‌از آن رو گردان باشد 
میس بر گردد و اجابت کنده 

بلوهر- بیشترمردم راجم بحکمت چنین باشند 

یوذاسف - آیاپدرم زاین نوع سخنان شنیده استه 

پلوهر- گبان ندارم درست شنیده باشدودردل اوجا کرده بادوثخس ممربان و غير خواهی 


دراین باره بااو گفتگ و کرده باشد 
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من ابيك حتی ان الرجل لیعاشر الرجل طول عمرء د بینهما الامتبناس و المورة د المفاوضة 
ولا بفرق بینه‌ما شی» غير الدین دالحکهة وهو منفجم علیه و متوجع له نم لا بقضي اليه اسرار 
الحكمة اذا لم برلا موضا وقد بغنا ان ماکا من الملوك كان عاقلا قریبا من الناس «صاحا 
لامودهم حسنالنظر والاصاف لم وکان له وزیر صدق صالح یمین علی الاصلاح د یکنیه مؤته 
ویشاوره فی‌اموره د کان الوزبر ادیبا عاقلا له وین و ودع و زهادة عن الدنیا و کان قد لقي اهل 
الدین وسمع کلامم دعر فضلم فاجابمم و انقطع الیپم باخائه ددده وكانت له من الملك 
منزلة حسنة و خاصة وكان الملك لاإبكتمهشيئأمن امره و كان الوزبر له ايضابتلك العنزلة الا انه 
لم يكن بطلمة على امر الدين ولا يفاوضه اسرار الحكمة فعاشا بذلك زمانا طویلا وكان الوذیر 
كلما وخل ااى الملك سجد للاصنام و عظمها و اخذ شیثافی‌طریق الجالة و الضلالة 
فاشفق الوزبر على الملك من ذلك و اعتم به و استشار فى ذلك اصحابه و اخوانه فقالوا له انظر 
لنفسك د إصحابك فان رایته موضعا للكلام فكامه و فاوضه و الافانك انما تعینه على نفساه 
وتپیجه على هل و: فان السلطان لا بت به ولا من من مطونه فام يزل الوزبر على اهتمامه 


پوذاسف - E‏ حکیمان با گذشت زوزگا درازایشان از این وظیفه‌غفلت کر ده‌انده 
بلوهر- برای ابنگه آنہازمینه صحبت وطرف گفتگوی خودرا خوب می‌سنجند وبابا کانی 
که از یدرت هم منصف‌ترو ارم تروشنونده تر است واردصحبت حکمت نمبشو ند تا[ نجاکه مسکن‌است 
مرد حکیمی بادیگری یکممر مماشرت داشته باشد و باهم مانوض باشند و دوست باشند ورفت و آمد 
کنند و جز دین و حکمت فاصله‌ای میان آنهانباشد واین اس تیم تب بجهل و بیدیلی آن 
ابش بیار دردناك و متاسف باشد و با این حال اسرار حکیترا به او افشاء نکند زرا او دا 
اهل آن نداند 
بمن خبر رسیده استکه یك پادشاه مردم دوستی بودکه همش‌اصلاح کار مردم و نظارتورعایت 
عدالت میان آنوا بود ويك‌وزیر درست لانقی داشت که بااو در اصلاح امور مردم كىك می کرد و 
وشغص‌ادیب دیندار بی‌هیز کار زاهدی بود وبااهل دين برخورد کرده وسخن آنهارا شنیده و فضل 
آنا را دانستهواجابت کرده وبآن ها پیوسته ودوستی وبرادری آنهارا پیشه کرده بود ودر نزدآن 
بادشاه مقام محبو بی داشت ومحرمسراو بود وپادشاه هیچ امربرا اژاو کتمان نبیکرد ووزبرهم‌نسبت 
باو چنین بود ولو دين خودرا باو اظهارنمبکرد واسرار حکمترا بااو درمیان نمیگذاشت روز کار 
دراژی بهمین وضع باهم سر بردند وهروقت وژبر حضور آن بادشاه میرسیه به بتها سجده میکردو 
آنها دا احترام میگذارد وازرو: براه جهالت و گمراهی میرفت 
ستوخت وبا یادان و دوستان دینی خود درموضوع تبلیغ دین بپادشاه مشورت کرد آن ها گفتند 
بابد تدبر کافی نسیت بجان خود و هم عقیده های خود بتمائی واگر اورا اهل تشخیس دادی بااودر 
این باده گنتگو کن و گرنه ویر! بکشتن خویش واداشتی وبر همدینان خود تحريك کردی ذیرا 
نمپدود بسلطان اطینان داشت دازخشم او درامان پود وذیرهمیشه مراقب بود بااودوستانه و ااخلاي 























تتیجه دل وزير بحال او 








۳۰ (e) 


به مصافیاله رفیقا به وجاء ان يجد فرصة فنصحه اديجد کلام موضعا فيفاوضه وكان الملك مع 
ضلالته متواضعا سلا قریبا حسن السيرة فيرعیته حریصا علی‌اصلاحمم متفقداً امورهم فام عاحب 
الوزير الملك على هذا برهة «ن زمانه نم ان الملك قال للوزير ذات ليله من اللیالی بعد ماهدەت 
المبون هل اك ان تركب فیسیر فی‌المدينة فتنظرلى حال الناس والى | نار الامطار الذي اصابتوم 
في هذه الايام ققال الوزير نعم فركبا جمیعا یجولان في نواحي المدينة فمرا فيعض الطربق 
على مزبلة تشبه الجبل فنظر الملك الى ضو‌ناد تبدو فىناحية المزباة فقال للوزیر ان ليذه 
الثار لقصة فانزل بنا نمشیه حتی ندنومنها فنعلم خبر ها ففعلا ذلك فلما انتییا الى مرج 
الضوه وجدانقباشییمابالغاد وفید مسکین من المساکین نم نظر الى الغار من حيث لابراهمااارجل 
فاذا الرجل شوه الخاق عليه تیاب خاقان من خلقان الءزبلة متکیه على هتكاء قدهیثاه هن 
الزبل دیون یدید ابریق فخارفیه شراب وفی يده طبود بضرب به و امرأنه فی خاقه و لباسه قالمة 
بین بدیه تسقیه اذ استدقی منها و تزتفله اذا ضرب وتحببه بتحبة الماوك كلما شرب و هوبسمیها 
سبدالنساء و هما بصفان انفسمما بالحسن و الجمال د ینهما من السرور «ااضحک و الطرب 














سلوك میکرد تابلکه فرعتی بدست آورد واورا نصبحت کند با ژمینه‌ای بیدا کند وبا او در باره 
دین گنتگو نمایو این یادشاه باای ن که گمراه بود بسیاد متواضم وساده و تزديك وخوش‌رفتار بارهیت 
بود وبرای اصلاح آنها تلاش میکرد واژ وضع آنها بردسی مشود و روزگادی براین حال وزیر 
درحدمت او گذرانید 

در نیمه شب ی که همه چشمها بڅواب رقته بودند پادشاه بان وژپ رکفت ميل دادی سوار شوی 


و در شهر گردش کنی و ازحال مردم بازرسی کنی وبدانی بار انهالی که دراین چند روزه باربده 
باآن هاچه کرده است+ 








وذیر- آدی بسیارمایله 
هردوسوار شدند ودراطر اف شهر گردش میکردند که بيك کات 
دريك گوشه آن دیدند وزیر بمرض رسانید که بابد این 7 نش‌داستانی داشته باشد خوبست پیاده‌شويم 





ی رسیدند وروشن ی آنشی 


ونزديك آن برویم وبدا 





چه خبر است چون بسوداغی دسیدند که روشلی تقبی مانند غار 
یافتند که گدانی در آن جا نگیمن داشت ودرینهانی ازاو اورا باژدید کردند شخصی بد تر گیب بود 
وجامه کهنه‌ای در برداشت که از کچنه های آن کنافت دانی فراهم کرده بود ويك پشتی هم از آن 
کتافتها برای خود ساخته بود ورك کوزه سفالی هی جاو خود گذاشنه و سازی در دست گرننه و 
میتواخت وزئش بهان زشش وبا امه هاي کپنه نرد او بود و برای او ساق ی گری منکرد هر 
وقت می طلب میکرد باومیداد وهروقت ساز میزد برای او میرقصید و هروقت مست میشد باو تناکا 
یادشاهی میگفت و ادهم وبرا خانم زن ها میخواند وازحن وذیبانی‌همتمجپد میکردند و سپارخوش 
بردند وشادی مبکردند که بوعف نبپآ په 
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مالايوصف فام الملكعلی ر جلیه‌ماياوينظر والوزیر ينظ ر كذلك دیته‌جبان‌من‌لذتهماو اعجابهما بما 
هما فيه ثم ااسرف ااملك فقال الملك للوزیر عااعلني و اني اياك اصابنا الدهر من اللذة 

دالسرور والفرج مثل مارایناعند هاذین اللبلة مع انی اظنهما یصنعان‌کل ليلة منل هذا فاغتم 
الوزیرذلک منه ووجد فرصة فقال له اخاف ایہاال لک ان بکون دنیانا هذه من الفرور ویکون 
مثل ملکك وما نحن فيه من البهجة و السرور في اعين من یعرف الملکوت الدائم مثل هذه 
المزبلة ومثل هذين الشخسین آلذین راینا هما و یکون مساکننا د ما شیدنا منهاعند هن برجو 
مساکن السعادة وئواب الاخرة هثل هذا الغار في اعيتنا ویکون اجسادنا عند هن بعرف الطهارة 
واانضارة والحسن دالسحة هثل جسد هذه المشوه الخلق في اعینتا و یکون تعجبهم من اعجابنا 
ما نحن فبه کنمجبنا من اعجاب هذین الشخصین بما هما فيه قال الملك وهل تمرف ليذه الصفة 
اهلا ؛ قال الوزیر نعم ‏ قال الملك من‌هم قال الوذیر اهل الدین الذين عرفوا ملك الاغرة و 
نمیمها و طلبوه؛ قال الملك و ما ملك الاخرة ؛ قال الوزیر هوالنعيم الذک لابؤس بعده دالغنی 
النی لافقر بعده والفرح الذي لارح بعده و الصحة اللي لاسقم بعدها دالرضا الذی لاسخط بعده 














بادشاه ایستاد و خوب نگاه میک میکرد ووژیرهم غوب نگاه میکرد واز خوشی دم در تعجب 
شدند پادشاه باوزیر ب رگشتند بپادشاه بوزیر گەت گمائم 

من ونو در ی ار هر گزچنین خوش نبودهایم که ایندوتن امشب خوتندو گام که هرشب 
باینوضي میگذرانند وزبراین توجه اورا غنیمت شمر وفرصت بدست آورد وگفت پادشاها من‌میتر سم 
دنیای ماهم همه اش فر یب وظاهر بینی باشدو این‌سلطنت توو آن‌خوشیو لذتیکه داری درنظر کسانیکه 
اوت دائم آشناهستند مانند همین مز بله و کنافتدانیباشد وماهم در نظرواقع بین آنه مانند 


دوشخس باشیم و کاخها وخا» های ماهم دد ظر کایک امیدوار کاخ سمادت وئواب آخر تند 











این غار باشد که مادیدیم واین جم یرد کر و آرایش شده ما در نظر کانیکه طهارت اغلاق 
ینها اسنکه ماملاحظه 
ما از خوشی این ها 








و نشارت باطن و خوش سیرتی و صحت درو نرا مینگر ند مانلد صورت ز 
کردیم و آن ها هم از سر گرمی باین خوشی های فانی تعجب کنند چنانچه 
چب کردیم 

پادشاه کسانی هم هستند که دارای چنین مقامی باشند ؛ 
-آری منآ نهادا میشناسم 
این‌ها چه کسانی‌هستنده 








پادشا 






- این ها مردم دینداری هستند که‌ساطنت آخرت‌را فهمیدند ونست داعم آن را دانستند 
وذ بر ردم ۳ 
و آن را طالبند 

یادشاه - ملك و سلطت 


بز 


ت آخرت چرست؛ 


آن ملكي استکه تنگدستي وناخوشي دتبال آن نیست » ثروتي است که فق ندارده دل 








2# 





۳. (Te) 
والامن الي لاخوف بعده و الحيوة التي لا موت بءدها و الملك الذى لا زوال له هي دار البقاء‎ 
ودار الحيوان التيلاانقطاع اها و لا تغير فيبا رفع اله عزوجل عن ساکنیهافیهاالسقم دالبرم‎ 
والشقا والاصب والمرض والجوع والظماء و الموت فهذه صفة ملك الاخرة و خبرها ايها الملك‎ 
قال وهل بدزكون الى هذه الدار مطلبا ء د إلى دخولها سبيلا؛ قال الوزبر اعم هى «مباة لمن‎ 
طلیرا من دجه مطابها من اتاها من بابها ظفربما » قال الماك ما منعك ان تخبرني بهذا قبل‎ 
الیو ؛ قال الوزير منعلى من ذلك اجلالك والهيبة لساطانك» قال الملك لفن كان هذا الامر‎ 
ولا ترك العمل في‌اصابته ولکنا نجهد حتی بسح انا خبره‎ 
قال الوزيرا فتامر ني ابم الماك ان ادا خاب عليك في ذکره دالتكربر له قال الملك بل آمركان‎ 
لا تقطع ذکره علي لبلا ولا نانا ولا تربحنی ولا تمسك عن ذکره فان هذا امرعجیب لایتبادن‎ 
به ولا يغفل عن عثله وكان سبيل ذلك لمات دالوزير الى النجاة » قال ابن الملك ها انا بشاغل‎ 

نفسی بشي» من هذه الامور «لاعن هذه السبیل ولقد حدثت نفسی بالهرب معك في جوف الليلة 
حيث بدألك ان تذهب » قال بلوهرء کیف تدتطیع الذهاب معی.و السبر على صحبتي و ایس لى 


دلخوشی استکه‌غم ندارد وصحتی‌است که پیبازی ندارد ور 

















ایتی است کذ خشم ندارد وامنی است که 
ترس نداد وز ند گی اس ت که مرك نداود وسلطنتی است که زوال ندارد ۰ آن‌خانه باقی وخان‌زندگی 
جاوید است ودیگر گونی‌ندارد وخدای عزوجل ازسا کنان آن بیساری وپیری وبدبعتی ورن وناسازی 
و کرسنگی و مرك‌را برداشته ؛ ایئوصف سلطثت آغرت و گزارش آنست پادشاها 

پادشاه س این‌خانه وسیله جسنن وراه ورود دارد؛ 
ری برای هر که بخراهد راه آماده است وهر کس آن را ازدرش بجوید بدان‌رسد 
چرا تاامروز از آر خبر ندادی؟ 







بنی‌است و درست است رو انیست که ما از آن صر فنظر 
تاددستی آن‌را درك کنیم 
وذیر - اجاژه می‌فرمائید که من در این باره مواظبت کم و آن را مکرد برای شا 
باد آود شوم 
بادشاه - من مخصوصا بتو دستور میدهم که شب وروز ازیاد آوری آن دست بر نداری ومرا 


راحت نگذاری واز ذکر آن خودداری نکنی ذیرا اینمطلب بیاد مہم است وستی وغفلت‌از آن 





روانیست ابن وزير داین پادشاه هم عاقبت بخیرشد ند 
ازدهم ماد گی یو ذاسف برای شاگردی وهه‌رهی بلوهر 
من دیگر ازتحصیل امر آعرت و آموختن حکمت بکار دیگر نیپردازم و از راه 
بر نییگردم و باخود فکر کردم که به‌همراهی‌تودراین شب بگریزم وهرجا بخواهی بردیم 
بلوهر- نو چگونه ميتواني بامن بروی دهمراه من صبر کن من‌نه سوراخي دارم که در آن‌جا 





یوذاسف 





(Fo)‏ )ج( 

جحر ياويئي دلادابة تحملنی ولا املك ذهبا ولا فضة ولا ادخرغداه لعشاء فلا یکون عتدی فضل 
توب ولا استقر ببلدة إلا قلیلا حتی اتحول عنها دلا اتزود من ارش إلى ارض اخرى رغيفا ابدا 
قال ابن الملك انى ارجو ان بقوينى الذى قواك » قال بلوهر اما انك ان اببت الاصحبتی‌کنت 
خلیقا ان تکون کالغنی الذی صاهرالفقير » قال بوذاسف و كيف كان ذلك » قال بلوهر ذعموا ان 
فتي کان من ادلاد الاغنیاء فاراد ابوه ان پزدجه ابنة عم له ذات جمال و مال فلم بوافق ذلك الفتی 
و لم بطلع اباء علی کراهته حتی خرج من عنده متوجها ای ارض اعری فمر في طربقه علی 
جارية علیها ثياب خلقان لها قائمة على باب بيت من بيوت المساکین فاعجبته الجادية فقال لها 
هن انب ایتها الجارية ) قالت له انا ابنة شيخ كبير في هذا البيت فنادی الفتي الشیخ فخرج إليه 
فقال له هل تزوجني ابتنك هنه » قالت ما انت تتزوج ببنات الفقراه د انت قتی من الا 
اعجبتنى هذه الجادية ولقدخرجت هادبامن امرأة ذات حسب دمال اراددامني تزوبجما فکرهتها 
فزوجنى ابنتك فانك واجد عندی خیرا انشا اله » قال الشیخکیف ازوجك ابنتي ونهن لانطیب 








ممکم من‌منزلکم قال الشيخ فتطرح عنك زيك وحلیتاك هذه , قال ففعل الفني ذلك واخذاطمارا 
بگیربونه پاکش یکه بر آن سوارخو ا(طلارایکه غر ج کنم و "چاش که میخورم برای‌شام]چبری 





ندارم وجامه عوضی ندارم ودرهرشوری چندروز 
ازسرزمینی بسرزمیندیگر گرده انی باخودبر نیدارم 

پوذاسف -گفت‌امیدو ارم آنکه تورانیرومندکر ده مرا نیز نیرومند گند 

بلوهر - اگر جز همراهی من اختیاد نمی‌کنی بایست چون آن توانگر باشی که بادرویشی 
زناشوئی کرد 

بوذاسف » بفرمائید بدانم چطوربوده است 

پلوهر- ج ندا که جوانی فرزند توانگری بود وپدرش خواست دختر عمویشرا که هم 
زیب بود هم مال یج کند آن جوان »وافقت نکرد و پدر خود دا هم از کرا 
خبر نداد وبی‌اطلاغ او بسرزهء‌ین دیگرمسافرت کرد درمیان راه دخثر برا دید جامه‌های کا 
و بردرخانه درویگی ایستاده از آندختر خوشش آمد وباو گفت ایدختر کیستی » گفت من د 
که ن بومرد را آواز کرد واو بردن آمد گقت | دایمن میدهی 
گفت نوبادخترققیران ازدواج نمیکنی وخود جوانی تروتمندی » گفت من از ایندغتر خوشم آمده و 
باابنکه ازازدواج باژ نی فامیل دار ومالدار که میخواستند آن را بسن دهند گريخنم خواهش دادم 
ایندختر را بمن تزویح کنی وتو امن خیرخواهی دید انشاء اه کت منآن دا بتومیدهمو لی‌دلم داضی 
تیستکه اورا ازغانه من ببری وفامیل توهم راضی - نزدآن ها ببری‌جوان 
گفت ماباشا هستیم ودرخانه شما زندگی میکنیم » بیره مردگفت پس ابن‌سروپز وز بور ثرو تمندان‌را 
از خود دور کن جوان بذیرفت وجامه‌های خودرا کند واز لباس کېنه های آن ها پوشید وبا آن ها 


نمیماتہ داز آن بشهردیگرهیروم و برای‌سفرخود 























(rev (Te) 
رنة من اطمادهم قلبسها وقعد معیم فسأله الشبخ عن شانه وعرض له بالحدیت ختي فتش عقله‎ 
فعرف انه صحيح العقل د لم يحمله على ما صنح السفه ء فقال له الشیخ اما إذا اخترتنا و رضيت‎ 
بنافقم هعي إلى هذا السرب فادخله فاذا خلف منزله بيوت ومساكن لم بر هثلما قط سعة وحسنا‎ 
وله خزائن من کل مایحتاج إلیه ثم وفع إليه مفاتیحه دقال ان کل ما ههنا لك فاصتع به‌مااحببت‎ 
فنعم الفتی انت فاصاب الفتي ما يريد » قال يوذاسف انى لارجو ان أكونن إنا صاحب هذا الئل‎ 
ال الشبخ فتش عقل الفتى حتى وتق به فعلک تتطول على في تفتيش عقلی‌فاعلمني ما عندك في‎ 
لک » قال الحكيم لوكان هذا الامر إلى لااكنفيت منکث بادنی المشافهة ولكن فوق دأسىسلة‎ 
قدستها امة الهدی في بلوغ الغاية في التوفيق و علم ما في الصدور فأني اخاف ان خالفت السنة‎ 
ان اكون قد احدثت البدعة و انا منصرف عنک الليلة و حاضر بابك في كل ليلة فذكر نفسك‎ 
بهذا داتعظ به ولبحضرك فہمك وتثبت ولا تعجل بالتصدیق لما یوروه علییک همک حتی تعلمه‎ 
بعد النؤدة ومنك الا ناة دعليك بالاحتراس في ذلك ان بغلبك الوا والميل إلى الشبهة والعمی و‎ 
اجتید في المسائل التي تظن ان فیها شبهة نم کلمنی فیما و اعلمنى رأبك في الخروج اذا‎ 
نشست و آن پیره مرد از کار وزند گی اوبرسش کرد وبا او وارد گفتگو شد وازخرد اووارسی کرد‎ 
ودید عقلش بجااست وازراه دیوانگی این‌کار دانکرده است پیر مرد باوگفت حال که مارابر گزیدی‎ 
ژبرژمین برویم او دا از یكراه زیرزمین وارد مثرل و دستگاه‎ 
بشت آن منزل درویشانه ځانه هائیست که دروسمت وزببائی‌مائند آن راندیده‎ 
اس وازهبه نیازمندیهای ز لدگانی انبارها و کنچینه‌هادارد آن پیره‌مرد کلید همه آن هارا بویسپرد‎ 

و گفت هرچه دراین‌جا است از آن تواست باآ نها هرچه خواهی‌ععل کن تو بسیارخوب جوانی‌هستی و 
آنچه راکه آن جوان میغواست بدست آورد 

بوذاسف - امیدو ارم این مثل‌از آن‌من باشد آن‌پیره‌مرد ‏ 
شاید شماهم خودمرا بازرسی کردی بفرما پدائم درا ت‌آمدو 

بلوهر- اگر اختیار بامن بود بهمان: گفتگوی نخست باتوا کتفا کرده بودم ولی دستوری از 
پیشوایان هدایت بالای سرمن | ستکه درخصوص آزمایش نہائی شا گردان ودریافت اسر اردرون‌ایتان 















دآ 





ن‌جوان داوارسید وباو اعتماد کرد 











سم که | گردرباره توشتاب کنممخالفتبادسنور کرده باشم و بدعتیبدید آورده باشم من امشب 

دم داین‌دستورات دابتومیدهم 

۱ - هرشب دداین جا حاضر باش و آنچه گفتم یاد بیادر و از آن پند گیر وهوش خود را 
بکار بینداز 


۲- هرچه درنظرت می‌آید بزودی باورمکن تاغوب در آن تامل کنی و آن دابفهمی 

۳ باید ازهوا وهوس ومیل بشبهه و گمراهی بر کنار باشی 

٤‏ درسائلی که گمان اشتباه داری کوشش کن ود باره آن ها بامنگفتگو کن هروقت قصد 
مسافرت کردی بمن اطلاع بده آنشب رابایایان این مذاکرات ازهم جداشدنه وپاردپگي حکیم زد 








(er) (rv) 

ادرت د افترقا على هذا تلک الليلة ثم عاد الحكيم إلبه قسلم عليه و دعاله نم 
جلس فکان من دعاله ان قال اسئل الادل النی لم يكن قبله شىء و الاخر 
الذي لا ببقي معه شىء و الباقي الذي لافاه له و العظيم الذي لامنتبی له و الواحد 
الفرد السمد الذي ليس معه غيره القاهر الذي لاشريك له البديع الذي لاخالق معهالقاور الذي 
ليس له ضد السمد الذي ليس له ند الملك الذي ليس معه احد ان بجعلك ملكا عدلا اما ماقي 
الهدى وقائدا الى التقوى و عبصرا من العمی و زاهدا فی‌الدنیا دمحبا لذوي النبى د مبغضا لاهل 
الردي حتى بفضي بنادبك الى مادعد ادليائه علی‌السنة أنبيائه من جنته و دضوانه فان رغبتنا 
لیا في ذلك ساطعة ورهبتنا منه باطنه د ابصارنا اليه شاغصةداعناقنا له حاضعة د امورنا اليه 
صائرةفرق ابن‌الملك لذلك الدعاء رقة شديدة د ازداد فىالخير رغبة وقال منعجبا من قوله يا 
ابماالحكيم اعلمني كم اني لك من العمر ۶ فقال اننتي عشرة سنة فارتاع لذلك ابن الملك وقال 
ابن انتي عشر سنة طفل د انت معما ادى من‌اکتحالك كابن ستين سنة» قال الحكيم اما المولد 
فقد داهی‌الستین دلکنك مألتتي‌عن العمر و ات العمر الحيوة ولا حيوة لا بالدین و العمل به 
والتخلي من الدنیا دلم یکن ذلك لي الا اثتي عشر سنة فاما قبل ذلك فاني کنت‌هیتا لست اعند 
فيءمري بابام الموت. قال ابن‌الماك كيف تجعل الاکل والارب ومتقلب میتا ؛ قال الحکیم 


او آمد وبراو درود فرستاد ودعا کرد و نشت‌ودرشین دعای‌خودچنین گفت: 
0 از آن خدائیکه آغاز هستی‌است و 











از اوچبزی‌نبوده‌و بایان هستی‌استو بااوچیزی 
بث وفناندارد » بزرك است و بی‌نهایت یکناو یکانه و صمدی که بااو دبگری نبست ؛ 
بك ندارد » بدیمیکه آفر بننده‌ای بااویست ‏ قادریکه ضد ندارد صدیکه همتا ندارد » 
پادشاه یکه بااواحدی تیت تاتورا یادشاهی عادل نی دهبر به تفوی و بعش از کمر اهی 
وژاهد دردئیا ودوستدار خردمندان ودشمن بدکاران نماید ناسر انجام ما وشمارا بدان جا رساندکه 
پدوستانش باز بان پیغمبرانش وعده دادة استکه بوشت و دضوانست زیرا ما بدان اشتیان سوذانی 
داریمو از وی دل ارژالی چشم به آستان او دوخته و گردن در برابر او کج کرده و کار خود 
را بدو سپرده‌ابم 

یوذاسف تحت تاثیر دعا قرار گرفت و دلش لرژید و از روی تعجب گفت ایحکیم چند سال 
از عبر شما گذشته است ۲ 












گفت دواژده سال » یوذاسف هراس کرد و گفت دواژده سال کودك خردسال است ومن‌بااین 
قبافه شما که سرمه میکشید شمارا شصت ساله بنظرم میآورم » بلوهر گفت از نظر ولادت همین 





علوراست من درحدود شمت‌سال دارم ولی توازععرمن پرسیدی » عمرزند کی است وز ندگی‌هبانست 
که بادینداری و بر کناری ازدنیا باشد ودوران آن‌درمن همان دوازده سال بوده‌است و پیش از آن من در 
شمار مرد گان بودم و آن‌را ازعمر‌خود محصوب نپکتم 





۳.۸ (e) 
لانه شارك الموتی فى‌الممى و الصم د البكم دضف الحيلة د قلة الغني فلما شاذکمم فى السفة‎ 
وافقيم في‌الاسم  قال ابن‌الملك لان كنت لا تعد حيوتك تلك حيوة الاغبطة ما ينبني لك أن‎ 
تعدما تتوقع هن الموت موتا ولاتراء مكروها ؟ قال الحكيم تعزيري فی‌الدخول عليك بنفسي‎ 
بابن الملك مع علمي بسطوة ابيكعلىاهلديني بذلكعلى اني لااري هذه الحيوة حيوة دلاما اتوقع‎ 
من الموت مکروها و كيف برغب فی‌الحيوة من ترك حظه منہا او بپرب من الموت من‎ 
قدامات نقسه بيده اولاترا يابن الملك ان صاحب الدین قد رفش الدنیا عن اهله د ماله ولا‎ 
برغب فی‌الحیوةالاله د احتمل من نصب العباد مالا بریحه منه الا الموت فما حاجة من لابتمتع‎ 
بلذة الحيوة الى الحيوة اوبپرب‌من‌لاراحقلهالا فىالموتمن الموت‌قال ابن الملك صدقت ابيا‎ 
الحكيم فهل يسرك ان ينزل بك الموت من غد؟ قال الحكيم بل يسرني ان بثزل بي الليلة دون‎ 
غد فانه من عرف‌السیی؛ دالحسن وعرف ثوابهما من ال عزوجل ترك‌السیی» مخافة عقابه وعمل‎ 
بالحسن رجا:توابه دمن کان موقنا بان وحده مصدقا بوعده فانه یحب_الموت لما پرجو بعد‎ 
الموت من الرخاء د یزهد فيالحيوة لما بخان على نفسه من شهوات الدنیا  السمية لل فیبا‎ 


بوذاسف - چگونه کسیکه میخورد ومپتوشد و برای آن تلاش‌مکند مرده‌میشباری ۲ 

بلوهر - برای آنکه در کوری و کری و کنگی و ببچار گی و ناتوانی روحی با آنها شريك 
است وباید اورا مرده نامید 

بوذاسف - اگر زندگی خود را در ترك دايا ميداني باید مرك را پد نداری و آن دا 
مرك نشماری 

باوهرب اینکه من خودرا در خطر انداختم باآن که مپدانتم بدرت همکیشان مرا میکشد و 
شکنجه میکند بهترین دلیل اسنکه من این زندکی دا زندگی نميدانم واژ مرك بهم نمیًیدکسیکه 
لذتهای این زندکی را کنار گذاشته چه رغبتی در آن دارد وچرا از مرك میگریزد با آن که بادست 
خود مر گرا فراهم کرده است ایشاهزاده نمی بینی که مرد دیندار غاندان ومالرا رها کرده و دیا 
برای نهاغواسته مشود و باندازخود رادرد نحعبادت‌افکنده که مرك برای او آسایش استه کسی 
که اژزندگی این دنا لذتی ندارد چه نیازی بآن زندگی داود و کسیکه مر گرا آسایش میداندچه 
کر بز وب آمدنی از مرك دارد 

یوذاسف - ای حکیم درست فرمودی آیاغوق داری که فردابمپری ۲ 

پلوهر- هن آرژو دارم که هین امشب بسیرمو فردا نکشد زیرا کسیکه بد وخوب را دانست 
وپاداش ۲ نہارا از طرف خدای عزوجل فہمید و بدیر! از ترس کیفر آن ترك کرد وخویی را بامید 
ثوابش بجا آورد وبغدای یگانه معقد است ووعده او را داست میداند البته مر گرا دوست میدارد 
زیرا پس از مرك امید راحت‌دارد واز زندگی این دنیا میبراسب چون مبترسد گرفتار شوت دنا و 
محیت خدا گردد ؛ اومر گرا بپسیل جهت استقبال میکنه 
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فهو يحب الموت مبادرة من ذلك لذلك فقال ابن الملك ان هذا لحقيق ان ببادر البلكة لمأ‎ 
يرجو في ذلك من النجاة فاضرب ليمثل في مشاهدة الناس وعکوفها على اصنامبا ؟ قالالحكيم‎ 
ان رجلا کان له بستان یعمره ویحسن القیام عليه اذراي في بستانه ذات بوم عصفودا داقعا علی‎ 
شجرة من شجر البستان بصب منها من ثمارها فغاظه ذلك فنسب فخافصاده فلماهم يذبحه‎ 
انطقه اله عزوجل بقددته فقال لساحب البستان اداك تهم بذیحی د لیس فى «ایشبعك من‎ 
جوع دلا مابقويك من ضعف فمل لك في خير عما هممت به ؛ قال الرجل ما هو قال المسفور‎ 
تخلي سبيلي واعلمك ثلث كلمات ان انتحفظتين كن خبرا لك من اهلك ومالك قال قدفعلت‎ 
فاخبرني بهن قال العصفور احفظ عني ما اقول لك لاتأى على مافاتك ولا تصدقن بمالا بكون‎ 
ولانطلبنمالاتطیق فاماقضي الکلمات خلی سببلهفطار فوفم على بعش الا شجار نم قال لار جللوتعلممافانك‎ 
هني لمامت‌انک قد فانک هني عظیم جسیم‌منالامرقالالرجل‌وما ذاك؛قالالعصفود بلوکنتهیت‎ 
على ماهم مت بهم ن بحيلا سنخرجت‌هن حوصللي‌درع کبیضةالوزةفکان لک‌في زلک‌غني الدهرفلما‎ 
سمعالر جل‌منه‌زلک اسرفي نفسه ندما علیمافانهدقادع عنک ماعضي‌دهلم انطلق‌بک الی‌رحلی‎ 
پوذاسف گفت این‌شضص باید خود را بگرداپ هلاکت ینکه چون در آن اميد نجات دارد‎ : 
اکنون مثلی برای دنیاداران وبت برستان بیاور‎ 
حکیم - مردی باغی داشت کهآبادش" میداشت وخوب به آن میپرداخت یکروزدیدگنجشکی‎ 
بریکی ازدرختان باغ است و از میوه‌های آن بر میخورد ازاین موضوع بخشم آمد ودامی گسترد و‎ 
آن گنجئك را گرفت چون خواست سرش را ببرد بخواست خدا بزبان آمدو بصاحب باغ گفت‎ 
میخواهی سر مرا ری من نه گوشت دارم که ورا سیر کنم ونه روغنی که تورا نیرو دهم بهتراز‎ 
سر بر بدن مرا میذواهی؟‎ 
مرد گفت آن چیست؛ گنجثك گفت مرا آزاد گنی ومن بتوسه پند میدهم که اگر آنهارانگهداری‎ 
اژخاندان و دارائیت برایت بهثر استگفت بسبار خوب بند های خود را بگو » گنجشك گفت خوپ‎ 
بخاطر پسپاد‎ 
بر آنچه ازدست تورفت اندوه مخور‎ -۱ 
آنچه _نشدنی‌است باودمکن‎ ۲ 
[نچه را تاب نداری مجو- چون سه پندرا گفت اورا دها کرد و برید و برسردرختی نشت‎ -۳ 
وبآن مر دگفت اگر میدانستی که چه ازدستت رفته است میفهمیدیکه‌بسیار بزرك بوده آن‌مرد گفت‌چه‎ 
بوده؟ گنجشاك گفت اگرسرمرا بریده بودی‌درچی‌دانم یکدری بودکه برابريك نخم مرغایست و‎ 








تروت دوز کاری از آن بدستت میامده چون آن مرداین‌سخن دا از اوشنید انگشت ندامت بدندان 
گرید ونیرنگی اندیشید وباو گنت گذشته را رهاکن اکنون بفرما تاتورا بمئرل خود برم وبائو به 
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فاحسن صحبتک و اکرم مثواك فقال له العستور ایپا الجاهل ما اراك حفظتي اذ ظفرت بي‎ 
ولا اتفمی بالکامات التي افندیت بها منك نفسي الم اعد اليك ان لانأس علىمافاتك ولایصدقن‎ 
مالایکون ولا تطلب مالایدرك اما انت متفجع علی‌مافانك مني‌فتلتمس هني رجمتي اليك «تطلب‎ 
الا يدرك و تصدق آن في‌حوصلتی درة كبيضة الوزة وجميعي اصفر من بيضتما وقدکنت عهدت‎ 
اليك ان لانسدق بمالایکون و ان امتکم صذموا اصنامیم یدیم نم زعدوا انپا هي التي خلقتيم‎ 
ويحفظوها من ان تسرق مخافة عليما وزعموا انها هي التي تحفظلهم و انفقوا علیبا من مکاسوم‎ 
واموالم وزعهوا انبا هي التي ترزقمم فطلبوا من ذلك مالابدرك د صدقوا مالا یکون فلزموم منه‎ 
مالزم صاحب البستان قال ابن الملك صدقت اما الاصنام فاني لم ازل عارفا بامرها زاهدا فیها‎ 
ایسامن‌خیرها فاخبرني بالذي تدعوني اليه د الذي ارتضيته لنفسك ماهو ؛ قال بلوهر جماع‎ 
الدين امزان احدهما معرفةانه عزوجل والاً حرالعمل برضوانه قال ابن الملك و کیف معرفة اله‎ 
تعالی قالالحکیم ادعوك الى ان تعلم ان اله واحد لیس له شريك لم بزل فردا رباوما سوام‎ 
مربوب دانه خالق و ماسواه مخلوق و انه قدیم و ماسواه محدث و انه صانع د ماسواه مصنوع‎ 
و أنه مدبر وماسواه مدبروأنه باق وعاصواه فان أنه عزیز وماسواء زلیل دأنه لابنم ولاینفل ولا‎ 
پاکل ولایشرب ولا بضعف دلا بغلب ولا یمجز و لایسجزه شیءلم تمنع منه السموات و الادض‎ 
خوشی رفار کنم و مقدمترا گرامی دادم باو گفت ای نادان تومر[ گرفتی و نتوانستی‎ 
نگهداری وبآن پندها همک» بتو دادم وخود را آزاد کردم سودی نبردی مگر بتوسفارش نکردم‌بدان‎ 
چه ازدستت رقه اندوه مخورومحال‌را باورمکن و آنچه رائیابی مجو ولی‌هم اکنون تواندوهمیخوری‎ 
که مرا از دست دادی و خواستازي من نرد توب ر گردم واین آرژوئی استکه بدان نسیرسی و باور‎ 
کردیکه در چینه دان من درک است. چون تخم مرغابی باآن که همه جسم مناز آن کوچکتر است و‎ 

من سفارش کردم محال‌را باودمکن 

هردم شما بدست خود بت میسازند ومعتقدند که آفریننده آنها است» آن‌را نگهدآری‌میکنند 
مبادا دژدیده شودومعتقدند که اواست نگهدارنده آنها واز کسپ ومال خود خرج آن میکنندومعتقدند 
که آن دازق آنها است ازبت چیزی میخواهند که نیابند ومحال را باوردار ند همان سفاهت صاحب 
باغ بر آنهالازم گردد 

یوذاسف- بسیاردرست فر مودید من‌همیشه 
نومیدبودم | کنون مرا ازآنکه خودبدان دعو 

یوذاسف - من‌تورا دعوت‌می کنم بخدای ب 
جزاو پدید آمده استو پرود یده اواست" 


















بتنده است وهرچه جزآو آفر بده شده ؛اوقدیم است وهرچه 
دیگر تازه است ارصانع است وجزاو مصنوع است ؛ اوتدییر کننده وهزچه جزاو تدیيرشده ؛ او باقی 
است وهرچه جزاو فانی اوعزیز است وهرچه جزاودلیل و اداستکه خوا 

دنمینوشد » ناتوانی ندارد ۰ مغلوب نیست ‏ درمانده نیست » چ 









اورادرمانده نکند* آسمان‌وزمین 
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و الپوا. و البر و البحر د انه کون الاشياء لامن شىء و أنه لم بزل د لايزال ولا يحدت 
فه الحوارت ولا تغيره الاحوال ولا تبدله الزمان ولا يتغير فن حال الى حال ولا 
یخلوا منه مکان ولا بشغله مکان ولا یکون من مکان اقرب الی مکان ولا بغيب 
عنه شيه عالم لايخفي علبه شی»» قدبر لایفونه شىء وان تعرفه‌بالرافقوالرحمة والمدل 
دان لۀ ثوابا اعده امن‌اطاعه وعقابا اعده لمن‌عساه وان تعمل له برضاه وتجتتب سخطه › قال 
اين الملك فما بروضى الواحد الخالق من الاعال ٠‏ قال الحكيم رضاء يا بن الملك ان 
تطبعه ولا تعصیه د ان تاتى إلى غبرك ما تحب ان بتي إليك وتكفمنغيرك مانحب ان 
يكف عنك في مثله فأن في ذلك عدل وفي العدل رضاء د في انباع آنار انیا اله و رسله بان لا 
لانعدد سنتهم» قال ابن‌الملك ايها الحكيم ذدني تزهیدا في الدئيا وأخبرني بحالها » قال الحكيم 
اني لما رایت الدنیا دار تصرف و زوال و تقلب من حال إلى حال و رأیت اهلمافیهااعراضا 
للمسایب و رهائن للمتالف ورأيت صحة بعدها سقماً وشباباً بعده هرما و غنی بعده فقرا و فرح 
بعده ترحاً و سرودا بعده حزنا وعزا بعده ذلا و رخاه بعده شدة وامنابعده خوفا وحیوتا بعدها 
موتا دربی اعمادا قصارا وحتوفا راصدم و سپاما قاصده د ابدانا شعيفة مستسلمة غر ممتنعة و 


وییابان ودرا جلو گیر اونیست هرچیزرا او آزهیچ دید آورده وهببشه بوده وخواهد بود » در او 
اژه‌ای رخ ندهد .احوالش دیگر گون‌نشود. گذشت روز کارش زبرو رو نکند . ازحالی بحالی نگردد 
جائی نیستکه نباشد «درمکانی جا نداردبجانی‌ازجای دیگر نزدیکترنیست . چیزیاز او نهان نیست.چپزی 
بی‌او نیست . چیزی ازاو پنهان نگردد وتوانااست‌چیزی از اوفوت‌نشود . 
ت اورا بمپر بانی ورحمت و عدالت بشناسیوبدانی که برای‌فرمانبران‌خودئواب آماده کرده 

است وبرای گنبکاران خود عقاب 0 

برضای او کار کنی واژخشم اوبر کنار باشی 

بوذاسف - چه‌کاری یکتا آفر بننده‌راپسند باشد 

بلوهر-ایشاهزاده بسند اوایشتکه : 

۱- اورا اطاع ت کنی و نافرمانی نکنی 

۲- بادبگری آن‌کنی که دوستداری باتو کنندو ازدیگران بازداری آنچه دوستداری‌ازخودت 
بازدارند زیرا همین عدالت است واوعدالت پسند است 

۳ برروش پیشبران وفرستاد گان اوباشی وغلاف دفتارآنان نروی 

یوذاسف - ايحکیم بیشترمرانسبت بدنیا یرفبت کن و از حال دئیا مرا بپترمطلع کن 

بلوهر- من می بینم دنیا خانه دیگر کونی ونابودیست واهل آن زیرو بالا میشوند ؛ در معرض 
آسیب و گرو ازمیان رفتن هستند می‌بینم دتبال تندرستی بیماریست وجوانی پس از خود مرك دارد و 
توانگریرا دربی درویشی است » شادی ناخوشی ددبی دارد وخرسندی اندوه دادد و عزت دا ددیی 
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لاحصينة و عرفت ان الدنیا منقطعة ب ة وعرفت بما ظهرلي منها ماغاب هنبا على د عرفت‎ 
بظاهرها باطنہا وغامضها بواضحها وسرها بعلاتیپا دصدرها بموردها فحذدتہا لما عرفتها وفردت‎ 
منها لما ابسرتها بینما تری المره فیها مفتبطا محبورا د ملكا مسرورا في خقض ودعة و نعمة و‎ 
بسعة في بهجة من شبابه وحدانة من سنه وغبطة من ملکهوبهاه من سلطانه و صحة من بدنه‎ 
إذا انقلبت الدنيا به اسر ما کان فیها نفسا و اقر ماکان فيا عبنا فاخرجته من ماكها‎ 
و غبطنها و حفظهاوخفضها دوعتها د بهجتها فابداته بالعز ذلا و بالفرح‌ترحا دبالسرود حزنا و‎ 
بالنعمة بسا دبالضي فقرا وبالسعة ضیقا وبالشباب هرما وبالشرف ضعة وبالحيوة مونا فدلته في‎ 
حفرة ضيقة شديدة الوحشة وحيداً فریداً غريباً قد فارق الا حبة وفارقوه دخذ له اخوانه فلم‎ 
یجد عندهم منعا وغرته اخدانه فلم یجد عندهم رفعا وصار عزه و ملکه و اهله وما له نېبة من‎ 
بعده کان لم یکن في الدنيا ولم يذكر فیها ساعة قط ولم یکن له فیها خطرولم تملك من الادش‎ 
خطا قط فلا تتخذ فبما يا بن الملك دارا ولاتتخذ فیها عقدة ولا عقارا فاف لها دلمن تغتربما‎ 
قال ابن الملك اف لها ولمن بغتربما إذاكان هذا حالها ورق ابن الملك وقال زدنیایپاالسکیم‎ 
من حديثك فانه شغاء لما في صدرى » قال الحكيم ان المعر قصير والليل و النهاد بسرعان فية و‎ 
٠ خواریست وفراوانیرا دربی تنگی است و آسایشرا دریی هراس است وزندگیرا دریی مرك استمی‎ 
بینم عمرها کوتاه واجل‌ها در کین و تیر بلادها است وتنها ناتوان و , تسلیم پیشامد هايند ته جلو‎ 
توانند گرفت ونه پناهگاهی دارند من‌دنباد! بی‌عاقبت و کهنه وفانی میشناسمو آن‌چه از آن راشناختم‎ 
ودیدم دلبل آن قست که ندیدم میباشد» از بردنش بی بدرونش بردم واژ آسانش به مشکلش واز‎ 
آشکارش بنهانش واز و رودش خروجثرا دانستم چون آن را چنین شناختم از آن حذر کردم و‎ 
از آن گرب‎ 
دراین میان که شخص درنعست ومورد حسادت و بادشاهی خرم با آسایش وجوان وتاژه سنو‎ 
آزهمه شادتر وچشش روشن‌تر است اورا ازسلطثت وعزت و راحت بیرون می‌کند و او را در در‎ 
خواری وبدحالی واندوه وسختی ودرویشی وننگدستی وییری وبستی ودر نتیجه بمرك می کشاند و‎ 
اورا درگودالی تنك تاريك میاندازد تنہا وییکس وغریب اژدوستان جداشده وازاو دس تکشیده اند‎ 
ویرآددانش اورا دا گذاردنه واز او حمایتی ندارند هم کنانش اورا فریب داده واژاو دفاعی‎ 
عرت وملك ومال اهلش چپاول دیگران شده گویا نه دردنپا بوده ونه نامی اذاوبرده شده‌ونه‌اعتباری‎ 
داشته و نه یك وجب زمین مالك بوده ۰ ای شاعزاده در این جا نه خانه‌ای داشته باش نه ملك و‎ 

آبی اختباد کن 














فصل سیزدهم - پندهای بلوهر دربی‌اعتباری دنیا 
یوذاصف - تف براین‌دنیا و کسیکه‌فر بفته آن گردد درصورتی کهچنین امت و گریستو گت ایحکیم 
:سدیث خود بیفزا که درد سینه مراشفاء است 
پلوهر۔ عبر کوتاه است شب وروز درشتابند وکو چ از ایندنیا نزديك و جدی هرچه هم عر 
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الارتحال من الدنيا حثيث قرب د ان طال العمر فيما قأن الموت نازل والظاءن لامحالة راحل 
فیمیر ما جمع فیہا مفرقا وما عمل فیما مبترا و ما شید فیها خرابا دیصیر اسمه هجمولا وذکره 
منسیا وحسبه خاملا وجسده بالیا وشرفه وضیعا و نعمته وبالا وکسبه خسار اوبودت ساطانه و 





یستذل عقبه ویستباح حریمه دانقش عېوده وتحقر ؤمته وتدرسآناره وتوزع ماله ورعطوی رحله 
ورفرح عدوه ویبید ملکه و بودث تاجه ویخلف علی سریره و بخرج من مساکنه مسلوبا مخنولا 
فیذهب به إلى قر 
الاحبة واسلمته العصبته فلا تونس وحشتة ابدا ولا ترد غربته بدا د اعلم ان مما يحق على المرء 
اللبيب هن سياسته نفسه خاصة كسياسة الامام العادل الحازم الذي يورب العامة و یستصلح 
الرعية وبأمرهم بما يصلحيم دنا هم عما يفسدهم تم یعاقب من عصاء هنهم و بكرم من اطاعه 
هنهم فکذلك بنبغي امرجل اللبیب آن یژوب نفسه في جمیع اخلاقها و اهوائها وشپوانبا و ان 
یحماها د ان کرهت علی لزوم منافمها مما احبت و کرهت د علی اجتناب مضادها و ان یجعل 
لنفسه نوابا «عقابا من مکانها من السرور إذا حسنت و من مکانها من الغم إذا اسأت ومما یحق 
على ذى العقل النظر فيما ورد عليه من امودم والاخذ / بسوابها دینبی نفسه عن خطانها و ان 
يحتقر علمه ونفسه في رأيه لکیلا يدخله الفجب فان اله عزوجل قد مدح امل المقل وم اهل 


فيدلي في حفرته في وحدة و غربة وظلمة و وحشة د مسکنة وذلة قد فارق 








دراز باشد مرك میرسد و کسیکه باربسته بناچار میکوچد «رچه گرد آورده پرا کنده میشود و هر 
کاری کرده نامام میماند وهرچه ساخته و بران میشود امش مجهول و بادش فراموش خواهه شد , 
خانواد کیش ناشناس ونتش پوسیده‌وشرفش زیر پا نستش وبال و کسبش‌زیان خواهد بود سلطنشر! 
آن میبر ند و ناش خوار وحرءش مباح و عرودش شکستهوبناهش بی‌بناه و آنارش ۰ ندر سونو 
میشودهمالش بخش شود ودستگامش برچیده گردد ودشمنش شادوملکش برباد گردد تاحثر ادیگری 
جانشینی برآید وبرهنه اش ببرون شود وبگورش بر ند ودر انش افکننه در 
حال تنہائی وغر بت وظلمت‌ووحشت وخواری و بیچارگیاز دوستان جدا شده‌وطر فدارانش اوراسلیم 
مرك کردند نه هر گز وحشتشرا انس باشد وه ازغربت ب رگردد ؛ بدا نکه بر مرد غردمند لازست 
خودرا تر بیت کند مانند آمام عادل‌وعاقبت اندیشی که عموم مردم را تایب مینماید و رعبت را اصلاخ 
میکند و بدا نچه مصلحت آن هااست فرمان میدهد واز آنچه تباهی دارد باز میدارد وهر کس نافرمانی 
کرد کیفرمیدهد وهر کس فرمان برد گرامی میدارد ؛ مردخردمند باید خودرا از نظر اغلان‌وهوس 
ها وشهوات ادب کند ومنظم نمایدوخویشرایرعایت مصالح وادادد اگرچه بددارد واززیان هابر کنار 
داره خودرا باشادی‌در بر|برعمل‌تيك نواپ بخشدوباسرزنش و بدحالی بر کردار بد کیفردهد 

او آید بسنجد ودرست آن‌را بکند وخوددا از ناشایست 
آن بازدارد وبدانش ورای خود نبالد ناخودبین کردد خدای عزوجل خرومندان را ستوده وخودبینان 
وبپخردان را نکوهش نموده باخرد باتن خدای تبارك وتعالی‌میتوان همه خوب‌ها دا دریافت ونادانی 























برخردهند بایست استکه هر کاری 
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العجب ومن لاعقل له وبالعقل يدرك كل خير باژن الله تبارك وتعالی وبالجهل تبلك اللفوس وان 
من اوئق الثقات عند ذدی الالباب ما ادر کته عقولم و بلفته تجاربیم ونالته ابصارهم في الترك 
للاهواء والشپوات و ليس والعقل بجدير ان پرفش ما قوى على حفظه من العملا حتقا راله إؤا 
لم بقدر على ما هواکثر منه وإتما هذا من اسلحة الشيطان الفامضة التي لایبصرها إلا منتدبرها 
ولا یسلم منها إلا من قد عصمه اله منها ومن راس اسلحته سلاحان احدهما انكارالعقل ان بوقع 
في قللب الانسان العاقل انه لا عقل له ولابصر و لا هنفعة له في عقله وبصره دبرید ان بصده عن 
محبة العلم وطلبه ويزين له الاشتغال بغيره من ملا هي الدئيا فأن انبعه الانسان من هذا الوجه 
فمو ظفره وان عصاء وغلبه نزع إلى السلاح الاخر وهو ان يجعل الانسان إذا عمل شيت د ابصره 
عرض له باشیاء لایبصرها لیغمه ویضجره بما لابعلم حتی ببغض اليه ها هو فيه بتضعیف عقله عنده 
وبما تیه من الشبيةدبقول ألست تری‌انك لا تستكمل هذا الامر ولا تطلبقه ابا یم تعني نفسك 
وقشتقيبافيما لاطاقة اك به فیذاالسلاح صر عكثبرا من الناس فاحترس من ان تدع اکتساب علم 
ما لم تعلم دان تخدع بما اکتسبت منه فانك في داد قد استحوذ على اکثراهلها الشبطان بالوان 
حبله دوجوه ضلالده دهم من قد ضرب علی سمعه وعقله دقلبه وت رکه لالم شیاً ولا بسئل عن 
عم ما جهل مئه کالبهيمة دان لعامتهم ادیانا مختلفة فعلهم المجتهدون فى الضلالة حنی ان بعضوم 





نابودیست » خردمندان بانکیه بدرك خرد و تجر به وبعیرت هوسها و شهوات دا 7 
ابه عمل نيك کوچکی دا هم از نظر بیندازد و ترك کند درسورتیکه 


طان است و باند بر باید آن‌ر| دید و با 












از آن هر اسید سر آمد اسلحه شبطان دوچیزاست 

۱- انکار عقل وخوددا بیخرد شمردن و گمان ای ن که اوهیچ تشخیصی ندارد ونیتواند خوب و 
پدرا بقهمد وباین وسیله اورا ازدوستی باز مید اردو بباز بهای دنیامیگمارداینداها گر کسی‌پیرو اوشد 
برا پیروزشده است واگرازاین‌راه اودا نافرمانی کرد بسلاح دیگر دست میبرد که 

۲-وقنی انان کاری میکند وقدمی درراه معرفت پرمیدارد مطالب نامعلوم ومبهمی دا جلو 
او مبآورد تااورا گیج کند ودلتنك نباید بوسیله آنچه نمبداند و آن رشته تحصیلی‌را که بیش گرفه 
نرد او نماید وغودش راست شمارد واورا درشبهه‌ایکه بنظرش آورده خسته سازد و بگوید نمی‌بینی 
که این امر تمامی ندارد وتوره توان آن تیت چراخودرا دررنج مپانداژی و بدبخت میکنی ۰ این 
سلاح ببشترمردم دا بخاك هلاك انداخته برحدر باش که ازتحصیل آنچه ندانی دست‌برداری وبآ نچه 
داستی کول نخودی تودرحهان هستی که شیعلان بر یشتر مردم آن چیره شده وانواع نير نكرطرق 
کبراهی را بکار بسته وبرخی را بگوش وهوش ودل زده است ونه چیزی میدانند و نه مپررسند و 
چون حیوانانند »ردم از نظر عدومی دینهای مختلفی دار ند وبرخی در گبراهی بتلاش هستند تابجائی 
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لیستحل وم بعش داموالېم ویموه في‌ضاالتېم باشیامن‌الحق لیلتبس علیهم دینهم دیزینه 
يصدهم عنالدين القیم دالشيطان وجنوده دائبون فى اهلاك الناس وتضلبمم لايسامون ولا 
دلاإيحصي عدرهم الاه ولايستطاعدفغ مکاندهم الأبعون هن اله عزوجل والاعتصام بدينه فسئل 
اله توفيقا لطاعته وتصرا على عدونا فانه لاحول ولاقوة الا به » قال ابن الملك صفلي الله سبحانه 
وتعالی حتی کاني اراء ء قال ان اله تقدس ذکره لايوصف بالرژبة ولا يبلغ العقول كنه صفته 
لا تبلغ الالسن کنه مدحته ولا تحبط العباد من علمه الا بما علمهممنه على السنة انييائه یمااصف 
به نفسه ولا تددك الادهام عظم ربوييته وهو اعلی من ذلك داجل د اعز د اعظم و امنع والعلف 
فباح للعباد من علمه بها احب و اهرهم من صفته على ما ارادددلمم على معرفتاومعرفة, ربوییته 
باحدات مالم يكن د اعدام ما احدث » قال ابن الملك دما الحجة؛ قال انك اذ ارايت شب 
مسنوعا غاب عنك صانعه علمت بعقلك ان له صانما فکذلك السماء والادش و ما ينما فاي‌حجة 
اقوى من ذلك؛ قال ابن المك فاخبرني ایپاالحکیم أبقدر اله عزوجل بصيب الئاس ما يسيبهم 
من الاسقام د الادجاع و الفقر و المكاره او بنیرقدر ؟ قال بلوهر لابل بقدر قال فاخبرني عن 
که خون بکدیگردا مباح شمر ند واموال بکدیکر زا غارت کنند و گمراهی خودرا سورت‌حق بدهند 
ونرد نادانان اشتباهکاری کنند و نانوان را غریبند وازدین درست بازدارند 
شبطان ولشگرش همیثه درمقام گمراه کردن مردم وهلاکت آن هایند نه خستگی دارند ونه 
دست میکشند وشاره آن هارا جزخدا نداند و تبرنگهای آن ها را جراو دفع توائ وباید ازخدای 
عروجل باری خواست و بدین اوچسبید ما ازخدا توفیق طاعت و نصرت بردشین اورا خواهانیم زیرا 
جنش و توا نائی ني باو 
پوذاسف - خدارا برای من‌چنان تعریف کن که گوبا اورا دیده‌ام 
بلوهرب براستی‌خدای تقدس ذکره دیدارنشود وخردکنه ذاتش نفهمد وژبان حق‌مدحشرا 
نتواند بندگان بدانش اودست نیابند جز آنچه خودش بزبان پیفسرانش بدان ها آموخته وخودرابدان 
متوده توهم بشر بمقام عظهت او نرسه‌ذاتاو از آن بالاتر وبرتراست واعز واعظم وانفم و العف 
است آنچه راخواسته از دانش خرد برای مردم مباح کرده و آن هارا بصنت‌خویش آشنانمودهاست 
وبوسیله ایجاد آنچه نیست و نابود کردن آنچه هست‌خوددا بسردم‌شناخته 
پوذاسف - دلیل آن چکونه‌استه 
باوهر- هر گاه فراورده‌صنعتی دایینی وساژ نده آن رانبینی بعفل‌خودبدانی که سازنده‌وصانمی 
نین است حال آسمان وزمين و آنچه در آن هااست چه دلیلی یرومندتر زاین 

















پوذاسف- ایسکیم بمن بگوآنچه بیساری ودرد وفترویدی بمردم میرسد بقدرت خدا است وبا 


شم دیگر بست 
بوضع ديري 
باوهر-نه بلکه بقدرت‌خدااست 





)ج( (rv‏ 
اعمالم السيئة ‏ فقال ال عزوجل‌مناعاليم السيثة بريء لانه عزوجل اوجب الثوابالعظيم لمن 
اطاعه والعقاب‌الشديدلمن عصاء ۰ قال فاخبرني هن اعدل الناس و هن اجورهم دمن اكيسهم ومن 
احمقهم ومن اشقاهم ومن اسدهم ۲ قال اعدلیم انسفهم هن نفسه و اجورهم من کان جوره 
عنده عدلا وعدل آهل المدل عندء جوراً وامااکیسهم فمن اخذ لا خرته اهبپا و احمقهم من كانت 
الدنيا همه و الخطایا عمله داسعدهم من ختم عاقيةعمله بغیر واشقاهم من ختم له بما پسخط الل 
عزوجل »ثم قال من‌ران الناس بما آن دين بمثله هلك فذلك المسخط له المخالف 
امايحب و من دانهه بما ان دين بمثله صلح فذلك المطیم لل الموافق لما يحبا لدجتلب 
مخطه تم قال لانستبحسن‌الہ سن‌ران کان في‌الفجار دلا تستحسن القبح و ان کان فی‌الابرار» نم 
قالله اخبرني اي الناس اولی بالسمادة وایوم اولیالشقاه»قال بلوهر ادلاهم بالسادة المطيع له 
عزوجل في اوامره والمجتب لنواهبه د ادلاهم بالكقاء العامل بمعصيةالُ لتارك ؛ لطاعته المؤلر 
لشپونه علی دهي اله عزوجل‌قال فاي الناس انبعوم لامره قال اقواهم في دینه و ابعدهم من عمل 
بالسیثات + قال فما الحستات والسیتات؟ قال الحسنات صدق الثبة والسمل السالح والقول الطیب 


پوذاسف - بدکاریها ونافرمانیهای مردمرا بگو 

بلوهر- خد! از کارهای بدمردم یزار ات و بر گناراست برا خدابر ای کسی که فرمانش بردئواب 
بزرك لازم‌دانسته وبرایکسی که نافرمانی کند عقاب سخت تعبین کرده 

پوذاسف_-عادلترین‌مردم کیست وستمکارترین آنان کیست بگوزیر کثر کیت واحدق کیست و 
بد بخت‌تر کیست وسعاد تمندتر کیست 4 

بلوهر- عادلترین مردم آنستکهحقر| برخود اجرا کند وستمکارتر بن مردم کسی ادتکه ستم خود 
را عدالت بشمارد وعدالت عادلان را ستم*بعساپ آرد ؛ ژیر کثرین مردم کسی استکه آماده آخرت 
باشه واحمق کسی اسنکه هم او دنیاباشد وکار اوخطا ۰ سعادتمند تر کسی‌استکه عاقبت بغیر شود » 
بدبغت تر کسیاستکه سرا نجام گر فتار شم خدای عزوجل گردد 

سپس گفت کسی که بامردم آن معامله کند که بااوهمان کنند هلاك شوداواستکه عداراخشگین 
کرده وخلاف آنچه بایدنوده است وکس ی که بامردم آن‌کند که! گر باو کنند نیکو باشد او استکه 
مطیم خدا است و آنچه دوست دارد عمل کرده‌است گفت نیکی‌رابدنشمار اگرچه از فاجران باشد و 
زشتی‌راخوش مدار اکرچه از نیکان سرز ند 

یوذاسف - بگو بمن کدام از مردم شابسته سمادتند و کدام لاق بدبختی‌وشقاوت؛ 

بلوهر - شایسته سعادت فرمان بر خدای عزوجل و کناره‌گیر از قدفن های اواست و لالق 
شقاوت"مر نکب نافرمانی خدا و نافرمان او و بر گزیننده دل خواه خود بر رضای خدای عز 
وجل‌است 

یوذاسف -کدام ازمردم بیروتر دستورات‌او است + 

بلوهر- آن که دیندارتراست واز بدکاریها دورتراست 
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دالسیثات سوءالنية دسوء العمل والقول السيء قال فما صدق النية قال الاقتصاد فی‌الهمة قال قما 

شرالقول ؟ قال الکذب قال فما شرالعمل ؛ قال معصيةاله عزوجل » قال اخبرني كبف الاقتصا 

فی‌الهمة ؟ قال التذکر لزوال الدنیا و انقطاع امرها والکف عن الامود التيفیها النقمة فى الدنيا 

والتبعة فىالاخرةء قال فما السخاء ؛ قال اعطاء المال في سيبل له عزدجل قال فما الكرم؛ قاللتقوی 

قال فما البخل ۲ قال منع‌الحقوق عن‌اهلها واخذها من غير وجهها » قال فما الحرص؟ قالالاخلار 

الی‌الدنیا و الطماح الىالامور التي فیها الفساد د نمرتها عقوبة لاخر » قال فما السدق ؛ قال 

طربقه فی‌الدین ان لايخادع المره نقسه ولا يكذبما » قال فما الحمق » قال الطمانينة الى الدنیا 
بوذاسف - نیکی کدام است و بدیهاکه‌ام؛ 

پلوهر - یکی بندار نيك » کردار نيك » گفتار تيك » بدی ها » پندار بد ؛ کردار بد » 


فتار بد + 
پوذاسفس پندار تيك کداماست 
پلوهر  -‏ ایت عادلانه است 





دهم - دنبال مصاحبه بوذاسف وبا 
پوذاسف ال E‏ ل وی 


پلوهر- ددوغ 

یوذاسف - کرداربد کدام استه 
بلوهر- نافرمانی خدای عزوجل 
بوذاسف - همت عادلانه چیست 


بلوهر - یاد آوری زوال دنیا وتمام شدن امور آن وغودداری از کارهانی که در دیا دنچ 
دارد ودر آغرت شکلجه 


یوذاسف - سفاوت چیست؟ 

پلوهر - صرف مال دراه خدای عزوجل 

بوذاسف کرم کداماست 

پلوهر- تقوی پیشه کردن 

پوذاسضب بخل چیت ۲ 

بلوهر- حقرا ازاهلش ددبغ کردن وازغیر طریقه آن بدستآوردن 
بوذاسف م حرص کدام است؟ 


پلوعر - دیا را قرارگاه ابدی دانستن و دنبال اموری رفتن که فساد آرد و شرش عقوت 
آخرت باشد 1 


پوذاسفس راستی چیست؟ 


بلوهر- دوش داستي دردپاتت پت بکه شخي خودرا گول تړند وخردرا تکذپپ‌نکنم 





)ج( ۳ 

وترك مابددم ديقي »قال فما الکذب ؛ قال ان یکذب المره نفسه فلایزال ببواء شا 
ولذنبه مسوفاء قال اي الرجال اكم ليم فى السلاح؟ قال اکملمم فى‌العقل وابسرهم بعواقب الامود 
داعلمیم بخصومه و اشدهم متهم احتراسا » قال اخبرني مانلك العاقبة وما اولئك الخصاه الذين 
یعرف العاقل درحترس منهم ؛ قالالماقبة الاخرة و الفناه الدنیا قال فما الخصماء ؟ قال الحرس 
والغضب والحسد و الحمية دالشپوة واثربامرالاجاجة » قال اي هولاء الذين عدرت اقوي و اجدر 
ان لايس لم منه احد؛ قال الحری اقل رضي «افحش‌غضبا دالقضب اجور ساطانا و شکرا واکسب 
لبفضاء والحسد اسواء اللخيئةداخلف للظن دالحمية اشد لجاجة د افظع معصية و الحقد اطول 
توقدا و اقل رحمة ر اشد سطوة دالرياء أشد خديعة و اخفی أكتنافاً و اکنب واللجاجة آعمي 
خصومة و اقطع معذرة؛ قال اي مکابد الشيماان للناس فىهااكمم ابلغ » قال تعميته علیہ ابر 
والائم والسواب والمقاب دعواقب الامور فی‌ارتکاب الشهوات » قال اخبرني بالقوة التي قوي [ 






اوترك چیز بکه جاوزیدانو پایدار است 
دروغ کدام است 
دت که شعس با خود دروغ گوید و همیثه دتبال هوس باشد و گناهش دا 





بوذاذف . کدام ازمردم صلاحیت کاملتردار ند 


بلوهر - آن که خردمندتر وعاقبت بین‌تر و دشن شناستر و بااحتباط قراست 





یوذاسف - بمن بگو این‌عاقبت چیست و آن‌دشمنانی که خردمند آن‌هارا میشناسد و از آنهاخود 
دا نگهمیدارد کدامنده 

بلوهر- عاقبت آخرتست وفئاه دیا ودشنان حرص است وغضب وحسد وتعصب وشهوت وریاه 
ولج بازی 

بوذاسف - کدام از این دشان نیرومند تر و بیشتر باید از نها درسلامت بود؟ 

بلوهرت حرس کم رضاتر ونند خوتراست » فضب ستم خبزتر وناسپاستر ودشمنی انگیز تراست 
حسد بدیندارتر ویدگمان تر است تمصب لح بازتر ودر افرمانی بیآبرو تراست » کینه ۲ 
و کم رحم‌تر وسفت له + رياه وتبرنك بازتر وذیر پرده کن‌تر ودروغگوتراست لح بای 
درستیزه کورتر وعذرقطم کن‌تراست 

یوژاسف - کدام ازدامهای شیطان ددهلاك مردم رساتراست ۲ 

بلوهر- این که درمقام ارتکاب شهوت خوش کرداری و گناهکاری ودرست و نادرست وءواقب 
اموررا بر آنهامشتبه ساژد و آنهارا از تشخیص حقیقت کور کند 








"_پوزاسف - بین‌گزارش بده آن قوه‌ای را که غدای عروجل بندگان خود را بدان نیرومند 
کند تابر بدکاریواوهوسای هلاکت بارفاتق آینده 





۳۱۹ )ج( 
عزوجل بما المباد على تغالب تلك الامور السيثة والاهواء المردية » قالالعلم والعمل والعقل بهما 
و صبر اللفس على شپواتباو الرجاء للئواب فی‌الدین وكثرة الذکر لفناءالدنیا د قرب الاجل 
والاحتفاظ من‌ان پنقص‌ما ييقي بما يفني و اعتبار ماضی الامور بعاقبتها د الاحتفاظ بعالایمرف 
الاعند وی العقول و کف النفس عن العادة السيئة و حملها علی‌العادة الحسنة و الخلق المحمود 
وان یکن امل المره بقدد عيشه حتی بلغ غابته فان ذلك هوالقنوع وعمل السبر الرضي بالکفاف 
و اللزوم للقضاه بالمعرفة بما فيه الشدة من التمب وما فی‌الافراط من‌الافتراق وحسن‌العزاه عمافات 
وطیب اللفس عنه وترك معالجة مالم يتم دالسبر بالامود التي الیپا برد والاختياد لسبیل الرشد 
علی‌سبیل اافي و توطیناالفس‌علی‌آنهانعمل خیرا جزي به دان عمل سوه اجزي به و المعرفة 
بالحقوق و الحدود بالتقوى وعمل النصيحة کف النفس عن اتباع البوی د ركوب الشهوات 
وحمل الامور عل‌الرآي والاغذ بالحزم والقوة فان اتاءالبلاء اناه و هو معذود غير ملوم ‏ قال 
ابن الملك اي الاخلاق اکرم و اعز ؛ قال التواضع ولين الكامة للاخوان فى ال عزوجل » 
قال اي العبادة احسن؟ قال الوقار و المودة » قال فاخبرني اي الشیم افشل"قالحب الصالحين قال 
ای الذکرا فضل ؛ قال ماکان في الامر بالمعروف والنهى عن اامنکره قال فای الخصومة الد؛ قال 


بلوهر- عام است وعمل وتعقل درس تآنها وشکیبانی در برابر شهوات وامید واب‌دردیندادی 
ویادآوری هرچه یشتر ت بر آنچه باقی‌است بصرف آنچه فانی‌است 
وسنجش آینده امور با گذشته آنبا ومحافظت بر آنچه خردمندان دانند و خودداری از 
ومداومت برشیوه‌های نيك واغلاق پسندیده وانداژه گرفتن رزو بامدت زندگانی که 
است وبیش گرفتن عبر که عبارت از رضای بگذران بانداژه رفم حاجت است و ملازمت قضاف البی 
ورنج وجدانی ازدوستان وتسلیت پذیری از آنچه که اژدست رفته وخوشدل بودن بدان 

تن از کاربکه تمامی نداژد و بردباری بر کارهائیکه بآ نها باید بر گشت واختیارراه‌هدایت 
برضلالت ودل نجادن براين که کار نيك باداش دارد و کاربد کیفرودانستن حدود وحقوق بانقوی‌واندرژ 
بکار بستن وخودداری از بیروی هوس وارتکاب شهوات وخودسری وپیشه کردن حزم‌دایستاد گی تاا گر 
بلائی باورسد معذ ور باشد و سرژنش نکشد 

بوذاسف- کدام خلق گرامی‌تر و کمیاب تراست؟ 

باوهر- تواضع ونرم سخن گفتن بابرادران دینی 

بوذاسف - کدام عبادت‌نیکوتر است؛ 

بلوهر- وفاداریو دوستی 

یوذاسف بین بگو کدام یك ازاخلاق باطنی بهتراستو 

بلوهر- دوستیاشخاص صالح وخوش کردار 

پوذاسفب کدام ذ کر بہتراست؟ 








بتعدل 





ود 





بر 





۳۲۰ (e) 
ترك الذنوب » قال ابن الملكاخبرني ای القصدا فضل قال الرضي بالكفاف قال أخبرني اى‎ 
الاوپ احسن  قال اب الدين , قال فاي شي اجفي ؛ قالالسلطان الاتى والقلب القاسى ء قال‎ 
اى شيءابعد غاية ؟ قال غاب عين الحریص التی لا تشبع من الدنياء قال ای الامور اخبث عاقبة؟‎ 
قال الشماس رضي الناس في سخط الرب ءزوجل » قال اى شيء اسرع تتقلبا ؟ قال قلوب الملوك‎ 
الذين بعملون للدنيا » قال فأخبر ني اى الفجور افش ؛ قال اعطاء عد اله تعالى والغدر فيه » قال‎ 
فای شيء اسرع انقطاعا : قال مودة الفاسق » قال فای شي» اخون ۲ قال لسان الکاذب » قال فاى‎ 
شي اشد اکتماما » قال شرالمرائي المخادع به » قالفای شمء اشبه بحالالدنیا ؟ قال احلامالائم‎ 





بلومر مان درباره امر سعروف ونپی ازمنکر باشد 
ف کدام مقاومت شدیدتراست ۲ 

و ترك کناهان 

یوذامف - بگویین که کدام قسماقتصاد ومیانه‌روی بپتراست؟ 
بلوهر- رضا بانداژه گلران روزمره ژندکانی 

بوذاسف - ہمن بگ و کدام ادب وتر پیٹ بهتراست؟ 
پلوهر- ادب وتر بیت دیلی 

بوذاسف - کدام چیز جفا کار تراست ٩‏ 

بلوهر - سلطان سر کش ودل سخت 

پوذاسف - چه چیز ۲ 

بلوهر - چشم دنیا داد حربص که هر گز ازدنیابر نشود 
یوذاسف - کدام کار سرانجام پلیدتر دارد ۲ 

بلوهر - جستن رضایت مردم درغضب پرورد گار عزوجل 
یوذاسف - چه چیزاست که زودتر برمیگر ددوزیرورومیشود 
بلوهر - دل پادشاهان دايا دار 

یوذاسف - بگو بدائم کدام هرژه‌گی بی آبروتراست ۲ 
بلوهر - پیمان باخدابستن و آنرا شکستن 

یوذاسف - کدام چیز ژووتر قطع مشود ٩‏ 

بلوهر - دوستی بافاسق 

یوذاسف ب کدام چیز خیانت کارتر است د 

بلوهر - زبان درغگو 

یوذاسف - کدام چیز یشتر پنهان ویر پرده است + 
پلوهر - بد کرداری ریا کار نبر نك باز 

بوذاسف - کدام چیز بوضم دنیا مانشد تراست ۲ 

بلوهر - تصورات بیپوده شغس خواب 














(e) (rr) 

قال ای الرجال افضل رضي ۲ قال احستمم ظنا بال عزوجل واتقاهم افلم غفلة عن كران وذکر 
الموت و انقطاع المدة » قال واى شيء من الدنيا اقرللعين ؛ قال الولد الادیب والزرجة الموافقة 
المؤانية الممينة على ار الاخرة » قال ای الداء الزم في الدنيا ۶ قال الولدالسوه والزوجة السوه 
الذين لا يجد منوما بدا« قال اى الخفش اخةض ۲ قال رضى المره بحظه وامتيناسه بالساحین ام 
قال للحکیم فرغ لي ذهنك ققد اروت مسائلتك عن اهم الاشياء إلى بعد إذابصرنى الله عزوجل 
من امری ماکنت به جاهلا و رزقنی من الدنیا ما کنت منه آیسا قال العکیم سل عما بدا لك 
قال ابن املك ارأيت من اوتی الملك طفلا ووبنه عبادة الادنان قد غذى بلذات الدنيا و اعتادها 
إلى ان کان رجلا کہا لا بنتقل من حالته تاك في جپالنه بل تعالی ذکره واعطائه 
نفسه شهوانها متجرد البلوغ الفابة فيم زین له من تلك الشموات مشتفلا با مؤترالباجربا عليه 
لابرى الرشد إلا فیا ولا بزيده الا الاحبالا واغتراداً بيا وعجبا دحبا لاهلمله ورايه و قد 






واف - کدام اشغاص رضایت‌ندی بهتری دار ند ۲ 

بلوهر - آنکه بخدای عروجل ځوشبون تر و باتقوی تر واژ باد خدا ومرك وبی عاقبتی دنیا 
کمتر فلت دارد 

پرذاسف - کدام چیز دنیا دیده رودن اکل تراست و 

بلوهر - فرژ ند با ادب و هسر هم آهنك و فرماتبر وكيك کار در سعادت آخرت 

پرذاسف - کدام درد دیا مبرم تراست و 

پلوهر - فرزند بد و هسر بد که چاره ای ندارد 

پوذاسف - کدام آسایش دا 








تر است ۲ 
بلوهر - رضایت بدانچه نميب است و انس بامردمان صالح درستکار 
فصل پانزدهم - چاره جوئی یوذاءف برای هدابت پدر خود 
بوذاسف گفت ایفرژانه مرد خوب بسن دل بده میخواهمآنچه برای من ازهیه چیزمپم تراست 
با تو درمیان گزارم و اکنون که خدا مرا با نادانی که داشتم بنا کرد و بانومیدی این سعادت دا 
بمن روزی کرد بابد بآن متوجه باشیم 
بلوهر ‏ هرچه میخواهی پپرس 
یوذاسف - بقرمابهبينم کسیکه از کود کی ببادشاهی رسیده وعمر خوددا به بت پرستیکررانید 
و از لذات دنیا خوراك کرده و بآنہا معتاد شده و با آنها پرورش باقته تا مردی سالخورده شده 
و ساعتی از این دوش نا دانی بغدایتمالی ذکره و از شهوترانی بر کناد نبوده و برای دسیدن 
9 شهوات دنبوبه آماده بوده و آنرا بيشه خود ساخته و بر هرکاری بر 








4 وت 
چنور E‏ تا بجائی که همان را داه مدایت تصور کرده و گذخت ایام روز بروز او را پیشتر 

گرنتار دام Î‏ افیف مر کرد ونر برای خود و ملت خود پسندیده و خود ر وا 
شعار غود ساخته و بعبرت او در اين باره او را از کار آخرت باز گرفته و آن را بهبچوجه ندانسته 





(rr) (f) 
دعته بصیرته قي ذاك إلى ان جہل امر آخرته واغفلہ) واستخف بها دسمی عنها قساوة قلب دخبت‎ 
نية وسوءرأى واشتدتعدادته لمن خالفه من اهلالدين دالاستخغاف بالحق دالمضييين لاشخاصيم‎ 
انتظارا للفرج من‌ظامه وعدادته هل تطمع له ان بطال به العمرفي النزوع عما هوعلیه والخروج‎ 
هئه إلى ما الفضل فيه بين دالحجة فيه واضحة والحظ جزیل من ازوم ما ابمرت من الدین فبأتى‎ 
ما يرجي له به مغفرة ها قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في مآ به ؟ قال الحکیم قد عرفت هذه‎ 
السفة وما عاك إلى هذ المسألة » قال ابن الملك ما ذاك منك بمستنکر لفضل ما أوتيت من‎ 
الفیم وخصصت به من الملم » قال الحکیم اما صاحب الصفةفالملك والذي دعاك له الناية بيا‎ 
سألی عنه والاهتمام به من امره فالشفقة عليه من عذاب ما اوعد اله من کان على مثل رأبه و‎ 
طبعه د هواه معما نوبت هن تواب اب تعالی ذکره في اداه حق ما ارجب الل عليك له و احسبك‎ 
ترید بلوغ غاية العذر في التلطف لاناق واخراجه من عظیم الول و دائم لاه الذي لا انقطاع‎ 
له من عذاب الله عزوجل إلى السلامة دراحة الابد في ملکوت السماء قال ابن الملک ام تحرم‎ 

حرفا عما اروت فاعلمنی رأيك فیما عبت به هن‌اهرا الملکتو حاله الت انخوف ان بد د که الموت 


و از آن غافل گردیده و آنرا اچیز شرده و پت سر انداخته برای آنکه دچار قساوت قلب 
و بدینداری و سوه نظر شده است بعلاوه با دینداران سخت دشملی دارد و آتبارا ناچیز میشه‌ارد تا 
ازستم وظلم اوخودرا نهان نموده ودر انتظار فرج 
آیا ممکن است بر اثر طول عبر و پبری بخود آید و از ایثراه بر گرد و توبه گند و بدان 
فضیلت او رودن ودلیلش واضح دبپره‌اش فراوان است و آن روش دینداریست که 
است و دنبال کارهاکه خیری برود که امیدو ارشود گناهان گذشنه او آمر زیده شده 

















روش گرود که 





شخص توبد! 
و مستحق ثواب گردیده است 





بلوهر - من میدانم مقصودت اذ این توصیف و تعریف کیست و برای چه این برسش را 
بیان آوردی 

پوذاسف - از فضل و افروفیم و دانش عمیقی که بشما داده شده است دور نیست که مقصود 
مرا فیمیده بای 


سش کرده 


بلوهر - صاحب این اوصافی که کفتی بادشاه است و آنچه تورا وادارتوجه باین 





است دلسوزی تو است برای يدر و رهانیدن او از عذابهای سختی که خدا بيد کارانی چون او نبیه 


کرده و در ضمن میخواهی واب الهی را در ادای حق بدری برده باشی و گمانم میغواهی تهایت 
عذر در چاره جوئی_برای نجات او و بیرون کشیدن او از هراس دام و گرفتادی جسادیدان 
عذاپ خدای عزوجل توده و وسیل سلامت و راحت ابدی در ملکوت آسبانها دا برایش فراهم 








پوذاسف - يك کلمه از آنچه میخواستم فرو گزار نکردی اکنون نظرخودرا راجم بکار 
پادشاه که من بدان توجه اکید دارم بفرما من میترسم که مرگش در این حالت برسد و حسرت 





(Te) (rr) 

عليما فتصيبه الحسرة والندامة حين لااغني عنه شبثاً فاجعلني منه على بقين وفرح عها انابه مفموم 
شديد الاهتمام به فانى قليل الحبلة فيه » قال الحكيم اما رأبنا فانا لانبعد مخلوقا من رحمةالة 
خالقه عزوجل ولانأیس له منما مادام فبه الروح وان کان ء'نیا طاثیا ضالا لماقد وصف تبارك 
دتعالى به نفسه من التحنن و الرأفة دالرحمة وول عليه من الایمان د هما امر به من الاستافار 
و التوبة ففي هذا فضل المع لك في حاجتك انشاء اله وزعموا أنه كان في زمن ملك عظيم 
السوت فى‌العلم رفیق سايس بحب العدل في امته د الاصلاح أرعيته عاش بذلك زمانا بخير حال 
5 هلك فجزعی عایه امته وكان باهرأة له حبل فذكر المنجمون والكينة أنه غلام وكان يدبر 
ملکوم من کان بلي ذلك في زهان ملکېم فانفق الامر کما ذكره المنجون و الکمنة و ولد من 
ؤلك الحعبل غلام فاقاموا عند میلاده سنة بالمعازف والملاهي دالاشربة والاطعمة نم ان آهل العام 
منم د الفقه والربانيين قالوالعامتيم ان كان هذا المولود انما هوهب" من اله عزوجل وقد جعاتم 
الشكر لغبره دان كان هبة من غبرالهُ عزدجل فقد اديتم الحق الیمناعطا کم واجتهدتم فى‌الشكر 
لمن رزقکموء فقالت لم العامة ما وهبه لنا الا اله تبارك وتعالی ولا امتن به علبنا غبره » قالت 





الحكماء فان كان الل عزوجل هوالذي دهبة لکم فقد, ارضیتم غير الذي اعطاکم و اسخطت الل 





الذي وهبه‌لکم فقالت لممالر ية فاشیرواعلیناایها الکماه د بصرناایها الملآه فنتبع قولکم وقبل 





و ندامت ابدرا بچشد لطف بفرمائید در این باره وسبله خرسندی مرا فراهم سازید که من در 
اینجا بیچاره ام 

بلوهر - نظر ما ایشست که هیچ آفریده‌ای از رحبت خه‌ای عزوجل که آفربننده اوست دود 
نيدت و تاجان در تن دارد درباره او نوميد نیتوان بود هرچه هم سر کش و طاغی و گیراه باشد 
چون خدا خود دا بمهر بانی ورحت ورآفت توصیف وستوده است و با دستور بایمان و استففاد وتوبه 
کرده و راه امید باين حاجت را برای توباز نموده است انشاه اه و معتقدند که در 
ادشاهی بو دکه آواژه دانشش بگوش همه رسیده بود و بسیارخوشرفتار و باسیاست 
و دوستدار عدالت در ملت و اصلاح کار رعیت بود عبر خودرا با این وضع خوش بسر برد و مرد 
او بیتابی کردند ذنش آبتن بود و ستاده شناسان و کاهنان گفتند بسری میآورد 
ژ ندگی یادشاه برسر کار اداره کشور بود بعکومت خود ادامه داد تا زن پادشاه زائید 
ستاره شناسان و کاهنان پیشگوتی کرده بودند بسری آورد و مات یکسال تمام برای او 
با کردند » رقصیدند و بازی کردند و توشیدند و خوردند تا آنکه دانشمندان و قتپاه 
ملت بآًنها پیام فرستادند که این نوزاد را خدا بخشیده وشما شکرشیطان را میکنید واگر 
باعتقاد شما دیگری جز خدا اورا بخشیده است حق اورا درست ادا کردید 
بده و دیگری در ۱ 
ننپاده است فرزانگان گفتند اگر خدای عزوجل او را بخشیده است شما دازید رضای 
بجا مپآورید و خدا را بسغط میآورید که اورا بشما بخشیده است » ملت گفتند ای دانشمندان پس 














مردم يك ز بان جوآب دادنه نه جز خدا کسی اورا ن 





۳۲۵ (e) 
نصیحتکم ومرونا بامر کم قالت العلماء فانانرى لکم ان تعدلوا عن انباع مرضاة الشبطان حتى‎ 
بغفرلكم ماکان منكم د اذهبوا بالممازف و الملاهی‌دالمسکر د لم يهب لكم شيئ الى ابتفاه‎ 
مرضات ال عزوجل دشکره علی ما انعم بة علیکم اضعاف شکرکم للشیطان حتی بتفرلکه‎ 
ماکان منكم قالت الرعية لا تحمل اجسادنا کل الذي قلتم و امرتم به » قالت العلماء با اولی‎ 
الجهل كيف اطتتم على مالاحق له علبکم و تعصون من له الحق الواجب علیکم و كيف‎ 
قویتم على هالاينبغي وتضعفون عما ينبغي ؟ قالوالمم يا اثمة الحکماه عفامت فینا الشهوات و کثرت‎ 
فينا اللذات فقوینا بما عفام قينا منها علی‌التعظیم من شکلها وضعفت منا النيات فعجزنا عن حمل‎ 
المثقلات فارضوا منا فى الرجوع عن ذلك بوما فيوما فلا تکلفونا كل هذا الثقل قالوا لبم با‎ 
هشر السفهاه الستم ابناء الجملواخوان الضلال حین‌خفت عليكم الشهوة وتقات علیکم السعادة‎ 

قالوا لهم ايها ااساوة الحكماء د القادة العلماء انا نستجیر من تنیفکم ایانا 





لله ءزدجل 
واستر من تعسیر کم لا بعفوه دلاتوبخونا زلاتعیردنا بضعفناولا تميبوا الجهالة علبنا فان ان اطعنا 
الله مم عفوه وحلمه وتضعیفه الحسنات و اجتهدنا في عبادته مثل الذي بذانا لهوانا من الباطل 


ہما دستور جشن را بدهیه ۰ ای علماء شما و بر ثامه آن ما را بینا کنید تا گفتار شا دا بیږو ی کنیم 
واندرز شما را پذیريم ما منتظر دستور شما هستیم. علما گفنند رای ما این که از پیروی دضابت 
شیطان برقس کردن و باژی بر گردید او چیزی بشما نبغشیده و رضایت خدای عزوجل و شکر اورا 
بآن نستی که بشما داده چند برابر تشکری که از شیطان کردید بجا آرید نا گناهانیکه مرتکب 
شدید پیامرزد مردم گفتند ما تاب انجام همه دستورات شما را ندادیم طماء کفتند ای ادان مردم 
چطور کی را که حقی ندارد اطاعتکنید و کسبکه حق واجب بشما دارد نافرمانی کنید » چعاور 
تاب کارهای اشایسته را دارید و بت بکارهای شایسته اتواتید ۲ 








مردم گفتند ای پیشوایان فرژانه شهوت وحس لت در ما نیرومند آفریده شده و بما داجم 
بکارهای موافق آن قدرت بزرك بعشیده ولی نیت خدابرستی و رباضت در ما ضمیف است و از 
وظالی‌سنکین ناتوانیم شما اجازه دهید که‌مايك روز نيك‌روزاز۵.وه گذشته بر گردیم واین‌بارسنگیل 
را پدوش ما نگذارید ‏ 

گفتند ای گروه بیخردان شماز اد گان نا دا نیو بر ادرا نگمر اهی نباشید که کارهای‌شهوت انگیز 
پرشما سبك است و وسائل سعادت آخرت برشما تاگوار وسنگین است 4 

مردم گفتند ای آقایان حکماء ای 
عروجل پناهنده شویم وازسرکوبی بگذشت او در سپریم مارا بناتوانی خود سر نش وتوییخ نکنید 
و بنادانی ما دا نکوهش ننمائید براستی ما اکنون فرمان خدا را مبیریم و بعفو و.حلمش امیدواديم 
او است که‌حسنات زا چند براب ر کند ودر برستش او بکوشیم چنانچه در هوای نفس و باطل کوشيدیم 
تا ما را بحاجی خود برساند و خدای عزوجل مطلوب ما را عنایت کند و چنانچه ما را آفریده 


ایان دانشمند ما ازفشار سر زنش دما بآمرزش خدای 











(e (To) 
بلغنا حاجتنا و بلغال عزوجل بناغايتنا و رحمنا کما خلقنا ۰ فلما قالوا ذلك اقرت ليم العلماء‎ 
ودضوا قولهم فصلوا و صاموا وتعيدوا داعظموا السدقات سنة كاملة فلما انقضي ذلك منم قالت‎ 
الكهنة ان الذي صنعت هذه الامة على هل المولود بغبر ان هذا الملك یکون فاجرا و یکون‎ 
بادابهم د یکون متجبرا دیکون متواضعا و بکون مسیثا و کون محسنا «قال المنجمون هثل‎ 
ذلك فقيل لهم كيف قلتم ذلك » قال الكمنة قلنا هذا من قبل اللو ء المعازف و الباطل الذي‎ 
صنع عليه و ما صنع عليه من ضده بعد ذلك وقال المنجمون قلنا ذلك من قبل استقامة الزهرة‎ 
و المشتري فنشأً لفلام بکبر لايوصف عظمته ولا يقدر و مرح لاینت و عدوان لا یطاق فسف‎ 
دجاد دظلم فی‌الحکم دغشم و کان‌احب‌الناس‌الیه من وافقه علىذلك دابغض الناس البه من خالفه‎ 
في شىء من ذلك د اغتربالشباب و السحة د القدرة د الظفر و اللصر فامتلاه سردرا و اعجابا بما‎ 
هز فیه ورای کلما يب ویسمع‌کلما اشتهی حتی بلغ اننتي ونلئین سنة ثم جمع نساء من بنات‎ 
الماوك و صبیانا د جوادية المخدرات و خيلة المطهمة العتاق والوان مراکبه الفاخرة و وصائفه‎ 
و خدامه الذین پلون خدمته و امرهم ان بلبسوا اجد ثيابهم د یتزینوا باحسن زینتهم د امرببناه‎ 
مجاس مقابل مطلع الشمس صفائح ارضه الذهپ مفضضا بالوان الجواهر طوله مائة و عشردن‎ 
۱ پا ترحم کل دج لت‎ 
چون ءردم اینطور اظهاو کردند علماء راضی شدنه و آنها یکسال تمام نماز خواندند وروژه‎ 
گرفنند و عبادت کردند و صدقات بزرك دادند وچون سال عبادت گذشت کاهنان گفتند وضم کار‎ 
این ملت دلالت دارد که این نوزاد وقتی بادشاه شود هم نابکار باشد وهم نیکو کار و هم جبار باشد‎ 
وهم متواضم » هم بد کردار باشد و هم خوشرفتار ؛ ستاره شناسان هم باآنها مواققت کردند بآنبا‎ 
۲ گفتند از کجا شا این سخن را میگویید‎ 
کاهنان گفتلد ما از نظر جشن‌سالبانه رقس دلهو وکارهای باطل که برای اوشد واز نظر وضم‎ 
سال بعد چنیل استنباط کردیم ستاره شناسان کنتند ما ازمطالعه استقامت زهره ومشتری‌چنین استنباط‎ 
کردیم » این پسر بایل وضع تکبر آمیزی پرورش یافت که انداژه نداشت » يك وضع خوشگلدانی‎ 
پیش گرفت که بوصف نبامد ويك ستمکاری‌پیشه کرد که برترازطاقت‌مردم » زود گفت وجو ر کرد ستم‎ 
کرد در احکام خود دوسترین مردم نزدش کی بود که او زا تملق میگفت و باکردار ناپسندش‎ 
اظہار موافقت میکرد و هر کس با او دراین روش مخالفت میکرد نزد او مبفوض بود بجوانی‎ 
و تندرستی و ترو و پیروژی و تصرت فریفته شده و سرتاپا شادی و خود بینی شده بود و روش‎ 
خود دا میسندید بپرچه دلش میخواست رأی میداد و هرچه را شهوتش میطلبید ميشتید نا سی ودو‎ 
سال اژعمرش گذشت سپس زنان خود را که دختران ملوك بودند با کودکان خود و کنبزان خواننده‎ 
و اسپهای تنومند و انواع مر کبهای فار و پیشخدمتبا دا جمع کرد و دستور داد ببترین جامه‌های‎ 
خود را بپوشند و خودرا بیارایند ودرجتنی شر کت کنند که رو بروی آفتاپ زدن ساخته بود و کنش‎ 








(ج۲) (rr)‏ 
ؤراعا دعرضه ستون داعا زخرفا سقفه وحیطانه قد 





بکرائم الحلی و صنوف اانظم و فاخره 
و امربضروب الاموال فاخرجت من‌الخزاین نفدت سماطن امام مجلسه وامر جنوده د اصحابه 
وکتابه وحجابه وعظماء أهل بلاده وعمائهم فحضروا في احسن هیتتم و اجمل جمالهم و تسلح 
فرسانه در کب خیوله في‌عدنهم نم و قفوا علی مراکزهم ومرانبهم صفوفا وکرادبس و انما ارادان 
بنظر بزعمه الي‌هنظررفیع حسن‌تسربه نفسه وتقربه عبنه ثم خرج فصعد الى مجلسه و اشرف على 
مملکته فخرواله سجدا فقال لبعض غلمانه قد نظرت من مملکنی الى هنظر حسن وبقی ان‌انظار 
الى صودة وجمی فدعا بمرات فنظر الى دجهه فيينا هو بقلب طرفه بيا ازلاحت له شعرة بیضاه 
من لحیته کراب اییش بین غربان سور فاشتد فیها ذعره دفزعه وتذیر فی‌عینیه حالهوظورت‌الکنابة 
والحزن فی‌وجهه وتولی السرور ۶+ نم قال في نفسه هذا حین نمی الی شبابي و بین لی ان ملکی 
الى ذهاب «أوؤنت بالتزول عن سرير ملکی تم قال هذه مقدمة الموت درسول البلی ام بحجبه 
عنی حاجب ولم یمتعه عني حارس فنعي الی نفسي دافن لی بزوال ملكي ما اسر ع هذا ف 
بهجتي دذهاب سروري و هدم قوتي ولم پشه مني الحصون ولم تدفعه عني الجنود هذا سالب 
الشباب دالقوة وما حق‌العزوالثردة دمفرق باك ل‌وقاسم التراث بينالارلياء الاعداممةسدالمعاش 











تخته های طلای جواهر نشان بود وطواش صدو دست ذراع وعرضش شمت ذراع وسقف و دیوارش 
بزبورهای قیمتی و انواع نقشهای فاغر آراسته بود و دستوو داد تمام سکه های غزائن را آوردند 
در آن مجلس برابرش در باط چیدند و از لشکر و باران و نویسندکان و دربانان و بزرگان 
دور و علماء دعوت کرد نا خود داببچتر بن زیوری بیارایند و نزد اوحاضر شوند وسوادان خودرا 
آماده کرد و آنها را جابجا در مقامات خود واداشت وسان دید و مقصودش این بود که نبایشی 
بدهد وچشم خودرا روشن کند سیس خودش بیرون شد ود ر آن جشن بر تخت نشست و رو باهل کشور 
کرد وهمه از او احترام کردند و برای او بغاك افتادند » بیکی از غلامان خود گفت من بهترین 
منظر ه پرشکوه ملت ودستگاه خودداٌدیدم وا کنون مبخواهم روی خودرا هم به بینم » آینه خواست 
و بروی خود نگاه کرد ؛ در این مپان که دیده را بر روی خود پائین و بالا میکرد یك تارموی 
سبید در دیش خود دید که چون کلاغ سیبدی میان کلاغهای سیاه خود نمالی دارد سفت از آن 
بهراس افتاد وترسید ورنگش دگر کون شد و شادی وخرمی روی اوجای غود دا بگرفتگی و 
اندوه داد و باغود گفت هبین يك‌موی‌سیید خبرمرك جوانی مرا بمن داد وییان کرد که سلطئت من 
رو برفتن است وبسن اعلام کرد که ازتخت فرود خواهم شد و گفت در حقیقت این پیش‌درآمد مرك 
و ایلچی کہنه گی است وهیچ دریانی جلو اورا نتواند گرفت وهیچ پاسبانی اورا بازنتواند داشت 
بن خبرمر گم دا داد وژوال سلطنتم را اعلام کرد اماچه زود خرمی مرا دیگر گون خواهد کرد و 
شادیمراخواهد برد و تبرویم را واه د گرفت ودژی یس ت که در آن یناه برم ولشگری نتواند جلوش 
دا بگیرد انت که جوانی ونیرورا جپاول کند وعزت و دارائی را معو کند و جمم را پرا کنده 





























(te) (yv) 

ومنغص اللذاتدمخرب الممارات ومشتت الجمع د واضع الرفيع دهذل المنیع قداناخت بي‌انقاله 
و نصب لي حباله نم نزل عن مجلسه حافیا ماشیا وقد ععدالیه محمولا نم جمع اليه جنوره د دعا 
لبهنانهفقال اما الملا ما ذا صنعت بکم و ما آوتبت الیکم منذ ملکتکم و ولیت امورکم ۲ 
قالوا له ایپاالملك المحمود عظم بلا ك عندنا د هذه انفسنا مبذولة في طاعتك فمرنا بامرك قال 
طرقني عده مخیف ولم تمنعوني منه حتی نزل بي دکنتم عدتي وتقائي قالوا ايها الملك اين هذا 
العدو ايري ام لابري ؛ قال بری اتره دلا بری عینه ؛ قالوا ایپاالملك هنہ عدتنا کماتری وعندنا 
سکن وفینا زدالحجی والنهی فادنام نکنك ما مثله یکفی قال قدعظم الافترارمني بكم د وضعت 
الثقة في غير موضعها حين انخذتكم د جعلتکم للفسی جنة و انما بذات لکم الاموال و رفسی 
شرفكم دج لتكم البطانة دون غير كم لنحفظوني «ن الاعداه د تحرسوني منهم ثم ايداتكم على 
ذلك بتشبيد البلدان وتحصين المدائن والثقة من الصلاح ونحی‌عنکم البموم وفرغتكم للنجدة 
والاحتفاظ ولم اکن اخشی ان اداع معکم و لا انخوف الم على بنياني د انتم عکوف معلیقون 
به فطرقت وانتم حولي واتیت وانتم معی ون کان هذا ضعف منکم فما نتم باهل النصيحة ولا 











تقدیم کند ز ندگی را تباه کند و لذتها را زهر ناك سازد وخانه‌ها 
دا ویران کند وجمم دا اڑھم پاشد بلند را بست کند ووالارا خوار سازد مانا بند غود دا در من 
فرو هشته و دام خود را برابمگترده است ودزصوزتبکه سردت اورا بالای تخت این 
بودندباپای برهنه ویياده از آن بیرون آمد و لشکریان واطرافیان خود را جس کرد و گفت ای‌بز رگان 
کشور من با شما چه کردم واژوقتی بادشاه شما شدم بشما چه دادم ۲ 





سازد وارث را ميان دوست و دشن 








بادشاها برای ما بدیار زحست کشیدی و ما همه جان خود را بفرمان تو تقدیم کردیم و هر چه 
بغر ماتید اطاغت کنیم ۲ 

يك ددن خطرناك بر سرمن آمده وشما از اوجاو گیری نکردید با اینکه ثیرومند و مورد 
اعتماد من بودید واورا ملت دادید تابغانه من واردشد ۲ 

پادشاها این دشمن کجااست ؛ دیدئی است يا ندیدنی ۲ 

خودش دیده نشود ولی اثرش دیده شود 

پادشاها این نیروی ما است که ملاحظه میفرمائید ما مقاومت داریم مدبران لابق دادیم او دا 
بما تشان بده تا چنانچه مسکن است دفاع کنیم واوراکقایت کنیم 

من بسیار بشما فریقته شدم و بیجا بشما اعتقاد کردم که شما را بار گرفتم وسپر خود ساختم 
و تروت دادم و مقام دادم وصله زندکی خود کردم ددبرابر دیگران تا مرا از دشمنان نگهه‌اری 
نید وباسبانی» برای شما شهرها ساختم و قلمه ها پرداختم ودرمصالح خود بشما اطمینان داشتم » 
گرةتادیر! ازشما دور کردم وشما را برای یاری ونگهداری آماده کردم ؛ با خود شماها بخود ترس 
داه‌تیدادم گمان نیبردم مرك بنیاد مرا بکند در صورتیکه شما گرداگرد کاخ من ملازم هستید 














)ج( (FA)‏ 
على بامل‌الشفقة قالوا ايماالملك اما شىء نطیق دقعه بالخيل والقوة فليس یواصل انشا 
و نحن احياء و اما ما لابري فقد غيب عنا علمه و عجزت قوتنا عله قال اليس اتخذتکم 
لتمنعوني من عدوي قالوا بلی قال فمن ای عد تمنعونی هن الذی يضرني او من‌الذي 
لا بضر"ني_قالوا من الذي بضرك قال افمن کل ضار اد من بعضیم ‏ قالوا من‌کل ضار قال 
فان رسول البلاهاتني فنعی إلى نفسي و هلكي و زعم انه برد خراپ ها عمرت د هدم ما بثیت 
و نفریق ما جمعت و فساد ما اصلحت و تبذیر ما احرزت و تبدیل ما عملت و توهین ماونقت 
دزع انه مع الشمانة من‌الاعداء د قد قرت بى اعينهم فاته بريد أن بعطیهم ني شفاه صدور هم 
وذکر انه سیپزم جيشي و بوحش انسي و يذهب عزي و ینم ولدی د بفرن جموعي و یفجع بي 
اخواني د اهلي د قرابتی د بقع اوصالي و بسکن مساکنی اعدائی قالوا ابيا الملك انما 
نمنعك من‌الناس والسباع والیوام د واب الارش فاما البلی فلا طاقة لنا به ولا قوة لنا عليه و 


دشمن با وجودشا درب اطاق‌را زد و برمن درآمد» اگراین وضمیت‌از ناتوانی‌شما است‌شما اخلاص و 
مور پانی بمن ندادید ؟ 

بادشاها آن دشمنی که با لشگر و ساژ و برك میتوان جواب 
تا ماز نده باشیم واما آنچه نهانت ودیده شود برما تامعلوم است و در برابر اوناتوانیم 

مگر من شما را پرای جلو گیری اژهشین خود نگرفتم » 

چرا 

شما مرا از چه دشمنی نگهداری میکنید اژ آنکه بمن زبان رساند یا آنکه زیان نرساند ۲ 

از آن دشنی که زیان رساند 

ازهرزیانمندی یا از بمضی آنان ؟ 

البته از همه زیانمندان 

پس چ ر افر ستاده بلاتزدمن‌خودم آمده وخبرمرك مر ازوالو سلطنت مرا بن رسانده واعلام‌میکند 
که هر چه راآباد کردم ویران خواهد کرد و هر چه ساختم ازبن خواهد کند و آنچه را جم م کردم 
پرا کنده میسازد وآنچه‌را اصلاح کردم تباه مبکند و آنچه ر| ذخیره کردم بولعرجی میکشاند و آنچه 
را عمل کردم برمیگرداند و آنچه را معکم کردم ست مبکند ؛ اوعقیده داد که مرا دشمن شاد 
کند و دربرابر فشاری که از من دیده اند بنقع آنها از من انتقام کشد و آنا را دلشاد کند , 
گفته است همه لشکرمرا میگر یراند واتس‌مرا بوحشت میکثاند و آبرویم دا 
میکند وجمعیتم‌دا برهم میز ند وهمه برادران وخاندان و خویشان مرا بم ر گم 
هم بگسلاند و خانه هايم دا نشیمن دشینم سازه 

پادشاها ما ميتوانیم تورا از آزار مردم ودرند دان ویر ند گان وجانودان حفظ کنیم ولی شسبت 
به کپنکی وپیری ومرك توانالی ندادیم وجل و گیری تتوانیم 

خوب آیا برای دفع آن ازمن چاره ای هست : 





بتو نخواهد رسید اشاءاث 











۳۹ )ج( 
لا امتناع انا منه قال فیل من حيلة فى وفع ذلك على + قالوا لا قال فشی» دون ذلك تطبقونه 
قالوا وما هو قال الاوجاع والاحزان دال موم قالوا اهاالملك انما قدر هذ الاشياء فوی‌لطیف 
وذلك ,ورمنالجسم دالنغسدهويصلاليك اذا لمیکن ,وصل ولایسجب عنك وان حجب لم یحتجب 
قال فامر دون ذلك قالوا وما هو ؟ قال ما قدسبق من ‌القضاء قالوا ایهاااملك ومن ذا غالب‌القضاء 
فلم يغاب دهن ذا كابره فلم بقهر » قال فماذا عندکم ۲ قالوا مانقدر على وفع القضاء وقد اصبت 
التوفیق والتسدید فما ذاالذي ترید ؟ قال ارید اصحابا يدوم عېدهم دیوفو لي و یبقی لي اخونيم 
فلابحجبمم عنی‌ااموت دلا بمنعیم البلی عن‌صحبتی ولانستحیل بهم الاطماع عن نصیحتی دلایفردونی 
ان مت دلایسامونی انعشتدلایدفعون عنی ماعجزتم عني امرالموت؛ قالوا ایپاالملك و ما هلاه 
افسدتیم باستسلاحکم تالوا ايها اللك افلا تصنع عندنا و عندهم 
فتك عظیمة ۲ قال آن‌فی‌صحیتکم السم القانلوالسممدالعمی‌فی‌طاعتکم 





الذین وصفت ۲ قال همالذ 
اخلاقك نامة ود 






معردفا | 


همه یکز بان گفتند خبرب قر بان 
ازاین گذشتم آیا نسبت بيك درجه مقدماتی بائین ترچطور ۲ 
آن دیگر چیه ؛ 
متصود دردها ؛ غمپا ؛ دلتنگی ها است که گر یبانگیر بر میشو ند 
پادشاها انها اموری عستند نیرومند و تهانی وازدزدن تن و جان خود انسان شورش میکنند 
بتو میررسند کسی نتواند از آنها جلوگیرد 
ار خوب از این هم صرف نظر کردیم آیا نبت بيك امرمقدماتی وسابقه داری که درچه 
قدرت آن کت است چطور ؟ 
آن دیگر چیه ٩‏ 
آن سابقه قضا وسر نوشتی است که هر کسی داد 
کیست که باقضا ستیزه نکرده ومغلوب نشده است وبا اوطرفبت نکرده ومتپور نگردیده و 
خوب شما دراین باره چه دارید ۲ 














بر جل وکیری سر نوشت ندادیم دو غود مردک موفق و با تأیید هدتی و آخر 
مقصودت چیست ٩‏ 

کفتم من یارانی میهراهم که همیشه ونا دار باشند و بعد از مرك هم با من باشند 

پادشاها ابن یادانیکه میگوئی از کجا بدست میآیند ۲ 

نپا همان کسانیندکه من خود برای مصلعت شما آنها را تباه کردم وازمیان بردم 

پادشاها اغلاق شما کامل است و مپر بانی شما جهانگیر است ممکن است ماهم با آنپا هر دو 
در خدمت شما باشیم ۲ 

خبر هم صحبتی باشما زهریست کدنده طاعت شما مایه کری و کوریست و موافقت شما باعث 


گی است 





۳۳( (e) 


والبكم فى موافقتکم_ قالوا كيف ذاك ابا الملك قال صارت صحبتکم ایای فيالاستکباد و 
موافقتکم فيالجمع د طاعتکم یی في الاغفال فطاوعتمونى على المعتاد و زينتم لی الدنیا ولو 
نصحتمونید کرتمونی الموت ولزاشفقتم علی‌ذکرتمونی البلا وجمعتم لي ما ببق د لم تستکثروا 
بما یفنی فان تلك المنفعة التي ادعیتموها ضرر وتلكالمودة عداوة وقد ددرتبا علیکم لا حاجة لى 
فيا منكم قالوا ابما الملك الحکیم المحمود قدفمنا مقالتك وفينفسنا اجابتك د لیس لنا ان 
نحتج عليك فقد رأينا مكان الحجة فسكوتنا عن حجتنا فسا لملکنا د هلاك لدنیانا د شمائة 
لمدو نا وقدنزل أمرعظيم بالذى تبدل منرأيك واجمع عليه امرك وقال قولوا آمنین واؤکروا ما 
بدأ لكم غیرمرعویین فانی‌کنت الى‌اليوم مغلوباً بالحمية والانفة وأنا ايوم غالب لهما و کنت الى 
البوم مقپورا لیما وانا البوم قاهرهما وکنت بالامس ملكا علیکم فصرت همل و كا د انا الوم عتیق 
دانتم البوم منم ,لکتی طلقاء قالوا ابيا الملك ما الذي کنت به ممل وكا اؤكنت علینا ملكا قال 
کیت مملوکاً لموای مقهوراً بالجول مستعبداً لشيواني فقدندامت تلك الطاعة عنی و نبذتها خاف 
لهري قالوا فقل مااجمعت عليه ایپاالملك قال علی‌القنوع والتخلی لاخرتی و ترك هذاالفرور و 
اشا چەلور میتماید و ۰ ( ۳۱۳7 ۲ 5 


عبت شما با من در زو د گوگی بر مردم بوده است و همراهی شمادسیاه جح دنیا و طاعت 
شما مایه غغلت بوده و در امور عادی با من مواققت کردید ومرا اطاعت نمودید و دنیا دا بنظر من 
جاوه دادید ‏ اگرشما خیرخواه من بودید مرك مرآ بیاد «ن میآوردید و اگر بر من مهر بان بودید 
پیری را بمن یاد آور میشدید وآنچه میماند برای من جم میکردید E‏ است برای من باد 
نمیکردید زیرا این سود ی که برای من مدعی 
بوده »من همه آن ها را بشما | واگذاردم ۳ 






ای پادشاه فرژانه پسندیده گفتار شما را فېمیدیم و حاضریم بشنویم و بخوداجاژه نميدهیم کا بر 
علیه شما اقامه دلیل کنیم و گستاخی نمائیم واگر همه را بسکوت بگثرانيم کشور ما 
دنبای ما از دست میرود و دشمن ما دا شماتت می کند این تبدیل رأی و تصمیم تازه شما پیشامد بسار 
پزرك وخطرناکی است 

شاهم بدون ترس هرچه مبخواهید. بگوتید ودرامانید من ناامروز دچارتعصب بيجا بودموکبر 
میورزیدم ولی امروژ بر آنها غلبه کردم » تاامروز تحت تائ آن ها بودم ولی امروز آنباتحت اختبار 
منند تا دیروز که‌برشیا سلطنت داشتم بنده بودم ولی امروز آزادم وشما هم از امرو(اژحکومت 








من آزادید 
پادشاهاچگو نه درمقام سلطنت 





» ماها بودی» 
بر ای آنکه بنده‌هوای نقس‌وخراهش‌خود بودمو تحت اتر _نادانی نودم ودراطاعت شوت های 
خودقر ار داشتم وا کنون از پیروی آنہادست کشیدم و آنهاراپشت سر انداختم 





(ry‏ )ج( 
نبذ هذا الثقل خلف ظهري والاستعدار للموت والتأهب للبلی فان رسوله عندی قد ذكر اه امر 
بملازمتی والاقامة معي حتی باتینی الموت قالوا ايم! الملك دهن هذا الرسول الذي قد اتاك و 
لم تره و هو مقدمة الموت الذي لاتمرفه قال اما الرسول فینا الیباض الذي يلوح ین‌هذا السواد 
وقدصاح فی‌جمیعه بالزوال فاجابوا له فاذعنوا داما مقدعة الموت قالبلی الذي هذا الییاض طرفه 
قالوا ها الملك اندع مملکنك د تهمل رعيتك و کیف لانخاف الاثم في تعطيل امتك الست تعلم 
ان اعظم الاجر فی‌استصاح الناس دان رأس السلاح الطاعة لامة والجماعة فکیف لا تخاف من 
الام فی‌لاك العامة فوق الذي ترجو من‌الاجر في‌صلاح الخاصة الست‌تعلم ان افضلالعبادة العمل 
دار شدالعمل السياسة واناك ایها الملك عدل علىرعيتك مستصلح لها ,تدبيرك وان لك من الاجر 
بقدر ما اصلحت افلست ايماالملك اذا خلیت ما فی‌يديك من‌صلاح امتك فقد اردت فسادهم واذا 
ادرت فسادهم فةد حملت الى الاثم فیپم اعظم هما انث مصیب من‌الاجر قى خاصة يديك الست 
ابهاالملك قدعلمت انالعلماء قالوا من اثلف نفسا فقد استوجب اللفسه‌الفساد و اک فساد أعم من 
رفس هذه الرعية النى انت امامپا والاقامة فی‌هذه الامة التی انت نظامها حاشا لك ایا الملك 
پادشاها ہس میم نھائی امروز خودرایان‌کق 7 ا 
من تصمیم گرفتم براکا قناعت وخلوت گز بدن درطلب آخرت خود وواگذاشتن این فریبدنیوی 
و دورانداختن این بارسنکین ازدوش تاتوان خود و آعاده شدن برای مرك که هم| کنون فرستاده او 
ازدمناست ومی گوید من‌دستوردارم بانو باشم تامرك ټوپر نه 
بادشاها این‌فرستاده که خدمت شماآمده کیست که ما اورا ندبدیم واوطلابه دارمرك استکه ما 














آن فرستاده هین سپید بت که‌میان ابن موه‌ای سیاه‌میدر خشد و بروی همه آن هافر یادنابودی 
می کشد و آن هاهم پذیرفته و گردن نجاده‌اند و پیش درآمد مرك همان سستی درون است که دد بن 
این موی سبید پدید شده 

پادشاها میخواهی کشور خودرا رها کنی ورعیترا بی‌سربرست نائی و چگونه درتمطیل کار 
مات خود از گناه نبیترسی؛ شمانمیدانید که دراصلاح کارمردم بزر کترین واپ‌است وسر آمد املاح 
همکاری باملت وجماعت است؛ 

چگونه میخواهی گناه ازمیان دفتن یك ملترا بگردن بگیری بامید آنکه شخص خوددانجات 
بدهی واصلاح کئی شما میدانید که بهترین عبادت کاراست و برجسته‌ترین کارها سیاست و تد بیرمردم 
است پادشاها تونمیت برعیت ادلی و بتدبیر خود آن هارا اصلاح می کنی و باندازه خدمت در اصلاح 
نها اجر میبری پادشاها توباواگذاری کار ملت خود قصد تباء کردن آن هارا داری وبا هین تصد 
کناهی بزد گتر از اصلاح خصوصیحال خودبگردن خواهیگرفت 

پادشاها تو خود ميداني دانشندان گفته‌اند هر کس يك شخس‌را تلف کند خودرا تباه کرده 
وهر کس بك شعس‌را اصلاح کند خودرا اصلاح کرده است و کدام فساد بدتر از اينست که این‌ملتی که 






۳۳۱ (te) 
ان تخلع عنك باس الملك الذي هوالوسيلة الی‌شرف الدنیا وال خرة قال قدفهمت الذکذکرتم‎ 
وعقلت الذي وصفتم فان كنت اطلب المك عليكم للعدل فيكم دالاجر من اله تعالى ذكره فى‎ 
استصلاحکم بغیرعوان برفدونتی ودزراء یکفوننی فیماعسیت‌ان ابلغ بالوحدة فيكم الستم جميماً‎ 
نزعا الی‌الدنیا دشپوانها ولذاتها ولا آمن ان اخلد الی‌الدنیا التي ادجو ان ادعها و ارفضها فان‎ 
فمل ذلك اتانی العوت عیفر تفاي عن سریر ملكي الى بطن اارش و کسانی التراب بعد‎ 
الدیباج داامنسوج بالذهب ونفیس الجوهر دضمني الىالضيقبعدالسمة والیسنی الموانبعدالكرامة‎ 
فامير فریدا بنفسي لیس معي احد هنكم في‌الوحدة د قد اخرجتمونی من الممران و اسلبتمونی‎ 
ای‌الخراب دخلينم بين لحمي وبين سباع الطير وحشاش الارض فاکلت منی اللملة فما فوقبا من‎ 
الهوام دصار جسدى دود دجيفةقذرة الذل لىحليف داامز مني غريب اشدکم حبا لي اسرعکم‎ 
الی‌دفني والتخلية بيني دبين ماقدمت من‌عملي واسلفت من‌ذنوي فيورنني ذلك الحسرة و بمقبني‎ 
الندامة وقد تم وعدتمونى ان تمنعوني من عدوي‌الضارفافا انتملامنععند كم ولاقوة على ذلك لکم‎ 
ولا سبیل ايها الملاه إني محتال لنفسي إذ جثتم بالخداع و نصبتم لي اشراك الفرور فقالوا‎ 
هالک المحمور لسناالذي کناکنا الا لست الذي كنت وقد ابدلنا الذي ابدلك وغینالذي‎ 
دررهبری توهستند وتورشته زندکانی آنباهستی ترك کنی وسرخودبگذاری ازئو دور استکه جامه‎ 

سلطندرا از خودبکن یکه مايه سمادت دئیاو آخرتت 
من آنچه کفتد فومیدم و آنچه شرح دادید سنجیدم وا گرمقصود من ازحکومت برشما اجرای 
عدالی وطلب ثواب اژخدای تعالی ذکره باشد دراصلاح کارشماها بدون اعوان كمك کارو وزیران 
هبدست که من خود بتنهالی ازعهده برنمیآیم برای آنکه شما همه دبا برست وشهوت شمار هستید 
من ایمن نیستم که دل بدنیا بدهم بااین که باید تاچار آن را بگذارم وروم و بسا ناگهانی مرك 
مرا بگیرد واز تخت شاهیم بزیر کشد و بجای جامه دیبا وژد بفت وجواهر دوز خاك تیره‌ام 
4 ربزد وازاین کاخ وسیعم به تنگنای گور اندازد وازاین مقام احترام بلانه خواریم برساند 
وخودم تنها بمانم و کسی اژشماها بامن نباشد شما خوده‌را از بادانی بیرون انداژید و بوبرانه گور 
بسپارید و گوشت مرا خوراك پر ند گان درنده وحشرات زمین سازید ازمورچه تاجانودان دیگر مرا 
بغور ند وتنم کرم ومردار گندیده گردد خواری همراه من‌بماند وعزت ازمن ییگانه شود ه رکدام 
مرا دوستردارید زودتر بخاك سپارید و یسمل خود گناهان گذشتهام وا گذارید و برای من‌حسرت‌بماند 
` وتاهمیشه‌ندامت؛ شما خودبسن‌تعهددادید که مر اازدشمن زیان بخش نگهداری کنید وا کنون‌جل و گیری 
تتوانید و توانائی بر آن ندارید ای رجال کشور من دیگر آن‌کس نیستم که دردام فریب شما بینتم 

وگول شمارا بخورم 
پادشاها شایسته‌ستایشی» مادیگر آن مردان دئیاطلب بیش تیستبم‌چنانچه شماهم آن شخ ص گذشته 
نیستید و آنچه شمارا عوض کرده مارا هم‌عوض کردهو آنچه شارا دیگر گون کرده مارا هم‌دیگر گون 























(te) ۳۳‏ 
غيرك فلانرو علینا توبتنا وبذل نصیحتنا قال انا عقیم فیکم مافعلتم ذلك ومفارقکمإذا خالفتموني 
فاقام ذلكالملك فيءلکه واخن جنوده بسیرته واجتهدوا في‌المبادة فخصبت بارهم وغلبواعدوهم 
د ازداد مالکهم حتی هلك ذلك الملك وقد سار فیهم بهذه السبر: 
ما عاش اربعا د ستین سنة قال یواسف وقد سررت‌بهذا الحدیث جدا فزدنی‌عن نحوه ازددسرورا 
دلربی شکراً قال الحکیم انه كان ملكا من الملوك السالحین کان له جنود یخشون ان 
و یعبدونه و کان فی ملك ابیه شدة من زمانیم دالت 








دنلائین سنة فکان جمیم 





افیا بینهم د ینقس العدو من بلادهم و کان 
على تقو‌اله عزوجل و خشیتهرالاستحانة به و مراقبته والفزع اليه فلا ملك ذلك الملك 
عدوه و استجمعت رعبته د صلحت بلاده و انتظم له الملك فلما رای ما فضلهاله عزوجل به 
و شرفه ذلك فابطره و اطغاء حتى ترك عبادة الله ءزوجل د کفر نعمه د اسرع فى قتل‌من‌عبداله 
و دام ملکه و طالت مدته حتی ذهل دعیته عما کنو علیه من‌الحق قبل ملکه و نسوه واطاءوه 
فيما امرهم و اسرعوا إلى الضلالة فلم بزل ذلك ف أ فيه الاولاد و صار لایمبدال عزوجل فیبمه ولا 
پذکر م اسمه ولایحبون ان لهم غير الملك د كان ابن الملك قدعاهداللُ عزوجل 
کرده غراهش‌داریم تو به مارارد نکنیو تصیحت‌مارابپپرگ» من‌حاضرم دراين شراعط میان شمااقامت 
کم تابامن موافق باشید و بسحض‌مخالفت ازشاجدا میشوم 

آن یادشاه باا اه بلطتت‌خود ادامه داد و لشگر خودرا بروش خدایرستی خودمامور 
کرد ودرعبادت کوشید ودر کشور آنهاارزانی شد و بردشین خود پیروز شدند و 
ایس ازسی‌ودوسال آن پادشاه وفات کرد وهمهٌ عمرش شصت وچوارسال بود 

یوذاسف من از اینداستان بسیار غرسند شدم وخواهش دارم بآن بیفزالید تابیشتر خرسندشوم 














حیوة 








زرد توسعه دادند 





وشکر پروردگاد کنم 
فصل شانزدهم دنبال داستان‌های بلوهر 
باوهر - بك پادشاه نیک و کاری بود و لشگرخدا ترسی داشت که پرستش خدا هیکردند » در 





پادشاهی پدرش کشوردجاه گرانی واختلافات داغلی بود ودشمن مقداری ازشهرهای آنپاراتصرف 
کرده بود ولی او مردم را بتقوای خدای عزوجل وترس اژوی و یادی جستن از او وادار کرد و 
ملاحظه او وپناه بردن بحضرت اورا پیشه کرد ودشین راعقب راند وملت را متحد کرد و کشور را 
اصلاح کرد و سلطئت خودرا منظم نمود و براثر فضل وشرافتی که خداباد داد دیا برستی وسر کشی 
کرد تاعبادت خدای عزوجل دا ترك کرد و کفران نمست او نمود و دست بکشتار خدایرستان زد و 
عبرش دراز شد ودوران سلعلنش طولانی گردید تارعیتش ازشیوه خداپرستی غافل شدندوفر اموش 
کردند وسر بعطاعت او نهادند ودستورات اورا اجراء کردند وبگمراهی شتافتند وبراین وضع ادامه 
داد ونل جدید بر آن پرورش يافتند ودیگر خدا پرستی درمیان نبود و نام خدا درمیان آنمایادنیشد 
وهعبودی جزبادشاه خود دوست نمیداشتند این پادشاه پسری داشت که در زمان یات پدر باخدای 
عزوجل مېد کرده بود که اگر بسلطنت رسد به وضمی‌خدای عروجل‌دا اطاعت کند که‌هيچ‌بادشاهي 
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اییه ان هو ملك یوما ان یسمل من طاعةاللُ عزوجل بار لم يكن من قبلهمن الملوك يعم لون به 
ولایستطیمونه فلماملك انساء الملك دأیه الاولونیته التی کان علیها و سکر سکر صاحب‌الخهر 
فلم یکن یهحوویفیق کان »ناهل اماف لك رجلصالحافضل امحابه متزلة عنده فتوجم له بما 
دای هن ضلالنه‌قی دینه و اسیانه ما عاهدافه عليه د کان کلما اراد ان بعظة ذکر عنوه و جبروته 
ولم يكن بقى من تلك الامة غيره و غير رجل آخر فى ناحية ارش الماك لایمرف مكانه دلا 
يدعى باسمه فدخل ذات يوم على الملك بجمچمةقدلفیا فى ثيابه فلما جلسعن يمين الملك‌انتزعها 
هن نیابه فوضعها بین ديه ثم وطتها برجله قام یزل یف رکها بین بدی الملك د علی بساطه حتی 
دنس مجلس الملك مماتحات من تلمك الجمجة فلما رای الملك ما صلع غضب من ذلك غطبا 
شدیدا و شخست اليه ابصار جاسائه ‏ استمدت الحری‌باسيافوم انتظارا لامره ایهم بقتلهوالملك 
فى ذلك مالك لغضبه وقد كانت الملوك فى ذلك الزمان على جبردنهم و کفرهء وی اناة و 
تؤدة استصاژحا للرعبة و حرصا على عمارة ارضيملبكونذلكاءودللجابوادى الخراج فلم‌بزل 
الملك ساکتا على ذلك حتی قام من عنده فلف الجمجمة فى وبه ام فعل ذلك فى البوم الثانمی 
والثالث فلما رای الملك لابسئله عن تلك الجمیمقولایستنقه فى شىء من شانها ادخل مع نلك 
الجمجمة میزانا و حفنات من تراب فاما صنع بالجه‌جمة كما كان بسنم اخذ الميزان « جمل 








پیش ازاو عبادت نکرده باشد و نتوانسته باشد ولیچون بسلطنت رسید پادشاهی دای دیرین دا از 
بادش بر دوعرد خودرا اراموش کرد ومست سلطنت شد و بپوش نمیآمد یکی از دجال مورد لعف 
بادشاه مردئیک و کار وخدا پرستی بود ودر میان رجال اژهمه مقامش نرد اوبالاتر بود اواز کمراهی 
ویدیئی وفراموشکاری شاه نبت مهدبکه باخدا کرده بود دردناك بود وهروقت میغواست او دا 
بند دهد باد سر کتی وژور گوتی اومیانتاد وجز شخص او ومرد دیگری دریکی ااطراف اي کشور 
که مجپول السکان و گمنام برمیبرد از امت خدا پرست گذشته کسی نبود یك روزاستخهوان پوسیده 
سرمرده‌ای را در بقچه‌ای پیچید وضور پادشاه برد وچون درجای خرد که دست‌راست شاه بود نشست 
آن را ازمیان بقچه بیرون آورد وجلو غود آذاشت وجلوروی شاه برساط او پایمال کرد تامجلس 
شامانه را جر کین کرد وخرده‌های آن روی فرش‌ها ربخت یادشاه اژ کار اوسخت خشم گرفت ودیده 
حاضر ان باو تیز شد و یاسبانان دست بشمشير کردند وانتظار دستور کشتن اورا داشتند ولی شاه‌جلو 
خشم خودرا داشت وپادشاهان در آن دوران باهمه جباری و کفرخود برای رعبت‌داری و آبادی کشور 
خود بردبار وپرحوصله بودند تابپتر مردم را جلبکنند و بیشتر مالیات بستانند پادشاه بسکوت خود 








ادامه داد تاآن مرد خسته دد و بررخاست وججه را در قچه خودبت وروز دوم وسوم هم این‌عدل 
را تکرا ر کرد وچون دید که بادشاه در باره این جمجمه پرسشی نمیکند وازاو بازبرسی نبیکند روز 
دیگر بك ترازو وچند مشت خاك هم باخود آورد وچون کار هرروز خودرا باآن جمجمه انجام داد 
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فیاحدى كفتيه :هما وفى الاخرى بوزنه ترابا ثم جعل ذلك التراب فى عين تلك الجمجمة نم 
اخذ حفنته من‌التراب فوضعها موضع الفم من تلك الجمجمة فلما رأى الماك ما صنع عيل صبره 
و بلغ مجروده فقال لذلك الرجل قدعلمت انك انما تجرات على ما صنع لمكانك منی‌واولالك 
على و فضل مذزلتك عندی و لملك تريد بما صنعت امرا فخر الرجل للملك ساجدا و قبل قدميه 
و قال ايماالملك اقبل على بعقلک كله فان مثل الكامة مثل السهم اذارمی به فى ارض 
فیها و اذادمی به فى الصفا لم ثبت و مثل الكلمة كمثل المطر اذا اساب ادضا طببة من دوعة 
ينبت فیها و اذا اصاب انسباخ أمبنبت و ان اهواء الناس متفرقة والعقل والهواه بسطرعان فى القلب 
فان غلب الپواء العقل عمل اارجل بااطيش والسفه و ان کان‌الپواه هوالمغلوب لم بوجد فى امر 
ذل الرجل سقطة فانی لم ازل مذ کنت غلاما احب العلم د ارغب فيه و اوتره على الامور كلها 
فلم ادع علما الا بلغت منهافضل مباخ فبينا انا ذات يوماطوف بين القبوداقا بصرت هذمالجمجمة 
بارزة من قبور الملوك فغاظنى موقعبا و فراقبا جسدها غضبا لاملوك فضممتها إلى و حملتبا إلى 
منزلى فالبستها الدیباج د نضحتها بالماء الورو #وضعتهاعلی الفرش و قت ان کانت من جماجم 
ااماوك فسیوثر فیها اکرامی ایاها د برجع الی نمالا وبہائا و ان کان من جماجم‌المساکین 











ترازو را پدست کرت بك دمشاهی دريك کنه آن ناد وبوزن اوخاك کشیه و آن دا ددچشم آن 
جمجمه ربخت ومشتی خاك هم درجای دهان اور بت دزاین‌جا صبرشاه تمام شد وبتك آمد و پآن‌مرد 
گفت من‌میدانم که‌موقعیت ومقامیکه نزدمن داری تورابر ابن جمارت‌جر آت‌داده وشایداز اینکارمقصودی 
داشته باشی آن مردبرای شاه بخاك افتاد و بای اورا پوسرذ وعرفکرد: 

پادشاها همه خرد خوددا بن متوجه کن زیر چون سخن آدمی مانند تیر ادت واگر درا ژمین 
نرمی انداژ ند در آن جای گیرد واگر برسنك سخت برخورد جایگیر نشود «ن چون بادان است 
اگر بزمین خوبی که بدر دارد بر بزد میرویاند واگر در نمك زار بریزد نمیرویاند «هوسپای مردم 
گوناگون است وخرد وهوس باهم درمبارژه‌اند » اگر هوس برعقل غالب گردد مر د کار بهرژگی 
وسفاهت کار کند و اگر هوس مقلوب گردددر کار مرد ناشایسته بروز نکند من از دودان کودکی 
دوست بودم بدان رغبت داشتم وبرهه کاری آن را مقدم میداشتم دانشی نماند که حظ وافری 
:م یك روز درمیان گورستانی گذ رکردم این جمچه را دیدم که از گورپادشاهان پیرون 
تی که بر ای پادشاهان‌دارم‌برمن ناگوار افتاد و آن‌ر! باخود برداشتم و بمئزل بردم وبا گلاب 
شستم ودیبا بر آن پوشیدم و گفتم اگر کله پادشاهی است احترام من در آن اثر کند و بزیبائی‌وخرهی 
خود بر گردد و گر کله گدائی است احترام در آن اتری ندارد چندروز اینکار را تکراد کردم و 
۲ بدم چون چنین دیدم یکی از بست‌تر بن بنده‌های خودرا خواستم واو را مورد اهانت ساخت 
وحالش از احترام واهانت د گر گون نشد چون چیزی نفهمیدم بحکماء مراجمه کردم اژحالش‌برسیدم 
آنها هم چیزه ندانستند باخود گفتم که پادشاهان سرچشبه دانشند ومړ کز حلم با ترس ولرزعدست 

































(rr (te) 
فان الكرامة ان تزيدها شيعا فعلت بها ذلك إياما فلم استکر من هيثتها یش فلما رايت ذلك‎ 
دءوتءبدا هو اهون عبیدیعندی قانهاها فاذا هى على حالة واحدة عندالاكراموالاهانة فلمارايت‎ 
ذلك انيت الحكماء فسالتهم عنها فام اجد عندهم علما با نم عامت ان الملوك منتهی ألعام و‎ 
ماوی الحلم فاتيتك خاتفا علی نفسی ولم یکن لی ان استلك عن شیء حتی تبتدانی به فاحب‌ان‎ 
تخبر نی ايها الملكاجمجمة ملك هی ام جمجمة مسکین؟ فانه لمااعیانی امرها نفکرت فی‌عینها‎ 
التی لایملائها شيء حتی لوقددت على مادون ال-مامن شىء تطلمت عای ان‌تتنادل مافوق‌السماء‎ 
فذهبت انظر ماالذی بسدها دیملاها فاذا وزن درهم من تراب قد سدها و ملاها د نظرت إلى‎ 
فیها النی لم بملاه شيء فملالتة قبضقمن تراب فان اخبرتنیایها الملك انها جمجمة مسکین‎ 
احتجت عليك بانی دجدتها وسط قبود البلوك ثم اجمع جماجم ملوك و جماجم مساکین‎ 
فان كان لجماجمکم فضل فهو کماقلت و ان قلت انهاعن جماجم الملوك انبتك‎ 
ان ذلك الماك الذی کانت هذه جهجمة قد كان من بپاه انملك و جماله مثل ما انت‎ 
فيه الیوم فحاشاك ایها الملك ان تمیر إلى حال هذه الجمجمة فنوطا بالاقدام و تخاط‎ 
بالثراب وياكالك الدود وتصیح عد الکثرة قلیاد وبعد المزة ولبلا و تسد بك حفرة طولبا‎ 
ادنی من ادبعة اذرع ویورت ملکك د ینقطع ذكرك ویفسد منایعك ویهان من اکرمت وبکرم‎ 
من اهنت و تستبشر اعدائك و يذل اعوانك و يحول التراب رونك فان دعوناك لم تمع د ان‎ 











شما آمهم و بخود حق دادم که بی‌اجازه شما برسثی کلم | کنون پادشاه بفرمائید این کله‌شاهی‌است 
یاکله گداتی؛ 


چون من‌از تشخیس حالش درماندم متوجه چشم‌اوشدم که وقتیژ نده بود هیچ چیز آن رابر ميکر د 
تا آنجاکه اگر برهیهآنچه زیر آسان‌است دست‌مییافت گردن میکشید برای آنچه در بالای آسمان است 
من فکر کردم که اکنون چه چیزی آن دا پرمی کند وذن یکدشاهی خاك آن را فرا گرفت ویر کرد 
وتوجه بدهانش کردم که چ 











زنده بود چیزی آن دا بر نمیکرد واکتون بك مشت خاك آن دا پر 
کرد. ای پادشاه بمن بگواین کله شاهی‌است باگدائی اکر میکوئی کله گداست که چنین‌استمن 
می گویم آن دامیان‌قبر ستان‌شاهان پیدا کر دومن کله‌های پادشاهان و کله‌های گدایان را براکاتوجع 
میکنم واگر کله های مرده شاها بر تری دارد چان استکه تومی گوتی واگر تصدین دار ی که‌این 
خود کله بادشاهی‌است من بتواعلام میکنم که آن بادشاهیکه | کنون کله‌اش بدین صورت شده‌خرمی 
وجبال شلطنت اومانند امروز توبوده است پادشاها مبادا شماهم بروز این کله پوسیده گرفتار شوگ» 
را بیفتی و باخاك آلوده شوی وخوراك کرمها گردی کترت تومتلاش یکردد وعزنت مبدل بشواری 

اودال دومتریرا باتو پر ادشاهیت بیر ند و ذکرت قطع شود و هرچه کردی تباه 
رنه آنکه گرامی داشتی اعات شود و آنکه را خوا رکردی گرامي شود ودشمناڼټ شاد گردند و 

















(e) (mv) 

اكرعناك لم تقبل وان اهناك فلم تغضب فیصیر بنوك ایتاما د نسائك ايامى و اهلك يوشك ان 
يستبدلن ازواجا غيرك» فلما سمع الملك ذلك فرع قلبه و انسکیت عیناه تبکی و یقول د يدعو 
بالویل فلما رأى الرجل ذلك علم ان قوله قد استمکن من الملك دقوله قد انجم فيه زاده ذلك 
جرأة علبه و تکرراً لما قال فقال له الملك جزاك اله عنی خيرا و جزا من حولی هن العظماه 
شرا لمری لقد علمت ما اردت بمقالتك هذه د قد ابصرت امری فسمع الئاس خبره فتوجم اهل 
الفضل نحوه وختم له بخير وبقي عليه إلى ان فارق الدنیا قال ابن الملك ذدنی من هذا المثل 
قال الحکیم زعموا ان ملکا کان في اذل الزمان وکان حریصا علی ان یولد له وکان لایدع هما 
یعالج به النای انفسمم الا اناه و صنعه فلما طال ذلك من امره حملت اءراة له من نسائه فولدت 
ققالعاد کم تخفون ثم خط اخری فقال تبرمون 
ثم خطا الثالثة فقال نم #موتون» ثم عاد کمینته ,فعل کما يغه لالصبىفدعا الملك العلماه المنجمین 
فتال اخبرونی خبرا بني هذا نظروافي شانه دامره فاعیا هم امره فلم یکن عندهم فيه علم ,فلع 
دأی الملک انه ليس عندمم فيه علم دفعه إلى المرضعين فاخذوا في رضاعة إلا ان منجما قال انه 








غلام| فلماوضعته وترعرع خطا ذات یوم بخ 





دوستانت سرافکنده شوند وزیرخاك نهانگردی E‏ بخوانیم تعنوی واگ گرامیدادیم پذیری 
واگر اهانت کنیم خشم نگیری فرزندانت بتیم خو ند وژنانت بیوه گردند وخاندات در مقام بر آید 
که شرهر دیگری کیرد چو نید برخود لرژ ید واشك ازدیده‌اش فرو ريخت و 





فریاد وای وای او بلند شد چون آن مرد این تفییرحال دا دراو نگریست دانست که گفتارش بدل 
نشسته و دراو تاثیر کرده است وجرآتش افزود و آنچه راگفته بود باز گفت پادشاه باو گفت 
باداش نيك دهد و بزرکان دیگر یکه اطراف من هستند جزای بددهد بجان خودم مقصودتورا 
ثيه ند و دبن داران دور او دا گرفتند 











بوذاسف گفت فصل‌دیگری اژاین نمو نه برای من‌بفرمالید 
فصل‌هندهم - داستان دیگر 

بلوهر- معتقدنه که دردوران خت روز گار ر پادشاهی بود وفرززدی نداشت وبسیار آرز 
آن بود هرچه دراین زمینه دردسترس مردم بود با آن درمان جست تاپساژ دی زمانی یکی از 
آبستن شد ری ژائید وچون آن بسر کودکی داهرو گردید يك‌روز کامی برداشت و 
آخرت خودرا پنهان کردید و گام دیگری برداشت و گفت ہیر میشوید و گام سوم را برداشت و گفت 
سپس خواهید مرد ودوباره بوضم کودکانه خودیر گشت و یبازی سر گرم شد پادشاه دانشمندان‌وستاره 
شناسان‌را اجمع کرد گت از رضم این‌بسرم‌بمن بگوتید و آ نهافکر کرد ند و بازدیدش نمودند ودرما ندند 
واطلاعی دراین باره پیش آنها نبود وچون بادشاه ازآ نها دراين باره چیزی نفهمید پسررا بدایه‌ها 
مپرد ومتفول پرستاری او گردیدند دراین ميان يك ستاره شناسی اظبار عقیده کرد که اورهبری 
خواهد شد وپادشاه پاسبانانی بر او گماشت که ازاو جدا نشوند وچون پسرش بسن جوانی شد یك 















۳۳۸ (e) 
سیکون اما ما وجهل علیه حراسا لایغارقونه حتی إذاشب انسل بوما من عند مرضعته والحرس‎ 
فانی السوق فاذا هو بجناژج فقال ما هذا : قالوا انسان عات قال ما اماته ؛ قالواکبر وفيت ايامه‎ 
دونی اجله فمات قال وکان صحیحا حیا یمشی ویأکل ویشرب؛ قالوا نعم ثم مضي فاذا هو برجل‎ 
شیخ کییر فقام بنظر یه متسجبا فسأل ما هذا ؟ قالوا هذا رجل شیخ کبږ قد فنی شبابه وکبر‎ 
قال و کان صغیرا نم شاب ؟ قالوا نعم ثم عنی فاذا هو برجل مریض قال و کان صحیحا ثم مرض؟‎ 
قالوا نعم قال وان كنتم صاوقین فان الناس امجنونون د افتقد الغلام عند ذلك فطلب فاذا‎ 
هو في السوق فانوه واخنده وذهبوا به و ادخلوه البيت فلما وخل البيت استلقى على قفاه بنظر‎ 
إلى خشب سقف البيت و بقول كيف كان هذا؛ قالوا كانت شجرة نبتت ثم صارت خشبا ام‎ 
قطم نم بنى هذا البيت ثم جل هذا الخشب عليه فبيناهوفي كلامه إذا رسل الملكى إلى اام وكلين‎ 
به انظروا هل یتکلم ادیقول شین الوا ته دقد دقع في کلام ما نظنه إلا وسواس فلما رأى الملك‎ 
ذلك و سمع جمیع ها لفظ به الغلام دعا العلماء فسأليم فلمبجد عندهم فيه علماالاالرجل الادل‎ 
روز خودرا از دایهها و پاسبانها دژدید و یازار رفت و جنازه‌ایر! دیدگفت این چیست گند آدمی‎ 

است که مرده 








وای چرا مرده؛ 

پیر شده وروز گارش گذشته واجاش رسیده ومرده 

اوهم تندرست وز نده بوده ومیخورده ومینو 

آری اوهم چنین بوده است ازاو گذشت و به بیره‌مردی رسد که جوائیش از دست دفته و ندش 
خبیده ایستاد وازروی تمجپ باونگاه میرد و گفت این‌چیه؟ 

این پیره مردیس ت که جوانی‌را اژدست داده‌است 

اینهم دودان کودکی وجوأنی را طی کرده است؟ 

آری - از اد گذشت و بمرد بیماری برخورد و گفت این مرد مثل ما تندرست بوده وسپس 
بیمار شده است؟ 

آری همین طوداست » گفت بخدا اگر شماهاراست میگونید همه مردم دیوانه‌اند » چون دیدند 
شاه‌زاده درمنزل نیست درجستجوی اوافتادند واو را در بازار یا 








آمدند واورا گرفتند و بردند 
ووارد خانه کردند و چون وارد خانه شد به پشت خوایید وچشم بسقف خانه انداخت و میگفت این 
چوبها چه بوده است؛ 

اینپا درخت بوده که رو ئیده وچوب شده و بر یده|ند واین‌خانه راساخته‌اند وروی آن‌انداخته‌اند 
در این میان که مشنول گفتگو بود بادشاه کس فرستاده بود بازرسد که آیاسخن میگوید و گنتاری 
دارد بانه بازرسان گفتند آری سخن میگوید ولی ازروی خیالات ووسواس چون پادشاه 
وهرچه آن پسرك گفته بود شنید دانشمندان را خواست درباره اوبرسش کرد وجوابی نداشتند جر 
همان مرد اول ی که گفت این پسرك دهبر میتود ولی گفتار اورا پذیرقت یکی گفت پادشاها اگر 


















(e) (rr) 
فانكر قوله ال بعضمم ايها الماك لوزوجته لذهب عنه الذي ترى و اقبل د عقل دابسر فبعث‎ 
الماك في الارش يطلب وبلتمس له امرأة فوجدت له ام من احسن الناس واجعلیم فزوجوها‎ 
منه فاما اخذوا فى وليمة عرسه اخذا للاعبون یلمبون دالزمارون بزمرون فلما سمع الفلام‎ 
حبلنه, داسواتهم قال ما هذا 7 قالوا هؤلاء لعابون د زماردن جمعوالعرسك فسکت الفلام فلما‎ 
فرغوا من المرس وامسوا دعا الملك بامراة ابه فقال لها انه لم يكن لي لد غير هذا الغلام فاذا‎ 
دخات عليه فالطفی به واقربی منه وتحبی إليه فلما دخات المراة عليه اغذت‌تدنوا منه ويتقرب‎ 
إليه فقال الغاژم على رسلك فان اليل لويل بارك اله فيك وامبری حتی أكل و نشرب فا‎ 
بالطعام فجمل یا کل فلما فرغ جعلت المراة تشرب فما اخذالشراب مثا نامت ققام الفلام فخرج‎ 
من البیت وانسل من الحرس والبوابين حتی خرج و ترود فى المدينة فلقاه غلام مثله من اهل‎ 
المدينةفاتبعه و القی‌ابن الملكتاكالئیاب‌النی كانت عليه دلبس بعض تیاب الفلام وتنکر جهده و‎ 
خرجا جميعا من المدينة فسارا لیلتهما حتی اذاقرب السبح خشیا لطلب فکه‌نا فادتیت الجارية‎ 
عند البح فوجدوها نائمة فسألوها اين زوجك ؛ فالت كان عندی الساعة فطلب الفلام فلم‎ 
بقدر عايه فلما امسى الغلام وصاحبه سارا 0 جلا يران اللبل و يكمنان النهاد حتى خرجا‎ 





باوژن به‌هی این‌حال دیوانگی اومیرود راودا وخردمندمیتود وبینا میگردد پادشاه ۳ 
ودر کذورخود جتج و کرد وزنی بسیار تبك وزیبا یاف و برایش بزنی گرفت ودستگاه عروسی‌چید 
وبا بگران بازی میکردند وساز ند گان مینواختند وجشن شامانه بربا بود آن بسرك چون جنجال و 
آداز آنها دا پرسید اینبا چیست ؟گفتند اینها بازیگر ان ونوازندگان ن که برای عروسی‌توجم 
شدند آن بسرك خاموش شد چون جشن تمام شه وشب زفاف رسید پادشاه عروس خودرا خواست و 
باو گفت م برك فرژندی ندارم چون تورا بااو دست بدست دادند تا میتوانی بااو اظهار 
ملاطفت کنی وباو نزديك شو و داش را بدست آور چون هروس بااو در حجله رفت غاز مهربانی 
دنزدیکی بااو کرد برك بااو گفت مبار کست یواش تر شب بلند ۱ 
بنوشیم و شام خواست و باهم شام خوردند وچون فارغ‌شدند و آن 











باش تاشام بخودیم و نوشابه 
پبایی می نوشید وشادی کرد و 
مست شد وخوابش برد آن پسرك از اتاق بیرون آمد وازدست پاسبانان ودربانان گر بخت وخود 
رابغیابانبای شهر سا نید و بگردش برداخت و پسر کی ازهمشهر یانش که مانند او بود برخورد کرد 
اد ؛ بسر پادشاه جامه‌های شب عروسی را کند ودور انداخت وبك تیکه از لباسهای 
ناشناس کرد وهردو آزشهر بیردن دفتند وتان سبح راء طی 

کردند وچون هوا روشن شد از ترس تعقیب خود د رگوشة پنهان شدند 
بامداد تب عروسی کان شاه بحجله عروس آمدند و دیدند هنوز خوابست پرسیدند بس 











وای اکنون در کنارمن بود ؛ هر چه گردش کردند بسرك را نیافتند 





(rs.) (te) 
من سلطان ابيه و وقما في سلطان ملك آخر و لذلك الملك النی صارا إليه ابنة قد جمل ليا‎ 
امرها بان لا بزوجہا احد الا هن هو هوته و رضیته و بنى لبا غرفة عالية على الطريق فهى فیها‎ 
جالسة تنظر إلى كل من اقبل د ادبر فبينا هى كذلك و اذ نظرت إلى الغلام بطوف قى‎ 
السوق وصاحبه معه فی خلقانه فہویتیه فادسلت إلی اییما انی قد هویت رجلا فان کنت مزوجی‎ 
احدا من الناس فزوجنی هئه وانيت ام الجارية فقيل لها ان ابنتك قدهوبت رجلا دهی تقول كذا‎ 
وكذا قاقبل اليا فرحة حتى تنظر إلى الفلام فاروها اياء فثزلت اما مسرعة حتى دخلت على‎ 
الملك فقالت ابنتك قدهوب بت دجلا فاقبل‌الملك بنظر إلیه م‌قالارونیه فارده ایاه من بعید فامران‎ 
پلبس ثیابا فاخرة وتزل فسأله واستنطقه وقال له من انت ومن اين اتيت ؟ قالالغلام ر ما سؤلك‎ 
عنی انا دجل من مساكين الناس ؟ فقال انت الفریب « ما يشبه لونك الوان هذه المديئة ققال‎ 
الفلام ما انا بغربب فعالجه ان بسدقه قصته فابى نامر الملك ان بحرسوه وینظرون اين باخذ ولا‎ 
بعلم بهم ثم رجع الملك إلى اهله فقال رأيى دجلا كانه أبن ملك و ما له حاجة فیما تراودونه‎ 
علیه فبعث إلبه فقيل له ان الملك بدعوك فقال الغلام وما انا والملك يدعوني وما لي إلبه حاجة‎ 
و مایدری منانا فانطلق به علی‌کره منه حتوخجل على الملك فامر بکرسی فوضع له فجلس‎ " 
چون شب دیگرشد آن بسرك بارفبقش واه زفتند وروزهاپنهان ميشدند وخبها راه میرفتند تا‎ 
از کشور پدر خود بیردن رفت وبکشوز پادشاه دیگری رسید که اود ختری داشت و رش بخودش‎ 
وا گداشته بود تابنظر خود شوهری انتغاب گند و یسندد برا ی آن‌دختر کاغی بلند در کنارخیابان ساخت‎ 
بود واو در آنجا نشسته ورمگذران را وارسی میکرد دراین میان که بشاشای رهگذران پرداخته‎ 
بود بسرکی را دید که بارفبقش دربازار گردش میکند وجامه‌های کېنه در بردارد عاشق او شد و‎ 
پپدر یفام داد که من بمردی علاقمند شدم واگر میخواهی من شوهری داشته باشم مرا پاوبده ونزد‎ 
رگفتند انمبگویدآن ہا و‎ 
نرد پادشاه رفت و گفت‎ 
» ا بن شایت < از دور اورا بشاه نمودند‎ 1 
دستور داد جامه بازاری آوردند پوشیدواز کاخ فرودآمد واز آن‌بسرك بازبرس یکرد و گفتتو کیستی»‎ 

وا زکجا آمدی؟ بسرك گفت چرا ازمن با یرسی میکنی من بکمر د گدائی‌هستم 

توییگانه‌ای ورنك ورویت بمردم این شهر نیبرد 
خیر آفا من بیگانه نیستم بادشاه بیار کوشید تاداستان اورا بدانه ولی او سرباز زدوچیزی 
لگفت » پادشاء دستور داد پلبس ععفی اورا تحت نظر بگیرد وبه بیند کجا میرود وچه میکندپادشاه 
بغانه خود پر گشت و بخانواده خود گفت این مرد که من ديدم گویا شاهزاده است ولی توجهی به 
آي ازا میغواهید ندارد این بار رسا کس نزد او فرستادند و گفتند بادشاه تورا خواسته پسرك 
گفت من با شاه کاری ندارم وباو نیازی ندارم او چه میداند که من کیستم او را بزوربردند پیش 











دخنرت عاشق مردی شده تااوهم اورا 


















)ج( (re)‏ 
عليه ورعا الملك امرأته وابتته فاجلسهما من وداء الحجاب خلفه فقال له الملك وعوتك لير ان 
لي ابنة قد رغبت فيك اریدان ازدجهامنك فان كنت مسکینا اغنيناكودفعناك و شرفناك » قال 
الفلام مالی فیما تدعوني إليه حاجة فان شتت ضربت اك مثلا ايها الملك قال فافعل قال الغلام 
زعموا ان ملكا من الملوك کان له ابن و کان لابنه اصدقاه فصنعوا له طعاما د دعوه إليه فخرج 
ععیم فا کلوا وشربوا حتی سکروا وناموا فاستیقظ ابن الملك في وسط اللیل فذکر اهاه فعرج 
عایدا إلى منزله دام بوقظ احدا منهم فینا هوفي مسیره إذ بلغ فيه الشراب وبصر یقبرعلی‌الطریق 
فظن انه رحله فدخله‌فازاهوبریح الموتي فحسب ذلك اماکان به من السکر انا ادیاح طيبة فاذا 
هو بعظام لایحصپها الا فرشه‌الممهدة » فاذا هو بجسد قدمات حدیثا د قد اروح فحسبه اهله 
فاعتنقه وقبله و جمل یمیت به عامة له فافاق حین آفاق و نظر حین ینظر فاذا هو على جسد 
میت وربح منتن قد دنس تیابه و جلده ونظر إلى القبر وما فيه من الموتی فخرج وبه من السوه 
ما بخنفي منه من الناس ان ينظردا إليه متوجا إلى باب المدينة فوجده مفتوحاً فدخله حتی 








شاه بار یافت و دستور داد عندلی گذاشنند نشت وپادشاه زن و دختر خود را خواست و 


را 









ند 
پادشاه روبآن پسرك کرد و گفت‌من تورابرای کار خبری خواستم » 
نو شده است و میخواهم او دا بتو بدهم اگر هم گدانی تورا توانگره 








بابن پیشنهاد شمانیازی ندادم واگر عبل دارید برای شمامئلی بیاورم» 

-یسیار خوب بفرمائید 

کمان کردند یکی از بادشاهان رایسری بود و آن پسریارانی داشت » برای او خودا کی آماده 
کردند وویرا دعوت کردند آن پر بایاران خود ب رآن خوان نشستند وخوردند و نوشیدند نات 
شدند وخوا پیدند پسرشاه نیمه شب بیدارشدو یاد خاندانش افتاد تنها بغانه‌اش برمیگشت و کسی از 
آنهادا بیدار نکرده بود درمیان راه مستی بسرش زده بود و گیچ بود بدغبه مردگان که درراه بود 
بر خودرو گمان کرد اطان خواب‌او است‌ودر آند ر آمد و کندمرده‌هارابیدو از گیجیمی گمان کرد بوی 
عطر است » بيك مش استضوان مرده برخورد و گمان کرد بستر آسایش‌است ومرده تازه‌ایرابرخورد 
که بوگرفته بود و گمانکرد زن اواست واورا در آغوش کثید وبوسبد وتاصبح با او بازی کرد 
یکیار بپوش آمد ودید روی مرده بدبو افتاده وجامه وتنش‌را سراسر آلوده کرده و آن دخبه‌ومرده 
هارادیدو بر اس افتاد ودوان دوان بیرون آمد وچنان زشت وپلید شده بود که خودرا از مردم پنېان 
میکرد تااورا بآن فیافه نبینند وخود را بدرکاغ رسانید دید پازاست وارد شد ویکسر نزد خانواده 
خود رفت وخرسندبود که کسی‌اودا باآن چهره ندیده است فوراً جامه های آلوده را کند وخود را 
شستشو کرد وجامه دیگری بوشید و بوی خوش بهودزد ای بادشاه عمرتزیاد بنظرشمادیگ رای نآدم 
بتواندباین‌دضه مر د گان بر مي 




















(re) (te) 
اني اهله فرای انه قد انعم عليه حين آم يلقه احد فالقي عنه ثيابه تلك واغتسل ولبس ثیابا اخرف‎ 
وتطيب عمرك اله ها الملك اتراء راجما إلى ماکان فيه د هو بستطیع ؟ قال لا قال فانی انا هو‎ 
» قالتفت الملك إلى امرأنه و ابنته فقال لپا قد اخبرتكما انه لیس له فيما تدعونه إليه رغبة‎ 
قالت اهما لقد قصرت في النعت لابنتی والوصف لبا ايما الملك و لكني خارجة |لبه ومکلمیه ؛ قال‎ 
الملك للمغلام ان امراتى تريد ان تكلمك وتخرج إليك ولم تخرج إلىاحد من قبلك » قال ليخرج‎ 
ان احبت فخرجت وجلست دقالت للغلام تعال إلى ما ساق اله إليك من الرزق د الخير فازدجك‎ 
ابتي فانك لورایتا وما قسم الله عزدجل لما من الجمالوالبيئة لا غتبعلت فنظرالفلام إلى ال‎ 
وقال أفلا اضرب لك مثلا؛ قال بلى » قال ان سرافا تواعدوا ان يدخلوا خزانة الملك لیسرقوا‎ 
فتقبوا حابط الخزانة فدخلوها فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط فاذا هم بقلة من ذهب مختومه‎ 
بالذهب فقالوا لا نجد شتا افضل من هذه القلة هى من ذهب مختومة بالذهب والذى فیها افضل‎ 





من الذى رأبنا فاحتماوها و مضوا بها حتى إذا دخاوا غيضة لا یامن بمشهم بعضا علیهاففتحوها 
فاذا في وسطها افاع فوئین في وجوهمم فقناپم جمیما ‏ عمر كاله ایها الاك افتری احدا علم بما 





ەیر 
-من همان کدم که حجله عروسی زابعساب دغتهة مردگان گذاردهام ۰ پادشاه روبزن ودغنرش 
کردو گفت من بشما گفتم این‌مرد بدانچه شا اورا میضواید دل‌نبیدهد مادر دختر گفت تودرست‌دختر 
وتوصیف نکردی اجازه بده خودم اژپشت پرده در آیم وبا او گفتگو کنم‌بادشاه 
بآنبسرك گفت زن من‌میغواهد نزدتودرآ ید وباتو سغن‌سراید وتا کنون نزدکسی بیرون نیامده است 
| کره‌یغواهد بفرماید وهرچه خواهد بگوید ؛ مادر 





مرا برای او تعر 





بیرون آمد و نزد آن‌پسر كانشست و گفت 





خدابرای تويك‌روژی وسادت بزد گی‌پبش آورده بیاتادخترمرا بتو بهم اگراورا وزیبانی واندامیکه 
خدا باوداده ببینی بآدژوی می‌ندینی 

پسرك روبسوی خودیادشاه کرد و گفت‌اجاژه میفرمائید بر ای شمامتلی بیاورم؛ 

- آری بفرمالید 

سچنددزد باهم ساختند که بگنجینه بادشاه بروند و آنرابدزدند دبوا ر گنجینه راسوراخ کردند 
ودر آن در آمدند و کلائی دیدند که هر گز مانندش ندیده بودند؛ در این ميان چششان بيك تلك 
طلائی افتاد که سر بمهر بود و آن مپر هم طلا بود باخود گفتند بهتر ازاین قلك طلاکه سر آن بمهر 
طلا نیست وا ندوخته درون آن‌ازهمه چیزها که دراین‌جااست بهتر است آن‌ر برداشتند و باهم‌رفتند 
نیستانی شدند ویکدیگردا در بار 
وبکدسته افعی گرسنه وزندانی ازمیان آن جستن 
پادشاه_عمرت زیاد کسیکه بداند بدین دزدان چه وسیده و از آن 


ین 


















نستند باهم حلقه ژوند ودرش دا باز کردندو 
ند و بروی آنها پریدند و همه را کشتند ای 


ت طلالی چه کشیدند دیگر 














(te) (e) 
اصاییم دما لقوا من تلك القلة یراجم النظار لیها ؛ قال لاء قال فانی انا هو فقالت الجارية‎ 
لاييها ائذن لي فاخرج |لیه بنفسی و | کلمه فانه لو نظر الى و الى جمالی و حسنی د هیتتی وما‎ 
قسم اله عزوجل لي من الجمال ام بتمالک ان یحبب قال الملكت للفلام ان ابتتي ترید انبرج‎ 
إلبك و لم بخرج الى احد قط ؛ قال اتخرج ان احبت فخرجت اليه وهي احسن الناس وجها‎ 
فقالت للام هل رابت متلی قط او اتم از اجمل او اکمل او احسن وقد هویتک و احبیتک‎ 
فنظر الغلام إلى الملک و قال افلا اضرب لک مثلا؟ قال بلی » قال زعموا ايا ااملك ان ملكا‎ 
کان له ابنان فاسر احد هما ملك آخر فحبسه‌لي بیت و امر ان لایمر علیه احدا لا رماه بحجر‎ 
فمکت على ذلك حینا نم ان اخاء قال لایه ائذن لي فانطلق إلى اخي فافدیه د احتال له قال د‎ 
انطلق وخذ مع ما شتت هن مال و متاع و دواب ثاحتمل معه الزاد «الراحلة و انطلق هعه‎ 
المفتیات والنوائح فلما دنا من مدينة لک الملكى اخبر الملك بقدومه فامر الئاس بالخردج‎ 
إليه فعرجوا وامر له بمنزل خارج من المدبنة فنزلالفلم في ذلك المنزل فلما جلس فیه فنشر‎ 
مناعة د امر غلمانه انیا ناس و بساهلوهم في عم و يسامحو هم فعلوا ذلك فاما رأی‎ 
من همانم که ازفلك طلاتی میترسم رت‎ 
خود دختر بپدرش گفت اذن بده خودم نزد او در آیم وبااو سخن سرایم اگر اومرا وژبیائی‎ 
وفشگی واندامیکه خدای عزوجل بمن روزی کرده بنگرد ازپذیرفت خود اری نتواند‎ 
پادشاه بآن پسرك گفت دخترم میخواهد نرد تود ر آید وهر گز پیش کسی بیرون‌نشده‎ 
اگرمیل دارد در آید مانمی‌ندارد‎ 


دغتر بچهرهایکه از بشرز 
هر گز مانند من دیده‌ای باین تمامی و 





اثر بود نردآن پسرك آمدوباو گفت : 
یبای و کمال و قشنگی »من عاشفت شدم و 





دوستت‌دادم 

آن بسرك روپپادشاه کرد و گفت اجازه‌دارم برایت مثلی بیاورم + 

آدی بفرمائید 

گمان بردندکه پادشاهی دا دور بود یکی دربند اسبری پادشاه دیگر در آمدواودا 
درغانةایز مدانی کردودستورداد هر کس براو بگذرد سنگی باو بپراند » روز گاری در این زندان 
گذرانیدو برادرش در خود گفت بگذاربروم وبرادرم را بخرم وبرای اوچاره جوت ی کنم گفت برو 
وهرچه بول ومتاغ وباکش خواهی باخود بردار » نوشه وپااکش برداشت وبکدسته زنان غوانندهو 
یکدسته زنان نوحه کر چون نرديك شهر آن پادشاه رسیدخبر آمدنش راباو دادند وارهم دستورداد 
همه مردم پیشواز او برو ند ودستور داد اورا درمنزل بیرون شهرجای دهند آن پسردد آن منزل‌فرود 
آمد و نشست کالای‌خودرا کشود وبنلامانش گفت ببهای بسیار ارژان ببردم بفروشند وبا آنپا هه 
گوته مسامعه کنند و سر آنهادا گرم کنند مردم همه سر گرم خر بدوفروش شدند وشهرخلوت شدو 
آن برادر خودرا دزدید ودر شهردر آمد وزندان برادر را میدانست یك واست بدر آن زندان رت 








(ret) (te) 
الناس وقد شغلوا بالبيع انسل دوخل المدينة وقد علم اين سجن اخيه فاتى إلى السجن و أخذ‎ 
حصاه ورمی بها لبنظر ما بقي من نفس‌آخیه فصاح حين اصابته الحصاة وقال‌قنلتني گفزع الحرس‎ 
عند ذلك وخرجوا إليه وستلوه لصي حت وه‌اشانك ومابدالک ومارأناك کلمت واحن‌سذبکی‎ 
کل حبن و نطرب قدميك و برمیک کل من یمربك بحجر و رماك هذا الرجل بحصاة فصحت‎ 
منها ؟ فقال ان الاس کانوا من امري على جمالة ورماني هذا على عام فانصرف اخوه راجما إلى‎ 
منزله ومتاعه وقال للناس إذا كان غد فاتوني انشر علیکم برا ومتاعا لم تروا عثله قط فانسرفوا‎ 
يوعئذ حتی إذا كان من الفد غددا عليه باجمعیم دام بالبر فنشر و امربالفتیات والنانحات من‎ 
کل صنف هما مه هما بهي به الناس فاخذوا في شانهم فاشتفل الناس فاتا آخاه فقطم‌عنه اغاالا و‎ 
قال اني مداويك فاجلسه و اخرجه هن المدينة فجعل على جراحانه رواء کان معه حتى اذا‎ 
وجد راحة اقامه على الطريق نم قال له انطلقفانك ستجد سفينة قد نشرت لك فىالبحر‎ 
اعلامها فانطلق سائرا فوقع فى جب فبه تتين على الجب شجرة نابتة فنظر الى الشجرة فاذا على‎ 
دأسپا اتی عشر غولا دفي افیا انی‌عدر سیف وتلك السيوف مسلولة معلقة فلم بزل بتصل و‎ 
يحتال حتی أخذ بنصن من الشجرة و تماق به و تخل د سار حتی انى البحر فوجد سفينة قد‎ 















ويك سنك ریزه برداشت باو برتاب کرد تابداند جانی دارد بانه همان که این سنك دبزه باو رسید 
فریاد وناله کشید و کفت مرا کشتی پاسبانان از فریاد او بهراس افتادند ودویدند و پرسیدند چرا 
فر باد کردی چه شده چه برایت پیش آمده تاکنون هرجه تورا شکنجه کردیم بك کلمه از تو نشنیدیم 
باآنکه بپای توشلاق بیارزديم وهر کس‌هممبگذشت سنگی بتو برتاب میکرد واین‌مرد يك سنك ریزه 
بتوا نداخت و توفر یاد کشیدی 














مردم نشناخته بمن آزار میکردند ودرد نداشت ولی این یکی دیده و شناخته این سنك 
يزه دا بین انداخت برادرش بسئزل خود وسر بن‌خود بر گشت وبسردم اعلام کرد فردامپح‌زود یائید 
نا اجناسی‌برای شما بیرون آورم که هر گز مانند آن را ندیده باشید آن روز بر گشتند و فردا همه 





آمد ند ودستور داد گندم فراوانی‌بیرون ریختند وزن های خواننده متفرل رقص رخواندن وهر گونه 
پازی شدند ومردم را سر گرم کردند او دراین موقم خودرا بپرادر رسائید وبندهای اورا برید و 
گفت من "ورا درمان خواهم کرد. اورا برداشت واز شهر ببرون‌برد ومرهم بزخمهای او گذاد 
چون آسایش بافت با وگمت از این راه برو کنار دریا درآ نجا یك کشتی حاضراست و نشانش‌اینسنکه 
پرچمېای خود دا برای تو افراشته است آن جوان در راه بچاهی افتاد که در آن اژدهالی بود و 
پر ګتار آن درختی سبزشده بود که دید برسر آن درخت دوازده غول منزل دارد و بر ته آن چاه 
دوازده شمشیر کشیده آویخته او بتلاش افتاد تابیکشاخه درخت چسپید وخودرا رها کرد و لب دریا 
آمد ودید کشتی برای اودر کثار دریاآماده است بر آن‌سوارشدواورابخان‌اش آوردهاند پادشاه‌عمرت 
قباد آیا این مرد دیگر باین وضع خود برمیگردد؛ 











4۲ (ج‎ (rte) 
اعدت له الى جانب البحر فركب فیها حتی اتوابه اهله عمرك الل ايها الملك اتراء عائداً الى ما‎ 
کان غابن ولقی ؛ قال لا قال قاني انا هو فیتسوامنه فجاءه الغاام الذي صحبه من مدینته فساده و‎ 
قال اذكرني لها وانكحيما فقالالغلام للملك ان هذا یقول‌ان‌اجب الملك ان ینکحنی ابنتهفمل فقال‎ 
الملك لا افعل قال الغلامافلا اضرب لك ثلا ؛ قال بلی « قال ان دجلا کان في قوم فر كبوا سفينة‎ 
فساردا فى البحر ليالي ثم انکسرت سفينتیم بقرب جزيرة فى البحر فبما الغبلان قفرغوا كليم‎ 
سواه والقاه البحر الى الجزيرة وكانت الفیلان بشرفن من الجزيرة إلىالبحر فانى غولا فیویها‎ 
فنکهپا حتى إذا كان معه الصبح قتلته وقسمته اعضاء بين صواحبانها فانفق مثل ذلك لرجل‎ 
خرفأخذته ابنة ماك الفیلانفانطلقت به فبات معها ینکجها د قد علم الرجل ما لقی من کان‎ 
قبله فليس بنام حذرا حتی إذا كان مع الصبح قامت الفول فانسل الرجل حتى انى الساحل فاذا‎ 
هو بسفينة فنادی أهلها واستغات برم فحماوه حتی‌انوابه أهله فاصبحت الغیلان فاتوا الغولة التى‎ 
بانب مع‌فتالوا ابا اين‌الرجل الذي بات ممك؛ قالتانه فر مني فكذبوها وقالوا اكلته واستاثرت‎ 
به علبنا فلنقتلنك اوتأتبتا به فمرت فی الماه حتی انته في منزله فدخات علیه وجلست عنده وقالت‎ 
له ما لقيت من سفرك هذا قال لقيت بلاء خأصنى اله منه وقص علیها ذلك فقاات د قد تخلصت ؛‎ 
<S س خير پیگردد‎ 
گفت من همان کم که خودرا غلا ص کردم ؛ دیگراز او نومید شدند و آن بسر همشهری او‎ 
که دفیقش بودجل و آمد وسر بگوش بسر ك گداشت و گذ خترخودرا بمن‌ترو یج کذند پپادشاه گفت‎ 
فیق من میگوید اگر یادشاه میخواهد دخترش دا بمن بدهد؟ گفت نمیشواهم پسرك گفت‌برای‎ 


نم ؛ گفت آری گفت مردی باجمعی در کشتی سوارشدنه چند شب که روی در بارفت 
نها نرديك جز بره‌غولان شکست همه‌غرق‌شدند واوتنها ز نده‌ماند ودر یااور| بدان جز یره اندا 



























غول 
» کنار دریا آمدند او نزد یکی از نها رفت واورا خواست وبااو هم بسترشد وتاصبح با 
فیقانش‌قسمت کرد ؛مرددیگری‌بدان 
بااوهمپستر شد وازداستان مرد 
برد صبح آن غول برخاست دبال کاری رفت وآن مرد 
بیدا شد باهل آن فریاد کرد واستفائه کرد تااودا با 
خود بکشتی بردند و بعاندانش رسانید ند فردای آتشب غولبا دور آن ماده غول‌را که هم بستراو بود 
گرفتند و کننند آنبردیکه باتو خوایید. کجاست ٩‏ گفت ازدست من گریشته کفتند دروغ میگوتی 
خودت تنها اورا کشتی وخوردی باید یااورا بیاوری یاتورا میکشیم اوناجار شد وازدریا گذشت و 
ودرا بغانه آن مرد رسانید و براو در آمه ودر کنار اون رگفت دراین سفر چه دیدی؟ گفت 
گرفتاری سختیکه خدایم رهائی داد وداستان خودرا باو گفت گفت دیگررهاشده‌ای +گفت آری گفت 
من همان غولم که ازدست او گریختی آمدم تورا پبرم «گفت تورا بخدا مبادا مرآ پبری و بکشی + 


پیش ازخود آگاه بود واز ترس خوابش ن 
خودرا دزدید و بکنار دریا رسانید ويك 


















(riy (te) 
قال نعم » قالت فاني انا الغول قد جثت لاخذك قال لها انشدك بانة ان تبلكني فاني ادلك مکاني‎ 
على رجل قالت اني ارحمك فانطلقا حتی دخلا على الملك قالت اسمع هنا أصلح ال الملك إثي‎ 
تزوجت هذا ارجل وهو من حب انا الى نم انه کرهني دکره صحبتي فانظر في آمرنا فلما‎ 
راها اسلك اعجبه جمالها فخلا بالرجل دساده دقال له اني قد احببت آن‌تتر کها فاتزوجها قال‎ 
نمم اصلح اله الملك ما تصلح إلا له فتزوجها الملك و بات معها حتی أذا كان من السحر ذبسته‎ 
وقلعت أعضاء وحمثته إلى صواحباتما أفترى أيا املك أحد ۷ بهذا تم انطلق الية؟ قال لا‎ 
فقال الخاطب للغلام اني لا افارقك ولا حاجة لي فيما اروت فخرجا من عندالملك يعبدان اله عز‎ 
وجل دیسیسان في الارض فودی اله عزوجل بہما اناسا کنیا و بلغ شأن الغلام د ارتفع ذکره‎ 
فی الافاق وذکر والدہ فقال لو بعت إلیه فاستنقذت مما هو فبه فبعث البه رسولاء فاتاه فقال ان‎ 
ابنك بقرئك السلام وقس علیه خبره د امرهفاناه والده و أهله فامتتقنهم مما کانوا فیه نم ان‎ 
بلوهر دجع الی منزله «اختلف الی بوزاسف ایاماحتی عرف انه قد تج لهالباب ودلهعلیالصواب‎ 
تحول من تلك لد الى غيرها و بقي بوذاسف حزینا مفتما فمکت بذلك حتی بلغ وق‎ 





من یبای غو توز] برد بهتری رهنالی میگنم ورا کفت بسیاد خوبب مہم بتو ترحم میکنم باهم 
ارد پاد 
آن‌ماده غول گفت خدایت نبکوداردبادشاها بمن گوش کن من زن ایشمرد شدم واز هبه کس او را 
دارم و از من بدش می آبد واژ همنثینی بامن‌بیزار است‌در کارمانظری بفرها چون‌چشم پادشاه 
با ندختر پری افتاد شیفته اوشد و با آنمرد خلوت کرد و محرمانه باو گفت‌من‌خواهش دارم او رارها 
کلی تازن من شود گفت خدا عمرت بدهد بچشم همان برای‌شما شایسته است بادشاه‌اودا بز نی‌خواسته 
مب بااو خوابید سجر گاهان ماده غول برخواست سر اورا برید و تیک‌های بدنش را برای 
برد پادشاها ممکن است کس از حال آن‌ماده فول مطلم باشد وگرد اورود. 
خير هر گز گرد او نمیرور؛ آن پر خواستاد هم بپسرك گفت من از توجدا نبیشوموثبازی 
بان دختر ندارم هردو از تزد پادشاه بیرونشدندوخدای عزوجل را می‌برستيدند و در گرد زمین 
میگردیدند و خدا بدست آنها مردم بسیاری را راهنمائی کردو ام این سرك درجهان پیچید و باند 
بیاد پدر افتاد و باخود گفت کاش می‌فرستادم و بدرم را از گرداب گبراهی که‌در آن‌گرفتار 
است رها مې کردم فرستاده دنبال او روانه کرد نزد او آمدو گفت پسرت بتو درودمیفر ستدوداستان 
اورا ب‌وی گزارش داد واز کار او آ گاهش کرد پدرش با خاندان خود زد او آمد و آنها دا از 
گمراهی وب بختی رها کرد وبراستی رهبری کرد* 
فصل هجدهم-جداشدت بلوهر از بوذامف و آغاز رهبری بوذادف 
بلوهر چندروژی‌با بوذاسف رفت و آمد کرد تا دانستکه دردا بروی او گشوده واورا سرراه 
انداختهاست و سپس از آنجابکشوری دیگر رفت» یوذاسف تتہا شد و روز کاری باغمو اندوه گذرانید 





رفتند 












شد 











(f) (rev) 

خروجه إلى النساك لينادى بالق ويدعو اليه ارسل الل عروجل اليه ملكا من الملامكة فلما 
دأى منه علوع ظر اليه وقام بين يديه وقال له الخير والسلامة انت انسان بينالبمائم منالظالمين 
الفاءةين والجهال اتبتك بالنحية من الحق و اله الخلق بعثني اليك لابشرك داذكر لك ما غاب 
عناك من امر دنياك و آخرنك فاقبل بشارتي و مشورتي دلا تغفل عن قولي اخلع عنك الدنیا 
و انبذ عنك شموانها و ازهد فى الملك الزايل دالسلطان الاةني الذي لا يدوم و عاقبته‌الندم 
والحسرة واطلب ال مك الذي لا بزول والفرح الذي لاينةضي والراحة الثي لا تتفروكن صديقا 
مقسطا فانك تکون امام الناس تدعوهم الى الجنة فلما سمع يوذاسف كلام الملك خر بين يدى 
اله عزو جل (جل‌جلاله-خل)ساجدأوقال انيلامانه مطیع‌والی‌ومیته‌منتیی فمرني بامرك‌فانی لك 
حامد ولمن بعث الی شاکر فانه رحمني و رأف بي ولم برفضني یبن الاعداه فاني کنت بالذي‌نیتنی 
به مرتماقال الملك اني ادجع اليك بعدايام نم اخرجك فتپیاً لذلك ولا تغفل عنه فوطن 
پوذاسف نفسه على الخروج وجعل همه كله فيه ولم بطلع على ذلك أحدا حتى اذا جاه وق 
خروجه اناه الملك في جوف الليل والناس ينام فقال قم و احرج ولا تأخر ذلك ففام ولم یفس 
سره الی أحد هن الناس و وژبره فیناهوبرید ال کوب اذ اناه رجل شاب جمیل کان قد ملکیم 











رسبد که بناسکان پیوندد و بسوی حی‌تبلیغ کند خدای عزوجل‌فرشنه‌ای بسوی‌اوفرستاد 
و در خلوت براو آشکار شد وباو گفب خبراست و سلامتی» توانسانی هستی مبان جمعی جانداران 
سنمکار و فاسق و نادان من از طرف خدا آمدم که معبود خلق است‌بتو درود بفرستم و بتو مژده 
بدهم و آنچه از کار دنیا و آخرت بر تو نهانست برای تو بگویم موده و مشورت مرا بپذیروغافل 
مباش, دنیا را از خود دور کن و شهوات آنرا پشتسر انداز و ازاين پادشاهی زائل و سلطنت فانی 
که دوامی ندارد و سرانجامش بشیمانی و حسرت است کناره گیر وملکی را بجو که زوال ندازدو 
شادی که تمام نشود و آسایشی که دگ کون نگردد و داستگو و عادل باش زیرا تو اکلون رهبر 
مردمی و آنہارا ببهشت میغوا 
چون بوذاسف سخن آن فرشته را شنید برای خدای جل جلا لهسجده کرد و گفت من 
دسئوز خدا را اطاعت کم و بسفارشهای او باز ابستم هرچه خواهی بفرما که من ستاینده تو وشکر 
گز ار آنم که تورافر ستاده که بس‌مهر با نیو لظف فر موده ومیان دشمنانمو انگذاشتهزیر امن بدانچه آوردی 
آهمیت‌می‌دهم» فرشته گفت پس |ژچند روزدیگر نردتو بر گر دم وتو را ازاینجایرون‌برم خودوا آماده 
کن و غفلت ,شود راه مده. 
اسف دل بر مسافرت نهاد و خود را آماده کرد و کسی را خبر ندادتا نیمه شب ی که‌مردم 
خواب بودند آن فرشته آمد و گفت ای بوذاسف بی‌درنك بر خیز و بیرون رو برخاست و راز خود 
دا بکسی جز وزیرش نگفت؛ چون خواست با دو ر کاب نهد یکی از پادشاهان تابعاو رسیدکه‌جوانی 
ژیبا بود و در برابر او بغاك افتاد و گنت ای‌شاهزاده کجامیروی و مارا دجادسختی‌میکنی»اکمصلح 














بوذا 














(fia) (te) 








دبلادهم فسجد له وقال أين ذهب ياين الملك و قد آصاینا امسر یبا المصلح الحكيم الكامل 
وتترکنا له تترك مللكك وبلارك اقم عندنا فاناكنا هنذ ولدت في رخاء و کرامة ولم تنزل بناعاهة 
دلامکروء فسکته یوزاسف وقالله امکت‌انت‌في بلارك وذکراهل ملکك فاما انا فذاهب حیث 
پءشت وعامل ما امرت به فان انت اعنتن کان لك في‌عملی نصیب تم انه رکب فسار ما قضي له ان 
یسیر ثم نزل عن فرسه د وزیره بقود فرسه و بکی اشد البکاه د یقول لیوذاسف بای وجه 
استقبل ابويك د بما اجیبهما عنک و بای عذا,, او موت يقتلاني و انت كيف تطیق العسر 
والافی الذي ام تتعوده د كيف لا تستوحش و انب لم تكن وحدك یوماً قط و جسدك 
کیف يحمل الجوع والظماء «ااتقلب على الارش والتراب فسکنه و عزاه و وهب له فرسه 
والمنطقة فجعل یقبل قدمیه و یقول لا تدني و راك یا سيدي اذهب بي همک فانه 
لا کرامة لي بعدك د أنت ان تركتني ولم تذهب بي معك أخرج الى المحراء و لم ادخل 
مسکنا فبه انسان ابدا » فزاه د قال لا تجمل في نفسك الاخيرا فاني باعت الى 
الملك و مومیه إيك ان يكرمك د یحسن اليك نم نزع عنه لباس الملك و دفعه 
الى وزیره وقال له البس یابی ۶ واعطاه الباقوتة التي كان بجملما في يده د قال له انطلق 














ار کامل چرا ما دا و کشور و بلاد خودرا وا 
و متواد شدی ما درفراوانی داحتیم وذزد و پلائی بساترسیده است. 

پوذاسف اورا آدام کرد و گفت تو در شهرستان خود باش و همکشورات دا پلد بده من 
آنجا کهمبعشوم میرومو بدانچه دستورت دادم کار کن اگر مرا یاری کني در واب کار شریکی 4 
سپس سوار شه و با وژیر خوذ تا آنجا که بايد رفت و در سرحد از اسب خود که وذیرش مهار آن 
را می کشید پیاده شد وزیرش سخت گر بست و بیوذاسف میگفت من بچه رولی بروی بدر و مادرت 
نگاه کنمودر بر تو چه پاسخی بآ نها بدهم و آیا بچه سکنجه و مرگی محکوم شوم تو چگونه 
داری که بدان عادت نکردی و رت تنها بسر میبری با آنکه 
چگونه توان گرسنگی و تشنگی و بیاده‌روی وهبستری با 





زمین سخت وخاك تیره دارد؟ 


پوذاسف اوداتسلیت 





موش کرد واسبد کمر بندخودرا باو بعشیدو اودستو بای اورامی بوسید و 
میگفت‌ای آ فا من مراد نبال غود جامگذار با خودببر پس از تو بر اى‌من‌خوشی نیست!| گر مرا بز زادکه بروی 
من‌سر بهپیابان مبگذارم و هر گز با آدمی تخواهم کرد؛اورا تسلیت داد و گفت. خاطر 
غود راه مده زبرا من نزد پادشاه کس میفرستم باو سفارش می‌کنم که تورا کر امی‌دارد و 
کند سپس جامه‌های پادشاهی را از خود کند و بوزیرش داد و گفت آنبا را بپوش و آن‌دانهیاقوه 
که در دست داشت باو داد و گفت اورا با اسبم ببر و چون خدمت شاه رسیدی تعظیم کن 

پاتوت را باو بده و سلام مرا باو برسان و بعد بهمه بز ر گاں کشور سلام مرا برسان و با 








اه 





(Te) (re) 
بها معك ورفرسی فأذا اتيت الملك فاسجد له واعطه هذه الياقوتة واقرهه السلام ثم الاشراف و قل‎ 
لهم انى لما نظرت فيما بين الباقي دالزائل رغبت في الباقي د ذهدت في الزايل د لما استبان لي‎ 
اصلی وحسبی دفصلت بين ما وبين الاعداء والغرباه رفضت الاعداء والفرباء و انقطمت إلى اصلى‎ 
وحسبی فاماوالدی فانه ذا ابصرالياقونة طابت نفسه وإذا ابصر کسوتی ءليك ذکرنیوذ کرحبی‎ 
لك وتودری اياك فیمنمه ذلك ان ياي اليك مکروهاً نم رجع دزبره دتقدم بوذاسف امامه بمشي‎ 
حتی بلغفضاء داساً فرفع رأسه فرأىشجرة عظيمة علىعين ماءاحسن مایکون من‌الشجر واکثرها‎ 
فرعاً و غصناً و احلاها ثمرا وقد اجتمع اليه من الطير ما لا يعد كثرة فسر بذلك المنظر و فرح‎ 
به وتقدم إلبه حتى داي منف وجمل يعتبره في نفسه دیفسره و شبه الشجرة بالبشری التي دعا لیم‎ 
وعين الماء بالحكمة والعلم والطير بالئاس الذين بجتمعون إليه وبقبلون منه | فینا هوقاام‎ 
إذا اتاه اربغة من العلانكة تمشون بين يديه دهو بت یتبع آنادهم ثم رفعوه في جو السماء و دتي‎ 
هن العام والحكمة ما عرف به الاولي والوسلی والاخري والذي مو کاان ثم انزلوه إلى الارش‎ 
وقربوا معه قریبا من الملائكة الادبعة فكمث في تلك البلاد حيناً ثم اني ارض سولابط بلده فلما‎ 
بلغ والده قدومه خرچ بسیر هو د الاشرانافاکرمرءدوقرده د اجمع إلبه اهل بلده مع ذدى‎ 
ته وشمه وقعدوا بین ده ولو یناث فرش ام الاسای و قا لو‎ 1 
که هن چون زندگانی جاویه و ملطنت ژائل این جهان را با هم سنجیدم باقی و جاوید رو‎ 
آوردم د این فانی را ترك گفتم و چون اصل وبنیاد ملکوتی خود دا دانستم و هیار‎ 
و بیگانگان دوست نمای اینجهان امتیاژ دادم باصل و بنیاد خود ب رگشتم ۰ چون پدرم ابن دانه‎ 
ياقوت دا بببند داش آرام شود وچون جامه مرا در تن تو بیند مرا باد کن و بیاد آورد که تو را‎ 
دوست داشتم و این خود جل وگیر از بدی او بتو باشد» سپس وزیر بر گشت و بوذاسف پیش میرفت‎ 
رنید و سربالا کرد ودرخت بسیار بزرگی دا بر لب چشمه آبی نگریست که‎ 
از آن درختی زیباتر و پرشاخ وبرك‌تر ندیده بود و از میوه آن‎ 
بسیاری بر بالای آن درف جمع‌شده بودند از دیدار ایسظره شاد و غرسند شد و خود رابدان‌درخت‎ 
رسانید و آنرا به وضع بي رد تعبیر میکرد درخت را رمز بشارت مقامی دانستکه بدان دعوت‎ 
شده و چشه آب دا عکمت و دانش رد و برندگاترا ببردمی که گرد او جمم میشوند و‎ 
دين دا از او می‌پذیر ند در این میان که اده بود چپار فرشته جلو خود دید که ميروند و ادهم‎ 
دنبالشان براه افتاد و اورا با خود بدرون آسمان بردند و آنقدر حکمت و دانش باو داده شد که‎ 
از میده تا معاد را شناخت و آنچه را خواهد بود دانت و سپس اورا بزمین آوردند و بااو نزدیك‎ 
بودند بوذاسف زمانی را در آن بلاد بسر برد و سپس بسرزمین سولابط آمد که کشور خوداو بود‎ 
چون خبر ورودش به پدرش رسید با همه اشراف و بزرگان کشورپیشوازش آمد وبااحترام‌تمام اورا‎ 
وارد کردند و تمام اهل شهر و خویشان و لشکریان در برابرش نشتند و اوباآ نپا سن سیاری‎ 
گفت و برنامه‌ای طرح کرده گفت بسن درست کوش بدهید ودلہا را آماده کنید تا کمت دا‎ 














آنپاددشنان 












ار نهورده برد وپرندگان 























)۳.( (te) 
امغوا إلى باماعكم وفرغواإلى قلوبکملاستماع حكمة اله التي هو نود الانفس د تقووا بالمام‎ 
الذى هوالدلیل على سبيل الرشاد دأبةظوا عقولکم وافیمواالفصل الذي هو بين الحق و الباطل‎ 
والهدى و الشلال و اعلموا ان هذا هو دين الحق الذي انزله ال عزوجل عای الانبيآء د الرسل‎ 
صلوات الله علیهم في القرون الادلی فخسنا اله به في هذا نقرن برحمته د رأقته وتحننه علينا د‎ 
فيه الخلاص من تاد جهنم الا اه لا ينال ملکوت السموات د لا يدخلما احد الا بالايمان و .مل‎ 
الخير فاجتهدوا فيه لندركوا به الرحمة الدائمة والحياة التي لاتقطع ابدا و من آمن هنكم‎ 
بالدين فلا یکونن ايمانه طععاً في الحيوة او رجاء لملك الادض د طلب مواهب الدی؛ دليكن‎ 
ایمانکم بالدین معا في ملکوت السهزات والارض ترجاء للخلاص و طلبا للنجاة من الضلالة و‎ 
باوغ الراحة والفرج في الاخرة فان ملك الارض و سلطانها زائل و لذانها منقطعة فمن اغتربها‎ 
هلاك «افتطح لوقد وقفعلی ديان الدين الذي لابدین إلابالحق فان الموت مقردن مع اجسادکم‎ 
وهونرسد ارواحکم ان یکبلبا هع لاهسا ,وان کماانا(طیر لایقدز على الحیوة و النجاة‎ 
من الاعداء من الیوم الى غد الا بقوة من البصر دالجناحین والرجلین فکذلك الانسان لا بقدر‎ 
علی‌الحيوة واللجاة الا بالابمان والعمل السانح وافعال الخیر الكاملة ۰ تفکر ايها الللك انت‎ 














نویده و بادانشی که وسیله رهبر بست نیرومند شوید وخرد خفته خودراییداد 
کنید و فاصله میان حق و باطل و هدابت و ذلالت را بفهمید و بدانید که ابن همان دین حقی است 
که خدا آنرا به پیفعبران و دسولان در ترن‌های نخست فرستاده و دران قرن مارا بدان اختصاس 


داده و برحمت و رأفت و مپر بانی خود با 





| «نایت فرموده و خلاصی از آتش دوزخ بوسیله آنست » 
هلاکسی بیلکوت آسیان‌ها نرسد :وارد آن نگردد مگر بوسیله|بمان و کار خیر درآن کوشش گنید 
نا دحت همیشه گی و زندگی جاوید را دریاپید و هر کس بیرو ایمان گردد ودیندارشود نیایدهدف 
او زندکانی این جبان و امید سلطنت 
ملکرت آسان‌ها و 
فد زرا که سلطنت زمین وداداتی آن امل میشود و لفانش از فیان میرد و هرکس بدانا 
فربفنه شود هلاك و رسوا است در آن وقتی که برابر دیان الدین که جز بحق حتکم نکند بایسته 
مرك بائن شما قرین است و در کب ما است که آنها را دربنه کشد بدانید همچنانکه یك 
گنجشك بر زندکانی و نجات از دشنان خود تا فردا قادر يست مگر به نییوی دیده و بال 
و پای خود اتان هم بر حیات و تجات قادر نیست مگر بوسیله ایمان و عمل صالح و کرداد 
رتور می 





زمت و طب امور دنیوی باشد و پاید مدف ایمان طمع‌دد 





ن و امید آژادی و تجات از گمراهی ورسیدنبه آسایش و فرج در آخرت 











ای پادشاه در آنچه میشنوید با همه بزرگان کشور فکر کنیذ و بفیمید و عبرت بگیرید و نا 
کشتی هست از دریا بگذریدو تا دلیل و م رکب و توخه هست از بان عبود کنپد؛ ناچراغ دار 





(e (Fo) 
دالاشراف فيما تسمعون دافهموا واعتبروا واعبروا البحر ما دامی السفينة د اقطموا المفازة مادام‎ 
الدلیل دالظپروالزاد واسلکوا سبیلکم مادام المصباح د اكثرواهن کنوزالبر مغ النساك د‎ 
وشام کوهم في الخير دالعمل الصالح واصاحوالتبع وکونوا لیم اعواناً و مروهم باعمالکم لینزلوا‎ 
ممکم ملکوت النور واقبلوا الود داحتفظوا بفرائضکم و ایاکم د ان تتونقوا إلى اماني الدثيا د‎ 
شرب الخمور وشموة النساء دمن کل قييحة مبلكة للروح دالجسد و انقوا الحميته والفطب و‎ 
العدارة والنميمة وما لمترضوء آن‌يژتي الیکم فلاتاتوه إلى احد و کونوا طاهرااقلوب صادق‌البات‎ 
لشکونوا على المنہاج إذا اتاکمالاجل ثم نتقل من ارش سولابط د سار في بلاد ومدائن کثيرة‎ 
حتى اني ارضاً تسمي قشمیر فسارفیها و احیامیتها و مكث حتي اناه الاجل إلى خلع الجسد‎ 
دارتفع الی‌النور وقبل‌موته عا تلمیذا له اسمه ایابد الذي کان بخدهه دیقومعلیه و کان رجاکاملا‎ 
قي الامور كلما فاوسي إليه ققال له قدونا ارتفاعی عن الدنبا فاحفظوا بقرائشکم و لاتزیفواعن‎ 
الحق وخذوا بالنسك نم امر ایابد ان بني له مكانا و بسط هو رجلیه وهی رأمه إلى الغرب د‎ 
وجمه إلى الشرق نم قضى نحبه (ره)‎ 
قال مصثف هذا الکتاب لیس هذا الحدیی وما شاکله من اخباد المع‌مرین و یرهم هما‎ 








راه بروید و بانساك گنجینه‌های نیکی اندوخنه کنید و با آنپا در کاد غير و عمل صالح ش رک 
کنبد و بیروان خود را اصلاح آنید و یار آنها باشید و آنها را بکارهای خود وادارید تا با شیا 
بملکرت ور در آیند و نور ایمانر! بپذیرنده واجبات خود را نگدارید ومبادا به آرزوهای دنیا و 
میخواری وز نبازی و کارهای زشت دیگر که کشنده روح و تن هستند اعتسادکنید! از حبیت وخشم‌و 
دشنی و سغن چبنی و هرچه برای خود بد دارید بر کنار باشید برای دیگری روا ندارید! دل‌پاك 
تاموقم مرك برسر واه نجات باشیده 

سپس از سرزمین سولایط کوچ کرد و در شهرهای بسیاری گروش کرد تا بزمیتی‌رسی د که 
آنرا کشمیر میخواندند و دراطراف آن گردش کرد و دلهای مرده اهل آنرا زنده کرد و بدین 
روش ماند تا مر کش دسید و تن را رها کرد و بعالم نور بالا رفت و پیش از م رگش شاگرد 
مخصوس خود ایابد که در خدمت او میگترانید و درهمه امور کامل‌بود خواست وباو وصیت کرد؛ 
گفت گذشتن من از دنا نزديك است و عشبا باید وظائف لازم خود وا حفظ کنبد و از راه حق 
منحرف نشوید و زهد و عبادترا پیشه کنید و سپس دستور داد ایابد برای او بستری گسترد و 
پاهای خود دا دراز کرد و سر بمغرب تهاد و روی بشرن کرد و جانداد. 

مصنف این کتاب گوید ایتخیر و اخبار دیگری که راحم بسسران وسبده امت در پیش من 
دلبل غیبت امام ذمان و وقوع آن نیست زیرا موضوع غیبت برای من باخباری که از پیقبر «س> و 














(For) (fe) 


اعتمده في امرالغيبة ووقوعها لان الفيبة انما صحت لي بما صح عن‌النبي تاك الائمة علهمالسلام 
من ذلك بالاخبار التي بمثلها صح الاسلام وشرايمه داحكامه ولكني ارى الفيبة لکثیر هن ان 
الله ورسله صلوات اله علیهم و لکثیرمن‌الحجج بعدهم عليه السلام ولكليرمن‌الملوكالصالحين من 
قبل اله تبارك وتعانى ولا جد لپا مذكراً من مخالفينا وجمیعها فى الصحة من طريق الرواية 
دون ما قد صح بالاخبارالكثيرة الواردة ااسحيحة عن النبي والائمة صلوات اله عليمم في أمر 
القائم الثاني عشر من الالسة علیهم الالام وغببته حتى بطول الامد و تقسوالقلوب د بقع اليأس 
من ظپوره تم بعالعه اله ویشرق الارض بذوره و برتفع الجود والظلء بعدله فليس فی التکذیب 
بذلك مع الاقرار بنظاتره الا لقصد الى اطفاه نورالة د ابطال دینه و یابی الله الا ان بتم وره 
دیعلیکامته د یحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون دالمخالفون المكذبون بما دعداللُ 
السالحين على لسان خير النبيين صلوات ال عليه وعلی آله الطاهرین و براد بهذا الحدیت و ما 
شا کله في هذا الکتاب معنی آخر و هو ان جمیع أهل الوفاق والخلاف یمیلون الى له 
من الاحادیث فاذا ظغروا به من هذا الكتاب حرصوا علی‌الوقوف على سابرمافيه فوم بالوقوفمن 
بين منكر و ناظر و شاك و مقر فالمقز یداد به بصبرة والمنكر تتأ كد عليه من اله الحجة 








ائمەمەصومينسلوات اف هلیم اجن ریه انا بعو مسقن گردیدهماننداخبار که امل اسلا وشر ایم 
و احکامش هم بامثال همان اخبار ثابت شه» است ولی من ملاحظه میکنم که موضوع غیبت پر 
بسیاری از پیغبران و رسولان و رهبران نيك واقم‌شده‌است واحدی از مخالفین ما منکر آنهانشده 
است و هبه اینہا از نظر اعتبار روایتی در درجه پائین تریست نسبت باځبار سيار و درستی که از 
پیغبر «ص» و المه صلواتال علیهم داجم بموضوع امام قائم که دوازدهیین امام EEE‏ در باره 
غیبت [ نحضرت رسیده است و صر بحست در اينکه غیبت او بسیار طولانی‌است تا بجالیکه دلهاسفت 
شود و از ظہورش نومید گردند میس خدا اورا بر آورد و ذمین بنور او درخشان گردد و جورو 
ظلم بوسپله عدالت او برطرف گردد» تکذیب امرقائم و اعتراف بنظائر آن همان بقصد اطناه‌نود 
خدا و ابطال دين اواست ولی خدا نغواهد جز اینکه نور خود دا نتم کند و کلمه خود دا برتر 
سازد و حق را پابرجاکند و باطل‌را سرنگون ساژد گرچه مجرمان ومغالفالرابدآید,آنانکه دروغ 
شارند آنچه را خدا بیندگان نیکش وعده داده‌است بزبان بهترین پیفبر آندص». 
مقصود دیگر از ذکر ابن اخبار و امثال آن دراینکتاب اینتکه هه خوانندگان ازموااق و 
مغالف بطالمه اینگونه اخبار و داستانها رغبت دارند و چون آنهارا درایشکتاب بخوا بخواندن 
مندرجات دیدر آن تشویق میشوند و بر آن اطلاع مپیابند و آنان‌ازچهاردسته بیرون نی 
۱ منکران امرامام زمانوغ 
۲- ناظران وجویندگان 
۳ب کسانبکه داز مطالمه دز اپشسوضوع بعال شك‌وتردپدافتادهاند 











آن‌حضرت. 











(For)‏ )ج( 
والواقف الشاك بدعوه وقوفه بين‌الاقرار دالانكارإ لى البحثوالتنقير إلى امرالغائب وغيبته فترجی 
له الهداية لان السحیح من الامور لا بزیده البعث دالتتقير الا تاكيدا كالنهب الذي كامارخل 
النار ازواد صفاء وجودة وقد غيب اله تبارك د تعالی اسمه الاعغلم الذي إذا دعي به اجاب و إذا 
ستل به اعطی ف‌اوائل سورة هن‌القر آن ققال عزدجل الم والمر والر والعص د کپيعس وحمسق 
دطسم دعلس ویس وما اشبه ذلك لعلتین احدهما ان الکفار د المشركين كانت اعینهم في غطاه 
عنذک رال وھوالنبي ٤ت‏ بدلیقوله‌عزتجل انزل الله الیکم ذکرا رولا وکانوا لایستطیمون 
للقرآن سماعا فانزلالة عزوجل فيادابل سور منه الاسم الاعظم بحردف مقعاوعة هي من حروف 
کلامم ولفتهم ولم تجر عادتهم بذكرها مقطوعة فلما سهعوها تعجبوا منما وقالوا نسمع ها بعدها 
تمجباً ناسته‌موا إلى ما بمدها فناکدت الحجة على المنکرین دازداد اهل الافراربه بصيرة وتوقف 
الباقون شکاکا لاهمة لیم الا البحث عما شکوا فيه وفي البحث الوصول إلى الحق والعلة الاخری 
۹" 4- کسانیکه اقرار و اعتراف بامام دواژدهم دار ند» 
آنکه مقر است و ممتقد بامام زمان و غیپت او است بیشتر بصبرت پیدا میکند و آنکه منکر 
است ,دیئوسیله حچت الى براو تابید میشود و آنکه در شك و تردید و مطاله» است درمقامتحفیق 


بر می‌آید و امید است که بحق هدایت شود زرّ! اغبار درست چون در قالب تحقیق و بازرسی‌فراد 
رفت صحت او روشنتر و تابنده‌تر گرددمانند طلا که هرچه اورا در بوته گذارند و آپ کنندغالس 














آر وبپتر گردده 
خدای عروجل اسم اعظم خود را که هر گاه بدان خوانده شود اجابت ګند و هر گاه وسیله 
حاجت گردد بر آورد در حروف اوائل سوره‌های قر آن غایب کرده‌است و فرموده‌است: 
۱- آام- اول سوده بة 
آت اامراے اول سوره رعد 
۳- ار - سوره‌های يونس وهود ویوسف و ابراهیم وحجر 
-٤‏ الیس-اول سوره اعراف 
٥‏ کپیس اول سوده مریم 
*- حمسق-ال سوره شوری 
۷- طسم- اول سوره شرا وقصس 
۸- طمست اول سوده‌تمل 
٩‏ یس و آنچه مان آنت 





* وسوره سجده 








ذکر این حروف مقطمه دوچیز است 
۱ - آتکه کفار ومشر کین ازة کرخدا که همان بیغپر است‌پرده برچشم‌داشتند و آنرا نمیدید ند 









و دایل اینکه پيد خدا بود آیه ۱۰ سوره <. فرسناده‌است‌خدا بسوی شما ذکری 
که رسول است و ند آیات صریح قر آن را بشنوند: خدا در آغاز چند سوره از آن اسم 





(ref) (te) 
في انزال اوايل هذه السور بالحروف المقطوعة ليخص بمعرفتها اهل ااصمة دالطهارة فیقیمون‎ 
بها ادلاثل دبظهرون بها المعجزات دلو علم اله تعالى بممرفتا جميع الاس لكان في ذلك ضد‎ 
الحكمة د فساد التديير و كان لایژمن من غير المعصوم ان يدعوا بها على نبي هرسل او مؤمن‎ 
ممتحن ثم لایجوز ان لانقع الاجابة بها مع وعده ومع اتصافه بانه لا بخلف المیعاد و على انه‎ 
يجوز ان بطي المعرفة بعضها من يجله عبرة لخلقه متي تعدی فیا حده کباعم بن باعورا حین‎ 
اراد ان يدعو کلیم اله موسی بن عمران ج فانسی ما کان اوتي من الاسم فانسلخ منها ذلك‎ 
قول الله عزدجل في کتابه و انل علیهم نباء الذی آنیناه آباتنا فانسلع منها فاتبهالشيطان‎ 
فكان من الغاوين و انما فعل عزوجل ذلك لیعلم الناس انه ما اختص بالفذل إلا هن علم انه‎ 
مستحق الفضل دانه لوعلم اکان منهم دقوع ما وقع من بلعم وإذا جازان بفیب اله عزوجل اسعه‎ 
الاعظم في الحردف المقعوعة في کتابه الذي هو حجته و كلأمه فكذلك جائز ال يغبب حجته‎ 
فی الئاس عن عباده المؤمنين و غير هم لعلمه عزوجل انه متي اناپره دقع من اکثر الناس التعدى‎ 
لحددد اله في شأنه فیستحقوا بذلك القتل لان قتلیم لم یجز وفي اصلابیم مؤمنون وان لم بقتلوم‎ 

















اعظم را ترو فرستاد باحروف مقطمه که خرف ر کیبی کلام خود آنها بود و از زبان آنها بود 
ند که ,آن "حروف متطعه گویا باشند چون آنمارا شتبدند از آن تعجب 





ولی خودشان عادت ندا 





کردند و گوش فرا دادند تا مابمد آنرا بشنوند تاعا 
آنها سبب تا کید حجت‌برمنکر ان وقزون ینائیمعنقدان میگردید و برای کانبکه در صحت دعوت 
پیغمبر تردید داشتندمابه کنجکاوی بود تابحق بر سند 


ید چپز تازه وتمجبآوری باشد وشنیدن مامد 





۲- اسراری بارمز أبن حروف مقطه» بهپیغمبر اسلام ناژل شد تاهمان غاندان عصمت وطہارت 
آنهارا بدانند و بوسیله آنها اقامه دلاال واظهار معجزات نمایند واگر خدا آن اسراررا بهمه مردم 
میآموخت خلاف حکمت ووسیله نباهی نها میگر دید و بسابود شخص غیرمعصوم اسم اعظم و اسر,ار 
آن را میدانت وبوسیله آن به 
پا وعده‌ایکه داده‌است آنرا اجابت نکند ژیرا او غلف وعده ندارد و خدا بسضی افراد عادی‌دا به 
پاره اگ از این اسراد آگاه کرده است و در آن از حه و حق تجاوژ نموده برای آنکه مايه 
عبرت دیگران باشد 

یلمم بن باعور اسم اعظم را میدانست ودرمقام ب رآمد که بوسبله آن بعضرت موسی 


ر مرسل پامومن خالس نهر بن میگرد و بر خدا روا نبود که 








علیه‌ال لام نفرین کند وخدا آنچه دا که اسرار اسم اعظم باوداده بود ازخاطرش برد واز آن‌بر کنار 
شه وقیطان اورا دنبال کرد واز گمراهان گردید وخداچنین کرد تامردم بدانندکه اوفضیات دا به 
املش اعتصاص داده برای آنکه آنهارا مسنحق ولائق آن شناخته واگر 
عمان خطای بنعم از آنپابروزمیکرد 









دا بدیگر انمبآموخت 


(Foo) 





لم یجز وقد اتحةرا القتل والحكمة للفیبته في متل هذ الحالة موجبة فا 
اصلاییم مؤمن اظهره ال عزوجل فخسف باعدانه داباوهمالاتری المحصنة ب 
لم ترجم حتی تضع دلدها «ترضعه إلا ان یتکفل برضاعه رجل من المسلمین فیکذا سبیل من 
في صلبه مؤمن إذا وجب عليه الفتل لم بقدل حتی يزائله و لا بعلم ذلك إلا هن یکون حجة من 
قبل علام الغیوب د لهذا لابقیم الحدود إلاهو د هذه هي العلة (الغایة) الت‌من‌اجلما ترك امیر- 
المزمنین 3 مجاهدة اهل الخلاف خمساً وعشرین سنة بعد دول ال و 

۱- حدننا جمفرین ین مسرور (ده) قال حدتنالحسنبن‌غهبنعامرعن‌عمه عبدالن‌عامی 
عن عل بن أبي عمير عمن ذکره عن أبي عبداث تم قال قات له ما بال امير المزمنین ل لم 
بقانل مخالفيه في(فلاناً وفلانا) الول قال لانه في کتاب الله تعالى لو تزيلوالعذ بنا الذين کفروا 
منهم عذابا الیما قال قات وما یعنی تزایلمم قال ودائع مزعنون في اصلاب قوم کافرین و کذلك 
انم ھا لم یظهرابدا حتی بخرج ددائع اله عزدجل فاذا خرجت ظبر علی من ظور هن اعداه 
اله عزوجل فقتلیم 








درصورتیکه رواست خدای عزوجل اشم اعظم‌خودر! در حروف مقط ایکه قر آن‌اواست‌وحجت 

و کلام اواست نہان ساژد هىچنان رواست که حجت خودرا در میان بندگان ممن و دیگران نهان 
سازد چون خدای عزوجل میداد که اورا آشکار بدازد بیشتر مردم ازحدود الهی درباره او تعدی 
ندو بدین وسیله مستحق کثتار میشوند و کشتار آنها دردودان با 
اشد زیرا بسامومنانی درپشت آنها است وددصورت دی بامام تر 
امام را تلف کنند وعالم تباه گردد دراین صورت حکمت غیبت امر یستکه مراعات آن لازم است و 
چون بشت آنبا باك شود ودرآن نطفه مومنی نماند ؛ دا اورا ظاهر کند ودشمنان خود را بزمین 
فرو برد و نابود سازد می بینی که هر گاه زنی محصنه زناکرد و آبستن است سنگسار نشود ا 
ز اید واورا دوسال کامل شیر بدهد مگر یکی ازمسلمانان کفیل شیر دادن او شود هم چنینه 
موّمنی درصلب اوباشد وتتل براو لازم گردد نگردد تامومن از اولبدنیا 

آید وشت اوباك شود و کسی نباشد که اسرار را بداند مگر آنکه ازطرف خدای علامالذیوب حجت 
وامام باشد از این جیت استکه اقامه حدود مخصوص امام است وبپمین جهت بود که امیرالمؤمنین 






ازظهور در وقت مین روا 






















جنك با مغالفان خود دا ترك کردو بیست وینج سال‌پس از ر-ولغدازص)) درخانه نشت 

۱- راوی گوید پامام ششم گفتم چرا امیرالمژمنین در آغاز با مخالفان خود نجنگید ۲ 
گفت چون در کتاب خداست (سوره فتح آیه۲۵) که اگر باك میشدند هر آینه عذاب میکردیم آن 
چنان کسانیکه کافر بودند عذابی دردناك ءگوید که عرضکردم مقصود ازباك شدن آنهاچیست‌فر مود 
بیرون‌شدندومنانی که بطو امانت دراصلاب کافرانند وهمچنانست حضرت قائم عليه السلام ظهود نکند 
هر کز تاو دانم‌خدای‌عزوجل بیردنآبد وچرن بیرون آمد بر آنانکه از دشهنان خدا بايد ظاهر‌شود و 
آنها دا بکتد 












(rov) (te) 

۲- حداتنا المظفر بنجعقربن‌المظةرالعلوي (رض) قال حدتنا جعفربن عل ب‌عسمود عن یه 
عن على بن تل عن أحمد بن ن عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لابی 
عبدان 1 اد قال له رجل اصلحاك ال ألم يكن علي هة وبا في دین اله عزوجل ؛ قال بلى 
قال فكبف ظهر عليه الةوم وکیف لم يدفعهم وما یمنمه من ذلك ؛ قال آية في کتاب الل عزوجل 
هنمته قال قلت وای آية هي ؛ قال قوله عزوجل لو تزیلو العذ بنا الذي كفروا منهم‌عذابا اليما 
انه کان ل عزدجل ودائع مژمنون في اصلاب قوم کافرین د منافقین فام یکن على لبقتل الابا. 
نی تخرج الودائع فلما خرجت الودائع ظر على من تطبر فقاتله و كذلك قالنا اهل ابیت لن 
یظبر ابدا حتی تظهر ودائع اله عزوجل فاذا ظهرت ظهر على من ظبر فيقتلهم . 

۳- حدلنا امظفر بنجعفربن المظفر السمرقندى العلوي قال حدثنا جعفربن عل بن‌مسمود 
عن أیبه قال حدانا جبرئیل بن أحمد قال حدنتی تبن عيسي بن عبيد عن بوتس بن عبدالرحمن 
عن منصودین‌حازم عن أي بدا 8 في قول اله عزوجل لوتزیلو| لعذ بنا الین کفروا متهم 
عذابا اليما لو اخرج اله عزوجل ما في اصلاب المؤعنين هن الكافرين د ما في اصلاب الکافرین 
من المؤمنين لعذب اله الذين کفروا . 





۲-ابراهیم کرخی گوید من بامام شم گفتم یا کسی‌بررسید و گفت(اصلحك ام) علی‌عله السلا‌دردین 
خدا تبرومند وجدی نبود؟ فرمودچرا گفت پسچراآن‌مردم بر اوغلبه کرد ند وچرا اژ آنپادفاع نگرد و 
چه مانی‌داشت ٩‏ فرمود آبه‌ای در کناب خدای عزوجل اورا مانع شد گوید عرضکردم آن کدام آبه 
است ۲ فرمود گفته خدای عزوجلا گر باك شوند هرآ بنه عذاب کنبم آن کسانیکه کافر ند عذاب‌دردناك 
پدرستیکه بر ای‌خدای‌عزوجل مؤمنانی باشند که دراصلاب‌مردم کافرمنافقی امانت هستند, علی پدران دا 
ننیکشت بانتظاراینکه امانتهابیرون آبند وچون‌امانتها بیرون آمدند بر کسانبکه پاپدظاهرشد وباآنها 
جنگیدوهمچنان فالم ما اهلبیت ھر گز ظوور نکند تااماتهای خدای عزوجل از پثت کفار ظاهر گردد و 
چون ظاهر کردند بر آنانکه بایت‌ظپور کند و آنهارابکشد 

۳ منصوبن حازم گوید امام ششم در تفسیر قول خدای عزوجل لوتزبلوا لذبناالذین کفروا 
منهم هنذاب الیما) فرمود اگر خدای عزوجل آنچه ازممنان دراصلاب کافرانست و آنچه أکافران در 
اصلاپ مومنانت در آورد هر آینه آنانکه کافر ند عذاپ‌خواهد کرد 


(te) (ov) 


باب التاسع والخمسون 
ما ردی قي ثواب المنتظر للفرج 
۱- حدتنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي (ره) قال حدثنا جعفر بن غل 
بن مسعود قال حدثنا عل بن مسعود قال حدتنا جعفر بن أحمد قال حدتنا العمر كى بن على 
النوفلي عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن موسی الپرمزی عن العلاه بن سیب 
عن أبي عبدانه چ قال من مات منکم على هذا الامر منتظرا کان کمن كان في فسطاط القائہ . 
۲- وبهذا الاسناد عن تعلبة عن عمرد بن ابان عن عبدالحمید الواسطى عن أبي جعفر غل 
بن علي البافر ت قال قلت له اصلحك الل لقد تر كنا اسواقا انتظادا لمدا الامر ال با 
عبدالحمید اتری من‌حبس فسه علی الله عز وجل لاجمل اله له مخرجا ]بای و اله لیجملن الل له 
مخرجاء رحم اعدا حبس قسه علینا رحم اله عبدااحيا امرنا» قال قات فان مت قبل ان 
ادرك القائم ؛ قال القائل منکم ان اردکت قالم آل عل :90 نصرته کان كاامقارع هعه بسیفه 
بل کالشهید معه . 
۳ وبوذالاسناد عن ل بن مسعود عن جمفر بن معردف قال اخبرني غل بن الحسين عن 
عن موسی ان بكي الواسعى عن أي الحسنالرضا عن آبائه اروا ا ا 
افضل اعمال متي انتظاد فرج من ال عزوجل. 








باب هه آنچه درباره ثواب منتظرفرج روایت شده‌است 

۱- علاء بن سیابه گوبد امام ششم فرمود هر کسازشما بااعتقاد امامت بمیرد ودر انتظار باش 
چون کسی‌استکه درخیمه خود حضرت قائم بوده‌است (یعنی‌درجبه جهاد با آنحضرت) 

۲- عبدالجبید واسطی گوید بامام پنجم ابی‌جمفر محمدین على الباقر عرضکردم اصلحك اله 
بتحقیق ما از بازاز خودهم بانتظاز این‌امردست کشیدیم » فرمود ای عبدالحمید آیا متقدی کسیکه 
خوددا برای خدای عزوجل زندان ی کرد خدا گشایشی باو نیدهد و آری هر آینه خدا با وکشایش‌خواهد 
داد»خدارحم ت کند بنده‌ایکه خودر! وقف‌برما کرده » خدا رحمتکند بنده‌ای را که امرمارا ژنده ګند 
گوید عرضکردم اگر بیش ازآنکه قاتم دا درك کنم بیرم » فرمود هر کس ازشاها بگویدگرمن 
قالم آل‌معند رادرك کنم اورایاری میکنم توابکسی‌را دار که بااوششیر زند بلکه کسیکه در 
همرآهی‌او شهید شود 

۳ رسولخدا فرمود افضل‌اعمال‌امت من انتظار فرج است ازطرف خدای عزوجل 











(Fon) )ج(‎ 

٤‏ وبینا الاسناد عن ع بن عبدالحميد عن غل بن قضيل عن أي الحسن الرضا ت 
قال سألته عن الفرج قال ان اله عزوجل بقول انتظروا انى معكم می المنتظرین ۰ 

٥۔‏ دبہذا الاسناد عن تد بن مسعود قال حدتنی ابو صالح خلف بن حامد الکنجی قال 
حدتنا سهل بن زياد قال حدثنى عل بن الحسين عن أحمد بن ع بن أبي نصر قال قال الرضا 
5# ما احسن السبر ذانتظارالفرج اها سمعت قول أله عزرجل فارتدبوا الى معكم رقيب 
فانتظروا انی معکم من المنتظر بی فعلیکم بالسبر فانه انما بچیء الفرج علی الیأس د قد کان 
الذين من قبلکم امپرمنکم 

7- حدتنا غل بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي اله عنه قال حدئنا عل بن الحسن 
الصفار عن أحمد بن ل بن عسي عن القاسم بن بحي عن جده الحسین بن راشد عن بي بسیر 
و عل بن مسلم عن أبي عبدالة عن | بائه عن امير المؤمنين عليمم السلام قال المنتظر لامرنا 
کالمتشحط بدمه في سبیل اله . 

۷- حداتنا العلفر بن جعفر بن النظفرالماوی السمرقندى رضي الله نه قال حدتنا جندب 
بن ج دجعفر بن تل بن «سعود قالا حدثناً عل بن مسعود قال حداثنا القسم بن هشام الؤلؤى 
قال حدتنا الحسن بن مخبوب عن هشام ين سالمعن عمار الساباطی قال قلت لابي عبدالة 0# 
العپارة مع الامام هنک ام العستترفی‌الصرفی وولة الباطل افضل اوالعبادة في‌ظهودالحق دوولنه مع 
الم لغار نكم تاليا سا اس في اسرفی افضل من السدقة في الملانية و 

6 محمدین فطیل کو بد | ژابیالحسنالرضا عله !لام ازفرج پرسش کردم م فرمودبرامتی‌شدای 7" 
عروجل میفرماید درانتظار باشید بدرستبکه منهم باشااز متطر انم 

٥۔‏ احمدین محدین ابی نص ر گوید امام رضا(ع) فرمودچقدرصبر وا ننظارفر ج غو بست آیانشئیدی 
کته خدای عزوجل‌دا (در سوره هود آیه۳٩)‏ «انتظار برید که من هم با شما انتظار ام 
شما باد که عبر کنید زیر فرح در نومیدی مياید و هر آینه کانیکه پیش از شما بودندازشا 








صابر تر بودند 
“٦‏ امام هشم از گفته بدرانش اامیر المنیت (ع) دوایتکرده‌استکه فرمود منتظر امرما مانند 
کسی باشد که درجهاد درراء‌خدا بغون غود بغاطد 





۷- عبار ساباطی گوید بامام ششم عرضکردم عبادت درژمان یك امامی ازشماها که غافب‌باشد 
دوات بدست حکومت ناحق باشد بتر است یاعبادت درحال ظمزر ‏ ودردو آت امام ظاهر از 
فرمود ایعبار بعدا صدته دادن دریتهانی بهتراست ازصدته شکار وهچنان عبادت شما «وبنهانیدد 





اھا 





(ro)‏ )ج( 

کنلك عبادنکم قي السر معامامکم الستتر في دولة الباطل افضل لخوفكم من عدوکم و في 
وولة الباطل حال الهدنة ممن یبد في ظهور الحق مع الامام الظاهر في دولة الحق د لیس 
المبارة مع الغوف د في دولة ااباطل مثل العبادةمع الامن في دولة الحز, » اعلموا ان من صلى 
منکم صلوة فريضة وهدانباً مسترا بها هن عدوه في دقتها «اتمها کتب ال عزوجل له بها خمسا 
وعدرین صلوة فريضة وحدانية وهن صلي منکم صلوة فافلة فی وقهافانمها کب اله عزدجل له 
بها عشر صلوات نوافل ومن عمل مضکم حسنة کنب ال له بها عشرین حسئة و یضاعف ال حسنات 
المؤمن منکم زا احسن اعماله وادان اله بالثقية على دینه وعلى امامة د على نفسه د امسكث من 
لسانهاضعافا مضاعفة کتيرة ان الله عزوجل كربم قال ققلت جعلت قداك قد رغبتني في العمل و 
حثثتنی علیه ولکنی احب ان اعام کیف صرنا اليوم افضل اعمالا من اصحاب الاما منکم الظاهر 
في دولة الحق دنحن و هم على دين واحد و هو دين اه عزدجل ۲ قال انکم صبقتمو هم إلى 
الدخول في دين اله عزدجل وإلى الصلوة والسوم دالحج دإلى كل فقه وخیر وإلى عبادة الله سرا 
من عدو کم مع الامام المستتر مطيعون له صابرون همه منتظرونلدولة الق خایفون على امامکم 
وانفسکم من‌الملوك انطلمة تنظرون إلىحق |مامکم #حقكم فى ایدی الظلمة قد منعوكم ذلك 
واطرو کم إلى جدب الدتیا وطلب الماش مع الصبر على دینکم د عبادنکم و طاعة إمامكم 








زمان امام غاب ودوات ناحق بهتراست برا ترس دارید اژدشمن خود درزمان حکومت ناحق‌وحال 
ترك چهاد درراه حق وبدانیه که هر کدام شماها يك نماز واجپ تلهابغواند و آنرا دروت بخوانه 
واز ترس دشن بنهانی بخواند ودرست وباشرائط بخواند خدای عزوجل برای اوتواب بیست,وپنج‌نباز 
واجب بنویسد که فرادای خوانده باشه وهر کدام شما باز نافله‌ای دروقت ودرست بخوائد خداو ندده 
نماز افله برای او بنویسد وهر کس کار نیکی کند خدا برای او بیست حسنه بنویسد و غدا حسلات 
مزمنان شمارا که اعمال را نیکو انجام دهند وبرای حفظ دین وجان وامام خودتقیه گند وزبانش دا 
نگهدارد چنه برابر کند زیرا خدای عزوجل کریم است‌گوید عرضکردم قربانت مرا بکار تشویق 
کردی و بر آن واداشتی ولی میغواهم بدانم چطور اعمال کنونی ما اعمال اصحاب امام آشکار در 
دولت حق بپتر است بااینکه ماو آنباهم عقیده هستیم ودين خدای عزوجل‌راداربم » فرمود چون‌شما 
بر آنها درپذیرفت عقیده حق ونماز وروژه وحج هرمثله وخبری پیش یگرفتید و خدا دا نای از 
دشمن خود عبادت کردید بهمراهی امام «سنتریکه فرمان اورا میبر ید و بااوصبر میکئید ودرا نت 
دولت حق میگذرا نید و بر امام خود وجانتان از بادشاهان ستمکار تر 
وبشما ندهند و شما را به تنکی معیشت و دویدن دنبال روزی به 
عبادت و طاعت امام خود وخوف ازدشمن باین‌جهت خدا اعبال‌شما را چند برابر کرده برشا 


کرادا باد ۰ 

















(ru) (e) 
والخوف من عدوكم فبذلك ضاءف انه اعمالکم فہنیتا لکې» قال فقلت له جعلت فداك فما اتمنی‎ 
إذا ان تكون من اصحاب الامام القائم وظمور الحق و نحن ايوم فى امامتك وطاعتك افضل‎ 
اعمالا من اعمال امحاب دولة الحق | ققال سبحان الله اما تحبون ان بظهر ال الحق و العدل قي‎ 
البلاد ويحسن حالجماعة العباد ويجمع اله الكلمة ديؤلف بين القلوب المختلفة و لا يعصي ال‎ 
في ادضه دیقام حدود الله فى خلقه ويرد اله الحق إلى اهله فیظهروه حنی لايستخني بشي» من‎ 
الحق مخافة احد من الخلق اما وله لایموت منکم «يت على الحال التي انتمعلیها إلا کان:افضل‎ 

عندالله عزوجل من کثیر ممن شهد بدرا واحدا فابشردا. 

۸ حدتنا على بن أحمد رضى ال عنه قال حدتن غل بن أبي ال الکوفی قال حدقا 
موسی بن عمران التغمی عن الحسين بن يزيد النوفلى عن أبي إبراهيم الكوفى قال دخلت على 
بدا 2# فکنتعنده إذدخلعلبهابوالحسن موسی بن جمفر چ وهو غلم فقمت إليه و 
قبلت رأسه فجلست فقال أبو عبدالةُ 1 يا ابا إبراهيم اما انه صاحبك من بعدي اما لیهلکن 
فبه اقوام ویسعد به آخرون دلعن اله قاتله دضاعف على دوحه اامذاب اما ليخرجن اله من سلبه 
خير اهل الارض في زمانه بعد عجااب تمربه حسدا له ولكن اله بالغ امره ولوكره المشركون 
برج اله تبارك و تعالی من صلبه تکلمة ای عشر عودیا اختصپ ال بکرامته داحلهم دار قدسه 

گوید عرضکردم قربانت پس دیگر ماآرزومند نیستیم که در شمارباران امام قائم باشیم‌دولت 

حق را درك کنیم درصورتبکه امروزه دردوران امامت شما و اطاعت شمااعمال ما بهتر است ازاعمال 
یاران دولت حق فرم‌ودسپحان الله شمادوست ندارید که حق ظاهرشود وعدالت در کشوراسلامی‌استوار 
گردد وحال هبه بند گان خدا خوب شود و کلام همه یکی کردد ومیان دلهای پریشان الفت آید وخدا 
درسراسر زمین معصیت شود وحدود الپی برخلفش اقامه شود وحق بصاحبش بر گردد ناهیچ حقی‌از 
ترس خلفی زیر پرده نماند هلابخدا کسی ازشمابراینحالیکه دارید نمیرد جز آنکه پیش خدای‌عزوجل 
از حاضرین بدر واحد بهتر باشد موده باد شمارا 








۷ 


۸- ابوابراهیم کوفی گوید » خدمت امام ششم رسیدم ودرحضورش بودم که موسی بن جفر 
که هنوز بسر بچه‌ای بود غدمت او آمد من برځواستم سراورابوسه دادم و نشستم امام ششم فرمود ای 
ابوایراهیم آگاه باش که اوپس از من امام تواست هلا درباره او مردمی هلاك شوند و مردمی 
سعادت رسند خدا قاتلش را لعنت گند وعذاب دا بر روحش دوچندان سازد هلا خدا محققا بچترین 
اهل زمین را از صلب او در آورد پس ازعجاتبیکه بر اریگترد ازروی مسد براو ولی با کارخودرا 
بانجام رساند | گرچه عشر کانر! بدآید, خدا از پشت‌او بنج امام بیرون آورد که دوازده امام کامل‌شو ند 
که خدا آنهارا کر امت خود مخصوص کرده ود ر آستان‌قدس نود جاداده آ نکهانتظاردو ازدهمی‌را برد 








(ry)‏ )ج( 
المنتظر الثاني عش رکا لشاهر سیفه بین یدی رسول اله 7 يذب عنه فدخل رجل من موالی 
بني امية وانقطم الکلام وعدت إلى أبي عبدالله ا خمسة عشرمرة أريد اتمام الکلام فما قددت 
علی ذلك فلا کان من قابل وخلت علیه د هو جالس فقاللي یا أا اهيم هو العفرج للكرب 
عن شیمته بعد ضنك شدید وبلاء طوبل دجور فطوبی لمن ادرك ولات الزمان حسباك الله يا ابا 
إبراهیم قال ابو إبراهيم فما دجعت بشي اسر الی‌من هذا ولا افرح لقلي مه . 

الباب السترن 

(النهی عن تسمية القائم ¥ ( 

١‏ حدتنا أبي رضي اله قال حدانی سعد بن عبداللُ عن يعقوب بن بزبد عن الحسن بن 
محبوب عن علي بن دثاب عن أبي عبدال 8 قال صاحب هذا الامر رجل لا بسمیه باسعه 
لا کر ۲ 1 

۲- حدانا آبي وغل بن الحسن رضي اله نما قالا حدثنا سعد بن عبدالنه عن جعفر بنع 
بن مالك عن علي بن الحسن بن فضال عن الربان بن السلت قال سأل الرضا ا عن لام 
فقال لایری جسمه دلا يسمي اسمه . 





۳ حدانا یی ود بن الحسن رضي ال عتما قالا حدتنا سعد بن بل عن غل بن عيسي 
بن عبید عن إسمعيل بن آبان عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت ابا جعفر 





چو ن کسی باش د که باشثیر کشبده بیش رسر لخدا بوده وازآن حضرت دفاعکرده» دراین جا مردی 
ازدوستان بنی‌امیه وارد شد و کلام قطم شد ومن پانزده بارخدمت او دسیدم که تتمه این حدیث را 
بشنوم آن سال فرصت بدست نیامد سال دیگر که خدمت او رسیدم نشسته بود فرمود ای ابوابراهیم 
اواستکه اندوه را برطو ف کند ازشیمبان خود ,س ازسختی وتنگی بسیار و گرفتاری دراز وجور 
فراوان غوشا بکسپکه این ژمانرا درك کند تااینجا برای تو بس‌است‌ای ابراهیمه من هر گز باتحفه ای 
بر نگشنه بودم کهازاین‌مژ ده‌شادی بغش تر ودل خوش کن تر باشد 
باب٥‏ نهی از نام بردن‌قائم علیه‌الملام 
۱ - امام ششم در روایت ابن رتاب فرمود صاحب الامر مردی باشد که جز کافر او دا 

بنام تخواند 





۲- دیان بن صلت گوید از امام رضا از قاتم پرسیدم » فرمود شخصش دیده نشود و تامش 
برده شود 


۳- امام پنجم ابی‌جفر درجواب جایر جعفی فرمود عر ازامیرالءژمنیل درباره مهدی برش 





(ry (fe) 

88 یقول سأل عمر اميرالمؤمنين ل عن المهدی فقال يا بن ابي طالب آخبرني عن اامهدی 
ما اسمه ۲ قال اما اسمه لا ان حيبي وخلیلیعد لین لا احدث باسمه حت یبعثه اله عزوجل 
وهو فیما استودع [ عزدجل ورسوله م في علمه . 

٤‏ - حدانا ابی رضي ا6ل نقا نىت بن عبداله عن غم بن صد العلوي عن ابی هاشم 
الجفري قال سمعت أبا الحسن المسكري 188 بقول الخلف هن بعدى ابنى الحسن فكيف لكم 
بالخلف من بعد الخلف ؛ قلت ولم جعلئی اله فداك قال لانکم لاتروز شخصه دلایسل لکم ذکره 
باسمه قلت فکیف نذکره قالقولواالحجة من آل عد صلوات له و سلامه عليه د على آبانه 
الطاهرين المصومين ٠‏ 

الباب العادی والستون 
( علامات خروج القام 2 ) 

۱-حدتنأبی رضی امن قال‌حدننا شعدبن عبان عن عبدالة بن جعفر الحمبری عن |براهیه 
بن موزیار عن اخید علي بن الحسين بن سعيد عن صفوان بن یحی عن ل بن حکیم عن میمون 
البار عن أبى عبدالة السادق 4# قل خمس قبل قبام القائم جه الیمانی وال فيانى والمنادی 


بثادى من‌السماء خسف بالبيداء و قتل اللفس الزكية . 
کرد عرشکرد ای پسرابیطالب بمن بگو نام مهدی چیست ؟ فرمود نامش میگویم ذیرا حپیبم‌رسول 
خدا ودوست من (ص)) بمن سفارش کرده که نام اورا باز کو نکنم تاغدای عزوجل او دا برانگیزدو 
ناماو از آن مطالبی‌استکه خدای عزوجل ورسو لش درعلم غود بودیمت سبرده‌اند 

-٤‏ ابوهاشم جمفری گوید ازامام دهم |بوالحسن المسکری شنیدممیفر مود جا نشین من پس ازمن 
بن جانشین» عرضکردم چرا خدا مرا قربانت 
کنه ؛ فرمود برای آن که شخصش را نتوانید دید وذکر او بنام مخصوصش روا نباشد عرضکردم 
پس چطور او دا باد کنیم ٩‏ فرمود بگوتید حجت از خاندان محمد صلوأت الله و سلام علیه‌وعلی 
آباله الطاهرین 





پسرم حن است شمارا چه حالی خواهد بودنبت ب 


باب ۵۱ - نشانه های ظهور حضرت قائم(ع) 
- امام صادق علیه السلامفرمود بیش ازظهورقالم (ع) نج نشانه‌است . یمانی. سفیانی, جارچی 
که از آسمان جار کشد زمین‌فرو بردنی درییداء . کشتن نفسز کیه 





(Ne (rr) 


۲- تل بن الحسن بن أحمد بن الوليد دضی اله عنه قال حدثنا عل بن الحسن السفارعن 
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن عبداله بن عي الحجال عن تعلبة بن هیمون عن شعيب 
الحذا عن 






۳- حدننا یی دضی الله عنه قال حدتنا بدا بن جعفر الحمیری عن أحفد بن هلال عن 
الحسن بن محبوب عن ابی ايوب الخزاز والعلاء بن دزين عن غ بن مسلم قال سمعت اباعيدالل 
هة بقؤل ان قدام القائم علامات يكون من اله عزوجل للمؤمنين قلتوما هى جعانى الل فداك 
قال ذلك قول اله عزوجل و نبلو نكم نی المزمنین قبل خروج القالہ ا بنی, من الخوف 
والجوع ونقص م‌الاموال والا تفس والثمرات وبشرالصابرین قال لنبلونكم بشي» من 
الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانيم والجوع باه اسمار هم و نقص من الاموال قال 
فساد التجارات وقلة افطل ونقص من الا نفس قال موت ذربع و نقص من الثمرات لقلة ربع ما 
بزرع دبشر الصابرين عند بول خروح القائم منم قال لي با غل هذا تاویله ان اله 
تعالی بقول وما بعلم تاوبله الا ال والراسخون فى العلم ٤‏ 

6 حدانا عد بن الحسن بن أحمد بن الولید رقي اله عنه قال حدتنا الحسين بن الحسن 
بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن یحبی الحلبى عن الحرث بن المغيرة 





۲- سالح آژاد کرده بنی‌العذراءگوید ازامام ششم شنیدم میفرمودمیان ظپودقانم آل محمد (ع) 
وقتل نفسذ کیه فاصله‌ای نیست جزبانزده شب 

۳- محیدین مسلم گوید اامام ششم شنیدم مبفرءود بیش از آمدن قائم (ع) نشانه هالی ازطرف 
خدای عزدجل برای مؤمنان عیان شود» عرضکردم خدا مرا بقر بانت کند آن نشانه‌ها چیست؟ فرمود 
آن گنته خدای عزوجل‌است (درسوره بقره آیه ۱۵) هر آینه شمارا گرفتار کنیم مقصود ازآن 
مومنین است بیش ازظہور قائم علیه‌اللام بچیزی از ترس و گرسنگی و نقصان مال و جان 
و مپوه جات و مژده بده صاپران را میفره‌اید شمارا گرفتار کنیم بترس ازبادشاهان بلی فلان 
در آخرسلعانت آنها و گرسنگی بواسطه گرانی نرخها نقصان اموال بواسطه کساد تجارت و کمی 
سود و نقصان نقوس بواسطه مرك ومیرفراوان ونقصان میوه‌جات بواسطه کمی برداشت محصولات 
زداعتی ومزده بده‌سابران را دراین‌موقم بتمجبل‌ظپور قائم علیهالسلام یس فرمود ایبجمد این‌است 
تاویل آن آیه بدرستی که خدای تعالی می‌فرمایه نمیداند تاویل آن را مگر خدا و راسخون 
در علم ۰ 


-٤‏ میمون پار گویدمن درخیمه امام بت 














ته بودم؛ دامن څیمه‌را بالاژد وفرمود امرماازاین 


آفتاپ روشنتر است‌سپس‌فر موده‌نادی ازطر ف آسمان‌فر یاد کند که امام فلان بر فلانست و ام‌اورایبرد و 





(rt) (te) 
التصری عن میمون البار قال كنت عند ابى جعفر # فى فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال‎ 
ان امرنا قدکان ايين من هذه الشمس تم قال ینادی مناد من السماء ان فلان بن فلان هوالامام‎ 

وینادی ,اسمه وینادی ابلیس لعنه الله من الارض كما نادی برسول اله 0# لبلة العقبة . 

* - وبپذاالاسناد عن الحسین بن سيد عن صفوان بن یحیی عن عیسی بن اعين عن 
المعلا بن خنيس عن ابی‌عبدانه 3# قال ان امر السفیانی من الامرالمحتوم وخروجه فى دجب. 

1 و بهذا الاسناد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن بحیی عن عیسی بن أعين عن 
اما بن نیس عن حماد بن عیسی عن إبراهيم بن عمر عن أبى ايوب عن الحرث بن مغيره عن 
أبى عبدانه ت قال السيحة التی فى شمر دمضان تکون ليلة الجمعة لثلات د عشرین مضبن 
هن شهر رمضان . 

۷- وبهذا الاسناد عن الحسین بن سعید عن عل بن أبى عمیرعن عمرین حاظلة قال سممت 
ابا ده 1 بقول قبل قيام القائم خمس علإمات محتومات الیمانی «السفیانی والصبحة و قنل 
النةس الز كبة والخسف بالبيداء . 


۸- حدننا ابی رضی ال عنه قال حدتنا سعد بن عبداله ول بن الحسين بن ابی الخطاب 
عن جعفر بن بشیر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبیعبدالُ م قال یناوی مناد باسم القالم 
اب قلت خاص ام عام قال عام ‏ یسمع کل قوم بلسانهم ؛ قلت فمن بخالف لاثم 1 وقد نودى 
باسمة قال لا دعبم ایس حتی بای فی آخر الیل يشكك الناس . 


منادی‌ابلیس اززمین همانر انداکند که درشب عقبه بررسواخدا (مم) نداکرد 
۵- امام ششم فرمود خروج سفیانی‌حتمی است ودرماه دجب‌خواهد بود 


* - امام ششم فرمود آن صیحه که در ماه رمضان است در شب بینت و سوم که از آن 
و 





۷- عمر بن حنظله گوید ازامام ششم شنیدم میفرمود بیش ازتیام قائم بنج علاعت‌حتمی‌است‌بمانی 
سفیانی. صبحه آسانی. فتل نفسژ کیه وفرورفتن مین در یداء 

۸- زراره گرید امام ششم فرمود يك منادی بنامامام قائم‌فر یاد «کشد گفتم ندای‌خصوصی‌است 
است یاعمرمی ۲ 

فرمود عومی هرهلتی بز بان خود[ نرا میشنونده گفتم درصورتبکه بنام اودعون‌شود کی که 
باقائم (ع) مخالف ت کند ؛ فره‌ود ابلیس آز‌هارا! نیگدارد د رآخر شب فریاد مبکشد که مردم دچار 


تردید میشوند 





(Fe)‏ (اج) 

۹ حدتنا تل بن علی ما جیلویه رضی اله عنه قال حدتنا عمی عد بن ابی القاسم عن چ 

بن علی الکوفی عن ع بن ابى عمير عن عم بن اذينة قال قال ابو دا كا قال أبى 8 
قال امبرالمزمنین ا بخرج ابن آكلة الاکباد عن‌الوادی اأيابس و هو رجل ربعة وخش الوجه 
ضخم الهامة بوجهه اثر جدری ذا رایته حسبته اعور اسمه عثمان دابوه عنبسة د هو من ولد نی 





سفیان حتی یانی‌ارض ذات قراد ومعین فیمتوی علی عنبر 
۰- حدثنا ی بن زباد بن جعفر الهمدانی رضى الله عنه قال حدثنا على بن |براهیم بن 
هاشم عن بيه ٳبراهيم بن هاشم عن چن بن ابي مير عن حماد بن مان عن عمر بن يزيد قال 
ابو عبدالة الصادق چم انك لو رایت السفیانی رابت اخبث النای اشقرا حمرا زدق بقول بادب 
تاری تادی تم الثاری د قد بلغ من خبنه انه يدن ام د لد لة وهی حية مخافة ان تدل عليه 





۱- حدئنا ابی وغل بن الحسن ذضی ال عنهما قالا حدتنا غل بن ابی القاسم ماجیلویه 
عن ت بن علی الکوفی قال حدانا الحسین بن سفیان عن قنيية ن ت عن عبدالة بن آبی منصود 
البجلی قال سأات ابا عبدالُ 3 عن اسم السغيانى فقال وما تصنع باسمه إذا ملك كور الشام 
الخمس دمشق وحمس وفلسطين والاردن وقنسرين فتوقءوا عند لكالةر ج فلت يملك تسعة اشهر 
قال لا بل يماك تمانية اشهر لا يزيد يوماً . 

۲- حدتنا عل بن إبراهيم بن إشحق الطالقانی رضی اه عنه قال حداتا أحمد بن علی 
الانساری عن ابی السلت البروى قال قات لارضا لثم ما علامات القائم ج منكم إذا خرج ؛ 











- امیالممنت‌فر مود بسر آکلة الاکیاد ازوادی یابس خروح میکندواومردیست چپارشانه‌و 
زشت رو کله گا و آبله‌رو وازدور یکچشم م 


| بوسفیاندت تابسرژمین شامات میا 





ید امش عثمان است وپدرش عنبسه است وازاولاد 










۰- ابوعبدالله صادق 
چشم کبود است وهی‌فریاد میز ند پرورد کارا خون من خون‌من‌سپس‌خون من 
يك ام ولد دارد واور! زنده بگورمیکند ازثرص آنکه مبادا اورا نشان‌بدهد 

۱- عبداُ ابی‌منصور بجلی کوید ازامام ششم نام سفیانی‌رایرسیدم فرمود بنام ادچه کاردادی 
بنج استان شام. دمشق . حمسس. فلسطین . اردن وقتسرین رابدست آورد شمامنتظر 
ماه حکومت میکند ؛ فرمود نه بلکه هشت ماه حکومت کند ویکروز یش نباشد 

۲- ابوصلت هروی‌گوید بحضرت رضاعلیه‌اللام عرضکردم نشاته های قائم شما علیه‌السلام 
چیست وقتی ظپور کند؟ فرم‌ود نشانه‌اش ابنست که درسن بیر است وجوان مینمایدتا آنکه هر کس 
اورا ببیند گمان برد که چپل‌سال یاکستر دارد و نشانش اينست که بگذشت روزگار پیرنشود تا 


م رکش رسد 





هرگا 












(rw) (e) 
قال علامته ان یکون شيخ السن شاب المنظر حتى ان الناظر الیه ليحسبه ابن اربعين سنة او‎ 
. دونہا و ان من علاماته ان لا یپرم بمرور الایام واللیالی حتی بأتیه اجله‎ 

۳ حدتنا ی بن علي ماجیلویه ر مه اله عن عمه ل بن‌القاسم عن نجل بن علي الكوفي 
عن أبيه ابي المعزا عن المعلی بن خنیس عن ابی عبدالة 4# قال صوت جبرئیل من السماء و 
صوت ابلیس من الارض فاتبعوا الصوت الاول وایاکم الا خیران تفتنوا به . 





4 حدانا ‏ بن موسی بن المتوکل رحمه ال قال حدثنا عبداله بن جمفرالحميري‌عن 
أحمد بن تل بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن ابی حمزةالمالیقال قلت لابیعبدال رل 
آن ابا جهفر ) كان بقول ان خردج السفیانی من‌الامر المحتوم ١‏ قال نعم فقلت ومن المحتوم! 
قال لى نمم واختلاف بنی العبای من المحتوم «قتل النةس الزكية هن المحتوم و خروج القاام 
من ا!بحتوم » فلت له فكيف یکون ذلك النداء قال ينادى من السماه ادل النهار إلا ان الحق 
فی علی دشردته م بنادی ابلیس لعنه اله في آ خر النهار إلا ان الحق في السفیانی وشیعته فيرتاب 
بذلك اامبطاون . 





۵ حدنا عل بن الحسن دحمه اله قال حدثنا الحسا 
بن سعید عن صفوان بن بحیی عن عیسی بن اعین عن المعلی ہن 
ان امر السفیانی من المحتوم دخروجه في رجب ٠‏ 







الحسن بن ابان عن الحسئن 
خنیس عن آي عبداله له قال 
١‏ وبهذا الاسناد عن الحسن ان سعید عن حماد بن عیسی عن |براهیم بن عمر عن ابی 
غررة عن أبيعبداله ج قال الصيحة التي تکوز في السماء في‌شپرده‌ضان 





عن اسر 





۳ امام ششم فر مود آو ازجبر تیل از سمانست وآواز! بلس اززمین . آو از نعست‌را پیر وی کنید 
وازآوازژاغیر پرهیزید مبادا بدان فر 

٤‏ ابوحمزه تمالی گوید بامام ششم عرضکردم که | بوجفر(امام پنجم) مبفرمود خروج سفبانی 
امر تمی است فرمود آری عرضکردم حتم‌است ۲ فره 
شدن نفس ز کیه هم حتمی‌است ‏ ظپورتانم هم حتمی است عر 
یلدنادی‌اول‌روز از آسمان فر باد کند آ گاه باشید حق باعلی وشیعیان اواست ود ر آخرهمان دوزابلیس 
ملمون فر باد ند حق پاسفیانیویمیان اوامتو باطل‌جویان‌بدان فریفته شوند 





شوید 








اف بلی‌عباس هم‌حتمی است» کشنه 
چگونه باشد #نرمود 





5 امام ششم فرمودامرسفیانی حتمی‌است ودررجب خروح کاند 
>۱- امام ششم فرمود فر بادیکه از آسمان کشند در ماه رعضان است وشب جمعه بیست سه‌از 
ماه رسغان کته 





)ج( (rw)‏ 
کون ليلة الجمعة لتلات وعشرين مضين من شهر رعضان . 

۷- حدئنا علی بن احمد بن هوسی رضي ان عنه قال حدثنا تل بن ابی عبداله الکوفی 
قال حدئنا عل بن اسمعیل البرمکی قالحدننا |-معیل بن هالكعن ع بن سنان عن ابی‌الجاردد 
زياد بن المنذر عن أبي جعفر الباقر عن یه عن ده یوم الساام قال قال امير اامؤمنين ج 
وهو على المنبر بخرج رجل من ولدی في آ خر الزمان ابيش اللونمشرب بالحمرة «يدح البطن 
عظیم مشاش المنكبين بظهره شامتان شامة على اون جلده و شامة على شبه 





دإذا هز دأبته اضاء لها مابين المشرق والعفرب ویوضع بده على دس العباد فلاييقي مژمن 
الاسار قلبه اشد من زبرالحديد داعلاه الله تعالى قوة ادبعين رجلا د لا ببقي ميت هن المؤمنين 





۸- وبهذا الاسناد عن عم بن سنان عن عنرو بن شمر عن جابر عن أبی جفر تب 
ان العلم بكتاب ال عزوجل وسنة یه بت في لب مهدینا كما ينبت الزرع على احسن 
ناته فمن بقي منکم حتي يراه فلیقل حین ۾ 0 يا اهل بيت الرحمة و اللبوة و 
معدن العام د موضع الرسالة د د روي ان اتلم على الفائم لا إن یقال الساام عليك با بقية 
اله في ارضه . 










بیرالؤمنیٹ بالای منبر فرمود » مردی ازفرزنداتم در آخرالزمان ظرور گند + رنگش 





بخته بسرخی است «شکمش بر آمده است دورانش عبر است و گره هردوشانه‌اش قویست » 
در پشاش دوخال است مانند مپر یکی برنك پوستش ویکی چو 
یکی معرعانه ویکی آشکار آنکه محرهانه است احمدا 





مهر نبوت پیغبر ()) دو نام دارد 





و آنکه آشکار است محمد است چون 
برچم بجلباند ازمشرق تأمفرب را تابان گند دست برسرهمه مردم نهد ودل مؤمنان از ب رکت‌دستش 
چون کوه آهن گردد و خدات جول‌مردباو بدهد هیچ مومنیدر گورهم نباشد که ازظپوراوغرسند 


نان در گورازهم دیدن کنند و 








نگردد ادواح ٥ؤ‏ 





ظهور قانم‌رایپم بدهند 
۸ امام پنجم علیه‌السلام فرمود عام‌بقر آن خدای عزوجل وسنت بیفمرش (م)) دردل مپدی‌ما 


رحد کند چنانچه بهترین ژراعتها ببپترین وجه رشد کند هر کدام شما که بماند تااورا بیند بایدچون 





اورا دید بگوید السلام علیکم یااهل بيت (ارحمة والتبوة ومعدل‌العام و موضع‌الرساله وروایت شده 
استکه سلام‌دادن بقاتم عنیه‌اللام اينستكه گفته شود السلامعليك یابقیةاث فی‌ارضه 








(ru) (te) 

-٩‏ حدتنا الحسين بن أحمد بن إدديس رضي اله عنه قال حدثنا أبي عن أحمد بن ند 
بن عیسی عن الحسین بن سعید عن على بن ابي حمزة عن ابي بصي عن ابی با 8 قالقال 
ابو جعفر قال بخرج القام ت يوم السبت يوم عاشورا يوم الذى قتل فيه الحسين ب . 

۰- وبپذا الاسناد عن الحسین بن سعید عن عل بن ابی عمیر عن ابی ايوب عن ابی بصیر 
قال سأل رجل من اهل الكوفة ابا عبداة لا كم بخرج مع القائم 8# فانیمبقولون انه بخرج 
مع القاثم كا مثل عدة اهل بدد ثلاث مانة وثلائة عشر رجلا؟ قال وما بخرج إلا في اولى قوة 
ومایکون اولوا قوة إلاعشرةآلاف . 

۲ حدتنا أحمد بن عل بن بحيى العطار رضي اله عنه قالحدانا أبى عن غل بنالحسين 
بن ابي الخطاب عن د بن سنان عن ضربس عن ابىالجاددد خالد القماط عن أبي خالد الكابلى 
عن سید العابدين على بن الحسین ج قال المنقوودن عن فرشهم ثلاث مائة نان عشر رجلا 
عدة أهل بدر فیسیحون بمكة و هو قول اله عزدجل اینما تکو نوا یات بکم‌الله جميعا د هم 
اصحاب الفام چم . 

۲- حدننا غل بن الحسن دض اله غنه قال حدننا غل بنبحی‌العطادهن غد بن الحسین 











بن ابي الغلاب عن صفوانبن يحبي عن منذر عن بکار بن ابي بکر عن عبداله بن عجلان قال 

٩‏ امام ششم فرمود قائم علبهاللام درروزشنبه عاشوراء روزیکه امام حسین عله السلا گشته 
شد ظهورمیکند 

۰- ابو بصیر گوید مردی ازاهل کوفه اژامام ششم پرسید چندنفر باقائم علپه اللام درظهور 
همراهند بدرستی که ایشان میگو بند همر اهان قاتم‌علیه‌السلام مانلد شماره اهل بدر ند که سیصدوسپزده 
تن بودندافرمودقالم‌ظهود نکندمگر با نیرو ی »می و نیر وهم کهتر ازدهه ارنباشد 

۱-امام چهارم ژین‌الما بدین عیه‌السلام فرمودآنها که از بسترخود برای باری امام قائم‌نابدید 
شونه سیصدو سیزده مرد باشند بشاره اهل‌بدر که صبح آنشب درمکه باشند وایدت گفته خدای 
تعالی (درسوره بقره آیه )۱٤۸‏ هرجا که باشید خدا شما را همه را بیاورد» این‌ها اصحاب قائمعلیه 
اللام باشند 

۲ بدا عجلان گوید مادرخدمت امام ششم علیه‌السلام ظپور قام علبه‌اللام دا یاد آور 
شدیم باوعرضکردیم از کا برای ما فراهم شود که این موضوع دا بدائیم گفت نشانه ايشت که 
هر کدام شا صبح از خواب برخواستید در زیر بالین خود امه‌ای دریایید که بر آن نوشته است 
طاعة معروفة فرمانبری افتعار آمیز» وروایت عده اس که برپرچم مهدی علیهالسلام نقش اس ت که 
بیمت برای خدای عزوجل‌است 





(e) (rw) 

ذكرنا خروج القالم ب عند أبي عبدانة ا ققلت له كيف لنا ان تعلم ذلك؛ فتال بمبح 

احدکم وتحت رأسه صحبقة علیها مکتوب طاعة معروفة و روي انه یکون في داية المهدي 0# 
الييعة لله عزوجل ‏ 

۳ب حداتنا ابی دضي اله عنه قال حدتنا علي بن ٳبراهيم عن ايه عن ڳل بن ابي عمیر 
عنء مرد بن ابي المقدام عن اییه عن‌عییدین کرب قال سمعت علیاً تاه بقول ان لنا اهل البیت 
راية من تقدهما هرق ومن تأخر عنها ذه ومن تیمها ۳ 

۶- حدننا علي بن أحمد بن عبداله بن أحمد ين أبي عبدالة البرقي قال حدثنى ابي عن 
جدي أحمد بن ابي عبدالة البرقي عن ابیه عل بن خالد عن إبراهيم بن عقبة عن زکریا عن اییه 
عن عمرد بن‌ابيالمقدامعن أبي جهف قال مۆت سفیه(مفینة )من آلعباس بالسر یکون سبب 
موته انه ینکح خسیا فیذبحه ویکنم موته اربمین بوما فاذاسارتالرکبان‌فی‌بيمة السبی لم برجم 
ادل من بخرج إلى آخر من بخرج حتي يذهب علکوم. 

0-حدتا تن بن الحسن (رض) قال ععدننا الحسین بن الحسن بن الابان عن الحسين 
بن سيد عن النضر بن سويد عن بحي الحلبی عن الحم الخیاط عن عه بن همام عن ورد عن 
۱ بدی هذا الامر خسوف‌الةمر لخمی و كسوف الشمس لخمسة 
عشر ام بكن ذلك منذهبط آوم ## الى الارض فعند ولك بسقط حساب المنجمين ن 

7 وبہذا لااد ن لین بن سد عن ار بن سواد عن یلیم مرن 








۲۳ عبیدین کرب وف ازمل غل الا فام میفرمود برای ماخاندان رعش ا هر که 
ن افتد ازدین بیرون شده است وهر کس از آن عقب باند نابود شده و هر که با آن‌باشد 
بعق رسیدهاست 





6- امام پنجم ابوجفر علیهالسلام فرمود بك سف بی ا ئی عباس محرمانه پبیرد عبب‌هر کش 
این تکه بك خابه کشیده‌ای را بگاید واوهم سراورا ببرد وچهل‌روز مر گشرا نپان دارد و چون 
سواران دسته دسته برای بیمت با آن کودك بروند اول کسبکه بیرون رفته درب ر گشت بآځرنفر آنان 
نرس د که ۔اطنت آنان تمام شده است 

۲١‏ ابی‌جعفر امام بنجم علیه‌اللام فرمود پیش اژ این امردواشاره باشد بکی گرفتن ماه در 
پنجم ودیگری گرفتن آفتاب در پانزدهم که اززمان هبوط آدم علبهالسلام درزمین چنیناتفاقی نیفاده 
است وازاین‌وقت حساب منجبان سقوط کند 

-٣‏ امام چهادم فرمود چون بني عباس در کنار فرات شهری بازند بعد از آن بك سال 
پشر نان ند 















(rv.) (te) 
بحيى عن أبى الخالد الكابلى عن علي بن الحسین ت قال ابنبنوالمباس مدينة علىشاطىء‎ 
. الفرات كان بقاژهم بعد ها سنة‎ 

۷- وبپذا الاسناد عن الحسين بنسعيد عن صفوان بن بحبى عن‌عبدالرحمن بنالحجاج 
عن سلیمان بن خالد قال سمعت ابا عبداله ج بقول قد ام القائم موتان هوت احمر د «وت 
ابي حتی بذهب م نكل سبعة خمسة فالء وت الاحمر السيف دالموت الابيض الطاعون . 

۸ حداتا تل بن موسی پن المتوکل رحمه ال قال حدتنا علي بن العسین السعدآباري 
عن احمد بن تل بن خالد عن آییه عن عل بن ابی عمیر عن ابي ایوبعن ابی بصیر عن ابيعبداله 
قال تتکسف الشمس لخمس مضین هن شهر رمصان قبل تیم الفا 8 . 

-٩‏ ویپذا الاسناد عن اي ابوب عن ابی بعیر وغل بن مسلم قلا سمنا ابا عبدالُ کا 
یقول لایکون هذا الامر حنی يذهب ثلا الاس ققلت إذا ذهب تلثا النأس فما ببقی» فقال تج 
اماترشون ان تکونوا الثلث الباقى قال ابوجعفر تل بن علي بن بابويه مصنف هذا الكناب دضی 
اله عنه وقد أرجت ما روی فی علامات الم 85# و سبرته ر ما یجری فی ابامه فی الکتاب 
المسمی‌بالسرالمکتوم (لیالوقتالمعلوم ولاقوة إلا بان العلي العظیم . 


الباب الثانی رالستون 
( نوادرالکتاب ) 


-۱حدتنااحمد بن هرون القاضی و جعفر بن عل بن مردر و علي بن الحسی 

















۷- سلیمان بن خاله کوبد ازامام ششم شنبدم میفر مود پیش ازظپور قالم علیه‌اللام دوم رش 
عبومی باشد مرك سرخ ومرك سفید تاآنکه ازهرهفت تن پنج تن برود . مرك سرخ باششیر ادت و 
مرك سفید باطاعون 

۸ امام ششم فرمود پنج روز که از ماه رمضان گذشته‌باشد پیش از ظهود قاام علیه‌السلام 





آفتاب بگیرد 
٩‏ ب ابو بصیر ومعمدین ملم گویند از اما علیه السلام شنیدیم میفر مود این امر نباشد 
تا دوثلث مردم بروند گفتم چون دوئكك ازمیان برو ند چه کدی بماند ۲ فرمود تعی بسندید که 





شما شیمیان همان ثلث باقی مانده باشید 
ابو جمفر معمد بن على بن_بابویه مصنف این کتاب گوید.من آنچه از نشانه‌های قائم 


غلیه السلام روایت شده با روش آنعضرت در کتاپ دیگر‌خود دبثام الر‌المکتوم الي الوقت السلوم 
روابت کردم ولاقرة الا بال 











(۳ 2 (ج۲ 
المؤدب رضي الل عنهم قالوا حدتا عل بن عبدالة بن جفر بن جامع الحميرى قال حدتئا ای 
عن عل بن الحسين بن ابی الخطاب الدقاق عن عل بن سنان عن المفضل بن عمر قال سألى 
الصارق جعفربن عد نلعن قول الةعزو جل والعصر ان الانسان لفى خضر قال 4# اامصرعصر 
خروج ااقاتم ج إن الانسان لفي خسر یعنی اعدانا إلا الذین آمنوا یعنی بآیانتلا و عملوا 
السالحات يعني «مواساتالاخوان‌وتواصوابالحق ممنی‌بالاماموتواصوابالسیریعنیبالفترة قالمصتف 
هذا الكتاب رضي ال عنه ان قوما قالوا بالفترة واحتجوا بها د زعموا ان الامامة منقطمة كما 
دالرسالة من نبى إلى نبي ورسول إلى رسول بعد عل ط6 فاقول وبالة النوفيق 

ان هذا القول مخالف الحق لکثرة الروایات الني دردت ان الارض لانخلو من حجة إلى يوم 
القيمة ولم تخل من لدن آدم ج إلى هذا الوقی وهذ الاخبار كثيرة شايعة قد ذکرنها في 
هذا الکتاب وهی شايعة في طبقات الشيعة وفرقما لاینکرها متهم منکر ولا بجحد ها جاحد ولا 
يتأولما متأول إن الارض لانخلو من حجة(امامخل)حيمەردف اما ظاهره‌شیوراوخافي هستور و 
ام بزل اجماعهم عليه إلى زماننا هذا فاالامامة لا تقطع د لا ,جوز انقطاعها لانما متصلة ما 
اتصل الليل والنهار + 











باب ٩۳‏ - نو ادر کتاب - اخبار متفرقه 
۱ - مفضل بن عبر گوید از امام صادق جفر بن محمد «ع»پرسیدم از گفته خدای عروجل 
واامصران الانان لفی خسر» فرمود مقصود ازعصر ظهور قانم علیه‌اللام اس ت که انسان درز پانت 
یعلی دشمنان ما زیانه‌ندند مگر آنانکه ایمان آوردند بعنی بآیات ما المه و کار نيك کردند یعنی 
همراهی بابرادران خود ودند ودرحق هم عهدی کردند بعنی درامامت ودرعبرو بردباری هم کاری 
کردندیینی دردوران فترةوغیبت امام 
مصنف این کتاب گوید جمی ازشیمه درموضوع امامت به دوران فترت ممتقدند و دلیل بر 
آن آورده و گمان برده اند که امامت از امت برداشته شود تا امام تازه ای بدید گردد چنانچه 
دسالت و نبوت از دوران پیغمبری نا دودان بیغبر آینده که بیعمد (ص) ختم شد دچار فترت 
میگردد و بریده میشد 
من بتوفیق خدا میگویم این قول مخالف حق است برای اینکه اخبار بسیاری وارد شده است 
ز بگاه از حجتی خالی نمانه تا روز قيامت و از دوران آدم علیه السلام هم تاکنون خالی 
اخبار بسیار و شایم است که در این کتاب ذکر کردم و این اخبار در میا 
طبقات وفرق شیهه شایم است و منکری ندارد و کسی آنهارا تاوبل نکرده است و مضمون آنها 
اينست که زمین بی حجت و امامی زنده نباشذ که یا آشکار ومشهوراست دیابنپان و ستور و هیثه 
این موضوع مورد اتفان شیعه‌بوده است تازمان مابس امامت منقطم شود وا قطاعي روا بود ذیرا 
با روز گام باقي است پیوسته است 






















)ج( (ry)‏ 
۲- حدتنابي(رضیالعنه)قال‌حدتناسعدینعبدالة قال حدتناغل بن عبسی بن عبید قال حدنا 
علي بن الحكم وعلي بن الحسين عن نافع الوراق عن هرون بن خارجه قال قال لى هرون بن 
سعد العجلى قدمات الاس ميل الذي کنتم تمدون اعناقکہ اليه وجعفر شی خ کبیر یموت غدا اوبعد 
غد فتبقون بلا امام فلم ادرما أقول له فاخبرت ابا عبدان چ بمقالته ققال هیپات هیهات ای 
وال اى الة لن ينقطم هذا الامر حتى ینقطع الیل و النهار فاذا رأبته فقل له هذا موسی بن 
جعفر یکبر و بزوجه فیولد له ولد فیکون خلفا ان ۵ اله فہذا ابو عبدالة السانن م بحلف 
با انه لاينقطع هذا الامر حتى بنقطع الليل د النياد والفترات بين الرسل عليهم السلام كانت 
جائزة لان الرسل مبعونة بشرايع الملة «تجدیدها ونسخ بعضما بعضا وليس للانبيًء دالائمةعليمم 
السلام كذلك و لا لیم ذلك لانه لاینسخ بم شريعة ولا یجدر بهم ملة وقد علمنا انه کان بین نوح 
دإبراهیم و موسی دعیسی دبین عیسی وغل 35595 | اء واوصیاء یکثرعددهم دإنماکانوا عذکرین 
لامراه مستحفظین مستووعین لما جمل ان تعالی عند هم من الوصایا والکتب دالعلوم وما جات 
به الرسل عن الله عزوجل لی اممهم وکان لکل نبي منېم مذکر عنه د وصي وموري بما امتحفظ 
من علومه و وسایءفلما ختم ان عزوجل الرسل بمحمد 35885 لم یجزان یخلوالارض من دصي 
هادی مذکر بقوم بامره ديزدي عله ما استودعه حافظا امااثتمنه علیه من‌دین‌النه عزوجل فجمل ال 











۲- هرون بن غارجه گوید هرون بن سعد عجلی بین گند آن اسيل که شا برایشگردن ‏ 
میکشیدید ( درانتظاد امامنش بودید ) مرد وجعفر هم پیره مردیست که فردا یا بس فردا عیمیرد 
و شما بی امام میمانید » من ندانستم چه بگویم » امام ششم دا از گفتارش خبر دار کردم فرمود 
عیپات‌هیهات آری بغدا ؛آری.بخدا این‌امر امامت‌پی بریده نشود تا روزگار سر آید چون او را 
دیدی بگو این موسی بن جعفر است بزرك میشود و زن میکیرد و فرژند مپآورد و جانشین او 
میشود انشاه الله 








این امام ششم جفر صادق است که بدا سو گند میخورد که امامت منقطم نشود تا شب وروز 
منقطم گردد فترت میان رسل روا بود زیرا بعضی از دسل شرایم وق ملت را میآوردند و 
نپا دا تجدید میکردند وهمدیگر دا فخ میکردند ولی ان مبلغ وائمه علیهم ال لام چنین 
نباشند و حق تجدیدقانون تداو ند و شریعتی‌بوسیله آنها 
میدانیم که مبان وح و ابراهیم » میان ابراهیم وموسی » میا 
ص پیغمبران و اوصیاه بسیاری بودند و ققط میلغ و یاد آود امر خدا 
و کتب وعلوم و آنچه دسولان آورده بودند حفظ میکردند و نگاه مي وه رکدام ازاین یغبران 
یادآور ووصی ومبلغی داشت که آنچه را ازعلوم ووصایاداشت حفظ میکرد و مير سانید و چون خدای 
عروجل رسولان شرع گذار را بیسید م ختم کرد روا نباش که زمیت از وجود وصی هدایت کننده 
ذکر ده خالي بماند که قپام بامړ شر بت او کند وازطرف او | نچه‌را امانعدد پافتهحفط کر ده بردم 











دند و آنچه را خدا اژوصایا 











(te) (rr) 

عزوجل ذلك سببا لامامة منسوقة منظظومة متصلة ما اتصل امراف عزوجل لانهلايجوزان يندرس 
من آتار الانیاه دالرسل داعلام غ #8 وملته وشریعته وفرانضه د سنتهو احکامه اوتتسخ اد 
تعفی علیها آناد رسول غر و شرائمه اذلا رسول بعده ب و لانبی والامام لیس برسول و 
لا داع إلى شريعة ولا ملة غير شربعة عل 16735 ومانه فیجوز ان یکون بين الامام والامام الذي 
بعد فترة والفتراتبين الرسل عليمم السلام جايزة دفي الامامة غير جاب 
هن امام محجوج به ولابد ایضا ان یکون بین الرسول والرسول وان کان بینهما فترة امام وصی 
یازم الخلق حجته ديؤدي عن الرسل ما جاژا به عن اله تعالی وبنبه عباده على ما اغفلوا د ببین 
یم ما جهلوا لمموا ان اله عزوجل لم بت رکیم سدی و لم یضرب عنومالذکر صفحاو ام دم 





الك وجب انه لايد 









من دینهم في شبمة دلا من فرانطه التى وظفها علیهم في حيرة والبو والرسالة سئة هن ال جل 
جلاله دالامامة فربضة والسنن تنقهعلع دبجوز تركما في حالات والفرائض لانزول ولا ينةطع بعد 


عل ل داجمل الفرائش واعظمها خطراالامامة التي يؤدي بها الفرایضدالسنن‌وبهااکمال‌الدین 
وتمام اللعمة فالائمة من ال جد #۶ لانه لانبي بعده و ليحملواالمباد على محجة دینوم و 
یلزه‌ونهم سبل نجاتوم ویجنبونهم موارد هانکتم ورييئوالهم هن فرائض اله عزوجل ما شذ عن 
برساند و آنچه را خدا ن 
همین موضوع دا سیپ 
امر خدا باقی است زیرا روا نباشد که آنار پشیبران و رسل کهنه شود و از میان برود و اعلام 
معید م) و ملت وشریمت و فرائش وسن و احکام او نابود گردد و با نسخ شود یا آثاد وغرالم 
دسول دیگر برآن خط بطلان کشد ذیرا بس از وی نه رسولی باشد و نه بیفیری و امام دسولی 
شربەت گذار نیست و ملت و دینی جز شریمت و مات محمد ص ا ندارد تا روا باشه میان او و امام 
دیگر دوران فترت بدید آید » فترت دد میان دورانهای رسولان شریمت گذار رواست و در امامت 
روانیست از این رو ناچار باشد در هر زمانی امامی باشد که حجت خدا گردد و ناچار باشد که مپان 
دو رسول شریت گزار ذر دوران فترت نیز امامی که مقامت وصایت دارد موجود باشد که حجت بر 
خلق گردد و آنجه را رسولان از جانب خدا آورده اند ببردم برساند و بندگان خدا را بوظائفی که 
از آن قفلت ورژند آگاه کند و آنچه را ندانتد بآ نها بیاموزد زبرا خدای عزوجل مردم را در هیچ 
زمانی سرخود نگذارد و آنهارا ازیاد نبرد ودر دين خود باشتباه نیندازد و نسبت بوظالفی که فریضه 
است‌سر گردان؛ نکند و بوت و دسالت از طرف خدای جل جلاله سنت است و آمامت فریضه وواجب 
حتمی است اما سنت تواند که منقطع گردد وتر کش روا باشد ولی فرائش قطع نشود وزوال ندارد 
بمد از محمد م واکمل فراتض واعظم آنها از نظر اهمیت همان مقام امامتست که بوسیله آن هبه 
فرالش و سنن انجام میشود وبدان کمال دیانت است و تمامیت نعمت » امامان از خائدان محمد س 
باشند ذیرا پس از وی نبی دیگری نباشد و برای آنکه بندکان خدا را براه دیانت وادارند و بروش 





ت بدان وی را امین داشته حفظ کند که دبن خدای عزوجل است و خدا 
ك امامت پیوسته و ذشته دارگ و پۍ دربی همی گردانیده است تا تدر و 




















(rvs) (e) 
افپامپم وییدوهم بکتاب اه عزوجل إلى مراشد امورهم فبکون الدین بهم محفوظا لايعترض‎ 
فيه الشبپة من فقماء الفسقة وفراکض له عزوجل بهم مژدات لا يدخلما باطل و احکام ال ماضية‎ 
لابلحقها تبدیل ولا یزیلها تغیبرفالرسالة والنبوة سنن والامامة فرض وفرائض اله عزوجل الجادية‎ 
علینا عن اة لازمة نا نابتةلاتقطع ولابتفیرزلیبوم القيمة مع انا لاندفع الاخبار اي دوبت‎ 
انه کان‌بین بمحمد آتدعیسی(فترة لم یکن فیبا نبي ولا وصي دلاننکرها ونقول انها احبار‎ 
صحيحة ولکن تأوبلها غير ما ذهب اليه مضالفونا من انقطاع الانيباء والائمة والرسل علیمالسلام‎ 
وإنما معنى الفترة انه لم یکن بینهما رسول ولانبي » دلا وصي ظاهر مشپور کمن کان تبله وعلی‎ 
ذلك دل الکتاب المتزل ان اله جل وعز بعت عدا تن على حين فترة من الرسل لامن الانيياء‎ 
والاوصیاء ولکن قد کان بینه دبین عیسی 8 انبباء و المة مستودون‌خالفون هنېم خالد بن‎ 
سنان العبسى نبي لا يدفعه دافع ولا ينكره منكرلتواطي الاخباربذلك عن الخاص دالعام وشهرته‎ 
عندهم وان ابنته ادر کت رسول اه 85 و دخلت علیه فقال النبي هده ابنت نبي ضیمه قومه‎ 
ما لدبن‌سنان اله بسي د کان بین هبه" هو میعث نبینا نی صلی الهعلبه و | له خمسون‌سنةرهوخالدبن‌سنان بن‎ 

















خود بر گمارند واز پرتگاه نا بودی بر کنار دارند و آنچه از فرائش خدای عزوجل از فهم 
آنان بگر بزد برای آنها بیان کاند و با کناب خدای ءزوجل آنا را برشد هدایت کنند تا دین 
برای آنپا محفوظ بماند و ازطرف دانشمندان فاسق شبهه در آن راه نیابد و فرائش خدای عزوجل 








بوسیله آتها تبایغ شودو باطل در آن درنیاید واحکام خدا مجری گردد و تبدیل و دیگر گونی نپذیرد 
پس رسالت و نبوت بمترله سنت باشد وامامت بمنزله‌فرش وفراتض خدای عزوجل که بوساطت محمد 





مم برما جاری شده است با برجا است و منقطع نشود تا قیامت دیگر گون نگرده با اينکه ما 
اخباری که دلالت دارند در فاصله ميان عسی و معمد عم دوران فترت بوده و پیغبر ووصی در آن 
نبوده‌منکر نیستیم و گولیم اخبار بست درست ولی‌مقصود از[ نما آن نیس ت که مخالفان ماپدال عفیده‌مند 
شده‌اند که پیشمبر وامام ورسول وجود نداشته است همانا مقصود از این دودان فترت ابس ت که میان 





آن دو دسول و نبی د وصی مروف و عشپوریکه پیش از آنها مصول بوده است نبوده و قرآن 
هم بدین معتی گوبا اصت زیر| میفرماید خدای عزوجل محمد را میعوث کرد در هنگا دسولان 
شریت گزار نه در دوران فترت پیشبران وادصیاء آری میان محمد م) وعیسی هم پیغسبر ان وامامانی 
بودند که در برده بودند وترس از دشمنان داشتند که از آنها است خالدین سنان عبسی پیفبری که 


کسی مقام اورا نتواند رد کرد و عنکر | 











نتواند شد زیرا اخبار نبوت او مورد اتفاق غاس وعام 
است و نزد هبه مشهور است و دخترش زنده بود تا رسولخدا را درك کرد و خدمت او شرفياب 
شد و پشپ در باده او فرمود این دختر که قومش او را ضایم کردند و قدرش 
نشناختند واوخالد بن ستان عبسی اس ت که بتجاه سالبیش ازیشسبرخانم میموث شده‌است و نسب او 














(te) (ve) 
لعيب (بعیت - حل)بن مربطة بن مخزوم بن مالك بنغالببن قطيعة بنعبسحدثنى بذلك جماعة‎ 
. من اهل الفقه والعلم‎ 

۳- حدتنا تل بن الحسن بن احمد بن الولید رضي اله عنه قال حدثنا سعد بن عبداللُ 
قال حدتنا تل بن الولید الخراز والسندی بن عل البزاز جميعا عن عم بن ابي عمیر عن ابان بن 
عثمان الاحمر عن بشير النبال عن ابي جعفر الباقر ب و أبي عبد السادن 1 قالا جامت 
ابنت خالد بن سنان العبسی إلى رسول اله تقو فقال لا مرحبا يا بنت أخي وصافحبا دادناها 
وبسط لہا رداء ثم اجلسها |لی جنبه ثم قال هذه ابنت نبي طیعه قومه خالد بن سان العبسی و 
کان اسمها محياة ابنی‌خالد بن‌سنان وبعد فلولا الکتاب المنزل وما أخبرنا اله تعالىعلى لسان 
نبينا المرسل التو وما اجتمعت عليه الامة من التقل عنه به في الخبر الموافق للكتاب انه 
لانبي بعده لكان الواجب للادش في الحكمة ان لايجوز ان نخلو العباد من رسول منذ و مادام 
الکایف لازماً لهم وان یکون الرسل متوانرة الم علی ما قال الل عزوجل ثم ارسلنا رسلنا 
تترى كلما جاء امة رسولها كذ بوه فاتبعنا بعضهم بعضا ولقوله عزوجل لئلايكون للناس 
على الله حجة بعد الرسول لان علتهم لاتراح إلا بذلك كما بحكى تبارك وتعالی عنهم فی‌قوله 
چیه استا این سنان این رزجلاب مر بن مالك بن غالب بن قطپمه بن عبسی ؛ جمعی 
از اهل فقه ودانش داستان اورا برای من‌روایت کرده‌اند: 








۱ - بشیر نبال ازامام بنجم وششم روایت کرده است که فرمودند دختر خالد بن ستان عبسی 
شر فیاب حضور دسول خدا م) شد باو فرمود ای دختر برادرمغوشآعدی با او دست داد و او دا 
بخود نزديك کرد و ددای را انداخت و او را پپلوی دست خود روی آن نشانید , 
سپس فرمود این دغتر یشبریست که قومش قدر اورا نشناختند و نام این دخترمحياة دختر ادبن 
سنان عبسی بود 

سغن دوم اپنست که اگ قرآن نگفته بود و خدایتالی بزبان بیغبر مرسل خود گزارش 
نکرده بود ومورد اتفاق امت اسلام نشده بود که هبه یکز بان طبق تر آن از او روایت کرده اند 
لانبی‌بهده_بس ازوی پیضبری نیست از نظرحکمت بایست بود که زه‌ین واجتماع بندگان ازدسولی 
خالی نماند تاژمانیکه تکلیف دارند وباید رسل الهی بیابی برای هدایت آنبا ییایند چنانچه خدای 
عروجل داجم فرموده است ( درسوره مومنون آبه 46 < مپس فرنتادیم رسولان 
خوددا پیابی هر آنگاهیکه امتی‌را رسواشمبآمد اورا دروغگومیشیردند ماهم آنپارا دنبال یکدیگر 
روانه کردیم >)وهمچثان‌خدای عزوجل [ درسوره 

< تا نباشد برای مردم برخدا حجتی‌بعد اژ آمدن رسولان خدا > زیرا حاج ت آنہا دفع نگردد 
مگر بآ نکه درهرزمانی تاتبامت دسولی باد چنانچه خدای تبارك وتعالی از خودمردماین‌دست آویز 











۳۳ (e) 
عزدجل لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل و نخری فکان من احتجاج‎ 
ا عزوجل في جواب لك ان قال قد جاتکم رمل من قبلی بالات و بالذی قلتم فام‎ 
قتلتموهم آن کنتم صادقیی فعللالعاة مع التكليف لاتراح إلا برسول منذر مبعوث اليمم بقیم‎ 
اودهم ویخبرهم بمصالح امورهم وتيا وبا دینصف مظلومیم من ظالمهم وبأخذ حق ضيفرم من‎ 
قوبمم وحجة اله عزوجللابلزممم إلابذلك فاما اخبراله عزوجل انه قدختم رسله وانییائه بمحمد‎ 
بإ سلمنا ذلك دابقنا أنه لا رول بعده وانه لابد لنا ممن بقوم مقامه وتلزمنا حجة اله به و‎ 
بزاح به علتنا لان اله عزدجل قال في کتابه لرسوله ا انما انت منذر و لكل قوم هاد‎ 
فان الحاجة هنا إلى ذلك قائمة ف إلى انقضاء الدنیا و زوال التكليف والامر والنوي عنا و‎ 
ان ذلك البادی لايكون مثل حالما في الحاجة إلى هن بقومه د يؤدبه و بهديه إلى الحق و لا‎ 
بحتاج إلى مخلوق منا في شيء من عام الثريعة ومصالح الدين والدنیا بل مقومة وهادية الى الل‎ 
تعالی ہما یلیمه کما الم ام موسي ایا وهداها إلى ما کان فيه نجانها و نجاة موسی 8# من‎ 
فرعون وقومه دعام الامام 2 بذاك بکون عالما‎ 
بما في الكتاب المنزل وتنزی له +ممائیه و ناسخه ومنسوخه دمحکمه د متشابهه‎ 















کله من الله ءزوجل ومن رسول | 





را حکایت,کرده است ( درسوره طه آبه ۱۲6 ) پروردگارا چرا بر ما دسولی‌نفرستادی تا پیش 
از آنکه خوار ورسوا شویم از آیاتت روف کنیم 

و از همین جا است که خدا دربرابر این حجت ودست[ویز بشردرسورهآل عمران آبه ۱۸۳ 
فرماید « بتحقیق برای شما دسولانی بیش از من آمد که هم معجزات آورده بودند و هم آنچه شا 
گوید آورده بودند چرا آنها را کشتید اگرراست گویانید > بنا بر | 
بندگان برطرف نشود مگر بوجود رسولی‌ترساننده که بر آنها مبعوث شود تا کجی آنها دا درست 
کند ومصالح امور دبن و دنبای آنان را بآنہا گزارش دهد وبرای مظلومانشان ازظالمانشان انتقام 
کشد وحق ناتوان را ازتوانا بستاند ‏ حجت خدای عزوجل بر آنها لازم نشود+ ز با این وضع ولی 
چون خه‌ای عزوجل خبرداد که دودان دسولان وپیغمبران خودرابجمدم پایان داده است مایذیرفتيم 
و بقین کردیم که پس از وی رسولی نیست و بناچار بایدکی باشدکه درمقام او 
پاشدیر ماورفم عذر مارا بنماید ز 


علت رحاجت ودست آوبز 











اخدای عزوجل در کناب خرد بر سواخودم| خطاب کرده است که 
هانا تو منذری و برای هرقومی هدایت کننده‌ای و حاجت بانذار و هدایت او در ماهم هست و تا 
گذشت دنیا وبرداشت تکلیف امر ونہی برجا است واین هادی نباید چون ما باشد که خود معتاج 
کسی باشد که اورا براستی وادارد وباو دستورات‌را تبلیغ کند و اورا بحق هدایت کند و نا 
تکنه‌ای ازعلم شر بەت ومصالح دین ودنیا بلکه خود باید تیم دیگران 

نچه بمادرمو سی الهام کر دو اوراهدایت کردبر امی که 

شمو سی از فر عون‌و قومش در آن‌بودو علم‌امام باید ازخد| وشعسدسو لخدا بدست‌او آیدد 
















(f) ۳۲0 

وحااله وحرامه وادامره وزواجره دوعده درعیده واءثاله وقه‌صه لابرأی و قباس قال اله عزوجل 
ولورددء الى الرسول والى اولی‌الاغر منهم لعلمه الذين بتنبطو ته منهم د الدلیل على 
ذلك ها اجتمعت الامة على نقله من قول رسول اله رو اني تادك فیکم ما ان تمسکنم به 
لنتطاو! بعدهابداکتاب له عزوجل وعترتي اهل بيتي دانهما لن یفترقا حتی بروا على الحوض 
وقوله یه فی الالمه من اهل بیته لا تعلموهم فانم اعلم منکم فاعلمنا ا و قال 4 انه 
مخلف فینا من قوم مقامه في هدابتنا و في معرفة الکتاب د ان الامة ستفارقیما إلا من عصمه 
الجل جاالة بلزد مما فانقنه بانباعوما من الضلالة دالروي ضمانا مئه صحیها يؤديه عن الل 
عزوجل اذام یکن تا من المتکافین و ام تبع إلا ما يوحي إليه ان هن تمسك بهمالم یل 
وانیما لن بفترقا حتی بردا عليه الحوض وبقوله ل ان امته ستفترق على ثلاث و سبعین فرقة 
منها فرقة ناجية وانتتان د سبعون فرقة فى النار فقد اخرج ا من تمساك بالکتاب و 
العترة من‌الفرق الهالکین وجعله من الناجية نم قال ل من تمسك بیما لن يشل وبقوله ايو 
ان فی امته هن بمرق فالمارق من الدین قد فارق الکتاب 
واله‌ترة فقدو لا باك بما اعلم‌نا ان فیما خافه فیناغت له عزوجل عن ارسال اله الرسل الينا 





بدین وسیله بعقااق قر آن وتر بل وتفسیر وتاو پل وععانی و ناسخ ومنسوح ومحگم ومتنابه وحلال و 
حرام ودستورات و قدغنوا و وعد روعید و امثال و قصص مندرج در آن داتا باشد نه برای و قباس 
خدای عزوجل (درسوره ناء آیه۸۳) فرموده است < واگر آن دا برسول وفرماندهان خودمراجمه 
میدادند آنانکه شایسته استلباط از آن بودند آن را میدازستند» ودابل براین که جانشین باید عام 
الهی داشته باشد اينست که امت انقاق دارند به تفل این گفتار رسولغدا (م)) من در میان شما 
بجا میگذارم چیزی که ار بدان تمك جو نید هر گز بعد از آن گمراه نشوید کتاب 
خدای عزوجل و عترتم خاندائم و این دوهر گز ازهم جدا نشوند تا ددسرحوض بر 
من در آیند و کنتار دسولغدا در امامان خاندانش که با نهاچیزی نیاموزید زیرا آنها ازشما 
داناتر ند رسواخدا بان گفتار خود بمااعلام کرده است که درمیان ما کسیرا بجای خود میگذارد 
که قائم مقام اواست درهدایت ما ودرمعرفت قر آن مجید وهم خبرداده که امت از آن‌ها دست‌بکشند 
مگر آنان را که خدای جل‌جلاله حفظ کند بوسیله ملازمت آن ها وازضلالت وهلاکت پیروی کتاب 
وعترت نجات بغشد واین موشوع بوچه درستی ضمانت کردة وازطرف خدای عزوجل بمردم رسالیده 
زرا پیشمیر بخود بندوخلا فگو نبود جز ازوحی الہی پیروی نداشت وهمین موضوع محتفابادوحی 
شده بود که هر کس تمسك بآن ها نماید گبراه نگردد و این دو آژهم جدا نشوند تا برسر حوض 
باو وارد گردند 

با آن که خود آن <ضرت فر مود بزودی امتم هفتاد وسه دسته شوند یکدسته از آن ها ناجی 
است وهفتادو دودسته دبگردردوزخ است و بوسیله تسك بکتاب وعترت یکدسته را خارج کردازمیان 








)ج( (rya)‏ 
وقطعا لعذرنا وحجتنا ووجدنا الامة بعد نییهم َو قد كثر اختلافها فى القرآن و تنزیله د 
سوره و آیانه وقراتته‌دهمانیه و تفسیره و تاویله د کلهم بحتج لمنهبهبیات منه فعامنا ان الذي 
یلم من القر آن مایحناج اليه هوالذي قرنه اله تبارك و تعالی و رسوله 18 بالكتاب الذي 
لایفادقه إلى يوم القيمة ومع هذا فانه لابدان یکون‌مم هذا الهایی المقرون بالکتاب حجة 
د ولالة بتبين بها من الخلق المحجوجین به المحتاجين إليه وبكون بهما في صفانه و علمه و نبانه 
خارجا من صفانهم غنبا بما عنده عنهم و تثبت بذلك معرفته عند الخلق و دلالة معجزة و حجة 
لازمة بضطر المحجوجين به إلى الاقرار بامامته لكى يتيين المؤن المحق بذلك من الکافر 
المبطل المعاند المليس على الناس بالا کاذیب +المخاریق و زخرف القول و صنوف التاديلات 
لاكتاب والاخبار لان المءاند لايقبل البرهان » فان احتج محتج من اهلالالحاد والمناد بانکتاب 
وانه الحجة التي تستغنى بها عنالائمة المداة لان فيه تبيانا لكلشيء ولقول اله عزدجل مافرطنا 
فی الکناب من شىء قلیا له اما الکتاب فیو علی ما دصفت و یه تبیان لکل شيء منه «نسوس 











مالکین واورا ناجی‌شرد وفرمود هر کیل بدان ها تاساك جوید هر گزگمراه نگردد و گنت اواستم ' 
که درامتش کسانی باشند که اژدین بیرون جهند چنانچه تیر ا زکمان یرون جهه و آن که از دين 
بیرون جسته باشد از کتاب وعترت بر کناراست وبا این بیان بما اعلام فرموده اسب که در آنچه‌میان 

ما بجا گذاشته خدارا ادارسال دسل بسوی ما 
مائمام نموده‌است 





باز ساخته وعدر مارا قطع رده است وحجت دا بر 


ما می بینیم که امت‌اسلامی بعدازپیشبر خود م درتر آن وتثزیل او وسور و آیات او وقراات 
ومعانی او و یات قر آن‌اسندلال 
کرده‌اند از اینجا دانستیم آن کیکه آنچه را مورد حاجت مردم است از قر آن بدرتی میداند 
همان کسی است که خدا و دسولش او دا قرین قر آن تراد داده‌اند که تا روز قيامت از آن 
جدا نشود 

با اینحال باید آن رهبریکه قرین قر آن است حجت ودلیلی بر اک معرفی‌شود داشته باشدتامردمی 
که طرف اوهستند و باومعتاج میباشند اورا بشناسند و بوسیله آن درصفات وعام و ثبات از سائرین 
ممتاز باشد و بدانچه خود دارد از آن ها بینیاژ باشد وسررفتش نزد مردم ثابت گرده بدلالت يك ممجزه 
وحچتی لازم که طرفهای اورا ناچار کند اعتراف بامامت اونمایند تابدین وسیله مومن حق گوا زکافر 
باطل‌جو ومعاند که بادروغ وچرت‌ویرت وسغن‌بافی وتاویلات بیجابرای قر آن و اغبار بمردم اشتباه 
کاری میکند جدا گردد » زیر! شغص‌مماند برهان رائمی‌پذیرد 

در بیان اعتراض وجواب آن 

اگر کسی. ازاهل الحاد وعناد اعتراض‌کند که تنها همان قر آن حجت نامه خدا استکه وسیله 

بی نیازۍ ازاکه‌هدات‌است برای آنکه درتر آن همه‌چیز بیان شده‌است وخدای عزوجل‌همفرمودهاست 
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مبین د منه ما هو مختلف فیه ولابد لنا من مبين يبين لنا ما قد اختلفنا فيه إذ لایجوز عليه 
الاختلاف لقوله عزوجل واو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کفیر! دلابد للكناب من 
مبین وممیز ببراهين واضحة تبهر العقول و تلزم بها الحجة كما ام يكن فیما مضي بدهن مبين 
لکل امة ما اختلف فيه من کتابها بعد نبیها دام ببكن ذلكالاستغناء لاهل التودية بالتورية واهل 
الزبور بالزبود وال الانجیل بالانجيل و قد اخبرنا اله عزوجل عن هذه الکنب ان فيها هدى 
و نور بعکم بها البیون وان فیبا حکم ما بحتاجون إلیه ولکنه عزوجلام یکاهم |لی‌علمهم 
بما فیها وتواترالرسل اليهم واقام لكلرسول علما دومبا وحجة على امته امرهم بطاعته دالقبول 
منه إلى ظرود النبي الاخر لثلا یکون لهم عليه حجة وجعل اوصیاء الانبياء حکاما لما في كتبه و 
قال‌تعالی يحكم بها النبیون الذین اسلمواللذین هاد و اوالر بائيون والاحبار بما امتحنظوا 
من کتاب الله و کانوا عليه شهداء تم قطع عزوجلعنا بعد نبنا 07 الرسل‌وجمل لنا هداة 
من اهل بیته وعترته بهدهننا إلى الحق ویجلون عنا العمی د بنفون الاغتلاف دالفرفة معصومین 


مادر کتاب چیزبر| فرو گذار نکردیم 

باسخ گوئیم که البته قر آن همیت‌طور است ودر آن بیان هرچیزی موجود است ولی بعضی 
ان است و" بعض مندرجانش مختلف فبه است وباید کسی باشد 
بت را درمورد اختلاف برای ماییان کند زبرا اختلاف اژفیم ناصره ناشی‌شده و در داقع و 
ت قر آن اختلافی نبت زیرا خدای عزوجل (درسوره ناه آیه ۸۲) میفرماید < اگر از نرد جز 
خدا بود در آن | بسیاری‌می یانتندو ناچار بایدقر آن مبین‌ومه‌یزی داشته باشد بابر اهین واضحه‌ای 
که خردهار| خیره کند وحجت را تمام ګند چنانچه درامتهای گذشته هم ناچارمبینی بایست بوده‌است 
که درموارد اختلاف امت در کتاب پینمرش حکم باشد واهل تورات بهمان تورات بی‌نیاژ ‏ 
نه اهل انجیل بېمان انجیل ونه اهل ز بو بهسان ز بو بااینکه خدای عزوجل بماخبر داده ازاین کتب 
که نور ومدایت در آنها بوده بیغیران بدان ها حکم میکردندوهرچه محناج بودند در آن‌ها ندرج 
بوده است ولی بااین‌حال خداوندآن‌هارا بهمان دانستن ناقص خودنسبت‌باین کتاب‌ها واگذار نکردو 
پبابی رسول وپیغبر برای آنها فرستاد وبرای هررسولی هم جانشین وحجتی برای امت معین نود و 
آنہا دا فرمان داد اژاوپیروی کنند و پذیر! باشند ناپیشمبر دیگر بباید تابرای مردم برخدا حجتی 
نباشد واوصیاه پیة اپ‌های خرد نود وفرمود ( در سوره مالده آیه )٤٤‏ 
حکم میکنند بدان پیغمبرانی که اسلام آوردند برای آنانکه هدایت شدند ودبانیون 
واحبار بدانچه نگهداشتند از کتاب خدا و بر آن گواه‌بود 

سپس خدا بس از پیغمبر مارشته دسولان خودرا قطع کرد وبرای مامادیانی ازعترت‌وخاندانش 
معین کرد تامارا براستی هدای ت کنند و کوری را ازما بزدایند واختلاف وتفرقه را ازمابرطرف‌ساز ند 
معصوم باشنده‌تامااز خطاو لنزش آنان ایمن باشیم و آنبارا قرین قر آن کرده است و بما دستور داده 




























4۳۰ (te) 
قدامنا منهم الخطاء والزال دقرن بهم الكتاب وامرنا بالتمسك بمما واعلمنا على لسان نييه و‎ 
انالا نذل ما ان تمسکنا بیما دلولا ذلك ما کانت الحكمة توجب إلا بعثة الرسل علیوم السلام‎ 
ای انقطاع التکلیف عنا وبين اله عزوجل ذلك بقوله تبارك د تمالى لثبيه انما انتمنذر وكل‎ 
قوم هاد فلله جل جلاله الحجة البالغة علينا بذلك دالرسل دالانبیاه والاوصياء ء لوات العلیهه‎ 
لم تخل الارض منهم و قد کانت لهم فترات من خوف د اسباب لایظهرون فما دعوتهم ولا ېدون‎ 
امرهم إلا لمن ایتمنوه حتی بعث الله عزوجل عدا 1684 فكان آخر اوصیاء عيسي ب رجل‎ 
. بقال له ابی وکان بقال له بالط ایضا‎ 

6 حدتنا ابي دضی اله عنه قال حدننا سعد بن عبداله قال حدتنا أحمد بن عل بن عیسی 








عن نل بن الحسين بن ابي الخطاب ویعقوب بن يزيد الکانب و احمد بن الحسن بن على بن 
الافضل عن عبداله بن بکیر عن ابى عبدانه ا قال الذي تناهت إليه وصبة عيسى بن مریم 
پچ رجل بقال له ابی . 

۵- وحداشاعی بنالحسن بن احمد بن الولیك رضي اله عنه قالحدثنا عل بن الحسن ااصفار 





وسعد بن عٻدالُ جمیما عن یعقوب بن یزید الگانب عن عل بن ابي عير عمن حدنه من اصحابن 
عن ابي عبدالة الصاوق 4 قال کان آخر ادصیاء عیسی ا رجل بقال له بالط . 


7- وحدتنا ابي وغل بن الحسن رضي اله عنما قالا حدتنا سعد بن عبدالهُ قال حدتتا 





که بآن دوتسك جوتیم وبز بان پیغمبر خودبمااعلامکرده استکه تابدان دوتسك جوئیم هر گز کی اه 
نگردیم واگر نه چنین بود مقتضای حکمت اینود که‌تادقنی تکلیف از مابرداشته تشود دسولان‌خود 
دا میموث کند واین‌موضوع دا خدای عزوجل بگفته خود بیان کرده است خطاب به پیشبر غود که 
انما انت منذر و لکل قوم هاد تو ترساننده‌ای وبرای هرقومی رهبری و برای خدای جل جلاله 
بهمینوسیله برماحجت دریافت شده‌ایست وزمین ازرسولان و پیضبران یااوصیاه خالی نماند ولی گاهی 
بوده که دوران فترت داشتهاند وبرای ترس آزدشمن یااسباب دیگر دعوت خودرا آشکار ننمایندوامر 
خوددا, عیان نکنندمگر نزدهمعرمان خودتاآ نکه خدای زوج لمحد ص) رامبموث کرد و آخرین‌اوعیاه 














عضرت عیسی مردی بود که اورا ابی مینا مید ند وباو بالط نی زگفته میشد 

4 - امام ششم فرمود آن کسیکه وصیت حضرت عیسی‌بن مریم باو پابان یافت مردی بوده 
است بنام ای 

-٥‏ آبی‌عبدایث الصادق عليه السلام فرمود آخرین وصی حضرت عیسی (ع) مردی بود کهاورا 
بالط میگفتند 

٦‏ امام ششم فرمود صلمان ند چند نفراژهلماء ودانشمندان رفت و آخر کسیکه نرداد رفت 





(Te) (AY) 
اليثم بن ابي مسروق الثهدی وغل بن عبدالجبار عن اسمعيل بن سول عن ل بن ابي عمير عن‎ 
درست بن ابي منصورالواسعلی وغیره عن ابي عبدانه چ قال کان سلمان‌رحمه‌اله قداتی غیرواحد‎ 
من العلماء و کان آخر من اي ایبا فمکت عنده ماشاء الله فلس ظبر اي 80۶ قال ابی‎ 
. لسلمان با سلمان ان صاحبك الذى تطلبه بمكة قد ظهر فتوجه إلية سلمان دحمة اله عليه‎ 
حداثنا أبى عد بن الحسن الصفار رضي الل عنما قالاحدتنا سعد ين عبدالُ قال حدفنا‎ -۷ 
جماعة من اصحابنا الکوفیین عن عل بن اسمعيل بن بزیع عن امية بن على القيسى. قال حدانى‎ 
درست بن ابي متصور الواسطی انه سأل ابا الحسن الاول نی موسى بن جعفر عليمما السلام‎ 
اکان رسول ال محجوجا بابي + قال لا ولکنه کان مستودعا لوصایا و دفما یه پم قال‎ 
قلت فدفءپا یه علی انه کان محجوجاً به ؟ فقال او کان محجوجا به أما دفع إلبه الوصايا ,قلت‎ 
فما کان حال ابی قال افر بالنبي ته وبما جاء به ورفع اليه الوصايا ومات ابي من يومة فقد ول‎ 
ذلك على ان الفترة هى الاختفاء والستر والامتناع من الظهود داعلان الدعوة لازهاب شخص و‎ 
ادتفاع عين الذات والانية فقد قال اه عزوجل في قصة الملاتكة عليمم السلام يمبحون الليل‎ 
والنهار لايفتردت فاو كان الفتور ذهاب عي الشي» و ذانه لکانت الاية محالا لان الملدكة‎ 
بنامون والنائمفي غابة الفتور والناثم لايسبح لانه إذا نام فترعن التسبيح و النوم بمنزلة الموت‎ 
لان الله عزدجل قول الله بتوفی‌الاثفس حين موتها دالتی لم تمت فی‌منامها دقولءزوجل‎ 





ابی بود وچو ن که بیغبرص) ظهود کرد ابی‌بلمان گفت اپسلمان آن رفق ت که جستجومیکنی در مکه 
ظپو ر کرده است وسلمان رحمه‌الله بسوی اوروی‌آورد 
۷- درست بن ابی‌متصورواسطی" اژابوالحن ادل امام هفتم پرسید که رسولغدا تابع ابی بود 


فرمود نه ولی ابی سفارشاتی بامانت دردست داشت که آنمادا به پیغمبر داد وید کفتم بان حساب 
آن وصایارا باوداد که ازاوتبیت کنده 





فرمود اگر پیفسیر تابع اوبود وصابارا باو میداد » عرضکردم حال خودایی چگو» بودافرمود 
اقرار به بیفمبر (ص) و آنچه از طرف خدا آورد و داشت وسایارا هم باوداد همان روژهم مرد 

ابن روایات دلالت دار ند که معنی‌فترت همان پنهان بودن وزبر برده بودن وامتناع از ظهور 
واعلان دعوث است‌نه ازمیان رفتن شخس وارتفاععین ذات ووجود » خداو ند هم راجم بحال‌فرشتگان 
فرموده است (درسوره اتبیاء آبه ۲۰) شبانه روز تبیح کنند وفترت ندارند اگرهنی فتورنابود 
شدن خود چیزی بود این آیه معنی محال داشت زیرا فرشنگان میغوابند وشخص خواب از نظروجود 
درنهایت قنور است وشخص خواپ تسبیح ندارد زرا شخ وقتی خوایید ا(تسبیح باز میماند وخواب 
چون مرك است وخدای عزوجل (درسوده زمره آیه ۵۲) میفرماید خدا است که دربافت میکندجان 
هارا وقت مرك آنها و آنها که نپر‌ند هتگام خواپ آنا و ( درسوره امام آبه ۰) مف‌ماید 
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وهوالذی یتوفا کم‌باللیل و یعام‌ماجرحتم بالنهار والنائم فاتر بمنزلة المیت والذىلاينام و 
لا تاخنه سنة ولانوم ولا بدر که فتور هو اله الذي لا إله (لاهو والخبر ولیل على ذلك . 

۸ - حدتنا ابی رضي اله عنه قال حدتنا سعد بن عبدالة قال حدننا احمد بن عل بن عبسی 
عن المباس بن موسی الوراق عن يونس بن عبدالرحمن عن داود بن فرقد العطار قال قال لي 
بش اصحابنا اخبرني عن الملانكة اينامون ؟ قلت لا اوري فقال یقول اله عزدجل يسبحونالليل 
دالنهارلانتردن نم قال الا اطرفك عن ابی عبدانة ا فیه بشي» ۲ فقلت بلی , فقال ستل عن 
ذلك فقال ما من حى إلا وهو ینام خلا الل وحده عزتجل و الملالكة پنامون فقلت بقول ال 
#زوجل يسبحون اللیل والنهار لایفترون ؟ فقال انفاسم تسییح فالفترة انما هى الکف عن 
اظهار الامر والنبي داللغة ندل على ذلك بقال فتر فلان عن طلب فلا و فترت عن مطالبته و فتر 
عن حاجته دانما ذلك تراخ عنه والكف لا ابطال الشخصس والعين ومنه قول الرجل اصابتلى فترة 
ای ضعف وقد احتج قوم بقوله عزوجل اثیه لحنذر قوما ما اتاهم من پذیر من قبلك و قوله 
عز وجل و ما آآیناهم من کتب يدر سو نها وما ارسلنا الیهم من قبلك من نذیر فجه‌لوا هذا 








واو است ان کسیکه درثب شمارا میمیراند ومیداند آنچه را در روژ ب 





وشغس خواپ فانراست 
وچون میت است و نکه تعواید وچرت وغوابش نگیرد وفتور در ارراء ندارد همان خدائیست که 
معبود بحفی جزاو یستوغبزدلیل بر آنت 

۸- داودین فرقدگوید یکی ازاصحاپ ما سن گفت بگوبدانم فرشتهها میغوابند؟ گفتم‌نیدانم 
گفت خدای عزوجل میفرمابد که شبانه روزنسبیح میگویند وفترت ندارند سپس گفت آیا چیزتاژه‌ای 
باره از امام ششم بتونگويم ۲ کنتم چرا گفت امام ششم ازاین موضوع پرسش شد » فرمود 
هیچ زنده‌ای نیست جز آنکه خواب دارد مگر خدای یگانه عزوجل فرشته ها هم میخوابند من عرض 
کردم خدای عزوجل میفرماید شبانه روز ہبج کنند وانگیرنه ۲ قرمود نفس کشیدن آن ها هم 
بیع استه 

بس فترت همانا خودداری از اظهار امرونهی است و لت ھ معنی دلالت دارد گویند 
فترفلان عن‌طلب فلان وفتر عن مطالبته‌وفترعن حاجته‌ومعنی فتور دراین جبله ها ابنستکه سستی و 
گنتاد کی 
که میگوید اصابنی فترة بعنی بسن ضعف و سستی عارض شده وجسی مردم برای این موضوعآیانی 
ازقر آن استدلال کرده|ند 

۱ ( در سوره الم سجده آیه ۳) تا انذار کنی مردمی‌را که پیش از تو نذیری برای آنها 
نبوده است 

۲ب قول‌خدای عزوجل (درسوره سباآیه 6) ماندادیم بآنپاکتبي که آنها را ورس‌گيرند و 
نفرستادیم بآ نماپیش ازتو نذیر وترساننده‌ای 











خودداری کرده است نه این که شخس او وعین از میان رفته است واز این معنی اس 





(rar)‏ )ج( 
دلیلا بانه لہ یکن بین عیسی چ4 وبین ع ي دمول و لا نبي و لا حجة و هذا تاريل بين 
الخطاء لان النذر انما هي الرسل خاصة وون الابیاه و الاومیاه لان اله عزوجل يقول لمحمد 
تلا انما انت منذر ولكل قوم هاد والنذر هم الرسل دالانبياء والارصياء هداة د في قوله 
عزوجل لكل قوم هار وليل على انه لم تخل الارض من هداة قي كل قوم و کل عصر تازم العباد 
الحجة له عزوجل بوم من الاباه دالادصياء فالمداة من الانبياء والادصياء لایجوز انقطاعهم مادام 
التكليف من اله عزوجل لازما لأعباد لانهم بژدون عن‌النذر وجايز ان بنقطم النذر كما انقطعی 
بعدالنبي ا إذ لا نذیر بعد . 


٩‏ حدتنا بى وغل بن الحسن دضي اله عنهماقالا حدتنا سعد بن عبداله قال حدثنا غل 





بن الحسین بن ابي الخطاب قوب بن بزیدجمیعاعن <ءاد بن عیسی عن حريز بن دا عن 
عد بن مسام قال قلت لابی بدا في قول اله عزدجل انما انت منذر ولکل قوم هاد 
فتال کل امام هاری کل قوم في زمانه . 

۰- حدنا ابي رضی اله عه قال حدنتا سعذ ین عبدالة قال حدتنا احمد بن تل بن 
بن معوبة العجلی قال فلتلا بى جهفر وقلز 
ر ولعل قوم هاد فقال المنذر رسول اله وعلی الپاری د في کل زمان 





عیسی عن ع بن ابی عمير عن عمربن اذبنة علا 
مامتا انما انت 








وابن آبات‌را دلیل گرفته‌اند که ميان عیسی ومیان محمد) رسول وپینسبر وحجنی نبوده‌است 
ولی تاویل این آیه بابن معنا خظانی است آشکار زیر معنی‌نذر که جمع آنذیر است همان دسولان 
صاحب شر بت هستند نه پیغبران ونه اوصیاء ژیرا خدای عزوجل برای محمد ص) (درسوره رعد آیه 
۷) میفررماید همانا تومنذر هستی و برای هرمردمی هدایت کننده‌ای » نذرهم آن رسولان‌صاحب‌شریمت 
غمبر ان واومیاءهادی ودر گفتار خدای عزوجل که میفرماید برای هره‌ردمی وعلتی 
یك‌هدابت کننده‌ای هست دایل است براي که زمین وهرملتی درهر عصری بی‌دهبر دا 
بوسیله آن ها که بیغمبر آن یااوصیا 
عزوجل برای 
دين آورند 















ازطرف خدای 
بران که رسولان 
افتند ورشته آنان قطع شد زیرا بعداز او 






می‌کنند و آنها بعد از پیغمبر خاتم پا 
رسول شر کک 





۰ بریدین معاوية عجلی گوید بابی‌جفر امام پنجم عرضکردم ممنی انما انت منذرو لکل 
قوم هاد چیست» فرمود منذر رسولغدا م) بود وعلی‌علیه‌اللام هادی بود ودرهر زمانی امامی از 
ما هت که مردم‌دا بآنچه رسو لخد م آورده است دهبری مینماید» اعبار وارده درایڼ معنی سپاړ 





(rat) 

لی ماجاء به دسول ات والاخبار فی‌هذه المعنی کثيرة وانما قال عزوجل 
ب تحذر قوما ما اتاهم من نذيرمن قبلك ای ماجائهم دسول قبلك بتبدیل 
شريعة و لاتنییر ملة دلم ینف عنهم الهداة دالدعاة من الاوصیاه و کیف یکون ذلك و هو بحکی 
عنیم عزوجل فی قوله واقسموا بالله جهد ایمانهم ثی‌جانهم نذیر لیکو نن اهدی م‌احدی 
الامم فلما حالهم نذیرماز ادهم الاننورا فبذا دل على انه قد كان هناك هادی ,دلمم على 
شرایع دنهم لاهم قالوا ذلك قبلان يبعت عدبت وممایدل على ذلك الاخبار التي قد ذكرناها 

في هذا المعنى فى هذا الكتاب ولا قوة إلا بل . 

۱- حدتنا ت بن موسی المتوكل رحمه الله قال حدتنا دا بن جعفر الحميري قال 
حدانا الحسن بن طريف عن صالح بن ابي حماد عن عد بن إسمعيل عن ابي الحسن الرسا 8 
قال من مات ولیس له امام مات ميتة جاهلية ققلی له كل من مات و ليس له امام مات ميتة 
جاهلية ؛ قال نمم والواقف كافر «الناصب مشرك 

۲ حداتا علي بن حانمفیماکنب إلى قال حداتنا أحمد بن زياد عن الحسن بن علي بن 
فماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن سماعة و غبره عن ابی عبدال ## قال نزلت هذه الاية 
في القائہ 6 ولایکو نوا کالذین او تو الكناب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلو بهم 
و کرمنوم فاسلون . 






1 خدافرموده ات برای آنها پیش از تونذیری نیامده است یعنی پیفبریکه دینآنهارا عوض کند 
ولت آنهارا تفیردهد وازآنها وجرد رهبران ومبلفیت ازاوصیاء دا نفی نکرده است وچگونه این 
هما را دارد بااین که خدا درقر آن مجید از گفته آنها حکابت کرده است (درسوره فاطر آبه 4۲) 
سوگند شدید ۳ یاد کر ده‌اند که اگر: ی برای آن هایباید هر آینه ازهر کدام امتهابپترهدایت 
شود وچون ندبری برای آنها آمد جزنفرث اژدین برای آنها نیفزود واين خود دلالت داردکه‌در 
میان آنها دهبری بوده است که آنهارا بدین موردتکلیفشان دءوت میکرده زیرا این گفتار " 
ازمبمث محمد عم بوده است واخباری هم که راجم بابن موضوع در این کتاب ذکر کردیم بر آن 
دلالت دارد 

۱- محمد بن اسمعیل گو یدحضرت رضافر مود هر کس بمیرد وامامی‌را معتقد نباد چون‌جاهلیت 
مرده است ؛باوعرضکردم هر گس ببیرد وامامی ندارد چون جاهلیت مرده است؟ فرمود آری واقف 
کافراست و ناصب مشر ك است 

۲- امام ششم فرمود این آبه ٩۱سوره‏ حدید «نباشندچون آ نکسانیکه کتاب بآ نېا داده شد 
پیش از اہن » دوز کاربر آنہا طولانی‌شد ودلهایشان سغت‌وتیره گردید و بسپاری از آنهافاسن‌شدند» 

قاتم عليه اللام ناز كشده 























(Te) )۳۸۵( 

۳ د بهذا الاسناد عن احمد من الحسنالميثمى عن الحسن بن‌محبوب عن مزمن‌الطاق 

عن سلام بن المستنير عن ابي جعفر ج في قول الله عزوجل اعلمو! إن اللهيحيى الارض بعد 
موتها قال بحیپا ان عزوجل بالقائم #5 بعد موتها يضي بموتها کنراهلها والکافر هيت . 

6 حدئئا عل بن راهيم بن إسحق رضی‌النه عله قال حدتنا عبدالعزیز بن بحي الجلودي 














البسري‌قال حدننا تج بن زکریا الجوهری قال حدتنا جعفربن تد بن عماره عن ابیه ٤ن‏ سعدین 
طریفنالاصبغ بن‌نبانه‌قال سمعت امیرالهژمتین علي بن ابی طالب 8 یقول سمعت رسول ال 
ت98 بقول افضل الكام قول لا إله النث واقضل الخاو, اول منقال لا إله الااشققیلیادسولانة 
دمن اول هن قال لا إله الا فتال انا وانا نود ين دی جل جاه توانب اکر 
وامجده واقدسه وبتلوني نور شاهد منی فقیل با رسول اله ومن الشاهد منك ؛ فقال علي بن ابي 
طالب اخي وصفیبی د دزيري وخليفتي دوصبي دامام امتي وصاحب حوضی دحامل لوائی فقيل 
له با رسول اله فمن بتلوه ؛ ققال الحسن والحسين سيدا شاب اهل‌الجنة ثم الائمة منولدالحسين 
إلى يوم القيمة . 








۵.- حدانا غ بن الحسن رحمه إل قال حدتناالحسین بن الحسن بن ابان عنالحسين 
بن سعید عن عد بن الحسن الکنانی عن جده عن أي عبدالة م قال ان اله جل جلاله انزل 


علی نبیه 3605 کناباً قبل ان یأنیه الموت فتال باعل هذا الکتاب وصيتك إليالنجيب من اهلك 








در باره قول‌خدای وال [وربتوزن دد آ۷) < بدانید که خداز مین 
بس اژمردنش زنده کند» فرمو که خدای عزوجل زمین‌رابقیام قائمژ نده میکند بمداز آن که مرده‌است 
مقصرد امردن زین کفر اهل‌زمین است کافرهمان مردهاست 

- اصبغ بن بناته گویدازامیرالمومنین علی الب علیهالسلام شنیدم میفر مود که‌ازرسول 
عداصم شنیدم میفرمود بهتر ین سخن قول لاله الا است ؛بم‌ترین خلق کسی استکه اول بار لا اله 
الا گفته عرض شدیارسول‌ال کیست که اول بار آن راگفته است" فرمود منم » من‌ثوری بودم‌یش 
خدای جلوجلاله اوزا یکانه میشمردم سبیح می گفتم وتکبیرمی گفتم و تمجیدمبکردم ونقدیس‌میکردم 
ونور دیگریکه گواه بود بولوی من قرارداشت عرض شد پارسول آن‌کوا» کی‌بود ٩‏ فردود 
على بن ابیطالب برادرم وبر گزیدهام ووژیرم وخایام ووصیم وامام امتم وصاحب حونم وپرچندارم 
عرض شد یا رسول امه پپلوی او کی بود ؟ فرمود حسن وحسین دوسید جوانان اهل بوشت 
ازفرز ندن حسیل تاروزقیامت 

5 امام ششم فرمود براستی‌خدای جل‌جلاله بر پیغمبرش ص) بیش |زمرك وی نامه‌ای فرستادو 
باوفره‌ود ایمحمد ابن نامة وصیت تواست به نجیبازخاندانت » گفت‌ای جبرئیل نجیب ازخاندانم کیست 
فړمود علی‌بنابیطالب بر آن نامه مهررهای طلائی بودییغبر آن نامه راسر بسته بعلی(ع) داد و فرمان 




















ت سپس‌امامان 


(FAY 


فقال ومن النجیب من اهلی یا جبرئیل ‏ فقال عاي بن ابي طالب و کان على الکتاب خواتیم من 
نبي #5 إلى علي نف وامره ان يفك خاتما و يعمل بما فيه وفك على خاتما و 
عمل بها فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسن ل ففك خاتما وعمل بما فبه ثم وفعه الى الحسين لا 
ففك خاتما فوجد قیه أن اخرج بقوم إلى الشمادة ولا شہارة ليم الا عمك واشتر نفسك له تعالى 
ففءل ثم وفمه إلى على بن الحسين علییما السلام قفك خاتما دوجد فيه أصمت و الزم مثزلك 
داءبدربك حتى بانيك اليقين ففعل ثم وقعه إلى د بن علي إ فك خانما فوجد فبه حدث 
النای وافتهم و لا تخافن إلا الل عزوجل فانه لاسبيل لاحد علیك ثم وفمه ای فلککت خاتما 
فوچدت فیه حدث انس دافتمم وانشر علوم اهل بيتك وصدق آبائك السالحین و لا تخافن الا 
اله عزوحل وأنت في حرز وامان ففعلت نم ادذمه الی موسی بن جع‌فر دکذلك بدفعه مومی إلی 
من بەدہ ٹم کذااث ابدا إلى یوم قیام المهدی ت . 
3 حدتنا تن بن موسي المتوکل رضي انه عنه قال حدنا على بن‌الحسین السعدآ بای 
عن احمد بن اب يا البرقي عن یی غ بن ابي عير عن علي بن آبی حمزة عن ابي بصي 
قال قالابوع‌دانه 3 في فول اله عزدجل هو الذی ارسل‌رسوله بالهدی ودین الحقلیظهره 


فاگ ىاز آتمپرهارابرداردو بدانچه در[ نستبل کند!علیعیه اسلا پر دا بر داشت و بدانچه درآن 








بودعیل کردو آنر! پر شحسن‌علبه | لسلامداداوهمكعهر | برداشت و بدا نچه‌در آن بودعمل کردو سپس آن 
را بسسین‌علیه اللام‌داد واو مر برا که داشت درآن یافت که مردمی‌دا برداردببدان شهادت ببر که باجز 
ٿو سعادت شهادت‌را درك نتوانئد وخودرا برای خدابفروش همین کاررا کرد و آن‌را بعلى بن‌العسیناع 
داد ومپریرا برداشت ودرآن یافت که لب بر بند ودرغانهات بنشین ویرورد کارت راببرست تامر کت 
پرسد همین کاررا کرد وسپس آن دا ببمدین علی باقر ع داد واومپری برداشت ودر آن یاف ت که برای 
مردم حدیث بگووفتوی بده وازجز خدای عزوجل سکن که کسیدا برتوداه آزارنیست همان کار 
راکرد و آثرا بن داد ومن مپریر! کشودم ودبدم نوشته است برای مردم حدیث‌بگو ووی بده و 





علوم خاندانت را منتشر کن ویدران نیکو کارت را تصدیق کن وجزاژ خدای عزوجل مترس وتو در 
بناه وامان هستی هن ابتکاررا کردم و آن دابموسی‌بن جمفرمیدهم وموسی‌همچنان آنرابامام پسازخود 
است‌تاروزی که‌مهدی علیه السلام قیامکند 

کوید امام ششم علیه‌انسلام درتفسیر کفته خه‌ای عزوجل (درسوره توبه آبه۳۳) 


میدهد سپس ميشه 

٦‏ ابو 
داو است 7 :چنان کسی که فرستاد رسول خودرا برای رهبری ودین درست تااودا برهمه دین‌ها چیره 
کند واگرچه مشر کانرا بد آید > فرمود بخدا هنوز تاویلش فرود تياید تا قاتم علیه السلام 
غور کند و چون قائم علیه ااسلام ظپور کند کامری بخدای بزرك بجانماند وهیچ مشر کي بامام 











(Av)‏ )ج( 

علی الدین کله ولو کره المش رکون ققال دال ما نزل تاویلما بعد ولایزل تادیلما حثی‌بغرج 
القائم # فاذا خرج القائم لم ببق كافر بال العظیم ولا مشرك بالامام الاکره خروجه حتی ان 
لوکان کافرا ارمشر کافی بطن صخرة لقاات‌یا 





۷ حدتنا ل بن علی ماحیلویه دحمه اله قال حدتنا عل بن يحبي العطار ‏ عن ڳل بن 
الحسین بن ابی‌الخطاب +احمد بن عل بن عیسی جمیعا عن عل بن سنان عن ابي الجارود زياد 
بن المنذد قال قال ابوجهفر © إذا خرج القائم ت من مكة ينادي منادبه إلا لابحملن‌احد 
طماما ولا شرابا وحمل ممه حجر موی بنءمران ج وهودقر بعیر ولا زل منزلا لا انفجرت 
هنه عیون فمن کان جائما شیع وهن کان ظمانا ردي و دویت ددابېم حتی ینزاوا اللجف هن 


بعلن الكوفة. 


ن الحسن بن احمد بن الوليد رحمه الل قال حدثنا عل بن‌الحسن‌الصفار 
ابي ءمير عن ابان بن مان عن ابا بن تغلب قال قال ابوعبدالهُ 
جبرئیل ج بنرل في صورة طیراییض فیبایعه ثم بضع رجلا 
علو ی ال الما درجلاعلی بيت المقدمن ثم بنادی بسوت ذاق تسمعه الخلابق انى امرالله 
#نتجوم 

۹ وبوذا الاسناد عن ابان 












ن تغلب فال قال دنم ساني في‌مسجدکم تلائمائة 
دلنة عشر رجلا یی مسجد مکة عم اهل مکه انه لم دهم آبام د لا اجدادمم e‏ 


نباشدجز آنکه ازظهوداو بدشآبد تاآنجاک اکر افر با کی دودل‌سنگی با آن‌منك فریاد کشد 
اکمژمن دردلمن کافر بست آنرا بشکن واودابکش 

۷ امام بنجم ابوجفر عله لام فرمود ه رگا تائم علیهاللام ظپور کند : جارچی از عکه 
جار کشد هلا کسی‌خوددنی و نوشیدنی باخود بر نارد و آ«ضرت -جرموسی بن عمران علبه‌السلام را 
که باريك شتری‌است باخود بردارد و بتزلی بارنیندازد مگر آنکه چشب از آن روان شود ه رکس 
گرسنه باشد واز آن وشد سیرشود وهر کس‌نڈنه باشد عبراپ گردد و مراکب ايشان هم سیراب 
شود تا وارد نجف که در واد ی کون است بتوند 








۸ امام ششم فرمود نخست کسی که باقائم ع بیعت کند جبر تبل باشد درصورت پرنده سپیدی 
فرودآید و بااوییت کند سپس يك‌بای خودرا برمسجدالحرام کذارد و پای دیگردابریت اللقدس و 
بآواز دسائی که همه مردم بشنوند قریاد کند اتی امراف فلا تستمجلوه امر خدا آمد در آن 
شتاب نکنید 

ب٩‎ 








بڼ تنلپ گویدامام ششم فر ود درهبین مسجدشها بعني‌درمکه بزودی سبصدوسیزده 





)۳۳( (fe) 


السيوف «کتوب على كل سيف كلمة تفتح الف كامة فيبءث اله تبارك وتعالى دیسا فتنادی بكل 
وادهذا المهدی بقضي بقضاء داود وسليمن علیوما السلام ولايريد عليه بينة 

۰- وبهذا الاسناد عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبداله إذا قام القائم 188 ام يقم 
نين يديه احد من خأق الرحمن إلاعرفه صالح هو ام طالح الا فیه آية للمتوسمین و هی 

3-۱ بهذا الامناد عن ابان بن تفاب قال قال ابوعبداله ت دمان فى الاسلام حلال 
من انه عزوجل لايقضي فيوما احد بحكم اله عزوجل حتى يبعث الل لالم من اهل البيت علیوم 
السلم فیحکم بحکم اه عزوجل فیهما لابرید فيه بينة الزاني المحصن برجمه و مانع الزكوة 
بضرب رقیته . 

۲- وبهذا الاسناد عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدانه کانی انظر الی القام ت على 
ظهر النجف فاذا استوی على ظہر النجف رکب فرسا ارهم ابلق ما بين عينيه شمراخ نم ينتفش 
به فرسه فلايبقى اهل بلدة الاوهم یانون انه عميم في بلادهم فاذا نشر داية رسول ال و 
انحط إليه ثلانة عشر الف ملك وتلانة عشر ملكا كلم بنظرون إلى القائم 188 وهم الذين کانوا 
مع نوح ت في السفينة دالذين کانوا هع إبراهيم الخلیل هم حبث القی في النار د 

۴ ایند که اهل مکه بغوبی بدانند آنهارا پدران ونیاکان آ نان نرائیدهند بردست آنهاشستبر م۳ 

نمشیری کلمةٌ نوشته باشد که از آن هزار کلمه گشوده گردد بس خدای‌تباركو تعالی‌بادی 
فرستد تا هر وادی جار کشد این است مېد به روش داود سلیمان و قضاوت کند و کواه‌برحکم 
خود نطلید 

۰- ابان بن تغلبازامامششمرو ایت که‌فر مود چون قائم ع ظپور کند کسی از خلق ± 
جلوش ناستد جز آنکه اورا بشناسد و بدا ند که صالح‌است یا بداسته لادر او نشانهابه 
و آن نشانه درروش برقراراست 

















و 








۱- ابان بن تغلب گوید امام ششم ع فرمود دراسلام‌دوخون مباح است که احدی بحکم‌خدای 
عزوجل در آنها تضاوت نکند تاخدا امام‌قائم را برانگیزد و بحکم خدای عزوجل درآن حکم گند 
وینه نخواهه یکی زانی محصن‌است که اورا سنگار کند و دبگری مانم الز کوةاست که اورا 
گردن ژند 

۲- ابان بن تقلب گوید اما) ششم فرمود کویا نگاه میکنم که قائم علیهالسلام پشت نج 
رسیده است وچون درشت نچف مستقر گردد سوار اسب تبره رنك ابلقی شود که ميان دوچشش 
خط سپیدی باشد سپس اسبش اورا ازجا بپراند وهیچ شہری اند که گمان تبر ند قائم درشیرهای 
خودشان باآ نبا است وچون برجم رسولخدارا بیقشاند هار وسیزده فرشته از آسمان براوفرود 
آید که هبه بر قائ ع نگاه کنند تاچ فرماید و آنها هم آنفرشته هايند که بانوح علیهالسلام در 





تجف 











(ran)‏ (ج۲) 
کانوا مع عبسى لا حبث دفع واربعة آلاف «تسومين «مردفین وثلاث مائة وثلانة عشر ملک بوم 
بدر و اربعة آلاف هلاك الذین هبطوا بريدون‌القتال مع الحسين بن على 6 فلم بؤذن لم فصه‌دوا 
فى الاستيمار و هبطوا وقد قتل الحسين 188 فهم شعشغبر ببکون عند قبرالحسين 1 الى بوم 
القيمة وما بين قبر الحسين 188 الی السماء مختلف الملامكة 
۳ ۔ و بهذا الاسناد عن ابان بن تغلب قال حدتتا ابوحمزة الثمالى قال قال ابوجعفر إل 
كأنىانظر الي القائم ليه قد ظهر على ظهر النجف بالکوفه فاذا ظهر عای‌النجف نشرراية رسول 
اله انت عمودها من عمد عرش التعالی وسائرها من نصرال جل‌جلاله ولا بهوی‌بهاالی‌احدالا 
املکه الفتعلی قال قلت تکون معه ادیزنی بہا ؛ قال بلی یتی بہایاتی بها جبرئیل 3 
4 - حدانا غ بن علی ماجیلوبه دسی‌اله عله قال حدنتا عمی تل بن‌ابی‌القاسمعن‌احمد 
بیعبدانه عن اییه عن ل بن سنان عن‌المفضل بن عمر قال قال ابوعبدانة 8# لقد نزلت‌هنه 
الابة فی‌المتفقدین من اصحاب القائم ا قوله عزوجل اينما تکو نوا یأت بکم‌الله جمیعا امم 
لمفتقدون من فرشم ليلا فيصبحون بمكة و بعضهم یسیر في السحاب یعرف اسمه و اسم‌اییه وحلیته 
ونسبه قال قلت جعلت فداك ایهم اعظم ایدانا : قالالتی سير فى السحاب نهارا 
کننی بودند و با ابراهیم وتتی که ۳ آش افکنده شد هبراه بودند وباعیسیع بودند هنگامی 
که بالا برده شد 
وچپاره زار فرشته‌نشان‌دار وردیف و-بصدو سیزده فرشته که درروژ بدر فرود آمدند وچپارهزار 
فرشته‌ای که درزمین کر بلا فرود آمدند تابهمراهی حسین‌بن علی‌السلام بالشگر پزید نبرد ګنند وبه 
بآنہا اجازه‌داده نشد و باز بآسمان رفنند تا کسپ تکلیف کنند وبس از شهادت حسین علیه‌السلام باز 
بزمین کر بلا هبوط کردنه و بریشان و کردآلود بالای قبراوتاروز قیات گرب میکنند وفرازمیان قبر 
حسین علیه‌السلام تا آسمان محل‌رفت و آمد فرشتگانست 
۳- ابوحبزه تمالی گوید امام بنجم فرمودگویا فائم‌را مینگرم که در کوفه پشعانجف‌ظهور 
کرده است‌وجون بتجف. بر آید پرچم‌رسواخدارا برافرازد که عمودش از غبودهای عرش خدایتمالی 
است وا بزاردیگرش از نصرت خدای جل‌جلاله میباشد و آن راب ر کسی‌فرودنیاوردمگر آن که خدایتمالی 
اورا نابودسازد »گوبدءرضکردم این پر چم‌بااو بوده‌است‌یایرای اوم آور ند؟ فرمودبلکه بر ای‌اومیاور ند 
جربل علیه‌الملام آن‌دا میآورد 
4- مفضل‌بن عبر گوید امام ششم فرمود این آبه درباره آنکسانی ازیاران قائم علیهالسلام 
ناژ لشده که مفقود شد کانند و آن گفته خدای عزوجل‌است هرجا باشید خداشمار! بیاورد آنان 
شب از بتر خود گم شوند وبامداد درمکه باشند وبرخی‌درابر سیر کنلد وهر کدام بنام خود و پدر و 
شمائل وفامیل معرفی شوند؛؟ گوید عرضکردم قربانت کدام يك ایمانشان قویتراست : فرمودآنها که 
درروز با پرسفر کتند 























)۳۰( ( 


۵ و بهذا الاستاد عن المفضل بن عمر قال قال الصادق 186 کانی انظر الی‌القانم بلا 
على منبر الكوفة وحوله اصحابه تلثمائة وتلثة عشر دجلا عدة اهل بدد وهم اصحاب الالوية 





وهم حکم اله فی‌ارنه علیخلقه حتی بستخرج من قباهکتابا مختوما بخان من ذهب عېدهمهوږ 
من رسو لاله لو فیجفلون عنه اجفال الغتم اليك م فلاببقی منهم الا الوزبر واحد عشر تقیباکما 
بقوامع موسی‌بنمران 8# فبجواون فی‌الارض لایجددن‌عنه مذهبافیرجمون‌الیه الل اني لاعرف 
الکلام الذی بقوله لهم فیکفره 


- حدثنا ابی‌رضی‌الة عنه قال حدئنا سعد بن عبدالة عن احمد بن الحسین بن سعید 








عن ت بن جمهور عن احمد بن ابی‌هراشه عن ابی‌اسح ابراهیم بن اسحق عن عبدال بن حماد 
الانصاری قال حدتنا عمروبن شمرعن جابر بن‌بزیدعن ايي‌جمفر ی قال‌کانی بامحاب الفا لق 
قد احاطوا این الخافقين ليس من شی؛الاوهو معليع لهم حتى سباع الارض وسباع الاير تطاب 
رضاهم فی‌کل شی؛ حتی تفخرالارض عای‌الارض دتقول مربي اليوم رجل مناصحاب القائم ا 
۷ - حدالنا جعفر بن عد بن مسروقدظ له عنه قال حدانا الحسین بن غ بن عامر عن 





عمه عبدالة بن عامر عن ڳل بن ابي یر عن,عايدن ايحم زة عن ابي بصیر قال قال ابوعبدا ا 
ماکان تول لوط لقومه لوان‌ای «کم قوعآواوی الى ركن شديد الا تمنيا لقوة القاام 4 
ولاذکر رکن الاشدة اصحابه وان ارجل ننم بطي قوة من وجلا دان قلبه لاشد من ذبر 





۵- مقضل بن 7 امام ی عليه الام م فرمودگوبابتلم (ع) نگاه 3 انم بای : متیر 
کوفه است وسیصدوسیزده تن بارانش بشماره‌اهل بدراطرافش هستندو آنان پر چمد اران ا 
درروی زمین بر خلقش ٹا آن که‌امامعلیهااسلام از قبای‌خود يك نامه بامپر طلاتی بیر ون‌میکند که سفارشی امت 
ازطرف رسواخدا برای اووچون آن را اعلام مبدارد مانت د گوسفند وحشتزده گنك اژدورش‌مرمند 
وجزيك وزير وبازده نقیب وسرهنك کنی نمیماند همان انداژه که با حضرت موسی ماندند این‌هادد 
سر اسر زمین میگردند وجز اومرجهی بدست نآو رند و بد وی اوبرمیگردند بخدا من میدانم برای 
آن هاچه میکوید که کافر میشو ند 
نجم| ی جعفر عاي اا ا روات کرده که‌ذره ود گو یابار ان تا 





دلم 





امغرب احاطه کر ده ندوهیه چیزدرفرمان آن ها است تادر 





دامی‌ینم 
۳ ویرندگان درنده خعنووی آن هارا درهر باره میجو ند تابجائی که ذمینی بزمین دیگر یرالد 
ومیگوید امروز یکیازیاران قالم برم نگذشته 

۲ شا بو بمیرگوید امام‌شت: اشنم فرمود کفتار اوط 
تابسوی و کن‌شدیدی‌ماوی 
آرزو داشت شدید باران اوهستند يك‌مردا 





مش (درسوره مود آیه۸۰ )و کشمن 
» مقصودش جزابن نبود که نیروی قائم را 
تیروی هلل مرد دادارد و دلش از کوه آهن 














(te) (r) 
_ دید ولومروا بجبالالحديد لقطموها لابكفون ميوفیم حت‌برضی انا عزوجل‎ 

۸ حدننا ابي رضا قال حدتنا عل بن بحبی عن سلمة بن الخطاب عن عبدالة بن تل عن 
منیع بن الحجاج البصری عن مجاشع عن معلى عن عل بن الفيض عن ابي جعفر قال كانت عصی 
موسی 4ل دم 4 فسارت الی شمیب یم نم صادت الى موسی بن عمران پم و انها لمندنا 
د ان عودي بپا انفادهی خضراءکپیئتہا حین انتزعی من شجرنها وانها لتنعاق اااستنطقت اعدت 
لقانمنا چ بصنع بها ماکان بصنع موسی بن عمران ج د انما تصنع ماتزمرو انها حیث القت 
تلقف مایأفکون باسنانا 

۔ حدانا د بن علي ماجیلوبه رحمهال قال حدانا غل بن بحبی عن ع بن الحسین 
عن ع بن اسمميل السراج عن بشر عن جعفرعن فطل بن عمرعن اي عبدالة الصادق # قال 
سمعته بقول آتدری ماکان قمیص بوسف چ ؛ قلت لا قال ان ابراهيم إثم لما اوقدت له الثار 
نزل اليه جبرئیل ‏ بالةميس والبسه ایاء فلم بضره معها حرولا برد فلما حطرنه الوفاة جمله 
في تميمة وعلقه على اسحق وعلقه اسحق علی‌بمتوب 189 فلما ولد بوسف # علقه عليه دکان‌في 
عضده حتی کان من امره ماکان فلما اخرجه پوسف 1 بمصر من التعيمة و جد يعقوب فلز 
ریحه وهو قوله ته حکاية عنه انى لاجدریح پوسف لولا ان تفندون وهو ذلك القمبس‌الذي 
محکم تر است و اگر بکوه مائ آهن بگذرندآند) نو شیر باز تگیرنه تسا غدای عروجل 7 
خشنود شود 

۸- امام ششم فرمود عصای موسی از آن آدم‌بوده است و بشعیب رسیده‌بود و ازشعیپ به‌موضی 
بن‌عمران رسید و آن عصانرد مااست و بہمین تاز گی که منآنرا دیدم هنو سبز بود چون روزیکه آن 


را از درخنش بربدند وچون باژبرسی‌شود سخن گوید و آن برای قاعم ما آمادهاست وآنچه موسی‌با 
آن کردفالمهم با آن میکندوهرچه بدان عصادستوردهند انجام‌میدهد وهرجا انکنده شود آنچه جادو 





کرده‌اند بادندانهایش میبلمد 
۹- مفضل بن عبر گوید ازاب‌عبد ام صادق علیه‌السلام شنیدم میقر مود میدانی که بو اهن‌ بو سف 
علیهالسلام چه بود 


گفتم نه نرمود که جون برای ابراهیم علیهالسلام آتش‌افروختند جبر تیل برای اوپیراهنیآورد 
وبتن او کرد که گرما وسرما باو آصیب نرساند وچون وفات اورسبد آن را درجلد دعائی نباد و به 
اسحق آویخت واو یعفرب آوبخت وچون که یوسف متولد شد آن رابوی آویخت ودر بازدش بسته 
تاکارش پداتجا که بایدکشید وچون بوسف آن را درعصر ازمیان جلد دعادر آورد بعقوب عليه ادلام 
بویش‌دا شنید واین‌است گفتارځدا که از اوحکایت کرده‌است 

من بوی بوسف را استشمام میکنم اگر هرا بخطا نسبت ندهید :و آن همان پبراهنی 
است که از بپشت فرود آمده است عرضکردم قربانت این بیراهن‌بدست چه کسی رسیده ٩‏ فرمود بدست 





(rar) (te) 
انزل من‌الجنة قلت جعلت فداك فا لى من‌صار هذا القميص ؛ قال إلى اهله وهو مع قائمنا اذاخرج‎ 
845 م کل نبي ور علما اوغیره ققد نتمی الی غل‎ 

۰و بهذا الاسناد عن فضل بن عمرعن ابي‌بسیر قال قال ابوعبدانه انه اذانناهت 
الامور الى صاحب هذا الامر رفع تبارك و تعالی کاما بنغفش من الارش و خفش له کل 
مرتفع نها حتی کون الدنیاعنده بمنزلة راحته قایکم ل وکانت في‌راحته شعرة لمببسرها ۲ 

۱ - حدتنا جعفربن ل بن مسرود قال حدتنا الحسن بن عل بن عامر عن‌المعلی بن غ 
البصري عن الحسن بن على الوشاء عن هثنىالخياط عن قنيبة الأعشى عن أبن ابيبعفور عن مولی 
لابی‌سنان * بني‌شیبان ج ل * عن ابي جعفر الباقر چم قال اذاقام قائمنا مج دضع بدعلی دژی 
العباد فجمع با عقولیم و کملت بها احلاميم 

۲ حدنا تل بن موسی المتوکل رحمهال قال حدتنامحمد بن بعقوب قال حدتناابوعٌه 
القاسم بن ابى الملا قال حدتنى القاسم بن هسام عن اخيه عبدالعزیزین مسلم 

وحدئنا ابوالعبای غل بن ابراهیم بن اسحق الطااقاني‌رضی‌اله عنه قال حدئناابوغد 
القسم بن ل بن عای العروزي قال حدنثا/اإوحامد عمران بن هوسی بن ابراهيم عن الحسن بن 
القسم الدقاق قال حدانی القاسم بن مسام عن آخیه عبدالم‌زیز بن مسلم قال کنا فی‌ايام عى بن 


اهل آانست و آن همراه قائم مااست وقتی‌ظیور کند +بس‌فرمود هر پیغمبر بکه دانشی‌باچپزدیگری‌ارت 
برده‌است‌هبه آنها بسحمد ص) رسیده‌است 

۳۰ ابوبصیر گوید امام ششم فرمود هروقت کارها بدست صاحب الامر علیه‌السلام افتا د مخدای 
تبارك وتمالی‌همه پستو بلندیهای ژمین دا برابر کند نادنیابرابراو چون کف دستش شود کدام شبا 
هست که در کف دستش‌موهائی باشدونه بیند 

۳۱- امام پنجم فرمود چون قالم ما ظهور کند دستش دا برسر بندگان خدا گداردو بوسیله 
آن خرد آنهاکامل شود 

۲ عبدالعز یز بن مسلم گوید درایام علی‌بن موسیالرضا مادرمرو بودیم در آغاز ورود خود 
روزجمه درسجد جامم کرد آمدیم وموضوع امرامامت را درمیان گذاشته و در اطراف آن بگفتگو 
پرداختيم وحاضرآن انجمن اختلافات بسیاریر | که‌د ر آن بودیاد آورشدند من شرفیاب حضور سید خود 
امام رضاشدم و بررسی‌های مردم را راجم پامامت بعرص اورسانیدم آن حضرت لبعندی ژد و فرمود 
ای عبدالعز یز بن مسلم این مردم ناداتند واز دین خود قريب خورده‌اند » براستوخدای عزوجل‌جان 
پیفیبر خودرا نگرفت اورا کامل کرد وقر آنی باو فرستاد که شرح هرچیزی دو آنست حلال و 
حرام وحدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاژدار ند همه دادر آن بیان کرد و فرمود ما در این کتاب 
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عوسی‌الرضا لهه بمرو فاجتمعنا فى الجاع یوم الجەعة فی‌بده مقدمنا فاداروا اهرالامامةوؤكروا 
کثرة اختلاف الناس قيما فدخلت علىسيدي فلز فاعلمته خوضان الناس فتبسم ك ام قال يا 
عبدال‌زیز بن مسلم جل القوم وخدعوا غن ادينیم ان اله عزوجل لم بقیش نبی له حتی 
اکمل‌له الدین و انزل عليهالقر آن فيه تفصیل کل شىء بين فيه الحلال دالحرام و الحدود والاحکام 
د جمیع مایحتاج الہ الناس کملا فقال عزوجل ما قرطنا فی‌الکتاب من شیء د انزل فی حجة 
الوداع وهی آخر عمره ب الیوم اکملت لکم دینکم وائمت علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الاسلام دیا فامرالامامة من كمال الدين د تمام النعمة ولم بدش للم حتی بين لامنه معالم 
دینهم د ادضح لهم سبیاهم وتر کېم ی قصد الحق واقام لبم علبا پم علما و اماما وامیترك شیتا 
بحتاج اليه‌الامة الاینه‌فمن زع م آناُعزوجللم یکمل‌دینهفقدرد کتاب اله المزیز و من رد کتاب 
ال عزوجل فبو کافرهل تعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فیجوز فیها اختیارهم إن الامامة 
اجل قددا و اعظم شأنا واعلى مکانا وامنع جانبا اعد غورا من ان بباواالناس»قوليم اوینالوها 
بارائېماوبقيموا اماما ارم ان ام عزوجل بها ابراهیم الخلیل لكا بعد النبوة 
دالخلة مرتبة ثالئة وفضياةشرفهبهاواشاد بهاهل رذكره فقال عزوجل انى جاعلك للناس اماما 
فتالالخلی لإ سرورا بها و من 














ينی قال اه تبارك وتا( ی لاینال عهدی الظالمین فابطات 
امةكلظالم الى بوم القیمةتوصارت‌فی الصفوة ام رف [ زوجل بان‌جهلها فی ذریته 





چیزی فرو گذار نکردیم ودرسفر حچةالوداع که آخرعمرب پیغ‌بر ص) بود ناژل فرمود که (در سوره 
ماتده آیه۳ )امروز دین دابرای شما کامل کردم و نعمت خودر! بر 
بسندیدم تادین شا باشد وامر آمامت از کمال دین‌است وتمامیت نعمت و آن حضرت ازدنیانرفتتابرای 
مردم معالم دین آنان را بیان کرد وراه آنوادا دوشن کرد و آنها دا برجاده حق وا داشت و علی 

علبەاللام دا برای آنہا پیشوا ساخت وچیز که امت بدان حاجت‌ند باشند وانگداشت که بیان E‏ 
باشد» هر کس گمان برد که خدا دیتش‌دا کامل تکرده کتاب خداو ند عزیزرا رد کر 
خدارا رد کند کافر است آیا شما قدرامامت وموقعبت نرا درمیان ملت میدانید ۲ تا 
آنان در آن رواباشه بر استی امامت اندازه‌اک فراتر ومقامی بز ر گوارتر وموقيتی با 
والاتر باطنی عمیق تراز آن‌دارد که خرد مردم بدان رسد و رآی و شان ,دان انداژه دهد 

تا توانند برای خود امامی انتخاب کنند امامت مقامی‌است که حضرت ابراهیم لیل بعداز آنکه‌تبوت 
ومقام خلت را داراشد ازطرف خدا,دان مخصوص گردید واين سو و«ضیاتی برد که بدان 
مثرف گردید وخدایتعالی ذکره بدان اشاره فرموده است (درسوه بقره آ,ه۱۲4) بدرستی که 
من تودا برای مردم امام نمودم حضرت‌خلیل ازشادمانی این درجه ومقام عرض کرد وازذربه و نژادمن 
هم: خدای تبارك وتعالی فرمود عپد وفرمان من بدست ظالمان نخواهد رسید واين آیه امامت هر 





نمام کردم واسلام د 
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داهل‌الصفوة والطارة فقال عزوجل ووهبنا له اسحق ویعقوب نافلة وکلا جعلنا صالحین 
وجملناهم ائمة بهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعلالخيرات واقام الصلوة وايتاء الزكوة 
ا بعضمابعضاقر نالقرنحتی در نها لبق ققال ان زوجل 
اتبعوه وهذا النبى والذین آمنوا والله ولی المومنین 
فکانت له خامة فقلدها ت علیا 36 بامر الله عزوجل على دسم مافرضما اله تعالی فسارت 
في ذريته لاصفیء الذین آتاهم اله الملم د الایمان لقوله عزوجل و قال الذين اوتوا العلم 
والایمان لقد لبثتم فى كناب الله الى يوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لائعلمون 
فی دلد علي ا الى يوم القيمة اذ لانبي بعد غد ات فمن اين بختار هلاه اجهال ان‌الامامة 
هى منزلةالانبياءدادث الاوصياء ان الامامة خاافةالتمالیوخلافة الر سول بب دمقام امير المؤملين 
ومیراث الحسنوالحسين لا انالامامة زمام!لدين ونظام المسلمین دصلاح الدنیا دءزالمؤمثين 
ان الامامة اس الاسلام الزاکی و فرعه النامى بالامام تعام السلوة و الزكوة د الصيام و الحج 
و الجهاد د توفي الفىء والصدقات واممياء الحدود والاحكام ومنع الثغور دالاطراف الامام بحل 


ظالمی‌را تاروزقیامت باطل کرده است و[ نا مخصوص, بر گز بد گان دانسته ؛ سپس‌خدای عزوجل او 
دا گرامی داشت وامامت را در ذربه ونواد بر گزیده و باك اونباد و فرمود ( در سوه انبیاه ) 
«باو اسحق و قوب را بمنوان غیت بخشش کردیم وهمه را شایسته قراردادیم و آنها دا دهبرانی 
نمودیم که پدستور ما هدایت میکردند و کارهای خیررا بآنها وحی کردیم و پا داشتن نماز و دادن 
ز کوة را و برای ماءبادت کنند: بودند واین امامت همیشه درذربه اوبود و آنرا ازهم ارث میبردند 
قرن بقر ر آثرا ادث برد وخدا فرمود در(سوره آل عمران آبه 1۸) «براستی س زاوا ر آر 
مردم بابراهیم هر آینه آنانند که ازاوپیروی کردند وهمین پیغمبر و آن‌کسانی که 
ایمان آوردند وخدا و لی مؤمنانست > واین متام امامت بآن عضرت اختصاص‌داشت و بدستور 
خدا آنرا دریافت بروشی که خدای تعالي آن را واجب کرده بود وبذریه بر گزیده اومنتفل گردید 
آنکسانی که خدا علم وایمان بآنها داد بود برای گنتار خدای تعالی عزوجل (درسوره روم آیهده) 
و لفتند آنکمانیکه علم وایمان بآن ها داده شده هر آینه در نك کردید در کتاب‌خدا 
تاروزقیامت داین‌روزقيامت است ولی شما نمدانید 

آنان فرز ندان علیغلبه‌اللام هستند تاروز قیامت زیر ابعد ازمعمد ص 
چطور امام برای غود انتخاب میکنند » بدرستی که امامت مقام انبیاه و ادث او 
امامت خلافت ازطرف خدای تمالی وازطرف دسو لخدام) است ومقام ام الم 
وحسین است » بدرستی که امامت زمام دین و نظام مسلمین وصلاح دنیا وعزت مومنین است ؛ بدرستی 
که امامت بنباد پاك اسلام وشاخه پر بر کت آنمت » بوسیله امامت نباز وز کوة وروذه دحح وجهاد 
درست میشوند » غلیمت وصدقات وفورپیدا میکننذ حدود واحکام اجراء میشوند ؛ مرزها وئواحی کشور 
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حاالال و بحرم حرام اله وبقیم حدود اله و يذب عن دين‌اله و يدعو الى سبيل دبه بالحكمة‎ 
والموعظة الحسنة دالحجةالبالفة» الاما كاك مس الطالمة للعالم وهی فی‌الافق بحيث تنالها الايدى‎ 
والابصارءالامام البدر المنير والسراج الظاهر والنور الساطع والنجم المادی في غياهب الدجى‎ 
والبلد القفارواجج البحارء الامام الما العذب علىالظء]ء والدال علی‌ااپدی و المنجي من الردى‎ 
الاماالنارعلىالبفاع لمن اصطلىبه و الدليل فىالظاماء من فارقهفيال الامام السحاب الماطر‎ 
والفيث الهاال د الشمش العضيئة و السماءالظليلة و الارش البسيطة دالعين الغريزة و الغدير‎ 
والروضةالامام الامين الرفيق والوالدالرژف د الاح الشقبق دمةرع المباد فى الرهبة و الداهية‎ 
الامام امین ال عزدجل في خاقه وحجته على عباره دخایفته في دهد الداعي الى الله عزوجل‎ 
والذاب عن حرم اله جل جلاله» الامام هو المعلهر من الذنوب المبرأه من العيوب مخصوس‌بالعلم‎ 
موسوم بالحام نظامالدين عز المسامين وغيظ المناققین و بوار الکافرین؛ الامام واحد دهره‎ 
لایدانیه احد ولایمادله عالم ولابوجد منه بدل ولاله مثل ولانظیر مخصوص بالفضل کله من غیر‎ 
طاب منه له ولا اکتساب بل اختصاص‌من اامفطل المنان الوهاب الجواد الكريم فمن ذا الذى‎ 
نگهداری میشونده امام حلال وحرام خدارا یالالیکته ودود خدارا برپا مېدارد واز دين خدادناع‎ " 
میکند و باحکمت ویند تبك ودلیل رسا براهغدا دعوت میکند » امام ماتند آفتابی است که درعالم‎ 
طلوعکردهو برا قر ارداردبوچهی که دست ودیده مردم بدان مپر سدهامام ماه تابنده وچر اڅ فروز نده‎ 
ونود برافروخته وهتار» رهنماینده درتاریکی شب‌ها و زیابانهای تلها و گرداب دریاهااست؛ امام آپ‎ 
گوادائیاست که بکام تشنگان ریخته شود وراهنمای هدایت و نجات بخش‌از ا + امام چون‎ 
آنشی است بر ثل بلند برای سرما زد گان و دلیلی است در تاریکی ها که هر کس از آن مفارقت‎ 
کند هلاك است‎ 
امام ابر بست بارنده و بارشی است سیل آسا و آفتابی است فروزنده و آسمانی است سایه بش‎ 
وزمیئی‌است کسترده وچشمه‌ایست جوشنده وغدیر وباغتالست‎ 
امامامینی‌است‌بار و بدر یست‌ههر بان و بر ادریست دلسوژ و ناه بند گان خدا است درموقع ترس و‎ 














پیشامدهای بد امام امین خدای عزوجل‌است درمیان خلقش وحجت او است بر بند کانش و خلیفه او 
است در بلادش و دعوت کننده بسوی خدای عز وجل است و دفاع کننده از حرم خدای جل 
جلاله است 

امام آنکسی‌ستکه از گناهانباك اسیو ازعیوب بر کناراست» بدانش مخصوصاست و بحام‌و بردباری 
موسوم است نظام دین‌است وعزت مسلمیت وخشم منافقین وهلاك گفار 

امام گان روز کار خود است کی‌با اوبزابر تیت ودانشمندی بااو هسرنیست و جایگزین 
ندارد وماتند و نظیری تدارد بی‌تحصیل مخصوص بفضل‌است وازطرف قضل‌منان وهاب جواد کریم 
بدان اختصاص یافته کیست که بح شناسائی امام برسد وتوانداورا انتغاب کند هیپات‌هیهات‌نردها 
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يبلغ معرفة الامام ادیسکنه اختياره ؟ هيات هبمات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت. الالباب 
دحسرت العيونوتصاغرت‌العظماء «تحیرت الحكماء و قصرت * حصرت خ ل ٠‏ الخطباء وتقامرت 
الحلماء وجهلی الالباء كلت الشعراء و عجزت الادباه وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه 
اوفضیلة من فضائله ناقرت بالمیز و کیف یوصف ان ينمت بکنبه اویغېم شی» من امره اویقوم 
احد مقامه او یغنی غناه لاکیف وانی ؟ وهو بحیث النجم اذا بدا ان تناله ايدى المتناولين دومف 
الواصفين فاين الاختبار هن هذا داين العقول عن هذا واين يوجد مثلهذا؟ انوا ان ذلك يوجد 
فی غير آلالرسول تقو ک بنهم وال افسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقا صعبارحضا تزل عنه 
الى الحمنيش اقدامیم درامو اقامة الاما بقول حاترةناقمة تناقطة وآ راء مضلة فم يزدادوا 
من ذلك الا بعدا قانلم الله انی بؤفكون لقد راموا صعبا وقالوا افکا دضلوا ضلالا بعيدا و دقعوا 
في‌الحيرة اذتر كوا الامام عن بصيره وزین لهم الثیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا 
مستبصرین رغبوا عن اختبااجل جلاله واختبار رسول سای اختيادهم و الف ر آن‌نادييم 
و ر بك یخلق مایشاءو بختاد ماکان لهما(خيرة من مر اهم‌سبحان‌الله وتعالی عمایشر کوندتال 
عز وجل و ما کان لمۇمن ولا مۇەنة اذا قضی‌الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیر 











درباره او گیراء است وغاطرهادر گمگاه وعقلها سر گردان وچشم ها بی ثور »بز ر گوادان در اینجا 

کوچکند وحکیمان درحیرت وخطیبان گنك و بردباران کوتاه نظروهوشمندان گیج ونادان و شمر اه 

لال دادباء درمانده وشیوابان بی‌زبائند از وصف يك‌مقام او باشرح یکی ازفضائل او دهمه اعتراف 

بعجزدارند وچگونه توان کنه اوراوعف کرد وچیزی از اسراراودا فهم کرد یاکسی جای او بایستدو 

حاجت مر بوط باورا بر آورد نه» چطور ۲" از کجاءاودرمقام خودستاره‌ایستکه نمایان شود و ازدسترس 

دست‌بازان ووصف داصفان فر اتراست کجاپایه انتخاب بشرازاین مقام برتر؛ عقل کجاده‌قام امام کجاه 

و کجاچنین‌شخصیتی یافت شود؟ گمان بر ند کهدرغیر خا ندان‌ر سو لم] امامی بافت شود؟خودشان خودد ادروشگو 
شمار ند و به بیپوده آرزومند شده‌اند وا بگردنه بلندافزانی بالارفته‌اند که آنهارابه نشیب‌پر تاب کندو 

خواسته‌اندبمقل نارسای خودامامی بساز ند و برای گمراه کننده بیشوامی‌بپرداژ ند وجزدوری ازمقصدحن 
نیفزودندخد| آتہارا بکشد تا کی‌دروغ میبانند؛ تصدیرتگاهی کردند ودروغ بافتندوسخت بگیراهی 

افتادند ودرسر گردا نی کر فتار آمدند که ازروی بینالی‌امام بحق‌خودرا گذاشنند و برچم باطل افراشتند 

«شیطان کارشان را برابرشان آرايش داد و آ نهاراازراه بگردانیدباآنکه حق جلوچشم 

آنه بود» سوره عنکبوت آیه ۲۸) ازاتتخاب خدای جل‌جلاله روی گردانید تد واژانتخاب‌رسواخدا 
م) و_بانتخاب باطل‌خودگرائیدند وقر آن با نهافر یادمیز ند «درسوره قمص یه 1۸ بروردگادت 

پیافر ند آنچه خواهدوانتخا بکند برای [ نهااختیاری در کارخودئیست منزه اسب خدا و برتراست از 

7 نچه شر يك اوشمارند وخدای عزوجل‌فرمرده‌است (سوره احزابآیه ۲5) برای هیچ هرد مؤمنو 

ازن مومنه اختیاری در برابر قضاوت خدا ورسولش درا مری ازامورخود نیست 








(ray)‏ )ج( 


من امرهم وقال عز وجل مالکم کیف تحکمون ام لکم کناب‌فیه تدرسون ان لکم فیه لما 
تخیرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيمة ات لكم لما تحکه‌ون سلهم ایهم بذلك 
زعیم ام اھم شر کاء فلیاًتوا بشر کانهم ان کانوا صادقین 

وقالءزوجل افلا بتدبرون القر آن ام على قاوب اقنالها ام طبع الله على قلو بهم 
فهملايفقهونام قالوا معنا وهم لا يمون إن شر الدواب عند الله الصم البکم الذان 
لايعفاون و لوعلم الله فيهم خير لاسمعهم ولو اسمعهم لنولوا وهم معرضون ام قالوا 
سمعنا وعصينا بل هو بفضلالله بو تيه من یشاء واللهذوالفضل العظیم فكبف لیم باختيار 
الامام والامام عالم لا بجیل وراع لاينكل معدن القدس و الطلهارة والسناء د الزهادة 
دالعام والعباوة مخصوص بدعوة الرسول وهو نسل العطهرة البتول لا مغز فيه فی‌سب ۱ ولابدائیه 
زرحسب فی‌البیت هن 





بش والذردة من هاشم دالعترة من آل الرسول د الرضا من ال عزوجل 
شرف الاشراف والفرع ٠ن‏ آل عبد ناف باقر العام كامل الحلم مضطلع بالامامة عالم 





وفرموده است (درسوره تلم) < چیست برا ای ا چگونه قضاوت میکنید؟ ۷یابلعه کتابى 
دار ید که از آن در میخوانید ٩‏ ۳۸ که برای شما حق‌ادت درآ" > ار کنید ۳٩ ٩‏ 
پابرما قىمى دارید که امضاء شده است تاروز قیامت که حق قضاوت دارید! 4۰ 
پرس کدام يك آن‌ها پیشوائی‌این را بعهده داد؟ ۱؛یابرای آنها شریکهانی‌و جود 
دارد_بیاور ند شر کای خودرا اگر راست میگویند؟ 4۲ 
وخدای عزوجل فرموده است (درسوره محمد آبه ۲6) آیا درقر آن تدبر نمیکنندیا قفل 
پردل آنها است 1 
باکه خدابردل آنها عهر نهاده استوآ نهانمیذهمند؟ 
درسوره انفال آیه ۲۰ -۲۳ فتند مامیشتويم وشنوائی ندازند - بدرستیکه بدقرین 
_ جانوران نردخدا کران و گنگان آن چنانیند که عقل ندارند - و اگرخدا خیری‌دد 
آنها میدانست_ با نهاشنوائی‌میدادوا۳ر میشنید ند بشت میدادندورومیگردانیدند 
باگو بند شنیدیم وعمدا مخالفت کنیم؛ بلکه آن فشلی‌استکه خدایپر که خواهد پدهدو خداصاحب 
فطل بزرك است. چکون ار کنند با آ نکه امامشخهیتی باید باشد هو 


۱ب دانا باشد و تادانی نداشته‌باشد 











۲- داعی‌و سر پرستی پاش دکه سر باز تز ند و نکول تکند 
۳- معدن قدس وطمارت و نوروژهد وعلم وعبادت باشه 





(rw) (te) 
بالسياسته مفروض الطاعة قائم اما ناصح لعبادال حافظ لدين اله عزوجل ان الانیء والائمة‎ 
علیهم السلام يوفةيمالة ویژتیوم من مخزون علده وحکته مالایژتیه غير‎ 

علم آهل زمانیم 

هن قوله ءزوجل افمن بهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان بهدی‌فما 
لکم كيف تحکمون قوله ءزدجل ومن یوتی الحکمة فقداوتى خیراً کثیر آ وما یذ کر 
الااو لو االالباب وقوله عزدجل في‌طالوت انالله اصطفاه علیکم وز اده بسطة فى العام والجسم 
والله بو تی ملکه من یشاء والله واسع علیم 


و قال لنبیه ب وانزل عليك الکتاب والحکمة و علمك مالم تكن تعلم و كان 
فضل‌الله عليك عظیما 





اون علمیم فون 


- مخصوص باشد بدءوت رسو لخدا و تعین‌ازجا بب‌او 

«- از نژاد فاطمه زهراء مطهره بتول باشد 

*- در نسب او تیر گی و گنتکو نباشدو ازبالاترین خانواده وفامیل باشد در خاندان قریش 
و کنگره دفیم بنی‌هاشم وعترت رسول اکرم و بسندغدای عزوجل باشد 

۷- شرف |شر اف وژاده عبدمناف باشد 

۸- شکاننده حقائق علغ ودارای مقام کامل بردباری وحلم‌باشد 

۲-٩‏ کنده ازممنو بات امامت ودانای تدبیروسیاست باشد 

۰- واجبالاطاعة باشد و بامرخداقیام گند 

۱ اصح بندکان غذاوندوحافظ دین‌خدای عزوجلاست 

پدرستیکه پیفبران وامامان علیهم‌اللام را خدا توفیق دهد واز مخزون عام وحکمت خودبه 
آنها آنچه را عطاکند که بدیگران ندهد ودانش آنها برثر اژدانش همه اهل زمان آنها است از 
آنجاکه گفنه خدای عزوجل‌است (در سوره يونس ۲ب۳۵4): 

آیا کمیکه رهبری کند شایسته ترات که پیروی شود یاکمیکه هدایت نیابدجز 
آنکه هدایت شود چیست شمارا چلونه قضاوت میکنید؟ 

گفته خدای عزوجل (درسوره بترء آبه ۲۹۹ بهر کس حکمت داده شود خیر بسیادی 
داده‌شده‌است وجز خرده‌ند ان‌یاد آور نشو ند 

وگفته خدای عزوجل درباره طالوت (سوره بقر ۲4۷۰:۲) پدرستی که خدا اورا برشبا 
بر گزیده وفرادانی درعلم و جسم افزوده و خدا به هر کس خواهد ملکش را بدهد 
وخدا واسع وداناامت 

وبرای یشبرخود م) (درسوره تساء آبه ۱۱۳) ترموده دفرو فرستاد برتو کتاب‌وحلمت 
راودو آموخت آنچه را نبودی که بیاموزی فطل خدا برتو بررك اس 
























(r0)‏ )ج( 

و قال عزوجل فى أل يت اد للائمة من أهل یت نبیه و عترنه 

د ذریته - (خ ل) من آل ابراهیم صلوات الله علیوم ام یحسدون الناس على مااتاهم 
الله من فضله فقد ۲آتینا آل ابر اهیم الکتاب والحکمة و آتیناهم‌ملکاً عظیما فمنهم من آ ٠ن‏ 
به ومهم من صد عنه و کفی بجهتم سیر ان العبد اذا اختاره اله تعالی لامود عباده یشرح 
لذلك صدره د ادوع قلبه بناییع الحكمة والهمه العلم المامافلم يعىبعده بجوا 
الصواب فومعصوم مؤيد موفق مسدد قدامن !اخطاء«الز ال والعتادفخصه اله تعالی بذلك اتكون 


من يشاء و الله ذو النضلالعظیم 
فل بقدرون علی مثل‌هذا؟ فیختاد ونه ادیکون مختارهم بهذ السفة فبقدمونه ؛ تعددا د بيت الله 





ب دلایحبرفیه عن 





حجته البالغة على من شاهده من خلقه وذاك فضل الله 





الحق ونبذوا كتابانة وراه ظپورهم كانوم لايعامون وفى کتار, الل الهدی و الشفاء فنبذوه واتبعوا 
اهوالېم فذمی ماله و مقنیم «اتعسهم فقال عزوجل و من اضلعمن‌اتبع هواه بفیرهدی من‌الله‌ان 
الله ۷ بهدی القوم الظالمين فقال عز دجل فتمسالهم واضل اعمالم وقال کبر مقتا عند 





ودر باره خاندان او از آل| بر اهیم خدای عزوجل (درسوره ناء آبه ۵6)فرمود «یاحسد بر ند 
بمردم بدآنچه خدا ازفذل خود بدان ها داده است پس بتحقیق که دادیم بخاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت‌را وبا نها دادیم ملك بزر گی ۰١‏ برخی بدان ایمان آوردند و 
برخی آزان رو گردانیدند وجهنم آتش‌افردخته ایست_باندازه کنایت 
بدرستیکه چون خدا بنده‌ابرا برای اصلاح کارهای بندکان خود انتخاب کند باو شرح صدر 
عطا کند ودر داش چشمه‌های حکمت وفرژانگی بجوشاند ودانش‌را باالجاء‌خود باه بیاموزد ویس از آن 
درپاسخ هیچ سلوال و برسثی درتماند واز درستی‌وحقیقت سر گردان نشود ؛ زیرا او اطرف خداو ند 
معصوم است وموردتایید و كمك است و از خطا ولفزش و برخورد اصواب درامانست؛ خدااورا 
بین صفات اختساس داده است تاحجت بالفه باشد برهر کس ازخلفش که اورامشاهده ګند 
واين فضل الپی است که بهر کس خواهد عطاکند وخداصاحب فضل بزرك‌است آیا بشر قادر است 
امامی را انتخاب کنده 
با خدای عزوجل ابن صفات ر برای مردم اختیار کرده و بآ نها عطا کرده‌است تابراو 
جویند ؟ س و گند بغانه حق خدا که از حد خود تجاوز کردندو 5 تاب خدارا پشت سراند 











مثل ایتکه مطلب‌را نمیدانند » در کتاب خداهدایت وشفااست آن را دور انداختند و ازهوسپای خود 
پیروی کردند وخدا آتہارا نکوهش کرد ودشمن‌داشت و بد بخ کرد وفرمود عزوجل (در-وده‌فصس 
آیه 4۰۰ کی است که گمراه‌ترباشد از آنکسیکه پیرو هوای نفس خود شده است بی 
رهبری از جانب خدا بدرستیکه خدا قوم ستمکارر) هدابت نکند 

وفرمود خدای عزوجل (درسوره معد م) آیه ۸) و از ونی باد برای آنها و نابود 
کید کارهاي آنها را و فرمود ( در سو( غانرآية ۳۰)بزرك دشمنی| ست پیش کسانیکه 











(£...) (e) 
قد تم کناب كمالالدين و تمام النعمة في ابات الفية وکشف الحيرة هن تصنيف الشبخ‎ 
السعید ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن بابویه القمی قدس‌ابه دوحه ونود ضریحه وصلی اله‎ 
على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومین دسل تسیا كثيراً وحسبنا اله و نعم الوکیل نمم‎ 








ایمان آوردند» همچنین خدامهر میگذارد بردل هرمتکبروزو ر گو لی 

کتاب کمال‌اله‌ین وتمام النسه درانبات غیبت و کشف حیرت بایان بافت واز تصنیف شبخ سید 
| بوجمفر معبدین على بن موسی‌بن بابوبه قدساث روحه و تورضریحه وصلی اڅ على مدو آلهالطیبین 
الطاهرین المعصومين 

بایان ترجمه درروز ۲۳ماه محرم سال ۱۳۷۸ هجری قمری برابر ۷ مرداد ماه ۱۳۳۸ هجری 


خورشیدی بقلم بنده پروردگار و پیرو خاندان احبد مختار محمد باقربن محمد بن محمد رطا بن 


علی اصفر 





ورآباد کمره 





خواند گان محترم ۹ 
در بایان کتاب بجا است که از حضرت مستطاب ققبه و دانشه‌ند وصدین دفي خوداقای 


سید ابوالقضل علامه برقعی دام ابام افاضاته اظهار تشکر نمایم که موقع غیبت اینجانب با همت 
والای خود معادنت در تصحیح کتاب نموده و کماك دد تسریع نشر این سفر جلیل فرمودند 
اجزلاللُ اجره ووفقه لمرضانه . 





